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کتابخانه ملی ایران ۸۸۲-۶ 


58 مين 
ترجمه كش فاليقين علامه حلی: محمدباقر شهرستانی موسوی 
تصحيح و تحقیق: على اوجبی 


مدير اجرایی انتشارات همایش: فاطمه بستان‌شیرین 
جاب yh‏ ۱۳۸۳ 0 شمارگان ۳۰۰۰ نسخه 
لیتوگرانی؛ چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
حق جاب برای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی محفوظ است 
دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولی عصر - پل امیربهادر = خیابان سرگردبشیری (بوعلی) - شماره ۱۰۰ 
تلفن: ۳ دررنویس: ۵۳۷۴۵۳۰ 
دفتر فروش: خیابان انقلاب يبن خیابان ابوريحان و خیابان دانشگاه - ساختمان فروردین ‏ شمارهٌ ۱۳۰۴ 
طبقه چهارم شماره ۱۴ تلفن: ۶۴۰۹۱۰۱ 
شابک: ا ا سس و 


dene تست‎ 


همايش بین‌المللی قرطبه و اصفهان 


۱- علاقةالتجريد. (شرح تجریدالاعتقاد نصیرالدٍّین طوسی) میرمحمّد اشرف 
علوی عاملی از نواده‌های ميرسيّد احمد علوی (جلد ۱)» به اهتمام حامد ناجی اصفهانی 

۲ علاقةالتجرید. (شرح تجریدالاعتقاد نصیرالدٍّین طوسی) مير محمّد اشرف 
علوی عاملی از نواده‌های میرسیّد احمد علوی (جلد (Y‏ به اهتمام حامد ناجی اصفهانی . 

city‏ القراح؛ حاج Gols L‏ سبزواری, به اهتمام مجید هادی‌زاده 

۴مرات الازمانء لاي زمان از شاكردان مكتب ميرداماد. به اهتمام دکتر مهدى 
دهباشی 

۵۔ رسائل ملاادهم عزلتی خلخالی» مشتمل بر چهارده كتاب و رساله (جلد ۱)» به 
اهتمام استاد عبدالله نورانى 

۶ مصئفات میرداماد» مشتمل بر بيست کتاب و رسالهء به اهتمام استاد عيدالله 
نورانى 

۷ شرح فصوص الحكمة؛ سيد اسماعيل حسينى شنب غازانى» به اهتمام على 
اوجبی 

۸ ترجمة رسالة السعدی سلطان حسین واعظ استرآبادی» به اهتمام على اوجبی 

-٩‏ هديّة الخير: بهاءالذوله نوربخش, تصحیح و تحقیق سیّد محمد عمادی حائرى 


-٠‏ رساله در برخی از مسائل الهی le‏ سیّد محمد کاظم عصار تهرانی» به 


ی سلسله انتشاات همايش بین‌المللی قرطبه و اصفهان 


اهتمام منوجهر صدوقى سها 

١‏ ذخیرة ال خرة على بن محمد بن عبدالصمد تمیمی سبزواری» تصحیح سيّد 
محمد عمادی حاثری 

۲- شرح OES‏ نجات ابنسيناء از فخرالذین اسفراینی» به اهتمام حامد ناجی 
اصفهانی 

53-17 ثمین» سيّد محمّدباقرین ابوالفتوح موسوی شهرستانی: به اهتمام على 
اوجبی 

؟١-‏ الرسالة الشرفية فى تقاسیم العلوم اليقينيةء ابوعلی حسن سلماسى» مقذمه و 
تصحیح حمیده نورانی تژاد و محمد کریمی زنجانی اصل. 

۵- تنقيحالأبحاث للملل الثلاث ابن کمونة: به اهتمام محمد کریمی زنجانی 
اصل. 


۶ شرح فصوص الحکم. کمال‌الاین عبدالرْزاق کاشانی: به اهتمام مجید 
هادی‌زاده 


مقذمة دکتر مهدی محقق EREE‏ ووو الجن پاشزده 
مصحح موب cede ees‏ مهو مسا وی وا هه مه و مس مرو جوز رای ای died‏ 
۱ دورنمایی از حیات نویسنده دون هی و يلج 
تيد Ae‏ صیخشت شتا 

الف. مراحل مقذماتی كح وه ETE Re‏ ال اكه لصا قى وى شقن 

ب. د ت عالی Ra aa‏ ی ری فک 
شاكردان 0 nN TS‏ 
آثار و نوشتهها عه دحاوك دابا او و ا سح ومو ا بسع كه 
الف. تفسير ا N PE EEE TEN E AEE econ‏ 

ب. علوم روایی T EAN‏ لمحو الم وو واد ا ل جيل 

ج. اصول فقه ونس نج تحدم السو SE‏ شيل وك 

E r E eae sas ale لحو ل مط وشا‎ pls د. فقه‎ 

هف صرف و نحو ما ss‏ همهم مه لوم عوك للدم ری تههل و ای 

و. منطق aces‏ لق كط جود لوا و لو AISA‏ 

ز. كلام ا ا ف الك طم اممو he DER 1 0 E‏ 
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ط. عرفان و 
ی. چند موضوعی هه و هنت #هل ی ششس 
؟. كشف اليقين فى فضائل أميرالمؤمنين doers‏ الما مد معاد JER‏ و شقن 
53 ثمين E‏ ات اكه ا اسح مسف و وح ما مع مم لم هل Sh eg‏ 
۴ نسخه‌شناسی و b gad‏ تصحيح cence:‏ ا مس سو T‏ وفطت 
[ مقذمة مترجم [ E E‏ وب نا جه لي E‏ ا او اب E‏ عي 


فصل اول در بیان فضيلتى چند که ثابت بود برای حضرت اميرالمؤمنين (E)‏ بيش از وجود و تولد. ٩‏ 


فصل دويم در فضايلى چند که ثابت شد از برای آن حضرت (ع) در وقت خلق و ولادت او...... ۱۷ 
فصل سيّم در فضایلی که ثابت بود از برای ان حضرت (ع) هنكام بزرگی و بلوغ او ار 
باب اول در بیان فضایلی که حاصل می‌شود از افعال و آثار ب 0 ۰ ۱۲۵ 
مطلب اوّل در فضیلتهای نفسانی است 89ب E‏ 

بحث اوّل درايصان ا OOOO‏ 

بحث دويم در فضيلتٍ ple‏ و دانايي آن حضرت VAS‏ 

بحث سیم در خير دادن به غيب STEERS‏ ا ا ON yi‏ 

بحث چهارم در شجاعتٍ آن حضرت EOE ee Ee‏ 1 1 ۱3 

بحث پنجم در ورع و زهدٍ آن حضرت PA cians O ech‏ 

بحث ششم در کرم و سخاوتٍ آن حضرت tienes‏ و U O‏ 

بحث هفتم در ورع و ديندارى و استجابت دعاى آن حضرت sead‏ 0 0 

بحث هشتم در حُسن GE‏ آن حضرت AAE,‏ 00111 نا 

بحث نهم در حلم و بردباري آن حضرت ام الب و امم 

مطلب دويم در فضايل بدنيه دوو و 1 


فهر ست مطالب يازده 

بحث دویم در جهاد است cones‏ جع rene‏ ی و مه ااا 
بحث سيّم در اينكه آن حضرت (ع) در تصدیق به پیغمبر (ص) بر همه كس سبقت 
كرفته, و هيج أحدى بيشتر از او ايمان نياورده T‏ و AV sain‏ 
بحث چهارم در ارسال سورة برائت به Ke‏ معظمه eS‏ 
بحث پنجم در اينكه امیرالممنین (ع) جمع كرده بود ميان فضايل متضاده ١‏ 
بحث ششم در ذكر اندكى از كلام Soa‏ نظام اسداللّه الفالب, امام المشارق و 
المفارب. امیرالمژمنین, على بن ابی‌طالب (ع) E S E‏ وت و ۱۲۲ 
باب دويم در بیان فضايلى که حاصل شد برای آن حضرت (ع) از خارج AVE‏ 
بحث اول در نسبتٍ آن حضرت است AEN Cabos‏ 


بحث دويم در تزويج نمودن حضرت اميرالمؤمنين (ع) حضرت سيدة النساء (س) 


را OS De‏ و تس ۶ 
بحث سيّم در مؤاخات و برادرى او با حضرت رسول (ص) WAN act nieces‏ 
بحث جهارم در سد ابواب است tasechobad‏ م 1 
بحث پنجم در مباهلة اوست او مو ا guste‏ كه یه الما VANS‏ 
بحث ششم در بیان وجوب محبّت و مودت اميرالمؤمنين )2( ee‏ ا 
بحث هفتم در اينكه Ja‏ و قرآن هميشه با اميرالمؤمنين (ع) بودند ع لس ۲۱۲ 
بحث هشتم در بیان نصوصى كه حضرت رسول (ص) در شأن اميرالمؤمنين فرمود و 
كفت كه gle‏ مولاي کسی است كه من مولاو صاحب اختيارٍ اويم A ee‏ 
بحث نهم در تصريح كردن حضرت رسول (ص) به خلافت اميرالمؤمنين (ع)...... ۲۲۳ 
بحث دهم در خطاب فرمودن حضرت رسول (ص) آن حسضرت را به لفظ 
اميرالمؤمنين. Rass‏ و 0لا 
بحث يازدهم در حدیث منزات و اتّحاد است Godse’:‏ ا 
بحث دوازدهم در خبرٍ طاير است امام لل ال افر موا روا و امام WI acuees‏ 


بحث سيزدهم در بیان نش حضرت رسول است (ص) بر اينكه اميرالمؤمنين بهترین 
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بحث چهاردهم در بیان حديث توعد و إنذار است بر کسی كه غصب خلافت کند از 


حضرت اميرالمؤمنين (E)‏ ا ا اا ا 
بحث پانزدهم در بیان تشبیه فرمودن حضرت سید کاینات است آن سيّد اولیا را به 
سورة مباركة «قل هو اللّه آحد» و کعبه و به رأس مبارک خود E‏ زب و 
بحث شانزدهم در حديثٍ سطل است TOF‏ 
بحث هقدهم در وصف فرمودن سيد انپیا است مر سيّد اوليا را (ع) به سيادت ..... YoY‏ 


بحث هجدهم در بیان حدیث اينكه حضرت امیرالمقمنین (E)‏ صاحب حوض کوثر است و 


صاحب در دخول Oke‏ است و در روز قیامث صاحب لوا و صراط خواهد بود و افتخار 


مىكنند ملائكة موكلين به او بر ملائكة موکلین به ديكران E‏ 
بحث نوزدهم در بیان اولاد أمجاد آن حضرت است BFE ee‏ 
بحث بيستم در ذكر زوجة آن حضرت SSR‏ ا 
بحث بيست و يكم در آنچه روايت كردهاند جمهور سدَّيان از آيات قرآنى كه در شأن 
اميرالمؤمنين على (ع) نازل شده 0 LS O‏ 
بحث بيست و دويم در اينكه 2553 پیفمبر از صلب اميرالمؤمنين است و اينكه آن حضرت 
قسمت BUS‏ بهشت و دوزخ است 001021 ا 
بحث بيست و سيم در حديث مناشده ا ا نه 


بحث بيست و جهارم در دعا كردن حضرت رسول (ص) به جهت اميرالمؤمنين (ع) ۳۲۶ 


بحث بيست و پنجم در وعيد بر Laie‏ آن حضرت (ع) PO ES‏ 
بحث بيست و ششم در قصة اصحاب HS‏ و جوابهاى اميرالمؤمنين (ع) مر سؤالات 
يهودى را ات TA EEE ERENT‏ مووي ی ووو و الو وك ال ا WY‏ 


بحث بيست و هفتم در بالا رفتن اميرالمؤمنين (E)‏ بر دوش حضرت رسول(ص)... ۳۳۵ 
بحث بيست و هشتم در اينكه ذكر اميرالمؤمنين (ع)و نظر كردن به آن حضرت عبادت 


بحث بيست و نهم در اينكه حضرت امیرالمژمنین (ع) ميان حضرت رسول (ص) و 


حضرت خليل الرحمن خواهد بود در رون قيامت 


فهرست مطالب سيزده 


بحث سی‌ام در آمر فرمودن رسول است مردم را به ارشاد كرقتن از اميرالمؤمنين(ع) و 


در ذكر وسيله و بيان آن است VAS hse beeen OSE AA‏ 
بحث سی و يكم در قصّة دینار است EE ier toe pees theese‏ و ۱۳۲ 
بحث سى و دويم در وصف فرمودن حضرت رسول (ص) حضرت اميرالمؤمنين (ع) را 
به یاوری و زیارت نمودن او مر حضرت فاطمه (س) را EE‏ ا TOV cote‏ 
بحث سی و phau‏ در حال اميرالمؤمنين (ع) در شب معراج FOS sss‏ 


بحث سی و چهارم در فدا نمودن حضرت رسولالله يدر خود را به حضرت 
اميرالمؤمنين و وعده فرمودن او را به حدیقه‌ای در بهشت اخ TOPS‏ 


بحث سی و پنجم در امر فرمودن اللّه تعالى به حضرت رسول (ص) که برساند فضايل 


آن سید را به خلق. hay rae Se‏ یه ۱۱۵۷ 

بحث سی و ششم در احادیٹی كه زبیربن بكار روایت كرده AARTE TAN‏ ال 

بحث سی و هفتم در busa‏ فتوّت و جوانمردي آن حضرت (ص) ع ی وه WVE‏ 

فصل چهارم در ذکر فضایل متفزقة حضرت على (ع) ا ا مب WS‏ 
تعليقات و حواسی ان ف انق سنو اسم E‏ سما ماسوو لس 1:3 
تصوير نسخة اساس ete‏ ا ل 
نمايدها RAA‏ يا 
١.آيات e‏ ل ا a‏ ا اب ام تو بع TAT ESE Selb‏ 

BNAR beetles روايات‎ y 
DUN اشعار وم وت و لاا مام اموا و ل تو‎ ۲ 

۴ کسان Ore eae‏ 
۵ كروهها و قبايل ERS es‏ ل 
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جهارده 
۷ جایها Oe OTT SE RSE E en rn nT‏ 
A‏ وقايع 3 ایام مهم هه وهاه ee‏ وه ها و عق ره لقعي eae‏ قاع ام reer eee‏ هذه لان و وی ۵۶۷ 
DPA‏ 


قلسفه در جهان اسلام 


J 
ضرورت بركزارى همايش قرطبه و اصفهان‎ 


به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد 


مردم ایران زمين از دير زمان به مباحث فلسفى و عقلى توجّه داشته و به عقل و خرد 
ارج می‌نهاده‌اند. كتابهايى كه به زبان فارسى ميانه يعنى زبان پهلوی يا پهلوانی برای ما 
باقی مانده و در آنها مسائل و مباحث انسان‌شناسی و خداشناسی و جهان‌شناسی مطرح 
گشته همچون د ينكرت و بندهشن و شکند گمانیگ ویچار نمودار و نمونه‌ای از سنّت 
بكار بردن عقل و سود جستن از خرد است. توجه به علم و دانش و عنایت به عقل و خرد 
که در نهاد نياكان ما سرشته شده بودگاه گاه به وسيلةُ مورّخان و نویسندگان اسلامی مورد 
ستایش قرار گرفته به ویژه آنکه آنان می‌کوشیده‌اند که سرمایه‌های معتوی و 
دستاوردهای علمی خود را تا آنجا که توان دارند نگاه دارند و به آیندگان خود 
بسپارند. مسعودی مورّخ بزرگ اسلامی در كتاب التنبیه والإشراف خود می‌گوید من 
در شهر اصطخر از سرزمین فارس در سال ۳۰۳ نزدٍ یکی از بیوتات کهن ایرانی کتابی 
بزرگ ديدم که در بردارنده علوم فراوانی از سرمایه‌های علمی DUT‏ بود.او در idal‏ سخن 
خود گوید: ایرانیان سزاوارترین قومی هستند که بايد از OUT‏ علم آموخت هر چند که با 
گذشت زمان و حوادث روزگار اخبار آنان کهنه گردیده و مناقبشان به باد فراموشی سپرده 
شده و رسوم آنان بریده گشته است. 


جغرافى دانان اسلامی نیز در آثار خود اشاره به این موضوع کرده‌اند: 


شانزده پیشگفتار 


ابن حوقل در كتاب صورةالأرض هنكام ياد كردن از اقليم فارس از فلعةالجش 
(-ديركجين) ياد می‌کند كه زردشتيان يادكارهاى علمی )= اياذكارات) خود را در آنجا 
نگاه می‌داشته و علوم رفیع و منیع خود را هم در همانجا تدریس می‌کرده‌اند. و ياقوت 
حموی در معجم‌البلدان نيز در ذيل «ربشهره از نواحی ازجان فارس می‌گوید که 
دانشمندان آنجا کتابهای طب و نجوم و فلسفه را با خط جستق که به گشته دفتران )= گشته 
دبیران) معروف است می‌نویسند. 

چهار طبقة ممتاز مردم نزد ایرانیان باستان یعنی استاراشماران )= منجمّان)؛ زمیک 
پتمانان )= زمين يبمايان» مهندسان)» پجشکان (-پزشکان) و داناکان )= دانایان) نشانة 
توجّه آنان به علم و معرفت و iib‏ اخير یعنی دانایان همان اندیشمندان و حکیمان‌اند که 
در آثار اسلامی امثال و حکم و پندها و اندرزها به OUT‏ منسوب است که فردوسی هم 
مكرّر اندر مكرّر می‌گوید: j‏ دانا شنیدم من این داستان. 

وجود كلمات واصطلاحات علمى همچون توهم.تخم )= هیولی و مادّه)» جيهر )= 
جهر؛ صورت) و گوهر )= جوهر) و همجتين كتابهابى همچون البزيدج ف ىالمواليد 
(بزيدج = در پهلوی ویچیتک و در فارسى كزيده و در عربى المختارات)» و الاندرزغر 
ف ىالمواليد (اندرزغر = اندر زكر) نشانة جريان علمى در آن روزكار بوده است. همين 
جريان بود كه وقتى در زمان انوشيروان ژوستی نين امپراطور روم مدارس آتن را بست 
تنی چند از فيلسوفان يونانى به ایران بناهنده شدند و آنجا را مكان نمیم و جای سلامت 
برای خود يافتند. اینکه يبامير اکرم(ص) سلمان فارسى را از خاندان خود به شمار آورد 
كه سلمان متا Jal‏ البيت. و وقتى ابتكار او را در حفر خندق )= (SUS‏ مشاهده فرمود 
دست بر زانوی او زد و فرمود: لو کان العلم by DL‏ لناله رجال من فارس. اگر دانش در 
ساره پروین بودى مردانی از ایران بدان دست یافتندی گواهی Gale‏ بر پيشينة علم و 
علم‌دوستی ایرانیان باستان است. 


مهدى محقق هفده 


سرمايههاى علمى ايرانيان تا زمانهای بعد در كنج خانهها و كتابخانهها نگهداری 
می‌شده و مورد نسخهبردارى و استفاده قرار می‌گرفته است. ابن طیفور در كتاب بغداد 
خود از مردى به نام عتابی نقل می‌کند که کتابهای فارسى كتابخانههاى مرو و نيشابور را 
استنساخ مىكرده و وقتى از او برسيدند جرا اين كتابها را بازنويسى مىكنى او پاسخ داد: 
«معانى و بلاغت را فقط در فارسى می‌توان يافت زبان از ماست و معانى از آنان است.» و 
همین امر را از زبان ابن هانى اندلسى مى شنويم که مردى را می‌ستاید که معانى و مفاهيم 
ايرانى را در جامة لفظ عربی حجازى عرضه می‌داشته است: 
jb OLS 3‏ عجيب أن یجیلهٌ المعنى العراقك فى اللفظ الحجازئ 

اين Cube‏ و توجّه به مسائل عقلى و خردگرائی اختصاص به خواص نداشت بلكه 
برخى از عوام واهل جرف نيز خود را به بحثهاى فلسفى وكلامى مشغول می‌داشته‌اند 
چنانکه همین ابن حوقل می‌گوید که من در خوزستان دو حمّال را ديدم که بار سنگینی را 
بریشت می‌کشیدند و در آن حالت دشوار مشغول بحث و جدل در مسائل تأويل قرآن و 
حقائق كلام بودنك. 

مسلمانان در قرون اولیّه همه دروازه‌های علم و دانش را بر روی خود بازكردند و آثار 
ملل مختلف را از زبانهای يونانى و سریانی و پهلوی و هندی به زبان عربی ترجمه کردند 
کتابهای مهم ارسطر همجون الطبيعه و الحیوان و اخلاق نیکو ماخس و همچنین کتابهای 
افلاطون همچون جمهوريّت و طیماوس و نوامیس و کتابهای دیگر به زبان عربی ترجمه 
شد و در دسترس دانشمندان اسلامی قرار گرفت. رازی ازری و بیرونی از خوارزم و 
فارابی از فاراب و ابن‌سینا از بخارا برخاستند و طرحی نو برای أنديشه و تفکر ريختند که 
آميز ای از اندیشه‌های گذشتگان بو د.ابن‌سینا گذشته از استفاده از آنچه که مترجمان 
فراهم ساخته بودند ميراث فكرى بومى و سنتی خود را نيز مورد استفاده و بهرهبردارى 
قرار داد. او در مدخل كتاب Lit‏ صريحاً م ىكويد كه مرا کتابی است كه در آن فلسفه را 


هحده پیشگفتار 


بنابر آنچه که در طبع است و رأی صریح أن را ایجاب می‌کند آوردم و در آن جانب 
شریکان اين صناعت رعایت نشده و از مخالفت با آنان پرهیز نگردیده آن گونه كه در غير 
آن کتاب پرهیز شده است.این کتاب همانست که من أن را ف ىالفلسفة المشرقية موسوم 
ساخته‌ام. در مورد منطق هم می‌گوید که ما در زمان جوانی به روش اندیشه‌ای از غير 
جهت یرنانیان دست يافتيم كه یونانیان آن را منطق می‌گوبند و شاید نزد اهل مشرق نام 
دیگری داشته است. 

ابونصر فارابی و ابوعلی ابن سینا که در فلسفه از آن دو تعبير به «شيخين» می‌شود با 
آثار خود فضای علمی حوزه‌های اندیشه را دیگرگون ساختند بهمنیار بن مرزبان تلميذ 
Lowey!‏ در OLS‏ تحصیل راه استاد خود را ادامه داد و ابوالعبّاس لوکری شاگرد بهمنیار 
چون تعلیمات شیخین را برای تدريس به طلّاب جوان دشوار و منفلق یافت دست به 
تألیف کتاب بیانالحق بضمان الضّدق يازيد و بدان وسیله موجب نشر فلسفْهُ شيخين در 
بلاد خراسان گردید.این جریان راست و درست فلسفه در بلاد اسلامی سهم بیشتر آن 
نصيب ایرانیان بود. اگر بیرونی ME‏ بن يزيد بن معاویه را نخستین فیلسوف اسلامی 
دانسته و يا یعقوب بن اسحق GAS‏ فیلسوف عرب از پیشگامان فلسفه بشمار آمده در 
برابر متفكران ایرانی که به صورت فیلسوف و متكلّم اندیشه‌های خود را ابراز داشتند 
چیزی بشمار نمی آيد که ابن خلدون در مقلامُ خود از آن تعبیر به Oly‏ فی‌القلیل Cth‏ 
می‌کند و صراحة می‌گوید: و «أمّا الفرس )= ایرانیان) فکان شأن هذه العلوم العقليّة 
عندهم عظیماً و نطاقها متسعاء. و این تازه غير از جریانهای فلسفی است که مورد 
پذیرش قرار نگرفت و ادامه نیافت همچون جريان فکر اتمیسم فلسفی که به وسيلة 
ابوالعبّاس ایرانشهری نیشابوری پایه‌گذاری شد و محمّد بن زکریای رازی دنبالة آن را 
كرفت و این همان است که ناصرخسرو از پیروان مکتب آن تعبیر به طباعیان و دهریان و 
اصحاب هیولی کرده است. 


مهدى gow‏ نوزده 


فلسفه در قرون نخستين از قداست و شرافت خاصی برخوردار بود و با طبٌ عديل و 
همگام بيش می‌رفت» فلاسفه خود اطبا بودند و طبيبان هم فيلسوف تا بدانجاكه فلسفه را 
Gb‏ روح و Gb‏ را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سینا کتاب پزشکی خود را با نام 
متتاسب با فلسفه یعنی قانون و کتاب فلسفی خود را با نام متناسب با طب شفا نامید. 
شب‌ها که به درس می‌نشست به ابو عبید جوزجانی US‏ شفا در فلسفه و به ابو عبدالله 
معصومى کتاب قانون‌در طبّ را درس می‌داد و اين روش آمیختگی abe‏ و فلسفه تا 
دوره‌های بعد ادامه داشت چنانکه ابوالفرج على بن الحسین بن هندو به تقل از صاحب 
تاربخ طیرستان در مجلس درس خود در طبرستان از سوثى فلسفة سقراط و ارسطو و از 
سوئى ديكر پزشکی بقراط و جالينوس را درس مىداد از اين روى او در قصيدهاى كه 
مجلس درس خود را صیاقل‌الالباب می‌خواند که در آن عروس‌های ادب به جلوه‌گری 


می‌پردازند گوید: 
ودارس فسسفة دقيقة ودارس Cb‏ نحا تحقیقه 
من علم سقراط و رسطاليس و علم بقراط و جالينوس 


و دو پزشک بزرگ طبرستانی يعنى على بن رین طبرى و ابوالحسن طبرى كتابهاى 
خود فردوس الحكمة و المعالجات البقراطية راكه هر دو در علم پزشکی است با فصلى 
در فلسفه آغاز می کنند.و این سنت علمى كه طبيب فاضل بايد فيلسوف هم باشد تا بتواند 
به اصلاح نفس و بدن هر دو بپردازد كاملاً شايع و رایج بود وكتابهاى فراوانی تأليف شد 
كه معنون با عنوان مصالح الأنفس و الأجساد بود و رازى هم كه كتاب CL‏ اتروحانى 
خود را نوشت در آغاز يادآور شد كه این كتاب را عديل bi‏ المنصورى قرار داده است 
تا Cale‏ جان و تن هر دو رعایت شده باشد.در غرب عالم اسلام يعنى اندلس نيز امر به 
همین منوال بود چنانکه شاعری در مدح ابن میمون چنین گفته است: 


اری طبٌ جالینوس للجسم fiag‏ و طب آبی عمران للعقل و الجسم 


jo 9S 
بيست پیشگفتار‎ 


هوه 579 


از مميرّات اين دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمى بود دانشمندان انديشههاى 
مخالف را تحمّل می‌کردند و مجال )3 و نقض و شکوک و ايراد را باز می‌گذاشتند. برای 
مثال می‌توان داستان ابوالحسين سوسنگردی را ياد كرد كه مىكويد: من بس از زيارت 
حضرت رضا (ع) به طوس» نزد ابوالقاسم كعبى به بلخ رفتم و كتاب الانصاف فى الامامة 
: این قبه رازى را به او نشان دادم. او كتابى به نام المسترشد فى الامامة در رد آن نوشت 
سپس من آن را به ری نزد ابن قبه آوردم او کتابی به نام المستثبت فى الامامة را نوشت و 
المسترشد را نقض کرد و من آن را نزد ابوالقاسم آوردم او ردّى بر آن بنام نقضالمستثبت 
نوشت و چون به ری برگشتم ابن قبه از دنیا رفته بود. و بر همین يايه دانشمندان معتقد 
بودند كه مطالب علمی در dag‏ عرضه بر مخالفان و میدان رد وايراد صفا و جلوه خود را 
بيدا می‌کنند چنانکه ناصرخسرو گفته است: 

با خصم گوی علم که بی‌خصمی علمی نه پاک شد نه مصفّا شد 

زیرا که سرخ روی برون آمد هركو به سوی قاضی تنها شد 

اين دوران شکوفائی ple‏ و فلسفه در جهان اسلام دير نپائید جه آنکه امام محمّد 
غزّالی با تألیف کتاب تهافت‌الفلاسفة به تکفیر فیلسوفان پرداخت و در عقید؛ به قدم عالم 
آنان را کافر خواند و از جهتی دیگر گروهی ظهور کردند که پرداختن به علم طب را 
تحریم کردند و آن را دخالت در کار الهی دانستند و کار بدانجا کشید که علم حساب و 
هندسه هم كه هیچ ارتباطی نفياً و اثباتاً با دين نداشت مورد نفرت قرارگرفت و دانندگان 
آن منزوى كرديدند. جدال ميان اهل دين و اهل فلسفه بالاگرفت و شكاف ميان اين دو 
روزبروز بيشتر شد به ویژه آنكه برخى از دانشمندان راه غرّالى را در ضديّت با فلسفه 
دتبال كردند چنانکه ابن غيلان معروف به فريد غيلانى يا افضلالدّين غيلانى کتاب 
حدوث‌العالم خود را تأليف كرد و در آن ابن سينا را در اينكه دلايل کسانی را که برای 
گذشته آغاز زمانی قائل بودند ابطال كرده بود رد کرد و در آن از هيج اهانتى به 


مهدی Jiu‏ بست و یک 


شيخ الرّئيس از جمله: «عمی أُوتَعَامئ» 5520 318556 LN‏ 1 فروگزاری نکرد. 
مخالفان فلسفه برای محکوم كردن اندیشه‌های فلسفى به هر وسیله‌ای متوسّل 
می‌شدند گاه بر تعبیرات و تفسیرات فلاسفه خرده می‌گرفتند و می‌گفتند مثلاً فلاسفه از 
تعبیرات قرآنی معانی را اراده می‌کنند که مقصود و مراد صاحب وحی نبوده است مثلاً 
«توحید» و «واحده را تفسیر می‌کنند به «آنچه كه صفتی برای OF‏ نیست و چیزی از آن 
دانسته نمى شود» در حالی که توحیدی را که رسول (ص) آورده در بردارند؛ این نفی 
نیست بلکه الهیّت را فقط برای خدای یگانه اثبات می‌کند. و گاه BUI‏ نامأنوس علوم 
اوائل راكه وارد زبان عربی شده بود بهانه می‌کردند همچرن سولوجوسموس )= قياس 
منطقی) و انالوجوسموس )= قياس فقهی) تا بدانجا که از هر کلمه‌ای که با سين ختم 
می‌شد اظهار نفرت می‌کردند و به قول ابرربحان بیرونی آنان حتّی نمی‌دانستند که سين 
SLs‏ فاعلی است و جزو نام به شمار نمی‌آید و در اين مقوله کار بدانجا کشیده شد که 
برای LIS‏ «فلسفه» که مشتق از LAS‏ یونانی «فیلاسوفیا» بود یمنی دوستدار حکمت وجه 
اشتقاق توهین آمیزی را که ترکیبی از فل (=گندی) و سمه (= نادانی) است وضع کردند 
چنانکه لامعی گرگانی صریحاً می‌گوید: 
دستت همه بامرهفه پایت همه باموثفه 
وهمت همه با فلسفه آن كو «سَفْه» را هست «فل» 
و یا شاعری دیگر به نقل از ثعالبی می‌گرید: 
و َع عنک قوماً يُعيدونها ففلسفة المرء «نل cal‏ 
نکوهش و مذمّت فلسفه و فلسفیان به ادبيّات و شعر فارسی هم سرایت کرد که دو 
بيت زیر از خاقانی و شبستری شاهدی بر اين امر است: 
فلسفى مرد دين مبنداريد حیز را جفتٍ سام يل منهيد 
دو چشم فلسفی چون بود احول j‏ واحد دیدن حق شد معطل 


eee‏ سس يدت 
ابرنصر فارابى وابن سینا دو چهر؛ ممتاز در انديشههاى فلسفى چنان چهره‌ای زشت 
يافتند كه ننگ زمان و نحسى دوران به شمار آمدند: 


قد ظهرث فى عصرنافرقة ظهوژها شوم علی‌العصر 
لا تقندی فىالدّين الابما سن ابن سينا و ابونصر 


دانشمندان اهل ستت و جماعت فلسفة يونان را مقابل با قرآن قرار دادند و کتابهایی 
همجون ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان و رشف النصائح الايماتية فى 
كشف الفضائح اليوناتية نگاشته كرديد. ابن سينا «مخنث دهری» وكتاب شفاى او «شفاه 
خوانده شد و از آن به سرماية «مرض» و بيمارى تعبیر گردید: 
تسطعنا الاخوّة عن معشر بهم مرض من كتاب الشّفا 
فماتوا علئ دين رسطالس و متنا على مذهب المصطفئ 
شناعت فلسفه و نفرت از فلاسفه به حذی رسيدكه دانشمندی همچون ابن نجا اربلی 
در حال احتضار آخرين گفته‌اش: صدةاللّه العلى العظيم و کذب ابن سينا بود. عرصه 
بر فلسفه و فيلسوفان و آثار فلسفى جنان تنگ گردید که در مدينةالسّلام يعنى بغداد 
وراقان وكتابفروشان را به سوگند وا داشتند که كتابهاى فلسفه وكلام و جدل را در معرض 
فروش نگذارند وكتابهابى نظي ر AS‏ صوذالمنطق و الكلام عن المنطق و الكلامو القول 
المُشرق فى تحريم المنطق جلالالدذين سيوطى مورد پسند اهل دين و حافظان شريعت 
كرديد و ارباب تراجم دريارةٌ كسانى كه به فلسفه و علوم عقلى مىيرداختند» می‌گفتند: 
«دنس نفسه بشی‌من العلوم الأوائل». 
در این ميان بسيارى از دانشمندان كوشيدند تااين شکاف ميان دين و فلسفة را از بين 
ببرند ولى موقق نشدند از جمله OUT‏ ناصرخسرو قبادیانی بود كه كتاب جام عالحكمتين 
خود را نگاشت تا ميان دو حكمت يعنى حكمت شرعيّه و حكمت عقليّه آشتی دهد و 
جدال و نزاع ميان فيلسوف و اهل دين را بر طرف سازد ولى در اين راه توفيقى به دست 


مهدى محمقى بيست و سه 


نياورد و عبارت زیرا از او نشان دهنده يأس و نااميدى او در این كوشش است: 

«فیلسوف مرين علما لقبان را به منزلت ستوران انگاشت و دين اسلام را از جهل 
ايشان خوار كرفت و اين علما لقبان مر فيلسوف راكافركفتند, تا نه دين حق ماند بدين 
زمين و نه فلسفه». 

در غرب جهان اسلام نيز ابن رشد اندلسى كوشيد تا ميان حكمت و شريعت را در 
كتاب معروف خود فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الا تصال آشتی دهد ولى 
او هم در اين راه توفيقى به دست نیاورد و انديشة ابتکاری او مبنى بر اينكه در مسائل 
خداشناسی و جهان‌شناسی هر متكلّم و فیلسوفی يا مُصیب است ويا مُخطى و هر كدام 
پس از de‏ و جهد و اجتهاد نسبت به عقیدهٌ خود مضطر و مجبور است نه مختار و آزاد؛ به 
هيج وجه نزد اهل دين مقبول نيفتاد و بازار تكفير و تفسيق فيلسوفان همجنان رونق خود 
را همراه داشت. حتّى شيخ شهيد مقتول شهابالدّين سهروردى كه معتقد بود که همة 
حكما قائل به توحيد بوده‌اند و اختلاف آنان فقط در الفاظ است و سخنان آنان بر طريق 
رمز بوده است و «لا رد على الرّمز» جان خود را بر سر همین سخن از دست داد به ویژه 
آنکه او حکمت ذوقی را بر حکمت بحثی ترجیح داد و مبانی حکمت اشراق را تدوین 
کرد و UT‏ را بر کشف و ذوق بنيان نهاد و OT‏ حکمت را به مشرقیان که اهل فارس هستند 
متسب ساخت. 

این دور تاریک و ظلمانی فلسفه با ظهور فیلسوفان ايرانى شيعى که معمولاً آنان را 
اهل حکمت متعالیه خوانند رو به زوال alg‏ و 99 درخشان و شکوفائی پدید آمد.که 
نظیر آن در هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگر سابقه نداشت.اینان با استظهار به قرآن و 
حدیث وتوسّل به تجوز و توسّع و تأویل موفق شدند که فلسفه را از آن تنگنائی که مورد 
طمن و لعن بود بیرون آورند و لحن تکریم و تقدیس فلاسفه را جانشین آن سازند. 

حال بايد دید دانشمندان شيعة ایرانی برای رفع اين نفرت و زدودن اين زنك از جهرة 


ببست و جهار بيشكفتار 


فلسفه يونان جه انديشيدند كه فلسفه چنان مورد يذيرش قرار كرفت كه حتّی تا اين زمان 
فقيهان و مفسران قرآن به فلسفه می‌پردازند و شفا و اشارات ابن سينا را تدريس می‌کنند و 
به مطالب OF‏ استشهاد می‌جویند كه از نمونة آن oly‏ از علامه طباطبایی .و 
سیدابوالحسن رفيعى قزوینی و شيخ محمّدتقى آملی و امام خمينى ‏ رحمةاللّه علیهم 
اجمعين -نام برد.اينان وارث علم گذشتگان خود بودند همان گذشتگانی که ابتكار تطهير 
فلسفه و تحبیب فلاسفه را عهده‌دار گردیدند که از ميان آنان می‌توان از میرداماد و 
ملاصدرا و فيض کاشانی و عبدالرّزاق لاهیجی و cle‏ ملاهادى سبزواری نام برد؛ يعنى 
متفكران ایرانی كه با مکتب تشيع و سنّت ASI‏ اطهار (ع) سر و کار داشتند. اين فیلسوفان 
LIS‏ «فلسفه» را به کلم «حکمت؛ تبدیل کردند که هم نفرت یونانی بودن آن كنار زده 
گردد و هم تعبیر قرآنی که مورد احترام هر مسلمانی است برای OT‏ علم بكار برده شود؛ 
زيرا هر مسلمانی با LT‏ شريفة قرآن: و مَنْ OF‏ الحِكْمَة مد أوتى خَيْرأً كثيراً آشنایی 
دارد و به آن ارج و احترام می‌گذارد و LIS‏ حکمت را مبارک و فرخنده می‌داند و با آن 
«خیرکثیر» را از خداوند می‌خواهد چنانکه حاج ملاهادی i pliu‏ حکمت خود را با 
همین Ul‏ شریفه پیوند می‌دهد و Li’‏ خود را «حكمت سامیه» می‌خواند و می‌گوید: 
Gil‏ فی الجكمة ی dae‏ فی اف یرل bt‏ 

حال که از انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل تعبیر به «حکمت» شده دیگر 
«فلسفه» با تجلى در LaS‏ حکمت در برابر «دین» قرار نمی‌گیرد؟ زيرا این همان حکمتی 
است که خداوند به OLD‏ عطا فرموده كه و لَقَد انين GU‏ الجكمَةٌ دیگر کسی همچون 
ناصرخسرو نمی‌تواند آن را در برابر دين قرار دهد و دين را «شکر» و فلسفه را «افیونه 
بخواند و بگوید: 
آن «فلسفهوست و این «سخن دينى» دين شكّرست و فلسفه هپیونست 

اینان برای حفظ انديشه و تفکر و بكار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تكفير 


مهدى محقق بيست و بنج 


و تفسیق يا به قول سادهتر تطهير فلسفه كوشيدند که برای هر فیلسوفی يك منبع الهى را 
جستجو کنند و علم حكما را به علم انبيا متصل سازند؛ از این جهت متوسل به برخى از 
«تبارنامه»‌های علمى شدند از جمله آن «شجره نامه» که عامرى نيشابورى در الأمد على 
ub‏ می‌گوید که انباذقلس (Empedocles=)‏ فيلسوف یونانی با لقمان حكيم که در 
زمان داود بيغمبر (ع) بود رفت و آمد داشته و علم او به منبع و لَقَدْ EKo ÓL UST‏ 
مرتيط می‌شود» و فیثاغورس علوم all‏ را از اصحاب سليمان پیغمبر آموخته و سپس 
علوم سه كانه يعنى علم هندسه و علم طبايع )= فیزیک) و علم دين را به بلاد يونان منتقل 
كرده است» و سقراط حكمت را از فیثاغورس اقتباس كرده و افلاطون نيز در این اقتباس 
با او شریک بوده است. و ارسطو که حدود بيست سال ملازم افلاطون بوده و افلاطون او 
را «عقل» خطاب می‌کرده با همین سرچشم الهی متصل و مرتبط بوده است؛ و از این 
روى است كه این بنج فیلسوف» «حکیم» خوانده می‌شوند تا آي شريفة يُوْتَى di Soul‏ 
من ELE‏ و من Ka OY‏ فَقَدْ أوتى LST ce‏ شامل حال آنان گردد. 

این حکیمان متألّه با اين تغيير نام از فلسفه به حکمت و نقل نسب‌نامه‌های علمی اکتفا 
نکردند بلکه کوشیدند تا که برای مطالب فلسفی و عقلی از قرآن و سنت نبوی و 
نهج‌البلاغه و صحيفة سجٌادیه و سخنان 251 اطهار عليهمالشلام -استشهاد جسته شود. 
میرداماد دانشمند استر آبادی كه در LS‏ قبسات خود می‌کوشد که مسأله‌ای را که از 
قدیم مابه‌الاختلاف اهل دين و فلسفه بوده يعنى آفرینش جهان و ارتباط حادث یعتی 
جهان با قدیم یعنی خداوند را از طریق «حدوث دهری» حل کند. قبس چهارم از کتاب 
خود را اختصاص به همین استشهادهای قرآنی و احادیث داده است و در OLL‏ نقل 
احادیث با غرور تمام می‌گوید: 

اين مجملی از احادیث آنان است که جامع مکنونات علم و غامضات حکمت است؛ 
و سوگند به خدا که پس از کتاب كريم و ذکر حكيم؛ فقط همین سخنان است که» شایسته 


بيست و شش بيشكفتار 


است که LIS‏ عُلیا و حكمت گبری و مُروه وُثقى و صبغهٌ خسنی خوانده شود؛ زيرا آنان 
اولیک آبائى فجئنى بوثلهم إذا جَمَمَتنا يا جريرٌ ‏ المجامِمٌ 
با اين كيفيت برای مير داماد بسيار آسان اس ت که ارسطو و افلاطونی را که «اسطوره» و 


«نقش فرسوده» معرّفی گردیده و مردم از نزدیک شدن به آثار OUT‏ منع شده بودند که: 


قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن fell‏ منهید 
نقش فرسودة فلاطون را بر طراز بهين > منهید 


)35 را «مقيدالصّناعة» و «معلّم المتّائین» و دومی را «افلاطون الشریف» و «افلاطرن 
الالهى المتأله» بخواند و آسانتر آنکه ابونصر فارابی و ابن‌سینا را که پیش از این نحسی 
روزكار و آثارشان دردزا و بيمارىآور به شمار می آمد اولی را «الشّشریک المعلم» و دوهی 
را «الشريك الرّیاسی» بنامد و با این گونه مقدّمات تعبير «شیخین» (= ابن سينا و فارابى) 
را براى of‏ دو فيلسوف فراهم سازد چنانکه فقها آن تعبير را براى شيخ کلینی و شيخ 
طوسی بكار می‌بردند. 

با اين تمهیدات همان کتاب شفا که شقا خوانده می‌شد مورد تکریم و تبجیل علما و 
دانشمندان قرار گر فت و دانشمندانی همچون سيّداحمد علوی شاگرد و داماد میرداماده 
مفتا lip‏ و غياثالدّين منصور دشتکی, مغلقات ALDI‏ و علامه جلى فقيه و 
محدث كشف الخفا فى شرح الشّفاء را به رشت تحرير درآوردند و از همه مهم‌تر آنکه 
صدرالمتألهين یعنیملّاصدرای شیرازی تعلیقه بر الهيّات شفا نوشت. تا راه فهم ودرک 
اندیشه‌های این‌سینا را هموار سازد. با این عوامل ستت سینوی يا فلسفه ابن سینا که در 
جهان تسئن متروک و منسوخ گردیده بود در جهان تشیع وايران راه تحوّل و تکامل خود 
را پیمود و جانى دوباره یافت و از این جهت است که ملامهدی نراقی که در فقه 


معتمدالشيعة را می‌نویسد؛ و در اخلاق جام عالشسعادات را به رشته تحرير درمى آورد؛ در 


مهدى Gow‏ بيست و هفت 


يننا 


فلسفه جام عالافكار را تأليف مىكند؛ و به شرح وكزارش شفاى ابن سينا می‌پردازد. 

دراينجا بايد يادآور شد که توجّه حكماى Shes‏ مانتد نراقی به متقدّمان به معنى آن 
نيست كه اينان خود را دست بسته تسليم آنان مىكردند ويا فقط گفتار آنان را تكرار 
می‌نمودند بلكه برعكس جنانكه dyed‏ اهل علم است گفتار گذشتگان را منبع و اصل 
انديشة خود قرار مىدادند و جای isle‏ بر افكار آنان خرده می‌گرفتند تاعلم و دانش هر 
جه بيشتر پاک‌تر و مصفّاتر كردد. مثلاً ملامهدی نراقى در جایی بطور صريح می‌گوید: 

«گمان مبر که من جمودى بر يذيرفتن فرقهاى خاص از صوفيان و اشراقيان و مشائیان 
دارم بلكه در يك دست من برهانهاى قاطع و در دستى دیگر» قطعيّات صاحب وحى و 
حامل قرآن است؛ و پیشوای من اين حقيقت است که» واجب‌الوجود داراى شریف‌ترین 
نحوهٌ صفات و افعال است و من خود را ملزم به اين Sat‏ قاطعه می‌دانم هر چند که با 
قواعد یکی از اين گروههای يادشده مطابقت نداشته باشد.» 

او در جاى دیگر می‌گوید: 

«اين بود آنچه که در توجیه کلام برهان ابن‌سینا ياد کردم اگر مراد او همین است 
فبهاالمطلوب و گرنه OT‏ را رد می‌کنيم وكوش به آن سخن فرا نمی‌دهیم؛ زیرا بر ما واجب 
نیست که آنچه در بین‌الدفتین شفا و برهان آمده قبرل و تصدیق نمائیم.» 

اين دوره که امتداد زمانی آن به چهار صد سال بالغ می‌گردد و به دورة حکمت اشتهار 
دارد و بزرگان of‏ را اصحاب حکمت متعالیه می‌خوانند از ادوار بسیار درخشان فلسفة 
اسلامی است زيرا در این دوره حکیمان کوشیده‌اند از جهتی از ميراث اساطین حکمت 
باستان همچون سقراط و افلاطون و ارسطو و شارحان ارسطو همچون ثامسطيوس و 
اسکندر افردویسی حداکثر بهره‌برداری را به کنند و با کمک از منقولات شيخ یونانی 
یعنی پلوتاینوس )= پلوتن) که نزد آنان به عنوان ائولوجیای ارسطو شناخته شده بوده 
خشکی فلسفة را با عرفان ذوقی چاشنی بزنند و از جهتی دیگر آراء و اندیشه‌های 


بيست و هشت پیشگفتار 


مشّائيان اسلامی همچون فارابی و ابن‌سینا را به محک بررسی درآورند و آن را با 
نوآوریهای شيخ اشراق شهابالدّين سهروردی تلطیف سازند.اینان اندیشه‌های کلامی 
اشمری و NS‏ و فخر رازی را مورد نقد و بررسی قرار دادند و بیشتر بر آراه و 
اندیشه‌های خواجه نصیرالّین طوسی كه از او به عنوان خاتم بعةالمحققین ياد مى شد 
تكيه کردند. خواجه اندیشه‌های فلسفی -کلامی را از حشو و زوائد پرداخته و مجرد 
ساخته و کتاب تجریدالعقامد را به عنوان دستور نامه‌ای برای انديشة درست 
خداشناسی و جهان‌شناسی مدون کرده بود که دانشمندان پس از او متجاوز از صد شرح 
و تعلیقه بر آن نگاشتند. 

این مکتب فلسفه که معمولاً از آن تعبير به «مکتب الهی اصفهانه مى شود برای آن که 
کرسی حکمت در شهر معنوی و روحانی اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامی 
طالبان علم و معرفت بدان شهر دانش و مدينةُ حکمت روی می‌آورده‌اند: مورد غفلت 
جهان علم قرار گرفته است و فقط در اين اواخر خاورشناس معروف پروفسور هانری 
كربن با همکاری بازماندة گذشتگان استاد سيّد جلالالدّين آشتیانی Bye‏ شد که 
برگزیده‌ای از UT‏ معروف‌ترین چهره‌های این دوره را در مجموعه‌ای چهار جلدی تحت 
عنوان: منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفی کنند. در این مجموعه است که اندیشه‌های حکیمانی 
همچون میرداماد و میرفندرسکی و ملاصدرا و ملا رجبعلی تبریزی و ملا عبدالرزاق 
لاهیجی و حسین خوانساری و ملا شمسای گیلانی و سیداحمد علوی عاملی و فيض 
کاشانی و قوامالدّين رازی و قاضی سعید قمی و ملا نمیمای طالقانی وملا صادق 
اردستانی و ملامهدی نراقی و مانند آنان معرفی گردیده است. بخش الهیّات و جوهر و 
عرض از شرح غررالفرائد یعنی شرح منظومة حکمت سبزواری که به وسیل این کمترین 
)= مهدی محقّق) و پروفسور ایزوتسو به زبان انگلیسی ترجمه و در نیویورک جاب شد 


مهدى محقّق بيست و نه 


نشان دهندة اين حقيقت بود که حكيمان سابق بر او جه كرششهايى را در هموار ساختن 
انديشه متحمل شدهاند تا حكيم سبزوار توانسته است با نظم و نثر اندیشه‌های خود را که 
نتيجه و نقاوه انديشههاى سَلّف صالح او بوده در دسترس جويندكان حكمت قرار دهد. 
کرشش‌هایی که در سه دهة اخير در مراكزى همچون مومس مطالعات اسلامى دانشكاه 
تهران - دانشگاه مک‌گیل و انجمن حكمت و فلسفه به عمل آمد كمكى شايان توجّه به 
شناخت اين دوره کرد و برخى از مجامع علمى هم ماتند i ES‏ حاج ملاهادى سبزوارى 
و کنگرة ملّاصدرا و آثارى كه به Uy‏ برخی از استادان دانشگاه و علماى حوزه تأليف 
كرديد در اين امرکمک كرد. 

هدف کنگره‌ای كه در سال جارى با همكارى برخی از مراكز علمى تحت عنوان 
قرطبه و اصفهان تشكيل م ىكردد آن است كه اولا انديشه نادرستی راكه غربيان و به CF‏ 
آنان دانشمندان كشورهاى عربى اظهار داشتهاند مبنى بر اينكه پس از ابن رشد دانشمند 
اندلسی ستارء اندیشه‌های فلسفى و تفکر عقلى در جهان اسلام رو به افول نهاد» از جهرة 
تاريخ فلسفة اسلامى زدوده گردد ويا معرّفى برخى از جهرههاى درخشان اين دوره كه 
تاكنون در گوشه‌های فراموشى مانده» مميزّات حكمت متعاليه به دوستداران علوم 
معقول و اهل فلسفه و عرفان نمایانده شود. 

در خرداد سال ۱۳۷۸ كه همايشى تحت عنوان: اهميّت و ارزش ميراث علمی 
اسلامى -ایرانی به مناسبت سىامين سال تأسيس Lk fe‏ مطالعات اسلامى دانشگاه 
تهران ‏ دانشگاه مككيل برگزار كرديد شركتكنندكان داخلى و خارجى lithe‏ اظهار 
داشتند كه لازم است كوششى جدّى درباره معرّفى آن بخش از تاريخ انديشه و تفكر 
علمى وفلسفى در ايرانكه جهان علم از آن ناآكاه است به عمل آيد و این در ارتباط با اين 
حقيقت است كه غربيان می‌گویند:«چراغ انديشه و تفکر فلسفى بس از ابن رشد متوفى 
۵ هجری (در لاتين (Averroes‏ در جهان اسلام خاموش كرديده است» و در نتيجه 


ف بيشكفتار 


پرده روى جندين قرن تلاش و کوشش دانشمندان ایراتی بويزه در دوران تشيّع این كشور 
كه مركز OF‏ اصفهان برده كشيده شده است و اين مطلب به صورتهاى مختلف در آثار 
دانشمندان اروپایی و مسلمان بچشم می‌خورد که چند نمونه از آن ياد می‌گردد: 

دکتر اکرم زعیتر در مقدّمة ترجمة کتاب ابن رشد و الرشدية ارنست رنان فرانسوی 
مىكويد:«انَّ الدّراسات الفلسفيّة عندالعرب ختمت بابن رشد». 

پروفسور هانری کربن در AS‏ فلسفة ایرانی و فلسفة تطبیقی خود می‌گوید:«تاریخ 
نویسان غربی فلسفه مذتهای مدیدی OLS‏ کرده‌اند که با تشییع bjb‏ ابن رشد در سال 
۸ میلادی در قرطبه؛ فلسفه اسلامی نيز روی در نقاب خاک کشید». 

پروفسور ژوزف فان اس در مقدّمة بیست‌گفتار از مهدی محقق مىكويد:«فلسفة 
ایرانی دورهُ صفوية كه توسط متفکران بزرگ مکتب اصفهان تکامل یافته است عملاً 
ناشناخته مانده است». 

برياية آنچه که ياد شد پایه‌ریزی فکری برگزاری همایشی در سطح بین‌المللی تحت 
عنوان قرطبه و اصفهان به تدریج نهاده شد که اکنون به تحمّق نزدیک گردیده است. هر 
چند که بانى اصلی این همایش انجمن آثارومفاخرفرهنگی La Sey‏ مطالعات اسلامی 
دانشگاه تهران دانشگاه مک‌گیل بود ولی پس از ارائه اين اندیشه مراکزی دیگر همچون 
مرکز بین‌المللی گفتگوی تمذن‌ها و مرکز فرانسوی تحقیقات ایراتی و چند نهاد دیگر به 
يارى ما برخاستند و به موازات aig‏ مقذمات همایش توفیق يافتيم برخی از آثار علمی را 
نیز به مناسبت و به نام همین همایش آماده جاب سازیم که به جهت برخی از مشکلات و 
مضايق نتوانستيم آن را در همایش عرضه داریم و امیدواریم كه اين كتابها به تدريج جاب 
ودر دسترس اهل علم قرار كيرد. 

أميد است كه با مباحثى كه در اين همايش مطرح می‌گردد و مطالبی که از اين كتابها 
بدست می‌آید زمينهاى تازه برای بازتكرى ihald‏ اسلامى به وجود آيد که با آن فصلى 


«٠ 
ee 


مهدى محقق سى و يك 


جدید برای تاريخ فلسفه در جهان اسلام گشوده گردد؛ و همچنین طلاب و دانشجویانی 
که طالب مواد تازه‌ای برای پژوهش‌ها و تحقیقات خود هستند از نتایج اين همایش 
بهره‌برداری کنند و اين همایش انگیزه و مقذمه‌ای باشد تا در dem‏ شهرها و روستاهای 
کشور ما که در طی تاریخ متفکران و اندیشمندانی را در خود پروراند»؛ مجامع و محافلی 
بر اين GS‏ برقرار و ياد آن بزرگان گرامی داشته شود و آثار آنان مورد بررسی و نشر قرار 
كيرد و امتیازات آن آثار به جامعة علمی داخلی و خارجی معرّفی گردد. تحقق اين هدف 
عالی و مقدّس زمینه‌ای تازه را برای انديشه و تفكّر نسل جوان آماده خواهد ساخت تا 
توجّه خود را به فرهنگی معطوف دارند كه شرقی صرف و غربی محض نباشد بلکه 
آمیخته‌ای باشد از اندیشه‌های نو و کهن و گزینه‌ای از آنچه که نیازهای جان وتن را 
برآورده کند و سعادت دنیا و آخرت را تأمين نماید. بعونالله تعالی و توفیقه 


مهدی Jiru‏ 
رئيس ole‏ مدير انجمن آثارومفاخرفرهنگی 


رئيس همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان 
اول اردیبهشت ماه جلالی ۱۳۸۱ 


مقذمة مصحح 


به نام آن که هستی نام از او یافت 

یکی از باورهای اساسی و بنیادی اعتقادی شیعه. اصل امامت است. از این رو از 
دیرباز در تمامی آثاری که در علم کلام و اصول lic‏ نگاشته شده. فصلی به اين 
مهم اختصاص داشته است. اهمّيت اين بحث به حدّى است که گروهی از متکلّمان 
شیعی, به طور مستقل آثاری را دربارة اين اصل اعتقادی تألیف کرده‌اند که شاهکار 
of‏ دايرة المعارفی جاويدٍ الغدير نوشتة علامه عبدالحسین امینی (دركذشتة ۱۳۹۰ ه. 
ق) است. 

آموز؛ امامت» یکی از جنجالی ترین و اختلافی‌ترین باورهای دینی است که 
باعث نزاعهای پردامنة متکلّمان مسلمان شده و با كمال تأسّف به تشعّب و تفرّق 
مسلمانان انجامیده است. 

جامعة اسلامی بس از اتفاق نظر بر ضرورت وجود امام که مبتنی بر ضرورتی 


.١‏ آثاری چرن: غاية المرام و حجّة النصام فى نعيين الامام من طرين الضامر. و الما ابر سیّد هاشم بحرانی 
(دركذشتة ۱۱۰۷ ۸ . ق)؛ عبقات الأنوار فى إمامة RSW‏ الاطهان اثر سيّد مير حامد حسین موسری هندی 
(درگذشتة ۱۳۰۶ ه. (G‏ و احفاق الحقّ وإزهاق YN‏ اثر فاضی نورالله شوشتری (دركلشتة ۱۰۱٩‏ «. ق). 
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خِرّدكرايانه است؛ و با اعتراف به اينكه امامت به نوعى تداوم نبوت است؛ یعنی 
همان گونه كه نبئ به عنوان علّت حدوثٍ شريعت ضرورت دارد» وجوو امام نیز به 
عنوان علّت بقا ضرورى است؛ در ویژگیهای امام كستره وظایفب او و از همه مهمتر در 
چگونگی احراز این منصب و نيز نخستین امام بس از بيامبر (ص) اختلاف کردند: 

شیعه» امامت را منصبی الهی می‌داند و براين باور است که امام از سوی خدای 
تعالی برگزیده و به نص پیامبر و امام بيشين تعيين می‌گردد. به دیگر سخن: امامت؛ 
مقوله‌ای انتصابی است و نقش مردم در اين ميان تنها به عنوان زمینه‌سازان تحقق 
حکومت الهی و مبسوط اليد كردن امام برای فعلیت بخشیدن آرمانهای اسلامی 
است؛ و بيعت امّت با امام بیانگر آمادگی جامعة اسلامی برای همراهى امام در 
جهت سير به سوی كمال حقیقی است. 

در مقابل متکلمان calle‏ امامت را منصبی انتخابی و مستند به آرای مردم 
می‌انگارند. با این تفاوت كه معتزله» هیچ قيد و شرطی برای مشروعیت داشتن آرای 
مردم قائل نیستند» در حالی که اشاعره تنها رأی گروهی خاص از مردم به نام Jah‏ 
حل و عقد» را معتبر می دائند» نه انتخاب مطلق مردم.۱ 

نكتة دیگری که بايد به آن اشاره داشت اينكه عامّه امامت حضرت علی (ع) را 
باور داشتند. اما نه به عنوان نخستین امام و جانشین بلافصل پیامبر (ص) بلکه به 
Ol pe‏ چهارمین خليفه. شاید انگیز: متکلمان ودر وا شیعی از تألیف 
تک‌نگاریهای بی‌شمار دربارة فضایل و مناقب حضرت امير O‏ جلب تو جه عامّه 


۱ ر.ک: التممهيدء ص WA‏ 

۲ کتابهایی چرن: مناقب الإمام على lg)‏ ابن دمشقى! مناقب أميرالمؤ منين» محمد بن سلیمان كرفى! تففیل 
امیر المؤمنين؛ شيخ مفيد؛ خصائص أميرالمؤمين. نسائى؛ السناقب؛ ابن مغازلی؛ المناقب خوارزمی؛ مناقب آل 
أبى طالب؛ ابن شهرآشرب؛ cud)‏ ابن طاوس؛ العمدة؛ ابن بطريق و... که بيشتر از سوى علمای اهل hee‏ 
تألیف شده‌اند از آن جملهاند. برای آگاهی بيشتر از منايع مشابه ر.ک: اهل اليت فى المكبة ha pW‏ 


به سوی اين مهم باشد که با وجود کمالات بی‌شمار و غیرقابل انکار حضرت. 
چگونه خلفاى سه‌گانه را بر وی ترجیح داده و به رهبرى جامعة اسلامى 
برگزیده‌اند؟۱۱ 


.١‏ دورنمایی از حیات نويسنده" 

کدف اليقين فى فضائل آمبرالمژمین؛ نگاشتة متكلم نابغة جهان اسلام حسن بن 
يوسف بن مطهّر le‏ مشهور به علامه حلى PFA)‏ ۷۲۶ ه. ق) است. 

خوشبختانه آثار بسيارى ازاين انديشمند سترگ و کم‌نظیر مسلمان به زيور طبع 
آراسته شده و محمّقان بسيارى دربارة شرح حالء آرا و انديشههايش تحقيق 
كردهاند. ازاين رو دراين مقذمه به ذكر دورنمایی ازحيات وى و اشار؛ُ اجمالى به 
اساتید و شاگردان و ALS‏ آثارش بسنده کرده و خواننده را برای تحقیق و اطْلاع 
بيشتر به منابع موجود در این زمینه ارجاع می‌دهیم.۲ 

در رمضان سال ۶۴۸ ه. ق در شهر abe‏ به دنیا آمد. 


۱ عامل دیگر پاسخ و دفاع در برابر حملات متمصبان و کوردلانی بود که بر روی متابر به سب حضرت 
پرداخته: نه تنها فضایل او را انکار و کتمان می‌کردند, بلکه كاه به کفر وی حکم می‌راندند. 

۲ اين فسمت پیش از اين در مقدّمة کتاب سعديه نيز درج شده بوه امّا از آنجا که اين کتاب مستقل از اثر ياد 
شده است» تكرار آن ضروری می‌نمود. 

۳ برخی از مهمترین منابعى که دربار؛ وی سخن گفته‌اند عبارتند از: إحفاق الحقّء ج al‏ صص ۳۵ ۷۰ الأعلام 
(زرکلی)؛ ج ۰۲ ص ITY‏ أعيان الشيعةج D‏ صص ۱۳۰۸-۳۹۶ امل الآملء ج ۱۳ صص ۰۸۱ ۱۸۵ EASD‏ 
۷ صص ۵۱ ۔ ۱۱۴۹ الدرر الكامنة؛ ج ۲ ص VN‏ روضات cote‏ ۲ صص ۲۶۹ - ۲۸۶؛ ریاض العلماء ج 
۱ صص ۰۳۵۸ ۱۳۸۹ ربحانة الأدب؛ ج ۴ صص ۱۶۷ - 1۱۷۹ طبقات اعلام الشيعة, ج Y‏ صص ۵۲ 0 MIN‏ 
cl pat‏ صص ۱۳۶ VAL‏ قصص AAN‏ صص ۳۵۵- ۱۳۶۴ الکنی و AAN‏ ج iY‏ صص ۴۳۶ - ۱۴۳٩‏ لمان 
المیزان» ج ۲ ص DAV‏ لفت نامه؛ ج ٠‏ صص ۱۴۱۳۵ ۱۴۱۴۸۰؛ PP‏ الحرین: صص ۲۱۰ ۰ ۲۲۷؛ مجالی 
المؤمنبن» ج a‏ صص ۵۷۶۰۵۷۱ معجم C CDM‏ ص ۳۰۳ نهج الح و كشن الصدق. صص ٩۳۵-۵‏ حدية 
المارښن» ج D‏ صص ۲۸۴ ۰ ۲۸۵ و... 
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در سال ۷۰۹ ه. ق به دعوت سلطان محمد خدابنده به دربار او در ايران بار 
يافت. 

در سال ۷۱۶ ه. ق پس از مرگ سلطان محمد خدابنده به زادگاه خود 
بازگشت. 

در محرم سال ۶ ba‏ در زادگاه خود abe‏ درگذشت؛ و پیکر مطهّرش بس از 
تشييعى با شكوه در نجف اشرف در باركاه ملكوتى حضرت امير (ع) دفن شد. 

- بدرش سديدالدين يوسف بن على بن محمد بن مطهّر حلّی (زنده تا ۶۶۵ 
ه ق) یکی از متكلمان و فقهای برجستة ale‏ معاصر با انديشمندانئ چون خواجه 
نصیرالدین طوسی و محقق اوّل؛ و مادرش از خاندان بنی سعید بود. 

- فرزندش فخرالمحققین نیز جه در زمان حیات پدر و جه پس از وی از 
دانشمندان بزرگ جهان اسلام به شمار می آمد. 

- برادری داشت رضی‌الدین نام» مؤلف کتاب الئدد القوټة که ۱۳ سال بزرگتر از 
وى بود. نیز خواهری داشت که به عقد مجدالدین الفوارس درآمد. بعدها دو تن از 
فرزندان ایشان - عمادالدین و ضياءالدين در زمره شاگردان علامه فرارگرفته و بر 


ائارش شرح نوشتند. 


اساتید 
الف. مراحل مقدماتی: 
ادبیات عرب (صرف و نحو)ء کلام تفسیر قرآن. علم الحديث, دراية الحدیث را 
از پدر آموخت؛ منابع روایی شیعی (نظیر: الكانى» نوشته‌های شيخ طوسی و شيخ 
صدوق) و منابع روایی fal‏ حديث (مانند: موطا مالک صحیح بخاری, مسند احمد سن 


حل و سنن أبى داود) را از پدر و از جمالالدين طاووس و رضی‌الدین طاووس فرا 


كرفت و در فقه از محضر دايى خود (محقق (JII‏ و مفيدالدين محمّد جهم بهره برد. 


ب. تحصيلات عالى: 

آن گونه كه علامه خود تصریح دارد: الهبات شفا و التذكرة فى علم الهيثة را از خواجه 
نصیرالدین طوسی و شماری از دیگر آثار فلسفی و منطق را از نجم‌الدین عمر کاتبی 
قزوینی فرا گرفته است. 

شمس‌الدین محمّد کیشی در آشنا کردن وی با دیدگاههای عرفانی سهم بسزایی 
داشته است. 

برمان‌الدین محمّد نسفی» استاد وی در جدل بوده و جمال‌الدین بن ایاز نحوی 
مباحث پیشرفته صرف و نحو را در قالب کتاب جمال‌الدین بن حاجب در اختیارش 
قرار داده. | 

واسطى شاگرد شيخ شهاب‌الدین سهروردی نيز با ديدكاههاى اشراقى آشنایش 
كرده و تقى الدين عبداللّه صبّاغ کوفی استاد وی در تضیر كشّاف زمخشرى بوده است. 


شاكردان 

بخشى ازحيات بُربار علامه حلّى به دوران حكومت اولجايتو معروف به سلطان 
محمد خدابنده' (درگذشته به سال ۷۱۶ ه. ق) هشتمين بادشاه مغولى از 
هولاكوئيان اختصاص دارد. 

علامه در سالهاى ۸يا ۷۰ ه.ق به دعوت اولجايتو به دربار فرا خوانده شد. 


او پس از ورود به دربار به همراه پسرش در مناظره‌های متعدّد با بزرگان و 


۱ او bu‏ ت بر مذهب اهل سنت بودء ولی بعدها تشيّع را اختیار کرد. ميان مورّخان اختلاف است که آیا علامه 
در تغیبر مذهب وی نقش داشته يا نه؟ 
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اند يشمندان اهل سنّت نظير نظامالدين عبدالملک شركت جست و در تمامی آنهابا 
قدرت هر جه تمامتر تفوّق يافت. او و پسرش منزلت و جايكاه والابى نزد اولجايتوو 
درباريان يافتند. او کلام شيعى را بتدريج به اولجايتو آموزش داد. 

علامه روابط نزديكى با اين بادشاه مغولى داشت. در سفرها ملازم و همراهش 
بود و پرسشها و شبهات اعتقادى كه ازسوى وى مطرح می‌شد. موضوع رسالههاى 
علامه قرار می‌گرفت و در بايان به او اهدا مىكرديد. 

حضور علامه در دربار تا بايان حيات اولجایتو در سال ۷۱۶ ه. ق ادامه داشت. 
امّا بس از آن به زادگاه خود حله بازگشت و به تربیت شاگردان و تألیف شماری از 
آثار خود پرداخت. 

علامه به دلیل برخورداری از نبوغ» احاطه بر حوزه‌های گوناگون علوم دینی» بیان 
شیوا و استدلالی در طول زندگی علمی خود همواره با محفل درسی پر رونق و با 
شاگردانی از سراسر جهان مواجه بود. در اینجا خالی از فايده نخواهد بود که به 
شماری از شاخص ترین دانشجویان وی اشاره‌ای داشته باشیم: 

۱. فخرالمحققین (۷۷۱-۶۸۸ه. ق) فرزند علامه که شاید زبده‌ترین شاگرد وی 
به شمار آید. برخی از آثار وی در واقع شرح نوشته‌های پدر است که عبارتند از: 

-ایضاح الفوائد فى حل مشکلات القواعد (شرح OLS‏ قواعد الأحكام) 

شرح خطبة القواعد (شرح Las‏ کتاب قواعد الأحكام) 

غابة السؤال (شرح تهذیب الوصول) 

- شرح نهج المسترشدین 

۲. عمرالدین آعرجی حسینی VOF- PAN)‏ ه. ق) خواهرزادة علامه كه بر قواعد 
الاک تهذیب الوصول, نهج المسترشدین و آنوار الملكوت شرح نوشت. 

Y‏ ضياء الدين أعرجى حسينى PAY)‏ زنده تا ۷۴۰ ه. ق) دیگر خواهرزاد: 


uii‏ مصحح سى و نه 


علامه كه كتابهاى تهذيب الوصول» نهج المسترشدين» تسلیک النفس را شرح كرد. 
۴ جمال‌الدین ابوالفتوح بن على بن آوى 
0 شرف الدين حسين بن محمّد بن على علوى حسينى طوسى 
۶ على بن اسماعيل بن ابراهيم بن فتوح غروی 
/. رشيدالدين على بن محمّد رشيد آوی 
۸ ركن الدين محمد بن محمد جرجانى غروى 
٩‏ ضیاء‌الدین انومسكد هارون طبرسی 
۰. محمد بن حسين بن حسن بن علئ هرقلی 
.١١‏ عرّالدين حسين بن ابراهيم يحيى استرآبادی 
۲. تقى الدين ابراهيم بن حسين علی آملی 
۳ سراج‌الدین حسن بن بهاءالدين محمد بن أبى المجد سرابشنوی 
۴. تاج‌الدین محمود بن قاضى عبدالوحيد رازى 
۵. قطب الدين رازى بويهى معروف به كاتبى صاحب شرح رسالة Sena‏ 
۶. محمّد بن محمّد بن يار 
۷. سید مهنا بن سنان 
۸ تاج الدين بن مُعيّه 
14 على بن طراد مطار آبادی 
Yo‏ احمد بن يحيى مزيدى 


مهمترين منبع برای آگاهی از نوشتههاى علامه, در مرحلة اول نمايهاى است که 
خود در سال ۶۹۳ ه. ق دركتاب خلاصة الأقوال ارائه كرده و سپس نمایه‌ای كه ۲۷ 
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سال بعد» شاگردش مهنا بن سنان با اجاز؛ وى آماده كرده است. از تلفيق اين دو 


الف. تفسير و علوم قرآنى 
.١‏ القول الوجيز فى تفسير القرآن / السر الوجيز فى تفسیر الكتاب العزيز / التبسير الوجيز فی تفسير 
الکتاب العزيز 


۲. نهج ال یمان فى تفسیر الفرآن 


ب. علوم روایی 

۱ بات الرجال 

۲. استقصاء الاعتبار لتحرير معانی الأخبار / استفصاء الاعتبار فى تحقيق معانی الأخار 

۳ (بضاح الاشتباه فى أحو ال الرواة / إبضاح الاشتباه في أسماء الرواة 

۴ ایضاح مخالفة EN‏ 

۵. تنقيح قواعد الدين الماخودة عن آل یاسین / تنقيح قواعد الدين المأخوذة عن ESN‏ الطاهرين 
/ تنقيح القواعد المأخوذة عن کتاب الدر و المرجان فى أحاد يث الصحاح و الحسان 

Los ۶‏ الأقوال في معرفة الرجال 

۷. الدرّ و المرجان فى الأحاديث الصحاح و الحسان 

۸ کشت المقال فى معرفة الرجال 

EIN مختصر شرح نهج‎ .٩ 

the ۰‏ الأنوار 


لاا سس سس 


A)‏ در on!‏ فهرست.: اجازه‌های علامه را لحاظ نکرده‌ايم. 


جهل 


مقدّية ممحم 
we VY‏ الوضاح في الأحاديث الصحاح 


ج. اصول فقه 

.١‏ تهذيب الوصول إلى علم الأصول 

۲. غاية الوصول و ایضاح السبل فى شرح مختصر متهی السؤال و SEW‏ 
T‏ مبادى الوصول إلى علم الأأصول 

۴ اللکت wall‏ فى تحرير الذربعة 

0 نهاية الوصول إلى على الأصول 

F‏ نهج الوصول إلى علم الأصول 

۱. إرشاد الأذهان فى أحكام الإيمان 

۲ اجوبة مسائل ابن زهرة 

۳ أجوبة المسائل الفقهية 

۴ تبصرة المتعلّمين فى أحكام AM‏ 

۵. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب CAN‏ 
۶. تذكرة الفقهاء على تلخیص فتاوى العلماء 

/. تسیک الأذهان إلى أحكام الایمان 

۸ تسلبك الأفهام فى معرفة الأحكام 

4 تلخيص المرام فى معرفة الأحكام 

۰ تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس 
.١١‏ حاشية تلخيص الأحكام 


چهل و دو 53 ثمين (ترجمة كشف اليقين) 


۲ رسالة فى المواریث 

el Sue رسالة فى‎ . 

۴. رسالة فى واجبات الح و أركانه من دون ذكر الأدعية و المستحبات 
۵ غاية الاحكام فى تصحيح تلخيص المرام 
۶ قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام 
۷ مختلف الشيعة في احکام الشربعة 

۸ مدارک الأحكام 

۹ مكانبة بين العلامة و القاضی الیضاوی 
۰ منتهى المطلب فى تحقیق المذهب 

Y)‏ منهاج الصلاح فی اختصار المصباح 

Geel المنهاج فى مناسكك‎ TY 

۳ نهاية الاحكام فى معرفة الأحكام 

۴ واجب الوضوهء و الصلاة 


ه. صرف و نحو 
.١‏ بسط WIN‏ 
؟. الد المکنون فى شرح القانون 
۳. کشت المکنون من كتاب المكنون 
۴. المطالب العليّة فى علم العريّة / المطالب Tat‏ فى معرفة العريّة 
۵. المقاصد الوافية بفوائد القانون و الكافية 


uii‏ مصحّح 
و. منطق 
.١‏ الجوهر النضيد في شرح کتاب التجريد 
۲. اد المکنون فى علم القانون 
۳ القواعد الجليّة فى شرح الرسالة الشمسبة 
۴. کاشف الاستار في شرح كشن الاسرار / کشت الاستار فى شرح كشف الاسرار 
۵ النور المُشرق فى علم المنطق 
ع. نهج العرفان في علم الميزان 


ز. کلام 
۱. الأبحاث المفيدة فى تحصيل العقيدة 
۲. استقصاء النظر فى البحث عن القضاء و القدر 
۳. الألفين الفارق بين الصدق و المين 
۴ أربعين مسالة فى أصول الدین 
۵. آنوار الملكوت في شرح OPW‏ 
ع. باب الحادى عشر فى ما يجب على Els‏ المكلّفين من معرفة أصول الدين 
/. تسلیک النفس إلى حظیرة القدس 
A‏ التناسب بين الأأشعريّة و الِرق و السوضطائية 
٩‏ جواب السؤال عن حكمة النسخ فى الأحكام الإلهية 
٠‏ . جواهر المطالب فى فضائل أميرالمؤمنين علی بن أبى طالب 
۱ الخلاصة فى أصول الدين 
۲ الرسالة السعديّة 
۳ رسالة فى بطلان الجبر 
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۴. رسالة في تحقيق معنى اليماب 

10 رسالة فى خلق الاعمال 

۶. رسالة فى سؤالين سأل عنهما الخواجه رشيدالد.ين 

۷. رسالة فى واجب الاعتقاد على جمیم AA‏ 

۸. كشن الفوائد فى شرح قواعد العقائد 

9 . کشت المراد فی شرح تجريد الاعتقاد 

۰ كشف gall‏ فى فضائل أميرالمؤمنين O‏ 

۱ المباحث Ket‏ و المعارضات النصيرية 

۲ معارج الفهم فى شرح النظم 

۳ معتقد الواصلين فى أصول الدین / مقصد الواصلين فى أصول الدين 
۴ المقدمة فى الكلام 

۵ مناهج الهداية و معارج الدراية فى علم الكلام / منهاج الهداية و معراج الدراية 
۶ مناهج البقين فى أصول aA‏ 

۷ متتهی الوصول إلى علمى الكلام و ال صول 

TA‏ منهاج الكرامة فى معرفة الإمامة 

٩‏ نظم البراهين فى أصول الدين 

۰ نهاية المرام فى علم الكلام 

w ۱‏ الحقّ و کشت الصدق 

۲ نهج المسترشدین فى أصول الدرين 


ح. فلسفه 
.١‏ الأسرار الخفيّة فى العلوم العقلبة 


uii‏ مصخح ۱ جهل و بنج 
۲. الاشارات إلى معانی ال شارات 
۳. إيضاح المعضلات من شرح الإشارات 
۴. (بضاح الطییس فى كلام الرئيس 
۵. إبضاح المقاصد فى شرح حكمة عين القواعد 
۶ سط الاشارات 
۷. تحربر Sheu‏ فى معرفة العلوم TIN‏ 
A‏ تحصیل الملخص 
٩‏ التعليم الثانى / التعلیم الام 
۰ تنقيح الأبحاث فى العلوم BIN‏ 
.١‏ حل المشكلات من کتاب التلوبحات / كشف المشكلات من الكتاب التلوبحات 
۲ خلاصة الأسرار 
۳ . القواعد و المقاصد فى المنطق و الطببعى و SON‏ 
۴ کشف التلييس فى بیان سير الرئيس / كشف التلييس و بیان سير AEN‏ 
10 کشت الخفاء من کتاب الشفاء 
۶ لت الحكمة 
VY‏ المحاكمات بين شرّاح ANN‏ 
۸ مراصد التدقيق و مقاصد التحقیق 
4. المقاومات الحكمية 


ط. عرفان 
شرح حكمة الاشراق 
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ى. چند موضوعی 
اجوية المسائل المهنائية 


۲. کشف الیقین فى فضائل أميرالمؤمنين 

همان گونه که از نام اثر برمی‌آید» کتابی است در بیان فضایل و مناقب حضرت 
امير (ع). اين اثرء به دلیل ایجاز نثر روان» تبویب و فصل‌بندی شایسته و بهره‌بردن از 
مهمترین منابع روایی عامّه از شاهکارهای آثار کلامی در حوزة مناقب‌نویسی و 
امام شناسی به شمار می‌آید. 

علامه در ديباجه و سرآغان تصریح دارد كه به درخواست سلطان محمّد 
خدابنده این كتاب را نگاشته و با استناد به روايتى كه اخغطب خوارزم از حضرت 
رسول (ص) نقل کرده = مبنی بر اينكه plan‏ حضرت را نمی‌توان شماره کرد» - 
ايجاز را در بيش گرفته و از استدلال ملا ل آور دين بزوهان احتراز جسته است.١‏ 

كشف البقين دارای چهار فصل اساسی است و در اين lee‏ فصل سوم. حجم 
عمده کتاب را به خود اختصاص داده است: 

فصل اوّل: فضایل حضرت» پیش از ولادت 

فصل دوم: فضایل مقارن ولادت حضرت 

فصل سوّم: فضايل حضرت در سنّ بلوغ و کمال 

فصل چهارم: فضایل بس از مرگ 

خوشبختانه اين کتاب بارها به جاب رسیده است: 


.١‏ نخست در سال ۱۲۹۸ ه. ق به شکل جاب سنگی در تبریز 


.۴- ۲ صص‎ cya كشف‎ .١ 


uii‏ مصحح جهل و هفت 
۲. بار دوم در سال ۱۳۷۱ ه. ق در نجف 
؟. و بار سوم در سال ۱ ه. ق در تهران به تصحیح محفقانة آقای حسیر 
دركاهى. 


۳ دز ثمين 

! به جز ترجمة معاصر‎ e hah بررسی منابع کتاب‌شناسی و فهرستهای نسخ‎ igh 
به دو ترجمة دیگر از كشن اليقين برخورد كرديم:‎ 

.١‏ رشف المعن آ: ترجمة محمّداسماعيل بن محمّدباقر مجد الأدباء خراسانی» از 
مترجمان دورء قاجار. 

۲. در ثمين فى ترجمة كشن البقين: یعنی اثر حاض رکه به خامة سیّد محمّدبافر فرزند 
ابرالفتوح موسوی شهرستانی به رشت تحرير درآمده است. 

آن گونه که در dade‏ کتاب آمده مترجم مذتها در بي اين بوده برای استحکام 
باورهای دینی اثری بنگارد که مزيّن به اخبار و احادیث باشد. تا اينکه dy‏ اين حديث 
نبوی برمى خورد که: «... هركس یکی از نضایل حضرت علی را بنگارد و بدان باور 
داشته باشد تا زمانی که OT‏ نوشته وجود دارد. فرشتگان برای او استغفار خواهند 
کرد...» در می‌یابد که «بهترین مقالی که آب و Ky‏ ریاض گفتار و گلگونة حدایق 
اقوال صدق UT‏ گشته» سامعه‌افروز نزدیک و دور و ذخیره‌اندوز لواب نامحصور 
تواند بود» همین است که فضایل و مناقب خير الاوصیاء ‏ عليه التحيّة و الثناء را 
موضوع مجموعه مسطوره ساخته به ابن وسیله مهه کارگذار آدای برخی از لوازم 
ما فی الذمّه گر دد.»" و چون کتاب کدف اليقين را در این باب کتابی شامل و بر تمامی 
سا سح وس که 


۱. این ترجمه به قلم SUT‏ علری تراکمهی در سال ۱۳۷۴ از سوی انتشارات هجرت منتشر شده است. 
۲ ر.ک: فهرست نسنه های خی كتاإسنانة مرکزی دانیگاه تهران ج ۲ ص ۵1 
۲ اثر حاضر» ص ۴ 
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آثار مشابه فائق می‌یابد. از تأليف اثرى نو منصرف و به ترجمة أن مايل و شايق 
می‌شود؛ و آن را به بيشكاه سلطان سليمان صفوى بيشكش مىكند. 


دربارء مترجم نيز جز آنچه گذشت نمی‌دانیم. 


۴ نسخه‌شناسی و شیوف تصحیح 

در سال ۱۳۷۴ هش تصویری از نسخۀ اين اثر که متعلّق به كتابخانة عمومی 
حضرت آیت‌اللّه العظمی مرعشی است از سوی مرکز نشر میراث مکتوب در 
اختیارم قرار گرفت؛ و تا آن زمان تنها نسخه‌ای بود که می‌شناختم. از اين رو 
بازنویسی و مراحل SIG!‏ تحقیق بر اساس همان دستنوشت انجام شد. سالها بعد 
دریافتم که نسخه‌ای دیگر توشط Ot‏ همان کتابخانه خریداری شده که متأسفانه 
على رغم تلاشهای فراوان توفیق نیافتم تصویری از آن را تهیّه کنم. از این ری به همان 
دستنوست بسنده کردم. نسخة اساس ay be‏ شماره ۷۵۶۵ شامل ۸ برگ با 
صفحات ۱٩‏ سطری» به خط خوش نستعلیق کتابت شده است. در مواردی اندک نیز 
حواشی‌ای به خط شکسته نستعلیق به چشم می‌خورد.۱ 

در پاورقی‌ها رمز «س» نشانگر نسخة اساس و «ک» بیانگر عبارات آخرین جاب 
و متن عربی كشن GRMN‏ است. 

-رسم‌الخط اساس» اندکی با شیوه امروزی متفاوت است. مانند: نگارش «گ» به 
شکل «ک»؛ اتصال «ب» و «بی» به کلمات بعد. مانند ببارفه. بیهمال؛ عدم ذكر sla‏ 
جمع در مواردی که واژه منتهی به هاء باشد. مانند: خانهای = خانه‌های. از این رو 
موارد ياد شده را به شکل امروزین تبدیل کردم. 

— وازة «ابو» در ابتدای اسامی اعلام» بیشتر به حالت «ابی» ثبت شده بود که 


۱. ر ک: فهرست نسخه‌های es‏ کابنان؟ حضرت آبت الله المظ مرعشی؛ ج ۰۱٩‏ ص We‏ 


مقدّمة coves‏ چهل و نه 

اصلاح شد. 

افزوده‌های مترجم به متن» كاه با واژ؛ (يعنى) مشخص شده بود و گاه جنين 
نبود. از این رو تمامی افزوده‌های وی را داخل علامت < > قرار دادم. 

منابع روايات استخراج و به ضميمة برخى توضيحات ضرورى نگارنده در 
قسمت پایانی کتاب تحت عنوان تعليقات و حواشی درج گردید. ازاين رو 
شمارههاى داخل دو قلاب [ ]در متن بيانكر شمار؛ تعليقه در بخش بايانى است. 
ذكر اين نكته ضرورى است كه در استخراج منابع روايات با استفاده از لوح فشردة 
«المعجم الفقهی» تلاش كردم بيشتر به منابع اهل سنت ارجاع دهم نيز در مواردی 
كه متابع بی‌شمار بود» به ذكر برخى بسنده كردم. 

در پایان از رياست فرهيخته انجمن مفاخر فرهنگی ايران» جناب آقای دكتر 
مهدى محمّق و همكاران ايشان و نیز از سركار خانم اخوان‌فرد که عهده‌دار 
حروفجينى و صفحه‌آرایی اين اثر بوده و از جناب آفای سيّد مسعود اسماعيلى كه 
نمونه‌خوانی را تقبل كرده و در استخراج فهارس فى سهيم بودند» كمال امتنان را 
دارم. 


تهرلن 
فروردين ۱۳۸۲ خورشيدى 
على اوجبی 


[ مقدمة مترجم [ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سررشتة محامد جناب کبریا که شكر هر نعمتى از نعماء كلى از كلزارٍ هميشه بهار 
رنگارنگ آلاي بىانتهاى اوست كه بر شاخسار آلسنة ثناگستران جلوهنمايى 
ظهور می‌کند. چون گوناگون الطافی لا تعد و لاتحصاش نه چندان برون از حيطة 
de‏ و احصاست كه رشتة دور و دراز altel‏ به كلدستهبندى شماره هزار یک آن 
رسا تواند بود؛ وجامة قلمكار نككاشتة اقلام بديع طراز ارباب معانى و بیان که به 
Able‏ تحرير سپاس‌اندوزان. dal ns‏ تمامى يذيرد. نه به مثابه‌ای کوتاه و 
نارساست كه بر قامت بلند شك ركذاري برخى از نعماى ولى نعمت هر دو جهان 
رسایی تواند نمود. 

و دوحة Ab‏ نعوت حضرت خاتم الانبياء كه Aali‏ معجزآراي کمالش در 


مراتب فضل علمی و عملی جز در آينة حقايق‌نماي علم Jil‏ بساط گستری 
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صورت‌نمایی نکرده» بلندمرتبهتر از آن است كه عندليب ناطقۀ عالميان بر فراز 
شاخسار شرح و بیان آن آشیان‌ساز تواند گردید. 

و رتبة رفیعة فضایل آل بی‌همالش که گل محمّدی خلافت نبوىٌ جز در 
سرابستان امامتشان جم نآراي شکفتگی نگشته. بالاتر از آن که دست توصیف 
جملة سخن‌طرازان به دامن وصف رفعت أن تواند رسید. 

خصوصاً صدرنشین /۱۸/مسند ارتضاء على مرتضی که دورها پیش از بنای 
زمين و آسمان, آفتاب جهانتاب امامتش بر وفق حکمت بالغة سبحانی از مَطلع 
ارادت سابغة ربانی به بارقة شارقة ثبوت پرتوافکنی بساط غيب و شهود و 
pe‏ عرو وجرد بن وچا مرد وده درن عالم‌آراي ظهور 
باهر النورش به خس يوشي اقتحام أغيار تیره‌روزگار» ذرّهاى اختفا و استتار ABS‏ 
از سيهر عنايت ایزدی به دستياري تأیید و حمایتِ سرمدى بر مشارق و مغارب 
عالم تابيد؛ و قرنها قبل از نقشبندي كاركاه کون و مکان» رداي حجّت پيراي 
خلافتش در كارخانة تقدير ازلى از تار و پود آنوار مشیّتِ لميزلى بيراية بافتگی 
یافته. تازكى بود حق‌نمودش به نگهداری دست ولایت» از تلبس عاریتی و 
ارتداى غصبى ارباب ردىّ و غوایت» سر مویی کهنگی نبذيرفته؛ پس از طی 
كسوت حیق‌پوشی غاصبان بدكردار و جامه‌گذاری آن گروه شقاوت‌پژوه فتنه 
شعار, به همان زیبایی نخستين حلية طراز دوش عرش ساى ol‏ برازندة لباس 
خدادادٍ بيشوايي BIS‏ مسلمين گردید. صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين 
مادامت الفروع أثماراً لأشجار أصول الدين. 


۳ مترجم‎ adie 

کشف اليقين» پوشیده نماناد که تا دعوي حق انتماي ایمان و اعتقاد به سید کاینات 

و اهل بيت آمجاد ‏ صلوات الّه عليهم أجمعين ‏ به شهادت عدلین: کردار صادق و 

گفتار موافق, سجل پذیر نگردد. در محكمة تصدیق اهل قبول. مسموع و مقبول 
نمی‌تواند بود. 

بنابر اين بر مدّعيانٍ متابعت شریعت غرًا و تبعیت ملت بیضاء لازم است که 
شاهد اقوال /18/ خود را در هر باب مطابق افعال صواب نموده. چنانچه به 
تحسین اعمال حسنه ذریعه‌ساز شایستگی مثوبات جاودانی‌اند. به تصديق اقوال 
صادقه نیز وسیله طراز سزاواری توفیقات دو جهانی گردند. 

و لهذا داعی دوام دولت قاهره» كمينه iy‏ فدوی, محمّد باقربن آبوالفتوح 
الشهرستانی الموسوی» هميشه در صدف خاطر اخلاص مظاهر. گردآوري PS‏ 
گرانبهای اين SLE‏ می‌کرد که به تقریب جمع برخی از شواهد اخبار که در 
تصحیح دعوای دینداری لازمه و در كارندء مجموعه‌ای نگارش دهد که در روز 
حساب» سرماية إحراز آجر و ثواب تواند بود؛ و چون در این ایام به 
چراغافروزي مشکات استقرای کتب معتبرة احادیث» دیدة بینش به توتياي قلمی 
نگاشته. خامة اخبار نبوىّ همین حدیث صخت قرین مصطفوی که در OLE‏ 
اعجاز نشان مسندآرا اي انجمن خلافت و رونق‌افزای گلشن هميشه بهار امامت 
أسد اللّه الغالب. على بن آبی‌طالب - عليه الصلاة و السلام -صدور فرماي بیان حجّتٌ 
نظام به اين عنوان فرموده که: a OP‏ تعالی جعل لأخى علی فضائل لا تحصی 
كثرةٌ. فمن ذکر فضيلةٌ من فضائله Moat‏ بها غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخَّر؛ و 
من کتب فضيلةٌ من فضائله Moat‏ بها لمتزل الملائكة تستغفر له ما بقی لتلك الكتابة 
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pS 
نظر إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التى اكتسبها بالنظر.» ثم‎ Cy 

«النظر إلى وجه أ على بن أبى طالب عبادة؛ و 0383 عبادة ؛ و و 
|[ /24/ بولايته. و البرائة من آعدائه» ]1[ جلاپذیر گردیده, به ضیابخشی لمعات 
مضمون اين خبر صدق اثر در نظر جویای شاهد مقصود لايح و روشن شد که 
بهترین مقالی که آب و Ky‏ ریاض گفتار و گلگونة حدایق اقوالٍ صدق آثار 
گشته» سامعه‌افروزِ نزدیک و دور و ذخیره‌اندوز واب نامحصور تواند بود 
همین است که فضایل و مناقب حضرت خير الاوصیاء - عليه التحيّة و الشناء -را 
موضوع مجموعة مسطوره ساخته. به اين وسیله مهمّه» کارگذار آدای برخی از 
لوازم ما فى الذمّه گردد. 

و بنابر آنكه به مدای خطاب کبریا انتساب نبویٌ که فرموده: «لو أن الرياض 
أقلام و البحر مداد و الجنّ مشاب و الانس GUS‏ ما آحصوا فضائل على ابن 
أبى طالب» [Y]‏ احصاي همه فضایل آن سرور. فزون از حيطة تقرير و استيفاي 
تمام مناقب آن والاگهرء برون از par ibla è pla‏ و تحرير است» رشته شته كشي 
جميع آن لآلي گرانبها و كلدستهبندي تمام أن رياحينٍ معجزبنا ننموده به حكم 
«لایسقط المیسور بالمعسور» و «و ما لا یدرک YAS‏ پترک (AS‏ قرار به ایراد 
آنچه اهم است داده؛ اين معنی را وجهة همّت ساخت كه از فضایل نامحدود آن 
جناب آنچه در ميان عامّه مسلّم. و به اثّفاق ایشان, مقرون به صواب است» 
سرماية مقال و واسطة گزارش اين نسخة حقایق اشتمال سازد. 


. ک: إلى أخى. ۲. س: و ذكره عبادة. 


و چون کتاب كشف البقين فى مناقب أميرالمؤمنين و أولاده المعصومين ‏ عليهم 
صلوات المصلین که از مؤلفات علامة العلمای فخر الفضلاء فهرست صحايفي 
كمال علمی و عملی, جمال الملة و الحق و الدين» آبی‌منصور حسن بن یوسف 
۸ بن مطهّر حلّی - عليه الرحمة -است. در اين باب کتابی است مشتمل بر جمیع 
ol‏ مراتب» و فایق بر همة کتب فضایل و مناقب؛ و حسب الالتماس پادشام 
خوش‌اعتقاد دین‌پرور» مروّج مذهب قویم اثنى عش خدابنده محمّد آلجایتو 
-طاب ثراه كه به دلالت و Ul‏ ری مَنْ يَشَّاءُ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ4 راه به طزيق 
مستقيم رستگاری» و بى به سر منزلٍ حق‌جویی و ديندارى بُرده» از دل و جان 
هوادار اهل بيت پیغمبر آخر الزمان rele‏ صلوات اللّه الملک المتان -بود. پیرایه‌پذیر 
تألیف گشته» به اين تقريب كه آن اخلاص کیش حقیقت‌اندیش» وقتى كه به 
جهت cake‏ مذهب $o‏ امامیه» امر به إحضار ile‏ علماى فريقين و SET‏ 
فضلاى طرقين نموده» همگی را در باب اثبات مذهب خود در مجلس حضور به 
مباحثه و گفتگو مأمور فرمود؛ و جناب فضايلمآبٍ صاحب‌کتاب در آن مجلس 
حاضر بود؛ و در مقام اقامت ادلّه و براهينئ احادیث صريحة io‏ بر مقصود از 
کتب صحاح مخالفین ايراد و به أن اعتباز اتمام حجت بر تمام ايشان می‌نمود؛ و 
در همان محفل سامی و مجلس گرامی» سلطان مبرور مزبور از علامه - عليه 
الرحمة ‏ درخواست نمود که جمیع آن مراتب را جمع نموده, کتابی تصنیف LS‏ 
که عند الحاجه وسيلة حجّت‌نگاري اهل Ge‏ تواند بود؛ و به همان تقریب 
شریف. کتاب کشف الیقین مرقوم ULE‏ تألیف گردید؛ به خاطر قاصر اين 
قلیل البضاعه عدیم الاستطاعه رسید که کتاب مستطاب مسطور را فارسی کرده؛ 
در نظر طوايفي آنام» جلو عرض و اعلام دهد تا خواص و عوام بر مضامينٍ 
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صدق | بین اين مجموعة حقایق انتظام واقف گشته ل3۸/به تصديقٍ مراتب مرقومه 
در آن, مؤكّد بنای Fo‏ اساس دين و ايمان گردند؛ و لهذا به سعی تمام. کارگزار 
لوازم fo‏ اين مرام گردید. 

چون آعلی‌حضرت. ناب کامیاب» عالمیان ماب مصطفوی آداب. 
مرتضوی القاب» چمنآراي گلزار همیشه‌بهار جهانبانی» رونق‌افزاي کشور 
فرخنده آثارٍ گیتی‌ستانی سایة خورشيد رحمت الهی. خورشید سپهر سلطنت و 
تساه oats‏ یادا بو Saige as‏ ی ا ر ت و ا 
منتخب مجموعة دولت و اقبال» فهر ست صحيفة كاملة عظمت و JA‏ طرازندة 
اورنگ كشور خدایی, برازندة لباس دارايى و فرمانفرمایی؛ سكندر شوكتى كه بر 
اطراف مملكت دولت قاهره از مسدود ساختن رخنة ظلم و عدوان به 
استحکامی سد امن و امان ساخته كه تا قيام قيامت. یأجوج فتنه را : بر آن دسي 
نیست» و بر آکناف شهرستان سلطنت باهره از درستی بناي ایمان اساس, کیش و 
آیین» به آیینی طلسم حراست جاودان بسته که تا انقراض دوران شکستن را به آن 
پیوستی نه؛ سلیمان حشمتی که همگي تاجداران زمان به هواى امتثالٍ فرمان قضا 
جریانش هدهدآسا وسیله‌ساز بالگشایی پروازند؛ و جملگی صاحب‌رقمان 
گیتی‌ستان به سوداي بندگي آستان اقبال آشیانش چون قلم کمر خدمتكارى بر 
ميان جان بسته» به تقریب سر بر خط فرمان‌گزاری ذريعة طراز ملازمت آن 
شهريارٍ بندهنوازء والانزادى که دين & آیین و دولت روزافزونش جون دو 
رنگ گل رعنا يشت به يشت هم داد به استظهار یکدیگر تا /38/به روز نشور 
چمن آراي گلزار آزمنه و دهورند؛ و ملک عالم تزيين و ملّت آبد مقرونشس چون 
دو روی جامة دیبا به هم پیوسته و در لباس انحاد تا زمان معاد رونق‌افزای کارگاه 


پرنقش و IS‏ ظهور؛ راست اعتقادى كه نسبت به كافة سلاطين زمان به قدر 
مزيّت ايمان بر ساير ملل و اديان ممتاز است؛ و نظر به Ab‏ خواقين جهان. 
فراخورٍ فضل انسان بر بقيّهُ انواع حیوان. جلوه‌فرماي امتياز زبدة نتايج أركان ALS‏ 
آمال جهانیان السلطان بن السلطان بن السلطان الخاقان بن الخاقان بن الخاقان 
السلطان" aie.‏ اللّه تعالى ملكه و سلطانه؛ و أفاض على العالمين بره و عدله وإحسانه -از راه 
JUS‏ ايمان و به اعتبار نهایتِ دين يرورى و سعى در ترويج أن در إعلاي كلمة 
اسلام و نشر فضايل ائمّة اثنى phe‏ علیهم السلام به قدر مقدورء بذل‌فرمایی 
كوشش :امحصور فرموده» هميشه وجهة همّت والا و مَطمح نظر انديشة 
جهان‌پیما ساختهاند كه در اشاعة مؤكّدات اركان شريعت غرا و إذاعة مشيّدات 
بنيان ملّت بيضاء آنچه لازم است مبذول داشته؛ به توجّه اولياى دولت قاهره 
همگی شيعيان امیرالممنین - علیهم اسلام از روى دليل و برهان حجت‌نگار 
حفّیت مذهب اهل ایمان باشند» جرأت يافته. در خاطر فاتر دارد که همین AS‏ 
حقایق انتساب را که مسمّی است به در ثمين فى ترجمة كشن اليقين بعد از تزيّن به 
زينتٍ اتمام و تختّم به خاتم اختتام» به رسم ييشكشء تحفة مجلس سليمانى و 
هدية محمل فيض قرين سلطانی نمايد. رجاى وائق است و استدعاى موافق كه 
بيراية ل44/ استحسان خاطر ملكوت ناظر أشرف آقدس أعلئ ad phy‏ بركات 
فوايد آن به روزگار فرخنده آثار آن منتخب مجموعة سلاطينٍ زمال واصل و عايد 


گردد. 


۱. در نسخة اساس روى عبارتى سياه شده و در حاشيه بالای صفحه آمده است: شاه سليمان الصفوى 


الموسوی بهادرخان. 


JP? 
-Anii Ba A مامت ودرا وت‎ 
~ ۳ ë à 
ولولر‎ PIN 


و آن پنج است: 

اوّل: فضیلتی است که در تورات واقع شده از ذکر آن حضرت ‏ عليه السلام که 
all‏ تعالی به حضرت ابراهیم -علی نبّنا و عليه السلام - خطاب فرمود؛ و مضمونش 
اين است که: Gly‏ اسماعیل» پس شنیدم دعای تو را در بارۀ او؛ و بتحقیق که برکت 
در نسل او قرار دادیم؛ و زود باشد که اولاد او را زیادتی دهم و بسیار كنم ايشان را 
و بگردانم از نسل او دوازده شریف بزرگ و بگردانم ايشان را گروه عظیم.» [ ۳] 
و شک نیست که حضرت امیرالمومنین - عليه السلام - یکی از أن دوازده است و 
اين فضیلتی است که به او نرسیده غير OF‏ حضرت از مشایخ. 

فضیلت دویم: روایت کرده آخطب خوارزمی از عبداللّه بن مسعود که 
حضرت رسول -صلی alll‏ عليه و آله فرموده که: «ای عبدالله! آمد به نزد من 
فرشته‌ای» يس گفت: هيا محمّد! سل من آرسلنا قبلک من رسلنا على ما بعثوا» 


<یعنی: «ای محمّدا بپرس از جماعتی که فرستاده بودیم پیش از تو از پیغمبران 
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ما که بر جه چیز مبعوث شده بودند ایشان؟» > يس جناب رسالت پناهی به امر 
حضرت الهی سوال کرد. 

جواب گفتند که: فرستاده شده بودیم بر ولایت تو و ولایت على بن آبی /48/ 
طالب. [۴] 

فضيدت سیّم: آنکه نام آن حضرت نوشته است بر عرش مجید. 

روایت کرده آحطب خوارزمی از عبداللّه بن مسعود که حضرت رسول الله 
Ae‏ اللّه عليه و آله فرمود که: چون خلق کرد abl‏ تعالی آدم را و دمید در او از 
روح خود» عطسه کرد آدم عليه السلام و گفت: الحمد للّه. 

يس وحی الهی رسید که ستايش کردی مرا ای بنده من! به عرّت و جلال 
خود قسم كه اگر نه دو بنده بودند كه می‌خواستم که ايشان را GLE‏ كنم در خانة 
دنياء هرآینه تو را خلق نم ىكردم. 

آدم كفت: يروردكارا! آن دو كس از نسل من خواهند بود؟ 

فرمود: بلی» ای آدم! سر برآور و نكاه كن به عرش 

چون آدم سر برآورد دید که نوشته بود بر عرش مجيد که: «لا اله إل الله 
محمّد نبىّ الرحمة و علی مُقيم الحجّة؛ ؛ من عرف He Ge‏ زکی و طاب؛ و من أنكر 
حقّه لعن و خاب. أقسمث بعزّتى أن أدخل Ea‏ م من أطاعه و ن عصانى؛ و Lendl‏ 
wn‏ أن أدخل النار من عصاه و إن آطاعنی.» ]0[ <يعنى: «نیست خدایی به 
جز الله» و محمّد پیغمبر رحمت است و على بريادارند؛ حجّت است. هر که 
بشناسد حق علئ را پاک و پاکیزه شود؛ و هر که انکار Go‏ او كند, ملعون و ناامید 
باشد. به عزت و جلال خود قسم که داخل بهشت كنم هر که پيروي او کند. هر 
چند عصیان ورزیده باشد مرا و قسم به عرّت و کبریای خود که داخل جهنّم كنم 


فصل اوّل: فضایل پیش از تولّد ۱۳ 


کسی را که نافرمانی أو کند. هر چند اطاعت کرده باشد مرا» > 

و در کتاب مناقب روایت شد از جابر بن عبدالله انصاری که گفت: حضرت 
رسول عليه السلام -فرمود: «مكتوبٌ علی باب الجلّة: محمّد رسول الله و على بن 
أبى طالب أخو رسول الله قبل أن تخلق" السموات و الأرض tl‏ عام.» [۶] 
> /5۸/یعنی: «نوشته شده است بر در بهشت که محمد پیغمبر خداست و على 
بن ابی‌طالب برادر رسول خداست. پیش از ASST‏ آفریده شود آسمانها و زمينها به 
دو هزار سال.» > 

و در همان کتاب مذکور است که پیغمپر -صلی all‏ عليه و آله فرمود که: آمد 
روزی نزد من جبرئیل امین - عليه السلام - و باز کرده بود بالهای خود را. پس بر 
یک بال او نوشته بودكه: all Yo‏ إلا alll‏ محمد النبىّ ' رسول alll‏ <یعنی: «نیست 
خدایی به جز alll‏ و محمّد پیغمبر خداست» >و بر بال دیگر نوشته بود که: «لا له 
إلا اللّه Ty‏ علي الوصی» [۷] <یعنی: «نیست خدایی به جز الله و على وصی 
رسول خداست.») > 

و در مسند احمدبن حنبل روایت شده از جابربن عبدالله انصاری که 
حضرت رسول خدا صلی اللّه عليه و آله فرمود که: «مكتوبٌ علی باب الجئة: 
محمد رسول اللّه. على أخو رسول اللّه. قبل أن تُخلق السموات و الأرض' بألقّى 
عام.» [4] <يعنى: «نوشته شده است بر در بهشت كه محمّد رسول خداست و 
على برادر رسول خداست. بيش از آنكه خلق شود آسمانها و زمينها به دو هزار 
«Jl‏ > 


۱. ک: + اللّه. ندال ۳ ک: -و. 
؟.ى: -3 الأرض. 
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فضیلت چهارم: آن است که روایت شده است که رسول -صلّی اللّه عليه و آله و 
مالمؤمنين علئ بن ابی طالب - عليه السام از یک نور مخلوق شدعائد. 

روايت كرده صاحب كتاب مناقب از سلمان فارسی رضى الله عنه که گفت: 
شنیدم از حبیب و دوست خود. حضرت مصطفی که می‌فرمود که: «من و على 
نوری بودیم در نهایت قرب به جناب مقذس الهی؛ و آن نور تسبیح و تقدیس 
all‏ تعالی می‌کرد پیش از خلق آدم به چهارده هزار سال. يس چون آدم مخلوق 
شد الله تعالی اين نور را در صلب او قرار داد؛ و هميشه يك نور بودیم تا آنکه 
در لب عبدالمطلب جدا شدیم. از یک حصّه من آفریده شدم و از دیگری 
على.» [ ]٩‏ 

و در همان کتاب مذکور است که حضرت رسول -صلی اللّه عليه و آله فرمود 
که: «من و على نوری بودیم مقرّب درگاه abl‏ تعالی» پیش از آنکه مخلوق شود 
آدم ‏ عليه السلام به چهارده هزار سال؛ و چون آن جناب خلق شدند. اللّه تعالی 
آن نور را در صلب او قرار داد. پس هميشه آن نور را JE‏ می‌فرمود از صلبی به 
صلب دیگر تا قرار داد آن را در صلب عبدالمطلب؛ و بعد از آن قسمت کرد آن را 
به دو حصه: یکی را در صلب عبدالله و یکی را در صلب آبو طالب قرار داد. يس 
علی از من است و من از علی‌ام؛ گوشتٍ او كوشتٍ من است و خون او خون من 
است. يس هر که او را دوست دارد؛ به سبب دوستی من او را دوست داشته؛ و هر 
كه أو را دشمن دارد؛ به سبب دشمنی با من او را دشمن داشته.» [۱۰] 

فضیلت پنجم: توسّل آدم است عليه السلام به آن حضرت ۔ صلوات الله عليه - 
که توبة ار قبول شد. 


فصل اوّل: فضايل بيش از تولّد 10 


روايت كرده خطیب خوارزم به اسناد خود تا آنکه منتهی شده به عبداللّه بن 
عباس كه گفت: يرسيدم از رسول خدا صلی الله عليه و آله -از کلماتی كه فراگرفت 
آدم از all‏ تعالى و تلقّى به آن نمود. پس توبۀ آن مقبول شد؛ چنانچه اللّه تعالى در 
كلام مجيد فرموده: Ap‏ $51 ین 85 NAB AS‏ عَلَيهِ4. 

آن حضرت فرمود كه: «سؤال کرد از خداى تعالی که به حق محمّد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین که توبة مرا قبول کن؛ يس توبة او مقبول شد» [ ۱۱] 


کلم 


- رست صلوات ارط‎ T j o & & “a 
ی حرلا ست سداررا یال‎ 22 
¥ مما‎ 


تلد اميرالمؤمنين در روز جمعه. سيزدهم ماه مبارک رجب بود بعد از عام الفيل 
به سی سال. عام الفيل سالی بود كه كقار حبشه به جهت تخریب BLE‏ کعبه» فيل 
به مکه آورده بودند؛ چنانجه در سوره مباركة 6 )| a‏ تر کیف 4 ذکر آن 
فرموده. 

و تولد آن par‏ در اندرون BLE‏ کعبه بود؛ و کسی به غير آن حضرت در 
انجا al ce‏ نشد نه پیش از gl‏ و ad‏ بمد از از. 

روایت کرد صاحب کتاب بشارة المصطفی ' [ ۱۲ ] از يزيد بن قعنب که گفت: 
نشسته بودم من با عبّاس بن عبدالمطلب و گروهی از بنی عبدالعژی که 
بت‌پرستی چند بودند -و عزی اسم بتی است که پرستش او می‌کردند و خود را 
بندة أو می‌دانستند ‏ برابر خانة محترم خدا. ناگاه فاطمه دختر اسد. مادر 


اميرالمؤمنين - عليه ااسلام - آمد و حامله بود به آن حضرت. و نه ماه از حمل او 


ples nS tor 5‏ المصطفی. 
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گذشته بود و درد وضع حمل او را گرفته؛ يس گفت: «بار خدايا! من ايمان دارم به 
تو و به آنچه از جانب تو آمده از بیع پیغمبران و كتابها؛ و باور كنندهام گفتۀ جد خود 
ابراهیم = ale  اروت hl‏ السلام -و أو ہنا کرده این بيت عتیق را <یعنی: خانه‌ای که 
هر كس كه داخل شود به آن» آزاد خواهد بود از بلاها. > يس سؤال مىكنم به $o‏ 
این خانه و به حقٌ فرزندی كه در شكم من استء آنکه آسان كنى بر من وضع 
حمل را.» 

راوى كويد: ديدم BLE‏ كعبه را كه شكافته شد از يشت سر و داخل شد 
فاطمه در Wl‏ و غايب شد از نظرهاء و خانه به حال اوّل بازگشت. پس خواستيم 
كه قفل خانه را باز كنيم. هر چند جهد کردیم باز نشد. دانستيم كه اين به فرمودۀ 
الله تعالى است. 

پس روز جهارم بيرون آمد فاطمه و آن حضرت بر روي دست او بود و 
گفت: «من زيادتى يافتم بر زنانى كه بيش از من بوده‌اند. زيرا كه آسيه ‏ دختر 
مزاحم ‏ عبادت كرد حق تعالی را ينهان» در جایی كه دوست نمی‌داشت اللّه 
تعالى كه عبادت کنند أو را در جنين جایی» مگر به ضرورت؛ و مريم ‏ دختر 
عمران ‏ جنبانيد نخل خشك را به دست خود /68/ تا سبز و تازه شد و بار آورد و 
ميل نمود از آن خرمای تر؛ و من داخل شدم در نخانة محترم خدا و خورانید مرا از 
میوه‌های بهشت و نعمتهای Ol‏ پس چون خواستم که بیرون ! آیم» هاتفی آواز داد 
که ای فاطمه! او را على نام كن كه أن بلندمرتبه است. و خداوند على آعلی - 
مى فرمايد aS‏ ام او را از نام خود برآوردم؛ و او را به ادب خود تأدیب کردم؛ و 


فصل دويم: فضايل در وقت خلق و ولادت ۲١‏ 


آگاه گردانیدم أو را بر علمهاى مشكل خود؛ و آن کسی است كه می‌شکند بتها را 
در SE‏ من؛ و آن کسی است كه بانگ نماز می‌گوید بر بام l‏ من؛ و مرا به ياكى 
و بزرگی ياد م ىكند. يبس خوشا حال كسى كه او را دوست دارد و پيروي او كند؛ و 
وای بر کسی كه او را دشمن دارد و نافرمانی او کند.» [ ۱۳] 

و فاطمه می‌گفت كه: «در هنكام تولّد على عليه السلام - پیخمبر - صلی الله عليه 
و آله -سى ساله cory‏ و آن حضرت أن را بسيار دوست مىداشت و می‌فرمود که: 
«كهوارة او را نزديك به جاي خواب من بگذارید.» و اكثر تربيت او را خود 
مىفرمود؛ و در وقت شستن, به دست مباري خود او را ياكيزه می‌کرد؛ و شير به 
خورد او مىداد. هر وقت که شير ميل می‌فرمودند؛ و مى جنبانيد گهوارهُ او را در 
وقت خواب؛ و ملاطفه مىكرد با او چون بيدار می‌شد؛ و برمىداشت أو راو بر 
سينة خود می‌گرفت و می‌فرمود که: «اين برادر من است. و دوست من» و يارى 
كننده من و برگزید؛ُ من» و وصی منء و شوهر دختر منء و أمين من بر وصیّت 
من.» و هميشه آن حضرت -صلی اللّه عليه و آله -او را بر می‌داشت و می‌گردانید با 
خود در کوهها و کوچه‌ها و رودخانه‌های مکه.» [ ۱۴] 


Pa e ۰‏ 
هال 1 p”‏ 
رصا ىلم ات لوواررا كال صرت -صوات الترطر- 


بم مک بیغ 


/7A/‏ بدان كه حصول اين فضيلت از برای شخص. يا به اعتبار كردار و اثرهاى 
اوست يا به سببهاى ديكر غير افعال و آثار؛ و این دو باب است: 


باب اول 
و این فضیلت يا متعلق به نفس اوست يا به بدن؛ و در اینجا دو مطلب است: 


در فضیلتهای نفسانی است 


و ذکر آن در چند بحث می‌شود: 
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بحث اول 
در ایمان 
و آن فضیلتی است که فوق جمیع فضیلتها است؛ و برابری نمی‌کند با او هیچ 
فضیلتی از فضایل. زیرا که به سبب OT‏ حاصل می‌شود از برای مكلف نعمت 
دائمی و نجات می‌یابد از عذاب سرمدی, چنانکه الله تعالی در کلام مجید 
فرموده که: Np‏ له لایر آن بشرک به و یر ما دُونَ SIS‏ لِمَنْ GEE‏ <یعنی: 
«بدرستی که الله تعالی نمی‌آمرزد کسی را که شریک به جهت او قرار دهد و 
می‌آمرزد غير اين را از برای کسی که خواهد.» > 
و GUI‏ کرده‌اند جمیع مسلمانان بر اينكه امیرالمومنین پیشی كرفت بر 
تمامی مسلمانان به اسلام؛ و شریک قرار نداد از برای abil‏ تعالی یک چشم بر هم 
زدن؛ و سجده نکرد پیش بتیء بلکه متولي شکستن بتها شد چون بيغمبر صلی 
al‏ عليه و آله -او را بر دوش Sale‏ خود برداشت و بلند ساخت تا به بام کعبه 


رسیدك. 


و روایت کرد احمد بن حنبل در کتاب مسند خود از آبومریم انصاری از 
اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -كه فرمود: «به خدمت حضرت رسول -صلی الله عليه و 
آله -رفتم تا نزد خانة کعبه. يس فرمود أن حضرت به من که: «بنشین.» 

و بالا رفت بر دوش من. يس خواستم كه برخیزم. آن حضرت از من سستی 
و ناتوانی مشاهده فرمود. پس فرود آمد از دوش من و خود بنشست و فرمود مرا 
که: «بالا رو بر دوش من.» 


فصل سيّم: فضايل هنكام بزركى و بلوغ /ايمان حضرت Yy‏ 


پس فرموده به جا آوردم؛ /78/ و آن حضرت مرا برداشت.» 

اميرالمؤمنين فرمود كه: «مرا در آن وقت بلندىاى حاصل شد كه كمانم آن 
بود که اگر می‌خواستم» دست بر اطراف آسمان می توانستم رسانید. تا بالا رفتم بر 
خانة کعبه و بر بام آن بُتى چند از برنج و مس بود. پس می‌گرفتم آن صورتها را از 
راست و چپ و از پیش و يشت تا آنکه گرفتم تمام آنها را. 

يس فرمود پیغمبر صلی abl‏ عليه و آله - که: «بینداز.» 

يس انداختم و شکسته شدند. چنانچه می‌شکند قواریر <یعنی شيشه > 
يس فرود آمدم از بام كعبه. و هر دو به شتاب می‌رفتيم و بر یکدیگر پیشی 
می‌گرفتيم از تند رفتن تا پنهان شدیم به خانه‌ها از ترس اينكه مبادا برخورّد به ما 
کسی از مردم مکه.» ]10[ 

روایت کرد طبری صاحب کتاب خصایص,. از پیغمبر -صلی alll‏ عليه و آله که 
فرمود: «درود فرستادند فرشتگان بر من و على هفت سال؛ و اين به سبب اين بود 
که بلند نشد به جانب آسمانها شهادت أن لا اله الا alll‏ مگر از من و علی.» [ ۱۶] 

و در کتاب یواقیت» تصنیف آبوعمرو زاهد روایت شده از لیلی غفاریّه از 
رسول خدا ai Le‏ عليه و آله .که فرمود که: «علی بن ابی طالب اول کسی است که 
ایمان آورد به من از مردان؛ و اول کسی است که بر من خواهد خورد روز قیامت؛ 
و آخر مردم است به عهد و صحبت من نزد رحلت من.» [ ۱۷] 

و در کتاب مسند احمد بن حنبل روایت شده از عبداللّه بن عبّاس که گفت: 
«اوّل کسی كه نماز گزارد با پیغمبر صلى الله عليه و آله بعد از خدیجه» على 


مرتضى - عليه السلام بود.» [YA]‏ 
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و روايت كرده أبوالمؤيّد از سلمان فارسى - رضى alll‏ عنه كه گفت: شنيدم از 
بيغمبر صلی الله عليه و آله که مى فرمود: «اوّل کسی كه وارد مى شود بر من در كنار 
حوض كوثر روز قیامت» کسی است كه اول مسلمان شده باشد؛ و آن على بن 
/۸ ابى طالب است.» ]14[ 

و در كتاب مسند احمد بن حنبل روايت شده از عمرو ' بن ميمون که كفت: 
(نشسته بودیم ما با عبدالله بن عبّاس. ناگاه آمدند نزد او نه نفر و گفتند: ای 
عبدالله! يا آنکه برمی‌خحیزی و می‌آیی با ما يا آنکه برمی‌خیزند اين جماعت و 
خالی می‌کنند مجلس را به جهت ما. 

پس گفت عبدالله: می‌ایم با شما.» 

راوی مىكويد که عبداللّه هنوز صحیح البَصّر بود و نابینا نشده بود. پس 
برخواست عبدالله و به رفاقتِ ايشان رفت» و با هم سخن می‌گفتند. و من 
ندانستم که جه گفتند. تا آنکه آمد عبدالله و می‌فشاند جامة خود راو می‌گفت: أف 
و نف بر ايشان باد؛ ناسزا گفتند مردی را که دربارة او فرمود رسول ASD‏ 
«می‌فرستم به جنگ مردی را که خدای تعالی خوار نگرداند او را هرگز؛ و 
دوست دارد او خدا و رسول را؛ و خدا و رسول دوست دارند او را.» 

يس عبداللّه گفت: بعد از آنکه آن حضرت این کلمات فرمودند» سر برکشید 
به امد این کسی که سر بر كشيد که شاید رسول به او خطاب فرماید و او را به 
جنگ فرستد. يس بيغمبر صلَى الله عليه و آله فرمود که: «کجاست Bede‏ 

گفتند كه آن حضرت به آسيا رفته به جهت تحصيل آرد. 


أ. س: عمير. 
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فرمود که: «نمی‌توانستند که یکی از شما به جای او بروید؟» 

روای حدیث كويد که أن حضرت آمد و چشم مبارکش درد می‌کرد و 
نمی‌توانست که چشم را باز کند. حضرت آب دهن مباري خود در چشم او 
افکند. پس حرکت داد gle‏ را سه مرتبه و به او داد و به جنگ فرستاد. چون باز 
آمد. صفيّه دختر حیّی بن أخطب را اسیر آورده بود.» [ ۲۰] 

و روایت کرد ابن عبّاس که فرستاد ييغمبر ‏ صلی الله عليه و آله فلان را 
<يعنى ابابكر را > با سور برائت كه بر اهل مکه بخواند. يس به امر الهى فرستاد 
مرتضى علی را عقب او تا سور مباركه /88/ را از او باز كرفت؛ و فرمود که: 
«نمى برد به مکه این سوره را مگر مردى كه از من باشد و من از او باشم.» 

و فرمود به پسران عم خود که: «كدام يك از شما يارى مىكنيد مرا در دنيا و 
آحرت؟» 

و مرتضی على عليه السلام - نشسته بود با ایشان؛ همه ابا کردند؛ و آن 
حضرت گفت: «من يارى می‌کنم تو را در دنیا و آخرت.» 

يس فرمود که: «تو دوست و ياور منی در دنیا و آخرت.» 

و گفت ابن عباس که: «مرتضی علئ ‏ عليه السلام اول کسی بود كه مسلمان 
شد بعد از خديجه.؛ [ ۲۱] 

و روایت کرد که پیغمبر صلی الله عليه و آله جامة مبارک خود را پوشانید بر 
سر علی و فاطمه و حسن و حسین» پس فرمود: aly‏ يريد الله cold‏ عنکم 
cal al gue Il‏ و بر کم تطهيراً. 4 [ ۲۲] <یعنی:«می‌خواهد خدای تعالى که 
ببرد از شما اهل بیت رجس و بدى را؛ و پاک كند شما را پاک کردنی.» > 
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و نقل کرد ابن عبّاس که: جوانمردی که کرد مرتضی علی و فدا کرد جان خود 
را به حضرت رسول در شبی که US‏ اشرار قصدٍ آن سيّد ابرار نموده بودند. پس 
جامة مطهّر آن حضرت را يوشيد و بر جاي مبارک آن حضرت خوابید. پس 
آبوبکر آمد و مرتضی على - عليه السلام - خوابیده بود. OLS‏ می‌کرد که پیغمبر 
خداست که خوابیده. 

امیرالمومنین فرمود به او که: «حضرت - صلی abl‏ عليه و آله - روانه شدند به 
طرف چاه میمون. برو و دریاب أن حضرت را.» 

پس آبوبکر به شتاب رفت و به آن سيّد رسید و داخل شد با آن حضرت در 
غار. 

و كفار سنگ می‌انداختند به جانب امیرالممنین, چنانچه به جانب پیغمبر 
می‌انداختند؛ و آن حضرت از درد بر خود می‌پیچید و سر مبارک در آن جامة 
خواب پوشیده بود و بیرون نمی‌آورد» تا آنکه صبح شدء سر مبارک برآورد. 

پس مشرکان می‌گفتند که: مصاحب تو (9۸/ <یعنی پیغمبر > سنگ برو 
مى زديم و او بر خود نمی‌پیچید. چنانکه تو بر خود می‌پیچی " از درد؛ و ما اين 
حال را غریب شمرده دانستیم كه او در اين خانه نیست. [VT]‏ 

و گفت عبداللّه بن عبّاس که حضرت رسول امر فرمود لشکر را که از مدینه 
بیرون روند به جنگ تبوک. پس حضرت اميرالمؤمنين ‏ صلوات اللّه عليه نزد 
حضرت رسالت يناه آمد و طلب رخصت بیرون رفتن نمود. آن جناب را مرخص 
نفرمودند. آن حضرت بسیار ملول و گریان شد. پس حضرت رسول ‏ صلی الله 
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عليه و آله فرمود: Ul‏ ترضی أن تکون منّى بمنزلة هرون من موسی SVE‏ لست 
بنبی؟» <یعنی: آیا راضی نیستی که باشی نسبت به من به منزلة هارون نسبت به 
موسی» مگر اينكه تو پیغمبر نیستی؟ > سزاوار نیست که من بروم مگر اينكه تو 
جانشین من باشی.»[ ۲۴ ] 

و روایت کرد که فرمود پیغمبر صلی alll‏ عليه و آله -به أن حضرت - صلوات الله 
عليه -كه: «تو مولای هر مومنی بعد از من.» [YO]‏ 

و همچنین عبدالله بن عبّاس روایت کرده که: مسدود ساخت پیغمبر - صلی 
alt‏ عليه و آله در خانه‌ها را از مسجد مدينه. مگر در خانة مرتضی على را. پس 
داخل مسجد می‌شد در حال جنابت و راه دیگر به غير از مسجد نداشت. [ ۲۶] 

و نقل کرد که فرمود رسول خدا صلَى اللّه عليه و آله -: «مّن CaS‏ مولاه OB‏ 
مولاه علیّ.» [ ۲۷] <بعنی: «هر که من بودم صاحب اختیار او بدرستی كه علی 
فاخي ار اوستك: :> 

كفت ابن عبّاس که: خبر داد ما را الله تعالى به اينكه راضى شد از جماعتی که 
تحت شجره با بيغمبر بيعت كردند, و به اينكه دانست آنچه در دلهاى ايشان بود. 
جنانكه در کلام مجيد فرموده: لد ری UN‏ عَنِ الغزینین لا بایُونک تخت 
ald 34‏ ما فی قُلُوهِم 4 <آيا خبر داد ما را کسی که الله تعالی خشم گرفته 
// باشد بر ایشان بعد از آن؟ > [۲۸] 

و در کتاب مسند ابن حنبل روایت شده از عفیف کندی كه گفت: من سوداگر 
بودم. سالی آمدم به Ka‏ برای گذراندن حج. پس رفتم به نزد عبّاس بن 
عبدالمطلب كه از او متاعی بخرم» و عبّاس نیز سوداگری می‌کرد. به خدا قسم که 
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من نزد او بودم در منا؛ ناكاه بيرون آمد مردى از خیمه‌ای كه نزديك به خيمة 
عبّاس بود. يس به آفتاب نگاه كرد. چون ديد كه از وسط السماء به جانب مغرب 
ميل كرده. به نماز ايستاد. يس زنى بيرون آمد از آن خیمه كه آن مرد بيرون آمده 
بود و عقب او بايستاد. و بعد از او بيرون آمد پسری كه نزديك به حد بلوغ رسيده 
بود از همان خیمه. و بايستاد با أن مرد به نماز. 

من گفتم به عبّاس که: اين مرد کیست؟ 

گفت: اين مردء پسر برادر من است محمّد بن عبدالله. 

و پرسیدم که: اين زن کیست؟ 

گفت: خحدیجه» دختر ځویلد است. زن او. 

گفتم: اين جوان کیست؟ 

گفت: على بن ابی‌طالب است. پسر عم او. 

پرسیدم که: این چه کار است که می‌کند؟ 

گفت: نماز می‌گذارد و می‌گوید که او پیغمبر است؛ و پيروي او نکرده تا حال 
مگر اين زن و پسر عمّش اين جوان؛ و می‌گوید که زود باشد كه گشاده شود برای 
او گنجهای کسری و pad‏ 

وق بسا اف وم كفت بای اكه سلبان Dip Me‏ 
كاش خداوند عالمیان روزي من کرده بود اسلام را در آن روز تا دویم 
اميرالمؤمنين علی -عليه السلام يودم. l [YA]‏ 

و دركتاب مناقب" روايت شده از زيد بن أرقم که كفت: اول کسی كه با 


رت الس ee‏ 
تست — 


س: کتاب مسند. 
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بيغمبر نماز کرد» علی بن ابى طالب بود. [ ۳۰] 

و در مسند احمد بن حنبل روايت شده که حضرت رسال تيناه صلی aU‏ عليه 
و آله به حضرت سيّدة النساء فاطمة الزهراء ‏ عليها السلام - /104/ فرمود: yÍ»‏ 
ترضين أَنّى زوّجتّك أقدم أمتی سِلْماً و أكثرهم حلماً و أعظمهم علماً'؟!» 1 ۳۱] 
<يعنى: «آیا راضى نيستى كه تو را شوهر داده‌ام به شخصی که پیش از همه كس 
ايمان آورد؛ و بردباری و حلمش زياده بر تمامى امّت است؛ و علمش پیش از 
همه است؟!» > 

و ثعلبی در تفسیر آي كريمة و BALEN‏ الأوَلُونَ ین الْمُهَاحِرِينَ و GLEN‏ 
<یعنی: «پیشی گرفتگان به ایمان از جماعتی كه همجرت کردند با رسول و آنان 
که ياري او داده‌اند» > گفته که: اتقاق کرده‌اند همه مفسّرين بر اينكه اول کسی که 
ایمان آورد به رسول صلی الّه عليه و آله بعد از خديجه از مردانء امیرالممنین 
عليه السلام -بود. [ [TY‏ 

و طبری در کتاب خصابص روایت کرده از آبوذر غفاری و سلمان فارسی 
-رضى الله عنهما که حضرت رسول -صلی اللّه عليه و آله دست امیرالمومنین را 
گرفته. فرمود که: «بدرستی که اين اول کسی است كه به من ایمان آورده؛ و اين 
فاروق اين امّت است <یعنی Ge‏ را از باطل جدا می‌کند > و این پادشاه مؤمنان 
است؛ و ال کسی است با من مصاحبت خواهد کرد روز قیامت؛ و این صذیق 
اکبر است.» [YT]‏ 

و در همان LS‏ روایت شده از عبّاس» عم رسول» که شنیدم از عمر بن 


۱. ک: اعظمهم علماً و اكثرهم حلما. 
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خطاب که می‌گفت: بازایستید از ياد على بن ابی‌طالب <يعنى به بدی, > 
بدرستی که من شنیدم از حضرت رسول -صلی اللّه عليه و آله که می‌فرمود که: «در 
علخ سه خصلت است.» 

عمر كفت که: من می‌خواستم که یکی از آنها از برای من باشد. بدرستی که 
هر یک از آنها دوستتر است نزد من از آنچه آفتاب بر او مى تابد در عالم. 

من و آبوبکر و آبوعبيدة بن جراح و چند كس دیگر از صحابه نشسته بودیم 
که /108/پیغمبر خدا دست بر دوش علی بن ابی‌طالب زد و فرمود که: «ای علی! 
تو اوّل مسلمانانی در اسلام؛ و تو ال مؤمنانى در ایمان؛ و تو نسبت به من به 
منزلة هارونی نسبت به موسی. دروغ می‌گوید -ای علی! کسی که گمان می‌کند 
که مرا دوست می‌دارد. با آنکه تو را دشمن دارد.» [VF]‏ 

و چون نازل شد آيهُ كريمة 99 ندز عشیرتک الافربین به <یعنی: «بترسان 
خویشان نزدیک خود th‏ > يس جمع کرد پیغمبر - صلی bt‏ عليه و آله 
بنی عبدالمطلب را در خانة ابوطالب -و ایشان چهل مرد بودند و فرمود که به 
جهت ايشان يك ران گوسفند را پختند با يك I‏ از گندم؛ و Gee‏ کردند یک صاع 
شیر؛ و جنان بود که يك مرد از ايشان می‌خورد يك شتر بچّه را به یک نشستن و 
می أشاميد یک مشک شیر را به یک آشامیدن. يس همه از آن طعام اندک خوردند 
آنچه می خواستند؛ و اين اظهار معجزه بود از پیغمبر صلی اللّه عليه و آله . 

يس فرمود که: «اى بتی عبدالمطلب! بدرستی كه اللّه تعالی مرا به پیغمبری 
فرستاده به خلق Wile‏ و به شما حاصتا؛ و فرمود که بترسان خویشان نزدیک خود 
را از عذاب؛ و من می‌خوانم شما را به دو کلمه كه گفتن آنها بر زبان سبك و آسان 
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است و مزد أن در ترازوی اعمال سنگین و گران؛ و بدان پادشاهی می‌پابید بر 
عرب و عجم؛ و فرمانبردار شما می‌شوند همه عالم؛ و داخل می‌شوید به سبب آن 
در بهشت جاودانی و آزاد می‌شوید به آن از آتش جهنم و عذاب نامتناهی؛ و اين 
دو کلمه شهادت «أن لا إله الا alll‏ است و اينكه من رسول خدایم. يس هر که 
اجابت کند مرا در اين کار و يارى کند مرا در پاداشتن اين ام Ol‏ شخص برادر 
من و وصی من و وارث من و وزير /11۸/و جانشین من خواهد بود بعد از من.» 

يس اجابت نکرد هیچ كس از ایشان. 

امیرالمژمنین - عليه السلام - فرمود که: من برخواستم و ایستادم برابر آن 
حضرت alll Le‏ عليه و آله و از همه کوچکتر بودم در سنّ. پس گفتم: «يا رسول 
ball‏ من Gab‏ می‌کنم تو را بر اين امر.» 

فرمود که: «بنشین.» 

يس مرتبة دیگر همان سخن را اعاده فرمود. همگی خاموش شدند. من 
برخواستم و همان حرف اوّل را گفتم. 

فرمود که: «بنشین.» 

يس بار سيّم همان كلمات را فرمودند به همان طریق. هیچ یک جواب 
نگفتند. من برخواستم و گفتم: «يا رسول الله! من یاور تو می‌باشم بر اين کار.» 

فرمود که: «بنشین» بدرستی که تو برادرٍ منی و وصی من و وزير و جانشین 
من بعد از من.» 

يس برخواستند آن مردم و می‌گفتند به ابوطالب: «گوارا باد تو را امروز اينكه 


۳۶ در ثمين (ترجمة کشف الیقین) 


داخل شدی در دين پسر برادرت؛ و گردانید او پسر تو را امير و حاکم بر 
نو.» [TO]‏ 


بحث دویم 
در فضيلتٍ plo‏ و دانايي آن حضرت 

بدرستی که اجماع کرده‌اند همگی جماعت بر اينكه علین بن ابی‌طالب - صلوات 
الله ou sla ako‏ مردم زمان حود بود؛ و از آن حضرت استفاده نمودند رد 
علوم عقليه و نقلیه را؛ و دلالت مىكند بر این جند جيز: 

اوّل: آنکه آن حضرت در نهایتِ زيركى و فطانت بود ؛ و حريص بود بر 
فراكرفتن علم؛ و ملازمت بسيار می‌کرد بيغمبر را-صلَى الله عليه و آله شب و روز 
ازاوّل زمان صبی تا آنکه رسول خدا از دار دنيا رحلت فرمود؛ و آن حضرت 
.صلی الله عليه و آله ‏ کاملترین اشخاص بشر بود در علم و فضل؛ و از معلوم 
بدیهی است كه مثل اين متعلّم كه اين نحو ملازمت کرده باشد چنان استاد کاملی 
را /118/ با نهایت حرص معلم بر تعلیم و حرص متعلّم بر فراگرفتن» البنّه جنين 
شاگردی به نهایت علم و فضیلت می‌رسد؛ و اين برهانی است لِمّى قاطع که در 
آن حلافی نیست. 

دویم: آنکه فرستاد abil‏ تعالی در بارة او i‏ كريمة و es‏ أَذْنْ dels‏ را 
<یعنی: «و فرا م ىكيرد آنها را گوشهای فراگیرنده.» > 


A)‏ س بودند. 
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و روایت کرده ثعلیی در تفسیر خود که حضرت رسول ‏ صلی اللّه عليه و آله - 
فرمود: «سوال کردم از خداى تعالی که بگرداند اين را كوش تو ای ede‏ [ ۳۶] 
<یعنی: «از خدا خواستم که گوشی که در اين آية كريمه مذکور است. كوش تو 
باشد» و اين کنایه از آن است که اين گوش» كوش تو است. جه دعای آن حضرت 
E‏ قرين اجابت است. > 

و روایت کرده أبونعيم حافظ شافعی به سندٍ خود که فرمود پیغمبر خدا 
-صلَّى alll‏ عليه و آله -كه: «ای Pele‏ بدرستی که الله تعالی فرموده به من که تو را 
Soy‏ خود طلبم و به تو تعلیم كنم تا فراگیری. پس نازل شد آية كريمة «و تَعِيَهَا 
Si‏ وَاعِية. 4 <یعنی: فرا می‌گیرد آن را كوش فرا كيرنده > پس تو را كوش فرا 
گیرنده Cole‏ شد از برای علم.» [TV]‏ 

سيّم: آنکه فرمود رسول خدا صلَّى اللّه عليه و آله -كه: «أقضاكم علیّ»[ [TA‏ 
<یعنی: «حکم کننده‌تر از شما على بن ابىطالب است» > و حکم كردن ميان 
مردم» لازم دارد علم و دين Ly‏ يس هر كاه آن حضرت - صلوات اللّه عليه و آله - 
آقضی باشد از غیر؛ پس واجب است که از همه داناتر باشد. 

و روایت کرده بیهقی اينكه حضرت مرتضی على - عليه السلام - فرمود که: 
«فرستاد مرا پیغمبر خدا صلی الله عليه و آله به جانب یمن به جهت حکومت. 
پس عرض کردم كه: «مرا امر می‌فرمایید به رفتن و حال آنکه من در اوایل Em‏ و 
جوانىام؛ جگونه حکم كنم ميان ایشان و نمی‌دانم حکم را؟» 

يس حضرت رسالت‌پناه» دست مبارک خود بر سينة من زد /124/و فرمود 
كه: «بار خدايا! راهنمايى كن دل او را و ثابت گردان زبان او را.» 
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قسم به خدايى که شكافت دانه را که شک نكردم بعد از آن در حكم كردن 
ميان دو كس.» [Ta]‏ 

روايت كرده نسائى در صحیح خود و احمد بن حنبل در مسند خود که على 
مرتضى - عليه السلام فرمود كه: «فرستاد مرا رسول خدا به جانب يمنء و من در 
hl!‏ جوانی بودم.» 

گفتم: يا رسول Lal‏ مرا حاکم فرمودی به اين جماعت. که ميان ایشان کارها 
هست. و حال آنکه من علم ندارم به حکم كردن ميان ایشان؟! 

OF‏ حضرت فرمود که: «زود باشد که alll‏ تعالی راهنمایی کند دل تو را و 
استوار AS‏ زبان تو را.» 

بس شک نکردم در حکم ميان دو كس بعد از آن. [ ۴۰] 

چهارم: روایت کرده سلمان فارسی -رحمه الله از سيّد کاینات صلی الله عليه 
و آله که فرمود: «داناترین امّت من بعد از من على بن ابى طالب خواهد بود.»[ ۴۱] 

پنجم: روایت کرده آحطب خوارزمی به سند خود از عبدالله بن مسعود که 
فرمود رسول خدا -صلی الله عليه و آله -كه: «قسمت کرده‌اند حکمت را به ده 
حصّه. و ته حصّه از ol‏ على بن ابی‌طالب است و یک حصّه از آن! باقی 
خلایق.» [ ۴۲] 

ششم: روایت کرده ترمذی در صحیح خود که حضرت رسول -صلی اللّه عليه و 
آله فرمود: bÍ»‏ مدينة العلم و على بابها.» TY]‏ <يعنى: «من شهرستان علمم و 


على ذو SHENG‏ 


Ole س:‎ A 
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و بغوی در صحاح خود روایت کرده از پیغمبر خدا كه فرمود: «من خانه 
حکمتم و علی در أن خانه است.» [ ۴۴] 

و روایت کرده از عبدالله بن عبّاس که گفت: شنیدم از سيّد کاینات و خلاصة 
موجودات که می‌فرمود: «من شهرستان علمم و على در آن است. يس هر که علم 
tal g‏ بايد که از در بیاید.» [ ۴۵] 

و روایت کرده خوارزمی از ابن عبّاس که گفت: شنیدم از رسول خدا که 
می‌فرمود که: «من شهرستان حکمتم و علی در /128/آن است. يس هر که حکمت 
خواهد. بايد كه به سوی در آید.» [FE]‏ 

هفتم: روایت کرده بغوی در صحاح خود از آبوالحمراء که گفت: شنیدم از 
پیغمبر خدا - صلی الله عليه و آله که فرمود: «هر که خواهد نظر کند به pol‏ در 
علمش و به نوح در فهمش و به يحيى بن زکریا در پارسایی‌اش, و به موسی بن 
عمران در هیبتش. يس نظر LS‏ به على بن ابی‌طالب.» [ ۲۷ ] 

و بیهقی روایت کرده به سند خود تا پیغمبر صلی اللّه عليه و آله که آن 
حضرت فرمود که: «هر که خواهد ببيند pal‏ را در علمشء و نوح را در 
پرهیزکاری‌اش, و ابراهیم را در بردباریی‌اش» و موسی را در هیبتش» و عیسی را 
در عبادتش» يس بايد که نظر LS‏ به على بن ابی‌طالب.» [FA]‏ 

و در کتاب مناقب روایت شده از حارث که گفت: به ما رسیده است که 
پیغمبر - صلی الله عليه و آله در ميان گروهی از اصحاب خود بود؛ پس فرمود: 
«بنمايم به شما آدم را در علمش, و نوح را در فهمش, و ابراهیم را در خلتش.» 

يس همان وقت على ب بن ابى طالب آمد. 


۴۰ در ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


آبوبکر گفت: يا رسول الله! قياس کردی مردی را به سه پیغمبر؛ خوشا حال 
آن مرد! آن شخص کیست؟ 

حضرت -صلَّى اللّه عليه و آله - فرمود كه: «نمی‌شناسی او را؟!» 

آبوبکر گفت: خدا و پیغمبرش داناترند. 

فرمود که: «آن مرد آبوالحسن ele‏ بن ابی‌طالب است.» 

آبوبکر گفت: به به! خوشا حال توی ای آبوالحسن! کجا مثل تو به هم 
رسد؟! [ ۴٩‏ ] 

و در همان کتاب روایت شده از مرتضی على - عليه السلام که فرمود: «به خدا 
قسم که فرود نیامد آیه‌ای مگر اينكه من دانستم که در جه چیز فرود آمده و در 
35 فرود آمده. بدرستی که پروردگار من عنایت فرموده به من دلی فهم‌کننده و 
زبانى سؤال کننده.» [ ۵۰] 

و در همان کتاب روایت است از عبدالرحمن سلمی که گفت: به خدا قسم که 
من ندیدم فرشی‌ای را که بهتر خواند فرآن را ۸13۸1 از اميرالموٌ منين ‏ عليه 
السلام = [OV].‏ 

و در همان كتاب روايت شده از أبوالبخترى كه كفت: ديدم مرتضى علی را 
- عليه السلام -كه بر منبر كوفه بالا رفت و يوشيده بود مدرعة رسول خدا راو 
حمايل كرده شمشیر آن حضرت را و مندیل آن جناب را بر سر گذاشته و 
انگشتري او را در انگشت» بر منبر نشست و باز کرد سینۀ مبارک خود را. پس 
فرمود که: «بپرسید از من هر جه خواهید» پیش از آنکه مرا نيابيد. بدرستی که ميان 
-اضلاع من علم بسیار است. این سَفط علم است» و این آب دهان مبارک پیغمبر 
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است که بر دهان من ريخته. اين خیری است كه پیغمبر -صلی الله عليه و آله -به من 
چشانیده» بى آنکه وحی به من نازل شده باشد. به خدا قسم که اگر وساده به جهت 
من گسترده شود و بر آن بنشینی هرآينه فتوا دهم اهل تورات را به آنچه در تورات 
ایشان است. و اهل انجیل را به نحوی که در کتاب ایشان مذکور است. تا آنکه اين 
دو OLS‏ به امر الهی گویا شوند و بگویند: راست كفت علئ» بتحقیق که فتوا داد 
شمارا به نحوی که در دفاتر ما مکتوب است» و حال آنکه شما مى خوانيد کتابها 
را و فهم نمی‌کنید.» [OY]‏ 

و آن حضرت - صلوات اللّه عليه -فرمود روزی که: «بپرسید از من پیش از آنکه 
مرا نيابيد. بپرسید از من راههای آسمان راء بدرستی که من به آنها داناترم از 
راههای زمین» [OY]‏ 

و در مسند احمد بن حنبل روایت شده که رسول خدا - صلی اللّه عليه و آله - 
فرمود به حضرت سيّدة النساء فاطمة الزهراء که: Yin‏ ترضین أَنّى زوجتّک أقدم 
LL. al‏ و أکترهم علماً و أعظمهم حلماً؟» [۵۴] <یعنی: «آیا راضی نیستی که 
تو را شوهر دادم به کسی که پیشی گرفته بر تمامی امّت من در اسلام» و زیادترین 
ایشان است به حسب علم و دانایی» و بزرگترین اين جماعت است در حلم و 
بردباری؟» > 

و روایت کرده ابن عبّاس که: بدرستی که به على بن ابی‌طالب تُه عشر از 
دانایی و gle‏ داده شده /138/و به خدا قسم که در عشر عاشر با دیگران شریک 
است. [ ۵۵] 


و روایت شده از عايشه که گفت: «علی داناترین مردم است به سنت و طريقة 
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پیغمبر صلی الله عليه و آله -. [OF]‏ 

و در مناقب أبوالمؤيّد روایت شده از ابن عبّاس که گفت: روزی خطبه خواند 
به جهت ما عمر. يس كفت که: «علی مرتضی فاضلترین امّت است و داناتر از 
ماست.) [ [OV‏ 

هشتم: آنکه مبادی علمها همه مستند به آن حضرت است - صلوات AW‏ عليه و 
ol‏ جناب استوار کرده قواعد دين را؛ و بیان کرده حکمهای شریعت hy‏ و قرار 
داده مطلبهای علوم عقلیه و تقليه را؛ و علما همه از او فرا گرفته‌اند. 

اما علم فقه: يس فقها همگی بازگشت ایشان به آن حضرت - صلوات اللّه عليه 
است [OA]!‏ 

اما شیعة امامیه» يس معلوم است که از آن حضرت فرا گرفته‌اند و حکمهای 
ایشان به آن عالی جناب و به اولاد معصوم او می‌رسد. 

و og Sal‏ حنفيه» يس اصحاب ph‏ حنيفه؛ مثل: آبو یوسف و محمد و زفر از 
تلامذة آبو حنفیه‌اند؛ و او از حضرت صادق ‏ عليه السلام كسب نموده. و آن 
حضرت از يدر بزرگوار خود اخذ cor ged‏ و آن جناب از سیّد الساجدین - عليه 
السلام -و Ol‏ حضرت از پدر عالی‌مقدار خود Ul‏ عبدالله الحسین ‏ عليه السلام و آن 
سيّد شهید معصوم از امیرالممنین - عليه السلام -. 

و اما گروه شافعیه. يس ايشان فرا گرفته‌اند از شافعی و او از محمّد بن حسن 
که از تلامذه أبوحنيفه است و از مالک فرا گرفته. يس تفقه شافعیه مستند به اين 


دو ۱ ست. 
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و G‏ احمد يسر حنبل» يس نزد شافعى تلمّذ نمود و علم او از اوست. 

وال رر الذاى قرا شد وكاو ضكر اوغا ال ید 
عبّاس و عبدالله بن عبّاس از امیرالممنین - صلوات الله عليه -. 

و Ul‏ خوارج يس بزركان و رئیسان ايشان تلامذه أن حضرت بوده‌اند. 

Gl g‏ علم نحو: يس أن را آن حضرت وضع /14۸/ کرد و فرمود به آبو آسود 
دوئلی که «كلمات لغت عرب بر سه قسم است: اسم و فعل و حرف.» [ ]۵٩‏ و بیان 
فرمود از برای او وجه‌های اعراب را. 

و Gl‏ علم تفسير: يس بتحقیق که اين مستند به آن حضرت است - صلوات ال 
عليه -. زیرا که ابن عبّاس از ELD‏ آن حضرت بود و كفت که: «امیرالمژمنین 
-صلوات الله عليه -از اوّل شب تا آخر شب برای من تفسیر باء بسم الله می‌فرمود.» 

و اما علم کلام: بس آن حضرت قرار داده قواعد او را و واضح گردانیده 
برهانهای او را؛ و از خطبه‌های آن جناب صلوات alll‏ عليه تحصيل کرده‌اند 
همگی أن علم را و بازگشت همه به سوی اوست. زیرا که علمای علم کلام چهار 
گروه‌اند: شيعه و معتزله و اشاعره و خوارج. 

اما شیعه» يس انتساب ایشان به آن حضرت ۔ صلوات الله عليه معلوم است. 

و Gl‏ معتزله» پس ايشان منسوبند به واصل بن عطا که بزرگ قوم بوده. و او از 
آبوهاشم عبداللّه فرا گرفته» و آبو هاشم از يدر خود محمّد حنفيّه. و ايشان از يدر 
بزرگوار خود امیرالمومنین - صلوات الرحمن عليه -. 

و Ut‏ اشاعره. يس آن جماعث تلامذة آبوالحسن على بن آبی‌بشر آشعری 
بوده‌اند. و او از تلامذة آبوعلی جبّائى بوده» و آبوعلی از مشایخ معتزله است. 
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و Gl‏ خوارج؛ پس فضلای ایشان همگی بازگشت به آن حضرت داشته‌اند و 
از ol‏ جناب فراگرفته‌اند. 

و lil‏ اصحاب علم طریقت» يس همه صوفیان اسناد می‌دهند خرقه را به 
امیرالمومنین ‏ صلوات اللّه عليه -. 

و Lil‏ اصحاب جوانمردی و شجاعت. يس بازگشت همه به آن حضرت 
است. زیرا که جبرئیل - عليه السلام - نازل شد از آسمان روز جنگ آخد و 
می‌فرمود: «لا سيف إلا ذوالفقار لا فتی الا علی.» [ ۶۰] <یعنی: نیست شمشیری 
غير ذوالفقار و نيست جوانمردی بجز علی. > 

و رسول خدا _صلَى الله عليه و آله - روزی بیرون آمد /148/ از منزل مبارک؛ 
شادان و خوشحال و فرمود: «من جوانمرد» پسر جوانمرد برادر جوانمردم.» [ ۶۱] 

اما اينكه آن حضرت جوانمرد است. به جهت أنكه سیّد عرب بود. 

و اما اينكه پسر جوانمرد بود. زیرا که فرزند خلیل الرحمن بود عليه السلام - 
و حق تعالی در G>‏ او فرموده در کلام مجيد By‏ یذ رهم NE‏ لَهُ Girl 3h‏ 
<یعنی: «جوانمردی آنها را ياد کرده " که او را ابراهیم می‌گویند. > 

و Ul‏ اينكه برادر جوانمرد است» به جهت آنکه برادر امیرالموّمنین - عليه 
السلام -بودء و جبرئیل - عليه السلام -در بارة او فرموده Yo‏ فتی إلا علی.» <یعنی: 
نیست جوانمردی بجز علی. > 

و Ul‏ علم فصاحت: پس أن حضرت اصل و سرچشمه و منبع OT‏ بود و آن 
عالی جناب به اعلی مراتب OT‏ رسیده تا آنکه گفته‌اند که «کلام OF‏ حضرت 


۱. س: -یذکرهم. ۲. س: -آنها را ياد کرده. 
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-صلوات abil‏ عليه تحت کلام خالق و فوق کلام مخلوق است» [ ۶۲]و همه خطبا و 
بلغا از آن حضرت فراگرفته‌اند. 

نهم: آنکه جمیع صحابه به آن حضرت رجوع می‌کردند در احکام؛ و از او 
فرامی‌گرفتند فتاوی th‏ و يناه به او می‌بردند در حل مشکلات و جلایل آموره. 

و رد کرد بر عمر در احکام بسیار: 

از آن جمله آنکه عمر حکم کرده بود به رجم و سنگسار كردن زن حامله که 
اقرار به زناي خود کرده بود. پس منع کرد حضرت أن را و فرمود که: «اگر تو را بر 
این سلعنتی باشد بر فرزندی که در شکم اوست: ساطتی نیست. مهلت ده و را 
تا وه T le‏ نک زا از شیر باز tS‏ 

عمر فرمان آن حضرت را قبول کرد و گفت: «لولا ÑG Fle‏ عمر.» [ ۶۳] 
<یعنی: اگر على نمی‌بود. هرآینه عمر هلاک می‌شد. > 

و دیگر آنکه در زمان عمر زنی را آوردند که شش dale‏ وضع حمل او شده 
بود. عمر گفت: أن زن را رجم کنند. 

حضرت او را منع فرمود. 

عمر سبب أن را پرسید. 

فرمود که: «اللّه تعالی در کلام مجيد فرموده: و les‏ و Alas‏ لائُون ISA‏ 
a‏ <یعنی: مرّت حمل او از شير بازگرفتن سی ماه است. > و در آیۀ دیگر 
فرموده: و EN‏ يُوْضِعْنَ ofsa SASSI‏ كايليْنِ4 <يعنى: مادران شير 
می‌دهند فرزندان خود را دو سال تمام. > بس مات رضاعث دو سال است و 


آنچه باقی می‌ماند از سی ماه شش ماه است. يس اقل مذت حمل» شش ماه 
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خواهد بود.» 

يس عمر دست از آن زن برداشت و گفت: «لولا robe‏ لهلک عمر.» [۶۴] 

و همچنین آوردند نزد عمر, زن ديوانة حامله‌ای را که زنا کرده بود. امر کرد 
به رجم أو. 

حضرت امير صلوات اللّه عليه فرمود که: «نشنيدهاى آنچه حضرت رسول 
-صلی الله عليه و آله فرمود؟» 

عمر گفت: جه فرموده است؟ 

فرمود که: اقلم تکلیف برداشته شده از سه کس: از دیوانه تا عاقل شود و از 
طفل تا به حد بلوغ رسد. و از کسی که خواب باشد تا بیدار شود.» 

غمر دست از آن برداشت. [FO]‏ 

و روزی عمر بر منبر خطبه می‌خواند. كفت که: هر که دختران خود را مهر 


ee 
زنى برخواست و گفت: جرا منع می‌کنی از ما جيزى را که اللّه تعالى عطا‎ 
Diis gal aii 55 فرموده به ما در كتاب خود به اين آية کریمه كه:‎ 


فَلاتَأخُدُوا مه شَيْئاً4. <يعنى: Sh‏ داده باشيد به یکی از زنان خود قنطارى jla‏ 
ذهب يا فضه يس باز مكيريد از آن جيزى را.» > 

عمر گفت: همه كس داناترند از عمرء حتّی زنان پس پرده. [ ۶۶] 

و آوردند نزد عمر زنی را که نسبتِ زنا به او داده بودند. عمر pl‏ کرد به رجم 


آن زن. . مردم اجتماع نموده بودند به جهت رجم. حضرت امیرالممنین - صلوات 
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الله عليه -به ایشان برخورد. پرسید که: «چه واقع است؟» 

کف عدر رك را زا 

آن Sle‏ جناب او را برگردانید و به عمر خطاب فرمود /158/كه: «تو گفته‌ای 
که اين عورت را رجم کنند؟» 

گفت: بلی يا امیرالمومنین! نزد من اقرار به زنای خود کرد. 

حضرت - صلوات alll‏ علیه - فرمود: «شاید او را زجر کرده باشی يا ترسانیده 
باشی ؟» 

گفت: جنان است که فرمودی. 

يس آن مولا فرمود: «آيا نشنیده‌ای که رسول خدا Lo‏ اللّه عليه و آله فرمود 
که: Gen‏ نیست بر کسی كه اقرار کند به چیزی بعد از زجر و ترس.» پس هر که 
را به زندان کنی يا بند بر او بگذاری يا بترسانی» اقرار او درست نیست.» 

عمر او را حلاص کرد و گفت: عاجزند زنان از اينكه فرزندی مثل‌علی بن 
ابی‌طالب به هم رسانند؛ اگر ode‏ نمی‌بود» هرآینه عمر هلاک می‌شد. [PV]‏ 

و در کتاب مناقب أبوالمؤيّد خوارزمی روايت كرده كه روزى خطبه 
می‌خواند عمر. يس ' گفت: اگر ما شما را بازداريم و منع كنيم از آنچه شما آن را 
نيكو مىدانيد و بازداريم شما را به كارى كه أن را بد می‌دانید <يعنى: اگر نهى از 
طاعات و امر به معاصى كنم > شما جه خواهيد كرد؟ 

مردم همه خاموش شدند. 


٠ ص ¬ پس‎ A 
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راوى كويد كه: حضرت اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله علیه - فرمود در جواب 
عمر که: «ما از تو طلب توبه خواهيم كرد. اگر توبه کنی» قبول مىكنيم از تو.؛ 

عمر كفت که: اگر توبه نکنم, جه خواهيد كرد؟ 

آن حضرت فرمود که: «در این صورت. خواهيم زد عضوى را که جشمهاى 
تو در آن است» <یعنی: گردنت را می‌زنيم تا سرت جدا شود. > 

عمر گفت: الحمد alll‏ كه در اين امت کسی هست که اگر ما از راه Gm‏ 
منحرف شویم ما را درست بدارد. [PA]‏ 

و سعيد بن مسيّب كفت که شنیدم از عمر که می‌گفت: «خداوندا! مرا زنده 
مگذار در مسئلة مشکلی که على بن ابی‌طالب زنده نباشد.» ] [PA‏ 

روات ایت از جابر بن عبدالله که گفت: شنیدم از عمر که می‌گفت: 
«اصسحاب پیغمبر را همجده سابقه و بسزرگی بود سیزده تای از ol‏ 
مخصوص‌امیرالممنین على بود و در ينج تای /16۸/ دیگر شریک بود با همة 
اصحاب.» [ ۷۰] 

و ابن عباس گفت: «علم شش حِصّه است. ينج تای آن مخصوص 
اميرالمؤمنين -صلوات الله عليه بود و در حصّة ششم شریک بود با باقی مردم؛ و 
بر همه فایق بود.» [ ۷۱] 

و احادیث در اين باب زیاده از آن است که به معرض he‏ و احصا بر BS‏ 


- 


أمد. 
دهم: آنکه أن حضرت مشغول شد به جمع قرآن بعد از وفات رسول خدا 
-صلی اللّه عليه و آله پیش از همه كس. 


روايت كرده آبو المؤيّد ' به سندهاى خود تا آنکه منتهى شده به اميرالمؤمنين 
- صلوات الله عليه که آن حضرت فرمود که: «چون پیغمبر از دنيا رحلت dga ò‏ 
قسم خوردم که ردا از دوش خود نگذارم تا آنكه جمع كنم آنچه ميان دو لوح 
است <یعنی قرآن را. > يس چنان کردم تا آنکه جمع نمودم کلام مجید را و 
تعلیم کردم به مردم تفسیر آن را.» [ ۷۲] 

و مخصوص‌ترین مردم به آن حضرت - صلوات الله عليه در اين امر 
ابن عباس بود. 

يازدهم: حكمهاى عجيب أن حضرت بود كه دلالت می‌کند بر كمال علم و 
دانایی» و رسایی فضل و توانایی او: 

از آن جمله آن حكم بود كه آمدند به محاكمه نزد آن حضرت - صلوات الله 
عليه دو مرد که به راهى می‌رفتند. یکی بنج گردة نان داشت و دیگری سه گرده. 
چون نشستند به خوردن نانهاء SU‏ آمد و با ايشان موافقت كرد. چون فارغ 
LE‏ آن شخص سيّم هشت درهم به عوض نانى كه خورده بود به ايشان بداد. 
صاحب ينج نان كفت: ينج درهم به ازاي بنج نان از O‏ من است و سه ديكر به 
ازاي سه نان از آن تو. 

صاحب سه نان امتناع کرد» و در ميان ايشان gly‏ واقع شد. به محاكمه به 
خدمت حضرت آمدند. آن Je‏ جناب به صاحب سه نان فرمود که: «رفیق تو با 
تو انصاف ورزيده.» 


آن مرد گفت: يا اميرالمؤمنين! نمی خواهم مگر So‏ /168/ خود dy‏ و أن بيشتر 


8 س: ابوالمنذر. 
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از سه درهم است» و من می‌خواهم که حقٌ معمول شود. 

حضرت علی - صلوات الله عليه - فرمود که: «هر گاه چنین است. حق تو بیش 
از یک درهم نیست. زیرا که هر يك از شما از گرده‌های خود دو گرده و دو ثلث 
یک گرده را خورده‌اید. پس از سه گردۂ تو يك ثلث بیش نمانده بود که آن 
شخص با دو گرده و یک LE‏ یک گرده که از ينج نان آن مرد BL‏ مانده بود 
متصرّف شد. يس هفت درهم به ازاي هفت GE‏ صاحب ينج نان است و یک 
درهم به ازاي LES‏ تو.» [W]‏ 

حکم دیگر آنکه زنی بر دوش زنی دیگر سوار شده بود ثالئى آمد و دست 
بر پهلوی أن زن زد. او جستن نموده؛ زن سواره را بینداعت و کُشته شد. آن 
حضرت -صلرات اللّه عليه -امر فرمود که ديت مقتوله را سه قسمت کنند. gd‏ را 
آن زن که دست زده بدهد و AE‏ را آن زن که مقتوله بر او سوار بود -به جهت 
آنکه ایشان باعث تلف آن شده‌اند و Laa SELES‏ مقتوله است که به عبث 
سوار شده بود. برطرف شود. 

حضرت رسول -صلى الله عليه و آله - تصویب Ol‏ حضرت نموده فرمود AS‏ 
«درست حکم کردی يا علی!» [VE]‏ 

حکم دیگر آنکه کنیزی مملوكة دو شخص بود. آن دو مرد در يك go‏ با او 
مواقعه کردند و كنيز حامله شد. Sle‏ فرزنده مشکل شد که از کدام است. به 
خدمت آن حضرت آمدند به محاکمه؛ و آن حضرت به قُرعه حکم فرمود؛ و 
حضرت رسول -صلی الله عليه و آله - تصویب کرد آن حضرت hy‏ و بعد از آن 
فرمود كه: «سپاس و ستايش مر خداوندی را که كردانيد در ميان ما اهل بيت. 
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کسی راکه حکم كند به حکم داود <یعنی: حکم LS‏ به الهام الله تعالی. >» [VO]‏ 
حکم دیگر آنکه گاوی الاغی را کشته بود. صاحب گاو و EY‏ هر دو نزد 


XS yl‏ آمدند به محاکمه. 
نیست. NTAS‏ 
ایشان نزد عمر رفتنده او نيز جنين گفت. 


به حدمت اسداللّه الغالب آمدند. و فرمود که: «اگر گاو به جایگاء الاغ آمده و 
او tS,‏ صاحب گاو بايد که قيمت آن را به صاحبش بدهد؛ و اگر به عکس 
Loh‏ بر صاحب گاو چیزی لازم نیست.» 

يس حضرت رسول خدا ۔ صلی all‏ عليه و آله -فرمود که: «علی حکم کرد ميان 
شما به حکم حدای تعالی.» [ [VF‏ 

حكم ديكر آنكه آمدند به خدمت آن حضرت ‏ صلوات الله عليه -دو زن که با 
هم منازعه مىكردند بر يك طفلى كه با خود داشتند. و هر يك اذعا مىكردند كه 
طفل از آن اوست و ديكرى را در آن حقى نیست. حضرت ايشان را موعظه و 
نصيحت فرمود و از كذب و DHE‏ واقع تحذير نمود. آن زنان از قولٍ خود 
برنگشتند و همچنان اصرار داشتند. يس آن سيّد ‏ صلوات الله عليه bende‏ شده؛ به 
غلام خود قنبر فرمود که: «شمشیر مرا بيار!؛ 

ای کف الم بک می کی شر ا 

فرمود كه: «می‌خواهم دو حِصّه كنم طفل را تا هر یک» حصه‌ای بردارید.» 

یکی از ايشان راضى شد به تنصيف و دیگری به گریه افتاد و گفت: يا 
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اميرالمؤمنين! اگر BI‏ جنان خواهى كرد. من از Alam‏ خود گذشتم. طفل را زنده 


به آن زن بده. 
حضرت فرمود: «طفل از این زن است كه محبّت طبيعى مادرى مانع شد او را 


از قتل فرزند خود؛ و أن دیگ دروغ و خلاف واقع می‌گوید.» 
يس طفل را به اين زن تسليم نمود و آن زن ديكر اقرار به IS‏ خود نمود و 

برگشت از باطل به سوى حق. [W]‏ 

حکم دیگر آنکه خانه بر سر جمعی فرود آمد و اهل آن خانه همگی کشته 


شدند الا دو طفل که زنده بیرون آمدند. و هر يك ادّعا می‌کردند که آن دیگر غلام 
و ملک اوست. به خدمت آن حضرت - صلوات اللّه عليه آمدند. /178/ يس آن 


حضرت فرمود که سر هر دو را از روزنه بیرون کنند. 
چون چنان کردند. به قنبر فرمود که: «گردن غلام را بزن.» 
پس یکی كردن خود را کشید و دیگری به جای خود ماند. 
آن سيّد فرمود که: «آن طفل هارب» غلام و بنده است» و او نیز اقرار به 
Car ye‏ خود کرده از باطل برگشت. [VA]‏ 
حکم دیگر آنکه مردی را نزد آبوبکر آوردند که شراب خحورده بود. پس 
خواست که او را حد بزند. آن مرد گفت: مرا علم نبود به حرمتِ شراب؛ به جهت 
آنکه در ميان قومی بودم که حلال می‌دانستند شراب را. 
پس حکم بر آبوبکر مشکل شد. از خدمت حضرت - صلوات الله عليه 


استخبار نموده فرمود که: «دو شخص ثقه از مسلمان را با او بفرست که بگردانند 


او را بر مجامع مهاجرین و انصار و بپرسند که کسی UT‏ حرمت شراب را بر اين 
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مرد خوانده و يا او را واقف ساخته به تحريم شراب. اگر آن دو شخص ثقه 
شهادت دهند كه کسی آيه را بر او خوانده يا او را مخبر ساخته. او را de‏ بزن و الا 
بگذار او را به راه خود.» 

پس چنان کرد. هیچ‌کس خبر نداد که Al‏ تحریم بر او خوانده باشد يا او را 
واقف گردانیده باشد؛ يس او را توبه داد و دست از او برداشت. [VA]‏ 

حکم دیگر آنکه از آبوبکر سؤال کردند از معنی آية كريمة )5 a ESG‏ أا 
که لفظ (ly‏ جه معنی دارد؟ 

آبوبکر گفت: کدام آسمان بر سر من سایه اندازد و کدام زمين مرا بردارد اگر 
بگویم کتاب خدا را معنی ندانسته اما لفظ «فاکهة» را يس می‌دانم معنی او را و 
معنی لفظ «أبٌ» را خدا دانا است. 

پس گفتة او به امیرالمژمنین رسید فرمود که: «سبحان اللّها نمی‌داند که «أبّ» 
مرعی و چراگاه است؟! و alll‏ تعالی در کلام مجيد ذکر فرمود نعمتهای خود را که 
به بندگان خود oala‏ و انعام فرموده بر ايشان و بر آنعام ایشان به چیزهایی که باعث 
حیات ۸ نفوس و قوام احساد ایشان است.» [Av]‏ 

۱ حکم دیگر آنکه از آبوبکر پرسیدند از معنای لفظ «کلاله» که در کلام مجید 
واقع شده.[ ۸۱] 

گفت: بگویم معنی WIS‏ را به رأى خود اگر درست باشد. از جانب الأله 
تعالی است و اگر غلط باشد. از جانب من و شیطان لعين خواهد بود. 

این سخن به حضرت امیرالمومنین - صلوات الله عليه رسیل فرمود که: «چچه 
فایده می‌کند او را رأی در اینجا؟ LI‏ نمی‌داند که «کلاله» برادران و خواهران يدر 
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و' مادرىاندء و برادران و خواهران يدرى تنها يا مادرى تنها؟!» [AY]‏ 

حكم ديكر آنكه شخصى از علماى يهود نزد أبوبكر آمد؛ پرسید AS‏ تو 
خليفة پیغمبر اين امتی؟ 

گفت: ما در تورات خواندهايم كه خلفاى پیغمبران داناتر از همة امّت 
می‌باشند. يس خبر ده مرا از خداى تعالى كه در کجاست؟! در آسمان است يا در 
زمین؟ 

آبوبکر گفت: در آسمان است بر عرش. 

بهودی گفت: يس در اين صورت. زمين از او خالى خواهد بود! و اللّه تعالی 
در جایی خواهد بود و در cle‏ دیگر نخواهد بود! 

آبوبکر گفت: اين حرف زندیقان است. دور شو و الا امر می‌کنم به قتل نو. 

أن مرد تعجّب کرد و برگشت و استهزا به اسلام می‌نمود. 

حضرت امیرالممنین به او برخورد و فرمود که: «ای یهودی! می‌دانم آنچه 
تو پرسیدی و آنچه او جواب داد. بدان که abit‏ تعالی ‏ جل جلاله ‏ آسمان و زمين و 
عالم را آفریده و او را جایی نیست؛ و جناب الهی جلیل تر است از آنکه او را 
جايى فرا گیرد؛ و در همه جا حاضر است؛ نه به این نحو که يا به موضع رسیده 
باش يا آنکه در آن نشسته باشدء بلکه به اين معنا که فرا گرفته است همة عالم را 
علم او و هیچ موضع خالى نیست از تدبیر او؛ و من خبر می‌دهم تو را به آنچه در 
کتابی از کتب شما مکتوب است موافق /188/ آنچه من گفتم از برای تو. پس اگر 


‘om 5‏ -و. 
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كفتة مرا با آن کتابها موافق یابی. ایمان حواهی آورد؟» 

گفت: بلی يا ولی الله! 

فرمود که: «در بعضی از کتب شما مسطور است که حضرت موسی بن 
عمران روزی نشسته بود. فرشته‌ای از طرف مشرق آمد. 

موسی از او پرسید که از کجا آمده‌ای؟ 

گفت: از نزد خداوند جلیل آمده‌ام. 

يس ملکی دیگر از طرف مغرب آمد و از او نیز پرسید. او نيز چنین گفت. 

يس فرشتة دیگر آمد از آسمان هفتم و موسی از وی سؤال کرد. آن فرشته 
نیز چنان گفت. 

يس ملکی دیگر از زیر زمين هفتم آمد و از وی پرسید. 

گفت: از زیر زمينء از نزد اللّه تعالی آمده‌ام. 

موسی ‏ عليه السلام فرمود که: منرّه و بزرگوار خداوندی است که هیچ جای 
از وى خالی نیست و به جایی نزدیکتر از جای دیگر نیست.» 

بهودی گفت: شهادت می‌دهم که آنچه گفتی So‏ است و تو سزاواری به 
جای پیغمبی نه آن كه به ظلم و غصب متصرّف است. [AT]‏ 

حکم دیگر آنکه قدامة بن مظعون شراب خورده بود. عمر خواست که او را 
حذ بزند. 

گفت: Ao‏ بر من واجب نیست. زیرا که اللّه تعالی در کلام مجيد فرموده 
«ليس علی این آمُوا 5 لوا لسالخاتِ جُنَاحُ فِى ما lab‏ <یعنی: «نيست 
بر جماعتی كه ایمان آوردهاند و کارهای نیک و شايسته کردند. باکی در آنچه 
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بخورند.» > 

عمر أن را حد نزد. 

اين خبر به حضرت امير صلوات اللّه عليه رسید. نزد عمر آمد و انکار کرد بر 
او به سبب ترك اقامت حدء و عمر عذر كفت به آیه‌ای که قدامه خوانده بود. 

حضرت فرمود aS‏ «قدامه اهل اين أيه نیست. جماعتی که ایمان آوردند و 
عمل صالح کردند. حلال نمی‌کنند چیزی را که خدا حرام کرده باشد. او را 
برگردان و طلب توبه كن از آنچه گفته. اگر توبه کند. او را حذ خوردن شراب بزن» 
/194/ الا او را بکش که از اسلام بیرون رفته.» 

عمر دانست که غلط کرده و ندانست که حد او جه قدر است. از حضرت 
سوال کرد. 

فرمود که: «حذ او هشتاد تازیانه است. زیرا که چون شراب خورد» مست 
می‌شود؛ و چون مست می‌شود. هذیان می‌گوید؛ و چون هذیان می‌گوید. افترا 
می‌بندد؛ 1535 افترا هشتاد تازیانه است.» 

يس عمر او را هشتاد تازیانه بزد. [AF]‏ 

حکم دیگر آنکه عمر طلبید زنی را که مردم نسبت به او حرفهای بد 
می‌گفتند. چون رسولٍ عمر رفت که او را بیاورد. أن زن ترسید و طفل از او ساقط 
شد و صدای کرد و ye‏ 

عمر تمامی اصحاب را جمع کرد و حکم اين واقعه را پرسید. 

همگی گفتند که تو حاکمی و مطلب تو تأدیب بوده, بر تو حرجی نیست. 

از حضرت اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام - پرسید که: امر شما حيست با 
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Li‏ الحسن؟ 

حضرت فرمودكه: «اگر این جماعت دانسته رعایت تو كردهاند و خوش آمد 
تو گفته‌اند. پس خیرخواه تو نبوده‌اند؛ و اگر ندانسته گفته‌اند. تقصير کرده‌اند. 
دیّت طفل بر le‏ توست. زیرا که طفل را به خطا کُشته‌ای.» 

عمر گفت: به خدا قسم که تو خیرخواهی من کرده‌ای. من از جاي خود 
حرکت نمی‌کنم تا ديّت را بر بتی عدی قرار دهی. 

حضرت چنان کرد. [Ad]‏ 

حکم دیگر آنکه مرد پیری» زنی خواسته بود و آن زن حامله شده آن مرد 
می‌گفت: من با او دخول نکردم. و ISI‏ حمل او می‌کرد؛ و اين در زمان عثمان 
بود. اين حکم بر او مشتبه شد. از آن زن پرسید که: این ازالة بکارت تو کرده؟ 

گفت: دخول واقع نشده و هنوز بِكْرَم. 

عثمان امر کرد که او را حد بزنند. 

حضرت امیرالمومنین - صلوات الله عليه فرمود که: «غلط کردی. شاید اين 
مرد با او نزدیکی می‌کرده و آب خود را در فرج /198/ او می‌ريخته و از ضعف 
بیری» 555 5h‏ بکارت نداشته باشد.» l‏ 

از آن مرد پر سیدند. 

گفت: چنین بود. 

حضرت فرمود که: «حمل از اوست و فرزند فرزند اوست؛ و می‌بینم که اين 
مرد پیر مستحق عقوبت است. به سبب انکاری که کرد.» [ [AF‏ 

حکم دیگر آنکه زنی فرزندی آورد که دو سر و دو بدن داشت بر یک کمر. 
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پس امر بر ایشان مشکل شد که حکم کنند كه یک شخص است يا دو شخص. 

به خدمت حضرت آمدند. أن Sle‏ جناب فرمود که: «او را بیازمایید. چون به 
خواب رود یک سر او را بیدار کنید. اگر هر دو به يك بار بیدار شوند یک 
شخص است. و الا دو شخص خواهند بود. و دو حصّه از ميراث می‌برند.» [AV]‏ 

حکم دیگر آنکه شخصی مشتبه بود که مرد باشد يا زن. حضرت - صلوات الله 
عليه فرمود که أضلاع پهلوهاي او را بشمارند. اگر هر دو طرف مساوی باشد, زن 
خواهد بود و الا مرد. [AA]‏ 

و دیگر احکام بُغات که بر آن حضرت خروج کردند و فيصل مهمّات ایشان 
به حقٌ نمود. 

شافعى می‌گفته كه: «حكم مشركين را از پیغمبر صلی الله عليه و آله فرا گرفتم 
و حکم پُغات را از امیرالمومنین.» [AN]‏ 

و حکمهای غریب آن حضرت. زیاده از آن است که در حير حصر و احصا 


رانك 


دوازدهم: آنکه آن حضرت GIES‏ کرد با علماى عصر خود و امر کرد ايشان 
را به سؤال كردن از آن حضرت» و فرمود در جندين موضع که: «سَلُونى قبل أن 
تفقدونی.» [ ]٩۰‏ <یعنی: «سؤال كنيد از من پیش از آنکه مرا نیابید.» > 

و فرمود به كميل بن زیاد: «آه! بدرستی كه در اینجا علم بسیاری هست» و 
اشاره کرد به سین <بىكينة > خود و فرمود که: «نيافتم کسی را که برتواند داشت 
این علم را. بلی! زمين خالی نیست از حجت خدای تعالی بر خلق, يا ظاهر و 
مشهور يا مخفی و مغمور, تا آنکه باطل نشود حجّتهای الهی DOA‏ و بيّنات 
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او.» [ ]٩۱‏ 
مردمان! بر شما باد به شناختن و فرمانبرداري کسی که معذور نخواهید بود در 


شده تا به محمّد خاتم النبیین صلی الله عليه و آله همه در عترت او ودیعه شده. 


بحث سیّم 
در خبر دادن به غيب 

از جملۀ فضایل نفسانيّة آن حضرت - صلوات الله عليه lel‏ به امور مغیبه است؛ و 
این فضیلت حاصل نشده از برای غير آن عالی جناب از Cal‏ پیغمبر صلی الله عليه 
و آله .. 

از جمله آنکه آن حضرت - صلوات الله عليه روزی خطبه می‌کرد مردم را. 
فرمود که: «بپرسید از من پیش از آنکه مرا نيابيد. به خدا قسم که نمی‌پرسید از 
گروهی که گمراه می‌کنند گروهی را و گروهی را که راهنمایی می‌کنند گروهی را 
مگر آنکه خبر می‌دهم به شما از ناعق و سايق OLA!‏ تا روز قیامت.» <یعنی: 
نمی‌پرسید از ia‏ ضلالت و آتباع ايشان و از امه هدایت و آشیاع ايشان تا روز 
قیامت. مگر آنکه خبر می‌دهم از ایشان و از پیشوایان ايشان. ` 

و آن حضرت تعبیر فرموده از پیشوای گمراهان به «ناعق» به اعتبار تشبیه 
گمراهان به بهایم. جه «نَعق» صدایی را گویند که چوپان بر گلۀ گاو و گوسفند و 
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امثال آنها می‌زند. جهت راندن آنها؛ و «سايق» کسی را كويند كه اسبان را می‌راند 
و به راه می‌برد. يس شیعیان انمه هدایت را تشبیه به قافلة اسبان نموده و ASI‏ 
هدایت را قافله‌سالار ایشان شمرده. > 

پس برخواست مردی و گفت: خبر ده مرا كه چند موی بر سر و ریش من 
است؟ 

فرمود که: ابه خدا قسم که خبر داد مرا /208/ حبيب من پیغمبر صلی اللّه عليه 
و آله -به آنچه تو پرسیدی امروز؛ و به اينكه بر هر موی تو فرشته‌ای است که تو را 
لعنت می‌کند؛ و بر هر موی ريش تو شیطانی است که تو را از جای می‌برد؛ و به 
اينكه در خانة تو سخله‌ای است که خواهد کشت پسر پیغمبر را؛ و اگر نه آن بود 
كه اثباتٍ آنچه تو پرسیدی از عدد موی سر بر تو مشکل است» هرآینه خبر 
می‌دادم تو را به آن؛ ولیکن علامت آن اين است که تو را خبر دادم از لعن 
فرشتگان و سخلة ملعونت.» 

و پسر آن در آن وقت طفل oy‏ چون حضرت اباعبداللّه الحسین - عليه 
السلام _به كربلا آمد» بسر ای متولي JS‏ آن حضرت شد. ‏ 4۳] 

و از آن aber‏ آن بود که طلحه و زبیر به حدمت آن حضرت - صلوات الله عليه 
آمدند و به بهانۀ Bm‏ و عمره رخصتِ سفر خواستند. حضرت فرمودند که اراد 
بصره دارند؛ و الله تعالی زود باشد که مکر ايشان به خودشان برگرداند و مرا بر 
oles!‏ ظفر دهد. پس چنان شد که فرموده بود. [AF]‏ 

و دیگر أن بود كه آن pam‏ - صلوات الله عليه در وقت رفتن به بصره بر 
منبر برآمد كه از مردم و لشکر بيعت بگیرد. چون به منبر نشستند. فرمودند که: 
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«می‌آید به مدد من از جانب کوفه هزار مرد که نه یکی کم خواهد بود و نه زیاد؛ و 
بيعت می‌کند با من بر قتل در راه من.» 

ابن عبّاس كويد که: «چون اين سخن از حضرت شنیدم. بسیار ترسیدم که 
مبادا کمتر يا بيشتر بیایند؛ و هميشه در واهمه بودم تا آنکه اين جماعت آمدند. 
پس می‌شمردم ایشان را تا آنکه هصد و نود و نه نفر شمرده شدند و دیگر آمدن 
ایشان منقطع شد و من متفکر و خائف بودم. ناگاه ديدم شخصی از دور می‌آید. 
چون نزدیک رسید. اویس قرنی بود و به او /21۸/ هزار مرد تمام شد.» ]40[ 

و دیگر, خبر دادن آن حضرت بود صلوات الله عليه به کشته شدن ذوالثدية 
خارجی و احوال و اوصاف او. آن ملعون در جنگ نهروان مقتول شده بود و 
چون حرب و قتل منجلی شد. حضرت امر فرمودند که او را در ميان کُشتگان 
بجویند؛ و می‌فرمودند که: «واللّه كه من دروغ نگفته‌ام و با من دروغ نگفته‌اند.» تا 
آنکه او را یافتند و پیراهن او را Ha Soh‏ دیدند كه چنان بود که امير کبیر وصف 
فرموده بود؛ و بر دوش آن ملعون پاره گوشتی مانند پستان زنان بود و بر آن چند 
مویی برآمده بود كه چون او را می‌کشیدنده دوش او کشیده می‌شد؛ و چون 
وامی‌گذاشتند. به جای خود می‌رفت. [ ۹۶] 

خبر دیگر: روایت کرد جندب بن عبدالله آزدی که گفت: در جنگ نهروان 
در خدمت اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه -بودم. ناگاه ديدم که سواری آمد و گفت: 
يا اميرالمؤمنين! خوارج از نهر گذشتند. 

حضرت فرمود که: «نگذشتند.» 

آن مرد گفت: به نخدا قسم كه گذشتند. 
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ولی خدا همان حرف را إعاده فرمود. و در اين سخن بودند که سوار دیگر 
آمد و خبر داد که: لشکر خوارج از نهر عبور کردند و من نیامدم تا آنکه عَلّمهاى 
ایشان را به اين طرف نهر دیدم. 

حضرت فرمود که: «و الله كه نگذشته‌اند. چون بگذرند که جاي کشته شدن 
ايشان اين طرف نهر نیست!» 

راوى كويد كه: من در دل خود به شک افتادم و عهد کردم كه اگر حال جنان 
باشد كه سواران گفتند. ال کسی كه با آن حضرت جنگ AS‏ من خواهم بود؛ و 
الا چنان به حرب دشمنان او ثبات قدم ورزم که کُشته شوم در راه او. يس به 
خدمت أن حضرت آمدم تا نزديك صفوف. ديدم كه حال بر آن منوال بود كه 
اميرالمؤمنين -صلوات /218/ الله عليه فرموده بود. [AV]‏ 

و از آن جمله خبر دادن آن حضرت بود صلوات الله عليه -به شهادت خود و 
می‌فرمود که: «حضاب خواهد شد اين به اين» و دست مبارک بر سر و ريش خود 
می‌گذاشتند. [4A]‏ 

و خبر دادند كه جويرية بن مسهّر را بر دار خواهند كشيد بعد از آنکه هر دو 
دست و پایش را بريده باشند. زياد در زمان معاوية بن ابی‌سفیان چنان کرد. ] 44[ 

و دیگر: خبر داد به میثم تماركه: «تو را صلب خواهند كرد به شاخ درخت 
خرمایی كه بر در خانة عمرو بن حريث است. و حربه بر تو زده خواهند كُشت؛ 
و تو دهم آنانی که به علّت تشيّع -مصلوب و شهید خواهند شد.» و به آن نمود 
آن درخت Ay‏ 


پس ميثم در بقيّهُ عمر می‌آمد به پای آن درخت و نماز می‌کرد و می‌گفت به 
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عمرو بن حريث 'كه: «من همساية توخواهم شد. با من شرط همسایگی نيكو به 
جاى آور.» 

يس عبيداللّه بن زياد ملعون او را بر دار كشيد به همان درخت. و حربه بر او 
زد و بکشت. [ De‏ 

و خبر دادند که دست و پای رُشيد هجری را خواهند يُريد و بر دارش 
خواهند کشید. به همان نحو واقع شد. [ ۱۰۱] 

و فرمود که: «حجَاج» کمیل بن زياد نخعی را خواهد کشت» و چنان شد. 
[ ۱۰۲ ۱ 

و از آن جمله. اخبار به کشته شدن قنبر و ذبح او بود. راوی روایت کرده که 
روزی جاج -غليه tal‏ و العتاب با تبع و اصحاب خود نشسته» صحبت 
ge‏ داشت و گفت كه: دوست مىدارم كه تقرّب جويم به خدا به قتل یکی از 
اصحاب آبو تراب. 

گفتند اصحاب آن ملعون که: نمی‌دانیم کسی را که زیادتر از قنبر -غلام او La‏ 
او صحبت داشته باسد. 

پس امر کرد به احضار قنبر -رحمة الله عليه چون حاضر شد خطاب به او 
کرد كه: 555 کن از دين مولای خود. 

قنبر گفت: هرگاه تبزی كنم از دين آن مولای» پس تو دين بهتری /22۸/به من 
پنمای. 

حجاج گفت: چون تبزی نخواهی كرد تو را خواهم گشت. پس اختیار کن از 


A‏ س: Cpe‏ حریت. 
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آنحاي قتل» هر كدام را که دوست ‌تر می‌داری. 

قنبر ‏ رضى الله عنه -كفت: اين را به تو گذاشتم که تو اختيار كنى. زیرا که هر 
نحو که تو مرا م ىكٌشى. به آن نحو من تو را خواهم كُشت؛ و مولاى من - صلوات 
الله عليه .مرا خبر داده که قتلٍ من به عنوان ذبح خواهد بود به ظلم و ناحق. 

پس حجاج pl‏ کرد كه او را ذبح کردند - رضوان اللّه عليه -. [ ۱۰۳] 

و دیگر آنکه مردی به حدمت Of‏ حضرت - صلوات اللّه علیه ‏ آمد و گفت: يا 
اميرالمؤمنين! می‌گذشتم به وادی القرئء ديدم خالد بن عرفطه را که مُرده بود. 
يس استغفار كن به جهت او. 

و حضرت فرمود که: «او نمُرده و نخواهد مُرد تا آنکه قائد لشکر ضلالت 
شود و عَلَمدارٍ او حبیب بن جمّاز ‏ خواهد بود.» 

مردی از زیر منبر برخواست و گفت: يا امیرالممنین! من سح و شيعة 
خاندان شماام. 

فرمود که: «تو کیستی ؟» 

گفت: من حبیب بن جمّازم. 

حضرت - صلوات الله عليه فرمود که: «بپرهیز از برداشتن أن علم! و خواهی 
برداشت و داخل مسجد خواهی شد از این در و اشاره به باب الفیل فرمود -.» 

يس چون حضرت امیرالمژمنین و امام حسن - علیهما السلام - شهید شدند و 
حضرت امام حسین ‏ عليه السلام به كربلا امد. پسر زياد ملعون, عمر سعد لعين 
رابه حرب أن حضرت فرستاد و خالد بن عرفطه را مقدّمة لشکر کرد و حبیب بن 
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جماز را علمدار؛ و آن ملاعین جمعيّت نموده داخل مسجد شدند از باب الفیل 
که أن حضرت - صلوات all‏ عليه نشان داده بود. [ ۱۰۴] 

و از OF‏ جمله آنکه فرمودند به براء بن عازب انصاری که: «کشته خواهد شد 
فرزند من حسین و تو زنده خواهی بود و ياري او نخواهی کرد.» 

و هميشه بعد از واقعة كربلا می‌گفت /228/ و قسم ياد می‌نمود که 
امیرالمومنین مرا خبر داده بود از اين قضيه و من ياري او نکردم؛ و اظهار حسرت 
و پشیمانی می‌کرد. [ ۱۰۵] 

و از آن جمله روایت کرده جويرية بن مسهر عبدی که در خدمت 
امي رالمؤمنين ‏ صلوات a‏ عليه متوجَهُ صفین شدیم و رسیدیم به زمين کربلا. آن 
حضرت در کنار لشكر بايستاد و نظر به چپ و راست أن بيابان نمود و گریست و 
گفت: «واللّه كه اين موضع خوابانیدن شترهاى ايشان و محل ريختن خونهاى 
ايشان است.» l‏ 

يرسيدند كه: يا اميرالمؤمنين! اين جه موضع است؟ 

فرمود كه: «اين زمين كربلا است. و اين ارض پر كرب و بلاست. در اين 
موضع کشته خواهند شد كروهى كه داخل بهشت می‌شوند بی‌حساب.» 

يس روانه شدند و بر مردم مجهول ماند كه آن كروه جه كسانى خواهند بود. 
تا آنكه Lad‏ حضرت امام حسین - صلوات اللّه عليه واقع شد و دانسته شد كه مراد 
حضرت ايشان بوده‌اند. ] [yP‏ 

وازآن alee‏ إخبار آن حضرت بود صلوات الله عليه به معمور شدنٍ زوراء 


<یعنی بغداد >و به پادشاهی بنى عبّاس و ذكر احوال ایشان؛ و به استيلاي لشكر 
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مغول بر آن بلدهٌ فاخره و انقراض دولت بنی عباس. 

و روایت کرد اين حديث را پدرم یوسف بن مطهر حلی  '‏ رضوان الله عليه و 
كفت كه اين حديث باعث نجاتٍ اهل yale‏ كوفه و مشهدين شريفين شد از 
نهب و قتل هولاكوخان. به جهت آنکه چون هولاكوخان به بغداد رسيد, اکثر اهل 
حلّه جلاى وطن نموده» خود را به رودخانه‌ها رسانيدندء مگر جمعى قليل؛ و از 
آن جمله پدرم بود - عله الرحمة و سيّد فخرالدين طاووس و فقيه ابن أبى العز؛ و 
gh‏ ايشان بر اين قرار كرفت كه مكتوبى نوشته مشتمل بر ذكر اطاعت و انقياد. به 
نزد هولاكوخان فرستند و امان طلبند. پس جنان کرده» مرد عجمى را 23۸/رسول 
نمودند و به حدمت سلطان فرستادند. 

چون آن سلطان بر مضمون مکتوب ايشان مطلع شد فرمود که مكتوبى 
مشتمل بر لطف و شفقت قلمی نموده به مصحوب دو كس -كه یکی تکله" نام 
داشت و دیگری علاءالدین -فرستاد و ایشان را طلب نمود؛ و نوشته بود که اگر 
دل و زبان شما با يكديكر موافقت دارند. يايد که به رفاقت اين دو كس به نزد ما 


ساسد. 


چون مردم اين رسولان را ديدند و نمی‌دانستند که عاقبت كار به كجا خواهد 
انجامید» واهمة بسيار coa gas‏ از رقتن ابا نمودند. 

پدرم - عليه الرحمة - گفت aS‏ اگر من تنها بيايم كافى است؟ 

آن دو شخص گفتند: کافی است. 


پدرم به رفاقتٍ أن دو رسول به نزد سلطان رفت -و اين پیش از قتل " خلیفه 


.١‏ س: - یوسف بن مطهّر حلى. ۲ ک: تکلم. ۳ س: گرفتن. 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / خبر دادن به غيب ۶۷ 


و فتح بغداد بود سلطان خطاب به پدرم نمود و گفت: چگونه به مکتوبم عمل 
کردی و نزد من حاضر شدی قبل از آنکه بدانی كه کار من و خلیفه به کجا خواهد 
رسید؟ شاید که من با خليفه صلح 1095 برمی‌گشتم؟ 

پدرم گفت: سبب جرأت ما پر اين حرکت» حدیثی است که از مولای ما 
امیرالمژمنین - صلوات اللّه عليه به ما رسیده که آن حضرت فرمودند در خطبه‌ای از 
خطب خود که مضمونش اين است که: «بغداد!' و جه می‌دانی جه جایی است 
بغداد! زمینی است ذات آل <یعنی صاحب درخت كز > که بناهای عظیم در آن 
خواهد شد و مردم بسیار در آنجا ساکن خواهند بود؛ و خواهند بود در آن زمين 
قهارم و TONS‏ <یعنی وکلا و مردمی که مباشر امور توانند شد و دلیران > و 
بنی عبّاس او را وطن و پایتخت خود می‌کنند؛ و از برای زینت و لهو و لعب 
مساکن ترتیب می‌دهند؛ و در آن بلده جاثران ظلم کننده و صاحب هيبتان 
ترساننده /238/ و پیشوایان فاجر و Geld cli‏ و وزیرهای tle‏ که حدمت 
ایشان می‌کرده باشند اولاد فارس و روم. امر نم ىكنند به معروف. هر چند که او را 
بدانند و ترک منکر نکنند» اگر جه ايشان را از آن منع کنند؛ و USI‏ کنند مردان 
ايشان به مردان» و زنان ايشان به زنان. يس در اين وفت. خواهد رسید اهل بغداد 
را غمی شامل و گریستنی کامل؛ و ناله و فریادی بی‌حاصل خواهد بود از 
سطوتهای ترکان. و جه ترکان! گروهی تنگ‌چشم که رويهاي ایشان مانند 
سپرهای فراخ‌دامن يوست گرفته است. و پوشش ایشان آهن است؛ و برهنه‌اند از 
یوششهای متعارف» و همگی ساده‌رو و بی‌ریش‌اند. پیشروی ایشان پادشاهی 


۱. ک: الزوراء. ۲. س: جراة. 
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باشد كه بيايد از جايى كه حد ملك ايشان است <يعنى دشت يادشاهى > 
درشت صداء با صولت» عالى همّت. نگذرد بر شهرى الا آنكه آن را فتح كند و 
بلند نشود علمی در برابر او مگر آنكه او را يست كند. وای بر کسی که با او 
دشمنی کند. يس هميشه چنین باشد تا ظفر یابد.» 

چون اين اوصاف را شنيديم و دیدیم که در شما بود. امیدوار شده. Las‏ 
خدمت تو کردیم. پس خوشحال كن دلهای ايشان را. 

سلطان او را نوازش و دلداری نمود؛ و فرمانی به اسم پدرم نوشت و در آن 
امان داد اهل حلّه و حوالی و اطراف آن را. 

و اخبار آن حضرت ‏ صلوات all‏ عليه در اين باب بسیار است. 


بحث چهارم 
در شجاعت آن حضرت 

بدان که تمامی خلایق از مؤالف و مخالف. GUSI‏ دارند كه امیرالممنین - صلوات 
الله عليه أشجع ناس بود بعد از پیغمبر -صلَّى الله عليه و آله -و زیاده از همه جنگ 
کرده بود و ملائكة آسمان تعجّب می‌فرمودند از حملات او در جنگ؛ و حضرت 
رسول فرمود که: « ets‏ او عمرو بن عبدود عامری را /24۸/بهتر است از عبادت 
همه آدمیان و eolia‏ [ ۱۰۷) 

و جبرئیل ‏ عليه السلام در روز حرب آحد از نزد خداوند عالمیان آمد. 
می‌گفت: Yo‏ سیف الا ذوالفقار و لا فتی إلا علی» جنانکه همه مسلمانان 
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مى شنيدند. [ ۱۰۸] 

و نقل كرده احمد بن حنبل در مسند خود كه حضرت امام حسن - صلوات الله 
عليه بعد از رحلت Why‏ عالی‌مقدار خود بر منبر برآمد و خطبه خواند و فرمود که: 
jy pon‏ از شما مفارقت کرده مردی كه پیشی نگرفتند بر او در عمل گذشتگان و 
نمی‌رسند به او بازماندگان؛ و حضرت رسول خدا می‌فرستاد او را به جنگ؛ و 
جبرئیل در جانب راست او بود و میکائیل در جانب چپ؛ و برنمی‌گشت تا فتح 
نمی‌کرد.» [ ۱۰٩‏ ] 

و روایت کرده خوارزمی از عبدالله بن عايشه از وال خود که می‌گفت که: 
(مشرکان چون حضرت امیرالمومنین - عليه السلام را می‌دیدند در جنگ با 
یکدیگر وصیّت می‌کردند.» [ ۱۱۰] 

و کارهای par OF‏ در جنگها مشهور است؛ و به شمشیر آن حضرت» 
دين بر پای. و کفر و ضلالت نگونسار شد؛ و خواهد آمد در باب جهاد بعضی از 
جنگهای آن حضرت - صلوات الله عليه -. 


در ورع و زهد آن حضرت 
بدرستی که اتّفاق کردند همگی خلایق بر اينكه حضرت امیرالمومنین - صلوات 
الله علیه ‏ زاهدترين مردم بود بعد از پیغمبر -صلی الله عليه و آله - و زیاده از همه 
كس ترک دنيا كرده بود و مى فرمودكه: UIE Kiba‏ [ ۱۱۱] <يعنى: اى' دنيا! 


5 س: اين. 
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طلاق گفتم تو را سه مرتبه» كه دیگر رجوع ممکن نیست. > 

روایت کرد خوارزمی در کتاب مناقب خود از عمّار بن یاسر که گفت: شنیدم 
از پیغمبر صلَى الله عليه و آله که می‌فرمود: «يا علیع! بدرستی که الله تعالی تو را 
مزیّن ساخته به زینتی که هیچ بنده از بندگان خود را مزيّن نساخته /248/ به زینتی 
که نزد او بهتر از آنٍ تو bth‏ و آن زهد تواست در دنیا و دشمن داشتن تو دنيارا 
و دوستي تو فقیران را. پس تو راضی شدی که ايشان آتباع تو باشند و ايشان 
راضى شدند كه تو امام ايشان باشى. l‏ 

يا علی! خوشا حال کسی كه تو را دوست دارد و راست كويد در Gm‏ تو؛ و 
وای بر کسی كه تو را دشمن دارد و دروغ بندد بر تو. امّا آنان كه مُحبٌ توآند و 
راست گویند در G‏ توء پس ايشان obaly‏ توآند در دين و شريكان توآند در 
بهشت برين؛ و Lal‏ آنان كه بغضٍ تو ورزيده و دروغ بر تو بسته‌انده يس لازم است 
بر الله تعالى كه ايشان را در روز جزا در مقام كاذبين و دروغكويان بدارد.» [ ۱۱۲] 

و عبدالله أبوهذيل ' گفت: ديدم حضرت امیر - صلوات الله عليه را که پیراهن 
بدقماشى بوشيده بود كه چون آستينٍ او را م ىكشيدند. تا سر انگشتان آن 
حضرت می‌رسید و چون وامی‌گذاشتند به نصف ذراع م ىآمد. ( ۱۱۱۳ 

و عمر بن عبد العزیز كفت كه: نيافتم در اين امت بعد از ييغمبر -صلی اللّه عليه 
و آله -كسى را که زاهدتر از علی بن ابى طالب بوده باشد. [ ۱۱۴) 

و قبيصة بن جابر می‌گفت که: ندیدم کسی را در دنیا زاهدتر از على بن 
ابی طالب - عليه السلام -. [ ۱۱۵ ] 


س: عبد all‏ بن هذلی. 
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وروايت است از سويد بن غضله كه كفت: روزى داخل شدم به منزل على 
بن ابی‌طالب, ديدم كه آن حضرت - صلوات a‏ عليه نشسته وكاسة شيرى نزد او 
بود كه ترش شده بود و بوي ترشى آن را می‌شنیدم؛ و در دست مبارک آن 
حضرت نان جويى بود كه نخالة جو بر روي او بيدا بود و آن نان را به دست 
خود می‌شکست و در ميان شير می‌انداخت. به من فرمود كه: «نزدیک بيا و از 
طعام ما تناول کن.» 

عرض کردم که: روزه‌ام. 

فرمود که: شنیدم از پیغمبر صلی الله عليه و آله -كه: هر که او را /25۸/منع کند 
صوم از تناول طعامی که خواهد. لازم است بر alll‏ تعالی که از اطعمة بهشت او را 
بخوراند و از شرابهای أن او را بیاضاماند.» [ [WF‏ 

سو ند گفت که قط S‏ ت سلوات له علیه + انستاده ود :یه او 
گفتم که: از خدا نمی ترسى که به جهت اين مرد پیر از" آرد نابيخته نان می‌پزی؟! 

گفت: آن حضرت چنین فرموده. 

حضرت پرسید که: «جه می‌گویی؟! 

آنچه گفته بودم عرض کردم. 

فرمود: «پدر و مادرم فدای کسی باد كه هرگز به جهتِ او آرد را نبیختند و از 
نان گندم سه روز متعاقب سير نخورده تا به جوار رحمت الهی رفت <یعنی 
حضرت رسول -صلی الله عليه و آله - >.» [ ۱۱۷] 


و روزی ol‏ حضرت - صلوات الله عليه می‌گذشت در بازار. پس پیراهنی به 


۱. س: -از. 
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سه درهم خريد و پوشید. بلندي او تا کعب و آستین او تا بن دست بود؛ و چون 
پوشیدند. فرمودند: «حمد و سياس مر خداوندی راست که روزی کرد به ما جامة 
فاخری که زينت کنیم به او در ميان مردم.» [ ۱۱۸] 

و می‌فرمودند - خطاب به طلا و نقره -که: «ای صفرا و بیضا! غير مرا فریب 
دهيد كه من فریب شما را نمی‌خورم.» [ ۱۱۹] 

و روزی آن حضرت - صلوات الله عليه به بازار تشریف بردند که شمشیری 
که داشتند بفروشند. يس فرمودند که: «کیست که بخرد اين شمشیر را از من؟ قسم 
به حدایی که دانه را شکافت که از این شمشیر بسیار اندوهی را از پیغمبر -صلی 
الله عليه و آله دفع نمودم در جنگ؛ و اگر چیز دیگر می‌داشتم اين را 
نمی‌فروختم.» [ ۱۲۰] 

و روزی از خانه بیرون آمدند و جامة پینه‌دار پوشیده بودند. مردم بر آن 
حضرت عيب کردند. فرمودند که: «دل به پوشیدن اين جامه نرم می‌شود؛ و 
مومنان پیروی می‌کنند چون مرا ببینند که پوشیده‌ام اين را و بر /258/ ايشان گوارا 
خواهد بود.» [ ۱۲۱] 

و آن حضرت - صلوات الله عليه .روزی به بازار رفته. دو جامة خشن خریدند 
و به قنبر غلام خود فرمودکه: «یکی را تو بردار. هر کدام که خواهی» و دیگری را 
آن حضرت پسوشید. آستین آن از سر انگشتان بلندتر بود. آن زیادتی را 
تریدند. [ ۱۲۲] 

و مردی از قبیلة ثقيف را حاکم عکبر کردند. به او فرمودند که: «فردا که چون 
نماز پیشین بگذاری نزد من بیا.» 
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آن مرد گوید: چون رفتم. دربانی نبود که مرا منع AS‏ نزد آن حضرت رفتم» 
ديدم که آن حضرت - صلوات اللّه عليه -نشسته و در پیش او کاسه و کوزة آبی بود. 
پس طلبید آنبانی را که سر او را بسته و مهر فرموده بود. در خاطر من گذشت که 
در این جواهر خواهد بود و به من خواهد داد. چون مهر را گشودند. آرد بوی 
داده بود. یک کف از آن بیرون آوردند و در کاسه کردند و آب بر او ريختند و به 
هم زده أشاميدندء و به من نيز دادند. من نتوانستم صبر کرد که هیچ نگویم. گفتم: 
يا امیرالمژمنین! در عراق نعمت بسیار است. جرا چنین می‌کنید؟ 

فرمود که: «اين را به سبب بخل نمی‌کنم. لیکن قدر احتیاج خود می‌خرم؛ و 
می‌ترسم که چون کم شود. دیگری چیزی داخل أن کند؛ و نمی‌خواهم که غير 
حلال طيّبء غذای من باشد. به این سبب چنین می‌کنم؛ و تو نیز بپرهیز از 
خوردن چیزی که ندانی حلّیت أن eh‏ [ ۱۲۳] 

و اخبار در اين باب زیاده از حصر است. 


در کرم و سخاوت آن حضرت است 
خلافی نیست در اينكه امیرالممنین - صلوات الله عليه - سخی‌ترین مردم بود بعد 
از پیغمبر ‏ صلی الله عليه و آله - و شریفتر از هم مردم بود؛ و جوانمردی نمود به 
جان و نفس خود در شبی که به جای پیغمبر خوابید. 
و ابن اثير در تفسیر أيه کریمه «وَ من لاس مَنْ يَشْرِى تسه ploy sa‏ 


ال لذ26/ <يعنى: «از مردم کسی هست كه می‌فروشد نفس خود را به جهتٍ 
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تحصیل رضاي الله تعالی» > گفته که این آيه در OLE‏ مرتضی علی - عليه السلام - 
نازل شد. زیرا که چون پیغمبر همجرت فرمود از مكه به مدينه» آن حضرت را در 
خانه خود گذاشتند و امر فرمود آن حضرت را که در جاي خواب او خوابیده 
صبح امانتهای مردم را به ايشان رساند. 

خداوند عالمیان به جبرئیل و میکائیل خطاب فرمود که من شما را برادر 
یکدیگر ساختم و عمر یکی را زيادتر از دیگری مقرّر فرمودم کدام يك از شما 
ایثار می‌کنید به عمر خود بر برادر خود؟ 

ايشان هر یک عمر خود را اختیار کردند. 

پس خطاب الهی رسید که نتوانستید که مثل علی باشید که ميان او و پیغمبر 
خوت واقع ساختم؛ و او جان خود را فدای برادر کرد؛ و زندگی او را بر زندگی 
خود اختیار نمود. پس از آسمان بر زمين رويد و او را از شر دشمنان نگهداری 
„AS‏ 


پس به امر الهى نزول كردند. جبرئيل نزد سر مبارک آن حضرت - صلوات الله 
عليه -و ميكائيل بايين پای او نشستند؛ و جبرئيل مىكفت: خوشا حال تو ای پسر 
ابوطالب! که مثل تو می تواند بود كه الله تعالى فخر كرد بر فرشتگان به تو. [؟؟1] 

روايت شده که نزد حضرت اميرالمؤمنين ‏ صلوات اللّه عليه چهار درهم بود 
و مالک غير آن نبود. پس يك درهم را در شب تصدّق فرمود و یکی را به روز و 
یکی را پنهان و دیگری را آشکار. پس این آیه نازل شد که: چا ی Ht‏ 
الم الیل ولا سرا و لالم رهم Se‏ رهم و لا وف agile‏ و لا 
هُمْ 855550 ]110[ <یعنی: «جماعتی که انفاق می‌کنند اموال خود را در شب و 
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روز. ينهان و أشكار. يس اجر و مزد ایشان نزد پرودگار ایشان است و /268/هيج 
ترسى و وهمى بر ایشان نیست. در روز جزا و محزون و مغموم نخواهند بود در 
قيامت.») > 

و تعلبی و غير او از مفسّرين نقل كردهاند که روزى حضرت امام حسن و 
امام حسین - صلوات الله عليهما ‏ مریض شدند. پیغمبر -صلی الله عليه و آله به 
Cole‏ ایشان آمد و جماعتی دیگر از اعراب هم آمدند. يس گفتند به حضرت 
امير صلوات الله عليه که: اگر به جهت ایشان نذری می‌فرمودی که به آن وفا کنی 
بعد از صحخت. زود عارضة ايشان مبدل به صخت می‌شد. 

آن حضرت نذر فرمودند که بعد از صخت ایشان سه روز روزه بدارند به 
شکرانة اين نعمت؛ و حضرت سيّدة النساء فاطمه الزهراء نيز چنین نذر فرمود؛ 
و فضّه خادمة ايشان هم نذر کرد که اگر اين دو thw‏ من صخت یابند. به 
شکرگزاري اين موهبت عظمی و عطيّة کبری» سه روز روزه بدارم به محضص 
رضای خدای تعالی. 

چون آیشان شفا یافتند و به نذر خود قیام نمودند نزد آل محمّد از طعامی که 
افطار به آن بفرمایند نه قلیل و نه کثیر یافت نمی‌شد. پس امیرالمژمنین - صلوات 
الله عليه نزد شمعون خیبری رفته. سه صاع جو قرض گرفتند. حضرت فاطمه 
-صلوات al!‏ عليها یک صاع را دستاس نموده ينج قرص نان پختند. به جهت هر 
یک» یک قرص؛ و حضرت اميرالمؤمنين نماز شام را با حضرت رسول گذارد. به 
جهت افطار به خانه تشریف آوردند. چون نانها را نزد آن حضرت آوردند 
مسکینی از مساکین مسلمانان بر در خانه آمده» آواز داد که: «السلام علیکم يا آهل 
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بيت محمّد! مسکینی‌ام از مساکین مسلمانان. مرا طعام دهيد که الله تعالی شما را 


از اطعمة بهشت عرض دهد.» 
جون آن حضرت آواز او را شنید. فرمود که: (حصّة مرا به اين مسکین ITAS‏ 
بدهید.» 


بس حضرت فاطمه و حسنین و فضه نيز چنین کردند؛ و در آن شب به آب 
افطار فرمودند؛ و روز دیگر روزه شدند. 

روز دویم يك صاع دیگر را پختند. چون حضرت از نماز شام فارغ گشتند و 
طعام را حاضر ساختند» یتیمی بر در خانه آواز داد که: «یتیمی‌ام از اولاد 
مهاجرین. پدرم در جنگ عقبه شهيد شد. طعام دهيد مرا که اللّه تعالی شما را از 
مواید و عواید بهشت عرض دهد.» 

ايشان به دستور شب سابق. همه طعامها را به او داد روز سيّم نيز روزه 
داشتند. 

در این روز هم حضرت سيّدة النساء آن یک صاع که مانده بود» پنج قرص 
نان پختند؛ و چون مرتضی على - عليه السلام از نماز شام فارغ شده» به منزل 
تشريف آوردند و plab‏ حاضر شد. اسيرى بر در خانه آواز داد که: «السلام عليكم 
يا آهل بیت محمّد! اسيرىام از أسرا. ای Bal gle‏ محمّد! ما را اسير می‌کنید و 
گرسنه م ىكذاريد؟! سير كنيد مرا که خداوند عالميان شما را از نعمتهاى بهشت 
سير کند.» 

باز تمام نانها رابه او داده» سه روز و سه شب بود كه به غير از آب جيز ديكر 
ميل نفرموده بودند. 


چون روز چهارم شد و مدت نذر منقضى شدء حضرت اميرالمؤمنين ‏ 
صلوات الله عليه .دست مبارك امام حسن - عليه السلام را به دست راست و دست 
مبارك امام حسين - عليه السلام -را به دست چپ گرفته» متوجّه خدمت رسول - 
صلَّى اللّه عليه و آله شدند و ايشان از شدّت گرسنگی و ضعف می‌لرزیدند. مثل 
کبوتر بچه. چون حضرت رسول ايشان راجنين دید بسيار مغموم و محزون شد 
و فرمود كه: «اى آبوالحسن! بسيار دلتنگ مىكند مرا آنچه مى بينم از ضعف و 
ناتوانى شما؛ /278/ بازكرديد به نزد دختر من فاطمه.» 

وآن حضرت هم با ايشان رفيق شد. چون به GLE‏ فاطمه ‏ علیها السلام - 
آمدند. ديدند که آن سيّذه در محراب ایستاده. نماز می‌کرد و شكم مباركش به 
يشت چسبیده و چشمهایش به مغاک رفته از شدت گرسنگی. چون حضرت 
رسول -صلی الله عليه و آله چنان دید. فرمود: «بار خدایا! به تو استغفار می‌کنم که 
اهل بیت من از شدت جوع و گرسنگی نزدیک به هلاکت رسیده‌اند.» 

در این وقت. جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمّد! بگیر اين را که گوارا باد بر 
تو و بر اهل بيت تو.» 

آن حضرت فرمودند که: «چه چیز است با جبرئیل؟» 

گفت: «اين سوره‌ای است که Dl‏ تعالی در OLE‏ تو و اهل بيت تو فرستاده» و 
سور مبارکة Jap‏ أتئ 4 را بر آن حضرت خواند. [ ۱۲۶] 

و ثعلبی در تفسیر خود روایت کرده از عباية" بن ربعی که گفت: روزی 
ابن عبّاس در ميان جماعت ما نشسته بود در كنار چاه زمزم و از احادیث حضرت 


Le ک:‎ ۱ 
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رسول صلی alll‏ عليه و آله -نقل می‌کرد. ASU‏ مردی که عمامه بر روی خود پوشیده 
بودء آمد. چون ديد که ابن عبّاس نقل حدیث مىكندء او نیز موافقت کرد و 
احادیث نقل می‌کرد. يس عبدالله بن عبّاس كفت که: قسم می‌دهم تو را به خدا که 
خود را به من بشناسانی. 

آن مرد عمامه از روی خود گشوده گفت: اين مردمان هر که مرا داند. داند؛ و 
هر که نداتدء بداند كه من OLE‏ بن جناده بدری» آبوذر غفاریام که از حضرت 
صلی الله عليه و آله شنيدم به اين دو كوش که اگر دروغ گویم کر شوند و دیدم آن 
حضرت را به اين دو چشم که اگر دروغ گویم كور شوند که آن حضرت فرمود 
که: «علی پیشوای نیکوکاران است و کشندۀ کافران. خدا یاری LS‏ هر که او را 
يارئ کند و واگذارد هر که او را واگذارد.» 

بدرستى كه من روزی از روزها 28۸ با حضرت رسالت‌پناه نماز ظهر 
گذاردم. يس سائلی در مسجد از مردم سؤال کرد. هيجكس او را اجابت نکرد. آن 
سائل دست به جانب آسمان بلند کرده» گفت: «بار حدایا! گواه باش که من سؤال 
کردم در مسجد رسول تو و کسی به من چیزی نداد» و حضرت اميرالمؤمنين در 
آن وقت در رکوع بود. پس اشاره کردند به جانب او به انگشت کو چک خود که 
در آن انگشتر oy‏ سائل آمد و آن انگشتر را بیرون آورد و این در حضور 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله بود. چون از نماز فارغ شدندء حضرت 
رسول سر به جانب آسمان بلند كردهء فرمودند که: «بار خدایا! بدرستی که موسی 
بن عمران از تو سؤال کرد که: EI Sap‏ إلى eke‏ و یس بی أمرى و ال 
Se‏ من لسانی يَفْتَهُوا قَلی و اجعل لی وزيراً ین آهلی هَارُونَ آخی ST‏ به آژری 


فصل سيّم: فضايل هنكام بزركى و بلوغ /كرم و سخاوت حضرت “A‏ 


و أَشْرِكْهُ فی ds pl‏ <يعنى: «پروردگارا! سينة مرا گشادگی ده؛ و كار مرا آسان 
گردان؛ و 0S‏ زبان مرا بگشای تا فهم كنند مردم سخن مرا؛ و قرار ده از برای من 
وزيرى از اهل و عشيرة منء برادرم هارون را؛ و قوی گردان يشت مرا به او؛ و 
شریک گردان او رابا من در رسالت خود.» > يس اجابت كردى او راو فرستادى 
به او این آي كريمه را که: Sites Shing‏ بأخیک و jai‏ لَكُمَا سُلْطّاناً فَلايَصِلُونَ 
كما با یات 4 <یعتی: «زود باشد که قوی كنم بازوی تو را به برادرت؛ و 
بگردانم از برای شما حجّت و سلطنتی که قوم شما نرسند به شما به سبب آیتهای 
ما.» > بار خدایا! من رسول و فرستاده توآم بر خلق؛ پس گشادگی ده صدر مرا؛ و 
اسان گردان امر مرا؛ و قرار ده از برای من وزیری /288/از اهل من - برادرم على 
راو محکم گردان به او بازوی مرا.» 

راوی روایت کرد که: هنوز cles‏ آن حضرت به اتمام نرسیده بود که 
حضرت جبرئیل از نزد ملک جلیل آمد و گفت: يا محمّد! خدایت سلام می‌رساند 
و می‌فرماید که بخوان. 

آن حضرت فرمود که: «چه بخوانم؟» 

جبرئیل گفت: بخوان این آیه را که: ما وك الله و رَشوله و ol‏ وا 
الزية steal‏ الصَلؤة و ZFS‏ الأكوة و هم أكون <یعنی: «بدرستی که 
صاحب اختیار شماء خدا و رسول اوست و آن جماعتی که ایمان آورده‌اند. آنانی 
که بر ياى می‌دارند نماز را و می‌دهند زکات را در حالتی که در رکوع 


باشند.» >[ ۱۲۷] 
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و در تفسير تعلبی مذکور است و در كتاب جمع بين الصحاح الستة نيز مثل اين 
نقل شده از مجاهد كه كفت: نهى فرمود اللّه تعالى از آنكه کسی راز خود به 
ييغمبر  Le‏ الله عليه و آله - بگوید. بيش از آنکه صدقه بدهد. هيجكس با آن 
حضرت راز خود نمىكفت مگر اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام - که VGN‏ یک دينار 
تصدق نموده. راز خود را به آن حضرت كفتند. بعد از آن رخصت نازل شد که 
بی‌تصّق راز بگویند.(۱۲۸) 

و حضرت امير می‌فرمود که: آیه‌ای است در كتاب خدا که عمل نکرده به آن 
کسی يكن از من و نواهتت كرد بعد از هنو آن این آنه است Gas‏ أنه الزن 
منوا اد ناجَیتم سول i gaai‏ دی جوک صَدَقَةَ 4 [ ۱۲۹] <يعنى: «أى 
جماعتی که ايمان آوردهايد به خداى و رسول! هر كاه راز بگویید با ييغمبر» پس 
مقدم داريد بر كفتن راژ صدقه را.» < 

و آن حضرت می‌فرمودند كه: «به برکت من آسان كردانيد خداى تعالى بر 
اين امّت. امر اين أيه را. نازل نشد اين آيه در شأن /۸ هیچ كس پیش از من و 
نازل نخواهد شد در بارة کسی بعد از من.» J‏ ۱۳۰] 

و ابن عمر می‌گفت aS‏ «از برای على بن ابی‌طالب - عليه السلام ‏ سه منقبت 
بود كه هر يك دوستتر بود نزد من از شتران سرخ موى: یکی تزويج فاطمه 
-صلوات ' الله عليها-و دويم اعطاي رايت به او روز خیبر و سيّم آيه راز 


گفتن.» [ ۱۳۱] 


A‏ س = صلوات. 
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و أن حضرت به دست مبارک خود بساتين معمور كرده مى فروختند؛ و 
قيمت أن را تصدق می‌فرمودند؛ و بعد از آن حضرت يك دینار و يك درم ميراث 


نمانده بود. 


در ورع و دینداری و استجابت دعای آن حضرت 
- صلوات الله عليه - است 

خلافی نيست در اينكه امیرالمومنین - صلوات الله عليه - ورع و پرهیزگاری بسیار 
داشتند؛ و ایمان در قلب Ol‏ حضرت رسوخ تمام داشت؛ و به سبب اينها آن 
حضرت - صلوات الله تن تهات ال فر پوت وس ند رسول -صلی الله 
عليه و آله متوسّل به او شدند در مباهله؛ و اگر دیگری از صحابه نزدیک به آن 
حضرت می‌بودند در اين امرء هرآینه حضرت رسول او را با خود بیرون می‌بردند 
و مدد از او می‌خواستند. زیرا که وقت احتیاج به دعا و استعانت به مستجاب 
الذعوة بود؛ و حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمودند که: «ای گروه قریش! 
از کفر باز می‌ایستید يا می‌فرستد اللّه تعالی بر شما مردی را که امتحان کرده دل او 
را به ایمان. خواهد کشت شما را برای دين.» 

گفتند: يا رسول الله! آن مرد آبوبکر است؟ 

گفت: «لا) <یعنی او نیست. > 

پرسیدند که: عمر است؟ 


باز چنان جواب داد و فرمود که: «او شخصی است که نعل مرا می‌دوزد در 
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اندرون اين حجره.» [ [ITY‏ 

و در OLS‏ مناقب روایت شده که حضرت رسول -صلی الله عليه و آله روز 
فتح خيبر فرمودند كه: «يا اميرالمؤمنين! / ار نه اين بود که جماعتی از اين 
امت قائل می‌شدند در حي تو آنچه قائل شدند نصارا در حق عيسى بن مریم 
هرآينه می‌گفتم من امروز در بار؛ تو سخنی که نمی‌گذشتی بر گروهی از 
مسلمانان مگر اينكه برمی‌داشتند SE‏ ياي تو را و آب وضوي تو را به جهت 
استشفا. اما این تو را کافی است که تو از منی و من از تو؛ و تو وارث منی و من 
وارث تو؛ و نسبتِ تو به من. چون نسبت هارون است به موسی. الا آنکه بعد از 
من پیغمبری دیگر نیست. تو خواهی داد قرض the‏ و جنگ خواهی کرد برای 
پای‌داشتن سنت من؛ و تو در قيامت نزدیکترین مردمی به من؛ و تو در آن روز 
جانشین منی بر حوض که دور می‌کنی از أن منافقان را؛ و تو اول کسی که وارد 
می‌شوی بر من كنار حوض کوئر؛ و تو اوّل کسی که داخل بهشت می‌شوی از 
امّت من. 

بدرستی که شیعیان تو در آن روز بر phe‏ نور خواهند بود سيراب و روی 
سفید و در دایرة دور من؛ و شفاعت خواهم کرد از برای ایشان؛ و همسایگان من 


5 b 


خواهند بود در د و دشمنان تو فردا تشنه‌لب و روى ايشان سياه و سر به 
زیر اقکنده خواهند بود. جنك با توء جنگ با من است؛ و صلح با" توء صلح با من 


پنهان سينة من؛ و تو در علم منى و فرزندان تو فرزندان من‌اند. گوشت تو 


Le: اف‎ 
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كوشتٍ من است؛ و خون توء خون من. بدرستى كه حق با تواست و به زبان تو و 
دل تو و ply‏ چشم تو؛ و ايمان مخلوط شده با گوشت و خون تو چنانکه 
مخلوط شده با گوشت و خون من. 

بدرستی كه اللّه تعالی امر کرد مرا به اينكه مژده دهم تو راکه تو و فرزندان تو 
در بهشت خواهید بود؛ و دشمنان تو در آتش جهنم. ۸ وارد نمى شود بر 
حوض کوثر کسی که دشمن تو باشد و غایب نمی‌شود از آن کسی که دوست تو 
باشد.» 

حضرت امير فرمود که: «چون اینها را شنيدم به سجده افتادم و حمد کردم 
ab‏ تعالی را بر آنچه انعام به من فرموده از اسلام و قرآن» و به آنکه مرا دوست 
پیغمبر خود خاتم النبیین و سيّد المرسلین -صلَى الله عليه و آله -گردانید.» [ ۱۳۲] 

و در CLS‏ مناقب از زمخشری روایت شده که گفت: روزی دو مرد آمدند 
نزد عمر و پرسیدند که: كنيز را چند طلاق می‌توان داد؟ 

و عمر برخواست و رفت به طرف پشت سر خود نزد مردی که پیش سر او 
موی نداشت <یعنی أصلع بود > و از وی پرسید. 

او كفت که: دو طلاق. 

عمر روی به ایشان کرد و گفت: دو طلاق می‌تواند داد. 

یکی از ایشان به عمر خطاب کرد که: ما نزد تو آمدیم که امير مؤمنانى و سژال 
کردیم. تو به نزد دیگری رفتی و سژال کردی! به خدا قسم می‌دهم تو را که اين 
مرد با تو این سخن نگفت و تو از او فرا نگرفتی. 

عمر گفت: وای بر تو جه می‌دانی که او کیست؟! اين على بن ابی‌طالب 


A¥‏ 33 مين (ترجمة كشف الیقین) 


است. شنيدم از حضرت رسول -صلی الله عليه و آله که می‌فرمود که اگر همه 
آسمانها و زمينها را در يك ترازو گذارند و ایمان على را در US‏ ديكرء هرآينه 
ايمان او سنگین‌تر خواهد بود. [ ۱۳۴] 

و در همان کتاب روایت شده از Gl‏ سلمه که گفت: روزی حضرت سيّد انبيا 
نزد من بود كه جبرئیل آمد. پس آن حضرت خندید. چون جبرئیل رفت» عرض 
کردم که: يدر و مادرم فدای تو بادء يا رسول اللّه! جه چیز شما را خندانید؟ 

فرمود که: خبر داد مرا جبرئیل که در وقت آمدن گذشتم بر على واو 
حیوانات خود را به چراگاه برده آنجا خواب رفته» و بعضی از بدنش مکشوف 
بود. جبرئیل می‌گوید که: «آمدم به نزدیک آن حضرت و /308/جامه‌های مطهّر آن 
حضرت را به جای خود آوردم. یافتم سردي ایمان او را که به Ja‏ من رسید.» [ ۱۳۵] 

و حضرت امیر - صلوات الله عليه - روزی از مردم شهادت می‌طلبید که هر که 
شنیده باشد از پیغمبر -صلی الله عليه و آله -كه می‌فرمود: «مّن CaS‏ مولاه فهذا Fhe‏ 
مولاه» <یعنی: «هر كس که من صاحب اختیار اویم. پس علی صاحب اختیار 
اوست» > ادای شهادت AS‏ 

Sos‏ شهادت دادند که شنیده‌اند الا آنّس بن مالک که آنجا حاضر بود و 
شهادت نداد. 

أميرالمؤمنين فرمود که: «چه جيز مانع تو شد که شهادت ندادی و تو نيز مثل 
ایشان شنیده بودی؟» 

گفت: با امیرالمزمنین! بير شده‌ام و فراموش کرده‌ام. 

حضرت فرمود: «بار خدایا! اگر دروغ گوید. يس مبتلا كن او را به پیسی و 
سفیدی كه عمامه او را نپوشاند و در ميان خلق رسوا باشد.» 
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طلحه پسر عمر می‌گوید: به خدا قسم که من أنّس را ديدم که ميان 
چشمهایش سفیدی برص داشت. [WF]‏ 

و دیگر آنکه أن par‏ - صلوات الله عليه نفرین کرد بر هیزار ‏ و گمان برده 
بودند که او خبرهاى آن حضرت را به نزد معاویه می‌برد و او منکر شده قسم 
خورد. 

حضرت فرمود که: «اگر دروغ گویی, خداى تعالى چشم تو را كور LES‏ 

همان هفته نگذشته بود كه از خانه بیرون آمد كور و شخصی دست او را 
می‌کشید. [ ۱۳۷ ] 

و دیگر آنکه حضرت امير روزی بر منبر خطبه می‌خواند. فرمود که: «من 
بندۀ خدا و برادر رسول اویم و وارث پیغمبر رحمتم و زوج سيّدهُ زنان اهل جنتم 
و من سيّد مومنانم و آخر اوصیای پیغمبرانم. دیگری این دعوی را نمی‌کند مگر 
آنکه alll‏ تعالی او را مبتلا می‌کند به بلیّه.» 

مردی از قبیله بنى عبس ميان مردم نشسته بود» گفت: كيست که نتواند كفت 
که من بنده خدا و برادر پیغمبرم. <یعنی: همه كس اين دعوی می‌توانند BIAS‏ 
نمود و اين موجب تفاخر نمی‌شود. > 

هنوز از جای خود برنخواسته بود كه ديوانه شد و بای او را کشیده از 
مسجد بیرون بردند.[ ۱۲۸ ] 

و دیگر آنکه آفتاب دو مرتبه به دعای أن حضرت برگشت: 

یک مرتبه در زمان رسول Lo.‏ الله عليه و آله -: روایت کرده أسماء بنت 


عمیس و ام سلمه و جابر بن عبدالله انصاری و آبوسعید خدری و جمعی دیگر از 


۱. ک: عیزار. 


AF‏ 53 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


صحابه كه روزى پیغمبر در خانة مطهر خود نشسته بودند و حضرت 
اميرالمؤمنين برابر او نشسته كه جبرئيل نازل شد و با حضرت رسول الله راز 
می‌گفت. چون وحى آن حضرت را فرا گرفت. بی‌خود شدند. اميرالمؤمنين سر 
مباري آن حضرت را گرفته, بر ران خود گذاشت. و آن حضرت برنخواستند تا 
آفتاب غروب کرد. اميرالمؤمنين مضطرب شده نماز پسین را نشسته به إيما کرد. 
چون حضرت به حال آمدند پرسیدند که: «نماز پسین تو فوت شد؟» 

عرض کرد که: «یا رسول اللّه! نتوانستم كه برخیزم و نماز كنم به سبب حالتی 
که در شما بود از نزول وحی.» 

فرمود که: «از خدا طلب كن تا آفتاب را برای تو برگرداند تا نماز را ایستاده 
در وقتش بگذاری, چنانکه فوت شده بود از توء كه الله تعالی دعای تو را 
مستجاب می‌کند. چون اطاعتٍ خدا و رسولٍ او کردی.» 

پس حضرت امیر - صلوات اللّه عليه دست مبارک به دعا برداشت و از الله 
تعالى رد شمس را مسئلت نمود. يس آفتاب برگشت تا به جاى وقت نماز يسين 
رسيدء ايستاد؛ و آن حضرت نماز عصر را گذارده در وقت خود و آفتاب غروب 
کرد. 

مرتبة دويم بعد از پیغمبر بود -صلی اللّه عليه و آله : و آن چنان بود که آن 
حضرت عليه السلام -با لشكر به كنار فرات فرود آمده بودند. چون اراده کردند که 
از /318/ فرات بگذرند به بابل بسیاری از اصحاب آن حضرت مشغول گذرانیدن 
چهارپایان و اسباب شدند؛ و آن حضرت و قلیلی از اصحاب. نماز پسین 


گذراندند و آفتاب غروب کرد و نماز بسیاری از مردم فوت شد. و هیچ کدام 


فصل سيّم: فضايل هنگام بزرگی و بلوغ /ورع. ديندارى و استجابت gles‏ حضرت AY‏ 


فضيلت جماعت را درنيافتند. آن جماعت به خدمت حضرت آمده استغاثه 
نمودندء و أن سيّد اوصیا دست به دعا برداشته, از خداوند عالمیان سؤال کرد که 
آفتاب را برگرداند تا همة اصحاب نماز با آن حضرت در وقت بگذارند. دعای آن 
سيّد به درجة قبول رسیده» آفتاب برگردید و هولی بر مردم مستولی شده تسبیح 
و تهلیل و استغفار بسیار کردند. [ ۱۳۹] 

و دیگر وقتی أب فرات طغیان نموده بود در کوفه. و مردم واهمه کردند که 
مبادا غرق شوند. oly‏ به أن حضرت آوردند. آن سیّد اولیا بر آستر رسول نخدا 
Lo‏ الله عليه و آله سوار شده. بیرون آمدند و همه مردم در ركاب ظفر انتساب 
آن حضرت بودند تا كنار فرات رسیدند. أن مقتدای مومنان» Sk‏ مبارک از ركاب 
JE‏ کرده. پیاده شد. وضویی کامل كرفت و به تنهایی نماز گذارد و مردم 
ایستاده نظاره می‌کردند. يس أن حضرت - صلوات all‏ عليه - دعایی خواندند که 
اکثر مردم شنيدند. آن گه به كنار فرات آمده» عصایی که در Cows‏ مباري آن 
حضرت بود. بر اب زد» و فرمود که: «کم شو به فرمان الله تعالی.» 

همان لحظه آب فرو رفت. چنانکه ماهیان ته آب بيدا شدند. بسیاری از 
ماهیان بر آن حضرت سلام کردند به امارت و پادشاهي مؤمنان و بعضی دیگر 
ساکت بودند. مثل: جرَیّ و مار ماهی و زمّار. مردم تعجّب کردند و از آن حضرت 
سبب أن را پرسیدند. 

آن سيّد فرمود 32۸/که: «بعضی ماهیان که حلال و طيّب بودند. الله تعالی 
ايشان را متنطق ساخت به سلام به من؛ و بعضی که حرام و نجس بودند. همچنان 
ساکت بودند.» [ ۱۴۰] 


AA‏ دز ثمين (ترجمه کشف اليقين) 


در حُسن خلت آن حضرت 

خلافى نيست ميانة عقلا در ايتكه حضرت اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه اشرف 
مردم عصر خود بود در خلق؛ و به سبب نیکی ځلق و خوش سلوكى با مردې 
نسبت مزاح به آن حضرت می‌دادند. 

روايت است که شبى آن حضرت - صلوات الله عليه -كذشتند بر زن مسكينى 
كه او را اطفال خرد" بود و ايشان مىكريستند از گرسنگی» و آن زن مشغول 
می‌کرد اطفال را و بازى می‌داد. و دیگی در بار گذاشته و آب در ميان آن كرده و 
آتش در زیر آن افروخته كه ايشان گمان كنند كه طعامى پخته خواهد شد به جهت 
ایشان» شايد که به خواب روند. پس آن سيد حال او را دانستهء به خانۀ pla‏ خود 
آمدند و قنبر با آن حضرت بود -يك جلهٌ خرما ويك هميان آرد و قدری روغن 
و برنج و نان بيرون آورده» و بر دوش مبارک خود برداشته. قصد Ge‏ آن زن 
کردند. هر چند قتبر الحاح نمود که: «اين خدمت را به من بفرمای و بار بر دوش 
مبارک خود مگذار.» قبول نفرمودند. يس به در خانة زن رسیده و اذن طلبیده 
داخل شدند. و قدری از برنج و روغن را در آن دیگ ریختند. چون پخته شد به 
دست مباري خود به جهت آن اطفال کشیده» ایشان را سير کردند؛ و بعد از آن به 
چهار دست و ياي مباري خود به دور خانه راه می‌رفتند و حرکات و صداها 
می‌فر مودند که اطفال بخندند. 

چون pam Ol‏ - صلوات الله عليه از آن خانه بیرون آمدند قنبر عرض کرد: 
يا مولای من! امشب از شما چیزهای عجیب مشاهده کردم /328/ که سبب بعضی 


۱. س: خورد. 
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از آن را می‌دانم. جه معلوم است که برداشتن توشه‌ها بر دوش مبارک خود به 
جهت طلب رضای الله تعالی است. Gl‏ سبب گردیدن دور خانه به چهار دست و 
cl‏ و صدا کردنها و آن حرکات معلوم من نیست. 

al‏ حضرت فرمود که: «ای قنبرا من داخل شدم به اين اطفال و ایشان 
می‌گریستند از شدت گرسنگی. دوست داشتم که بیرون روم و GLE‏ خندان 
باشند با سیری» و سبب دیگر برای خندیدن ايشان نیافتم غير آنچه کردم.» 

پس معلوم شد که سبب اين حرکات اين بود. [ ۱۳۱] 

و منقول است از ضرار بن ضمره كه گفت: داخل شدم بر معاویه بعد از 
شهادت حضرت امیر - صلوات اللّه عليه -. به من كفت که: «وصف كن به جهت من 
على ub‏ 

كفتم: مرا معاف دار. 

گفت: كلا معاف نخواهم داشت. البنّه كه بايد وصف كنى او را. 

چون ناچار و LE‏ شدم وصف كردم و گفتم: به خدا قسم که أن حضرت 
دورانديش و١‏ سخت قوى بود. سخن او همگی حكمت بود و حكم او عدالت. 
علم از جوانبش روان بود و حكمت از اطرافش در سيلان. وحشت داشت از دنيا 
وزخارف yalana‏ داشت به شب و تنهايى او. بسيار گریه و بلندفکر بود. 
خوش می‌آمد او را جامه‌های درشت و خوردنيهاى ناگوار؛ و در ميان ما جون 
یکی از ما بود در سلوک. جواب مىكفت هر وقت كه سؤال مىكرديم از او؛ و 
می‌آمد نزد ما هرگاه می‌خواندیم او Hy‏ و به خدا قسم که با وجود آنکه ما را 


T‏ درز ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


نزدیک خود می‌طلبید و به نزد ما تشريف مىآورد, نمی‌توانستیم كه با او سخن 
گوییم» از نهايتٍ متانت و هیبت؛ و تعظیم می‌نمود مردم دیندار را و نزدیک خود 
می‌طلبید مساکین و ضعفا را. طمع نداشت قوی از او در باطل؛ و ناامید /33۸/ نبود 
ضعیف از او به عدل شامل؛ و شهادت می‌دهم که ديدم Ol‏ حضرت را در بعضی 
از مواقف در وفتی که شب پرده‌های ظلمانی خود را انداخته و ستاره‌ها در او غور 
کرده و فرورفته حو این کنایه است از شدت ظلمت و تاریکی آن > که ريش 
مباري خود را گرفته. چون مارگزیده می‌جنبید و چون اندوه رسیده می‌گریست 
و می‌فرمود که: «ای دنيا! دیگری را Ge‏ ده. آیا متعرزض من می‌شوی. يا اشتباق 
من داری؟ هیهات! هیهات! که تو را سه طلاقه کرده‌ام. دیگر رجوع ممکن نیست. 
عمر تو کوتاه و خطر تو عظیم» و عيش تو قلیل است '. آه از كمي توشه و دوري 
سفر و وحشت راه و عظمت مورد و منزل.» 

پس معاویه گریست و گفت: رحمت کند الله تعالی آبوالحسن dy‏ به خدا 
قسم که چنین بود. يس چگونه است حزن تو ای ضرار بر مفارقت آن حضرت؟ 

گفتم: چون حزنٍ کسی كه فرزند او را در کنارش کُشته باشند. که نایستد 


هرگز آب دید؛ او و فروننشیند سوز سین او. [ [NEY‏ 


بحث نهم 
در حلم و بردباری آن حضرت صلوات الله عليه 
خلافی نیست در اينكه أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ حلیم‌تر از همه مردم بود. زیرا 


Rawle? wai 
ww 
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كه حق او را غصب كردند و او را از مرتبة خود منم كردند. پس صبر کرد و خشم 
فرو خورد و حلم ورزید. 

روايت کرد صاحب کتاب مناقب از أبوايّوب انصاری که گفت: چون 
حضرت رسول مريض شدند به مرض الموت. حضرت سيّدة النساء ‏ فاطمة 
الزهراء به عيادت آمد. چون ضعف و کوفت Ol‏ حضرت را مشاهده فرمود. 
OLS‏ شد و أب دیده بر روي مبارکش روان شد. پیغمبر صلَى abl‏ عليه و آله - 
فرمود که: «ای فاطمه! به سبب کرامت توست نزد alll‏ تعالی که شوهر دادم تو را به 
پیشترین ٧/‏ مردم به اسلام و زيادترين ایشان به علم و عظيمترينٍ ایشان به 
حلم. بدرستی که all‏ تعالی نظر کرد بر اهل زمين و مرا اختیار فرمود؛ و به رسالت 
و پیغمبری فرستاد. پس نظر کرد مرتبة دیگر و شوهر تو را اختیار کرد؛ و وحی به 
من فرستاد كه تو را به او دهم و او را وصی خود گردانم.» [ ۱۴۳] 


مطلب دویم 
در فضایل بدنیه 


و در آن چند بحث است: 


بحث اول 

در عبادت 
و معلوم است که حضرت امیرالم و منین - صلوات الرحمن عليه -عابدترین اهل عصر 
خود بود؛ و از آن حضرت ياد گرفتند مردم نماز شب را و دعاهایی که وارد شده 


۹۲ دز ثمين (ترجمه کشف الیقین) 


در آن؛ و مناجات و ادعية اوقات شريفه و امكنة مقدسه را؛ و در عبادت به 
مرتبهاى رسيده بود كه چون متوجّه دركاه احديّت می‌شد به همگی حواس و 
قلب متوجّه مىبود كه اگر ألمى به او می‌رسید. احساس نمى فرمود. چنانکه 
خواستند كه بيكان تير از بدن مباركش برآرند. گذاشتند كه آن حضرت به نماز 
مشغول شد. يس آن پیکان را برآوردند. [ ۱۴۴] 

و حضرت سيّد الساجدین على بن الحسينء زین العابدین - علیهما السلام- 
شبانه‌روزی هزار ركعت نماز می‌گزاردند؛ و چون صحيفة عبادت جد بزرگوار 
خود را می خواندند» می‌فرمودند که: «مرا کجا طاقت عبادت اوست». J‏ ۱۴۵] 

و آن حضرت در نهایت تخشع و تذلل بودند؛ و در رکوع و سجود بسیار 
مکث می‌فرموده, طول می‌دادند. 

روایت است از حضرت موسی بن جعفر - عليهما السلام -كه می‌فرمودند كه: 
«آية كريمة: es Dds 155 piy‏ 4 قَضْلاً مِنَ all‏ و رضواناً سِيْمْاهُمْ فى 
وجوههم من FETA] ji‏ در ols‏ امیرالمومنین - صلوات الله عليه نازل شده» 
[ ۱۴۶ ] <و ترجمه‌اش اين است که: می‌بینی ایشان را بسیار رکوع و سجود کننده! و 
مقصود ايشان. تحصیل فضل الله تعالی و رضای اوست. BAA)‏ و علامت OT‏ 
ظاهر است در رویهای ايشان از sil‏ سجده. > 

و ابن عبّاس گفته که در OLE‏ مرتضی علی - عليه السلام نازل شده آيهُ كريمة 
وو يَقُولُونَ متا له ز بالرَسُولٍ DWI ETS‏ <یعنی: «می‌گویند که ايمان 
آورده‌ایم ما به خدا و رسول اوء و فرمانبرداري نمودیم ما.» > 

و از مجاهد منقول است که أيه كريمة )5 all‏ جَاء Gaal‏ و Gio‏ به 4 در 
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LIFA J امیرالممنین نازل شد.‎ OLS 

و حضرت امام محمّد باقر عليه السلام -می‌فرمود که در' آي كريمة و الى 
cle‏ بالصَّدْقٍ و Gio‏ به 4 <یعنی: «آن کسی که به Go‏ و صدق آمد به رسالت و 
أن که تصدیق كرد او aly‏ > مراد از «جاء بالضدق» پیغمبر است -صلی اللّه عليه و 
آله که به Go‏ مبعوث شده؛ و مراد" از tay GAY‏ حضرت امیرالممنین - صلوات 
al‏ عليه است که تصدیق نمود آن حضرت را. [ [VA‏ 

و ابن عبّاس می‌گفت که: Ala‏ كريمة >5 A551‏ | ال اکعین 4 <یعنی: اركوع 
كنيد با رکوع‌کنندگان» > در شأن پیغمبر و امیرالمومنین نازل شد؛ و ایشان بودند 
اول رکوع‌کنندگان.» [ ۱۵۰ ] 

و حضرت امیرالممنین ترک نفرمود نماز شب را هرگز» حتى در ليلة 
الهرير. [ ۱۵۱ ] 

و همه آن روز در کشش و کوشش بودند. و با آن حال غافل از نماز نبود و 
ميان دو صف ایستاده, ملاحظة آفتاب می‌نمود. 

عبداللّه بن عبّاس كويد كه كفتم: يا اميرالمؤمنين! ملاحظة جه فرمایید؟ 

فرمود كه: «آفتاب را که اگر وقت نماز شده باشدء نماز كنم.» 

عرض كردم كه: اين جه وقت نماز گزاردن است كه ما در اين حال مشغوليم 
به جنگ از نماز؟! 

آن حضرت فرمود: «پس به جهت جه با ايشان جنگ مىكنيم» نه آخر به 


جهت نماز مىكنيم؟) [ ۱۵۲] 


امن :ددن ۲ س: -مراد. 


ay‏ 55 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


بحث دويم 
در حهاد است 

اتفاق دارند همگی اهل اسلام که حضرت امیرالمومنین - صلوات al‏ عليه 
مجاهدترین مسلمانان /648/بود؛ و قواعد دين و ارکان آن به شمشیر آن حضرت 
استوار و محکم شد؛ و سبقت نگرفتند در اين امر بر او آحدی از سابقين و به او 
نمی‌توانند رسید لاحقین؛ و سيف الله بود و گشاینده غموم پیغمبر؛ و قوی‌دل بود 
و قدرت بسیار داشت در اين امر؛ و در راه دین. کشش و کوشش بسيار نمود؛ و 
بر حمله‌های او در حربها تعجب می‌کردند ملائكة آسمان؛ و جهاد فرمودند با 
ol als‏ و مارقان و قاسطان و تاکنان. 

روایت کرده احمد بن حنبل در مسند خود که حضرت امام حسن - عليه 
الصلوة و السلام بعد از آنکه يدر بزرگوار ایشان به جوار رحمت ایزدی پیوست بر 
منبر آمد. خطبه‌ای در Calg‏ فصاحت و بلاغت آدا فرمود که مضمونش اين 
است: «ای گروه مردم! بدرستی که مفارقت نمود از شما دیروز مردی که پیشینیان 
در عمل بر او سبقت نکردند؛ و پسینیان به او نخواهند رسید. حضرت رسول 
خدا می‌فرستاد او را با de‏ به جنگ. جبرئیل در طرف راست او بود و میکائیل به 
طرف چپ. و برنمی‌گشت تا آنکه فتح می‌نمود.» [ ۱۵۳] 

و واحدی JE‏ کرده که روزی حضرت امير صلوات الله عليه و عبّاس و 
طلحه با یکدیگر مفاخرت می‌کردند. 

طلحه گفت: من صاحب اختیار SLE‏ خدايم و كليد آن در دست من است. 

و عباس گفت: من صاح باختيار زمزمم و سقایت حاجٌ با من است. 
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آن حضرت فرمود که: «من نمىدانم كه شما جه م ىكوييد. من شش ماه بيش 
از همة مردم نماز گزاردم و صاحب جهادم در راه خدا.» 

در اين وقت نازل شد آية كريمة pes Ty‏ قاي FLAG‏ 5 مار 
لعنچد pl all‏ گتن el‏ بالل و یوم الا خر و جاح فى Joe‏ الل FAN‏ تَؤُونَ /354/ 
cage als att ate‏ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ این وا و هْاجَرُوا 5 جاهَدُوا فى سيل 
الله بانولهم و آنشیهم alll Be 53 abii‏ و ولیک هم الْفائِرُونَ و 1 
رَحْمَةٍ يئه و رضوان و جنات هم فيها میم میم خالِدِينَ فیها أبَداً إن له ده اجر 
عظیم 4 <یعنی: «آیا می‌گردانید اب دادن حاج» و عمارت و اصلاح كردن مسجد 
الحرام را مثل عمل کسی که ایمان آورده به خدا و روز قيامت و جهاد کرده در راه 
خدا؟ و اين استفهام انکاری است؛ یعنی مگردانید اینها را مساوی -مساوی 
نیستند اين جماعت نزد خدای؛ و الله تعالی هدایت نمی‌کند گروهی را که ظلم 
کنندگانند. GUT‏ که ایمان آوردند و مهاجرت کردند با رسول از اوطان خود که 
دار کفر بود به دار اسلام -و جهاد نمودند در راه خدا به مالها و جانهای خود بلند 
مرتبه‌ترند نزد خدای تعالی از مومنانی که چنان نکرده‌اند؛ و ایشانند رستگاران. 
مزده و بشارت می‌دهد ایشان را پروردگار ایشان به رحمت و خشنودی خود و 
به بهشتهایی که از برای ایشان در آنجا نعمتهای جاوید مهیّاست» و هميشه در آن 
خواهند بود. بدرستی كه اللّه تعالی نزد او اجر بزرگ خواهد tay‏ یعنی: اجری که 
الله تعالی دهد بهتر از اجرهای دیگران است» و عظیم‌تر از آنهاست. > پس 
جناب مقدّس الهی تصدیق آن حضرت فرمود و گواهی داد به ایمان و هجرت و 
جهاد او. [ ۱۵۴ ] 
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و جنگهای Ol‏ حضرت - صلوات الله علیه - مشهور است: 

اول جنگ بدر: آبو الیقظان گفته كه «بدر» نام مردی بود از قبیلۀ غفار از عشایر 
آبوذر غفاری؛ و شعبی گفته که آن جاهى بود که «بدر) نام مردی او را حفر نموده 
7 بود. 

و این جنگ داهية عظمی و Gh‏ كبرئ بود؛ و اول جنگها بود؛ و در آن 
امتحانها واقع شد چنانکه الله تعالی فرموده در آية کريمة Si Ke US‏ 
من بتک Gay‏ وان WS‏ ین المومنین Sifted SAAS‏ فی Sol‏ بعد مات 
ool Jo sls WU‏ و هم Gos‏ <یعنی: «چنانکه بیرون آورد تو را 
پروردکار تو از خانة تو به راستی و Ge‏ و بدرستی که گروهی از مزمنان راضی 
نبودند و جدال می‌کردند با تو در امر Go‏ بعد از آنکه ظاهر شده بر ایشان. گویا که 
مى كشيدند ایشان را به سوی مرگ و ایشان می‌دیدند مرگ را به چشم خود.» > 

و این جنگ بعد از هجده ماه از همجرت حضرت رسول بود از مكّه به مدینه؛ 
و عمر امیرالممنین - عليه السلام در آن وقثٌ بيست و هفت سال بود. 

و مشرکان ایستادگی بسیار داشتند در جنگ» چون خود را کثیر و اهل اسلام 
را قلیل دیده بودند و می‌دانستند که بعضی از ایشان به کراهت بیرون آمده بودند. 
يس چون صفوف قتال راست شد. jus‏ قریش پیش‌دستی نموده به میدان آمدند 
و طلب مبارزى كه كفو و همسر ايشان باشد نمودند. 

حضرت رسول ‏ صلی اللّه عليه و آله - ساير مسلمانان را از جنگ ايشأن منع 
فرمود و گفت كه: «ايشان طلب کُفو خود می‌کنند.» به اميرالمؤمنين فرمود كه: «به 
مبارزت ايشان بيرون رو.» 
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چون بيرون آمده به ميدان رفتند. وليد بن عتبه در برابر آن حضرت آمد و آن 
مردى شجاع و بسيار به جرأت بود. پس آن حضرت او را به جهنم فرستاد؛ و 
بعد از آن عاص بن سعيد بن عاص راکشتند و آن مردى بسيار به هيبت بود که از 
هيبت و سطوت او کسی را" جرأت مبارزت او نبود. پس حنظلة بن آبی‌سفیان را 
۸ به عقب أن ملعون فرستاد؛ و ضربتی بر EA‏ پسر A‏ و بعد از 
ایشان نوفل بن خويلد را که از شیاطین قريش بود و قريش او را مقدم و پیشوای 
خود دانسته, از او" اطاعت می‌کردند و أبود و طلحه را پیش از همجرت گرفته. 
هر دو را به یک ريسمان بسته» معذب می‌داشت تا آنكه جمعى التماس نموده 
ايشان را مطلق العنان كرد مقتول ساخت. 

چون حضرت مصطفی صلی الله عليه و آله -دانستند که نوفل به بدر آمده دعا 
فرمودند که: «بار الها! كفايت كن از من شر نوفل را.» 

حون او کشته شد. پرسیدند که: «کسی خبر از نوفل دارد؟» 

حضرت مرتضی علي - عليه السلام عرض کرد که: «يا رسول MDI‏ من او را 
مقتول ساختم.» 

حضرت رسالت‌یناه فرمودند که: «الحمد الله که دعای من مستجاب شد.» 

و حضرت اسداللّه الغالب امیرالمومنین» على بن ابى طالب صلوات الّه عليه - 
گرم حرب شده به ضرب شمشير آبدان دمار از آن کفار اشرار برأورده. یک یک 
را به جهنم می‌فرستاده تا آنکه هفتاد کس ايشان را - که نصفي کشتگان آن روز 
بود -کشتند؛ و هفتاد دیگر را باقی مسلمانان با سه هزار فرشته که به مدد حضرت 


A‏ س: -و. Y‏ س: -راء ¥ که طعن. 


u” ¥‏ از او. 
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رسالت‌پناه نازل شده بودند. کشته بودند. بعد از OF‏ حضرت رسول کفی از 
سنگریزه برداشته فرمود که: «شاهت ' (og gl‏ <یعنی: «قبیح باد رویهای 
شماه > و به جانب ايشان پاشید. همگی گريختند. و حرب منجلی شد. [ ۱۵۵] 

و دیگر جنگ BI‏ بود؛ و آن در ماه شال واقع شد؛ و عمر امیرالمومنین در 
آن وقث بيست و ته سال تمام نبود؛ و سببش آن بود که چون قريش از جنگ بدر 
شکست خورده» سركرده‌هاي ایشان کشته شدند. به جهت جاهلیت برآمده در 
ميان خود مال بسیار به جهت /368/ استيصالٍ آن سيّد ابرار جمع نموده» لشکری 
فراهم آوردند و به سرکرده‌گی آبوسفیان سال دیگر متوجه مدینه شدند. چون اين 
خبر به سمع مبارک نبی الله رسيدء از مدینه بیرون رفتند و مسلمانان در ركاب 
ظفر انتساب Of‏ حضرت بودند و جمعی از منافقین ايشان -كه قريب به ثلث 
لشکر بود - به مدینه برگشتند و با آن حضرت -صلی اللّه عليه و آله هفتصد كس 
بيش نمانده بودند و hl‏ كريمة gp‏ إِذْ غَدَوْتَ من هلک £635 المُوْمِنِينَ مَقَاعِدَ 
Stall‏ ¢ تا آخر آیات -در ols‏ ایشان نازل شده بود. 

و جناب مصطفوی مسلمانان را صفی طویل باز داشتند. و شعبه‌ای که در آن 
كوه بود كه محل غافل آمدن لشکر مخالف بود به پنجاه كس از انصار سپردند و 
عبدالله بن عمر بن خرم را به سركردهكي يشان تعيين فرموده, سفارش و تأکید 
نمودند كه از جای خود حرکت نکنند. اگر جه ببینند که همۀ مسلمانان کُشته 
شدند. که از این راه ممکن است که چشم زخمی به اهل اسلام برسد؛ و عَلَّم را به 
دست أميرالمؤمنين دادند - عليه السلام و علم کقار به دست طلحة بن آبی طلحه 


سس 


.١‏ ک: شاهدت. 
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بود و او را قوج لشكر می‌گفتند. 

يس چون صفوف قتال آراسته شد. امیرالممنین - صلوات اللّه عليه خود را به 
او رسانیده» ضربتی بر او زد که چشمش بیرون افتاد و فرياد عظیمی کرد و phe‏ از 
دستش بیفتاد. برادرش مصعب چون چنان دید ple‏ را برداشته» متوجه میدان 
شد؛ و عاصم بن ثابت در پرابر او آمده او را نزد برادر فرستاد. يس غلام او که 
صواب نام داشت -عَلم ناصواب را برداشت. آن حضرت - صلوات الله عليه 
ضربتی بر او 0095 دست راستِ او را قلم کرد. آن ملعون. al ple‏ /37۸/ طغیان را 
اھ وم عدي هیقر تركو el‏ رتیت عل زاره 
سينة خود گذاشته» به دو دست بریده نگاه داشت. دیگر باره ضربتی پر سر او زد 
كه با le‏ بیفتاد. 

مشرکان چون le‏ خود را سرنگون ديدندء فرار بر قرار اختیار نموده؛ 
گریختند. مسلمانان مشغول جمع كردن غنيمت شدند. چون مستحفظان شعب 
دیدند كه مردم غنیمت جمع می‌کنند. قوت طامعة ايشان به حرکت آمده از 
al,‏ تدس اذا ن دست اكان GER‏ نرد سرکرده عود danei‏ 
طلبيدند. عبداللّه كفت كه: حضرت رسول - صلی الّه عليه و آله امر فرمود که از 
جاى خود حركت نکنم. 

ايشان گفتند: آن حضرت چنان فرمود و نمىدانست که حال بر اين منوال 
خواهد شد. 


يس متوجّه اخذٍ غنيمت شده عبدالله را تنها گذاشتند. چون مشركان چنان 
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دیدند. فرصت را غنیمت دانسته» از راه آن درّه باز گردیدند؛ و خالد بن ولید به 
عبدالله رسیده» او را شهید کرد؛ و' از عقب سر مباري رسول الله آمده با 
اصحاب خود كفت كه: اينك أن مردى كه مى خواستید» حاضر است نزد شما. 

کقار اشرار giso Saa‏ واحدة ‏ حمله‌آور شده تير و شمشير و نيزه به 
كار می‌بردند و سنگ می‌انداختند تا آنكه سنگی به لب و دندان مباري رسول الله 
cote‏ حون روان شد و آن حضرت از شذت درد بيهوش شده نشستند؛ و 
مسلمانان جنگ نموده» ايشان را از آن حضرت دفع می‌نمودند تا آنكه هفتاد كس 
از اهل اسلام کشته شد. باقی گریختند و حضرت اسدالله الغالب» امیرالمزمنین» 
على بن ابی‌طالب چنان ثابت قدم به نزد أن حضرت بایستاده و به ضرب شمشیر 
آبداز شرّ آن کفار اشرار را /378/از آن حضرت دفع می‌فرمود. 

چون حضرت سيد کاینات. چشم مبارک باز کرده, مرتضی علی عليه السلام - 
Ore ee ea‏ 

عرض كرد aS‏ «عهد را شکسته يشت كردانيدند.) 

فرمود كه: «كفايت کن از من شر این قوم را.» 

يس آن حضرت - صلوات اللّه عليه از هر طرف كه حمله می‌کردند آن قوم 
نافرجام» دفع می‌نمود ايشان را به خسام خون‌آشام تا آنکه لک - جمعیت ایشان 
را از هم گسسته متفرّق شدند. 

از مسلمانان چهارده نفر به خدمت أن حضرت بازگشته. باقی به كوه بالا 
رفتند؛ و شخصی در مدینه آواز داد که حضرت رسول abl‏ ُشته شد. مردم از 


A‏ س. - و. 
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هول مقطر نت فده ان a‏ ويه Con‏ حه ت املف او را 
دریافتند. در اين وقت. جبرئیل آواز داد كه: «لا سيف الا ذوالفقار و لا فتی الا 
علىّ» چنانچه تمامی مردم شنيدند. و گفت: «يا رسول DI‏ فرشتگان تعجب 
می‌کنند» از جانبازی علی از برای تو.» 

آن حضرت فرمود که: «چرا چنین نباشد که من از اویم و او از من!» 

يس جبرئیل گفت: من هم از شمایم.» 

و در این روز حمزةٌ سیّد الشهداء شهید شد و چنان بود که هند. دختر عتبه, 
زن آبوسفیان به وحشی - غلام خود - وعده کرده بود که اگر یکی از اين سه 
شخص را که محمّد و على و حمزه است -بکشیء جايزة مرغوبى به تو داد تو 
را از مال خود آزاد می‌کنم. 

وحشی كفت كه: Gl‏ محمّد. در بار؛ او حیلتی نمی‌توانم انديشيد. چرا که قوم 
و اصحاب او هميشه گرداگرد او فرو گرفته» تنها نمی‌گذارندش. 

و Gl‏ على او در وقت حرب از چپ و راست خود باخبر است» و از اطراف 
و جوانب خود در حذر است. دستبردی /38۸/بر او نمی‌توان نمود. و مرا بر او 
ظفری نیست. 

و Ul‏ حمزه او مردی است غضوب كه در وقټ غضب پيش‌روي خود رأ 
ملاحظه نمی‌کند. می‌تواند بود که بر او ظفر یابم و به آب تيغء آتش خشم تو را 
فرونشانم. 

يس كمين کرده در حربگاه. چون دید كه حمزه گرم جنگ است» حربه بر او 


انداخت و او را شهید کرد و نزد هند آمده او را مژده داد. آن ملعونه آمد و سينة 
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آن سیّد را شکافت و جگر او را برآورد و او را مله کرد و برفت. 

و کشتگان کقار در آن روز اکثر به شمشیر امیرالممنین - صلوات Ab‏ عليه - 
مقتول شده بودند و فتح و رجوع مردم به نزد پیغمبر صلی الله عليه و آله به AS‏ 
قدم امیرالمومنین بود. [ ۱۵۶] 

و دیگر جنگ تيوق بود. چون حضرت رسول خدا از حفر خندق فار 
شدند. قريش با تبع و جيش خود از قبيلة کنانه و اهل تهامه <یعنی مكة 
معظمه > ده هزار مرد جرار خونخوار به جنگ Of‏ حضرت صلی الله عليه و آله 
آمدند؛ و قبيلة غطفان و آتباع ایشان از اهل نجد که سه هزار مرد بودند به ايشان 
ملحق كلاه اطراف و GEST‏ مسلمانان را از فوق و تحت فرو گرفتند» چنانکه الله 
تعالی خبر داده و فرموده در کلام مجید: SN}‏ جاؤوكم من فَوْقِكُمْ و من آشقل 
مِنْكُمْ » و حضرت سيّد کاینات با خدم و حشم که سه هزار مرد بودند -از مدینه 
بیرون آمدند. و در برابر ايشان صف VALS‏ و خندق را ميان دو صف قرار 


- 


داديد. 

و کفار اشرار با اين كثرت و عدت با قوم يهود نيز GEN‏ کرده» كار بر اهل 
اسلام تنگ كردند و شجاعان و سواران قريش که از آن جمله عمرو بن عبدؤد و 
عكرمة بن أبى جهل بود به ميدان آمدند. پس عمرو آواز داد که: cen‏ یبارژنی '؟!» 
<يعنى: «کسی هست که در برابر من آید و جنگ كند؟!» < 

امیرالم ژمنین/388/- صلوات الله عليه فرمود که: «من مبارز توأم و به خدمت 


حضرت رسول آمده و رخصت طلبید. 


۱ ک: من ببارز. ار ماج 
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پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود كه: «اين مرد. عمرو بن عبدود است.» 

حضرت امیر خاموش شدند. ديكر باره آن ملعون آواز داد که: «آيا مبارزى 
هست که بیرون آید؟ کجا رفت آن بهشت شما که گمان دارید که چون کشته 
شويدء داخل آن خواهید شد؟ چرا بیرون نمی‌آیید به نزد من؟» 

يس امیرالممنین - صلوات الله عليه نزد رسول خدا odel‏ طلب رخصت 
نمود. آن حضرت جواب را اعاده فرمودند. باز امیرالمژمنین ساکت شد. مرتبة 
سيّم آن ملعون آواز بلند کرده. مبارز طلبید. امیرالمژمنین به خدمت حضرت 
مصطفی آمده اذن طلبید. 

أن حضرت فرمود که: «اين عمرو عبدود است. می‌شناسی او را؟» 

يس امیرالمژمنین گفت: «می‌شناسم او راء و از تو رخصت می‌خواهم.» 

يس OF‏ حضرت او را مرخص ساختند و فرمودند: «همۀ اسلام پیرون رفت 
به سوی همۀ کفر.» <و اين کنایه است از علو ايشان در اسلام و کفر که تمامی 
اسلام اميرالمؤمنين است» و كو يا اسلام غير در جنب اسلام ايشان» اسلام نيست 
وهمجنين كفر آن ملعون» AW UGE‏ > 

يس امیرالمومنین - صلوات الله عليه در برابر عمرو آمد و گفت: «يا عمرو! از 
تو شنیده‌ام که بارها می‌گفتی: با خدا عهد کرده‌ام که گر کسی از قريش بخواند مرا 
به یکی از دو اس نيست الا آنکه یکی آنها را قبول کنم.» 

عمرو گفت: بلی چنین است. 

عمرو گفت: مرا به اين احتیاج نب شنت 
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پس گفت: «می‌خوانم تو را به اینکه بياده شوى و حرب کنی.» 

عمرو گفت: ای پسر برادر من! به خدا قسم که دوست نمىدارم كه بکشم تو 
را. زیرا که تو بزركزادهاى /398/ و يدر تو با من مصاحب و یار بود. " 

حضرت امير به آن ملعون كفت که: «اگر تو نخواهى کشتن مراء به خدا قسم 
كه من دوست مىدارم کشتن تو را.» 

عمرو در غضب شده از اسب بياده شد. يس ساعتى با يكديكر رد و بدل 
نمودند. حضرت اسدالله الغالب حملةٌ او را رد نموده» ضربتى بر او زد كه از ياى 
درآورد آن ملعون را و پسر او را نیز بکشت؛ و عکرمة بن آبی جهل از ترس آن 
حضرت. از پیش او گریخت. 

چون مشرکان حال بدین منوال دیدند. بقيّة السّيف نیز گريختند و الله تعالی 
برگردانید ايشان را «با خشم و ناامیدی, که خير و ظفری نیافتند.» [ ۱۵۷] 

عمر بن خطاب " گفت: يا اسدالله! چرا زره عمرو را برنداشتی» که هیچ كس 
چنان زرهی ندارد؟! 

آن حضرت فرمود که: «شرم کردم که عورت پسر عم خود را باز کنم.» 

و عبدالله بن مسعود آيهُ كريمة 5p‏ کی ال المُوْمِنِينَ» را چنان می‌خواند: «و 
38 اللّهُ المُؤْمنِيت Stal‏ بعَلِيَ ‏ و daj UB WAS‏ <یعنی: «کفایت كرد الله 
تعالى جنگ را به علی و الله تعالى قویٌ و غالب است بر همه كس.» > 

و ربيعة سعدى گفت: به نزد حذيفة بن اليمان آمده گفتم: يا اباعبداللّها 
بعضى اوقات مناقب امیرالممنین - صلوات الله عليه را بیان م ىكنم و حديث او را 


۱. س: بن خطاب. 
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در ميان قوم نقل می‌نمایم؛ اهل بصره می‌گویند که: شما زیاده‌روی می‌کنید. و 
اغراق در وصف او به جا می‌آورید. ايا نزد تو حدیثی هست که به ما اعلام كنى؟ 

حذیفه گفت: يا ربیعه! جه می‌پرسی از علی؟ به خدایی كه جان من به ی 
قدرت اوست كه اگر بگذارند جمیع اعمال اصحاب محمد ple.‏ الله عليه و آله -را 
در s‏ ترازو از آن روزی که آن حضرت مبعوث شده تا روز قيامت و بگذارند 
عمل على بن ابی‌طالب را در 45 /398/ دیگر, هر آينه عمل آن حضرت زیادتی 
خواهد کرد بر اعمال همة ایشان. 

ربیعه گفت: اين سخن را هیچ احدی برنمی‌دارد و به حوصلة هیچ كس 
برنمى ALG‏ 

حذيفه گفت: ای احمق! جرا برنمىدارد و چگونه برنمی‌تابد؟ در روز جنگ 
خندق کجا بودند آبوبکر و عمر و جمیع اصحاب محمد كه عمرو بن عبدود به 
میدان آمده و طلب مبارز نمود. همگی خاموش شدند الا امیرالمژمنین که به 
مبارزت او برآمد و او را مقتول ساعت؟! به خدایی که نفس حذیفه به be‏ قدرت 
اوست که اجر همین جنگ او در اين روز زیادتی دارد بر اجر عمل اصحاب 
محمد تا روز قیامت. 

و چون اعراب گریختند. حضرت رسول صلی اللّه عليه و آله -قصد کفار بنی 
قريظه که قبیله‌ای از يهود بودند - نمود. و به جانب ایشان نهضت فرمود؛ و 
امیرالمو منین -صلوات اللّه عليه را با سی کس از قبيلة خزرج پیش فرستادند که 
ملاحظه فرمایند که ایشان از قلاع و Oper‏ خود برآمده‌اند. 

چون OT‏ حضرت مشرف بر قلاع ايشان شد. شنيد كه ناسزا می‌گفتند به 
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حضرت رسول. يس آن حضرت - صلوات اللّه علیه -برگشت به نزد رسول خدا و 
از آنچه شنيده بود به حدمت حضرت عرض کرد و بعد از آن عود فرموده تا آنکه 
نزدیک قلعه‌های OLE!‏ رسید. شخصی از ايشان أن حضرت را شناخت و فریاد 
کرد که: «قاتل عمرو آمد.» دیگری نيز چنین گفت. همگی گریختند از برج و بارة 
قلعه؛ و آن سيّدء phe‏ را در ياي قلعه بر زمين فرو بردند» و ايشان روي پلیلٍ خود 
به آن حضرت 5 02 به پیغمبر -صلَى الله عليه و آله ناسزا می‌گفتند. 

حضرت رسالت یناه آواز دادند که: «يا إخوة' القِرَدّة و الخنازیر! Goa‏ إذا 
نزلنا پساحة قوم فساء صیاح المُنذرين» <یعنی: “coh‏ براداران میمون و خوک! 
هر كاه ما عرصة فومی فروه شه يتن هذا زور إن مامت که اواز اکان 
برمی‌آريم.» > 

یهودان گفتند: يا اباالقاسم! تو هرگز جاهل و سبّاب نبودی. 

جناب مقس مصطفوی را حيا مانع شد به قهقری <یعنی از پس يشت 
بازكشتند > و بيست و ينج شب ايشان را محاصره فرمودند تا آنكه راضى شدند 
كه به حكم سعد بن معاذ انصارى از قلعه فرود آیند. و او را بر خود KE‏ ساختند 
و "گفتند که: ما بيرون می‌آییم از قلعه به شرط آنکه هر جه سعد بن معاذ در بار ما 
بگوید. ما و شما به گفتة او رضا دهيم. 

و به اين شرط از قلعه بیرون آمدند. پس حکم کرد سعد بن معاذ به JE‏ 
مردان OLE!‏ و سبي اولاد و زنان. و قسمت اموال و خواستة ایشان بر مسلمانان. 


سلس سس سس اس o‏ 


.١‏ س: اخو. J‏ س: اخو. y‏ س: -و. 
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خانه‌های بنی‌نجار فرود آوردند» و ایشان تهصد كس بودند. پس حضرت رسول 
خدا از بعضی دروب مدینه بیرون رفتند و فرمودند که ايشان را از شهر بیرون 
برند؛ و حضرت امير صلوات اللّه عليه را فرموده بود كه تمامی را در خندق 
بکشند» آن حضرت اطاعت کرده همگی را در خندق كردن زد. [ ۱۵۸] 

و دیگر جنگ بنی المصطلق بود که فتح به دست امیرالمژمنین - عليه السلام - 
شد؛ و مالک و پسرش را قتل نمود و جويريه ‏ دختر حارث بن آبی‌ضرار - را 
سَبى نمود و به حدمت حضرت رسول AU‏ آورد. آن حضرت او را به جهت خود 
اختیار فرمود» و بعد از آن حارث -پدر او -به خدمت OF‏ حضرت آمده عرض 
کرد که: يا رسول /408/ Halll‏ دختر من داخل آسرا نمی‌شود که آن زنی کریمه و 
بزرگ‌زاده است. 

حضرت فرمود که: «از خودش بپرس که جه می‌گوید و چه اختیار می‌کند.» 

حارث گفت: نیکو فرمودی يا رسول الله! 

چون از دختر خود پرسید, او اختیار خدا و رسول کرد؛ و رسول خدا او را 
آزاد فرمود از جمله مهات مومنین و زوجات خود کرد. ]108[ 

و در جنگ خدیبیّه امیرالمومنین - صلوات D‏ عليه -کاتب نامه بود ميان 
حضرت رسول الله و سهیل بن عمرو که طلب صلح نمود چون دید که کار بر 
ایشان تنگ شد. 

و در این جنگ دو فضیلت از برای آن حضرت - صلوات الله عليه حاصل شد: 

یکی آنکه چون حضرت متوجّه جنگ حدیبیه شدند و در جحفه فرود 


w” N‏ -را. 
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آمدند در آن منزل آب نبود. سعد بن مالک را با مشکها فرستادند که آب بیارد. تا 
رفت. بازگشت و گفت: از بيم اين گروه نمی‌توانستم رفت. 

دیگری را فرستادند» او نیز چنین کرد. حضرت. امیرالمومنین را فرستادند. 
آن سيّد بر سر چاه رفته» مشکها را پر کرد و به خدمت حضرت رسول آوردند. آن 
حضرت به جهت او دعا فرمودند. 

و دویم آنکه سهیل بن عمرو آمد به نزد حضرت رسول و گفت: يا رسول 
Lal‏ بندگان ما به شما ملحق شده‌اند. آنها را به ما تسلیم کن. 

جناب مقذس مآب مصطفوی در غضب شده چنانچه اثر غضب بر روي 
مباري آن حضرت هويدا بود. پس فرمود كه: «اى ' گروه قريش! ترک اين قسم 
امور مىكتيد و الا می‌فرستد اللّه تعالى بر شما مردى را که امتحان كرده باشد قلب 
او را به ايمان. می‌زند گردنهای شما را برای دین.» 

بعضی از حاضرین پرسیدند که: يا رسول/414/ اللّه! آن مرد کیست؟ 

فرمود: «آن که در حجره کفش مرا پینه می‌کند.» 

ایشان مبادرت کردند تا ببینند of‏ شخص را چون دیدند. حضرت 
اميرالمؤمنين - عليه السلام - بود كه بنلٍ یک نعل رسول خدا گسسته بود. به آن 
حضرت فرموده بودند که درست نماید» و خود با یکتا نعل به اندازء" یک تير 
پرتاب رفته» روی مبارک به مردم کرد و فرمود که: «در ميان شما شخصی هست 
كه مجاهده خواهد کرد به تأویل OTS‏ چنانچه من مجاهده کردم به تنزیل آن» 


A‏ : اين. ۲ u”‏ به انداز. 
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حضرت فرمود: «لا). 

عمر آمد و چنان سؤال کرد. 

باز چنین جواب فرمود. 

يس OLE‏ خاموش شده به یکدیگر نگاه می‌کردند. 

حضرت فرمود که: «آن شخص کسی است که نعل مرا بينه می‌کند» و اشاره به 
حضرت اسدالله الغالب نمود و فرمود که: «او جنگ خواهد کرد به تأويل قرآن 
وقتی كه مردم سنت مرا ترک کرده باشند و کتاب خدا را تحریف نموده در دين 
سخن گویند. با آنکه اهل او نباشند. پس جنگ خواهد کرد به جهت احیای دين 
در راه حدا.» [ ۱۶۰] 

و دیگر جنگ خیبر بود؛ و آن در سال هفتم از همجرت حضرت رسول بود؛ و 
فتح آن قلعه به دست امیرالممنین - صلوات الله عليه شد؛ و حضرت رسول shee‏ 
اله عليه و آله - محاصره فرموده بود آن قلعه را مدت بيست روز و کسری؛ و در 
بعضی از روزها کفار خیبر در قلعه را گشوده خندق دور قلعة خود را ملاحظه 
می‌نمو دند. 

روزی مَرحب با اصحاب خود بیرون آمده» متوجه حرب شد. پس حضرت 
رسالت يناه آبوبکر را طلبیده. رايت را به او سيرد و با جمعی از مهاجرین به 
جنگ /418/ فرستادند. ایشان منهزم شده بازگشتند. روز دیگر عمر را طلبیده 
فرستادند. او نیز بزودی گریخته» بازآمد. پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود که: 
«على کجاست؟» 


عرض کردند که درد چشمی دارد. 
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يس فرمود: «بنمایید به من او را. بنماييد به من مردی را که او خدا و رسول را 
دوست می‌دارد. و خدا و رسول دوست می‌دارند او را. كورّار غير فرّار است 
<يعنى جنگ می‌کند و نمی‌گریزد > می‌گیرد او اين قلعه را i‏ <یعنی 
چنانچه بايد و شاید. < 
يس آوردند آن حضرت را و دست مباري او را م ىكشيدند. 

حضرت رسول AU‏ فرمود که: «بنشین يا علی! جه آزار داری؟» 

گفت: «یا رسول Mall‏ درد چشمی دارم که عاجزم از دیدن؛ و درد سری دارم 
که مانع است از آرام گرفتن.» 

حضرت رسالت يناه فرمود که: «بنشین و سر خود را به زانوی من بگذار.» 

يس چنان کرد. 

جناب مصطفوی صلی اللّه عليه و آله آب دهان مباري خود را به دست خود 
انداخت و بر سر و چشم أن عالی‌جناب مالید و دعا کرد از برای او. يس همان 
لحظه باز شد چشمهای آن حضرت و درد سر او تسکین یافت. عَلّم را به آن 
حضرت سيرد -و آن he‏ سفیدی بود -و فرمود: «برو به جنگ مرحب؛ و جبرئیل 
با تو رفیق خواهد بود و فتح و نصرت پیش روي توء و رُعب و هراس منبسط در 
دلهای آن قوم؛ و بدان يا علی! که ایشان در کتب خود خوانده‌اند که هلاک‌کنندة 
ايشان مردی است كه نام او ایلیا" است. چون به ايشان برسی, بگوی كه من علی 
بن ابی‌طالبم كه ايشان می‌گریزند. إن شاء اللّه تعالی.» 

يس أميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه فرموده به جا آورد؛ تا آنكه پیش قلعه 


١.ى:‏ إليا. 
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رسیدند؛ مرحبٌ مكمّل و مسلح زرهی پوشیده و خود 42۸ بر سر گذاشته و 
سنگی را سوراخ نموده مثل خود بر سر خود گذاشته, بیرون آمد و آهنگ حرب 
آن حضرت نمود. چون دو ضرب و طعنی ميان ايشان رد و بدل شد. حضرت 
اسدالله الغالب» امیرالمؤمنین» علی بن ابی‌طالب بر او غالب آمده. ضربتی بر سر 
او زد که از سنگ و مغفر گذشته تابه دندانهاي او رسید. آن ملعون بيفتاد. و چون 
أن حضرت فرمود aS‏ «من علی بن ابی‌طالبم» رُعبى عظیم در دل ايشان افتاده. 
جمعی که با آن ملعون بودند. هراسان گریخته» به قلعه متحصّن شدند و در قلعه 
را نستتد. 

پس آن حضرت ‏ صلوات الّه علیه -خود را به در قلعه رسانیده, به زور ولایث 
آن در را کندند. و بر روي خندق جر ساخته, لشکر اسلام بر روی او گذشتند و 
قلعه را فتح کرده غنیمتها به دست آوردند و چون برگشتند به دست مباري خود 
در را گرفته, چند گز راه به دور انداختند؛ و JB‏ و بزرگی آن در به مرتبه‌ای بود که 
بيست كس به مدد یکدیگر أن در را می‌بستند و می‌گشودند؛ و ساير اصحاب هر 
چند خواستند كه حرکت دهند نتوانستند تا آنکه هفتاد كس جمع شده برداشتند؛ 
و آن حضرت فرمود: «به خدا قسم كه من این در را به قوّت جسمانی نکندم» بلکه 
به قوّت ob,‏ کندم». [ ۱۶۱] 

و ديكر در فتح Ke‏ بود كه الله تعالی وعده فرمود پیغمبر خود را به نصرت و 
فتح؛ و سورة مباركة BI‏ جاء صر all‏ و نع را فرستاده بود؛ و در آن روز ple‏ 
به دست مرتضی على - عليه السلام ‏ بود و حضرت رسالت يناه فرموده بود که در 
ake‏ کسی را نکُشند. مگر آنانی که قصاص بر ایشان لازم باشد سوای چند نفر که 
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ايذاي UT‏ حضرت نموده بودند که ايشان را بكُشند هر چند کسی را نگشته باشند. 

يس امیرالمومنین داخل شد. /428/ حارث بن نفیل بن کعب را که از جملة 
مؤذيون رسول AU‏ بود در وقتی كه آن حضرت در مکه می‌بود -به قتل رسانید؛ و 
چون بيغمبر ‏ صلى alll‏ عليه و آله داخل مسجد الحرام شد دیدند که سيصد و 
شصت بت که بعضی را به بعضی دیگر بسته بودند به زنجیری از برنج در آنجا 
نصب کرده‌انده پس فرمود که: «یا علی! مشتی از سنگریزه به من بده.» 

چون آن را گرفتند. پاشیدند به جاتب بتها و فرمودند که: Sy‏ جاء Gel‏ 5 
رَهَقَ الباطل IBUI‏ گان رَهُوقاً4 <یعنی:«آمد G>‏ و رفت باطل. بدرستی که 
ae it‏ > يس هیچ OS‏ نماند الا اينكه بر روى در افتاد و از مسجد 
بيرون آورده شكستند. [ ۱۶۲] 

و ديكر جنگ حنين بود كه حضرت رسول _صلَى اللّه عليه و آله به عدّت و 
OS‏ لشکر خود مُستظهر بود و با ده هزار مرد مكمّل و مسلّح از اهل اسلام 
بيرون آمد. يس أبوبكر اين لشكر را به این عظمت و شوكت دیده متعجّب شد و 
گفت: امروز ما به سبب قلت لشكر مغلوب نخواهيم شد. 

و آن لشکر را چشم زد. 

پس چون دو لشکر به هم رسیدند و جنگ درپیوست. مسلمانان همه 
گریختند و با آن حضرت به غير È‏ نفر از بنىهاشم که دم ایشان ايمن بن اَم 
ور ی ری وتو و بو 
نازل ساخت ! آية كريمة ISIS oy pals Be‏ له یت علی شوه و 


۱. س: ‏ خدای تعالی نازل ساخت. 
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fe‏ الْمُوْمِنِينَ»4 <يعنى: «كريختيد و يشت كردانيديد. پس نازل ساخت اللّه 
تعالی سكينه و قرار خود را بر رسول و بر مؤمنين که ايشان ثبات قدم ورزیده 
ايستادند در خدمت آن حضرت.» > و مراد به «مؤمنين» اميرالمؤمنين است با 
جماعت قرش که با او بودند. 

و آن حضرت عليه السلام - شمشیر كشيده. در برابر روي Syla‏ حضرت 
رسول abl‏ ایستاده بود و عبّاس به جانب ۸ راست أن حضرت. و فضل 
- پسر او -به جانب چپ ایستاده بودند. و آبوسفیان ين حارث ركاب آن حضرت 
را داشت. و نوفل و ربیعه -پسران حرب و عبداللّه بن زبیر عبدالمطلب و عقبه و 
قعیب ‏ پسران آبولهب ‏ در دور آن حضرت ایستاده بودند. پس حضرت 
مصطفی به عبّاس عم خود که بلند آواز بوده فرمود که: «ندا كن مردم را و به ياد 
ایشان بیاور عهدی را که با ما کرده بودند.» 

عبّاس آواز داد که: «يا أهل بيعة ' الشّجرة! و يا أصحاب سورة البقرة!» 
<يعنى: اى كروهى كه تحت شجره بيعت كرده بوديد واى جماعتى كه سوره 
مباركة بقره در شأن شما نازل شده! > به كجا مىكريزيد؟ به ياد أوريد عهدى را 
كديا وسو Aspe S usd‏ 

مردم بيشت گردانیده» مىكريختند؛ و آن شبى بود در نهايتٍ ظلمت و 
ارگ و ورل عد دو مان رود انه ادو FW‏ کان آز طرق و 
شعي:وادئ شم سر كشيدة بيرون می‌آمدند و حمله مىكردند. پس حضرت 
رسول اللّه به یک طرف روي مباري خود نظر كرد به جانب لشكر كه كريخته 


Kane Seg س‎ N 
rE. 
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بودند و چنان روشن شد که گویا ماه طالع شد و فرمود که: «کجا شد أن GAGE‏ که 
با خدا کرده بودید؟!» 

و تمامی لشکر صدای آن حضرت را شنیدند و هر كس که می‌شنید 
مضطرب شده, خود را بر زمين می‌زد و از کوهها به زیر می‌آمدند تا آنکه ملحق 
شدند به حضرت و صف کشیدند در برابر دشمن. 

پس مردی از قبیلةٌ هوازن _كه اسم او gil‏ جرول" بود -از لشکر JUS‏ بیرون 
آمد با pale‏ سياه و به میدان آمده» مبارز خواست. امیرالممنین - صلوات اللّه عليه 
در برابر او آمد و با او به حرب مشغول شد و به یک ضرب او را مقتول ساخت؛ 
/438/ و بعد از او چهل كس دیگر را کشتند. پس ياي ثبات و قرار کار سست 
شده. فرار بر قرار اختبار نموده» هزيمت را غنیمت شمردنده و آسرای بسیار به 
دست مسلمانان افتاد. [ ۱۶۳ ] 

و دیگر جنگ تبوک بود كه حقٌ تعالی عر شانه و جل جلاله -وحی کرد به 
پیغمبر خود صلی الله عليه و آله كه متوجه سفر شود و لشکر را با خود ببرده هر 
چند در اين حرکت احتیاج به جنگ نخواهد بود؛ و حضرت رسول صلَى الله عليه 
و آله لشكر را امر فرمود به حرکت به سمت بلاد روم؛ و این تکلیف در وقتی بود 
که هوا گرم شده بود و میوه‌ها رسیده. اکثر مردم اطاعت نکردند. به عت حرص 
بر معيشت دنیا و ترس از عدو و le SOAS‏ و بعضی با آن حضرت روانه شدند 
و حضرت. امیرالمومنین -علیه السلام را به جای خود به مدینه و بر اهل بيت 
خود گذاشتند و فرمود که: «مدینه به اصلاح نمی‌آید مگر به من و تو.» 


فصل سيّم: فضایل هنگام بزرگی و بلوغ / جهاد ۱۵ 


چون حضرت می دانست که آعراب حوالي مکه دشمن‌اند و با ایشان جنگ 
فرموده و خونهای ايشان ريخته شده مبادا كه چون معلوم ایشان شود که 
حشرت رس اوه مور ای gies eos‏ بان 
پس تا آنکه کسی که صنو و مثل OF‏ حضرت تواند بود در آنجا نباشد» فساد 
خواهد شد. 

چون منافقین دانستند که حضرت امیرالمومنین عليه السلام -را جانشین خود 
فرمود و می‌دانستند که به وجود Ol‏ حضرت - صلوات اللّه عليه مدینه محفوظ 
خواهد ماند و لشکر خصم حرکتی نمی توانند کرد حسد بردند بر اينكه آن 
حضرت به رفاه حال op‏ اهل و Ske‏ خود باشد و می‌دانستند كه آن حضرت 
Col‏ ناس است نزد رسول Lo‏ اللّه عليه و آله /44۸/و استخلاف او در مدینه به 
جه جهت است. يس اراجیف انداختند و گفتند که: حضرت رسول اللّه او را 
نگذاشته به جهت اکرام و اعزاز او بلکه چون رفاقتٍ او بر طبع مبارک آن 
حضرت كران بود. گذاشت. ۱ 

چون اميرالمؤمنين اين سخن را شنيدء به خدمت رسول اللّه آمد و گفت: 
«مردم چنان می‌گویند که استخلافٍ من در مدینه به جهت بی‌توجهی و استثقال 
است. نه از روی شفقت و اجلال.» 

يس آن سيّد -صلّی اللّه عليه و آله فر مود که: «ای برادر من! برگرد به جاي خود 
كه مدینه اصلاح نخواهد داشت مگر به نفس من يا تو که صِنو منى» و تو خليفة 
منی در اهل خانۀ من و قوم من و خانة همجرت من که مدینه است؛ نا ترضئ أن 


a 


e ; 7 1 = 2‏ 5 
تکون be‏ بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا Gi‏ بعدى؟» <یعنی: ایا راضی 
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نيستى كه بوده باشى تو نسبت به من به منزلة هارون نسبت به موسی» مگر اينكه 
پیغمبری بعد از من نیست؟ > 

يس حضرت - صلوات الله عليه -به مدينه بركشت و جناب مصطفوى با لشكر 
متوجه روم شدند؛ و چون برگشت از تبوک به مدينه. عمرو بن معدىكرب 
زبیدی به خدمتٍ أن حضرت آمد و آن حضرت او را موعظه نموده به شرف 
اسلام مشرّف شد و قوم او متابعت او کرده ایمان آوردند. ناگاه عمری ابن 
‘Cate‏ خثعمى را د بيان او چسبید. او را کشان کشان به خدمت رسول 
all‏ آورده. گفت: يا رسول اللّه! يدر مرا اين مرد کُشته و خون دار من است. مرا 
رخصت دهيد كه او را قصاص کنم. 

حضرت رسول الله فرمود كه: «اسلام محو می‌کند آنچه در جاهلیت واقع 
شده باشد. قصاص بر او نیست.» 

چون عمرو اين سخن شنید. مرتذ شده برگشت. 

آن حضرت _ صلی alt‏ عليه و آله g-‏ امیرالممنین - صلوات اللّه /448/ عليه را با 
لشکر به جنگ بنی‌زبید فرستاد. چون ايشان OF‏ حضرت را دیدند. خطاب به 
عمرو S‏ 09 گفتند: يا أبا ثور! هر كاه اين جوان قرشی به تو برخورد. جه خواهی 
كرد از تو باج خواهد كرفت؟ 

عمرو گفت: خواهد دانست حالٍ خود را اگر به من برخورد. 

يس بيرون آمد و مبارز طلبيد. حضرت ‏ صلوات الله عليه به مبارزت بيرون 
آمد و صیحه‌ای بر او زد. عمرو ترسان و لرزان روى به گریز گذاشته, جان خود را 


pee س : ابی بن‎ A 
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به در برد؛ و پسر برادر و برادر او را مقتول گردانیدند و زن او را با بسیاری از زنان 
دیگر به اسیری گرفتند. 

و بازگشت آن حضرت و خالد بن سعید را بر بنی زبید حاکم گردانید كه 
زکات مال ايشان را گرفته» امان دهد هر که را به سوی او آمده بازگردد به اسلام. 
پس عمرو به نزد خالد آمد و مسلمان شد و استدعاي زن و فرزند خود نمود. 
خالد ايشان را به او بخشید. 

و حضرت امير صلوات الّه عليه از جملة أسراء کنیزی به جهت خود اختیار 
فرموده بود. خالد بن ولید» بريده اسلمی را طلبیده, مکتوبی نوشت. و او را به 
خدمت رسول اللّه پیش فرستاد و گفت: به خدمت حضرت رسول عرض كن که 
على بی‌آذن تو کنیزی را متصرّف شده. 

پس بریده با مکتوب به راه افتاد تا آنکه به در خانة آن حضرت رسید. 

عمر بن خطاب به او برخورد. بریده تمامی حکایت به او گفت. 

عمر گفت: به جهت اين کاری که آمده‌ای نیک است. برو که پیغمبر به واسطة 
دختر خود بر او غضب خواهد کرد. 

يس بریده به حدمت حضرت آمد و مکتوب خالد را سپرد. چون حضرت 
رسول آن مکتوب را گشوده می‌خواندند. و رنگ روی مبارک آن حضرت متغيّر 
می‌شد. بریده گفت: يا رسول tall‏ اگر مردم مرخص باشند در مثل اين کار هر 
آينه غنیمت ASA)‏ را همگی خواهند برد. 

حضرت فرمود که: «وای بر تو ای بریده! منافق شدی. بدرستی که از برای 
على حلال است. آنچه از برای من حلال است. بدرستی که على بن ابى طالب 
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بهترين مردم است از براى تو و قوم تو؛ و بهترين كسى است كه خليفه كنم من 
بعد از خود از برای تمامى امّت خود. ای " بريده! بيرهيز از آنكه على را دشمن 
داری» پس خدای تعالى تو را دشمن مىدارد.» 

بريده توبه كرد و استغفار نمود. [ ۱۶۴] 

و ديكر جنگ سلسله؛ و آن چنان بود که أعرابىاى به خدمت رسول الله آمد 
عرض كرد كه كروهى از اعراب بنى سليم جمع شده‌اند در وادی الرّمل و اراده 
ندارند كه شبیخون " به مدينه آرند. 

أن حضرت ole.‏ الله عليه و آله .با اصحاب خود فرمود که: «کدام یک از شما 
در خود مىيابيد حرب أيشان را؟» 

جمعی از اهل ab‏ برخواستند که: يا رسول Lal‏ به اين امر قیام می‌نماييم. 
پس تعيين كن به جهت ما سرداری, هر که را خواهی. 

أن حضرت صلی الله عليه و آله قرعه زد به اسم هشتاد كس از اهل صفّه و 
غير ايشان برآمد. يس آبوبکر را فرمود كه ple‏ بردار و به جنگ بنی‌سلیم برو و 


ایشان در بطن وادی‌اند. 
آبوبکر رفت و جمعی از مسلمانان کُشته شدند و او گریخته» برگشت. 
يس he‏ را به عمر داده فرستادند. 
او نيز جنين کرد. 


حرکات Oly!‏ بر خاطر مبارک أن حضرت fee‏ اللّه عليه و آله بسيار كران 
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آمد. پس عمرو عاص به نزد آن حضرت آمده دستوری خواست. آن سيّد Je‏ 
او را مرخص فرمودند. او نيز رفته» به دستور OL‏ خود كريخته؛ برگردید و 
جمعی از مسلمانان را به کشتن داد. 

پیغمبر -صلی all‏ عليه و آله بر ایشان خشم ABS‏ چند روز نفرین می‌کرد. 

بعد از آن حضرت امیرالممنین - صلوات اللّه /458/ عليه را طلبیده فرستادند 
و به جهت أن حضرت دعا فرمودند و تا مسجد احزاب آن جناب را مشایعت 
کردند و جمعی را با آن حضرت فرستادند که آبوبکر و عمر و عمروعاص از آن 
جمله بو دند. 

حضرت امیر به شب راه رفتهء به روز پنهان می‌بود تا آنکه به سر وادی 
رسیدند. عمروعاص چون می‌دانست که البته فتح خواهد شد و اين بسيار بر او 
كران بود. حیلتی انديشيد که شاید فتح ميسّر نشود. يس نزد آبوبکر آمد و گفت: 
«این زمینی است پر از سباع و Obl gle‏ درّنده و ضرر ایشان بر ما زیاده از ضرر 
بنوسلیم است؛ و مصلحت در آن است که بر بالای وادی رویم» و مطلبش إفساد 
بود که شاید خصم بدگهر باخبر شوند و استعداد خود را درست کرده؛ فتح ميسّر 
وه یه اک کف کب ات را مت سمرت عرض ی 

آبوبکر به خدمت حضرت آمده. عرض کرد. 

آن سيّد ‏ صلوات اللّه عليه هیچ جواب نفرمود. 

بس برگشت و قصّه را به ياران خود گفت. عمرو متقاعد نشد و نزد عمر آمد 


و او را نیز وسوسه S‏ ,109 به حدمت أن سرور فرستاد. 


8 س: حضرت. 
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باز به دستور برگشت. 

چون صبح نزدیک بود که طلوع کند. بر سر آن لشکر رسیده. شبیخون 
آوردند و تمامی را کُشتند. 

حضرت جبرئیل به امر ملک جلیل به حضرت رسول رب العالمین نازل 
شده. مژدۀ فتح آوردند و قسّم به اسبان آن حضرت می‌خورد و مىكفت: 38 
الغاوياتٍ صَبْحاً *. 

يس رسول صلی اللّه عليه و آله مستبشر شده . چون Ol‏ حضرت مراجعت 
فرمود و نزدیک مدينه رسیدند» استقبال نمودند و اميرالمؤمنين از اسب پیاده 
شده. در ركاب ظفر انتساب می‌آمد و حضرت سيّد JES‏ تفقدات می‌کردند و 
می فرمو دند که: يا علی! اگر خوف نداشتم که /46۸/گروهی از امّت من بگویند در 
بارة تو آنچه نصارا در Ub‏ مسیح گفتند <یعنی قائل به الوهيّتِ تو شوند > هر 
آینه می‌گفتم در بار تو سخنی كه نمی‌گذشتی بر جمعی از اين امّت مگر آنکه 
برمی‌داشتند خاک ياي تو را. سوار شو يا علی! بدرستی که خدا و رسول هر دو از 
تو راضی‌اند.» [ ۱۶۵ ] 

و Gl‏ بعد از وفات آن حضرت صلی الله عليه و آله يس اکثر عمر آن حضرت 
صلوات الله عليه صرفی جهاد و جنگ شد. 

یکی جنگ جمل که آن جنگ با ناکثان بود <یعنی عهد و پیمان 
شکنندگان > و آن چنان بود كه طلحه و زبیر عهدی كه با امیرالمومنین - عليه 
السلام -کرده بودند. شکستند و عايشه در مدینه مردم را تحریص می‌کرد بر قتل 
عنمان و می‌گفت: «اقتُلواعثلاً قتل ال eas‏ <یعنی: ابكشيد نعثل را که بکشد 
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خدا نعثل aly‏ و نعثل اسم مرد طویل القامه و کریه المنظر بود از بهود؛ و به اين نام 
اشاره به کفر عثمان می‌کرد > و می‌گفت: «بدرستی که اين مرد سنت پیغمبر را 
کهنه کرد پیش از آنکه کهنه شود جامة مطهّر آن حضرت. و بیرون آمد از مدینه به 
تصد مكة معظمه. در عرض oly‏ شنید که عثمان مقتول شده و مسلمانان بیعت با 
امیرالمومنین کرده‌اند. قدری راه برگشت و گفت: «به جهت مطالبة حون عثمان 
برمی‌گردم» و باز مراجعت نموده به مکه آمد. 

طلحه و زبیر به خدمت امیرالمومنین آمده به بهانة Fem‏ و عمره رخصت 
طلبیدند که از مدينه بیرون آیند. پس آن حضرت - صلوات اللّه عليه - فرمودند: «که 
شما اراد عمره ندارید بلکه به بصره خواهید رفت و غدر و مکر 
کرده‌اید.» [ ۱۶۶] 

و چون به مکه رسيدندء عايشه را برداشته, متو جه بصره شدند. 

امیرالممنین از عقب ايشان روانه شد و نامه به عايشه و ایشان نوشته. 
نصایح و مواعظ نموده امر به بازگشت از مکروهات /468/الهی فرمودند و طلحه 
و زبیر را از نقض عهد و پیمان که با آن جناب کرده بودند. تحذیر نموده؛ ایشان 
امتناع کردند. 

چون خبر به آن سيّد اولیا رسید» خود به نفس نفیس متوجه بصره شد و 
دستهای مبارک به جانب آسمان برداشته و دعا بر ایشان کرد و گفت: «بار خدایا! 
طلحة بن عبداللّه با من بيعت کرد به اختیار خود؛ و بعد از آن» نقض عهد کرد. 


پس تو تعجیل كن در جزای او. و مهلت مده او را؛ و زبیر بن عوّام قطع خويشي 


‘uo A‏ شمار. 
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من کرده و بيعت مرا شکسته و با دشمن من يار شده و جنگ از برای من برپای 
کرده با آنکه می‌داند که او ظالم است. بار حدایا! تو شر او را از من دفع کنء به هر 
نحو که خواهی و هر وقت كه اراده نمایی.» 

چون به بصره رسیدند» صف قتال آراستند و جنگ درپیوستند. حضرت 
اسدالله الغالب در ميان دو صف ایستاده بودند و پیراهنی پوشیده و ردایی بر 
دوش مبارک گرفته و عمامهٌ سیاهی بر سر گذاشته بودند. چون دیدند که البتّه 
جنگ می‌باید کرد به آواز بلند ندا فرمودند که: «زبير بن العوّام کجاست؟ به جنگ 
با من بیرون آید.» 

چون بیرون آمد و نزدیک شد. حضرت فرمود که: «يا اباعبدالله! جه چیز 
باعث شد تو را بر این NES‏ 

گفت: طلب خون عشمان. 

حضرت فرمود که: «تو و اصحاب تو او را کُشته‌اید. يس خود را قصاص کن؛ 
و فسم می‌دهم تو را به خدایی که نیست خدایی بجز او که ياد داری روزی را که 
حضرت رسول خدا از تو پرسید که زبیر علی را دوست می‌داری؟ تو گفتی: چرا 
دوست ندارم که پسر خالوی من است. فرمود که: تو روزی بر او خروج خواهی 
کرد به gob‏ و طلم؟!» 

يس زبیر گفت: ياد دار ؛ چنین بود. 

و فرمود كه: «قسم مى دهم تو را به خدا که ياد دارى روزی را /ATA/‏ كه 
حضرت مصطفى از نزد عبدالرحمن بن عوف می‌آمد و تو با آن حضرت رفيق 
بودی و دست تو را گرفته بود. من برخوردم؛ و به آن حضرت سلام كردم. 
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حضرت بر روی من خندید و من نيز خندیدم. تو گفتی: پسر آبو طالب شوخی و 
كبر را ترک نمی‌کند. حضرت رسول فرمود که: هموار باش ای زبیر! که او كبر 
ندارد و تو بر او خروج خواهی کرد به ظلم و عدوان؟» 

زبیر گفت: فراموش کرده بودم. الحال که تو به یادم آوردی, برمی‌گردم از 
جنگ تو؛ و اگر پیشتر يادم می‌بود. هر آینه بیرون نمی‌آمدم. 

يس برگشت نزد عایشه» و پسرش به او كفت که: جه در خاطر داری؟ 

زبیر گفت: حدیثی از رسول aU‏ مرا به ياد آمد در Go‏ على که سابق بر اين 
فراموش کرده بودم» برگشتم از جنگ. 

او گفت: بلکه از شمشیر پسر آبو طالب ترسیدی. 

او به غضب شده برگشت. چون نزدیک لشكر آن حضرت رسید 
امیرالمومنین - صلوات اللّه عليه فرمود که: «او را راه دهید که بیرون خواهد رفت.» 

يس زبير داخل صف لشکر شد و بیرون رفت و به پسرش گفت: مشاهده 
كردى تو حال را؛ اگر من خائف بودم» جنين نمی‌کردم. 

بعد از آن صفوف را شکافته, بيرون رفت و نزد قومى از بنى تميم فرود آمد و 
ميهمان شد نزد عمرو بن جرموز مجاشعى؛ و آن ميزبان او را در همان روز 
بکشت و دعاى حضرت در بار؛ او مستجاب شد. 

و اما طلحه يس او در صفّب لشکر خود ایستاده بود. تیری بر او خورد و کشته 
سد. 

پس جنگ شدید شد و مردی از ميان لشکر برآمد كه نام او عبدالله بود و 
جولان نموده گفت: کجاست آبوالحسن؟ 
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حضرت بیرون آمده ضربتی بر او زد که دوش آن ملعون را بینداخت /478/ 
و کشته شد. 

مردی دیگر بیرون آمد و متعرزض أن حضرت شد. ضربتی بر سر او زد که 
نصف IS‏ او بیفتاد. 

بعد از آن پسر آبو خلف خزاعی آمده, گفت: يا علی! با من مبارزت می‌کنی؟ 

حضرت فرمود: «بلی» ولیکن جه راحت داری در کشته OLE‏ و تو می‌دانی 
كه من کیستم ؟!) 

آن مرد گفت: ياين ابی‌طالب! فرود آى از كبر خود و نزدیک من آی تا ببینم 
که كدام يك از ما دیگری را م ىكُشد. 

پس حضرت - صلوات الله عليه عنان اسب خود را به جانب او گردانید. آن 
ملعون پیشدستی نموده. ضربتی حوالة آن حضرت نمود. آن سيّد ضربتِ او را رد 
کرده ضربتی بر او زد و دست راستٍ او را بینداخت و به ضربتی دیگر كله سر او 
را پرانید؛ و بعد از آن آتش جنگ مشتعل شده تا آنکه شتر عايشه پی شد و او از 

و عدد قتل آن روز از لشکر ناکین شانزده هزار و هشتصد و نود عدد بودند 
و مجموع لشکر ايشان سی‌هزار بودند؛ و از لشکر حضرت - صلوات الله عليه یک 
هزار و هفتاد كس شهید شده بودند و مجموع ایشان بيست هزار بودند. 1 ۱۶۷] 

و دیگر در واقعة صفین که آن جنگ با قاسطین بود <یعنی از دين 
برگشتگان > و أن چنان بود که چون صفوفي قتال آراسته شد و لشکر هر يك به 


جای خود قرار گرفت. مردی از لشکر معاویه بیرون آمد که نام او مخراق بن 
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عبدالرحمن بود و طلب مبارز کرد. از لشكر اميرالمؤمنين» مؤمّل بن عبیدالله 
مرادى ' بیرون آمد و مبارزت می‌نمود تا آنکه شهید شد. يس مردی دیگر که از 
قبیلۀ آزد بود. بیرون آمد و او نيز کشته شد. آن شامي ملعونٍ شوم بادی در DI‏ 
خود کرده» جولان م ىكرد و مبارز /48۸/ می‌طلبید. 

حضرت - صلوات الله عليه از کشته شدن آن دو مرد خشمگین و متغيّر شده 
خود بیرون آمد و آن ملعون را به جهنم فرستاد. سواری دیگر آمد. او هم متعاقب 
او رفت؛ و دیگری نیز به دستور تا آنکه هفت ملعون را به جهنم فرستاد. 

معاویه به غلام خود که حرب نام داشت و مردی شجاع بود -امر کرد که 
بیرون رو و کفایت كن امر اين سوار را. 

حرب كفت که: می‌دانم که حریفب او نیستم و مرا زود خواهد کشت. اگر 
فرمایی بروم و الا مرا به جنگ دیگری بفرست. 

معاویه گفت: صلاح با تو است. 

يس حضرت چون دید که کسی جرأت بیرون آمدن ندارده برگشت و به 
لشکر خود ملحق شد. 

پس مردی از آبطال لشکر شام که اسم او كريب بن الصبّاح بود بیرون آمد و 
مبارز طلبید. مبرقع خولانی " بیرون آمد و مقتول شد؛ و دیگری هم بیرون آمد و 
KERER‏ 

باز آن حضرت - صلوات الله عليه خود بيرون آمد "و گفت: «ای کریب! از خدا 


بترس و جان خود را نگاه دار.» 


I” A‏ مزمل بن عبيد مرادى. S.Y‏ الجولانی. و سس امدند. 
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كريب گفت: تو کیستی؟ 

گفت: «من علی بن ابی‌طالبم.» 

آن ملعون گفت: نزديک من آی. 

آن حضرت به سوی او آمدء و ميان ايشان دو ضربت رد و بدل شد. 
امیرالمژمنین بيش دستى نموده آن ملعون را بکشت؛ و بعد از او دیگری daly‏ 
او نیز کُشته شدء تا آنکه چهار نفر از أبطالٍ شام کشته شدند. پس خطاب به معاویه 
فرمود که: «خود بیرون cle‏ و لشکر را به گشتن مده.» 

معاويه گفت: مرا احتیاج به این نیست. [VPA]‏ 

يس از لشکر معاویه مردی بیرون آمد نام او عروة بن داود بود و گفت: يا 
علی! اگر معاویه مبارزت تو را نخواهد. من می‌خواهم. 

پس حضرت ضربتی بر او زده کُشته شد. [ ۱۶۹] 

و بعد از آن» شب به دست آمد. /488/ چون صبح شد. امیرالمژمنین - عليه 
السلام ‏ حشمناک بیرون آمد و مبارز طلبید. پس عمرو عاص بیرون آمد و 
نمی‌دانست که غنيم او کیست و امیرالمژمنین او را می‌شناعت. آن حضرت پیش 
روي او طرید نمود و عمرو از بي او می‌آمد تا آنکه از لشکر dy gles‏ دور شدند. 
پس أن حضرت را شناخته» اسب را برگردانید و می‌دوانید. حضرت - صلوات الله 
عليه به او رسیده» نيزه حوالة او کرد. آن نیزه بر دامن زره او خورده» از اسب 
بیفتاد و ترسید که حضرت او را بکشد. پایهای خود را بلند کرده» BES‏ عورتِ 
خود نمود. يس امیرالممنین روی مبارک از او گردانید. [ ۱۷۰] 

عمرو گريخته. به لشکر خود ملحق شد و نزد معاویه آمد؛ آن ملعون 
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مى خنديد. 

عمرو كفت: چرا ge‏ خندى؟ به خدا قسم كه اگر تو در برابر آن حضرت روى 
چنانچه من رفتم» هر آينه به درد می‌آورد دل تو را و يتيم می‌کرد She‏ تو را و 
غارت می‌نمود مال تو را. 

معاویه گفت: چنین است. اما تو از برای خود رسوایی ابدی تحصیل کردی. 

يس حضرت - صلوات الله عليه در برابر لشکر tel‏ معاویه را به مبارزت 
طلبید. یکی از اصحاب او که بدترین مردمان و جری‌ترین ايشان بود بر معصیت 
الهی -و نام او سر بن آبیآرطاة بود -چون شنید که آن سیّد معاویه را به مبارزت 
می‌طلبد و او ابا دارد. به نزد معاویه آمد و گفت: من می‌روم به عوض تو. 

چون بیرون آمد. آن حضرت بر او حمله کرده, آن ملعون هم متابعت 
عمروعاص کرده. حيلة او را به کار برد و از اسب بر يشت افتاد و پایها را بلند 
کرده. عورتش را ظاهر ساخت. [ ۱۷۱] 

پس امیرالممنین برگشت. و معاویه می‌خندید. و جوانی از اهل کوفه فریاد 
کرد که: وای بر شما ای اهل شام! حيا و شرم ندارید. بدرستی که عمرو /49۸/ 
عاص تعلیم شما نمود برهنه كردن Gj‏ خود راء در جنگها مردان دفع ضررٍ 
دشمن به شمشير و سير م ىكنئد و شما نامردان به Jb‏ و ذگر! l‏ 

و در ليلة الهرير آن حضرت - صلوات الله عليه تنها مباشر جنگ شده هر 
کسی را مىكُشتندء یک تکبیر می‌گفتند. مردم آن تکبیرات را شمرده. پانصد و 
بيست و سه تکبیر شد؛ و كُشتكان هر دو طرف را شمردند در صبح أن شب سی 


و شش هزار بود؛ و اصحاب ol‏ حضرت غالب akal‏ مالک اشتر بر ایشان تاخحت 
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تا آنکه همگی به لشکرگاه خود رفتند. 

عمرو عاص چون اين حال مشاهده کرد. حیلتی انديشيد و به معاويه گفت: 
پفرما مصاحف را بر سر نیزه‌ها کرده. بلند کنند و بگویند که ما شما را به AS‏ 
خدا می‌خوانيم. 

معاويه تصویب او کرده. چنان کردند. 

قرای لشکر دست از جنگ کشیدند. 

حضرت - صلوات الله عليه فرمود که: «اين فکر عمرو عاص است و ایشان 
اهل كران نیستند.» 

قرا قبول نكرده. گفتند: EJ‏ بايد كه مالک اشتر را از جنگ بازدارى و الاما تو 
را کشته یا گرفته» به دست معاويه می‌دهیم. 

حضرت به طلب مالک فرستادند. 

او گفت: فتح نزدیک شده وقتٍ طلبیدن من نیست. 

حضرت ‏ صلوات الله عليه بر او فرستاد که اصحاب بر من شوریده‌اند. اگر تو 
برنگردی, مرا خواهند کشت یا گرفته» به دست a glao‏ خواهند داد. 

پس مالک برگشت و درشتی با قرّا کرد؛ و دشنام داد ایشان را؛ و لطمه‌ای بر 
روی اسبان ايشان زد. برنگشتند از قول خود و حرب فرونشست. 

حضرت فرمودند: «به جهت جه قرآن را بلند کرده‌اید؟» 

گفتند: به جهت آنکه به مضمونش عمل کنیم و حکمش را بر پای داریم و 
حَکمی قرار دهیم که نظر در اين امر کند و Gm‏ را به جای خود قرار دهد. 
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حضرت - صلوات الله عليه /498/ به اصحاب خود شناساند" که اين مکر و 
حیله است. ایشان قبول نکرده گفتند: atl‏ حکمی قرار بايد داد. يس معاوبه 
عمرو عاص را مقرّر کرد و أن حضرت. ابن عبّاس را. ایشان قبول نکردند. 

فرمود که: «ابوالاسود حکم (AGL‏ 

باز قبول نکردند. و خود ابوموسی اشعری را قرار دادند. 

حضرت فرمود: «آبوموسی SEF‏ عقل است و Jo‏ او با دشمن ما است.» 

گفتند: البته او بايد كه حکم باشد. 

و او KEL‏ نمودند. پس عمرو عاص آبوموسی را فریب داد گفت: تو 
امیرالمژمنین را از حلافت خلع كن و من معاویه را؛ و چون تو بزرگتری» مقذم 
باش. 

أبو موسى چنین کرده گفت: عمرو تو نیز چنین کن. 

عمرو برخواست و گفت: خلافت را در معاویه قرار pala‏ 

آبوموسی او را دشنام داد و بر یکدیگر لعنت کردند. 

و در این جنگ آبوالیقظان عمّار بن یاسر شهید شد و حضرت رسول در 
بار او می‌فرمودند که: « عمّار به منزلة پردة چشم من است. می‌کُشند او را گروه 
باغیه» و او را آبو عادیه مزنی نیزه زد و بينداخت؛ و ابن جونی " سکسکی سر او را 
جدا کرد. و عمّار در Ul‏ روز نود و چهار سال داشت. 

از gil‏ سعید خدری روایت است که گفت: در مسجد پیغمبر - صلی اللّه عليه و 
آله کار می‌کرديم و خشت را یک یک برداشته به کار می‌بردیم؛ و عمّار دوتا 


— تک 


اشر قاف ؟. س: ابن حوا. 
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دو تا برمی‌داشت. حضرت رسول فرمود: «اى عمار! چرا رفقاي تو یک یک 
برمی‌دارند و تو بیشتر؟» 

عرض کرد که: من مزد بزرگ از خدا می‌طلبم. 

Ol‏ حضرت گرد از او می‌فشاند و می‌گفت: «حوشا حال تو ای عمّارا تو را 
مقتول خواهند ساخت فثه باغیه. تو ایشان را به بهشت می‌خوانی و ايشان تو را په 
آتش جهنّم.» [ [WY‏ 

E‏ ركو ره ابن ات هو وس تناو 
شخص -كه یکی علقمه نام داشت و دیگری آسود به SLE‏ آبوایّوب انصاری 
رفته. گفتند که: يا ابا اټوب! بدرستی که اه تعالی تو را اكرام فرموده به پیغمبر 
خود صلی alll‏ عليه و آله که به آن حضرت وحی کرد که میهمان تو شود و راحلة 
او را امر کرد که به در خانه تو بخوابد؛ و میزبانی آن حضرت فضیلتی است که الله 
تعالی به تو تفضل نموده؛ تو را بزرگ و ممتاز فرمود. خبر ده ما را از سبب رفتن 
تو با علی ‏ عليه السلام -به جنگ و متابعتِ او کردن. 

پس گفت: قسم می‌خورم به خدا که حضرت رسول صلی الله عليه و آله -در 
همین خانه بود كه شما هستید و نبود در اين خانه کسی غير رسول اللّه و 
امیرالمزمنین که بر جانب راستٍ آن حضرت نشسته بود و من که به جانب چپ 
او نشسته بودم و اس که در برابر ایستاده بود. ASE‏ شخصی در خانه را حرکت 
داد. 

حضرت فرمودند که: «ببینید كه چه كس است؟» 


انس بیرون رفته. گفت: عمّار بن یاسر است. 
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فرمود که: «در بگشا به جهتٍ عمّار پاک و پاکیزه.» 

نس در را گشوده» عمّار داخل شد و سلام کرد. 

حضرت جواب باز coals‏ فرمود که: «مرحبا ای عمّارا خواهد بود در این امت 
بعد از من فتنههاء تا آنکه شمشیر در ميان ایشان کشیده شود و بعضی بعضی 
دیگر را بکشند و بیزاری جویند از یکدیگر. يس چون آن را ببينى» بر تو باد به 
ملازمت اين مرد که دست راست من نشسته <یعنی على بن ابی‌طالب. > پس 
اگر همۀ مردم به يك راه روند و علی به راه ديكرء پس با او رفته. همگي مردم را 
واگذار. بدرستی که على تو را از راه راست برنمی‌گرداند و به راه باطل نمی‌برد. 
ای عمّار! اطاعت على اطاعت من است. و اطاعت من اطاعتِ /508/ الله 
تعالی.» [ ۱۷۳ ] 

و دیگر در جنگ نهروان؛ و أن جنگ با خوارج بود که ايشان مارقین‌اند - 
يعنى از دين به دررفتگان چنانکه تير از OLS‏ به در رود -و أن چنان بود که چون 
در صفین اقامهٌ خکمین شد امیرالممنین - عليه السلام ‏ مراجعت نموده به کوفه 
آمد و در آنجا اقامت فرمود و انتظار م ىكشيد که تا مدت مصالحة ایشان با معاويه 
منقضی شود باز به حرب معاودت نماید. 

در اين اثناء چهار هزار كس از عبّاد و زهَادٍ لشکر آن حضرت کناره گرفته» از 
کوفه بیرون رفتند و اظهار مخالفت نمودند. گفتند که: چون على - عليه السلام - 
راضی به حکّمین شد ما از او برگشتیم و حَكَمى نیست به جز اللّه تعالی و 
اطاعت نمی‌کنيم کسی را که نافرمانی خدا کند. 

و قریب به هشت هزار كس دیگر به ایشان ملحق شد. رفتند تا به حروراء 
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فرود آمدند و عبداللّه بن کواء را بر خود امير ساختند. 

حضرت امير صلوات الله عليه عبدالله بن عبّاس را نزد OLLI‏ فرستاد که 
نصيحت نموده ايشان را برگرداند. قبول نكردند. آن حضرت خود سوار شده 
نزد ايشان آمد و ابن کوّاء نيز با جمعى سوار شده در برابر آن حضرت آمد. 

آن سيّد فرمود: «يابن الكوّاء! از ميان اصحاب خود بيرون آی تا با تو سخنى 
گر 

پس او گفت: از شمشير تو ایمن خواهم بود؟ 

فرمود که: «ایمنی.» 

پس ابن الکوّاء با ده كس از اصحاب خود به خدمت آن حضرت آمدند. 

فرمود که: «به شما گفتم که اهل شام فريب می‌دهند شما را به بلند كردن قرآن 
و قرار دادن خکمین؛ و از شما خواستم که بكذاريد که جنگ را تمام كنيم. شما ابا 
كرديد؛ و خواستم كه پسر عم خود عبدالله را حَكَم كند که او فريب نمى خورد. 
قبول نکردید. /514/ و راضى شديد به آبوموسی» و من اجابت كردم شما را به 
اكراه. چه می‌دانستم كه أبو موسى جه نحو مردى است؛ و اگر ياورى غير شما در 
أن وقت می داشتم» هر آينه اجابتِ شما نم ىكردم؛ و به حضور شما شرط كردم با 
حکمین كه حكم كنند به فرآن و به ما أنزل alll‏ از فاتحه تا خاتمه -و ايشان جنان 
نكردند. يس بر من اطاعت ايشان لازم (Ses‏ 

ابنكوّاء گفت: راست فرمودى يا علی! پس چرا برنمی‌گردی به جنگ 
ايشان؟ 
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حضرت - صلوات الله عليه -فرمود که: «انتظار انقضاي مذتِ صلح می‌کشم. که 
نقض Age‏ جایز نیست.» 

يس ابن كوّاء با آن ده كس نزد اصحاب آن حضرت آمده از مذهب خوارج 
برگشتند و SL‏ دیگر متفرّق شده می‌گفتند که: «حکمی نیست به جز خدا» و امير 
کردند بر خود عبدالله بن وهب راسبی و حرقوص بن زهیر بجلی مشهور به 
ذوالشدیه را؛ و در نهروان جمع شدند. 

حضرت متعاقب ایشان تا دو فرسخی رفتند و نامه به ايشان نوشتند. سخن 
أن حضرت را قبول نکردند. باز حضرت ‏ عليه السلام - ابن عبّاس را فرستاد و 
فرمود که: «از ایشان بیرس که از جه جيز انکار دارید بر ما و واهمه مدار که من از 
عقب ایستاده باخبرم از تو.» 

پس چون ابن عبّاس آمد و از ایشان سؤال کرد. گفتند: از چند چیز که اگر آن 
حضرت خود pole‏ می‌بودند. آنها را در حضور او شمرده. تکفیر او مىكرديم. 

و حضرت ‏ صلوات اللّه عليه -در عقب ایستاده» مكالم ایشان را می‌شنید. 

ابن عبّاس گفت: يا اميرالمؤمنين! شنيدى كلام ایشان راء و تو خود آحقی به 
جواب ايشان. 

سن أن ضرت بيقن رفند و گفتند: «أيها الناس! أنا the‏ بن أبى طالب» 
<يعنى: من /518/ عل پسر ابی‌طالبم > بكوييد آن جيزها را كه اعتقاد داريد که 
موجب نقص من استء كدام است.» 

ایشان گفتند: 

اوّل: اینکه ما جنگ كرديم با تو در بصره؛ اموال ايشان را بر ما مباح کردی. و 


۱۳۴ 53 ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


زن و فرزند ايشان را cle‏ نساختی؛ جهت جه بود؟ 

حضرت - صلوات اللّه عليه فرمود که: «جهت آن بود که ایشان سبقت کرده 
بودند بر ما به حرب. چون بر ایشان ظفر يافتيم» قسمت کردیم Sl gal‏ مقتولین را 
Gl‏ زنان ايشان مومنه‌اند و با ما حربی و ES‏ عهدی نکرده بودند و گناهی 
نداشتند؛ و فرزندان ايشان بر اسلا متولّد شده‌اند و مسلمان بوده‌اند. به جه وجه 
بر شما حلال می‌بودند؟! و ييغمبر ‏ صلى all‏ عليه و آله - آزاد می‌فرمود و منت 
می‌گذاشت بر مشرکین» چرا تعجّب می‌کنید اگر منت گذاشته باشم من بر 


مسلمین TE‏ 
دویم: آنکه در صلحنامه لفظ «امیرالمومنین» رامحو کردی و خود را از 
امارت مسلمانان عزل کردی. 


فرمود که: «اقتدا به حضرت رسول -صلی الله عليه و آله کردم که چون صلح 
واقع شد ميان آن حضرت و سهیل بن عمرو صلحنامه نوشته شد و او راضی به 
لفظ «رسول tall‏ نبود آن سيّد JES‏ آن را محو فرمودند.» 

سيّم: آنکه به حخکمین فرمودی که: «نظر كنيد به فرآن. اگر من افضل از معاويه 
باشم خلافت را برای من ابت دارید» و اين اقتضا می‌کند که شک داشته باشی 
در افضلیت خود بر معاویه. 

جواب فرمودند که: «اين شک نیست بلکه انصاف است» چنانچه الله تعالی 
فرموده در قضية مباهله: y‏ لَعْنَتَ pe: ai‏ الک اذبین > <یعنی: «پس 
مىكردانيم لعنت خداى را بر دروغكويان». > اگر AE J%‏ الکاذبین», «عليكم» 
می‌فرمود. <یعنی: «می‌گردانيم لعنت /528/ خدای را بر شما» > هرأينه ايشان 
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راضی نمی‌شدند.» 

چهارم: آنکه حَکم قرار دادی در چیزی که حقّ تو بود! 

حضرت فرمود که: «اقتدا به پیغمبر -صلى الله عليه و آله کردم كه سعد بن معاذ 
را در امر بنى قريضه حاكم فرمود؛ و دیگر چیزی باقى مانده؟» 

ایشان خاموش شدند. جمعی از ايشان آواز بلند كردند به توبه» و هشت 
هزار کس ايشان از آن حضرت - صلوات اللّه عليه امان یافته» به لشكر آن سيّد 
ملحق شدند. و چهار هزار ديكر بر قول خود اصرار داشتند و م ىكفتند كه: حرب 
مىكنيم با شما به جهت رضای خدای و تحصیل اجر در روز جزا. 

حضرت ‏ صلوات alll‏ عليه - این آية كريمه را تلاوت فرمودند که: BY‏ هَل 
نکم بالاخترین اعمال لین JS‏ سَعْيْهُمْ فى الحَيوة WAN‏ و هُمْ يَحْسَبُونَ bl‏ 
يُحْسِنُونَ gis‏ <یعنی: «بكو تو که آيا خبر دهم شما را به آنان كه خاسرتر و 
زیانکارترین مردمند از راه اعمال. آنها کسانی‌اند " که نابود شده سعي ایشان در 
دنیا - يعنى اعمال زشت می‌کنند و OLS‏ دارند که خوب می‌کنند.» > 

يس جنگ درگرفته» اوّل اخفش " طایی بیرون آمد. که در جنگ صفین از 
جملة عساکر نصرث مآثر آن حضرت بود و صفها را شکافته, آهنگ أن حضرت 
کرد. آن سیّد به ضربتی کار او را تمام کرد. 

يس ذوالثدية ملعون بیرون آمد. ضربتی بر او زد كه خود و سر او را شکافت 
و اسب او را برداشته» به در رفت و در آخر لشکرگاه بر گویی که در كنار نهر بود 


انداعت. 


-= س کسانید. ۳ س:‎ Y س: انبئكم.‎ A 
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پس مالک بن وضاح - پسر عم ذوالثديه ‏ بيرون آمد و بر حضرت حمله 
کرد مقتول گردید. 

پس عبداللّه بن وهب راسبی پیش آمد aS‏ ای پسر آبو طالب! ما از اين /528/ 
معركه بيرون نمىرويم تا آنكه كُشته شويم يا بکشیم تو را. پس بيرون آی به 
جانب من جنانكه من مىآيم به جانب توء و لشكر را واكذار به جانبى. 

حضرت چون صداي او را شنيدء فرمود که: «خدا او را AES‏ جه بىحيا 
مردی است. آيا نمی‌داند كه من حلیفب سیف و خدین رُمحام؟ <یعنی با شمشیر 
هم‌قسم و با نيزه دوست و يارم > ولیکن از حيات مأيوس شده آنچه بر زبانش 
می‌آید می‌گوید. يا آنکه طمع کاذپی دارد.» 

أن حضرت بر او حمله نموده» به یک ضربت او را به جهنّم فرستاد. 

و یک ساعت بیش نگذشت که تمامی خارجیان کشته شدند الا ه نفر که دو 
تاي ايشان به سیستان كريخته. در آن موضم توالد و تناسل نمودند؛ و دوی دیگر 
به يمن رفته, در آنجا توطن کرده؛ اولاد به هم رسانیدند؛ و دو دیگر به عمّان رحلٍ 
اقامت انداخته. اعقاب به هم رسانیدند؛ و دو تاي ديكر به بلاد زنگیان رفته و 
یکی به تل مَوژن ! رفت. 

و از اصحاب أن حضرت - صلوات اللّه عليه نُه نفر شهید شده بودند به DAE‏ 
جماعتی که از خوارج باقی مانده بودند. چنانچه حضرت فرموده بود که: «در این 
جنگ از ما ده نفر کشته نخواهند شد و از ایشان ده تا زنده نخواهد ماند.» 

و آن حضرت - صلوات اللّه عليه با بسیاری جنگهایی که ایشان کردند. هرگز 
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جراحتی که باعث عيب بدن مبارک أن حضرت باشد. به او نرسید و هرگز يشت 
به معرکه ننمود و از جنگی نگریخت و از جای خود حرکت نفرمود و از هیچ 
قرنی از اقران نترسید. [ ۱۷۴] 


در اينكه آن حضرت -صلوات الله عليه - در تصدیق به 
بيغمبر - صلی D‏ عليه و آله - بر همه كس سبقت كرفته. 
و هیچ آحدی پیشتر از او Ola!‏ نیاورده 
/ل534/ و روايت کرده فقیه ابن المغازلی شافعی در کتاب مناقب خود از ابن عباس 
که تفسیر کرد آية كريمة: و GALEN‏ الشایقون4 را به اين نحو که پیشی كرفت 
يوشع بن نون به سوی موسی - عليه السلام - و صاحب آل یاسین به عیسی - عليه 
لسلام -» و على بن ابى طالب به محمّد -صلی اللّه عليه و آله . [ ۱۷۵] 

و در كتاب مسند احمد بن حنبل روايت شده از عبدالله بن عبّاس که كفت: 
شنيدم از امیرالم منین - صلوات الله عليه که می‌فرمود که: «من بندة خدایم و برادر 
رسول خدایم و صذیق اکبرم؛ و هر که بگوید اين حرف را غير من. مُفتری و 
كاذب خواهد بود. بدرستی که نماز کردم و عبادت به جای آوردم» پیش از مردم» 
به هفت سال.» [ ۱۷۶ ] 

و در همان OLS‏ روایت شده از ابن ابی لیلی که گفت: حضرت رسول -صلی 
الله عليه و آله - فرمود که: «صدیقان <یعنی بسیار تصدیق‌کنندگان > سه کس‌اند: 

حبیب نجار -مؤمن آل ياسين که گفت: چا Leth‏ المُرْسَلِينَ4 <یعنی: 
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«ای قوم! پیروی كنيد پیغمبران را» > 

و حزقیل -مؤمن آل فرعون که می‌گفت: «أ تون IES‏ ول رَبَى 
wall‏ <یعنی: «آيا م tS‏ مردی ره برای آنکه می‌گوید که پروردگار من الله 
است.» > 

و ديكر على بن ابی‌طالب و او افضل از ايشان است.» [ ۱۷۷] 

و از حضرت <امام الجنّ و الانس. سلطان آبوالحسن > على بن موسی 
Ls‏ - عليه السلام - منقول است که می‌فرمود که: «حضرت رسالت پناهی ‏ صلی 
al‏ عليه و آله -فرمودند که در روز قيامت کسی سواره نخواهد بود» مگر من که بر 
dU‏ سوارم؛ و دیگر برادرم صالح پیغمبر که بر شتری كه قوم او أن را پی کردند 
سوار می‌شود؛ و عم من حمزه که بر شتر عضبای من سوار خواهد بود؛ و علی‌بن 
ابی‌طالب که بر ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت سوار /53B/‏ خواهد شد و به دست او 
خواهد بود لوای احمد نزدیک به عرش و می‌گوید: Yo‏ إله إلا اللّه. محمّد رسول 
«alll‏ 

پس مىكويند اهل عرصات كه: اين شخص پیغمبر مرسل است يا ملک 
مقرّب يا pe‏ عرش خداوند عالميان. 

يس جواب می دهد ايشان را فرشتهاى از زیر عرش که: ای آدميان! اين ملک 
مقرب و بيغمبر مرسل و حامل عرش نيست؛ بلكه صدیق اکبر» علی بن ابى طالب 
است - صلوات الله عليه -.» [ ۱۷۸ ] 


فصل سیّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / ارسال سورة برائت به مکه ۱۳۹ 


بحث چهارم 
در ارسال سور براقت به مكة معظمه 

و آن چنان بود كه پیغمبر ‏ صلی abit‏ عليه و آله -ابابکر را مصحوب سوره برائت به 
مکه فرستاد كه بر اهل مكه بخواند و بگوید که مشركين بعد از اين سال به مکه 
نيايند؛ و طواف GLE‏ كعبه برهنه نکنند؛ و اينكه بهشت حرام است بر غير مسلم؛ 
و کسی که ميانة او و ميانة رسول خدا مهلتی تا به مذتی بوده باشدء بعد از انقضای 
آن wre‏ دیگر مهلت نخواهد بود؛ و اينكه خدا و پیغمبر بيزارند از مشركان. 

چون آبوبکر متوجّه سفر شد بعد از سه روز از رفتن او جبرئيل امین به نزد 
رسول Sy‏ العالمين آمد و گفت: يا رسول اللَّه! خدايت سلام می‌رساند و 
مى فرمايد که نمی‌برد اين سوره و پیغامها را مگر تو يا شخصى كه از تو باشد. 

پیغمبر صلی اللّه عليه و آله اميرالمؤمنين ‏ صلوات اللّه عليه -را طلبيده فرمود 
كه: «بر ناقة عضباي من سوار شو و از عقب أبوبكر برو و خود را به او برسان و 
سورة برائت را از او بكير و بر اهل مکه بخوان و پیغامها را برسان و مخيّر كن 
آبوبکر را ميان اينكه با تو بيايد يا به نزد من برگردد.» 

چون آبوبکر آن حضرت را دید مضطرب شد و بيش راه آمد و پرسید که: به 
چه کار /4۸ آمده‌ای آبوالحسن؟! LT‏ با من خواهی بود يا به جهت شغل دیگر 
آمده‌ای؟ 

امیرالمومنین - صلوات الله عليه فر مود که: «حضرت سيّد کاینات مرا فرستاده 
كه آيات را از تو بگیرم و بر اهل Ke‏ بخوانم و عهد مشرکین را برطرف كنم و تو 
را مخیّر فرمود ميان آمدن با من و برگردیدن به نزد أن حضرت.» 


۱۴۰ 53 ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


آبوبکر معاودت را اختیار کرد و چون به خدمت حضرت نبی الله رسيد. 
عرض کرد که: يا رسول MU‏ مرا اهل خدمتی دانستی و فرمودى. و مردم گردنها به 
سوی من بلند کردند. چون روانه شدم» مرا برگردانیدی! آيا در بارة من آیتی نازل 
شده؟ 

حضرت - صلی الله عليه و آله - رسالت فرمود که: «آیتی نازل نشد ولیکن 
جبرئیل به امر ملک جلیل نازل شد و كفت كه: «نمی‌تواند رسانید از جاتب تو 
مگر تو یا کسی که از تو باشد» و علی از من است. و اداي رسالت نمی‌کند از من 
مگر علین.» J‏ ۱۷۹] 

و روایت کرده زبیر بن بكار و مذهب او مذهب بنی‌امیّه است از عبدالله 
بن عبّاس که گفت: روزی با عمر بن الخطاب رفاقت کردم و می‌رفتیم در 
کوچه‌ای از کوچه‌های مدینه. 

عمر گفت: يا ابن عبّاس! گمان دارم که صاحب تو <یعنی على بن 
ابی‌طالب > مظلوم است و خلافت حي اوست. 

من گفتم: هرگاه تو را این گمان باشد» چرا طلم روا داری بر او؟ حقٌ او را باز 
ده. 

عمر دست خود را از دست من کشیده رفت. و آهسته حرفی می‌گفت. پس 
ایستاد تا آنکه من به او رسیدم. 

گفت: يا ابن عبّاس! من گمان دارم كه مردم او را منع نکردند از حلافت مگر 
به جهت آنکه او را صغير می‌شمردند. 

گفتم: به خدا قسم كه الله تعالی او را حقیر نشمرد وقتی كه او را امر کرد که 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / جمع فضایل متضادّه در حضرت ۱۳۹۱ 


عمر /548/روی گردانیده برفت. [VAs J‏ 


در اينكه امیر الم و منین - صلوات الله عليه - جمع کرده بود 
ميان فضایل متضاده 


خلافی نیست ميان مردم در اينكه آن حضرت زاهدترین اهل زمان خود بود. 
طلاق داده بود Lis‏ را سه مرتبه؛ و هميشه صانم النهار و قائم اللیل بود؛ و افطار 
می‌فرمودند بر نان جوی درشت نابیخته بی‌نان خورشی؛ و انبان آرد را مهر 
می‌فرمودند که مبادا حضرت امام حسن و امام حسین - صلوات AW‏ علیهما -به آن 
نان خورشى از روغن و زیت مخلوط کنند؛ و کسی كه چنین کند. غالب اوقاث 
ضعیف و نحیف می‌باشد و مع هذا زياده از مردم قوّت داشتند. چنانکه در خیبر 
را که هفتاد مرد از برداشتن او عاجز بودند. از جای خود کنده. چند درع دور 
انداختند و ديكر به جای خود آوردند بعد از آنکه چشر کرده بودند بر روی 
خندق. 

و در اکثر اوقات مشغول جنگ بوده بسیاری از نفوس را به دست خود JE‏ 
می‌فرمودند؛ و کسی که چنین باشد. قسی القلب عبوس الوجه می‌باشد؛ و 
اميرالمؤمنين ‏ صلوات اللّه عليه بسيار رحیم, رقیق القلب» خوش خوی بودند؛ و به 
این جهت منافقین؛ نسبت مزاح و دَعابّه [ ۱۸۱]به آن حضرت می‌دادند - صلوات الله 


عليه -. 


۱۴۲ در ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


در ذکر اندکی از کلام معجرٌ نظام اسدالله الغالب. امام المشارق 
و المغارب. امیرالممنین. على بن ابى طالب صلوات الله عليه 
آن حضرت. سيّد فصحا و أبلغ بلغاو پيشواي خطبا بود. تا آنكه گفته‌اند که: «کلام 
آن حضرث تحت کلام خالق و فوق كلام مخلوق است» [ ۱۸۲ ]و از او تعليم گرفتند 
همه Lle‏ /55۸/ و حطبا. 
واز جمله كلام آن حضرت - صلوات الله عليه این است که فرمود: lie»‏ 
رحمکم alll‏ من مَمرّكم لمُقرّكم» <يعنى: «فراكيريد که رحمت كند الله تعالى 
بر شما توشه‌ای از دنيا كه راه‌ گذار است برای آخرت كه دار قرار است.» > 
«و لاتهتكوا آستازکم عند من یعلم أسراركم» <«و مدرید پرده‌های خود راه 
با اظهار گناهان و معاصى و ارتكاب خطايا و مناهى «نزد کسی كه يوشيده تيست 
بر او سر‌های شما.» > 
«أخْرجوا ین الدنيا قلوتکم من قبل أن تخرج متها ia‏ <«بیرون برید از 
lis‏ دلهاى خود را به اعراض نمودن از متاع و زخارفي آن بيش از آنکه بيرون 
رود ازآن بدنهاى شما.» همگی همّت خود را صرف حطام دنيا مسازيد و در آن 
به امر آخرت پردازید و عمر گرانمایه زاابه غفلت در مبازید و توشه جهت سفر 
خود Lge‏ سازید. > 
«ففیها اختبرتم و لغیرها خلقتم و فى الدنیا خبستم. » <یعنی: «در دنيا 
آزموده شده‌اید» به نوعهای بلا و مأموريد به تکلیفهای پررنج و the‏ «و برای 


ام و فی WAN‏ تسم 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / ذکر اندکی ا زکلام حضرت ۱۴۳۳ 


آخرت مخلوقید و در» زندانخانة «دنیا محبوسید.» > 

Shp‏ المرء إذا هلک قال الشاش: ما ترى؟ و قالت الملانکة: ما قدّم؟» 
<«بدرستی که شخصی چون هلاک شد. مردمان گویند: جه میراث گذاشت؟ و 
فرشتگان می‌گویند: از پیش جه فرستاد و برای خود جه برداشت؟» > 

ally‏ آبائكم!» <یعنی: «خدا نگهدار پدران شما باد.» و اين کلمه‌ای است که 
عرب به جهت تعظیم مخالف می‌گویند و بعضی گفته‌اند که لام alll‏ لام عاقبت 
است؛ يعنى عاقبت يدران شما به سوى خدا باد. > l‏ ۱ 

«فَقَدّموا بعضاً يكن لکم» <«پس از پیش فرستيد بعضى از اموال خود را که 
بوده باشد برای شما» نه daw‏ أن را که محروم ماند وارثهاى شما. < 

«و لاتْخَلفوا /55B/‏ كل فیکون علیک E‏ <یعنی: «همه را باز يس مكذاريد» 
به اهمال صدقات و زكوات «تا آنکه نباشد بر شما وزر و وبال در عرصات.» > 

«فاتما مكل الدنيا fee‏ السمٌ يأكله من لايعرفه.» [ ۱۸۳] <يعنى: «دنيا مثابة سم 
است كه می‌خورد او را کسی كه مطلع به آن نباشد؛ و کسی که داند او راء احتراز 
م ىكند و نزديك أن نمی‌رود.» > 

و از جمله کلام آن حضرت - صلوات الله عليه اين است: ifn‏ الناش! شقوا 
آمواح GAL, ofall‏ النجاح» <یعنی: «اى گروه مردمان! بشکافید موجهای فتنهها 
را که در تلاطم و تراکم مشابه است به دریای زخار؛ و برسانید خود را از اين 
4b),‏ خوانخوار به ساحل و LS‏ به کشتیهای رستگاری و فلاح و سفینه‌های 
بختیاری و نجاح.» > 


. س: یا اھا 


۱۴۴ 53 ثمين (ترجم ةكشف اليقين) 


«و os lyts‏ طريق المُنافرة: و ضعوا تیجان المفاخرة» <یعنی: «میل نمایید 
به سوى منزل سلامت و برسانید خود را به مأمن عافیت و بگردید از راه منافرت 
و مخالفت با یکدیگر و بگذارید تاجهای كبر و مفاخرت را از سر.» 

و بعد از آنکه نهی فرمود از منافرت و مفاخرت. تكلم فرمود به امری که لايق 
به حال طالب خلاف است تا آنکه برسد به مطلوب يا ايمن شود از فتنه و آشوب 
ورود > 

«أفلح من نهض بجناح» <يعنى: «رستكار شد كسى كه يرواز كرد به بال 
E‏ اوق ا و ان Set‏ < 

yb»‏ استشلم فاشتراح» <«يا كردن نهاد و ترک نزاع كرفت به جهت 
استراحت حال خود» که اين كس در آن دو le‏ ايمن است از شر معاندان 
تبهكار و مخالفان ستمكار. پس چون أعوان و انصار که موجب فوز به مطلويند. 
مفقودند؛ يس لاب سير صبر به سر بايد كشيد و از شمشير فتنه‌ها كريخته. خود را 
به حصن سلامت رسانيد. 

و بعد از آن به جهت /56۸/ تسكين فتنه و آشوب. اظهار A‏ می‌فرماید از 
مطالب اين جهان و فرمود: > 

«هذا' ماء آجَنٌ و لقمة Gat‏ بها آكلّها» <يعنى: «دنيا آبى است كنديده و 
لقمه‌ای است كلوكيرنده كه نم ىكذارد خورندة خود را که لت برد از اکل و 
شرب آن.» 


و بعد از آن تشبيه می‌فرماید حال خود را در طلب خلافت. در غير وقت و 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / ذکر اندکی ازكلام حضرت ۱۳۵ 


حصول أن به اين مثل: > 

«و مُجْتَنِى الثمرة لغیر وقتٍ ایناعها کالزارع بغیر أرضه» <یعنی: «جینندة میوه 
در غير وقت رسیدن آن. مثل زارع ملک غير است که برخورد از آن» و همچنان 
كه مُجتني ثمره در غير وقت. فایده به آن عايد نمی‌شود و زارع ملک غيرء به 
جهت منم تصرّف از آن منتفع نمی‌گردد؛ همچنین طلب من خلافت را در غير 
وقت خود نيز نتيجه نمی‌بخشد. بلکه موجب فتنه و آشوب و موجب ضروب و 
حروب می‌شود. > 

«فإن Jal‏ یقولوا: حرص على المْلک؛ و إن سکت یقولوا: جزع ین الموت» 
<یعنی: «اگر در امر حلافت سخن گویم. می‌گویند: حریص است بر پادشاهی و 
امارت؛ و اگر ساكت نشینم» می‌گویند: ترسيده است از حرب و هلاکت.» < 

«هیهات! هبهات!» <جه بعيد و دور است ترسیدن من از مرگ. > 

gl 4 tin Aa)‏ « <یعنی: «بعد از تعاقب شداید بسیار و سختیهای 
بی‌شمار از کوچک و بزرك روزكار» > 

«و AN ait‏ أبى طالب Stl AN‏ من الطفل 53 cal‏ <«به خدا قسم که 
پسر ابو طالب نس او به مرگ بيشتر از انس طفل است به پستان مادر.» جه أنس 
طفل به پستان مادر در معرض زوال است. و انس به موت موجب فوز به نعمت 
بی‌زوال است؛ و تعلّل من از امارت و حکومت نه از جهت خوف فوت و ملاقات 
موت است. > /568/ 


Jo‏ الْدَمَجِتُ على مكنونٍ علم لو ESE‏ به لاضطربتّم ob bal‏ الارشية فى 


-Á سے سس‎ Á= e — 


١.ى:‏ لكن. 


۱۴۶ 53 ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


čs hl‏ البعيدة.» [ ۱۸۴] <«بلکه سبب اين است که پیچیده شده‌ام بر علمی که در 
سين من مکنون است و اظهار آن نمی‌کنم كه اگر اظهار كنم أن راء هر آينه 
مضطرب می‌شوید مانند اضطراب دلوها در چاه عمیق.» > 

<و مراد از «علوم مکنونه» اخبار نبوی است که أن حضرت را مخبر ساخته 
بود که امر خلافت به بنی‌امیّه خواهد رسید؛ و افعال شنیعه و اعمال قبیحه از 
ايشان سر خواهد زد؛ و به جهت آن, اکثر مسلمانان در فتنه و آشوب خواهند بود. 
تو به آن تحمّل‌نمای و از صبر و شکیبایی انحراف منمای» تا وقتی که منقضی 
شود آوان دولت ايشان و روی نمايد زمان shal‏ و نکبت آن ناکثان. 

و ممکن است که مراد به آن علم آخرت باشد و آنچه بعد از موت است از 
شداید اهوال و ناخوشی احوال که اگر کشفب أن نمایم. مضطرب خواهید شد 
مثل اضطراب دلوها در چاه عمیق از ترس بازحواست و عقاب و به جهت 
مناقشة با من در امر خلافت از بيم عذاب. > 

و از جمله کلام Ul‏ حضرت - صلوات الله عليه اين است: Vo‏ حيوة الا بالدین 
و لا موت الا بجحود الیقین» <یعنی: «حیات و زندگانی نیست مگر به دين و 
آیین؛ و موت و مرگی نیست مگر به جحود و انکار یقین» که دینداری و 
پرهیزگاری, باعث زندگی و حيات قلب است؛ و جحود و انكار دين و بقین 
موجب هلاكت و مّمات آن. < 

«قاشربوا العَذْبَ ارات پنتهکم ين نويه MLE‏ <«پس بياشاميد از آب 
عذب فرات» یعنی أب شیرین گوارا «که بیدار کند شما را از نوم سبات» یعنی 
خواب دور و دراز غفلت و بیهوشی. > 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / ذکر اندکی از کلام حضرت ۱۳۷ 


«و SE]‏ و الشمام /578/المُهلِكات.» [ ۱۸۵] <یعنی: «بپرهیزید و حذر كنيد از 
سموم مهلکات» و چیزهایی که مثل زهرها باعث هلاکت شما است» و شما را 
مستحق عذاب ابدی و هلاکت سرمدی می‌گرداند. > 

و از جمله کلام آن حضرت است - صلوات الله عليه که فرمود ' وقتی که شنيد 
از مردى که مذمّت دنيا می‌کرد: all lin‏ للدنیا sett‏ بفرورها!» <یعنی: «ای 
مذْمّت کنندۀ دنياكه فريفته شده‌ای به فريبهاى اوه و انخداع يافتهاى به تسویلات 
نفس و هواهای او! > 

۳ تغتدٌ بالدنيا ثم تذمّها» Lin>‏ فريفته مى شوى به دنیا. پس بعد از أن Cade‏ 
و نکوهش می‌کنی أن را؟» > 

prail ési‏ علیها آم هی iail‏ علیک؟» <«آیا تو جرم‌نهنده‌ای بر دنیا 
واثبات كنندةٌ كناهى بر او يا او خیانت‌نهنده است بر تو و مذعی جرم و ذنب 
است بر تو در ارتكاب معصیت؟» > 

«متی اسْتَهوتک أم متی SESE‏ <«از کجا سرگشته و حیران کرد تو را؟ با از 
کجا فریب داد تو را؟) > 

۳ بعصارع آباتک من البلى أم gor lan‏ آتهاتک تحت eSis‏ <«آپا تعزیر 
و استهوان آن به ظاهر ساختن پوسیدگی و تفرّق اعضای پدران تو است يا به 
مضاجع و خوابگاه در زیر خاک مادران تو است؟» و استفهام در اين کلام انکاری 
است. > 


«کم SiS, etl‏ و Ce aS‏ بیَدَیکَ!» <یعنی:« جه بسیار علّت hh‏ 


5 عباراتى كه در اين فراز از سخنان حضرت امير عليه السلام Jë-‏ شده, از حيث ترتيب با عبارات ES)‏ 


متفاوت است. 
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کردی به کفهای خود» یعنی به خودى خود از خويشان «و جه بسیار بیمارداری 
نمودی به دستهای خود از ایشان.» > 

«تبتغى أ لهم الشفاء و تستوصف لهم EBI‏ و تلتمس لهم الدواء»" <«طلب 
می‌کردی از برای ايشان شفا th‏ و به احوال ایشان مخبر می‌ساختی اطبا را؛ و 
التماس می‌نمودی از برای ایشان دوا را > 

«لم‌ینفع أحدّهم إشفاقى و لم /578/ سکف فيه بطلبتک و لم‌تدفع عنهم 
بقوّتک» <«فايده نداد هیچ یک از ايشان را اشفا تو به او؛ و حاجت تو برآورده 
نشد به چیزی که جویای آن بودی از بهر او؛ و دفع نکردی از او علّت و مرض را 
به توانايى خود که صرف نمودی برای او.» > 

«قد ok‏ لک به الدنيا نشسک و بعطرعه مطرعک» <«بتحقیق که تصوير و 
تشبیه کرد به هر یک از اين مذکورات اين دنیای غذار مر تو را و تمثیل کرد به 
جای هلاكت خود جای هلاکت تو را.» > 

«حیث لاینفعک SHS‏ و لایفی عنک Je Siei‏ ۱۸۶] <«در وقتی که نفع 
نکند به تو گریه‌های تو؛ و فايده نرساند به تو دوستیهای احبّای تو.» > 

«ان الدنيا داز Wess os gre‏ و دارٌ عافية cpl‏ ھم عنها» <«بدرستی که 
دنيا سراى راستی است. نه کجی و ناراستی برای کسی که تصدیق کرد او را» و 
اعتراف نمود به تبدیل و تغییر او و تمثیل و تصوير او؛ «و سرای عافیت و ایمنی 
است از عذاب خدا برای کسی که فهم کرد و دریافت آنچه خبر می‌دهد از مواعظ 


A‏ س: نیهی. 
۲. نهج البلاغه: و تستوصف لهم الأطبّاء غداة لا يغنى عنهم دواؤک و لا يجدى عليهم بکازک. 
۳. نهج البلاغه: ‏ حيث لا ینفعک... أحبّازك. ۴. نهج الللاغه: صدقها. 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / ذکر اندکی ازكلام حضرت ۱۳۹ 


و عبّره تا آنکه محترز شدند از آفات أن به فکر و نظر؛ و محفوظ ماندند از عذاب 
نیران؛ و pl‏ شدند به روضه جنان. > 

«و دار غنی لمَن ترود عنها! ودارٌ موعظة ksi‏ بها» <یعنی: «سرای 
توانگری است برای کسی که توشذ طاعت كرفت از او» برای سفر آحرت خود؛ 
«و سرای يند و نصیحت است برای کسی است که پندپذیر شد از موعظت و 
نصیحت خود» از انقلابات و تغییرات آن. > 

اتکی ایا الله و Lage‏ وخیه و مصلی :ملامکنه 5 و مت نج أوليائه»" <«دنا 
سجده‌گاه ييغمبران حداست؛ و محل فرودآمدن وحی‌ها است؛ و 
نمازگاه‌فرشتگان خدا که در صفوف مومنان نماز گذارند؛ و جای تجارت و 
سوداگري /58۸/دوستان حق تعالی است.» > 

«إكْتَسِبُوا فیها الرحمة و رَبِحُوا فيها الجَنَة.» <«که كسب می‌کنند در او رحمت 
الهی را و سود می‌برند در او بهشت نامتناهی را.» > 

«فمّن ذأ مها <«پس کیست أن که مذمّت LS‏ اين سرا را؟» > 

«و قد dege EST‏ و نادت بفراقهاء و cal‏ نها و أهلّها.» <«و بتحقيق که 
اعلام کرد ايشان را به زبان حال به جدایی و افتراق خود؛ و ندا کرد ممکنات را به 
مفارقت و زوال خود؛ و خبر مرگ داده به نفس خود و اهل خود» به تبدیل احوال 
خود؛ و اعلام نموده فناى خود را و هلاک اهل خود را" < 

Esso‏ لهم ببلائها إلى البلاء. و BGS‏ بسرورها إلى السرور» <«پس تمثيل 
و تشبيه كرد براى ايشان به محنت و كرفتاريهاي خود به كرفتاريهاي أن جهان؛ و 


.١‏ نهج الیلاعه: منها. 
LY‏ تهج اللاغه: : مسجد yall tot‏ مصلّئ ملائكة yal‏ مهبط وحى الله ,و متجر أولياء اللّه. 
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آرزومند ساخت ايشان را به سرور و خوشحالی خود به خوشی.و شاديهاي آن 
مکان.» جه هر جه در اين عالم حسّى است» نمونه و تمثال آن عالم غیبی 
أاست. > 

«راحت بعافیة. و ابْتَكَرَتْ بفجيعة, رفيا هیا ور تیا و تا 
<«شبانگاه کرد به عافیت و رستگاری؛ و بامداد کرد به معصیت و گرفتکاری» و 
اين کنایه است از سرعت انتقال احوال دنیا و تبدیل اطوار آن از DAS‏ و عنا به 
راحت و رخا؛ «و اين تمثیلات به جهت راغب گردانیدن مردمان است به آن 
جهان؛ و ترسانیدن اهل اين جهان است به نكال جاودان؛ و در خوف انداختن 
ایشان است از بطش و هیبتِ آن؛ و محترز ساختن همگنان است از آن و عاقبت 
آن.» < 

«فذمها Sey‏ غداة Geld‏ و حمدّها آخرون يوم القيامة.» <«يس مذمّت 
كردند دنيا را مردانى جند در بامداد عقوبت و ندامت؛ و ستايش نمودند آن را 
مردانى ديكر نزد مثوبت در روز قيامت.» < 

RG Sido‏ الدنیا aly Sid‏ و دهم فتَصَدَّقوا' /588/ و عم فاتعظوا» 
[ ۱۸۷] <یعنی: «به یادآورد ایشان را دنیا از مواعظ و عِبّر؛ پس قبول نمودند آنها را 
به انديشه و نظر؛ و خبر داد ايشان را از حال خود از تبدل و تغيّر؛ پس تصدیق 
نمودند به آن از روی تفکر؛ و پند داد ايشان را به دوستی؛ يس ينديذير شدند.» 
براستی كسب کردند در آن سرماية آخرت راء و سود بردند در آن حشی عاقبت 


> Jd, 


.١‏ نهجالبلاغه: ذكرتهم. Y‏ نهج البلاغه: فصدقوا. 
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و از جمله کلام آن حضرت است - صلوات اللّه عليه - که به کمیل بن زياد 
فرمودند: «إِنْ هذه القلوبت أوعية فخیدها آوعاها.» <«بدرستی که اين دلها 
ظرفهاست از برای درک اشيا. يس بهترين دلها فراگیرنده‌ترین آنهاست مر 
نصيحت و موعظت را» > 

his Gy‏ عنى ما أقول لک.» <«يس حفظ كن و نگه‌دار آنچه مىكويم از 
برای توه تا آنکه نفع كند به روز احتياج برای تو. > 

«الناش ثلاثة: عالم «Fok,‏ <«يس مردمان سه فرقه‌اند در نظر عاقل -: 
پس فرقة ال عالم ربّانى است» که در علم ربوبيّت ماهر است و کامل -و ربّانى 
در اصل لغت منسوب به رب است. و الف و نون زياد کرده‌اند به جهت مبالغه در 
نسبت. مثل روحانی -و مراد به علم ریّانی علم به شریعت شریفه است و كسب 
نمودن اخلاق حسنه است و عالم شدن به احوال مبدأ و معاد خود و متوجّه شدن 
بکلیت به مولای شود < 

«و sleet‏ على سبیل النجاة؛» <«و قسم دویم تعلیم‌گیرنده است بر سبیل 
رستگاری و نجات» یعنی فراكيرندة علوم دینیه است. به جهت نجات یافتن در 
دنیا از نادانی و جهالت. و رستگاری از عذاب و عقاب آخرت. > 

«و age See ples Zab‏ <«و قسم سيّم کسانی‌آند حقیر و ضعیف که 
آلوده‌اند به شوايب و رذايل به عقل خفيف» و اين كنايه از عوام الاس /59۸/است 
كه فرو رفته‌اند در انواع قبايح و رذايل «و پیروانند به هر که براند ايشان را به راه 
باطل.» > 


«يُميلون مع SS‏ ریح.» <«مایل و سرگردانند با هر بادی» و اين کنایه است از 
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اينكه ايشان به ضعفي عقیدث راسخ نیستند در مت و مذهبء بلکه متزلزلند و 
مذبوب. > 

«لم يُستضيئوا بنور العلمء و لم يَلِجَوُوا إلى 5 u‏ وشیق.» <«طلب روشنی 
نکرده‌اند كه روشن سازند دلهای خود را به نور علم و دانش» بلکه مانده‌اند در 
ظلمت آباد جهل و کم‌خجرّدی و بینش» «و يناه نبرده‌اند به سوی اصل استوارٍ 
بابنياد» که عبارت از براهین حقّه است برای ملت و اعتقاد. > 

Up‏ کمیل! Aba‏ خیم من المال. العلمُ یحژشک و cal‏ تحزش المال» <های 
کمیل! علم و دانش بهتر است از مال؛ جه علم نگه می‌دارد تو را» از وبال و نكال 
«و تو حراست و نگهبانی می‌کنی مال را» از دزد کمین‌کننده» از بیم تباه و زوال. > 

«و المال تنقصه" النفقة و العلع يكوا على الانفاق.» <یعنی: «مال ناقص 
می‌گرداند او را نفقه دادن و حرج کردن؛ و علم زياد می‌شود به انفاق و صرف 
نمودن.» جه هدایت مردمان به دين خالق و GLI‏ تفصیل علوم از برای خلایق» 
موجب فتح ابواب علوم است از برای عالم صاحب یقین؛ و موجب اطلاع و 
وثوقٍ اوست به ادله و براهین؛ و منشأ وصول اوست به علوم متفرقه و استحضار 
فواید و نکات متشئته. > 

«و Jag JUI so‏ بزواله.» <«بذل و احسان نمودن مال زایل می‌شود به 
فنا و زوال او» و مؤيّد اين مقال است کلام حضرت ذوالجلال که فرمود: JY‏ 
مناغ انیا قَلِيلٌ »۲ یعنی: «متاع و خخواستة دنیا قلیل و اندک است.» يس مال دنیا را 


وصف به قلت نمود و دانش و علم را به کثرت ذکر فرمود که: oS cja%‏ /598/ 


.١‏ س: ینقصه. ۲. در نهج البلاغه اين عبارت قرآنی وجود ندارد. 


فصل سيّم: فضايل هنكام بزركى و بلوغ / ذكر اندكى ازكلام حضرت ١0‏ 


ESI‏ مد آوتی خترا كثيراً | یعنی: «کسی که بار حکمت و دانش به او " عنابك 
شدء پس بتحقیق که خیر بسیار به او حوالت شده» > 

ديا كميل بن زياد! معرفة العلم دِينٌ يُدانٌ به رب و تکیب الانسانْ الطاعة فى 
le‏ و ae‏ الأَحْدُوئَةٍ بعد وفاته.» <يعنى: «اى كميل بن زياد! شناختن عل 
دِيُنى است که جزا و پاداش می‌دهد به آن خداى تعالى.» جه شكر نعم الهى و 
طاعت او بدون علم نمی‌شود؛ «و كسب مىكند آدمى به آن Selb‏ حق را؛ و 
معترف مى شود به امور يقين در مدت زندكى و حيات خود؛ و تحصيل مىكند 
ذكر جميل را بعد از فنا و وفات خود.» > 

«و Abd‏ حاكم و المال محكومٌ عليه.» <يعنى: «علم حكم کننده است بر 
چگونگی تحصيل مال از وجه حلال و بر صرف أن در مصارفى كه مستحسن 
است در مال؛ و مال محکوم عليه است» چنانچه ظاهر شد از اين مقال. < 

«یا كُميل بن زياد! هلک SIZE‏ المال و هم أحياء.» <«ای كميل بن زیاد! 
مُرده‌اند نكاهداران اموال» به مشتهيات نفوس مايل به ضلال» «و حال آنکه ايشان 
زنده‌اند» يريشان حال و " مشوّش البال. > 

«و العلماء باقون ما بقى الدهد؛ أعيائهم مفقودة و أمتالهم فى القلوب 
موجودة.» <«و عالمان باقی‌اند مادامی كه باقیست روزگار و ادوار فلک دوار؛ و 
شخص ايشان مفقود است و امثال و صورتهاى ايشان در دلها موجود.» < 

lay‏ إنّ هنا للم ks‏ و أشار org‏ إلى صدره -» <يعنى: «أكاه باش 
بدرستى كه اینجا علمى است بسيار» و اشاره فرمود به دست مبارک به سينة 


.١‏ در نهج البلاغه اين عبارت قرآنی وجود ندارد. ۲ س: به أو. 
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بىكينة خود و بعد از آن فرمود: > 

«لو ieoi‏ له aia‏ <«اگر می‌یافتم کسی را که متحمّل می‌توانست شد 
می‌ریختم آن علم در دل او؛ يا /604/ Cn‏ از برای تمنْى است. یعنی: «کاش 
مى يافتم از برای اين علم جمعی را که توانند او را برداشت.» > 

«بلئ bal Ceci‏ غير مأمونٍ علیه» <«بلی یافتم کسی را که سریع الفهم است 
و ایمن نیستم بر او از انحراف او از bale‏ حق.» > 

«شتعیلاً آلة opil‏ للدنیا؛ و مُسْتَظهراً عم alll‏ على عباده و بِحُجَجِهِ على 
اوكا او مُنقاداً Ged! s‏ لا بصيرة له فى آحنائه؛» <«استعمال می‌کند آلت 
دين را از برای دنیا؛ و يشت قوی‌کننده و غلبه جوینده است به نعمتهای الهی بر 
عباد و بندگان او» و به حجتها و براهین او بر دوستان و برگزیدگان او؛ يا می‌یابم 
قبول كنندة حق را بی حجّت و برهان که مقلّد بردارنده GH‏ هیچ بصیرتی نیست 
او را در اطراف و جواب آن» یعنی علمی نیست او را به فحوا و مضمون آن به 
سبب عدم ادراک بيّنه و برهان. > 

Kall Can‏ فى قلبه JI‏ عارض, ین شبهة.» <«برافروخته می‌شود آتش 
شک در قلب او» در هر مطلبی از مطالب. «در اول وهله كه عارض شود او را 
شبهة کاذب.» > 

«ألا لا ذا و لا ذاک!» <«بدان که نه اين» مقلد مذکور «و نه آن» سریع الفهم 
مزبور حاملان علم‌اند بر وجهی که می‌خواهم و می‌جویم. > 

«أو مَنهوماً بالات ole‏ القِيادٍ للشهواتِ"» Lor‏ می‌يابم کسی را که 


۱. نهج البلاغه: باللة. ۲ نهج ابلاغه: للشهوة. 
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حريص است بر دنيا» به استبقاي لذات او «و فرمانبردار نفس خسيس است بر 
آرزو و شهوات او.» > 

«أو isk‏ بالجمع و الادخار, ليسا من gpl Ble}‏ فى شىء.» <«يا حریص 
است بر جمع نمودن مال؛ و ذخيره كردن آن در زيرزمين» به حرص مال؛ «و اين 
هر دو شخص نيستند از رُعاتٍ دين» متين و خماتِ شرع مبين اصلاً. > 

slo‏ شىء بهما CALM FLA‏ <«نزديكترين جيزى از روي مشابهت به 
اين هر دو حریص, بر متاع دنياء حيوانات و چهارپایان جراكنندهاند در 
صحرا.») > 

«کذلک يموت العلمٌ بموتٍ حاملیه.» <يعنى: «همجنانكه مذكور شد از يافت 
نشدن حاملان يسنديده و وجودبردارندگان /608/ نكوهيذه. مىميرد علم و 
مندرس ge‏ شود به موت بردارندگان نيكوسيرت پاکیزه طينتٍ او.» يعنى: علمى 
كه در سينة من است. به موت من خواهد مُرد. به جهت آنکه نيافتم کسی را که 
متحمّل OF‏ تواند شد كه به أو ميراث دهم و باقى بماند بعد از من. > 

taah‏ بلئ لاتخلوا الأرضٌ ین RE‏ له على ails‏ :تا ظاهراً مشهوراً و وتا 
WO‏ مضمورآه. دای کلمة اما اكه بعد وکر چ اشوا در الم فیا 
است. لیکن زمین خالی نیست در هیچ زمان از کسی که حجت خدا باشد بر خلق 
او: يا آشکار و مشهوره در وقتی كه متمکن باشند از اظهار علم و عمل, مثل آنانی 
که ظاهر بودند از ASSL‏ نا عشر ايا مخفی و مستور» به جهت کثرت اعدا و قلت 
احباء مانند حجت منتظره. > 


.١‏ نهج اللاغه: من قائم لله بحجة. 
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alll 252 Zod Jhs We»‏ و «aly‏ <«تا آنکه باطل نشود حجتهای خداوند 
غفور و دليلٍ ۳1 روشن أو به مضي فرون و دهور.» و این کلام صريح است بر 
وجوب وجود امام به جهت آنام به مقتضای حکمت ملک علام که وجود آن 
لطفی است برای بشرء و ظهور آن لطفی است دیگر. > 

«و کم ذا؟» <اين استبطاء است مر ظهور حضرت صاحب‌الزمان را و اظهار 
غمگین بودن از امتداد مت غیبت او و دير رسیدن آوان و زمان دولت او - صلوات 
الله عليه . > 

دوأ ین أولكى؟ SJ‏ -و alll‏ - الاقلون عدداً و الأعظمون عند اللّه قدراً» 
<«کجااند OUI‏ که امامان ديناند؟ آن گروه -به خدا قسم که -کمترند به حسب 
عد و شمار؛ و بيشترند به حسب قدر و اعتبار.» < 

Lanse‏ الله كع eet‏ و GLY‏ بهم.» <«نگاه مىدارد الله تعالى حجّتها و 
برهانهای روشن خود ده فايض الجود ايشان.» جه ايشان حافظان شرع 
مبين و نگاهدارندگان OIA‏ دين متین‌اند. > 

«حتّی يُوَدّعوها ' نظراء‌شم و يَرْرَعُوها فى قلوب آشباههم.» <«تا آنکه به 
امانت می‌سپارند حجج و بیّنات الهی را به نظیران بی‌همال خود؛ و می‌رویانند آن 
حجح را به زمين دلهای آشباه و امثال خود.» > 

«هجَم بهم العلم على حقيقة حقيقة البصيرة» <«هجوم کرد و به یک بار نازل شد به 
ايشان علوم ربّانى بر حقيقت و رویّه و اندیشه.» زیرا که علوم ایشان لدی و 
موهبی است. نه از روی اجتهاد و مکتسبی:؛ و مراد به «حقیقت بصیرت» استبصار 


۱. نهج البلاغه: بُودعوها. 
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درستی است. > 

«و ya‏ $5 علم بان؛' فباشروا 035 الیقین» <یعنی: ابه خودی خود رفتند به 
روح و راحت یقین» و بی‌واسطه یافتند لذت يقين را در دین.» > 

«و اشتلائوا ما اسْتَعْوَرَهُ العشرفون و آنشوا بما اشتَوَحش منه الجاهلون.» <«و 
نرم شمردند آنچه دشوار گرفتند متنعمان» و به ناز و نعمت به سربردگان از 
خشونت pile‏ و جشوبت pales‏ و مُصابرت بر صیام و ممارست بر قیام؛ «و 
انس و الفت گرفتند به چیزی که رمیده‌اند از Of‏ جاهلان و نادانان» از علم و حلم 
و ذکر و فکر و ساير امور مذکوره. > 

«و صحبوا Wall‏ بأبدانٍ آرواغها Jolly tile‏ الأعلی.» <«مصاحبت و 
همراهی می‌کنند با دنیا به بدنها و جسمهای خود» نه به نفوس و روحهای خود. 
بلکه «ارواح ايشان آويخته است به محل اعلی» یعنی عرش برین حق تعالی و 
شيفتة مشاهدۀ جلال alll‏ تعالی و فريفتة کبریای آن حضرت على اعلی‌اند. > 

» أوائى ARRE‏ فى أرضه 9 she iit‏ إلى دینه.» <«اين جماعت» که متصف 
به این صفات و مشیم به اين سمات‌اند «خلفای alll‏ تعالى و حكم کنندگان اويند 
در زمين او و خوانندگان مردم‌اند به دين او.» < 

«آه ol‏ شوقاً إلى رؤيتهم؛ و نزع يدّه من يدى و قال: انصرف إذا شئتَ.» [188] 
<یعنی: «دردا! دردا! به جهت آرزومندى به ديدار ايشان؛ و كميل كويد که بعد از 
آنء آن حضرت دست مبارک خود را از دست من كشيد و فرمود که: باز گرد هر 
وقت که خواهی» > 


.١‏ تهج البلاغه: - و جودة علم بان. 
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و از جمله کلام LEN‏ نظام آن حضرت ‏ صلوات الله عليه این است: 
«أوصيكم بخمس لوضربتم إليها آباط الابل لکانث لذلک أهلاً:» <«وصيّت 
می‌کنم شما را به ينج كلمة» حکمث شعار مصلحت دثار «كه اگر بزنید برای طلب 
آنها بغلهای 5 شتران خود را به یاشنه‌های GL‏ خود. آن کلمات با برکات سزاوار آن 
خواهند بود.» > 

<و زدن بغلهای شترء کنایه است از سوار شدن و به سفر رفتن برای طلب 
آن کلمات و تند راندن شتران را در آن راه جهت زود رسیدن به آن کلمات. جه 
مسافری که شتاب در > atl CS‏ باشد. پاشنه‌های ياى خود را پیوسته می‌زند 
به بغلهای شتر تا آنکه تند برود؛ و آن کلمات با برکات اين است كه: > 

«لایرجون أحدٌ إلا ربّه و WBE‏ ذنبه:» <یعنی: «امیدوار نباشد کسی از 
شما مگر از پرودگار خود» که هر موجودی غير او در معرض زوال و فناست؛ و به 
فنای او بر طرف خواهد شد رجایی كه متعلّق است به او؛ «و مترسید مگر از گناه و 
کردار خود» که مريض را خوف از مرض و دای اوست. نه از طبیب و دوای او. > 

«و لا یس Sel trees‏ إذا Jet‏ عمًا لايعلم أن یقول: لا أعلم؛» <«شرم LS‏ 
احدی که بپرسند از او چیزی را که نداند اينکه بگوید: «نمی‌دانم» و آن را عیب 
خود نداد.» > 

«و لا یستحین dol‏ إذا lai)‏ الشىء أن ب یتعلمه؛» <«و حیا نکند و شرم ندارد 
هيج كس چون نداند جيزى را از آنکه بياموزد آن را.» > 

«و عليكم بالصبر؛ فإنّ الصبر من اللایمان كالرأس من الجسد.» <«و ديكر 
وصيّت مى كنم /62۸/ شما را به صبر و شكيبايى» در طاعت يزدان و احتراز و 


اجتناب از افرمانی و عصيان. «يس بدرستى كه صبر نسبت به ايمان» مثل نسبت 
سر است با بدل.» > 

«لا خر فى جسدٍ لا رأش معه و لا فى olal‏ لا jee‏ معه.» [ ۱۸۹] <«هیچ 
خیری نیست در جسدی که نباشد سر با آن» و نه در ایمانی که نباشد صبر با آن.» 
از اینجاست که مشهور است در آلسنه و آفواه که ایمان ندارد کسی که صبر 
ندارد. > 

و از جمله کلام LEA‏ نظام آن حضرت - صلوات aD‏ عليه این است که 
sak‏ در ا ت و کرهش كداؤف فيا و عا در فنا «ترد على أحدهم 
Heal‏ فى حکم من الأحكام؛ فیحکم برآیه. ثم ترد تلك القضيّة بعينها على غیره؛ 
فیحکم فیها بخلاف قوله.» <یعنی: «وارد می‌شود بر یکی از I>‏ قضيّةُ مشکله 
در حکمی از احکام. پس حکم می‌کند در آن مسئله برای خود. پس وارد می‌شود 
همان قضیّه بعینها بر غير آن حاکم. پس حکم می‌کند به خلافی قول حاکم اؤل. > 

at‏ تجتمع القضاءٌ بذلک عند الامام الذى استقضاهم؛ فیصوب آراتهم جمیعاً و 
مهم واحد و نبيّهم واحد و كتايهم واحد!» <«بعد از آن جمع می‌شوند اين حكام 
نزد پیشوای خود که نصب نموده ایشان را به جهت قضای احکام. يس أن پیشوا 
تصویب ایشان می‌کند و نسبت می‌دهد به صوابٌ همة رآیهای مخالف را برای 
اصحاب. و حال آنکه خداي ایشان یکی است و پیغمبرشان یکی است و کتاب 
ایشان یکی است» و همگی مأمورند به فرمودةٌ ایشان, و هرگز اختلاف در فرمودة 
ایشان نیست؛ و بعد از أن در مقام بطلان آرای مختلفه بر آمده می‌فرماید: > 

«أ فأمُرهم الله - سبحانه بالاختلاف فأطاعوه! نهاهم قَعَصُوه أم أنزل al‏ ديناً 
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ناقصاً فاشتعان بهم على إتمامه؟!» > <یعنی: «آیا امر فرموده /628/ است Í>‏ 
تعالی ايشان را به اختلاف. يس اطاعت و فرمانبرداری کردند؟! يا نهی فرمود 
ایشان را از اختلاف» يس نافرمانی کردند؟! يا فرستاد Go‏ تعالی دين ناتمامی, 
يس يارى خواست از ايشان بر اتمام كردن آن؟!» > 

«أم کانوا شرکاء له. فلهم أن یقولواء و عليه أن برضی أم أنزل اللّه - سبحانه - 
ذا ناما فقظر الزسول: مك الله عله و gals penal‏ ادانه؟۱» یا SL‏ 
شرکای حق تعالی‌اند در گفته‌ها که LY‏ بايد که قائل شوند به آن قولها و بر خدا 
باشد که راضی باشد بر این مقال» چنانچه OLE‏ شریک است در همه حال «با 
فرستاد الله تعالی دینی کامل و pled‏ پس تقصیر کرد رسول او - عليه السلام ‏ بر 
تبلیغ و رسانیدن آن بر آنام؟» > 

<و جمیع اين شقوق خمسه باطل است. يس اختلاف ایشان نیز باطل 
خواهد بود؛ و بعد از آن اشاره می‌فرماید که: فرآن مجيد دال است بر جمیع مطالب 
دینیه هرگاه نیک تأمّل کنند. و اصلاً در آن خلافی و فرمود که: > 

«و alll‏ سبحانه یقول: UG Ld‏ فى الکثاپ ين شَئْءٍ» و فيه تبیان لكلّ 
Weg‏ <حق تعالی می‌فرماید که: «تقصیر نكرديم ما در كتاب خود از هیچ چیز 
در هيج بأبى؛ و بیان كرديم در او هر جيزى را که خواهی.» < 

«و ذکر أنٌ الكتاب alae Gea!‏ بعضاً؛ و أنه لا اختلاف فيه.» <دو ياد فرمود 
اينكه بدرستى كه اين کتاب تصديق کننده است بعضى از آن مر بعضى ديكر thy‏ 
یعنی جميع OU!‏ أن موافقي يكديكرند و هيج یک از آن با ديكرى اختلاف 
ندارند. > 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / ذکر اندکی از کلام حضرت ۱۶۱ 


فقال سبحانه: «لو کان من all cb ale‏ لَوَجَدُوا فيه اتلافاً كَثِيراً 4 <یعنی: 
«اگر بودی اين کتاب» بزرگوار «از نزد غير پروردگار هر أينه یافتندی در آن 
احتلاف بسیار.» > 

«و 31 القرآن ظاهره /63۸/ آنیق, و باطنه عمیق؛ لا تفن عجائبه, و لا تنقضی 
غرائيه و لا تکشف ÈLA‏ إلا به.» [ 14[ <«بدرستی که قرآن ظاهر او خوشاینده 
است به انواع ly‏ و باطن آن عمیق است و بی پایان.» نمی‌رسد به نهایت آن مگر 
مؤيّدين خداوند belle‏ «و به آخر نمی‌رسد سخنهای عجیب آن و به نهایت 
نمی‌انجامد چیزهای غریب أن و زایل نمی‌شود شبهات ظلمانی مگر به انوار 
ساطعة فرقانی.» > 

و از جمله کلام آن حضرت - صلوات الله عليه -اين است که فرمود AS‏ 

«ذمّتى Ly‏ أقول رهينةٌ و أنا به زعيمٌ.» <یعنی: «ذمَه من در كروي أن چیزی 
است که می‌گویم و می‌گذارم؛ و به گفتة خود ضامنم و اعتماد دارم.» >[ ]۱٩۱‏ 

DAY [ »' فى من عرف قذره وكفئ بالمرء جهلاً أن لايَعرف قذرّه.‎ AS الخير‎ Sp 
<«بدرستی که تمامی خير و نیک سرانجامی در کسی است که بداند قدر خود را‎ 
كما ینبغی؛ و کافی است برای جهل مرد که تو او را جاهل شماری اینکه نداند‎ 
> اندازة خود را كما هی.»‎ 

Gi»‏ أبغض الخلائق إلى alll‏ رجلان: Jory‏ وکله إلى نفسه. فهو جاثر عن قصد 
acl‏ مشعوف بكلام بدعة» و ples‏ ضلالة.» <«بتحقیق که دشمن‌ترین خلایق 
E‏ ا و ی ا تعالى علم اوست به مخالفت آن 


.١‏ نهج البلاغه: ‏ إن الخير كله ضمن عرف قدره. 
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عبد در اوامر و نواهى و عقوبت نمودن اوست به عقوبات غير متناهی؛ و اطلاق 
اين لفظ از قبیل اطلاق لازم است بر ملزوم -یعنی: عاصى ترين مردمان دو مردند: 
«یکی از آن دوء مردی است که واگذاشته باشد او را اللّه تعالی به نفس خویش به 
سبب عصیان و طغیان بیش از پیش؛ و لطف و شفقت خود را از او باز داشته و او 
را به نفس خسيس خود باز گذاشته تا نفس silo lal‏ /638/ هر جا که خواهد LES‏ 
و شيطان ملعون با او هر جه خواهد LS‏ نعوذ باللّه من هذا يس آن سیه‌روزگار 
تبهکار ميل کننده و انحراف جوینده است از ميانةُ راه راست که طریق S>‏ است 
-و در دل او جا کرده و راسخ شده است سخنان بدعت و جهالت و خواندن مردم 
به گمراهی و ضلالت.» > 

«فهو فتنة من افتتن به؛ Sle‏ عن si‏ من کان قبله.» <«پس او فتنه و 
بلاست از برای کسی که مفتون شود به آن؛ و گمراه است از راه راست کسی که 
بوده است قبل از او» متصف به صفت امامت و خلافت حضرت عرّت به نص 
حضرت رسالت. > 

ate‏ لمن اقتدی به فى حياته و بعد وفاته؛ Jee‏ خطایا غيره. ره 
بخطيئته. » <«گمراه کننده است مر کسی را که اقتدا و پیروی كند به او در زندكى و 
حيات او و بعد از مرگ و وفات او» به جهت آن اعتقادات فاسده كه از او احذ 
نموده «بر دارندة بار گناهان غير خود است» به سبب اضلال آن غیر؛ رهين و كرو 
است به گناه خوده و گرفتار است به کار تباه خودء چنانچه له تعالی فرموده: 
bendy‏ ارم ال یوم القيامة و ِن آززار این یلو بقير kols‏ یعنی 
«ایشان ضال و مضّل‌اند تا بردارند گناهان خود را به التماش روز رستاخیز؛ و 
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بعضی از كناهان آنانی را که گمراه ساخته‌اند ایشان را بدون علم و دانش» یعنی: 
آن مقدار از گناه كه حصّهٌ اضلال باشد. غرض كه هم عقوبت خود را خواهند 
كشيد به التماس و هم حصّداى از عقوبت اضلال أن قومی راکه اضلال ايشان 
نموده‌اند. > 

«و رَجُلٌ مش جهلاً. موضمٌ فى جهال الأمّة. غادٌ' فى أغباش الفتنة» 
<يعنى: «دويم از آن دو مرد» مردى است كه جمع /644/ كرده باشد و فراهم 
آورده باشد جهل و نادانى dy‏ شتابنده است در ميان جاهلان امّت» به سوى فعل 
قبحى كه می‌شتابند به سوى آن اين جماعت؛ و لفظ غارٌ -به راء مهمله با تشدید - 
به معنى غافل و بى خبر است؛ يعنى: «بى خبر است در ظلمات خصومات عباد و 
راه نمى يابد به تخليص آن.» > 

«عَم بما فى عقدِ IG‏ قد ستاه ihai‏ الناس عالماً و ليس به» <«کور دل 
است در عقد صلح است» از اسباب مصلحت در مصالحه نمودن ميان 
ایشان» و fale‏ است به نظام امور مصالح مردمان. «بتحقیق که نامیده‌اند او thy‏ 
-نسناسی چند که در صورت مشابه انسانند و در معنی از انسانیت مخلوعند - 
«عالم به علوم شریعت غرًاء و حال آنکه او جاهل است و نیست دانا.» > 

ASL 1 Sop‏ ین جمع ما قل منه خی مقا کثر.» <«بامداد كرد. پس بسیار 
خواهش داشت از جمع‌آوردن چیزی که قلیل آن بهتر است از کثیر آن» و مراد از 
آن جيز. مکرهای فاسده و اندیشه‌های باطلة اوست در مسائل لاطائل و شبهات 
بی حاصل که بدیهی است که قلیل OF‏ بهتر از کثیر است. > 


۱. نهج البلاغه: غادر . عاد. 
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<بدان که لفظ «بکر» مستعار است از برای سبقت نمودن در اوّل عمر؛ يعنى: 
ازاوّل عمر تا حين وفات مشغول بود به جمع نمودن آرای باطله و شبهات 
لاطائله. > 

«حتّى إذا ارتوی من gh‏ آجن و اكتنز من غير طائلٍ » <«تا آنکه چون مملو و 
سيراب شد از آب گندیده» که عبارت است از اعتقادات نايسنديده «و پر شد قلب 
او از مسائل بىفايدة رکیکه.» > 

«جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غیره.» <«نشست 
در ميان مردمان قاضی و حکم کننده بر ایشان. ضامن و متکمّل حلاص گردانیدن 
/648/و حل كردن آن چیزی که پوشیده است حل آن بر غير او» از مسائل شرعیّه 
به جهت قطع و فصل مرافعات و معاضلات و فيصل نمودن مهمّات و حل 
مشکلات. > 

«فإن نزلث به إحدى المبهمات هيأ لها عشواً E5‏ من رأيه شم قطع به.» 
<«پس اگر نازل شود و فرود آید به سوی او یکی از قضایای مشکله که پوشیده 
باشد وجه حل آن مسئله آماده سازد از برای OF‏ قضایای مبهمه» سخنان حشو 
بسیار بی‌فایده و سخنان ضعیف و سست که صادر سازد آن را از فکر نادرست» و 
بعد از آن جزم کند به حقيقت آنها.» > 

«فهو من لبس الشبهات فى مثل تسج العنکبوت.» <«پس او به سیب 
پوشیدگی آن شبهه افتاده است در امور واهیه‌ای که مانند تار عنکبوت است.» > 

حو وجه تمثيل آن است که هرگاه قصد Jo‏ مبهمی نمود بسیار شد بر او 
شبهاتِ بی پود. پس پوشانید وجه حق را بر ذهن او و Shel‏ حلاصی ندارد از آن 
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عقل او چنانچه مگس در AGL‏ عنکبوت که از ضعف ممکن نیست که حلاص 
شود از آن. > 

«لايدرى أصاب أم أخطأ؛ فان أصاب خاف أن يكون قد أخطأ؛ و إن أخطأ 
رجا أن يكون قد أصاب.» <«نمی‌داند که به صواب حكم مىكند يا به خطا امر 
می‌نماید. يس اگر به حسب SLE‏ به صواب حكم كرده باشد در آن» می‌ترسد که 
خطا كرده باشد؛ و اگر به خطا حكم كرده باشد در آن, اميدوار است كه صواب 
گفته باشد.» > 

«جاهلٌ bis‏ جهلات. عاش ركَابُ عشوات. Game)‏ على العلم بضرس 
قاطع.» <«نادانی است بسيار خبط كننده در ميان نادانان. رونده در ظلمات جهل 
کنایه است از غلطهای آن جاهل نادان که استنتاج نمی‌توان نمود نور حق را از 
ظلمات شبهات. الا نتیجه‌ای ضعیف و رکیک» به جهت نقصان ضوء نور بصيرت 
او «نگزیده علم و دانش را به دندان برنده» یعنی دندان أو به هيج علمی نرسیده و 
طعم دائش را ذايقة او نچشیده؛ و این كنايه است از عدم Ole!‏ او بر قوانين شرعیّه 
وعدم وقوفب او بر مسائل دنه همچنان كه کسی كه مضغ plab‏ نیک نمی‌تواند 
کرد از of‏ حظی و انتفاعى ندارد؛ او نيز به جهتٍ تصحيفي اخبار و روايات و 
نيك نفهميدن احاديث و آیات. منتفع نمی‌تواند شد. > 

«یذری الروایات ادراء الریح الهشیم. » <امى افكند روايتها رأ بىوقوفانه. 
مانند افکندن باد گیاه خشک شده a‏ شکسته را» یعنی: همچنان که باد هشیم را 
میت می‌سازد. و انتفاع از او سلب می‌نماید؛ او نیز علوم و روایات از انتفاع به 


۱۶۶ در peed‏ (ترجمة کشف الیقین) 


در می‌برد. > 

ke Yo‏ -و اللّه -باصدار ما ورد علیه.»۱ <به خدا سوگند که قادر نیست به 
باز گردانیدن و تقرير كردن آنه وارد شده است بر او از مسائل. > 

ات alll‏ فى شىء متا أنكره» <گمان نمی‌کند که علمی که ورای 
اعتقاد اوست» فضيلتى داشته باشد. پس قول حق را اعتبار نم AS‏ > 

«و لایری oe Sl‏ وراء ما بلغ مذهباً لغيره؛» <«و نمی‌بیند آنکه از ورای آنجه 
رسيده است به آن از آن اباطیل» مذهبی و راهی باشد مر غير او را» يعنى: كمان آن 
نادان OÑ‏ است که مذهب Ge‏ آن است که ترشح مىكند از او. > 

«و إن أظلم عليه Gal‏ اكتتم به لما يعلم ین جهل نفسه.» <«و اگر تاریک و 
يوشيده شود بر او کاری» كتمان می‌کند و می‌پوشاند آن کار thy‏ به جهت أنكه 
می‌داند جهل نفس خود را /658/ به مسائل» و نمی‌خواند كه ظاهر شود حال او 
نزد اهل فضایل. > 

Ere‏ من جور قضائه ALA‏ و Fad‏ منه المواریث.» <«فرياد می‌کند از 
جور حکم او خونهای به ناحق ريخته شده» -یعنی به زبان حال - «و می‌نالد به 
آواز پل ار Sores‏ ورای ماه که یه MULE Cys‏ رهش و is‏ 
کسی رسيدوائد. > l‏ 

حو بدان که اسناد «صراخ» به «دماء» و «عجيج» به «مواریث» مجاز است؛ و 
اگر تقدیر لفظ «اهل» در هر دو موضع شود. بر حقيقت خود باقی خواهند بود. 

و بعد از آن شکایت می‌کند از دست UGE‏ روزگار خود و می‌فرماید که: > 


.١‏ نهج OM‏ + و لا أهل bis‏ به. 
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«إلى alll‏ آشکو من معشر يعيشون Wee‏ و یموتون ضلَالاً؛ ليس فيهم سلعة 
أبور من الکتاب اذا يُتلى ' Ge‏ تلاوته؛» <«به سوی خدای تعالی شکایت می‌کنم 
از گروهی که می‌زی‌اند در حالتی كه جاهلانند؛ و می‌میرند در حینی که 
گمراهانند؛ نیست در ميان ايشان کالایی که کاسدتر باشد از کتاب» یعنی قرآن 
«وقتی که خوانده شود چنانچه Gm‏ خواندن آن است» یعنی بر وجهی که تبدیل و 
تغییر داده نشود. > 

«و لا سلعة ley Gail‏ و لا أعلى ثمناً من الکتاب إذا حرف عن مواضعه؛» 
<انيست هيج متاعی رایج‌تر و گرانبهاتر از کلام خداء هرگاه تحریف داده شود از 
مواضع خود» و تأویل کرده شود بر مشتهیات طبع و اغراض فاسدة خود چنانچه 
خوارج و مخالفان می‌کردند. > 

«و لا عندهم SSI‏ ین المعروف. و آعرف من المنکر!» [ DAF‏ <«و نیست نزد 
ايشان چیزی زشت و ناخوشتر از معروف» به جهت آنکه مخالف مطالب ایشان 
است. «و نه نیکوتر از منکر» به جهت آنکه موافق مآرب ایشان است - لعنة الله و 
أنبيائه و ملائکته علیهم /66۸/ أجمعين -. > 

و از جمله کلام بلاغث نظام آن حضرت است صلی الله عليه و آله -که فرمود: 
«أيّها لاس Si‏ وال فة oy dd Y by‏ بجهالته؛ فان العلم الذی هبط 
به fal‏ و جميع ما EAS‏ به النبيّون إلى محمّد خاتم Sell‏ فى عترة نيكم محمد - 
صلی abt‏ عليه و آله فأين يتاه بکم, بل أين تذهبون؟» <یعنی: «ای گروه مردمان! بر 


شما است اطاعت و فرمانبرداری و دانستن و شناختن جيزى كه در ندانستنٍ آن 


.١‏ نهج البلاغه: تلى. 
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معذور نخواهید بود» و از شما باز حواستِ آن خواهد شد در روز قيامت -و مراد 
معرفت خداى Fee‏ و جل -و حضرت رسالت پناهی Le‏ الله عليه و آله -و Wal‏ 
معصومین و اطاعت ايشان است - صلوات الله علیهم آجمعین ‏ چنانکه از 4a)‏ وافی 
هدایت: > أَطِيعُوا الله و أطِيعُوا الشول و أولى AU‏ مِنْكُمْ > مستفاد است. «پس 
بدرستی که علمی که به pal‏ نازل شد و جمیع أن چیزی که JÉ‏ شده به 
پیغمبران تا محمّد -خاتم النبيّين -همگی در عترت و I‏ پیغمبر شما محمّد ‏ 
صلی الله عليه و آله gee‏ جود است. يس کجا گمراه می‌شوید و به کجا می‌روید؟» > 

«يا من نجّئ من أصلاب أصحاب السفينة هذه GLE‏ فیکم؛ قَازکبوها؛ فکما 
نجا فى هاتیک os‏ نجاء فکذلک ينجو فى هذه من دخلها.» <ااى گروهی که از 
صلب اصحاب کشتی نوح منتقل شده‌اید به عرصة عالم. اینک fe‏ آن کشتی در 
ميان شما موجود است. پس سوار شوید أن را. يس چنانچه نجات یافت از آن 
کشتی کسی كه او را نجات حاصل شد. همچنین نجات می‌یابد از این کشتی 
کسی كه أن را داخل شد.) 

یعنی: اهل بيت و 453 بيغمبر, مثابه و مماثل کشتی نوح‌اند. چنانچه آن /668/ 
سفينه. اصحاب خود را نجات بخشيد از db yy‏ طوفان و هلاكت؛ و کشانید به 
مأمن عافيت و سلامت. همجنين كسانى كه دخيل عترت پیغمبر آخرالزمان 
شده‌اند و دست اعتصام به حبل المتین تولاي ايشان زدهاند, ايمن خواهند بود از 
غرقة بحر عصيان و لامحاله خواهند رسيد به ساحل امن و امان. > 

«و آنا 3.05 بذلک Ln‏ حقّاً و ما آنا من المتکلفین» fia‏ کوش ان 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / ذکر اندکی ا زکلام حضرت ۱۶۹ 


سخنم؛ و قسم مى خورم که آنچه می‌گویم؛ Se‏ و صدق است؛ و من از متکلفین و 
إغراق کنندگان نیستم.» > 

«و الویل لمن تخلّف ot‏ الویل gd)‏ تخلّف. LÍ‏ بلغکم ما قال فیهم Ste‏ -صلی 
الله عليه و آله و سلم ‏ حيث یقول فى AS‏ الوداع: نی تارک فيكم pt‏ ما إن 
تمتکثم بهما لن Alas‏ کتاب alll‏ و عترتی أهل بیتی؛ و Ue‏ لنيفترقا حتّى يردا 
gle‏ الحوض.» <«واى بر کسی كه تخلّف ورزد. آیا نرسیده است به شما آنچه 
پیغمبر شما در حجّة الوداع دربارة ایشان فرمود که: گذاشته‌ام در ميان شما ثقلين 
را یعنی دو چیز سنگین‌قدر را «كه اگر شما چنگ در آنها زنید» هركز گمراه 
نخواهید شد: یکی OLS‏ خدا و دیگر عترت و اهل بيت من. بدرستی که این دو 
از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا آنکه به من رسند روز قيامت در كنار حوض.» > 

ple فاشربوا؛ و هذا يلح‎ Shs تخلفونی فیهما. ألا هذا عذت‎ USI, LG» 
<«پس ببینید که چگونه جانشینی من خواهید کرد و فرمودة مرا‎ [NAF [ فاجتنبوا»‎ 
به جا خواهيد آورد دربار؛ ايشان. بدرستی که تولای به ایشان آب خحوشگوار‎ 
شیرین است» يس بیاشامید از آن؛ و تخلف از ايشان آب شور و تلخ» پس‎ 
> اجتناب كنيد از آن.»‎ 

و از جمله ل67۸/کلام آن حضرت است - صلوات الله عليه که فرموده: «یا بن 
آدم! لايكن أكثد She‏ یومک الذی إن فاتك لم‌یکن من SSE SUE‏ یسوم 
تحضده All‏ فيه برزقک.» [ ۱۹۵] <«یا بن آدم! نبوده باشد بیشتر هم تو در امر 
روزی که اگر از تو فوت شود آن روز و تو أن را در نیابی» از جملۀ عمر تو نبوده. 


بدرستی که به هر روزی که برسی تو الله تعالی می‌رساند روزی و زرق تو را در 
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آن روز» یعنی: بايد كه غم روزی را نخوری. جه اگر به فردا برسی. خدای تعالی 
روزی تو را به تو خواهد رسانید؛ و اگر نرسی به فرداه از جملة مدت عمر تو 
نخواهد بود. يس چرا غم روزی أن روز می‌خوری.؟! > 

«و اعلم نک لن‌تکسب شيئاً فوق قوّتك إلا كنت فيه خازناً لغيرك. يكثر فى 
الدنیا تصبک. و يحظى به وارئک. و يطول معه يوم القيامة حسابک.» <«و بدان تو 
اينكه اكر زايد بر قوت خود تحصيل كنى» در دنياى غذار از درم و دینارء «کسب 
نكردهاى مگر از برای غير خود, و تو در آن خزانه‌داران غير خواهى بود؛ و تو در 
دنيا تعب و رنج بسيار مىكشى در تحصيل أن و نصيب وارث تو خواهد بود؛ 
تبدیل آن و حساب آن بر تواست و از تو خواهند خحواست و تو را حساب طويل 
خواهند فرمود روز بازخواست.» > 

«فاسعد بما لک فى حیاتک؛ و pis‏ لیوم Sales‏ زاداً یکون آمامک؛ فإنّ السفر 
بعيرٌ و الموعد القيامةٌ و المورد Edl‏ أو النَارُ.»! [ ۱۹۶] <«پس سعادتی بیندوز و 
بهره ببر از مال خود در زندگی و حیات خود؛ و پیش بفرست از برای روز معاد 
توشه‌ای که باشد پیش روي تو در معاد تو. بدرستی که سفر دور است و وعده‌گاه 
قیامت. و مورد و منزل بهشت يا آتش» > 

و از جمله کلام آن حضرت است - صلوات الله عليه -/678/كه فرمود: JS»‏ قول 
ليس al‏ فيه ذکر فلغوٌ؛ و JS‏ صمتٍ لیس فيه فک فسهژ؛ و IS‏ نظر ليس فيه اعتبارٌ 
فلهرٌ.» [AV]‏ <یعنی: «هر حرفی که در Ol‏ ذکر نخدا نباشد. آن لغو است؛ و هر 
خاموشی که در آن فکری نباشد, أن سهو است؛ و هر نظری که در آن عبرتی 


۱. تهج البلاغه: ديا بن آدم! لاتحمل هم یومک الذى SLI‏ على یومک الذی قد أتاک؛ فإنّه إن یک من 
عمرک يأت الله فيه برزقک.» 
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حاصل نشود» آن سهو است.» < 

«ليس من ابتاع نفسه فاعتقها, کمن باع نفسه فأوبقها.»' DU]‏ <يعنى: 
«نيست کسی كه جان خود را خريده و آزاد کرده» مثل کسی كه جان خود را 
فروخته و هلاک نموده.» > 

<یعنی: کسی که تابح شهوات نفسانی و هواهای شیطانی است» در حکم 
این است که خود را به او فروخته به متاع دنيا و بايد که محکوم حکم او بداردش 
خود را. پس خويش را در معرض هلاکت و معصیت بر آورده در عقبی؛ و کسی 
كه چنان نباشد. به منزلة کسی است که خود را خریده از آن» به زهد و تقوا و 
اختیار خود را از او گرفته» آزاد کرده است از خطاها و عقوبات روز جزا. > 

و از جمله کلام آن حضرت - صلوات الله عليه است که فرمود: «لقد SLE‏ 
bly‏ هذا الانسان مضغةٌ و هی أعجب ما فيه و ذلك القلب؛» <یعنی: «بتحقیق که 
آویخته است به رگهای دل انسان گوشت‌پاره‌ای که آن عجیب‌ترین چیزی است 
كه مخلوق است در ایشان؛ و آن گوشت‌پاره را قلب و دل می‌گویند.» > 

«و ذلك 31 له مواد من الحكمة و أضداداً من خلافها.» <«و مر آن را حاصل 
است سرمایه‌های حکمت و انواع فضایل و ضدی چند از حلاف حکمت» چون 
جهل و انواع رذایل. > 

«فإن سنح له الرجاء أذله الطمغ.» <«پس اگر يديد آيد او را اميد و آرزوی 
نفس و هوی, خوار سازد او را طمع.» و اين رذيله؛ افراط است از فضيلت Jas‏ 


۱. نهج البلاغه: «الدنیا دار مر لا دار من و الناس فیها رجلان: رجل باع فيها نفسه Aged sl‏ ورجل ابتاع 


۱۷۲ 538 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


در رجاء؛ و اجتتاب از او لازم است» به سبب لزوم ملت و حرص و ملک 
جنانجه /684/ فرموده كه: > «و إن هاج به gall‏ أهلكه الحرصض؛» <«و اگر 
هيجان كند به او طمع در دنياء به هلاكت آورد او را حرص» در هر دو سرا. > 

«و إن ملکه الیاش abs‏ الاسف.» <«و اگر دست دهد او را نومیدی» که 
رذیله است. تفریط است از فضیلت عدل در رجأ «می‌کشد او را اندوه خوردن بر 
مافات.» > 

«و ان عرض له الغضت اشتدّ به EBA‏ <«و اگر عارض شود او را غضب و 
خشم سخت شود به او خشم و شدت غیظ» که طرف افراط غضب است و 
مسمّی است به طیش و موجب آزار است و تلخی عیش. > 

«و iasi ol‏ الرضئ نسو التحفّظ ؛» <«و اگر مساعدت و يارى کند او را 
خشنودى در امری» فراموش كند نگهداشتن و ترک غفلتِ خود را.» 

و عدم تحفظ رذيلهاى است كه لازم اوست افراط در رضا به هر چه حاصل 
شود از دنيا. > 

«و إن GE‏ الخوف BRS‏ الحذرٌ؛» <«و اگر غالب شود او را ترس و وهم در 
حين غفلت» مشغول سازد او را ترسيدن و مشغول شدن به حذر.» 

و حذراء رذيلتى است كه لازم اوست افراط در خوف؛ و در اين هنكام 
اعراض مىكند آدمی از طريق حزم؛ و عمل می‌نماید به آن امر مخوف. > 

«و إن اتَّسَعْ له لمن استلبّه afsal‏ <«و اگر فراخ شود او را ایمنی و منبسط 
شود به آن, رباید او را فریب و غرور» و «استیلاب» غرور رذیلتی است که لازم 


5 س: - و حذر. 
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آن افراط است در امنیت. > 

«و إن خُدّدت! له التعمة اخذ نز العرّةٌ؛» <«و اگر متجدد شود و تازه و بى در 
پی حاصل شود او را نعمت» م ىكيرد او را تكبر و عزت.» > 

«و ol‏ أصابثه مصيبةٌ فضحه الجزع؛» <«و اگر برسد او را مصيبتى و بلیتی 
رسوا می‌کند او را بی‌قراری و زاری.» 

و فضيحت جزغ رذیلتی است /688/ که لازم آن تفریط است از فضیلت صبر 
بر مکاره. > ۱ 

«و آن آفاد مالاً أطغاه at call‏ <«و اكر فایده كيرد از مالی» طاغی و یاغی 
سازد او را توانگری.» 

و طغای غتی رذیلتی است که لازم آن افراط است در کثرت مال. > 

«و إن BU alee‏ شغله البلاء؛» <«و اگر بگزد او را درویشی و ضرر رساند 
به او بی‌چجیزی» مشغول گرداند او را بلا و محنت.» 

و این اشتغال به محنت» رذيلة تفریط است در فضیلت صبر بر فقر. > 

«و إن جهد به الجوغ قعد به الضعفٌ؛» <«و اگر کوشش دهد و در تعب 
اندازد او را گرسنگی, بيندازد او را سستى و ناتوانی.» 

و قعود از ضعف لازم تفریط است در اعتدال. > 

«وإن فرط idl hs cin‏ <«و اگر از حد بگذرد او را سیری و 
پر خوری» در تعب و رنج اندازد او را افراط طعام و پر خورى.» 

و «كظّت بطنه» رذیاتی است که لازم آن افراط در فضیلت اعتدال در أكل 


AÀ‏ س: جدد. 
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است. > 

«فکل تقصير به مضر و کل افراط له مفسد.» ]148[ <«پس هر تقصیر و 
تفریطی از اين امور سانحه» او را ضرر رساننده است؛ و هر افراطی و از حد 
گذشتنی از آن او را تباه کننده است» و حد اعتدال» در جمیع امور» مستحسن 
است. > 

حو اشاره فرمود آن حضرت - صلوات اللّه عليه به اين OLS‏ با برکات به 
تقویم قوا و حفظ آن بر حدّ اعتدال تا موی نشود رجا به بذلٍ طمع. و طمع به 
خرف و یامن ب امتهم و طفع یه غير ذلك رفاک مکی 2 

و از جمله كلام آن حضرت - صلوات اللّه عليه این است: 

gall»‏ $3 آشبکت الأنساب؛ العلم أشرفٌ الأحساب.» [ ۲۰۰] <«دوستی بیشتر 
باعثِ درهم آمیختن از نسَبها و خویشی‌ها است؛ و علم و دانش بهترين /698/ 
بزرگ‌زادگیها است.» > 

«غاية الجود أن تعطی ین نفسک المجهوة.» [ ۱ <<«نهایت کرم آن است که 
بذلٍ der‏ خود بکنی و بدهی از خود آنچه بتوانی.» > 

«بئس الزاد إلى المعاد احتقابُ ظلم العباد. J‏ ۲ <«بدترین توشه سفر معادء 
ملتزم بودن ظلم بر عباد است.» < 

plas»‏ العفاف الرضا بالکفاف.» [yer]‏ <«تمام پرهیزگاری و عفاف» راضى 
بودن است به قدر کفاف.» > 


OF»‏ الاعترافب pag‏ الاقتراف.» [ ۲۰۴] <یعنی: «نیکویی اعتراف به گناه 


سد سه للم ا هد 


.١‏ س: + صلوات الله و سلامه عليه و على آله. 
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خود. هدم می‌کند اساس اعتراف و اکتساب آن را» > 

«من أحبٌ المکارع اجتنب المحارم.» [ ۲۰۵] <«کسی که دوست دارد بزرگی و 
مكارم راء بايد كه بگذرد از مناهى و محارم.» < 

[edn‏ المرء بعیوبه من SÍ‏ ذنوبه.» [ ۲۰۶] <«نادانستن مردم عيوب خود را 
از بزرگترین گناهان اوست.» > 

«احتمل Sty D5‏ لوقت 435 عدوّى » [ ۲۰۷] <«بردار ذلّت و بد سلوکی خود 
را به واسطة وقت خیره شدن دشمن تو بر تو.» جه در آن وقتء نهایت احتیاج 
خواهی داشت به مُعين و نصیر؛ و دوست تو اعانت تو خواهد کرد به سبب 
خحجالتی که از تو دارد. > 

250 عزیز أذله ald‏ و رب ذليل أعرّه (Mae‏ [ ۲۰۸] <«بسا عزیز و بزرگی 
که ذليل و قصير LS‏ او را خوي بد او؛ و بسا JIS‏ و حقیری که عزیز کند او را 
خوي خوش أو.» > 

«الناش AA‏ ما یحسنون.» [YA]‏ <«مردمان فرزند آن چیزی‌اند که او را 
خوب می‌دانند» يعنى: هر عملى را که نيكو ورزيده باشند» به آن نسبت داده 
می‌شوند. مثل نسبت فرزندان به يدران و مادران. > 

«مّن شاور ذوى الألباب Jo‏ على الصواب.» [ ۲۱۰) <« کسی که مشورت کند با 
صاحبان عقول سلیم. خواهد يافت راه صواب و مىرسد به طريق مستقيم.» < 

«تن قنع باليسير استغنى عن الكثير؛ و من لميستفن عن الکثیر افتقر إلى 
الحقير.» [ ۲۱۱ ] <«کسی كه قناعت /698/كند به اندک چیزی» بی نياز مى شود از 


.١‏ س: أكبر من. 
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کثیر آن؛ و کسی که مستغنی نشود از چیز بسيار, EN‏ محتاج خواهد بود به قلیل 
آن.» < 

<بعنی: قناعت. موجب بی نیازی از خلق است". جه قناعتِ به قليل. 
موجب بی‌نیازی از کثیر است و رنج تحصیل و طلب أن از خلق؛ و کسی که 
مستغنی از کثیر نباشد و قناعت به قليل نتواند کرد له محتاج به قليل هم خواهد 
بود. يس او رنج و زحمت در طلب قلیل و کثیر هر دو بایدش کشید. > 

« تذل الأمور للمقادیر حتّی یکون ESI‏ فى التدبیر.» [ ۲۱۲] <اذليل و رامند 
کارها مر تقدیرات را» یعنی: مطاوعند و فرمانبردار قدّربه حسب قضای آفریدگاز 
بشر «تا آنکه می‌باشد حتف و مرگ به سبب تدبیری» که این كس آن را تدبير 
صالح گمان کرده و آن خود چنان نيست. پس تدبیر او محض تدبير است. < 

«المومن نفسه فى تَعّب و الناش منه فى الراحة.» [ ۲۱۳] <«مؤمن جان او از او 
در تعب است. و مردمان از او در راحت.» > 

<يعنى: مومن هميشه خود را در تعب و رنج دارد» به سبب ارتکاب طاعات 
شاقه و اجتناب از معاصی که مشتبهات نفس است؛ و هرگز آزار او به هيج آفریده 
نمی‌رسد. يس خلق از Ft‏ او در راحت‌اند. > 

al»‏ العبادة الب و الصفث و انتظارٌ الفرج.» [ ۲۱۴) <«بهترین بندگیها صبر 
است و خاموشى وانتظار فرج کشیدن» از شداید از جانب خدای عر و جل. > 


«لاغنىّ مع فجور و لا راحة لحسود.» [ ۲۱۵] <«غنا و توانگری نیست با زنا 


5 - است. 
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و فجور؛ و راحتی نیست از برای حسود.» > 

<یعنی: کسی که فاجر و زناکار است. بايد که مستعد فقر بوده باشد که زنا و 
فجور مانع است از توانگری؛ و غنی و حسود هميشه از خصلت و طبيعتٍ خود 
ee‏ او ای مت ویو یافت از آن. > 

«الجودٌ من كرم الطبيعةء و “yall‏ مفسدة للصنيعة. و ترك التعاهد للصدیق داعية 
القطيعة.» [ ۲۱۶] <«جود و بخششء اثر نجابت طبيعت و بزركى آن است؛ و منت 
نهادن در وقت احسانء مُضيّع صنيعه و احسان است؛ و ترك تعاهد و خبر گرفتن 
از دوستان» باعث قطع محبّت و دوستی ایشان است.» > 

Gado‏ الأدب ینوت عن الحَسّبٍ» [ ۲۱۷] <یعنی: «نيكويي ادب و طريقه. 
نايب مناب حسب و بزرگ زادگی است» چنانچه LOS‏ باعث قرب و اعتبار 
است» حسن ادب نیز چنان است. > 

«الدهر یومان: يوم لک و یوم علیک. فإن كان لک BFW‏ و إن كان علیک 
فَاضبر.» [ ۲۱۸] <«دنیا دو روز است: یک روز از برای توست» که تو را به عيش و 
نعمت می‌دارد؛ «و دیگر روز بر تو» که تو را در مصیبت و نقمت می‌گذارد. «چون 
از برای تو ASL‏ بطر و طغیان مکن؛ و چون بر تو باشد. صبر بيشه كن و عصیان 
مکن.» > 

«لو عرف ad JVI‏ الأمل.» [ ۲۱4] <«کسی که پيشنهاد خاطر کند أجل dy‏ 
هر آينه كم می‌کند حرص و طول آمل را < 

«الزاهد فى الدنيا كلما ازدادث له تحلياً عنها تولياً [Y]‏ <یعنی: 
«پرهیزکاران در دنياء هر چند زياد كند دنیا زينت خود راء ايشان زياد می‌کنند HÉ‏ 
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و نفرت خود را.») > 

«أربعةٌ لا Sf‏ لهم دعوةٌ: الامام العادل لرعيّته و الوالد الباز بولده و الولد الباز 
بوالده و المظلوم؛ يقول الله عر و de‏ -: و عرّتی و Me‏ لأنتصرنٌ لك و لو بعد 
حین.» [ ۲۲۱] <«چهار کس‌اند که دعاى ایشان مستجاب مى شود ' و رد نمی‌شود: 

اوّل ": cles‏ امام Jale‏ از برای رعیت 

و دویم: يدر نیکوکار برای ولد 

سیم: عکس اين 

چهارم: دعای مظلوم بر ظالم که الله تعالی فرموده که EM‏ آن را نصرت 
7 و يارى خواهم نمود اگر جه بعد از مذتی باشد.» > 

«ضاحکٌ معترف بذنبه َفضل من باک مدل علی ربّه.» [ ۲۲۲] <«ضاحک و 
خندان معترف به گناه خحویش بهتر است از كريندة ناز کننده بر خدای 
خويش.) > 

hago‏ إنساناً هابه؛ و مَن قصّر عن معرفة شىء عابه.» [ ۲۲۳] <«هر که 
اميدوار است از كسىء می‌ترسد از أو؛ و کسی که قاصر است از معرفت چیزی» 
عیب‌کننده اوست.» > 

<یعنی: کسی که حاجتمند است از کسی. همیشه خائف است از اوء و در 
مقام رضامندی و حشنودی اوست. تا آنکه فائز شود به مقصود خود و برسد از او 
به مطلوب خود؛ و کسی که قاصر است فهم او از درک چیزی, اظهار عیب او 
م ىكند به هر جا؛ و هميشه دشمن است با آن و معيوب می‌شمارد آن را. < 


). س: - می‌شود. 8 to‏ -اول. 
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و کلام آن حضرت - صلوات اللّه عليه از مواعظ و نصایح و جکم» زياده بر آن 
است که بتوان شمرد. يس طول نمی‌دهیم اين کلمات را که مبادا باعث ملال شود. 


زیرا که اين کتاب از برای غير اين موضوع است. 


باب دويم 
در بیان فضايلى كه حاصل شد برای آن حضرت ‏ صلوات الله عليه jl-‏ خارج 


و در ان جند بحث است: 


tow‏ اول 
در نسبت أن حضرت است 
شکی نیست که خویشی و قرابت به حضرت رسول صلی الله عليه و آله .سبب 
شرف و مزیّت است بر کسانی که قرابت ندارند؛ و لهذا خداى تعالی تشریف داد 
ايشان را به سهم ذى القربی از څمس و دیگر فرمود: و آنذر Spade‏ 
الأهْرَبِينَ 4 <یعنی: «بترسان خویشان نزدیک خود را» > و فرمود: و له رکه 
لَك و Kasil‏ 4 <يعنى: «بدرستی كه فرآن ياد آوردنده است از برای تو و 
خويشان تو» > و حرام كردانيد بر ايشان صدقه را از جهت شرافت و تعظيم 


ایشان؛ و هر كس /714/ که به پیغمبر صلی اللّه عليه و آله - نزديكتر استء مرتبة او 
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بلندتر است؛ و حضرت اسداللّه الغالب فرمود كه: «ما اهل بيتايم كه قياس 
نمی‌توان كرد به ما کسی را» [ ۲۲۴] 

جاحظ كه از جمله أعداى امیرالممنین - عليه السلام -استء گفته که: «راست 
فرموده علی. چگونه قياس می‌توان کرد کسی را به گروهی که در ميان ايشان 
است پیغمبر صلی all‏ عليه و آله و دو پاکیزه که على و فاطمه‌اند و دو نوادة رسول 
E‏ كد و یکی اسدالله که حمزه است. و دیگری 
ذوالجناحين که جعفر است كه abl‏ تعالى دو بال به او عنايت فرموده که در بهشت 
طيران می‌کند با ملائكه؛ و سيّد وادى مکه كه عبدالمطلب استء و ساقى حجاج 
كه عبّاس است» و حليم بطحا که آبوطالب است؛ و شجاعت و خوبيها تمام در 
ايشان است؛ و انصارء انصار و ياور ايشانند؛ و مهاجر کسی است كه هجرت كرده 
به سوى ایشان و با ايشان است؛ و صذیق کسی است که تصدیق ايشان كرده؛ و 
فاروق کسی است كه فرق كرده ميان حق و باطل درباره ايشان؛ و حوارى ‏ يعنى 
مددكار پیغمبران -حواری ايشان است؛ و ذوالشهادتين مردى است كه به جهت 
ایشان شهادت داده؛ و خير و نيكى نيست مگر در ايشان و از برای ايشان و از 
ايشان و با ایشان؛ و ظاهر ساخت پیغمبر صلی الله عليه و آله -اهل بيت خود را که 
فرمود: «إِنَى تارك فيكم الخلیفتین أحدهما أكبر من الآخر: كتاب fom alll‏ ممدودٌ 
من السماء إلى الأرض. و عترتى Jal‏ بیتی, 1S‏ اللطيف الخبير Legh‏ لن‌یفترقا 
حتّى يردا علىّ الحوض.» [YTO]‏ <يعنى: «بدرستی که می‌گذارم ميان شما دو 
خليفة خود راء یکی از آن دو خليفه بزرگتر از ديكرى است: یکی كتاب حداست 
كه رشته‌ای است کشیده از آسمان تا زمین /718/و دیگری عترت و اهل بيت من. 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ /نسب OT‏ حضرت ۱۸۳ 


خبر داد مرا خداوند لطیف خبیر به اينكه ایشان از یکدیگر جدا نخواهند شد تا 
آنکه به من برسند در كنار حوض کوئر.» > 

و اگر OLLI‏ مثل غير خود می‌بودند. عمر در وقتی که اراده کرد كه خطبه WS‏ 
دختر اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه را نمی‌گفت که من از رسول خدا شنیدم كه 
می‌گفت: «هر سببی و نَسَبِى منقطع خواهد شد و بی فایده است مگر سبب و 
تسب من.» [ ۲۲۶ ] 

و امّا حضرت امیرالممنین» يس اگر به جهت هر یک از ایام شریفه و 
مقامات کریمه و مناقب سنيّهُ او کتابی وضع کنیم هرآینه وفا نمی‌کند به اين 
طومارهای طولانی دراز. اصل‌آن حضرث صحیح و محل و منشأ او کریم و شأن 
او عظیم و عمل او جسیم و علم او بسیار و بیان او" عجیب و زبان او" فصیح و 
سينة او وسیع. يس اخلاق او موافق أعراق اوست؛ <یعنی اصالت او > و تازة او 
شهادت می‌دهد از برای كهنة او.» تا اینجا قول جاحظ است در وصف 
امیرالممنین كه از جملة نواصب بوده. 

و مادر امیرالممنین - صلوات الله عليه -فاطمه. دختر اسدبن هاشم بن 
عبد مناف بوده كه پیغمبر -صلی اللّه عليه و آله در حجر او تربیت يافت و به منزلة 
مادر بود برای آن حضرت؛ و سبقت كرفت به ایمان و مهاجرت کرد با رسول به 
مدینه؛ و چون فاطمه فوت شد. بيغمبر متولّي امر او شد و او را به پیراهن مطهر 
خود کفن کرد؛ [ ۲۲۷]و چون قبر او کنده شد تا به لحد بقيّهُ او را آن حضرت کند و 
خاک را به دست مبارک خود بیرون می‌کرد؛ چون به اتمام رسید» خود در آن قبر 


۱. س: -او. ۲. س: -أو. 


خوابیدند» يس فرمودند: My‏ الذى يُحيى و یمیت یمیت و هو Em‏ لا یموت؛ اغفر لامت 
فاطمة بنت أسد. و GS Wt‏ و وسغ علیها مدخلها Gow‏ نبیک محمد و الأنبياء 
الذين من قبلی؛ فانک آرحم الراحمین.» /۲۲۸[/72۸] <یعنی: «اى خداوندی که 
می‌میرانی و زنده می‌کنی» و خود زنده‌ای که هر ز نخواهی مرد. ببخشای بر مادر 
من فاطمه» دختر اسد و تلقين كن به او حجّت او thy‏ و فراخ ساز بر او قبر او راء به 
حق نبی خود محمد و انبیایی که بد پیش از من بوده‌اند. بدرستی که تو رحم 
كنندهترين رحم كتندكانى.» < 

و بعد از آن تلقين فرمود حضرت او را و مردم می‌شنیدند که مىكفت: «اینک 
إينى لا جعفر و لا عقيل.» <یعنی: «يسر تو نه جعفر و نه عقيل بلکه على 
-صلوات الله عليه -است . > 
جاى Ses‏ ا نسبت به غير او بجا ا A‏ ۳ ~~ او را به 
پیراهن مطهر خود و در لحدٍ او خوابيدى. و فرمودى پسر تو نه جعفر است "و نه 

فرمود که: «حدیث کردم روزی با او که مردم در قيامت محشور می‌شوند 
عربان.» 

ان ده Sk‏ شده و گفت: «وا أسوأتاه» <یعنی: «وای بر من در آن روز از 
عریانی!» > 


گفتم كه: «تو را کفن می‌کنم به بيراهن خود تا آنكه عريان نباشى در آن روز» 


i CE‏ ص :ست 


~ oS 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ /نسب آن حضرت ۱۸۵ 


پس چنان کردم؛ و در قبر او خوابیدم تا از ضغطه و فشردن قبر ايمن باشد؛ و دو 
ملک نازل شدند نزد او و سؤال کردند از او که: AD‏ ربّى؟» <یعنی: «خداوند تو 
کیست؟» > 

كفت: ally‏ ربّى.» <یعنی: ala‏ پروردگار من است.» > 

يس پرسیدند که: «مّن نبیک؟» <يعنى: «پیغمبر و رهنماي تو کیست؟» > 

جواب داد که: محمد نبيّى. » <يعنى: «(محمد پیغمبر من است.» < 

پس چون برسيدند كه: «مّن إمامى؟» <يعنى: «امام و پیشوای تو 
كيست؟» > فرو ماند. 

من گفتم: «اینک إبنک لا جعفر و لا عقيل.» كه بگوید: علئ امام من است. 

و امیرالمومنین - عليه السلام ‏ اؤل هاشمى بود كه يدر و مادر او هاشمى /728/ 
بودند؛ و اول مولودی بود که متولّد شده بود از هاشم دو مرتبه. 

و پدر او آبوطالب بن عبدالمطلب بو و ie lees‏ را «شيبة الحمد» 
می‌گفتند؛ و نزد عبدالمطلب جمع شد CS‏ حضرت سيّد کاینات و خلاصة 
موجودات و نسب سيّد و سند اولیا؛ امیرالممنین» على بن ابی طالب - صلوات الله 
عليهما ‏ و عبدالمطلب پسر هاشم بن عبد مناف‌بن قصئ بن كلاب بن مرّة بن 
كعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن 
الياس بن مضر بن نزاربن مَعَدبن عدنان بن مبدع بن منيع بن ازد 'بن كعب بن 
يشجب بن يعرب بن هُمَيْسع بن قيذر "بن إسماعيل بن إبراهيم الخلیل - عليه 
السلام -است. 


. ۳ ۳ ى: قمدار. 
8 س -بود. S.Y‏ ادد. ى 9 3 
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و امیرالممنین - عليه السلام - پسر عم يدر مادری حضرت رسول - صلی الله 
عليه و آله -بود؛ و عم‌های آن حضرت -یعنی امیرالمژمنین -حمزه و عبّاس بودند؛ 
و برادران او جعفر و عقیل؛ و پسران او امام حسن و امام حسين ‏ صلوات الله 
عليهما-و زن آن حضرت سيّدهُ زنان عالم بود؛ و آن حضرت واسطة عقلٍ كمال 
بود <یعنی: پدران آن حضرت و اولاد اسجاد او همه کامل بودند >و آن 
حضرت نیز در ميان ایشان کامل بود و مخصوص بود از جانب الله تعالى به عطيّه 
و شال 


بحث دويم 
در تزویج نمودن حضرت اميرالمؤمنين -صلوات الله عليه 
حضرت سيدة النساء ‏ عليها الصلوة و الثناء -را 

ابن عبّاس روايت کرده كه: چون فاطمه بنت رسول alll‏ صلی اللّه عليه و آله به Jo‏ 
بلوغ رسید. اكثر مردم او را از آن حضرت می‌طلبیدند؛ و هر که خحواستگاری 
می‌کرد آن حضرت اعراض می‌فرمود و می‌گفت: «منتظر امر آسمانی‌ام که اختیار 
او با حداست.» 

يس سعد بن معاذ به امیرالمومنین - صلوات /734/ اللّه عليه كفت که: من چنان 
مى يابم که حضرت رسول صلی اللّه عليه و آله اراد وصلت با تو دارد و به 
دیگری نخواهد داد. 

امیرالمژمنین كفت که: «من صاحب مال نيستم که آن را از من بخواهد. 


حضرت رسول می‌داند که من نه سرخ دارم و نه سفید.» 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزركى و بلوغ / تزويج نمودن حضرت ۱۸۷ 


سعد كفت كه: قسم می‌دهم تو را که چنین كنى كه من م ىكويم. 

ان حضرت فرمود که: «چه کنم؟» 

سعد گفت: به خدمت حضرت رسول رفته, بگوی که آمده‌ام به جهت اینکه 
خواستگاری كنم از خدا و رسول, فاطمه دختر محمّد را. 

يس آن حضرت - صلوات الله عليه به خدمت سیّد انبیا آمذه. چنین گفت. آن 
سرور انبيا فرمود که: «مرحبا» <یعنی: «حوش آمدی و دوست داشتم تو را 
دوستی بسیار.» > 

و اميرالمؤمنين  ade‏ السلام قصّه را به سعد نقل کرده. سعد گفت: البته داده 
است دختر خود را به تو که آن حضرت خلف وعده نمی‌کند و دروغ نمی‌گوید. 

پس حضرت رسول در همان شب بلال را طلبیده فرمود که: «من فاطمه 
دختر خود را به پسر عم خود دادم و دوست می‌دارم که اين طريقه و شیوه در 
ميان امت من بوده باشد که اطعام کنند یکدیگر را نزد نكاح. برو يا بلال به گله و 
گوسفندی بگیر و ينج مد نان مهيّا کنء و کاسه به نزد من بيار که جمع كنم بر آن 
مهاجر و انصار رأ.» 

يس بلال چنین کرده. مردم را بخواند. همگی از آن خوردند و هر که بر 
ایشان وارد شده خورانيدند. 

يس فرمود که: «ای | بلال! ببر اين طعام را به جهت مادران خود <یعنی زنان 
آن حضرت > و بگو به ايشان كه خود بخورند و هر که بر ایشان وارد شود. 


5 س: اين. 
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پس آن حضرت صلی الله عليه و آله ay‏ نزد أمّهات /738/مؤمنین آمد و فرمود 
که: «من تزویج کرده‌ام فاطمه را به على و می‌خواهم به او دهم زن او را. پس کار 
او را Lge‏ کنید.» 

زنان برخاسته. زیورهای خود را به حضرت فاطمه پوشانیده؛ او را 
خوشبوی کردند و به جهت خانة آن حضرت. فرشی که ميانٍ او پر از ليفب خرما 
بود. بالشی و عبایی خیبری و لاک چوبین و چند سبو و مطهره به جهت آب و 
پردة يشم نازکی ge‏ کردند؛ و حضرت صلی الله عليه و آله سلمان و بلال را 
فرستاده Loy‏ به جهت خریدن اینها. همه چون آوردند. نزد آن حضرت 
گذاشتند؛ آن سيّد گریستند واشک بر روی مبارک او جاری شد. يس سر به جانب 
آسمان بلند کرده, فرمودند: malli»‏ بارئ لقوم JE‏ هم 53S‏ 

و él‏ آیمن را فرمودند كه حراست و نگاهباني در بکند؛ و حضرت رسول ۔ 
صلی abt‏ عليه و آله به حضرت فاطمه آواز داد و او را طلبید. چون آن حضرت: 
شوهر خود را دیدند که همراه حضرت رسول بود به گریه اقتادند. پس حضرت 
رسول دست على و فاطمه را گرفته»خواستند كه دست مبارک آن سيّده را به 
دست مبارک أن سيّد دهند. باز به گریه درآمد. 

حضرت فرمود كه: «من تو را از جانب خود شوهر نداده‌ام بلكه الله تعالى 
تزويج تو را در آسمان نموده؛ و جبرئيل خواستكارى کرده و خداى تعالى ول 
تو بوده» و درخت طوبى را فرموده كه خلل و حُلى 9539 ياقوت را بار آورده نثار 
کند. و به حورالعين امر شده كه جمعيت نموده آنها را برچینند و برای آيين و 


نزيين خود بردارند و متصرّف شوند و به يكديكر تحفه و هديه خواهند فرستاد 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / تزویج تمودن حضرت ۱۸۹ 


تا روز قيامت و می‌گویند که این نثار حضرت /74۸/ فاطمه است. ای فاطمه! 
بدرستی که تو را شوهر دادم به بهترین خویشان خود که سید دنيا است» و در 
آخرت از صالحین و bail‏ است.» 

پس آن حضرت صلی الله عليه و آله .دست أن سيّده را به دست أن سیّد داد و 
فرمود که: «بروید به خانة خود؛ و دعا فرمود که: «جمع کند alll‏ تعالی ميان شما و 
به اصلاح آورد حال شما راء و نزدیکی مكنيد تا من بيايم نزد شما.» 

ايشان فرمانبرداری نموده» هر يك به جای خود نشستند. و آمهات مؤمنين 
هم نزد ایشان بودند» و ميان OLE!‏ و امیرالممنین پرده حایل بود. و حضرت 
فاطمه ‏ صلوات الله علیها با زنان بود. 

يس حضرت صلی اللّه عليه و آله - تشریف آوردند و امر فرمود به زنان که 
بزودی از آن خانه بیرون روند. پس همگی بیرون رفتند مگر آسما بنت عمیس که 
او ماند. پس چون حضرت رسول -صلی الله عليه و آله -اراده فرمود که بیرون روند. 
در آنجا سياهي Le‏ شخصی به نظر مبارک آن حضرت آمد. پرسید که: «تو 
کیستی ؟» 

فرمود که: «من فرمودم به ! شما که بیرون روید» سبب ماندن تو چیست؟ 

گفت: يا رسول UI‏ مخالفت امر تو نکردم. سبب. عهدی بود که به حضرت 
خدیجه کرده بودم. ماندم که به حدمت تو عرض کنم؛ و آن چنان بود که در وقتٍ 


وفات نزد آن سيّده حاضر بودم و او می‌گریست. 


A‏ من: یف 
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گفتم: چرا كريه می‌کنی و حال آنکه تو سيّده عالم و زنانی» و زوجة پیغمبر 
آخر الزمانى» و تو را بشارت داده به بهشت جاودانی به زبان مباري خود که در آن 
خلافی نیست؟! 

آن سيّده فرمود که: گریه برای اين نکردم بلکه گریة من برای فاطمه است که 
دختران در وقت /74B/‏ زفاف زنى را می‌خواهند که محرم اسرار ایشان بوده باشد 
و يارى ايشان می‌کرده باشد بر حوایج ایشان؛ و فاطمه در آن وقت» قريب العهد 
خواهد بود به طفولیت؛ می‌ترسم که چون آن وقت رسد. کسی نباشد که متکفل 
احوال او شود. 

من گفتم: ای Btw‏ من! عهد کردم با خدا که اگر من باقى باشم در آن وقت؛ 
نایب مناب تو باشم در اين امر. 

و چون حکایت تمام شد. حضرت گریستند و فرمود که: «سؤال می‌کنم از 
خدا که نگاهداری کند تو را از جمیع جوانب از فوق و تحت و یمین و يسار و 
قدام و خلف از شرّ شيطان رجیم.» 

و فرمود که: «ظرفی را آب پر کن و به من ده.» 

پس چنان کردم. آن حضرت دهن مبارک خود را پر آب کرد و باز در آن 
ظرف ريخت و فرمود: «الهم! إّهما متی و آنا منهما. gl‏ فکما آذهبت عّی 
اج و ŽA‏ تطهيراً فاذهب عنهما sur fil‏ و طهرهما تطهيراً. » <یعنی: «بار 
الهى! اين هر دو از من‌اند و من از ایشان. پس چنانچه رجس و بدی را از من 
بردی و پاک ساختی مرا پاک ساختنی. پس ببر از ايشان هم رجس و بدی را و 
پاک گردان ایشان را پاک کردنی.» > 
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پس حضرت فاطمه را طلبيده و یک كف آب برداشته» بر سينة مبارک آن 
سيّده ريخت؛ و دیگری ميان دو كتف أن حضرت؛ و یکی بر سر او ريختند؛ و 
ديكرى بر بدن او ياشيدند؛ و او را نزد خود کشیده» در بغل كرفت و همان دعا 
فرمود و به آن سيّده فرمود كه از آن آب بیاشامد. و مضمضه و استنشاق کرده 
وضو بگیرد. 

پس ظرفی دیگر پر آب طلبيده؛ با امیرالممنین نيز چنین کردند و دعا 
فرمودند؛ و بعد از آن در را بر روی /75۸/ايشان بسته روانه شدند و دعا به جهت 
ایشان می‌کردند تا اینکه داخحل حجرء مطهّره شدند» و شریک نکرد هیچ آحدی را 
در دعا با ایشان. [ ۲۲۹] 

ابن عبّاس كفت که: «در شب زفاف فاطمه - عليها السلام - چون أو را به خانة 
امیرالممنین می‌بردند. پیغمبر - صلی الله عليه و آله - پیش روي او می‌رفت و 
جبرئیل به جانب راست و میکائیل به جانب چپ و هفتاد هزار ملک در عقب سر . 
ايشان و تسبیح و تقدیس اللّه تعالی می‌گفتند تا طلوع صبح.» [ ۲۳۰] 

و اخبار و احادیث در اين و مانند اين بسیار است و اين از اعظم فضایل 
ایشان است - صلوات اللّه علیهم آجمعین -. ۱ 


در مؤاخات و برادری او با حضرت رسول صلی الله عليه و آله 
در WLS‏ مسند احمد بن حنبل روایت شده از زيد بن آبی أدمئ که گفت: داخل 


۱۹۲ در ثمين (ترجمة کشف الیقین) 


الله ميانة صحابه را ذکر می‌فرمود و به حضرت رسول كفت که: «یا رسول Wal‏ 
روح من منقطع شد و يشت من شکست. چون ديدم که صحابه را امر فرمودید به 
مزاخات با یکدیگر و به من هیچ نفرمودی و واگذاشتی مرا. اگر سبب اين. غضب 
شما است بر من» پس طلب می‌کنم رضا و کرامت تو را.» 

حضرت رسول فرمود که: «به خدایی که مرا به حق مبعوث کرد که تو را به 
جهت برادري خود برگزیدم؛ و تو نسبت به من» به منزلة هارونی نسبت به موسی 
الا اینکه پیغمبری بعد از من نیست؟؛ و تو برادر من و وارث منى.» 

امیرالمومنین گفت: «يا رسول الله! از تو جه ميراث می‌برم؟» 

فرمود: «آنچه ميراث دارند انبیای پیش از من» از کتاب خدا و سنّت ایشان؛ و 
تو با منی در قصر من در بهشت با دختر من فاطمه؛ و تو برادر منی و رفیق منی.» 
يس تلاوت فرمود اين آية كريمه را: « إخُواناً عَلَى شور 758 SANE‏ > <یعنی: 
«برادرانند. نشسته بر تختهای روبروی یکدیگر» > و فرمود: «دوستی‌کنندگان در 
راه خداء نظر می‌کنند بعضی به بعضی.» [ ۲۳۱] 

و روایت کرد فقيه ابن المغازلی شافعی از نس ' که چون روز مباهله شد 
حضرت رسول - صلی الله عليه و آله ميانة مهاجرین و انصار مؤاخات فرمود و 
ایشان را برادر یکدیگر ساخت و حضرت امیرالممنین = عليه السلام ‏ ایستاده بود 
در برابر أن حضرت. و ميانة او و کسی مؤاخات نفرمود. يس اميرالمؤمنين گریان 
شده؛ از آنجا بیرون رفت. چون حضرت رسول اللّه او را ندید فرمودند كه: جه 


شد أبو الحسن؟». 


اسن داز اسي 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / برادری او با حضرت رسول ۱۹۳ 

صحابه عرض کردند که: برگشت گریان. 

آن سیّد 15 به بلال حبشی امر فرمود که: «برو و او را بیاور نزد من.» 

بلال فرموده به جا آورده, به طلب آن حضرت tal‏ و آن عالی‌جناب داخل 
منزل خود شده بود گریان. 

حضرت فاطمه ۔ صلوات الله علیها گفت: «يا علی! جرا گریه م ىكنى که هرگز 
نگریاند الله تعالی چشمهای تو را؟!» 

امیرالممنین فرمود که: «سبب گرية من این است که پیغمبر صلی اللّه عليه و 
آله ميانة مهاجرین و انصار مؤاخات واقع ساخت و من ایستاده بودم و مرا 
Ld‏ ميانة من و هیچ أحدى مؤاخات نفرمودند.» 

حضرت سيّدة النساء فرمود که: «محزون نكرداند تو را اللّه تعالیء شايد كه 
تو را به واسطهٌ خحود گذاشته باشد.» 

يس بلال گفت: يا علی! اجابت كن رسول خدا را که تو را می‌خواند. 

چون به خدمت آن حضرت رسيدء پرسید که: «يا آبو الحسن! سبب كرية تو 
جه بود؟» 

آن حضرت - صلوات الله عليه عرض کرد سبب كرية خود راء آن سيّد انبيا 
-صلَّى الله عليه و آله فرمود که: «تو را به جهت خود نگاه داشته بودم. آیا تو را 
خوش نمی‌آید که برادر من باشی؟» 

گفت: /76۸/«بلی با رسو ل اللّه! از کجا چنین شرفی به هم خواهد رسید.» 

پس كرفت دست آن حضرت را و بر بالاى منبر برد و گفت: «اللَهمٌ! S‏ هذا 
منّى و أنا منه ألا إِنِّ بمنزلة هارون من موسی. ألا من كنت Y ga‏ فهذا علىَ مولاه.» 


۱۹۴ 5 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


<يعنى: «بار الها! اين از من است و من از اویم؛ و نسبت أو به من به منزلة نسبت 
هارون است به موسى؛ و کسی که من مولاى اویم» يس اين على مولاى 
اوست.» > 

آن حضرت ‏ صلوات الله عليه مسرور شده» رفتند؛ و عمربن خطاب عقب او 
رفت و گفت: «بخ بخ لک يا أبا الحسن! أصبحت مولاى و مولئ JS‏ مسلم.» [ ۲۳7] 
<يعنى: «به به! i‏ باد تو را يا ابا الحسن! که امروز تو صاحب اختيار من و 
صاحب اختیار هر مسلمانی.» > 

حذيفة بن الیمان كفت که پیغمبر -صلی all‏ عليه و آله -مؤاخات مياتة مهاجرین 
و انصار قرار داد؛ و هر كس را با نظیر خود برادر ساخت. يس دست امير 
المؤمنين را كرفت و فرمود: «اين برادر من است.» 

و حذيفه گفت: «آن حضرت - صلى الله عليه و آله ‏ سیّد المرسلین و امام 
المتقین و رسول رب العالمین بود؛ و او را شبیه و نظیر نبود؛ و على برادر او 
بود.» [ ۲۳۳ ] 

و این منزلت عظیم و مرتبة شريفى است که از برای غير آن حضرت حاصل 
نشد از امّت - صلوات الله عليه -. 


بحث چهارم 
در سد ابواب است 
و آن چنان بود که حضرت خاتم النبييّن all Lo‏ عليه و آله فرمود که در خانه‌ها 


را از مسجد مدینه مسدود سازند الا در خانه اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه را؛ و 
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آن عالى جناب را مخصوص به اين شرف فرمود که دیگری به او مشارکت نداشته 

و روایت کرد احمد بن حنبل در مسند خود از زیدین آرقم که بعضی از 
اصحاب رسول alll‏ در خانه‌ها که راه تردّد ایشان بود در مسجد رسول داشتند. 
روزی حضرت /768/ امر کرد که در خانه‌ها را از مسجد مسدود کنند الا در خانة 
على راء 

صحابه به حدمت حضرت رسول رفته» در اين باب سخن گفتند. پس 
حضرت برخواستند و به مسجد آمده به منبر رفتند و خطبهاى در نهايت 
فصاحت و بلاغت مشتمل بر حمد و ثنای الهی بجا آوردند و فرمودند بعد از آن 
که: «ای گروه مردم! بدرستی که من امر نکردم به سد ابواب شما؛ و به خدا قسم که 
من نیستم و نگشادم از خواهش خود بلکه مأمور شدم به آن؛ پس فرموده بجا 
آوردم و اطاعت کردم.» [ ۲۳۴] 

و در کتاب مناقب ابن مغازلی روایت است از GAS‏ بن ثابت كه گفت: بیرون 
آمد روزی حضرت رسول اللّه به جانب مسجد و فرمود: «بدرستی که الله تعالی 
وحی فرمود به بيغمبر خود موسی كه بنا کن از برای منء مسجدی طاهرء در آن 
سکنی نداشته باشد مگر موسی و هارون و دو پسر هارون؛ و به من وحی فرمود 
كه: بنا كنم مسجدی که سکنی نداشته باشد در أن مگر من و على و دو پسر 
او.» [ ۲۳۵ ] 


و روایت شده در همان کتاب از حذبفه بن اسید غفاری که گفت: جون 


۱۹۶ 53 ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


رسول صلی الله عليه و آله به مدينة منوّره نزول اجلال فرمودند. اصحاب آن 
حضرت راخانه نبود. همكى در مسجد شب به روز می‌آوردند. آن حضرت 
فرمود: «در مسجد مخوابید. مبادا محتلم شود.» 

ایشان خانه‌ها دور مسجد ساخته, درهای آن را به مسجد باز کردند و راه 
تردد ایشان از مسجد بود. پس حضرت. معاذبن جبل را فرستاد که ایشان را 
اعلام كن که در خانه‌ها را مسدود کنند از مسجد. 

معاذ آمد و آبوبکر را خواند و گفت: رسول الله امر می فرماید که بیرون رو از 
مسجد و در خانه را از مسجد مسدود کن. 

گفت: «سمعاً و طاعةٌ! امر از آن حضرت است واطاعت می‌کنم گفتة خدا و 
رسول th‏ و چنان کرد. 

يس نزد عمر رفت و چنان گفت؛ او هم چنین /77۸/گفت که آبوبکر گفته بود 
لا اینکه گفت: من آرزو دارم كه روزنهاى به مسجد داشته باشم. 

معاذ گفتة او را به خدمت آن حضرت عرض کرد. 

پس نزد عثمان آمد و رسالت به جا آورد؛ و در OT‏ وقت رقیه در خانۀ او بود. 
او هم اطاعت کرد. 

و حمزه نيز چنان كرد؛ و اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله علیه ‏ متردد بود و 
نمی‌دانست که از مخرجین بایدش بود يا از مقیمین؛ و حضرت رسول صلی الله 
عليه و آله در مسجد. خانه در ميان خانه‌های خود به جهت آن حضرت بنا فرموده 


بودند. پس فرمود به أن حضرت که: «در مسجد ساكن باش كه تو پاک و 
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پا کیزه‌ای.» 

اين سخن به حمزه رسید. گفت: يا محمّد! ما را از مسجد بیرون کردی و 
پسرهای کوچک بنى عبدالمطلب را نگاه داشتى ؟! 

بيغمبر alll Le‏ عليه و آله -فرمودند که: «اگر به خواهش من بود. به غير از 
شماها کسی ديكر را در مسجد نمىداشتم؛ لیکن اللّه تعالى اين كرامت را به على 
عنایت فرموده؛ و تو بر خير و نيكىاى از جانب خدا و رسول؛ و ايشان از تو 
راضی‌اند» و بشارت داد او را به شهادت در جنگ Jel‏ 

و ظاهر شد بر تمامی خلايق فضل آن حضرت - صلوات الله علیه - بر همگی 
اقوام رسول و بر غير ايشان از صحابه؛ و به سببء اين حسد بردند بر آن حضرت 
و این معنی برایشان كران آمد و حرفها می‌گفتند بر او. 

يس حضرت رسول صلی الله عليه و آله چون شنید اقوال آن جماعت را و 
دانست ما فى الضمیر ايشان راء به مسجد آمده» بر منبر برآمد و خطبه خواند و 
گفت: «بر جمعی كران آمده از اينكه من علی را در مسجد ساکن ساختم. به خدا 
قسم كه ایشان را بیرون نکردم و او را ساکن نساختم برای خود. بدرستی كه الله 
تعالی وحی کرد به موسی - عليه السلام - و برادرش هارون که ايشان قرار TIBI‏ 
دهند برای قوم خود در مصر خانه‌ها؛ و بگردانند خانه‌های خود را قبله؛ و نم از 
كنند در آنجاء جنانجه در كلام فرموده: ol’‏ تبوءا yan Ua‏ بيو & و اجْعَلُوا 
بیود 25 قِبِلَدٌ و أقِيمُوا CELE‏ و امر فرمود به حضرت موسی كه ساكن نسازد 
کسی را در مسجد خود و مباشرت در مسجد نکنند و سكنئ در مسجد نکنند 


مگر هارون و اولاد او؛ و علی نسبت به من به منزلة هارون است نسبت به موسی: 


۱۹۸ در ثمين (ترجمة کشف البقین) 


و برادر من است و از اهل من؛ و حلال نیست از برای کسی که در مسجد باشد و 
مباشرت US‏ در آن با زنان خود مگر از برای علی و 4259 او. پس هر که بد آید او 


را این معنی. پس آنجا برود» و اشاره فرمود به طرف شام. [ ۲۳۶] 


در dale‏ اوست 
<مباهله آن است که دو شخص بر یکدیگر نفرین و لعنت کنند و دعا کنند که هر 
که بر باطل باشد. هلاک شود. > 

و dai‏ مباهله دلالت تامّى دارد بر فضیلتی کامل و شرفی شامل از برای 
حضرت امیرالمومنین - صلوات الله عليه و دو فرزند بزرگوار عالی‌مقدار و حليلة 
جليلة اوه سيّدة نساء العالمین - صلوات الله عليهم ‏ چون پیخمبر -صلی alll‏ عليه و آله - 
توسّل و استعانت جست به ایشان در دعا كردن به درگاه الهی و آمين گفتن ایشان 
بر cleo‏ آن حضرت تا اينكه مستجاب شود. 

و آن چنان بود که چون اسلام قوّت كرفت بعد از فتح مکه و منتشر شد در 
بلاد؛ و عباد می‌آمدند به خدمت حضرت مصطفی گروه گروه؛ از کار بعضی 
ایمان می‌آوردند و بعضی به فرمان و رأى آن حضرت امان گرفته می‌رفتند به قوم 
خود؛ و از آن جمله أبوحارثه بود که از آساقفة OL ad‏ بود -با سی مرد از نصارا که 
از جمله ایشان عاقب و سيّد و عبدالمسیح بود. وقت نماز عصر داخل مدینه 
شدند و 78۸ جامه‌های دیبا پوشیده و صلیبها با خود داشتند؛ و قوم يهود به نزد 


ايشان آمده از یکدیگر سوّال کردند و مناقشه و منازعه در ميان ايشان ably‏ شد. 
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بهود می‌گفتند: شما بر Go‏ نيستيد و نصارا می‌گفتند که: شما بر حق نیستید» 
چنانچه الله تعالى در كلام مجيد فرموده: ( قالت nod 5 gil‏ الصا ره 
و oS‏ ای Soll ccd‏ عَلَى شىء #. 

چون پیغمبر Le‏ الله عليه و آله از نماز عصر فارغ شدند. به خدمت آن 
حضرت آمدند و آسقف نصارا پیش آمذه سژال کرد که: يا محمّدا جه می‌گویی 
دربارة سیّد ما مسیح؟ 

آن حضرت فرمودند که: «بنده خدا بود و الله تعالی او را برگزیده و منتخب 
کرده بود.» 

اسقف گفت: آيا او را پدری بود که از او متولد شده باشد؟ 

حضرت فرمود که: «او از نکاح به هم نرسیده بود که او را پدری باشد.» 

اسقف گفت: «پس چگونه او را بنده‌ای مخلوق گفتی؟ هرگز دیده‌ای مخلوق 
بی پدر؟ يس عیسی‌ابن abl‏ و پسر خداست.» 

پس الله تعالی به واسطة رد اعتقاد ایشان, اين آيات را فرستاد که: خن JE‏ 
عِيسَئ عِنْدَ ll‏ کعتل آدَمْ خَلَقَهُ من NG‏ تم قال لَه لَه کن NESS‏ من K3‏ 
LNG‏ من الشنترین قن SEE‏ فيد ین بد ما Sle‏ ین ll‏ مل تعالوا تع 
Vals‏ و ناه کم و Sci Galas‏ قتا و آنشسکم نم تبتهل Jan‏ لَعنَتَ اله 
عَلَى الکاذبین 4 <یعنی: : «بدرستی که حالت عیسی نزد خدای تعالی مانند حال 
آدم است که او را آفرید از خاک و به او كفت که موجود شود» پس أو موجود شد - 
یعنی: چنانکه آدم را از خاک بی يدر آفرید» عیسی را نيز بی پدر ایجاد نمود -و 


اين حق است از جانب يروردكار. يس مباش تو از Alam‏ شک آورندگان. پس 
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هر که محاجه و منازعه كند با تو دربارۀ عيسى بعد از این علم و دانشى كه به 
تو رسيد که او بندهُ من و رسول من است -پس بگو با او: بياييد می‌خوانيم ما 
پسران خود و پسران شما را و زنان ما و زنان شما را و انفس ما و انفس شما را 
-یعنی: خود را و کسی را که نهايت اختصاص به ما دارد ‏ پس مباهله مىكنيم و 
مىكردانيم لعنت خدا را بر دروغگویان.» > 

يس حضرت رسول GLI‏ را بر نصارا coil ge‏ ايشان را به مباهله امر کرد و 
فرمود که: «اللّه تعالى مرا خبر داده که عذاب نازل خواهد شد عقیب مباهله بر هر 
كس که باطل شد تا آنکه ظاهر شود حقٌ.» 

يس اسقف با اصحاب خود جمع شده با یکدیگر مشورت کردند و متفق 
شدند که از آن حضرت مهلت بخواهند تا صبح روز دیگر. چون به جای خود 
برگشتند, اسقف با ايشان گفت: فردا ملاحظه كنيد كه اگر محمّد با اهل و فرزندان 
خود می‌آید. حذر كنيد از مباهله؛ و اگر با اصحاب خود ly‏ مباهله كنيد که 
اصحاب او جيزى نيستند. l‏ 

عاقب گفت: به خدا قسم ای كروه نصارا! كه شما دانستيد كه محمّد رسول 
خداست و خبر داد شما را به Go‏ دربارة صاحب شما عيسى؛ و ai‏ كه مباهله 
نکرده‌اند كروهى با بيغمبرى كه زنده باشند بزرگان ايشان و بزرگ شده باشند 
كودكان ايشان؛ اگر مباهله کنید. هلاک خواهيد شد؛ و اكر راضى نمی‌شوید مگر 
به دين خود. پس مصالحه كنيد با اين مرد و بركرديد به بلاد خويش. 

چون روز ديكر شد. حضرت رسول - صلی الله عليه و آله به alala‏ بيرون 


آمدند و دست حضرت امیرالممنین را داشتند. و حَسَئّينَ ‏ صلوات اللّه علیهما - 
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پیش روي مبارک آن حضرت می‌رفتند» و حضرت فاطمه در عقب 
می‌آمدند. TOA!‏ 

اسقف سوال کرد از ایشان که: اين جماعت کیستند؟ 

گفتند که: اين مرد» پسر عم و داماد اوست. و يدر فرزندان او و دوست ترين 
خلق است به نزد او على بن ابی طالب؛ و آن دو طفل» يسرانٍ دختر او از علی و 
عزیزترین مردمند به نزد او؛ و اين زن» فاطمه دختر اوست که Gel‏ ناس است به 
نزد او و آقرب مردم است به قلب او. 

يس نگاه کرد اسقف به عاقب و سیّد و عبدالمسیح و كفت که: با خواضان 
خود از اهل و اولاد بیرون آمده به مباهله؛ با اعتماد به حقیت خود؛ و به خدا قسم 
که اگر حوف می‌داشت که حجَت بر او باشد. با ايشان نمی‌آمد. پس بپرهیزید از 
مباهلة او. ally‏ که اگر ترس قیصر نمی‌بود هرآينه من مسلمان می‌شدم و ایمان 
می‌آوردم به او؛ ولیکن صلح كنيد با او و برگردید به بلاد خود و زنده بگذارید 
نفوس خود را. 

ای گروه نصارا! و abil‏ که من روی‌هایی می‌بینم که اگر خواهد خدای تعالی 
که كوه را از جای خود پردارد. به دعای OLE!‏ بر می‌دارد. يس مباهله مكنيد که 
هلاک خواهید شد و بر روی زمین نصرانی باقى نخواهد بود تا روز قیامت. 

پس به خدمت آن حضرت -صلّی الله عليه و آله - آمدند و گفتند: مصلحت 
چنان ديدهايم كه مباهله نکنیم با تو ما تو را بر دين خود بگذاریم» و تو ما را بر 
دين خود. 

حضرت فرمود: «هرگاه مباهله نمی‌کنید» مسلمان شويد تا از برای شما باشد 
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آنچه از برای مسلمانان است. و بر شما باشد آنچه بر ايشان است.» 

ایشان ابا کردند. 

فرمود که: «با شما جنگ خواهیم کرد.» 

گفتند: ما را طاقت جنگ با عرب نیست. لکن صلح می‌کنيم با تو بر آنکه با ما 
جنگ نکنی و ما را از دين خود بر نگردانی. هر سال دو هزار حله بدهیم که قيمت 
هر حلّه چهل درهم باشد /798/و بیشتر يا کمتر؛ هزار حلّه در ماه صفر و هزار Ío‏ 
در ماه رجب؛ و سی زره عادی از آهن. 

آن حضرت صلی الله عليه وآله-راضى شده. مصالحه فرمود بر آنها و گفت: 
«قسم به خدایی که جان من به ید قدرت اوست که هلاک نزدیک شده بود براهل 
نجران؛ و اگر مباهله می‌کردند» هرآينه مسخ می‌شدند به صورت میمون و خوک؛ 
و این وادی افروخته می‌شد بر ايشان و می‌سوختند؛ و مستأصل می‌ساخت A‏ 
تعالی نجران و اهل نجران را حتى مرغانی که بر سر درختان ايشان بودند؛ و سال 
نمی‌گذشت که نصارا همگی هلاک می‌شدند.» 

و در اين آیۀ مباهله الله تعالی فرمود که: نفس محمّد و علی و جان ایشان 
یکی است» چنانکه فرمود: }5 UGE)‏ و gaal‏ <یعنی: «ما جانهای خود را 


می‌خوانیم و شما جان‌های خود tly‏ > صدق AU‏ و رسوله. [ ۲۳۷ 


بحث ششم 
در بیان وجوب محبّت و مودت اميرالمؤمنين صلوات الله عليه 
الله تعالى در كلام مجيد می‌فرماید: By‏ لا ale Kesh‏ جرا إل Boch‏ فى 
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ill‏ 4 <يعنى: «بككو تو ای محمّد! که طلب نمىكنيم از شما مزدى بر رسالت 
خود مكر دوستى و محبّت اقربا و خويشان من» > و اميرالمؤمنين سيّد ذوالقربى 
بود. 

روايت كرده احمد بن حنبل در مسند خود که رسول الله صلّی الله عليه و آله - 
روزى دست حضرت امام حسن و امام حسين - عليهما السلام را گرفته» فرمودند 
كه: «مّن أحبّنى و Ceol‏ هذين و أباهما و أُمّهما ؛ كان معى فى درجتى يوم القيامة» 
[TTA]‏ <يعنى: «کسی كه دوست دارد مرا و دوست دارد اين دو راو يدر و مادر 
أيشان راء درجة أو مثل درجة من خواهد بود در روز قیامت.» > 

و در همان کتاب زوانك هآ خی که کت حضرت 
امیرالم منین - عليه السلام - ل80۸/ فرمود که: به خدا قسم که بر من معلوم شد 
فرموده و عهد رسول اللّه که می‌فرمود به من كه: «يا علی! لا يبعضك الا منافق و 
لا Stow‏ الا مؤمن» [ ۲۳۹] <يعنى: «دشمنی با تو ندارد مگر منافق و دوست تو 
نیست مگر مومن.» > 

و در همان کتاب روایت شده از عبدالرحمن‌بن آبی لیلی که حضرت 
مصطفی صلی الله عليه و آله فرمود: «لأعطينٌ الراية 158 رجلاً Al Cot‏ و رسوله 
و يُحبّه All‏ و رسولهٌ DIS‏ غير فزار» <يعنى: «می‌دهم فردا le‏ را به مردى که 
دوست می‌دارد خدا و رسول را و دوست مىدارند خدا و رسول او راء و 
حمله‌های متواتر می‌کند در حرب و نمىكريزد از خصم و غنیم.» > 

اصحاب آن حضرت همگی كردنها كشيدند كه شايد مصداق این کلام 


۱. ک: زيد بن حبیش. 
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ايشان بوده باشند. پس حضرت رسول الهى جناب ولایت‌پناهی را ple coded‏ 
Opa’‏ شيم را به او عنايت فرمود معلوم شد كه مصداق اين كلام بلاغث نظام. 
آن بزرگوار عالی‌مقدار بوده سلام الله عليه -. [ ۲۴۰ ] 

و از حذیفه روایت شده كه گفت: فرمود رسول الله -صلَى الله عليه و آله -: «من 
Col‏ أن یتمتک J Bat‏ الیاقوت التی خلقها all‏ تعالی بيده SES‏ لها کونی 
فکانت؛ فلیتول ide‏ أبى طالب من بعدی» <یعنی: «هر که دوست دارد که تکیه 
کند بر عصای یاقوتی که الله تعالی به دست خود او را خلق کرد به اين نحو که 
گفت: موجود شو يس موجود شد. بايد که دوست دارد علی بن ابی طالب را بعد 
از من.» >[ ۲۴۲ ] 

و در کتاب ابن خالویه و در کتاب مناقب خوارزمی روایت شده از عبدالله بن 
مسعود كه گفت: حضرت رسول -صلی الله عليه و آله بيرون آمد از خانة زینب - 
دختر جحش که یکی از GLE‏ ممنین بود -و به of GLE‏ سلمه آمد. چون 
نشست. شخصی در خانه را زد. حضرت /808/ فرمود: «یا أمّ سلمه! برو و در باز 
كن به جهت این مرد.» 

ام سلمه ككفت که: كيست اين مرد و مرتبة او به اینجا رسیده که من در به 
جهت او باز كنم و دست خود را به او بنمایم و دربارة من دیروز آیات قرآنی نازل 
شد؟! 

بيغمبر فرمود که: «یا el‏ سلمه! اطاعتِ رسول. اطاعت خداست و معصیت 
پیخمیر معصيت خداست. بدرستی که بر در مردی است که SEE‏ عقل و 


و د ت. داخل نمی‌شود تا وقتی كه صدای پا نشنود -یعنی: آواز پای تو 


فصل سیّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / وجوب محبّت و مودت امیرالمزمنین ۳۵ 


را در رفتار تا می‌شنود در را باز نمی‌کند و داخل نمی‌شود مبادا که تو را ببیند و 
چون او از رفتار تو منقطع شود و معلوم او گردد که تو پنهان شده‌ای در را خواهد 
گشود و داخل خواهد شد -او دوست می‌دارد خدا و رسول را.» 

Gl‏ سلمه گفت: من در را گشودم» او بازوهای در را كرفته. ایستاد. من آمدم و 
داخل ton‏ خود شدم. چون صدای sh‏ مرا شنید. داخل شد و سلام کرد. 

آن حضرت فرمود که: «اى pl‏ سلمه! می‌شناسی اين مرد را؟» 

گفتم: بلى» يا رسول اللّه! على بن ابی طالب است. 

فرمود كه: «او برادر من است. طبيعتٍ او طبيعتٍ من و گوشت او از گوشتِ 
من و حون او از حون من است. يأ 1 سلمه! او به عمل می‌آورد وعده‌های بعد از 
من. يس بشنو و فراگیر اين کلمات را از من و شاهد باش و شهادت بده که از من 
شنيدهاى که او صندوق علم من و ولی من است بعد از من. بشنو اين را ای CU‏ 
سلمه! و گواه باش بر اينكه او كشندةٌ ناکنین و قاسطین و مارقین خواهد بود بعد 
از من. بشنو و شاهد باش و به خدا سوگند که او بر پای‌دارنده طريقت و سنت من 
است. بشنو و گواه باش که اگر بنده‌ای عبادت US‏ خداى را هزار سال /81۸/ بعد 
از هزار سال ميان رکن و مقام» يس ملاقات LS‏ خدای را و بُغض على در دل او 
باشد. هرآینه او را حدای تعالی سرنگون می‌اندازد در آتش جهنم.» [ ۲۲۳] 

و در کتاب فردوس روایت شده از معاذ كه گفت: فرمود حضرت رسول صلی 
الله عليه و آله « مت على بن آبی طالب حَسَنةٌ لایضر معها سید و ُفضه سيّئةٌ لاینفع 
معها CTS‏ [ ۲۴۴] <یعنی: «دوستی علی بن ابی طالب حسنه‌ای است که ضرر 


نمی‌رساند با او هیچ سيّئه ‏ يعنى: جمیع گناهان را محو می‌کند -و دشمنی أو سیثه 
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و عصيانى است که هيج حسنه و خویی جبر أو نمی‌کند.» > 

و در همان کتاب روايت است از ابن مسعود كه گفت: «دوستى آل محمّد یک 
روزء بهتر از عبادت یک‌سال است و کسی كه بر دوستى او بميرد. داخل بهشت 
می‌شود.» [ ۲۳۵ ] 

و در همان کتاب روایت شده از آبوذر -رضی الله عنه -كه او از رسول صلی الله 
عليه و آله -روایت کرد که فرمود: Flew‏ بات علمی و هدی و مبیّن لأشتى؛ ما 
آرسلت به من بعدی؛ de‏ إيمانٌ و بغضّه GU‏ و النظر إليه رأفةٌ و مودّته عبادة» 
[ ۲۳۶] <یعنی: «علی در شهر علم من است و راهنماینده و بیان کننده است برای 
امّت من آنچه من آوردهام آن را بعد از من. دوستی او ایمان است و دشمنی او 
نفاق و كفران است؛ و نگاه كردن به او رحمت و رأفت است؛ و دوستى او عبادت 
است.) > 

و در کتاب مناقب خوارزمی روايت شده از جابر انصاری كه فرمود حضرت 
رسول LL‏ الله عليه و آله -كه: «جائنی جبرئیل من عند jo aD‏ و de‏ - بورقة 
اس خضراء مکتوب فيها ببیاضٍ: إِنَى افترضتٌ محبّة علی‌بن أبى طالب على 
خلقی؛ pil‏ ذلک متّی » [ ۱۲۴۷ <یعنی: «جبرئیل امین از نزد خداوندرت 
العالمین آمد و آورد یک برك سبز از درخت 2592 و /818/ بر آن به خط سفیدی 
نوشته بود که: بدرستی که من واجب ساختم دوستي على بن ابی طالب را بر خلق 
خود. يس برسان تو به ایشان از من.» > 

و در همان کتاب روایت شده از ابن عبّاس که گفت: فرمود رسول الله .صلی 
الله عليه و آله -: «لو اجتمع الناش على SE‏ علی بن أبى طالب لما خلق EADY‏ 
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[YA]‏ <یعنی: Sh‏ همگی خلایق جمع می‌شدند و GUE)‏ می‌کردند بر دوستی 
على بن ابی طالب. هرآینه خلق نمی‌کرد خدای تعالی آتش را» > 

فرمود که: bn‏ علی! لو OI‏ عبد عبدّاللة Je‏ و جلّ ‏ مثل ما قام نوح فى قومه و 
كان له مثل ai‏ ذهباً؛ فأنفقه فى سبيل اللّه؛ و مد فى عمره حتّی digo‏ عام على 
قدميه. نم قل بين الصفا و المروة مظلوماً. ثم لميوالك يا علی! لم يشم رائحة الجنّة 
ولم يدخلها» [۲۴۹] <يعنى: «يا علی! اگر بنده‌ای عبادت كند خداى را به قدر 
مذتى كه نوح در ميان قوم خود بود -یعنی هزار سال -و مثل ToS‏ طلا داشته 
باشد و انفاق كند در راه خدا؛ و درازى عمر بيابد تا آنکه LS A>‏ پیاده هزار سال 
و بعد از آن ميان صفا و مروه مقتول شود به ظلم و ناحتّ؛ و تو را دوست ندارد يا 
علی! dou‏ بهشت به مشام او نمىرسد و داخل جنت نخواهد شد.» > 

و مردی به سلمان ‏ رضى اللّه عنه -كفت: جه بسيار دوست مىدارى تو على 
el;‏ 

سلمان در جواب 4 كفت كه: چون جنين نباشد که شنيدم از رسول خدا ahe-‏ 
al‏ عليه و آله که می‌فرمود: «هر که على را دوست دارد. مرا دوست داشته و هر که 
او را دشمن دارد. مرا دشمن داشته.» [ ۲۵۰ ] 

و در همان GES‏ روایت کرده از عبداللّه بن عمر که گفت: حضرت رسول 
-صلَى الله عليه و آله فرمود که: «هر كس دوست دارد علی راء قبول می‌کند از او 
۸ الله تعالی نماز و روزه و شب‌بيداري او را و مستجاب می‌کند دعای او را. 
بدرستی که هر که علیع را دوست دارد. می‌دهد الله تعالی به او به عدد هر رگی که 
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در بدن اوست. شهرستانی در ب 5 بهشت؛ و بدرستی که هر که دوست دارد آل محمّد 
راء ايمن می‌شود از حساب و میزان و صراط؛ و بدرستی که هر که بمیرد بر 
دوستی آل محمّد. من ضامنم که او را داخل بهشت گردانم با پیغمبران؛ و هر که 
دشمن دارد آل محمّد راء بيايد در روز قيامت و در ميان دو چشم او نوشته باشد 
که نا امید است از رحمت خدای تعالی» [ ۲۵۱ ] 

و روایت شده از عبداللّه بن مسعود که گفت: شنیدم از حضرت رسول -صلی 
اللّه عليه و آله که می‌فرمود که: «هر که دعوي ایمان AS‏ به من و به آنچه آوردهام و 
على را دشمن دارد. يس او دروغ گفته و ایمان نیاورده و از مومنان نیست» [ [YOY‏ 

و روایت کرده از آبوبُردّه كه گفت: روزی نشسته بودیم با حضرت رسول 
Le‏ اللّه عليه و آله آن حضرت فرمود: «قسم به خدایی که جان من به ید قدرت 
اوست که بر نمی‌دارد قدم بنده روز قيامت تا آنکه سؤال کند الله تعالی او را از 
چهار چیز: از عمر او که در جه صرف شده؛ و از بدن او که در جه کار کهنه کرده؛ و 
از مال او که کجا كسب شده و به جه oly‏ صرف کرده؛ و از دوستی اهل بیت.» 

عمر عرض کرد که: نشان دوستی شما بعد از شما کدام است؟ 

آن حضرت دست مبارک بر سر مرتضی على عليه السلام گذاشت -و او در 
پهلوی آن سيد نشسته بود -و فرمود که: «نشان دوستی من. دوستی اين مرد است 
بعد از من.» [ [YOY‏ 

و روایت کرده از عبدالله بن عمر که گفت: شنیدم از حضرت رسول -صلی 
لله عليه و آله كه شخصی از آن حضرت سوّال /828/ کرد که در شب معراج. الله 
تعالی به چه لغت به تو خطاب کرد؟ 
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فرمود كه: «به لغت علئ بن ابی طالب مرا مُلهّم ساخت. سؤال كردم كه 
پروردگارا تو خطاب فرمودى با من يا علئ بن ابی طالب؟» 

پس خطاب الهى رسيد كه: «من خطاب فرمودم به تو يا احمد! من مشابه و 
lan‏ ندارم و قياس نمی‌توان كرد مرا به نوع ناس و وصف نمى توان كرد مرا به 
مشابهتٍ خلق و خلق کردم تو را از نور خود و على را از نور تو. پس مطلع شدم 
بر سراير قلب تو و نيافتم کسی را دوست‌تر از على بن ابی طالب به قلب تو. پس 
خطاب كردم به تو به لسان علی تا آنکه مطمئن شود قلب و دل تو.» [TOF]‏ 

ودركتاب كفابة الطالب ‏ تصنیف حافظ آبوعبدالله شافعى -به اسناد خود 
روايت كرده از آبوبُردَه كه گفت: رسول خدا صلَى الله عليه و آله فرمود که: aln‏ 
تعالى عهد كرد با من دربارة على. يس گفتم: يا ربّ! بیان فرماى آن عهد را برای 
من .م 

خطاب الهى در رسيد كه: «إسمع يا أحمد! <يعنى بشنو يا محمّد! > 
بدرستى كه علی» عَلّم و نشانة هدايت است و پیشوای اوليا است و نور و روشنی 
است از براى كسى كه اطاعت كند مرا و کلمه‌ای است که لازم كردانيدهام اطاعت 
او را بر متقّین. کسی که او را دوست دارد؛ مرا دوست داشته و هر که او را دشمن 
دارد. مرا دشمن داشته. يس بشارت ده او را به آنچه فرمودم.» 

يس اميرالمؤمنين به خدمت حضرت رسول coded‏ آن سیّد او را بشارت داد 
به اين خطاب. آن حضرت ‏ عليه السلام در جواب فرمود که: «من بندۀ خدایم و 
ناصية اختيار من به قبضة قدرت اوست - يعنى ذليلم نزد او - مطيع اويم. اگر 
عذاب LS‏ مراء پس به گناهان من خواهد بود که مستوجب اين عذاب شدهام؛ و 
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اگر تمام AS‏ مزده و Bley‏ خويش راء يس او آولی /88۸/و سزاوارتر است از نفس 
a‏ هن 

پس حضرت رسول صلی اللّه عليه و آله -فرمود که: گفتم در جواب على aS‏ 
Jo lagi»‏ قله و aay) Saal‏ الایمان» <یعنی: «يروردكارا! جلا ده Jo‏ على را 
و بگردان بهار آن ايمان را.» > 

خحطاب الهی رسید که: «قد Edad‏ به ذلک» <یعنی: «بتحقیق که چنان کردم 
که خواستی.» > 

و آن حضرت فرمود که: «بعد از این وحی به من رسید كه خدای تعالی او را 
-یعنی على را - مخصوص خواهد کرد به بلایی چند که مخصوص نساخته به 
آنها هیچ يك از اصحاب مرا.» 

يس گفتم: «پروردگارا! پرادر و مصاحب من چنین خواهد شد؟» 

فرمود: «بدرستی که این چیزی است که در علم من گذشته و به قلم تقدیر من 
نوشته شده و او مبتلا به بلاها! از اين Cl‏ و مردم مبتلى و ممتخن به او خواهند 
سد.» [ [YOO‏ 

و از عماربن یاسر روایت کرده كه گفت: رسول خدا ‏ صلی الله عليه و آله 
فرمود که: «وصیّت می‌کنم کسانی را که ایمان آورده‌اند به من و تصدیق کرده‌اند 
مرا به دوستی على بن ابی طالب. کسی که دوست دارد او راء پس مرا دوست 
داشته و کسی که مرا دوست دارد. خداى عر و جل را دوست داشته.» [ ۲۵۶] 

و در کتاب مناقب از آبوعلقمه روایت است که گفت: روزی با پیغمبر -صلَى 


ab‏ عليه و آله - نماز صبح را كذارديم. پس روي مبارک به جانب اصحاب کرد و 
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فرمود که: (ديشب عم خود حمزه و برادرم جعفر بن ابی طالب را به خواب ديدم 
كه نشسته بودند و در بد بيش ايشان طبقی از د بق -كه ميو درخت سدر است -بود و 
seni Riyal Si‏ ر 
ساعتى ديكر آن انگور BS‏ شد و ميل كردند. پس نزديي ايشان رفته كفتم: 
پدرم فداى شما col‏ کدام طاعت را افضل و بهتر يافتيد؟ ایشان در جواب گفتند: 
فداى تو باد /838/یدران و مادران ماء بهترين اعمال درود و صلوات بر توست. و 
محبّت على بن ابی طالب و آب دادن و سيراب گردانیدن تشنگان.» 

و راوی كويد كه فرمود رسول خدا صلی اللّه عليه و آله _که: «اللّه تعالی 
مباهات کرده به شما و آمرزیده است همگی را dale‏ و به على بن ابی طالب 
خاصّة؛ و من رسول خدا و پیغمبر اويم به سوی شما به آنچه فرماید. نمی ترسم از 
قوم خود که از جهت ترس خوشامد گویم يا آنکه از راه محبّتٍ ایشان اغراق در 
وصفي ايشان کنم» بلکه جبرئیل مرا خبر داده که سعيد و نیکبخت به غاية الغاية 
کسی است که دوست دارد على بن ابی طالب را در زندگی و حیات و بعد از مرگ 
و ممات آن حضرت؛ و شقئ و بدبخت بی‌نهایت کسی است که دشمن دارد على 
را در حیات و بعد از وفات او» [ [YOV‏ 

و در كتاب كفابة الطالب ‏ تصنیف حافظ شافعی jl-‏ عبداللّه بن عبّاس روایت 
شده که: روزی عبداللّه به مسجد آمد و به علت کوری دست او را سعید بن بير 
گرفته» عصاکش, او بود. پس گذار او بر ito‏ زمزم افتاد. ناگاه شنید كه شخصی از 
اهل شام كه به مک معظّمه آمده بودند. سب امیرالمزمنین می‌کرد. يس عبدالله بن 
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عبّاس به سعيد بن جبير كفت كه: مرا برگردان به طرف اين شخص. 

چون به طرف ايشان آورد. بايستاد و گفت: كدام يك از شما سب اللّه تعالى 
می‌کنید؟ 

ايشان گفتند: سبحان الله! در ميان ما چنین کسی نیست! 

گفت: کدام یک سب رسول الله می‌کنید؟ 

باز چنان جواب گفتند. 

سپس گفت: کدام یک سب على بن ابی طالب می‌کنید؟ 

گفتند: اين شخص است. 

گفت: گواهی می‌دهم كه رسول خدا صلی اللّه عليه و آله فرمود و من شتیدم 
به گوشهای خود و نگاه داشتم به Jo‏ خود /84۸/که با حضرت امیرالمومنین عليه 
السلام - خطاب فرمود که: «يا علی! هر که تو را سب AS‏ مرا سب کرده و کسی که 
مرا سب کند. خدا را سب کرده و کسی که خدا را سب كندء او را به روی در اندازد 
در آتش جهنّم.» يس ابن عبّاس روی از ايشان گردانید و برفت. [ [TOA‏ 

و در همان کتاب روایت شده از انس که گفت: رسول خدا صلّی الله عليه و 
آله - فرمود که: «در شب معراج که مرا به آسمان بردند. رسیدم به ملکی که بر 
منبری از نور نشسته بود و ملائکه گرداگرد او را گرفته بودند؛ و گفتم: يا جبرئيل! 
این فرشته کیست؟ 

گفت: نزدیک او برو و سلام كن بر او. 

پس نزدیک رفتم و سلام کردم. ديدم که برادرم و پسر عمّمء على بن ابی 
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طالب بود. گفتم: يا جبرئیل! على پیش از من به آسمان چهارم آمده؟! 

گفت: با محمّد! اين على نیست؛ چون ملائکه مشتاق دیدن على بودند. الله 
تعالی خلق کرد اين ملک را از نور به صورت علی و ملانکه زیارت می‌کنند او را 
در شب و روز جمعه هفتاد هزار مرتبه و تسبیح و تهلیل الله تعالی به جا می‌آرند 
و ثواب آن را به محبّان على هدیه می‌کنند.» [ [YOA‏ 


واخبار در cpl‏ باب زياده از شمار است. 


در اينكه حق و قرآن هميشه با اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام - بودند 
df >‏ حضرت امر مىفرمايد به حق و عمل مىكند 
به مضمون كلام خدا بعد از حضرت رسول > 
در AS‏ مق روایت شمه از ib gl‏ که گفت: فرمود حضرنت pty‏ خاک 
«زود باشد که در ميان امّت من بعد از من فتنه‌ها به هم رسد.چون چنان شود يس 
بر شماست ملازمت علی بن ابی طالب. بدرستی که او فاروق این امت است ميانة 
ó>‏ و باطل.» [ ۲۶۰] 

و از ابن عمر روایت شده که فرمود حضرت سيّد کاینات و خلاصة 
موجودات /848/که: «هر که از على مفارقت US‏ از من مفارقت کرده؛ و هر که از 
من مفارقت کند. از خداى تعالی مفارقت کرده.» [ ۲۶۱] 

و از ابو ایب انصاری روایت شده که گفت: از حضرت رسول -صلی الله عليه 
و آله شنیدم که به عمّار یاسر می‌فرمود که: «خواهند کشت تو را گروه یاغی و تو 
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با حق باشى و حق با تو. يا عمّار! هر كاه ببینی على را که به راهى برود و تمامى 
مردم به راهی دیگر» پس تو با على برو و ترك مردم كن كه او تو را به راه باطل 
نمىبرد و از طريق راست نمی‌کشاند. ای عمار! کسی که شمشير بر خود بندد به 
جهت اعانت على بر دشمن او الله تعالی روز قيامت حمایلی از مروارید و در بر 
او خواهد بست؛ و کسی که شمشیر بندد. به جهت اعانت دشمن بر علي 
قلاده‌ای از آتش بر او حمایل خواهد کرد.» [ ۲۶۲] 

و از عايشه مروی است که گفت: حضرت رسول -صلی DN‏ عليه و آله -فرمود 
که: «حق با على است. می‌رود با او هر جا كه او رود.» [ ۲۶۳] 

و از fl‏ سَلّمه منقول است که گفت: شنیدم از رسول خدا که می‌فرمود که: 
«حق با علی است و على با Ge‏ است. از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا آنکه به من 
رسند كنار حوض كوثر.» [ ۲۶۴ ] 

و از doyle‏ روایت شده حدیثی كه از حضرت رسول شنیده بود به نحوی که 
أمَّ سلمه نقل کرده. [ ۲۶۵] 

و از ام سلمه روایت شده که گفت: شنیدم از حضرت که می‌فرمود که: ابه من 
خواهند رسید على و شيعة او در كنار حوض و Go‏ با ایشان خواهد بود و 
مفارقت نمی‌کند از ایشان.» [ ۲۶۶ ] 

و از آبورافع مروی است که رسول -صلى الله عليه و آله -فرمود که: «يا آبا رافع 
چگونه خواهی بود تو با قومی كه جنگ کنند با علی و او بر Se‏ است و ایشان بر 
باطل؛ واجب باشد جهاد كردن با ايشان از برای خدا و هر که نتواند جهاد LS‏ به 


دست. پس جهاد کند با ایشان به زبان /85۸/ خود؛ و اگر به آن هم نتواند. پس به 
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دل خود؛ و دیگر غير اين چیزی نیست.» 

يس عرض کردم که: دعا كنيد كه اگر من آن وقت را دریابم» حدای تعالی مرا 

پس مردم با علی - عليه السلام -بیعت کردند و معاویه مخالفت کرد و طلحه و 
زبير به بصره رفتند. گفتم: اين جماعت‌اند كه حضرت رسول مرا خبر داد از 
ایشان, 

يس فروخت GE‏ خود را در مدینه و زمين و املاک که در خیبر داشت و 
خرج راه خود و فرزندان کرده با آن حضرت بیرون آمدند و در خدمت أن سيّد 
می‌بودند تا آنکه آن سرور به جوار رحمت ایزدی پیوستند. در حدمت امام حسن 
- عليه السلام -به مدینه مراجعت نمود و نه خانه داشت و نه زمین. امام حسن - عليه 
السلام -زمین در ینبع <که دهی است از دهات مدینه و از موقوفات امیرالمژمنین 
است > و خانه‌ای نيز به او داد و چون زید بن صوحان در جنگ face‏ شهید 
شدء حضرت امير صلوات الله عليه -به نزد او آمد و او را رمقى مانده بود فرمود 
كه: «رحمت كند تو را اللّه تعالى يا زيد! به خدا قسم كه نديدم تو را مگر خفيف 
المؤنةء كثير المعونة.» 

پس زيد برداشت سر خود را و در جواب آن حضرت كفت كه: خدا رحمت 
کند تو را. به خدا قسم که نشناختم تو را مگر عالم به خدا و عارف به آيات او؛ و 
a‏ مقاتله نکردم با تو از جهل و نادانی و لیکن از حذيفة بن الیمان شنیدم که 
می‌گفت: شنیدم از رسول حدا که می‌فرمود که: «علی پادشاه نیکوکاران و GES‏ 
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کرده بدانید و آگاه باشيد که حق با اوست. يس شما بايد هميشه با او 
باشید.» [ ۲۶۷ ] 

و از ام سلمه مروی است که گفت: شنیدم که رسول خدا - صلوات الله عليه 
/8 می‌فرمود که: «علی با قرآن است و قرآن با اوست؛ و از همدیگر جدا 
نخواهند شد تا آنکه به من رسند در كنار حوض کوثر» [VPA]‏ 

و اخبار در اين معنی بسیار است و زیاده از ان است که به حصر و احصا 


ص 


برآيد. 


در بيان نصوصی كه حضرت رسول -صلی الله عليه و آله - 
در شأن امير المؤمنين فرمود و كفت كه على مولاي کسی است 
كه من مولا و صاحب اختيار اويم 
از جمله آنکه حضرت سيّد JOS‏ و هادى JS‏ صلی الله عليه و آله -اميرالمؤمنين 
-علیه السلام ‏ را به يمن فرستاد به جهت گرفتن مال المصالحة اهل نجران از SE‏ 
و نقود و گرفتن خمس و زكات اهل يمن؛ و خود به نفس نفيس متوجه زيارت 
بيت abil‏ الحرام شدند و مناديان به اطراف بلاد اسلام فرستادند که اهل اسلام ته 
اسباب نموده از مواضع و بلاد خود بيرون روند به حج؛ و پیغمبر صل alll‏ عليه و 
آله - ينج روز مانده از ماه ذيقعده بيرون رفتند و نوشتند به حضرت اميرالمؤمنين 
كه از يمن متوّجه حج شود و نفرموده بودند كه به جه نوع از انواع fam‏ عازم 
هستند؛ و حضرت رسول در أن سال Ze‏ قران فرمودند و سياق هدى نموده 
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قربانی را با خود Hoy‏ و چون به ذى الحلیفه رسيده. احرام بستند و مردم با آن 
حضرت احرام بستند؛ و حضرت امیرالمژمنین از يمن بیرون آمد. 

چون حضرت رسول نزدیک مک معظمه رسیدند از راه مدینه حضرت امير 
از راه يمن نزدیک به أن حضرت شد و امیرالممنین پیشی بر لشکر گرفته, به 
خدمت رسول الله آمد و او را دريافت وقتی مشرف بر مکه شده بودند. چون 
حضرت رسول أن سيّد را دیدنده مسرور و خوشحال شده فرمودند که: لابه جه 
جيز احرام بسته‌ای؟» 

كفت که: /86۸/ به من اعلام نفرموده بودید که به چه نحو احرام خواهید 
بست. من OS‏ خود را به نيت شما بسته» گفتم: «اللّهم! إهلالاً کاهلال رسول اللّه» 
<یعنی: «احرام می‌بندم مثل احرام رسول خد» > و با خود سی و چهار شتر 
آورده‌ام. 

حضرت رسول فرمود: «اللّه اکب من شصت و شش بدنه سیاق آورده‌ام و تو 
شریکی در حجّ من و مناسک من و هدي من.» 

و با آن حضرت جماعتی بودند که با ایشان بیرون آمده و سياق هدی نکرده 
بودند. بس الله تعالی آية كريمة Ty)‏ الحَحّ و العُمْرَة gall‏ را فرستاد <یعنی: 
«تمام كنيد حج و عمره را برای خدای.» > 

حضرت فرمود که: «عمره داخل حج شد تا روز قيامت مثل اين دو تا» و 
انگشتان مبارک دستهای خود را درهم داخل نمودند. يس فرمود که: «اگر 
می‌دانستم اين امر راء هر آينه سیاق هدی نمی‌کردم.» پس امر فرمود که منادی ندا 
کند که هر که هدی با خود نیاورده, مُجل شود و آنچه به جا آورده از اعمال نیت 


۳۸ 53 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


عمره كندء و آن كس که هدی cory gl‏ بر احرام خود باقی باشد. بعضی اطاعت 
کرده و مُجل شدند؛ و بعضی مخالفت کرده چنان بر احرام خود باقى ماندند. 

وبعضی از مخالفان ' می‌گفته که: رسول خدا آشفته‌موی و گردآلوده است. ما 
جامه بپوشیم و روغن بمالیم و با زنان نزدیکی کنیم. 

سخن ايشان به سمع مبارک أن حضرت رسید. از اين حرکت منع نمود 
مخالفین را و فرمود که: «اگر من سياق هدی نکرده بودم هرآینه مُجل می‌شدم و 
آنچه کرده بودم» عمره محسوب می‌داشتم. کسی که هدی با خود نیاورده باشل 
البته بايد مجحل شود.» 

پس بعضی از مخالفین مُجل شدند و بعضی دیگر باز بر مخالفت باقی 
ماندند و از جمله ایشان عمر بن خطاب بود. يس آن حضرت - صلی اللّه عليه و آله - 
8٧‏ او را طلبیده فرمودند که: «چرا تو را مُجل نمی‌بینم و حال آنکه سیاق هدی 
نکرده‌ای و من فرمودم که هر که سیاق هدی نکرده foes‏ شود؟!» 

عمر در جواب آن حضرت گفت: و الله يا رسول MU‏ من مُجل نمی‌شوم و 
تو محرم باشی. 

آن سیّد فرمود که: «تو ايمان نخواهی آورد به عمرة تمتّع تا آنکه بمیری.» و 
لهذا عمر اصرار داشت بر انکار حج تمتع تا آنکه اعلان کرد بر منبر در ايام 
حلافت خود و وعدة سیاست کرد بر کسی که عمرة تمتع به جا آورد. 

و چون حضرت رسالت يناه حجٌ به جا آورده» روانهٌ مدینه شدند با گروهی 
که ol aa‏ بودند از مسلمانان در ائنای راه به جایی رسیدند که او را غدير خم 


-i A‏ بعضصی از مخالفان. 
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می‌گفتند؛ و آن مكانى نبود که صلاحيت نزول داشته باشد. به جهت آنکه آب 
یافت نمی‌شد و علف نبود. چون الله تعالی می‌دانست که اگر از آن منزل بگذرند. 
مردم متفرّق شده» هر یک به منازل و شهرهای خود خواهند رفت و فرموده را 
نخواهند شنید. امر به نزول فرمود. پس حضرت نزول کرد و مسلمانان تبعیّت 
نموده» فرود آمدند چون آیۂ کریمۂ + با i‏ لول بل ما زل یک من S85‏ و 
Sy‏ تفعل HL, cab WS‏ وَ اللَهُ lll Ge Kia‏ 4 <یعنی: «ای پیغمبر! 
برسان آنجه فرود آمده به سوى تواز جانب يروردكار تو كه اگر جنين نکنی: 
هرآينه تبليغ رسالت نكرده و بيغام او را نرسانيده خواهی بود؛ و خدا نگاه 
می‌دارد تو را از شر ناس» > نازل عه 

و أن روز بسیار گرمی بود. چنانچه اکثر مردم Lalas‏ را بر پایهای خود 
می‌پیچیدند از شذت گرمی زمين که تفتیده شده بود. آن حضرت -صلی اللّه عليه و 
آله فرمود که زیر چند درخت را بروبند و امر کرد که پالانهای شتران را بر روی 
یکدیگر كذاشته. مانند منبر بلند کردند. يس ندا /87۸/کردند که: «الصّلؤة جامعة» 
مردم همگی جمع شدند و آن سيّد JES‏ بر بالای أن پالانها رفتند و حضرت 
امیرالمومنین - عليه السلام -را طلبیدند و حمد و ثنای الهی را به جا آورده» مردم را 
موعظه و نصیحت فرمودند و تبلیغ رسالت نموده» خبر رحلتِ خود را به امت 
گفتند و فرمود که: «مرا به درگاه پروردکار خود خوانده‌اند و نزدیک است که 
اجابت كنم و از ميان شما غايب شوم و می‌گذارم در ميان شما دو چیزی را که اگر 
متمسّك به آنها شوید و دست به آن زنید. هرگز گمراه نخواهید شد و آن کتاب 


A‏ س: -نازل سد. 
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خدا و عترت و اهل بيت من‌اند که اين دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا آنکه به من 
رسند كنار حوض LPS‏ 

و ندا فرمود به آواز بلند که: «آيا نیستم من آولی و سزاوارتر به نفوس شما از 
شما؟!» 

مردم گفتند: بلی» يا رسول الله! 

يس به مردم خطاب کرد و بازوهای امیرالمژمنین را گرفته بلند کردند. 
چنانچه سفیدی زیر بغلهای مبارک آن حضرت نمودار شد و فرمود: «فتن CoS‏ 
مولاه فعلی مولاه. aA‏ وال من والاه و عاد من عاداه و اضر من نصره و اذل من 
خذله» <یعنی: «پس هر کسی که من مولا و صاحب اختیار اویم يس علی مولا 
و صاحب اختیار اوست. پروردگارا! دوست دار هر که او را دوست دارد؛ و 
دشمن دار هر که او را دشمن دارد؛ و یاری ده هر که او را يارى دهد؛ و واگذار هر 
که او را واگذارد» > و از منبر فرود آمده, دو ركعت نماز گذاردند؛ و چون زوال 
شد با مردم نماز ظهرین را گذاردند و داخل خيمة مطهّر شده pal‏ فرمودند که 
مسلمانان به خدمت سيّد اولیا آمده» او را تهنیت و مبارک باد گفته» سلام کنند بر 
او به امارت و پادشاهی مؤمتان /878/ و از جمله کسانی که تهنیت بسیار گفت؛ 
عمر بود و گفت: EE Biv‏ لک يا علی! أصبحتٌ مولای و مولی JS‏ مؤمن و مؤمنة» 
]194[ <یعنی:«به به! خوش باد تو را یا علی! که صبح کردی و حال آنکه مولاي 
منی و مولای هر مومن و مژمنه.» > 

و احمد بن حنبل در مسند خود روایت کرده از بریده که گفت: حضرت 
رسول خدا صلی الله عليه و آله مرا با لشکری در خدمت امیرالمومنین به جنگ 
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فرستاد. پس چون بركشتيم» فرمود كه: «چگونه دیدید صاحب خود را؟» 
<یعنی: على بن ابى طالب را. > 

من شكايت كردم از آن حضرت و غير من كسى ديكر شكايت نكرد. يس 
سر بر آوردم» چون‌که پیر و خميده شده بودم و بر آن حضرت نگاه کردم ديدم كه 
روي أن حضرت سرخ شده می‌فرمود که: «هر که من ولی اویم» يس على ولی 
اوست.» ] ۲۷۰ ] 

و ترمذی در صحیح خود روایت کرده از عمر أبن حصين که گفت: حضرت 
پیغمبر صلی اللّه عليه و آله لشكرى را به سرکردگی امیرالموّمنین به جنگ فرستاد 
و در آن جنگ أسرا و غنایم به دست اهل اسلام افتاد. آن حضرت کنیزی از جمله 
غنيمت به جهت خود برداشت. مردم انکار کرده. چهار كس از اصحاب با 
یکدیگر عهد کردند که چون به خدمت رسول الله رسندء اين را عرض کنند؛ و 
معهود اين بود كه چون از سفر بر می‌گشتند, اوّل به خدمت آن حضرت رفته. 
سلام می‌کردند و بعد از آن به منازل خود می‌رفتند. پس چون به خدمت أن 
حضرت مشرّف شدند. یکی از آن چهار نفر برخواسته» عرض کرد که: يا رسول 
Lal‏ آيا نبینی على را که چنین و چنان کرد. 

حضرت -صلی alll‏ عليه و آله روي مبارک از او بگردانید. 

دویمی برخواسته عرض كرده. باز آن حضرت روی بگردانید. 

سيم که عرض کرد چنان کرد. 

چهارم که عرض OS‏ حضرت در غضب شده چنانچه آثار آن از روي 


۱. ک: عمران. 
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مبارک آن حضرت /888/ ظاهر و بيدا بود و فرمود كه: «از على جه مى خواهيد؟ 
على از من است و من از اويم و أن ولی هر مؤمن است بعد از من.» [ ۲۷۱] 

و در همان صحيح نقل شده كه حضرت رسول فرمود که: «هر که من مولاي 
اویم» يس علی مولای اوست.» J‏ ۲۷۲] 

و در همان کتاب روایت شده که حضرت سيّد المرسلین و خاتم النبیین 
فرمود که: «خدا رحمت LS‏ على Ly‏ بار الها! بگردان Se‏ را با على هر کجا که 
بگردد علیع.» [ ۲۷۳] 

و روایت کرده حطیب فخر خوارزم » حديث غدير خم را و اينكه پیغمبر 
at Le.‏ عليه و آله بازوهاى اميرالمؤمنين را كرفته؛ بلند کرد, چنانچه مردم بیاض 
زیر بغل مبارک أن حضرت را می‌دیدند و هنوز از هم متفرق نشده بودند که اين 
آيهُ كريمه نازل شد us‏ و یوم ELSI‏ لَكُمْ Sho‏ و oats Kile iaaii‏ و رَضِيثُ 
لَكُمّ لاسام دِیناً 4 <یعنی: «امروز کامل كردانيدم برای شما دين شما را؛ و تمام 
كردم بر شما نعمت خود را؛ و راضى شدم به دين و اسلام شما.» < 

پس حضرت مصطفى فرمود که: «اللّه اكبر بر JUSI‏ دين و إتمام نعمت و 
رضاى پروردگار به ييغمبري من و امامت علی بن ابی طالب» و بعد از آن فرمود: 
t= gil»‏ وال مّن والاه و عاد gá‏ عاداه و pail‏ من 05-25 و JARI‏ من خَذّلّه. » [ ۲۷۴] 

و در دو صحيح نسايى و ترمذى روايت شده از جابر كه گفت: حضرت 
رسول - صلی الله عليه و آله ۔ در روز جنگ طائف على را طلبيد و با او راز كفت. 


5 سس خوارزمی. 
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مردم از رشک می‌گفتند: جه بسیار دراز کشید راز گفتن ol‏ حضرت با پسر عم 
خود. 

آن حضرت -صلّی al‏ عليه و آله - سخن ايشان را شنیده فرمودند که: «من راز 
نگفتې الله تعالى راز می‌گفت» [YVO]‏ <يعنى: «من به فرمودۀ الله تعالی راز 
می‌گفتم.» > 


و اخبار در این باب. زياد از حد و par‏ است. 


بحث نهم 
در تصریح كردن حضرت /888/ رسول -صلی الله عليه و آله - 
به خلافت امير المومنین عليه السلام 
احادیث در اين معنا نزد اماميّه متواتر است و جمهور سئيان نیز احادیث بسیار در 
اين باب نقل کرده‌اند و ما بعضی را بر سبیل اختصار نقل می‌کنیم. 
خوارزمی روایت کرده از جابر که JE‏ کرد از حضرت رسول -صلی الله عليه و 
آله كه فرمود که: «چون اللّه تعالی آسمانها و زمينها را آفرید» يس آنها را خواند و 
اجابت کردند» و عرض کرد بر آنها پيغمبري من و ولایت على بن ابی طالب راء 
قبول کردند. پس خلایق را بیافرید و واگذاشت به ما امر دين را. پس نیکبخت 
کسی است که به ما نیکبخت شود -یعنی متابعتِ ما به جا آورد -و بدبخت کسی 
است که به ما بدبخت شود -یعنی مخالفتِ ما ورزد -ماییم حلال کنندگان حلال 
الله تعالی و حرام کنندگان حرام او.» [ ۳۷۶] 


و روایت کرده آبو سعید خدری از سلمان فارسی - رضی الله عنه ‏ که گقت: 
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عرض كردم به حدمت حضرت رسول -صلی D‏ عليه و آله -كه: هر پیغمبری را 
وصی‌ای هست. وصئ تو كيست؟ 

حضرت جواب نفرمود. پس بعد از آن مرا دید فرمود: «یا سلمان!» 

كفتم: لبیک يا رسول Lal‏ و به شتاب به خدمت آن حضرت رفتم. 

فرمود: «می‌دانی که وصی موسى که Lag‏ 

كفتم: يوشع بن نون. 

پس فرمود: «وصی من و موضع سرّ من و بهتر کسی كه می‌گذارم بعد از خود 
كه وفا LS‏ به وعدههاى من و قروض مرا ادا نماید. على بن ابی طالب است 
- صلوات a‏ عليه -» [ ۲۷۷ ] 

و در کتاب اربعين روایت کرده از pel‏ بن مالک که حضرت رسول فرمود که: 
«من و علی حجت خداييم بر خلق او.» [ ۲۷۸] 

و چون آية وافی هدایت «و أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ 4 نازل شد <یعنی: 
«بترسان خويشان نزديك خود th‏ > جمع نمود آن حضرت -صلی الّه عليه و -a‏ 
خواصٌ اهل و عترت خود را که اولاد عبدالمطلب بودند در GLE‏ آبو طالب؛ و 
ایشان چهل مرد بودند؛ و فرمود که یک ران /89۸/ گوسفند را با يك مد از گندم به 
جهت ايشان طعامی پختند و یک صاع از شیر مهيا ساختند و چنان بود که یک 
مرد ایشان یک شتر بچه را در یک نشست می‌خورد و یک مشک شیر را به یک 
آشامیدن مى أشاميد؛ و همگی OF‏ چهل نفر خوردند از آن طعام قليل و سير شدند 
و آن طعام کم نشد. حیران شدند و آیات نبوت آن حضرت بر ایشان ظاهر و باهر 


شد 
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يس فرمود: «یا بنی عبدالمطلب! بدرستی که الله تعالی مرا به رسالت به خلق 
فرستاد عامّه و به شما خاصه؛ و فرمود که بترسان خویشان نزدیک خود را از 
عذاب من؛ و من می‌خوانم شما را به دو کلمه كه گفتن OF‏ بر زبان سبک و آسان 
است و آجر آن در ترازوی اعمال سنگین و كران است و به سیب آنها پادشاهی و 
امارت می‌یابید بر عرب و عجم؛ و مطیع و منقادٍ شما می‌شوند تمامی آمم؛ و 
داخل می‌شوید به آن در بهشت جاودانی؛ و آزاد می‌شوید از جهنم و عذاب 
نامتناهى؛ و اين دو كلمه شهادت «أن لا «alll YI all‏ <یعنی: «نیست خدایی مگر 
call‏ > و اينكه من پیغمبر و رسول خدايم بر خلق. پس کسی که اجابت كند مرا و 
يارى دهد مرا در پاداشتن این ام يس أو برادرٍ من و وصی من و وزير و وارث و 
خليقة من خواهد بود بعد از من.» 

پس هیچ كس از ايشان اجابت نکرد و جواب نگفت مگر امیرالممنین 
صلوات اه عليه که آن حضرت می‌فرمود: دمن برخواستم از ميان قوم و از همه 
کوچکتر بودم. يس در برابر روي مبارک حضرت مصطفی ایستاده. عرض کردم: 
«أنا أوازرك يا رسول «tall‏ <یعنی: «من یاری می‌کنم تو را در اين امر.» > 

پس أن حضرت فرمود که: «بنشین.» 

يس مرتبة دویم حضرت رسول همان /898/ سخن را اعاده فرمودند. ایشان 
باز به دستور ساکت و صامت بودند و من از ميان ايشان برخواسته. همان کلام را 
اعاده کردم و به دستور سابق جواب فرمودند. 

پس مرتبة سیّم» دیگر آن کلام را فرمودند و سلوک و طريقة قوم به دستور 
سابق بود كه گویا نشدند به جواب و من برخواسته. همان حرف را گفتم. 
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آن حضرت فرمودند: ابنشين كه تو برادر و وصئ و خليفة من خواهى بود 
بعد از من.» 

پس قوم همگی برخواستند و با أبوطالب استهزا مىكردند كه: گوارا باد تو را 
كه امروز داخل شدى در دين پسر برادرت و او كردانيد پسر تو را بر تو امیر و 
حاكم. [ ۲۷۹ ] 

و در کتاب مناقب از آبوبریده " روایت شده که رسول خدا صلی اللّه عليه و آله 
- فرمود که: هر پیغمبری را وصی‌ای و وارثى بوده. بدرستی که وصی و وارث 
من على بن ابى طالب است.» [ ۲۸۰ ] 

و در این کتاب مروی است از انس که گفت: حضرت رسول - صلی الله عليه و 
آله - خطاب فرمود به من که: «یا آنّس! اول کسی که داخل می‌شود بر تو از اين در 
آن كس امير مؤمنان و سیّد مسلمانان و قائد رو و دست و پا سفیدان است 
<یعنی: وضوسازندگان برای نماز؛ جه در قيامت نور از روی و دست و پاي 
ایشان ساطع خواهد شد به برکت شستن و مسح نمودن اين اعضا در وضوی 
نماز >و خاتم اوصیای پیغمبران خواهد بود.» 

يس من در خاطر خود دعا می‌کردم که خداوندا! بگردان اين شخص را یکی 
از انصار, و مخفی می‌داشتم ما فى الضمیر خود را. ناگاه امیرالمومنین آمد. پس 
حضرت رسول فرمود که: «يا آلس! جه كس است؟» 

گفتم: على بن ابی‌طالب است يا رسول اللَّه! 

آن حضرت خوشحال شده برخواستند و او را در بغل گرفتند و عرق روي 


———_ 


.١‏ س: أبى يزيد. 
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مبارک خود را و عرق /90۸/ روي على را پاک می‌نمودند. 

اميرالمؤمنين گفت: «يا رسول الله! امروز تازه تلطفی و توجهی فرمودید که 
سابق بر اين نفرموده بودید!» 

رسول alll‏ فرمود که: «چرا چنین نكنم و حال آنکه تو می‌رسانی به مردم 
سخن مرا؛ و می‌شنوانی به ايشان کلام مرا؛ و تو بیان می‌کنی برای ایشان آنچه 
اختلاف کنند Cl‏ من در أن بعد از من.» [ ۲۸۱] 

و روایت کرده آبونعيم حافظ که حضرت مصطفی - صلی الله عليه و آله به 
مرتضی علی ‏ عليه السلام -فرمود که: «مرحباً بسيّد المسلمین و إمام المتقین» [ [VAY‏ 
<یعنی: «مبارک گرداند و توسعه دهد حدای تعالی احوال تو را ای سیّدمسلمانان 
و پیشوای متقیان و پرهیزکاران!» > 

و در کتاب مناقب روایت شده از سلمان فارسی - رضی الله عنه كه گفت: 
شنیدم از حضرت رسول صلی الله عليه و آله که می‌فرمود: «بدرستی که برادر و 
وصی و وزير من و بهتر کسی که می‌گذارم بعد از خود. على بن ابی‌طالب است.» 
(YAY [‏ 

و در همان كتاب روايت شده از أبوايّوب كه گفت: وقتى حضرت رسول 
-صلَّى الله عليه و آله -.مريض شدند. حضرت سيّدة النساء فاطمة الزهراء به عيادت 
آن حضرت آمده. چون ديد كه ضعف و ناتوانى آن سيّد را دریافته. گریان شد و 
أب دیده مبارکش از اطراف روي او در سيلان آمده به كنار آن سيّده فرو ريخت. 
آن حضرت. فرزند دلبند خود را تسليت فرموده گفتند که: «يا فاطمه! به سبب 


شرافت تو و كرامى داشتن اللّه تعالى است مر تو را که تزويج نمودم تو را به کسی 
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كه پیشی گرفته بر تمامي Sal‏ من در اسلام و فرمانبردارى؛ و بيشتر از ايشان است 
در دانايى و علم و عرفان؛ واعظم ايشان است در بردباری و حلم. بدرستی که الله 
تعالی نظر کرد بر اهل زمین» يس مرا اختیار کرد از ميان /908/ایشان و به رسالت 
به خلق فرستاد؛ و بعد از آن دیگر باره نظر کرد و اختیار فرمود از ميان ايشان, 
شوهر تو را. بس وحی فرمود به من که تو را به زنی به او دهم و بگردانم او را 
وصی خود.» [ ۲۸۴] 

و دارقطنی صاحب کتاب جرح و تعدیل نيز همین حدیث را روایت 
کرده. [ ۲۸۵ ] 

و روایت کرده دارقطنی به اسناد و رجال از آبوهارون عبدی که گفت: رفتم 
به نزد أبوسعيد خدری و گفتم که: آيا تو در جنگ بدر در خدمت حضرت 
مصطفی و سرور Ll‏ حاضر بودی؟ 

پس گفت: نعم, حاضر بودم. 

سؤال کردم من از او که: مرا خبر ده از آنچه از OF‏ حضرت شنیدی در شأن 
على بن آبی طالب و فضایل او. 

گفت: بلی خبر می‌دهم تو را که روزی حضرت رسول DW‏ مریض شدند 
بیماری‌ای که از آن صخت يافتند و آن حضرت در نقاهت بودند. حضرت فاطمه 
به عيادت والد بزرگوار خود آمد. چون Ol‏ حضرت را ضعیف و ناتوان یافت؛ 
گریه در گلوي او كرفت تا آنکه آب دیدۀ مبارکش بر روی او روان شد و من در 
جانب راست پیغمبر نشسته بودم. پس خطاب فرمود به حضرت فاطمه که: «ما 
SSS‏ يا فاطمة؟! » <یعنی: «چه چیز تو را گریانید يا فاطمه؟!» > 
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آن سيّده فرمود که: «أخشى «iaa‏ <یعنی: «می‌ترسم از ضايع شدن و بی 
کسی خود يا رسول الله!» > 

آن حضرت فرمود که: «يا فاطمه! LT‏ نمی‌دانی که له تعالی نظر کرد بر اهل 
زمین. پس اختیار کرد در ميان ایشان يدر تو را و به رسالت به خلق فرستاد. پس 
نظر کرد بار دیگر و اختيار فرمود شوهر تو را و وحی به من فرستاد كه تو را به 
نكاح او در آورم و او را وصی خود قرار دهم؟! آيا ندانسته‌ای که به سبب گرامی 
داشتن الله تعالی است مر تو را که تزویج فرمود تو را به چنین شوهری که أعلم و 
افضل امت من است؛ و بیشتر از ايشان است در بردباری و حلم؛ و بیشتر از ایشان 
است در /914/ فرمانبرداری و سلم؟!» 

يس OF‏ سیّده خندان شد و حضرت رسول خواست که زياد کند و بیان 
فرماید خصایل و فضایلی را که الله تعالی عنایت فرموده بود بر محمّد و آل 
محمّد. يس فرمود: «که ای فاطمه! از برای علی هشت دندان است <یعنی: هشت 
منقبت و فضیلت است < 

ال و دویم: ايمان آوردن او به خدا و رسول او 
سيم: دانایی او 
چهارم: حلیلة جلیلة او که تو باشی 
پنجم و ششم: پسران و سبّطین او حسن و حسین 
هفتم: امر کردن او به معروف و نیکی مردم را 
هشتم: نهی كردن او از بدی و منکر ۱ 
یا فاطمه! بدرستی که ما اهل بيتايم که عنایت فرموده الله تعالی به ما شش 
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خصلت را که به هيجيك از پیشینیان نداده و به پسینیان هم نخواهد رسيد: 

یکی: آنکه پیغمبر ما بهترین انبیا و پیغمبران است که يدر تو باشد. 

دویم: آنکه وصئ ما بهترین اوصیای پیغمبران است كه شوهر تو باشد. 

سيّم: آنکه شهيدٍ ما بهترین شهداست که حمزه عم يدر تو باشد. 

چهارم و پنجم: آنکه از ماست سبطین این امّت که پسران تو باشند. 

ششم: آنکه از ماست مهدي اين cual‏ که عیسی به او اقتدا و در عقب او نماز 
خواهد کرد.» 

يس دست مبارک خود را بر دوش مبارک حضرت امام حسين زد و فرمود 
که: «من هذا مهدئٌ هذه الأمّة » [ [YAP‏ <یعنی: «مهدی اين امت از نسل با فضل اين 
خواهد بود سلام alll‏ علیه.» > 

و روايت كرد از نس بن مالک كه حضرت رسول Lo‏ الله عليه و آله -فرمود 
كه: «بدرستی كه دوست و وزير و خليفةٌ من و بهتر کسی كه می‌گذارم بعد از خود 
كه ادا مىكند قرضهای مرا و وفا می‌کند وعده‌های مرا على بن ابی‌طالب 
است.» [ ۲۸۷ ] 

و در WLS‏ مناقب روایت شده که حضرت رسول صلی all‏ عليه و آله /918/ 
فرمود كه: «روزی جبرئیل امین از جانب رب العالمین آمد به نزد من و باز کرده 
بود يرهاى خود را. بر يك بال او ديدم كه نوشته بود:«لا اله ال الله محمد cel‏ 
<یعنی:«نیست خدایی به جز الله و محمّد پیغمبر خداست» > و بر بال دیگر 
نوشته بود كه:« لا له إلا الله. علی الوصی» [ ۲۸۸] <یعنی: «نیست خدایی به جز 
الله و على وصئ رسول خداست.» > 


CERERE‏ در این باب بيشتر از آن است كه به حصر و احصا برآيد. 
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تور 
در خطاب فرمودن حضرت رسول -صلی الله عليه و آله - 
آن حضرت را به لفظ اميرالمؤمنين 

روایت کرده أخطب خوارزمی در کتاب مناقب از ابن عباس که گفت: روزی 
حضرت رسول -صلی الله عليه و آله .در صحن خانة مطهّر خوابیده» سر مبارک در 
كنار Lod‏ کلبی گذاشته oy‏ يس داخل شد على بن ابی‌طالب و گفت: «السلام 
عليك يا رسول اللّه! چگونه صبح کرد رسول خدا و احوال آن حضرت چه نحو 
است؟» 

حضرت رسول فرمود که: «بحمدالله» احوال به خير است.» 

يس od‏ کلبی خطاب به آن حضرت نموده گفت: «یا علی! من تو را 
دوست می‌دارم و نزد من فضیلت و مدحتی است از برای تو که تو را به آن خبر 
می‌دهم. بدرستی که تو امير مؤمنانى و قائ رو و دست و پا سفیدانی؛ و سيّد اولاد 
آدمی به غير از پیغمبران؛ و در روز قیامت لواي حمد به دست تو خواهد بود. 
می‌خرامی تو و شيعة تو با محمّد و گروه او به سوی بهشت. بدرستی که 
رستگاری يافت هر که پيروي تو کرد و تبه‌روزگار و زیانکار شد کسی که PRL‏ 
تو ورزید. دوستان محمّد دوستان توائّد و دشمنان آن حضرت دشمنان تو. هرگز 
نخواهد رسید به ایشان شفاعت محمّد -صلی الله عليه و آله - نزدیک من آی ای 
برگزیده خدای!»/92۸/ 

و سر مبارک آن حضرت را برداشته, در كنار او گذاشت. حضرت رسول 


فر مود که: «اين جه همهمه و صداست؟» 
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حکایت را عرض کرد. 

حضرت رسول فرمود که: «آن ead‏ کلبی نبود» جبرئیل بود که نامید تو را به 
نامی كه ab‏ تعالی تو را به آن نام نامیده بود و محبّت تو را در دل مؤمنان و هيبت 
تو را در دل کافران انداخت» [ ۲۸۹] 

و از ابن مردویه روایت شده به اسناد او تا بريده که گفت: مأمور شدیم از 
حضرت سید کاینات به اينكه سلام كنيم بر علی بن ابی‌طالب به ديا 
امیرالمومنین!» [VAs J‏ 

و در مناقب ابن مردویه روایت شده از عبدالله بن عبّاس که گفت: روزی 
امیرالمومنین - عليه السلام به حدمت حضرت رسول الله آمد و عايشه بنت 
آبی‌بکر - که از Ol gl‏ مومنین بود نزد آن حضرت بود. چون نشست. عايشه 
كفت که: جای دیگر نبود برای نشستن توء غير از ران من؟! 

حضرت رسول دست مبارک بر يشت او زد و فرمود که: «بس کن. آزار و 
ايذاي من مکن» در OLE‏ برادر من. بدرستی که او امير مؤمنان و سيّد مسلمانان و 
قائد رو و دست و پا سفیدان است. روز قيامت می‌نشیند بر صراطء يس داخل 
می‌کند دوستان خود را در بهشت نعیم و دشمنان خود را در آتش حجیم.» [ ]۳٩۱‏ 

و در کتاب مناقب روایت شده از رافع غلام آزاد کردة عايشه که گفت: من 
غلام عايشه بودم و خدمت می‌کردم او را و چون حضرت رسول اللّه به خانة او 
تشریف می‌آورده من در نزديكي او مى بودم به جهت حدمت. يس روزی 
حضرت مصطفی نشسته بود نزد او که شخصی در خانه را کوبید. يس من رفتم به 
سوی او و در را باز کردم. ديدم کنیزی بود که با او ظرفی سر پوشیده بود. پس 
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بركشتم به نزد عايشه و خبر دادم او را از آن كنيز./928/ يس كفت كه: او را داخل 
كن. 

چون داخل شدء أن جاريه آن ظرف را نزد عايشه گذاشت و عايشه Kay‏ 
دست مبارک حضرت رسول الله كذاشت. OT‏ حضرت از آن ميل می‌فرمودند و 
أن کنیزک رفت. يس حضرت فرمود: «كاش اميرمؤمنين و سيّد مسلمين و امام 
متّقين نزد من می‌بود كه با من مشاركت مىكرد در آکل.» 

پس ناكاه کسی در خانه را كوبيد. چون بيرون آمدم ديدم كه علی‌بن 
ابى طالب بود. برگشتم و خبر دادم كه علی بن ابى طالب است. آن حضرت فرمود 
كه: «او را داخل کن.» 

يس چون داخل حجرة مطهّره شد. پیغمبر - صلَى الله عليه و آله فرمود كه: 
Jai»‏ و سهلاً <يعنى: مرحباء خوش آمدی > دو مرتبه آرزوي تو کردم و اكردير 
می‌آمدی, هرآينه سؤال می‌کردم از خداى تعالى كه تو را زود بياورد. بنشين و با 
من شریک شو» [ [YAY‏ 

و از آلس‌بن مالک روایت است كه گفت: شنیدم از حضرت رسول AW‏ كه 
فرمود که: «بهشت مشتاق است به چهار كس از امّت من.» 

من از هیبت آن حضرت نتوانستم كه سوال كنم كه این جماعت کیان‌اند. پس 
نزد ابابکر آمده گفتم که حضرت رسول چنین فرمود. سژال كن تو که اين 
جماعت کیان‌اند؟ 

آبوبکر گفت: سؤال نمی‌کنم. جه می‌ترسم كه من نبوده باشم از ایشان. بس 


سرزنش خواهند کرد مرا بنی تیم. 
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پس به نزد عمر آمده» به او گفتم که تو سؤال کن. 

او نیز چنان كفت که: می‌ترسم که مرا تعییر کنند بنوعدی. 

يس نزد عثمان آمده, التماس کردم که تو سؤال کن. 

او نیز چنین كفت که: خانفم از سرزنش بن و أميّه. 

جه هر یک ایمان خود را می‌دانستند. خائف بودند که مبادا پرده ایشان 
دریده شود و رسوا شوند. پس به خدمت مرتضی علئ ‏ عليه السلام - آمدم و آن 
حضرت به شتر آب می‌کشیدند. به جهت بستان و باغات خود. يس گفتم: يا 
امیرالمومنین! پیغمبر ‏ صلی الله عليه و آله فرمود که: جنثت مشتاق است به چهار 
كس از Cal‏ من. يس تو سوّال /934/ کن که آن چهار كس کیان‌اند؟ 

آن حضرت فرمود که: «به خدا قسم که سؤال خواهم کرد که اگر من یکی از 
أن جماعت باشم» هرآينه حمد و سياس می‌کنم خدای را عر و جل -و اگر نبوده 
باشم. سوال می‌کنم از خدای تعالی که مرا از جملهٌ ایشان و دوستدار ایشان 
گرداند.» 

پس آن حضرت - صلوات الله عليه .آمد و من هم با آن حضرت آمدم تا آنکه به 
خدمت رسول اللّه رسیدیم. سر مبارک آن حضرت در كنار دُحيهُ کلبی بود. چون 
دحیه آن حضرت را دید. برخواست و سلام کرد بر او و گفت: ديا امیرالمومنین! 
بنشین و سر مبارک يسر عم خود را در كنار خود كير که تو hed‏ به اين امر از 
من.» 

يس بیدار شد حضرت رسول و سر خود را در كنار على بن ابی طالب دید 
گفت: «یا آبوالحسن! نه آمده‌ای مگر به جهت حاجتی.» 
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آن حضرت گفت: «پدر و مادرم فدای تو باد. آمدم به خدمت تو و سر مبارک 
ae‏ کا کی برد من سون قز لاه برو او كليم عن Sey‏ 
يي جل د parched‏ 
امیرالمو منین.!» 

حضرت رسول -صلی الله عليه و آله ‏ فرمود که: «دانستی و شناختی او را؟» 

حضرت امير كفت که: «دحية کلبی بود.» 

يس حضرت رسول AU‏ فرمود که: «اين شخص جبرئیل بود که به صورت 
ذحیه آمده بود.» 

حضرت ‏ صلوات الله عليه كفت: يدر و مادرم فدای تو باد يا رسول الله! نس 
مرا اعلام كرد كه تو فرمودهاى كه بهشت مشتاق چهار كس از امّت من است. بیان 
فرماييد که أن چهار کیان‌اند؟» 

حضرت رسول به دست مبارک خود اشاره کرد به سوى أن حضرت و 
فرمود که: ési»‏ و all‏ رهم نت و الله A‏ <یعنی: «به خدا قسم که تو اول 
آن چهار کسی.» > 

پس امیرالمومنین گفت: «يدر و مادرم / فداي تو باد Ol‏ سه دیگر 
کیستند ؟) 

حواب فرمود که: «مقداد و سلمان و اباذر.» [ ۲۹۳ ] 

و خطيب در تاريخ خود روایت کرده به اسانید خود تا به ابن عباس كه او 
كفت که حضرت رسول - صلی الله عليه و آله .فرمود که: «در روز قيامت کسی سوار 
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عبّاس عم او برحواست و گفت: فدای تو باد يدر و مادرم. یکی تو خواهی 
iis‏ دك ا و 

حضرت رسول فرمود که: «من سوار خواهم بود بر Alo‏ خدا که نامش بُراق 
است؛ و اما برادرم صالح» يس او بر ناقة خدای كه او را قوم او بى کردند سوار 
خواهد بود؛ و عم من حمزه. شیرخدا و شير رسول خدا بر ناقة عضبای من سوار 
خواهد بود و پسر عم منء علی بن ابی‌طالب بر ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت که 
زینت کرده‌اند يشت او را و پايهاي او از زمرد سبز است که آميخته باشد به طلای 
آحمر و سر او از کافور سفید است و دنب او از عنبر آشهب است و چهار دست و 
پاي او از مشک آزفر است و كردن او از 53 و مروارید است و بر او بسته‌اند قُبّهاى 
از نور که باطن آن عفواللّه تعالی است و ظاهر آن رحمت اللّه تعالی است. بر آن 
سوار خواهد بود و به دست او خواهد بود لوای حمد. پس نمی‌گذرد در عرصات 
بر گروهی از ملائكه الا اينكه می‌گویند که اين شخص ملک مقرّب يا نبی مرسل 
يا حامل عرش رت العالمین است. يس منادی ندا کند از نزدیک عرش -يا آنکه 
فرمود از ميان عرش که راوی شک دارد که كدام لفظ فرموده باشد -كه: اين ملک 
معرب و نب مرسل و حامل عرش نیست. بلکه علی‌بن ابی‌طالب است؛ 
اميرالمؤمنين و امام متقين و قائ رو و دست و پا سفیدان به سوي جات رب 
العالمین. ناجی و رستگار شد کسی که تصدیق /94۸/ او کرد؛ و نا اميد است کسی 
که تکذیب او کرد؛ و اگر بنده‌ای عبادت کند معبود الهی را هزار سال» بعد از هزار 
سال ميانة رکن و مقام تا آنکه مثل مشک پوسیده شود و ملاقات کند اللّه تعالی را 
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انداخت و عبادت او به او نفعی نمی‌رساند.» [ ۲۹۴ ] 

و در کتاب مناقب خوارزمی روایت شده که حضرت مصطفی -صلی الله عليه 
و آله فرمود که: «در شب معراج که مرا به آسمان بردند تا آنکه به سدرة المنتهی 
رسیدم. در آنجا ایستادم در برابر الله تعالی» فرمود که: يا محمّد! 

جواب گفتم كه: SS‏ و سَعدَيك. 

فرمود: آزمودی GLE‏ مرا که کدام يك طوَع و فرمانبردارتر بودند مر تو را؟ 

عرض کردم که: gle‏ را أَطُوّع یافتم. 

فرمود که: راست گفتی يا محمّد! يس او را خليفة خود قرار ده که برساند 
احکام تو را از تو به مردم و تعلیم ES‏ بندگان مرا از کتاب من آنچه أن را 
نمی‌دانند. 

پس من جواب گفتم که: تو اختیار کن برای من که اختیار تو اختيار من است. 

فرمود که: من اختیار فرمودم از برای تو على Ly‏ يس تو او را خليفه و وصی 
خود قرار ده؛ و به او عطا کردم حلم خود را و او امير مؤمنان است به حق و 
راستی؛ و به این منقبت نرسیده کسی قبل از او و نخواهد رسید بعد از او. يا 
محمّد! على LE‏ راه هدایت است؛ و پیشوای اطاعت كنندكانٍ من است؛ و نور و 
روشنی دوستان و برگزیدگان من است؛ و او کلمه‌ای است که لازم ساختم بر 
متّقين و پرهیزکاران. کسی که او را دوست دارد. مرا دوست داشته باشد؛ و کسی 
كه او را دشمن دارد. مرا دشمن داشته باشد. يس بشارت ده تو او را به اين مقال. 

عرض کردم که: پروردگارا! بشارت دادم او را قبل از اين به اين کلام. PABI‏ 

در جواب كفت که: من بنده خدایم و در قبضة اختبار اویم. اگر مرا عقاب 
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S‏ يس گناهان من خواهد بود كه مرا مستوجب اين عقاب كردهاند از روی ظلم 
و عناد بر من؛ و اگر تمام فرمايد وعد خود را برای من» يس او مولاى من است. 

فرمود كه: جنين است, تمام خواهم کرد. 

يس من عرض كردم كه: بار الها! بگردان ايمان را بهار او. 

يس فرمود که: چنان کردم يا محمّد! لیکن در دنيا او را مخصوص ساختم به 
بلایی كه مبتلا نشده بود به آن آحدی از دوستان من. 

يس من عرض کردم که: برادر و مصاحب من است. با او چنین می‌کنی؟! 

فرمود که: در علم قدیم من گذشته که او مبتلا خواهد شد و اگر علی نمی‌بود, 
دانسته نمی‌شد حزب من و نه اولياي من و نه اولياي پیغمبران من.» [ [VAD‏ 


و این احادیث به زیاده از سیصد سند وارد شده. 


بحث یازدهم 
در حديث منزلت و اتحاد است 

از جمله مشاهیر احادیث و متواترات أن فرموده پیغمبر است که به آن حضرت 
-صلوات alll‏ عليه مى فرمود که: «أنت pe‏ بمنزلة هارون من موسی » و اينكه أن 
نفس رسول الله است؛ و كوشتٍ او كوشتٍ آن حضرت است؛ و خون او خون آن 
حضرت - صلوات alll‏ عليه . 

روايت كرده از ابن عبّاس در کتاب مناقب که حضرت رسول -صلّی الله عليه و 
آله اشاره فرمود به امیرالممنین - صلوات الله عليه و فرمود كه: «اين على بن 


ابى طالب است؛ و كوشتٍ او گوشتِ من و حون او حون من است؛ و او نسبت به 
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من از قبيل هارون است نسبت به موسی لیکن بعد از من پیغمبری نیست.» [ [YAP‏ 

و فرمود که: «ای ام سلمه! گواه باش و بشنو اين على است؛ پادشاه مؤمنان و 
سيّد مسلمانان و صندوق علم من و در شهر علم من است كه از او می‌توان آمد به 
نزد من؛ و برادر من در دنيا ووی ied‏ هن dial Boal gtr Se Se‏ 
بود در سنام اعلی [ [Yav‏ <یعنی: در أعلاى مراتب بهشت. > 

و از op ple‏ عبداللّه روایت شده که حضرت رسول Dl bo.‏ عليه و آله - 
فرمود که: «من و علئ از یک درختيم و مردم از اشجار مختلف‌اند.» [ [YAA‏ 

و روایت کرده از ابن عبّاس که حضرت سيّد کاینات و خلاصة موجودات 
فرمود که: «علی نسبت به من به منزلة سر من است از بدن من.» [ [YA‏ 

و چون حضرت سيّد اولیا به حدمت سيّد انبیا رسید. در وقت مراجعت از 
فتح خیبر» حضرت رسول فرمود که: «اگر نه اين بود که بعضی از CAN‏ من بگویند 
fbb‏ اه تزا كريارة سيم کد <یعنی: قائل به الوهيّتِ تو می‌شدند > 
هرآينه امروز دربارۀ تو می‌گفتم سخنى كه نم ىكذشتى بر كروهى مگر اینکه بر 
مىداشتند خاي زیر قدم تو را و آب وضوى تو را به جهت استشفا لیکن بس 
است اين فضيلتٌ تو را که از منى و من از تو؛ و تو وار علم منى و من وارث تو؛ 
وتونسبت به من به منزلة هارونى نسبت به موسى الا اينكه بيغمبرى دیگر بعد از 
من نيست؛ و تو مرا برىء الذمّه از دیون خواهى نمود؛ و جنگ می‌کنی بر سنت 
من؛ و نو در روز قيامت نزديكترين مردم خواهى بود به من؛ و تو اوّل کسی 
خواهى بود كه وارد می‌شود بر من در كنار حوض كوثر؛ و ال کسی كه خلعتٍ 
كرامت مى يوشد با من؛ و اول کسی كه داخل بهشت می‌شود از امت من؛ و 
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بدرستی که شيعة تو در آن روز بر ple‏ نور خواهند بود؛ و حق بر زبان تو جاری 
است و در قلب تو جای کرده و ميان دو چشم تو است.» [ [Toe‏ 

و در مناقب خوارزمی مذکور است که معاويه pal‏ کرد سعد بن آبی وقاص را 
به سب امیرالمومنین - صلوات الله علیه سعد امتناع کرد. 

معاویه كفت که: چرا مخالفت امر من نمودی و جه چیز مانع تو شد از سب 
/95B/‏ او ؟! ۱ 

سعد كفت كه: سه فضيلت كه خود شنيدم از حضرت رسول كه دربارۀ او 
فرمود كه: اگر یکی از آنها برای من می‌بود دوست‌تر مىداشتم از شتران سرخ 
موى. شنيدم از آن حضرت صلی الله عليه و آله در وقتى كه خود به نفس نفيس به 
یکی از غزوات مىرفت و حضرت امير را در مدينه گذاشته. بر سر اهل و عيال 
خود. يس آن حضرت به خدمت رسول الله آمده» عرض كرد كه: «يا رسول الا 
مرا در مدينه می‌گذاری با زنان و صبیان؟!» 

حضرت به او فرمود که: «آیا راضی نیستی که بوده باشی نسبت به من به 
منزلة هارون نسبت به موسی ال ابنکه وت و پیغمبری دیگر بعد از من 
نیست؟» [ ۳۰۱] 

و ديكر شنیدم که Ul‏ حضرت -صلَى الله عليه و آله -می‌فرمود روز جنگ خيبر 
که: «خواهم داد رايت و phe‏ را به مردی که خدا و رسول را دوست می‌دارد؛ و 
خدا و رسول او را دوست می‌دارند.» 

پس ما همگی گردنها بلند کردیم که شاید مصداق اين کلام بوده باشیم. 

حضرت رسول فرمود که: «بخوانید به جهت من على را» 


فصل سيّم: فضايل هنكام بزرگی و بلوغ / حديث منزلت و احاد فف 


بس آمد آن حضرت به حدمت رسول AU‏ و چشم مباركش درد مىكرد. آن 
سيّد آب دهن مبارک خود را به چشم او ماليد و شفا يافت؛ و ple‏ را به او داد و به 
جنگ فرستاد؛ و الله تعالی او را فتح و نصرت کرامت کرد و قرين فتح و ظفر 
Caml pa‏ نمود. [ [YY‏ 

و دیگر dl‏ مباهله است که فرمود: تَدْعٌ CÍ‏ و Salil‏ و Vals‏ و Salas‏ 
و مسا و أَنْفْسَكُمْ 4 <یعنی: «می‌خوانيم ما در مباهله. فرزندان خود را و شما 
فرزندان خود را و ما زنان خود را و شما زنان خود راو ما نفسها و جانهای خود 
را و شما نفسهای خود را» > و حضرت رسول خداء مرتضی علی و حضرت 
فاطمه و امام حسن و امام حسين را - صلوات /96۸/الّه علیهم أجمعين با خود بردند 
به مباهله و فرمودند كه: tzai»‏ هو لاء آهلی » [۳۰۳] <یعتی: «خحداوندا! اين 
جماعت اهل و عشيرت مناند.» > 

<پس شخصی كه اين نوع فضايل و محاسن داشته باشد. چگونه زبان به 
سب آن می‌توان گشود و خود را مستحقٌ عذاب ابدى و هدف تیر لعنِ خدا و 
ملائكه و انبياى مرسلين مىتوان نمود؟! > 

وروايت شده از Ware oy ple‏ انصارى كه گفت: آمد به نزد ما حضرت 
رسول خدا و ما همگی در مسجد خوابیده بوديم ودر دست Syla‏ آن حضرت 
چوب ترى بود. فرمود كه: ادر مسجد می خوابيد؟!" 

عرض كرديم: ما همگی در مسجد می‌باشیم و على هم با ماست. 

آن حضرت فرمود كه: Lan‏ ای علی! حلال است از برای تو در مسجد انجه از 
برای من حلال است. UT‏ راضى نيستى که بوده باشى نسبت به من به منزلة هارون 
نسبت به موسى مگر در بيغمبرى؟! قسم به خدایی كه نفس من به یاډ قدرت 
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اوست كه تو دور کننده‌ای از حوض من روز قيامت مردمی چند را چنانکه دور 
می‌کنند شتر گم شده را از آب به عصای خاردار '؛ <يعنى: چنانکه شتری را که 
مال دیگری است و از صاحبش گم شده و در ميان شتران دیگری در آمده و در 
وقت آب دادن صاحب آنها اين شتر گم کرده را از ميان شتران خود می‌راند و 
بیرون می‌کند به عصایی از درخت خار دار تو نیز جمعی که فرمانبردار تو 
نبوده‌اند. از كنار حوض کوثر دور می‌کنی و نمی‌گذاری که از آن آب بخورند. > 
گویا که می‌بینم جای تو را در كنار آن حوض» [ ۳۰۴] 

و روایت شده از حضرت امیرالمژمنین - صلوات الله عليه - که فرمود: روزی 
مرا وبع و دردی به هم رسید که از AE‏ آن بیتاب بودم. به خدمت رسول الله 
-صلی الله عليه و آله رفته» /968/ درد خود را عرض کردم. آن K‏ عالم مرا در 
جای خود خوابانید و خود برخواسته, به نماز ایستاد و یک طرف جامة مطهر 
خود را بر روی من پوشانید و نماز کرد چنانچه الله تعالی فرموده بود. 

پس گفت: «یا بن آبی‌طالب! بدرستی که شفا یافتی و دیگر gall‏ بر تو نیست 
و طلب نکردم از الله تعالی چیزی را برای خود مگر آنکه مثل آن را برای تو طلب 
نمودم و هیچ مطلبی از جناب الهی طلب نکردم مگر آنکه حاصل شد الا اينكه 
پیغمبری بعد از من نیست.» [ ۳۰۵] 

و روایت شده از معاذ بن جبل که گفت: حضرت رسول صلی الله عليه و آله - 
به حضرت أميرالمؤمنين ‏ صلوات al‏ عليه فرمود aS‏ ديا علی! زیادتی می‌کنم من 
بر تو به رسالت و نبوّت و پیغمبری دیگر بعد از من نیست؛ و تو زیادتی می‌کنی 
بر مردمان به هفت چیز که محاجه و معارضه نمی توانند کرد با تو در آنها کسی از 


5 س: خوار دار. 
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فريس" 

- تویی اول ايشان به اسلام وايمان 

و وفا كنندهتر از ايشان به عهدٍ خداوندٍ عالميان 

و ایستادگی کننده‌تر از ايشان به امر ملک مان 

و قسمت کننده‌تر از ایشان به سويت 

و عدل کننده‌تر از ایشان بر رعیّت 

و بیناتر از ایشان به احکام شریعت 

و عظیم‌تر از ایشان نزد پروردگار عالمیان در روز قیامت.» [ ۳۰۶] 

و روایت شده از ابن عمر که گفت: حضرت سید کاینات و خلاصة 
موجودات -صلوات alll‏ عليه فرمود که: «هر که جدایی کند از علی» هرآینه از 
من جدایی کرده؛ و هر که از من جدایی کند. از پروردگار عالم جدایی کرده.» [ ۳۰۷] 

روایت شده از آبوذر - رضی الله عنه که گفت: شنیدم از حضرت مصطفی 
Le‏ الله عليه و آله .که به حضرت مرتضی على -صلوات اللّه عليه مى فرمودكه: 
يا علی! هر كه از من جدايى كندء از alll‏ تعالى جدايى كرده؛ و هر که /97۸/از تو 
جدایی کند. از من جدایی کرده.» [TA]‏ 


بحث دوازدهم 
در خبر pib‏ است 
و از احادیث متواتر مشهور نزد شيعة امامیه و جماعت اهل سنت و úle‏ حديث 
طاير است. 
روابت کرده آنّس بن مالک که روزی به جهت حضرت مصطفی صلی الله 


F۴‏ در ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


عليه و آله -مرغى بريان کرده هديه آوردند؛ و آن حضرت ميل کرده فرمودند که: 
«بار الها! بفرست به نزد من عزيزترين خلق را به سوى خود که با من مشاركت 
نمايد در اين مرغ.» 

أنّس كفت كه: در خاطر خود دعا كردم كه بار خدایا! اين مرد یکی از انصار 
باشد. پس حضرت اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام آمد. به آن حضرت گفتم كه: رسول 
Halll‏ مشغول شغلی است. نمی توان دید. آن حضرت رفت و باز آمن من همان 
نحو جواب گفتم. باز به طریق سابق برفت و باز آمد. 

در این مرتبه» حضرت رسول دانست. فرمود که: «در را به جهت او باز کن.» 

چون باز کردم و داخل شد فرمود که: Ly‏ علی! دير آمدی.» 

عرض کرد که: اين مرتبة سيّم است که آنّس مرا برگردانید و می‌گفت که شما 
مشغول امرید.» 

آن حضرت به من خطاب کرد که: «چرا چنین کردی؟!» 

عرض كردم كه: يا رسول اللّه! gles‏ شما را شنیدم. دوست داشتم که آن مرد 
يكى از انصار باشد. 


حضرت دو مرتبه فرمودند كه: «مردم دوست می دارند قوم خود را.» [ ۳۰۹] 


بحث سيزدهم 
در بیان نض حضرت رسول است - صلی اللّه عليه و آله - 
بر اينكه اميرالمؤمنين بهترین خلق است صلوات الله عليه 
ابن مردویه در کتاب مناقب روایت کرده از خذیفه كه گفت: شنیدم از حضرت 
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رسول ‏ صلی الله عليه و آله که می‌فرمود که: «علی خير البشر من آبی فقد کفر» 
<يعنى: «علی بهترین آدمیان است و کسی که إبا دارد از اين قول» يس بتحقیق که 
او کافر است.» > [ ۳۱۰] 

و روایت شده از سلمان فارسی -رضی الله عنه که گفت: حضرت رسول خدا 
/97B/‏ ~ صلى اللّه عليه و آله فرمود که: «علی بن أبى طالب بهتر کسی است که 
می‌گذارم بعد از خود.» [ ۳۱۱] 

و روایت شده از آبو سعید خدری که گفت: از سلمان ‏ رضی الله عنه ‏ شنیدم 
كه روزی حضرت رسول مرا دیده آواز کرد. جواب دادم که: «لبیک يا رسول 
at alll‏ 

فرمود که: «شاهد می‌گیرم تو را امروز بر اينكه علی بن ابى طالب بهترين امّت 
من است در دنيا و آحرت.» [ ۳۱۲] 

و روایت شده از oy pl‏ مالک که گفت: شنيدم از حضرت رسول که 
می‌فرمود که: «علی بهتر کسی است که می‌گذارم من بعد از خود.»" [ ۳۱۳] 

و منقول شده از حبشی بن جناده که گفت: شنیدم از حضرت مصطفی -صلی 
الله عليه و آله -كه فرمود: «بهترین کسی که بر روی زمين راه می‌رود بعد از من 
علی بن ابى طالب خواهد بود.» [ ۳۱۴] 

و مروی است از آبورافع که او روایت کرده از پدر خود که او از پدر خود - 
جد آبورافع -روایت می‌کرده كه گفت: شنیدم از حضرت رسول که به حضرت 
امير می‌فرمود که: «یا علئ! تو بهترین ام منی در دنیا و آخرت.؛ [ ۳۱۵] 


۱. در متن جاب شده كشن الیتین. روایت منقول از انس بن مالک يس از روایت منقول از حبشی بن جناده 


آمده و روایت مروی از ابن Ob‏ پیش از هر دوی آنها ذکر شده است. 
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و منقول است از جابربن عبدالله انصارى که گفت: حضرت رسول خدا 
صلی الله عليه و آله ولید بن عقبه را به نزد بنى وليعه فرستاد که صدقات و زكوات 
ایشان را بگیرد و اين وليد را در زمان جاهليت با ايشان عداوتى بود. چون وليد 
نزديك منازل ايشان رسید. همگی به استقبال او بيرون آمدند كه ببینند كه جه در 
خاطر دارد و بر عداوت خود اصرار دارد يا نه؟ وليد از ايشان ترسیده برگشت به 
خدمت حضرت و عرض كرد كه: ہنی وليعه می‌خواستند مرا LES‏ و زكات 
ندادند. 

پس چون اين خبر به سمع بنى وليعه رسيد که به خدمت حضرت رسول 
چن غر ن caw ast‏ أن عفرت ندند و موزل 
وليد دروغ مىكويد /984/ و ميان ما و او عداوتى قديم بود. ترسيديم كه ما را به 
عداوت خود معاقب دارد. همكى به استقبالٍ او بيرون آمديم Wy‏ ما را از آداي 
حقوق واجبه ابا و امتناعى نیست. 

ol‏ حضرت -صلی الله عليه و آله فرمود که: «اى بنى وليعه! ترک اين قسم 
حركات مىكنيد يا می‌فرستم بر شما مردى را که نزد من مثل جان من است. 
می‌کشد مردان شما را و اسير مىكند زنان و فرزندان شما را و او اين شخص 
است که می‌بینید» -و دست بر دوش امیرالممنین على زد و الله تعالی دربارة 
وليدبن عقبه اين آي كريمه را فرستاد که: نا GT‏ لین منوا إذا جائَكُمْ فان 
[TF] 61585 ig‏ <یعنی: «ای گروه مومنان! هرگاه فاسقی به نزد شما خبری 
آرد. پس بايد كه آن را تجسّس كنيد و معلوم نماييد صخت و كذب آن را.» > 

و اخبار و احاديث در اين باب بسيار است و إحصاي همگی آن, موجب 


تطويل است. 


فصل سيّم: فضايل هنكام بزرگی و بلوغ / غصب خلافت يفف 


Cow‏ جهاردهم 
در بیان حديث توعد و انذار است بر کسی که غصب خلافت كند از 
حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليه 

خوارزمى در كتاب مناقب خود روايت كرده از آبی‌ذر غفاری - رضی الله عنه که 
گفت: شنیدم از حضرت رسول -صلی الله عليه و آله -كه می‌فرمود: «مَن ناصب علي 
الخلافة بعدی فهو كافر و قدحارب All‏ و رسوله؛ و من شک فى علىّ فهو کافر» 
[TW]‏ <یعنی: «کسی که عداوت ورزد با على بر سر خلافت بعد از من يعنى: 
انکار کند خلافت آن حضرت را وخواهد که خود يا دیگری خلیفه شوند - يس 
آن کافر است و با خدا و رسول محارب است؛ و کسی که شک كند در شان علی و 
خلافت او يس او کافر است.» > 

و در همان HLS‏ از حضرت سيّد الساجدین, على بن الحسین, زین العابدين 
.صلوات alll‏ عليه -روایت است که آن حضرت از يدر بزرگوار خود UY ge‏ /988/ و 
مولی الثقلین, LÍ‏ عبدالله الحسین روایت فرموده و ايشان از والد ماجد خود 
أسداللّه الغالب» إمام المشارق و المغارب. أميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب 
صلوات al‏ عليه روایت فرموده که آن حضرت فرمودند که: شنیدم از حضرت 
سيّد المرسلین و خاتم النبيّين صلی الّه عليه و آله .که می‌فرمودند که: «شدید است 
غضب نخدا و غضب من بر کسی که بريزد خون مرا و اذیّت رساند و آزار دهد مرا 
درباره دُريّت من.» [ [TVA‏ 

و در همان OLS‏ روایت کرده از لس که گفت: در خدمت حضرت رسول 


بودم. ناگاه چشم مبارک آن حضرت بر اميرالمؤمنين افتاد که به خدمت ان 


حضرت می‌آمد. فرمود كه: «من و اين. حجّت خداييم بر امّتِ من در روز 
قیامت.» [ [YA‏ 

و در همان کتاب روایت شده از معاوية بن حيدة ' قشیری که گفت: شنیدم از 
رسول خدا صلی الله عليه و آله كه خطاب به حضرت اميرالمؤمنين فرمود و گفت: 
Lr‏ علی! پروا نکند کسی که بمیرد و تو را دشمن دارد از آنکه یهودی مُرده باشد با 
تصرانی.» [ ۳۲۰] 

رفیع ' بن 055 گفت: پرسیدم از بَهُربن حکیم که آيا اين حدیث به سمع تو 
شاه یاو زر که او از روز اه از رات كردة 
باشد؟ 

بهزبن حکیم كفت که: چنین است که از پدر خود شنيدم كه او از جدم 
روایت می‌کرد و او از حضرت رسول -صلی الله عليه و آله این حديث را که اگر 
دروغ گویم. الله تعالی ببندد كوش مرا به ples‏ از آتش؛ حو صمّام چیزی را 
گویند که در شيشه و مانند آن را به آن می‌بندند و مسدود می‌سازند. >۳۲۱۱) 

و در همان کتاب روایت کرده از pail‏ بن مالک که گفت: روزی در حدمت 
حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله بودم و در دور دايرة او جماعتی از صحابه 
نشسته بودند. به خدمتٍ أن حضرت NDIA‏ عرض کردند که: به خدا قسم که ما تو 
را دوست‌تر از نفوس خود و اولاد خود می‌داريم. 

در اين اثنا حضرت مرتضی على آمد. حضرت رسول به آن حضرت نگاه 
کرد و فرمود: «يا علی! دروغ می‌گوید کسی که كويد دوست من است و تو را 


۱. س: وحید. ۲. ک: یزید. 
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دشمن دارد» [ [YYY‏ <یعنی: دشمنی تو با دوستی من محال است که جمع شود. 
يس هر که این دعوی LS‏ كاذب خواهد بود. > 

و در همان کتاب روایت کرده از آب و gil‏ انصاری -و نام او خالد بن يزيد 
بود که گفت: شنیدم از رسول -صلی الله عليه و آله که فرمود: Ln‏ علی! بدرستی که 
اللّه تعالی گردانید تو را مُحبٌ مساکین و دوست ایشان؛ و راضی گردانید تو را به 
اينكه ایشان آتباع تو باشند؛ و حشنود گردانید ایشان را که تو امام ایشان باشی. 
يس خوشحال کسی که متابعتِ تو به جا آورده و تصدیق کند فرمودةٌ تو tly‏ و وای 
بر کسی که بغض, تو ورزد و تکذیب LS‏ فرموده تو را.» [ ۳۲۳] 

و در همان GES‏ روایت کرده از ابن عبّاس که گفت: به خدمت حضرت 
رسول بودم که علی بن ابی‌طالب آمد خشمناک. آن حضرت -صلى الله عليه و آله - 
پرسید که: Lp‏ علك! جه چیز تو را غضبناک کرده؟» 

عرض کرد که: «آزار من کردند و إيذا به من رسانیدند دربارة شما بنی آعمام 
شما.» 

أن حضرت در غضب شد و فرمود: «يا ايها الناس! <يعنى: ای' گروه 
مردم! > plus‏ يك از شما آزار کرده‌اید على را؟! بدرستى كه على اول Sly‏ 
ESE‏ اسلام و clas!‏ و وفا کننده‌تر از شما است به dgs‏ خداوند عالميان. 
ای گروه مردمان! کسی که إيذا رساند علی راء مبعوث مى شود روز قيامت يهودى 
يا نصرانى.» 

يس جابر انصاری بر خواسته» عرض كرد كه: يا رسول M‏ چنان مبعوث 


A‏ س: اين 
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مىشودء هر چند شهادت دهد به «لا إله الا للّه و آنک محمّد رسول Reall‏ 

أن حضرت /998 فر مو د که: «اين کلمه‌ای است که محفوظ می‌مانند به آن از 
KES‏ دما و نهب اموال؛ و سالم می‌مانند از دادن جزیه به دست خود به دلت و 
نکال.» <یعنی: نفع اين دو شهادت مخصوص است به دفع مضرتها در دنیا؛ و در 
آخرت نفعى نمی‌بخشد تا شهادت ولایت شاه ولايت يتاه و اولاد آمجاد of‏ 
Je‏ جناب به آن دو شهادت ضم نشود و بی انضمام اين شهادت قائل به آن دو 
شهادت در آخرت مانند کفار ات ای ات ليك < 

و در همان كتاب از آبوهریره روایت کرده که روزی حضرت رسول صلی 
alt‏ عليه و آله -دیدند على و فاطمه و حسن و حسین را؛ يس فرمودند: «أنا رت 
لن حاربكم و cy Ale‏ سالمکم» [ [TTF‏ <یعنی: «من در جنگم با کسی که با شما 


در جنگ است؛ و آشتىام با کسی که با شما آشتى است.» < 


بحث پانزدهم 
در Oly‏ تشبيه فرمودن حضرت سيّد كاينات است - صلی الله عليه و آله - 
آن سيّد اوليا را به سورة مباركه Jin‏ هو اللّه أحد؛ و کم ١‏ 
و به رأس مبارک خود؛ و تمثيل نمودن ايشان است حقوق آن حضرت 
را بركافة مؤمنان به حقوق پدران بر فرزندان 
در كتاب مناقب خوارزمی روايت شده از نعمانبن بشير كه كفت: از حضرت 
رسول شنيدم كه می فرمود که: jo‏ على در ميان خلايق متّل «قّل هو اللّه آحد» 


A‏ س: - و کعبه. 
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است در کلام خالق.» [ ۳۲۵] 

از ابن عبّاس روایت شد که گفت: شنیدم از حضرت رسول که حطاب به 
میرالممنین کرده» می‌فرمود: «ايا علی! fhe‏ تو در ميان مردمان. مت «قل هو All‏ 
أحد» است در فرآن . يس کسی که یک مرتبه آن را بخواند. چنان است که یک 
ثلث قرآن را خوانده باشد؛ و کسی كه دو مرتبه بخواند. چنان است كه دو ثلث 
قرآن را خوانده باشد؛ و کسی که سه مرتبه بخواند. تمام قرآن را خوانده خواهد 
بود.» ] ۳۲۶] 

همچنین: «یا على! کسی که تو را دوست دارد به زبان MODAL‏ يس يك ثُلثِ 
اسلام را دوست داشته؛ و کسی که تو را به زبان و قلب هر دو دوست دارد. دو 
EL‏ آن را دوست داشته؛ و کسی که به زبان و قلب و بدن هر سه دوست داردء 
تمامی اسلام مرا دوست داشته.» [ ۲۲۷] 

و «قسم به خدایی که مرا به حق فرستاده که اگر اهل ارض هسمگی تو را 
دوست می‌داشتند. چنانچه اهل آسمان می‌دارند» هرآینه هيج یک از ايشان را 
وعيد به آتش نمی‌دادند.» [TVA J‏ 

و زوایت ده از ابوذر رش الله عله که گفت: از حضرت رسول صلی الله 
عليه و آله شنيدم كه مى فرمود: SEa‏ على در ميان شما یا آنکه فرمود: در ميان ين 
ات -همچو مَثّل كعبة مستوره است يا آنكه فرمود بدلٍ «مستوره» لفظ 
«مشهوره» را که نظر كردن به سوى آن از جملة عبادات است و حج كردن به 
سوى آن از جمله واجبات أست.» [ ۳۲۹] 

از ابن عبّاس روایت شده که گفت: شنيدم از حضرت مصطفی که می‌فرمود 
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كه: «علييٌ مِنّى مثل رأسى من بدنی» [ [YT‏ <يعنى: «علی از من به منزلة سر من 
است از بدن من.» < 

وايضاً از ابن عبّاس روايت شده همین حديث به اندک اختلافى در لفظ جه 
به جای لفظ «مثل» از «مثل رأسی» كاف تشبیه و «کرأسی» وارد شده. ] ۳۲۱] 

و از حضرت امیرالمومنین - صلوات AU‏ عليه - روایت شده که فرمود: شنیدم از 
رسول اللّه Lo‏ اللّه عليه و آله که فرمود: GoD‏ على بر مسلمانان. مثل Go‏ پدران 
است بر فرزندان ۔ سلام all‏ عليه -.» [ ۳۳۲] 


Cow‏ شانزدهم 
در حديث سطل است 

روایت کرده خوارزمی به اسانید خود تا آنکه منتهی شده به آنّس بن مالک که 
گفت: شنیدم از حضرت رسول که فرمود به أبوبكر و عمر که: «بروید به خدمت 
مرتضى le‏ تا خبر دهد شما را به آنچه از برای او واقع شده دیشب و من هم از 
عقب شما می‌ایم.» 

نس كفت كه: ايشان رفتند و من /1008/به رفاقتٍ ايشان رفتم. پس أبوبكر و 
عمر چون به منزل أن حضرت رسیدند. رخصت خواستند كه به خدمت آن 
حضرت بروند. آن سيّد خود از منزل مطهّر بيرون آمد به نزد ايشان و فرمود كه: 
ايا آبابکر! جه حادثه واقع شده و سانحه روى نموده؟!» 

آبوبکر كفت كه: حادثه نیست. مگر خير و خوبى. 
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تو أمدهء حادئهاى كه دیشب به تو واقع شده به جهت ما بیان كنى. 

و در اين أثنا پیغمبر صلی الله عليه و آله خود هم رسيدند و فرمودند كه: ديا 
على! حديث كن برای ايشان آنچه واقع شد بر تو ديشب.» 

أن حضرت عرض كرد که: «یا رسول! مرا شرم می‌آید از گفتن آن.» 

سید نبا فرمود که: «حديث كن NS‏ تعالی طلب حیا نمی‌کند از حق.» 

آن حضرت - صلوات له عليه CaS.‏ که: «مرا احتیاج به آب شده بود دیشب و 
صبح شد و خوف داشتم كه نماز من فوت شود. پس حسن را به راهی فرستادم و 
حسین را به راهی به طلپ آب. دير آمدند به سوى من و من دلگیر شدم. پس 
ديدم که سقف خانه شکافته شد و سطلی بر زمين نازل شد که سر آن را به یندیلی 
و دستمالی بسته بودند. يس چون بر زمين رسید» مندیل را از سر آن سطل 
برداشتم. آن ظرف را پُر آب یافتم. غسل کردم و تطهیر نمودم به جهت نماز و 
فرضیه را آدا نمودم. چون فارغ شدم» آن سطل بالا رفت با آن مندیل و سقف خانه 
به هم ملتئم شد.» 

حضرت رسول فرمود که: «آن سطل از ظروف بهشت بود و آن آب از نهر 
کوثر و أن مندیل از استبرق و قماشهای بهشت که مثل تو بود در اين شب که 
جبرئيل ‏ عليه السلام pole.‏ تو بود و تو را خدمت مىكرد.» [TT]‏ 


بحث هفدهم 
در وصف فرمودن سيّد انبيا است مر سيّد اولیا را 
- صلوات الله عليهم -به سيادت 
روايت كرده خوارزمى از ابن عبّاس كه كفت: نظر كرد حضرت مصطفى به 
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حضرت مرتضی روزی. پس گفت: «تو سيّدى در دنيا و آخرت. کسی كه تو را 
دوست دارد» مرا دوست داشته؛ و حبیب و دوست من. حبيب خدای عر و 
جل -است؛ و دشمن توء دشمن من است و دشمن من عذو خداوند -عز وجل - 
است. وای بر کسی که دشمن دارد تو را بعد از من.» [ ۳۳۴] 

و روایت کرد از أخطب بن محمّد كه حضرت رسول -صلی alll‏ عليه و آله _ 
فرمود که: «در شب معراج که مرا به آسمان بردند. ديدم قصری از ياقوت سرخ که 
می‌درخشید. پس وحی فرمود به من اللّه تعالی در OLE‏ على اينكه اين از سيّد 
مسلمانان و پیشوای متقيان و قائد و رانندۀ روی و دست و پای سفیدان 
است.» [ ۳۳۵] 

و روایت کرد از آسعدبن زراره که گفت: حضرت رسول -صلی Dh‏ عليه و آله _ 
فرمود: «شبی كه مرا به معراج بردند. رسیدم به سدرة المنتهی. پس وحی فرمود به 
من پروردگار من دربارۀ علی به سه فضیلت: آنکه او پیشوای متّقيان است و سیّد 
مسلمانان است و BIG‏ روی و دست و پای سفیدان است به سوی جنات 


بعیم.» [۳۳۶] 


بحث هجدهم 
در بیان حدیث اينكه حضرت امیر الم منین - صلوات DN‏ عليه - 
صاحب حوض کوثر است و صاحب در دخول جنّت است و در روز 
قيامت صاحب لوا و صراط خواهد بود وافتخارمی‌کنند 
ملائكة موکلین به او بر ملائكة موكلين به دیگران 
روايت كرده خوارزمی از ابن عبّاس كه حضرت رسول خدا فرمود كه: «در روز 
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woul‏ على بر كنار حوض خواهد بود و کسی داخل بهشت نمی‌شود مگر به 
اجازه او.» [ [YTV‏ 

و از ple‏ روایت کرده كه حضرت رسول - صلی abl‏ عليه و آله ‏ فرمود AS‏ 
«فخر می‌کنند دو فرشتة موكل بر على بر ساير فرشتگان به جهت اينكه صعود 
نمی‌کنند به نزد خداوندٍ /1018/ عالميان به جيزى كه مرضی او نبوده باشد و أو را 
به غضب در آورد.» [ ۳۳۸] 

واز مجاهد روايت کرده که او از ابن عباس روايت نموده که حضرت رسول 
فرمود که: «چون روز قیامت می‌شود امر می‌کند اللّه تعالی جبرئیل را که بر درٍ 
بهشت بنشیند. پس داخل بهشت نمی‌شود مگر کسی که با او براتی و [ذنی از 
علی بن ابی‌طالب بوده باشد - صلوات اللّه عليه -.» [ ۳۳۹] 

و روایت کرده از جابربن سمره که گفت: پرسیدند از حضرت رسول صلی 
اله عليه و آله -كه: صاحب لواي تو در آخرت که خواهد بود؟ 

فرمود که: «صاحب لوای من در آخرت. کسی است که صاحب لواي من 
است در دنياء على بن ابی‌طالب - عليه السلام -.» [ ۳۳۰] 

و از عبدالله بن نس روایت کرده كه حضرت رسول صلی الله عليه و آله - 
فرمود که: «چون روز قيامت می‌شود و نصب می‌کنند صراط را بر كنار جهنم؛ 
نمی‌گذرد کسی بر آن مگر کسی که با او نوشته‌ای از دوستي على بن ابی‌طالب 


بوده باشد.» [ ۳۴۱] 


۲۵۶ خر شم (ترجمة BAS‏ الیفین) 


بحث نوزدهم 
در بیان اولاد امجاد آن حضرت است صلوات الله عليه 
از جملة اولاد آن سيّد اولیا امام حسن و امام حسین است - صلوات الله عليهما -و 
مناقب و فضایل ایشان به مرتبه‌ای است از کثرت که به شمار درنمی‌آید. 
روایت کرد خوارزمی به اسانید خود تا ay‏ عبدالله ین مسعود که حضرت 
رسول خدا فرمود که: «الحسن و الحسین سیّدا شباب أهل الجِنَّة » J‏ ۳۲۲] <یعنی: 
«حسن و حسين دو سیّد جوانان اهل جنت‌اند.» > 

و از آبو هریره روایت کرده كه گفت: حضرت رسول Le‏ اللّه عليه و آله 
فرمود که: «ملکی از ملانکه طلب رخحصت نمود از اللّه تعالی در زیارت من. يس 
چون به نزد من آمد. بشارت داد مرا به آنچه مژده داد مرا به آن و خبر داد مرا به 
آنچه مخبر ساخت مرا به آن» اينكه فاطمه سيّدهُ زنان امّت من است؛ و حسن 
۸ و حسين دو سیّد جوانان اهل جنّت‌اند.» [ ۳۲۳] 

و روایت کرده از یعلی عامری که حضرت رسول -صلی a‏ عليه و آله - فرمود 
که: «حسین از من است و من از حسین‌ام. دوست می‌دارد alll‏ تعالی کسی را که 
حسین را دوست دارد. حسین سبطی است از آسباط» [ ۳۴۴] 

و روایت کرده از ابن عبّاس که گفت: روزی جبرئیل امین از نزد رب العالمین 
بر محمّد صلی الله عليه و آله نازل شد و گفت: اللّه تعالی به سبب قتل یحبی‌بن 
ذکریا هفتاد هزار کس را مقتول ساخت؛ به سبب قتل حسین, پسر دختر توء هفتاد 
هزار کس را مقتول خواهد ساخت. [ ۳۴۵] ۰ 

و آن حضرت فرمود كه: «قاتل حسين در تابوتى است از آتش؛ و عذاب او 
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برابر است با عذاب تصف اهل دنیا؛ و بسته‌اند دستهاي او را به سلاسل و 
زنجیرهای آتشین؛ و سرنگون خواهند انداخت او را به جهنم تا آنکه به قعر آن 
برسد؛ و أو را رايحة منتنی خواهد بود که از غایت تعفن آن بوی» همه اهل جهنم 
يناه می‌برند به خحدای عرّ و جل - و او در جهنم مخلّد خواهد بود و عذاب 
دردناک خواهد چشید. سبک نخواهد شد عذاب او یک ساعت و می‌آشامد از 
حمیم جهنم. وای بر او از عذاب الله تعالی.» [ ۳۴۶] 

و روایت کرده از مصعب که گفت: امام حسین - سلام الله عليه .بیست و پنج 
A>‏ پیاده کرده بود. [ [YTV‏ 

و روایت کرده از برّاء كه گفت: ديدم روزی که پیغمبر - عليه السلام ‏ حضرت 
امام حسین ‏ عليه السلام -را به دوش مبارک خود نشانیده بود و می‌گفت: «اللّهمّ! 
ای ated‏ فأحته » [TTA]‏ <یعنی: «بار الهاا من حسین رادوست می‌دارم؛ يس تو نيز 
او را دوست دار.» > 

و از حذيفة بن الیمان روایت کرده که گفت: ديدم که پیغمبر صلی الله عليه و 
آله دست مبارک حضرت امام حسین را گرفته بود و می‌فرمود /102B/‏ که: «ای 
گروه مردمان! اینک حسین بن علی است. پس بشناسید او را و بزرگ دانید. و الله 
که جد او نزد خدا گرامیتر از de‏ يوسف بن يعقوب است. اين حسين بن على 
است که جد او در بهشت است و ii‏ او در بهشت و پدر او در بهشت و مادر او 
در بهشت و عم و خال او و عمّه و خاله و برادر و خودش و دوستانٍ أو و دوست 
دوستان او همه در بهشت خواهند بود.» [ EVER‏ 

و از p‏ هريره روایت کرده که گفت: ديدم حضرت مصطفی راکه آب دهان 
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امام حسن و امام حسين را می‌مکید. جنانجه شخص شير را بمكد. [ ۳۵۰) 

و روايت كرده از أسامة بن زيد كه كفت: شبى به خدمت رسول رفتم براى 
حاجتى. آن حضرت بيرون تشريف آوردند و چیزی با خود داشتند و من 
ندانستم كه جه جيز است. چون فارغ شدم از حاجت خود. گفتم: اين جه جيز 
است كه شما با خود داريد؟ پس خوب ملاحظه کردم حسن و حسين بودند که 
بر ران مبارك أن سيّد نشسته بودند. 

آن سیّد فرمود: «اين دو پسر من‌اند و پسرآن دختر من.» 

و سه مرتبه فرمودند: «بار الها! تو می‌دانی که من ايشان را دوست می‌دارم. 
يس تو هم ایشان را دوست دار.» [ [TON‏ 

و روایت کرده از ple‏ که گفت: داخل شدم روزی به پیغمبر - صلی الله عليه و 
آله ديدم که امام حسن و امام حسين - علیهما السلام - بر يشت آن حضرت سوار 
بودند و آن حضرت می‌فرمود: «نیکو شتری است شتر شما و نیکو دو تای باريد 
شما» [ (voy‏ 

و از آبوسعید خدرى روایت کرده که گفت: روزی در خدمت رسول خدا 
-صلی الله عليه و آله نشسته بوديم و حديث مىكرديم تا آنكه نزديكي خواب 
قيلوله شد. آن حضرت يك مرتبه به جانب راست و مرتبة ديكر به جانب چپ 
ميل /1038/ فرمودند. چون ما اين را مشاهده کردیم» برخواستیم و بيرون رفتيم. 
چون به در خانه رسيديمء حضرت فاطمه را ديديم كه به خدمت حضرت رسول 

اميرالمؤمنين به او فرمود که: ديا فاطمه! جه جيز باعث بيرون آمدن تو شد در 
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اين وقت از خانة خود؟!» 

آن سيّده فرمود که: «پسران تو حسن و حسین - عليهما السلام -از صبح تا حال 
بيدا نيستند و من OLS‏ داشتم كه نزد رسول اللّه بوده باشند.» 

آن حضرت فرمود که: «ايشان نزد آن حضرت نيستند. برگرد آزار آن سرور 
مکن که اين ساعت رخصت خواستن و داخل شدن نیست.» 

حضرت رسول صلی اللّه عليه و آله - شنید کلام ایشان را. يس بیرون آمد از 
خانة مطهر خود به یک تای پیراهن که دیگر چیزی نپوشیده بود و گفت: «يا 
فاطمه! جه چیز تو را بیرون آورد در اين وقت از منزل خود؟!» 

آن سیّده قصّه را به آن حضرت عرض کرد و گفت: «بسیار غمگین شدم که 
در گمان بودم که در خدمت شما باشند و در اینجا نیستند.» 

آن سيّد انبیا فرمود که: «یا فاطمه! غمگین مباش که الله تعالی ولن و حافظ 
ایشان است و ایشان را ضايع نخواهد گذاشت -إن شاء الله - تو برگرد به خانة 
خود که ما أحقيّم به طلب ایشان از تو.» 

پس آن سیّده برگشت به خانة خود و حضرت رسول الله به راهی رفت به 
طلب ايشان و امیرالممنین به راهى؛ و طلب می‌کردند ایشان را و ما نیز به رفاقت 
ایشان رفتیم. پس حضرت نبی اللّه و ولی Ul‏ هر دو به ايشان رسیدند. دیدیم که 
حسنین - علیهما السلام - در پای دیوار باغی خوابیده بودند و حرارت آفتاب در 
ايشان تأثیر کرده و یکی در Lle‏ دیگری پنهان شده. چون حضرت ايشان را 
٧‏ بدان نوع دید گریه در گلوي مبارکش پیچید و بر روی ایشان افتاد و روي 


ايشان را می‌بوسید. پس امام حسن را به دوش راست و امام حسين را به دوش 
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چپ خود برداشته» روانه شدند و از شدت كرما یک پای مبارک می‌گذاشتند و 
یکی بر می‌داشتند وایشان را نگذاشت که به پای خود بروند که مبادا به ايشان آزار 
كرما برسد. چنانچه به آن حضرت رسیده بود و نگاهبانی ایشان نمود به نفس و 
جان خود - صلوات الله عليهم أجمعين -. [Yor]‏ 

روایت کرده از سلیمان آعمش که گفت: شبی آبو جعفر منصور شخصی را به 
طلب من فرستاد. من به رسول او گفتم که: در اين وقت مرا جه می‌کند؟! 

گفت: نمی‌دانم. 

يس أن رسول را روانه کردم و گفتم: بكو می‌آید. يس متفکر شدم در نفس 
خود که در این وقت. مرا به جهت امر خیری نمی خواهد. شاید كه خواهد از من 
سوال کند از فضایل امیرالمومنین. چون خلوت است. اگر من حديث كنم فضایل 
أن حضرت را ES‏ مرا خواهد کشت. يس غسل کردم و کفن پوشیدم و حنوط بر 
خود مالیدم و وصیّت خود را نوشتم و بعد از آن نزد او رفتم. ديدم که عمروین 
عبید نزد او نشسته oy‏ پس ستایش کردم abl‏ تعالی را که یاوری راستگو از اهل 
بصره یافتم. 

به من گفت: نزدیک بياء يا سلیمان! 

پس چون نزدیک شدم به او» رو به عمروبن عبید کردم و از او احوال 
پرسیدم. آبو pier‏ ملعون بوی حنوط از من شنید. گفت: اين بوی جه چیز است؟ 
راست بگو و الا تو را خواهم كُشت. 

گفتم: يا اميرالمؤمنين! رسولٍ تو به طلب من آمد. در این دل شب. من با خود 
گفتم كه نفرستاده است يه طلب من در اين وقت مگر به جهت اينكه بيرسد از من 


فصل سيّم: فضايل هنكام بزرگی و بلوغ / فرزندان حضرت ۲۶۱ 


فضايل اميرالمؤمنين را؛ و اگر خبر دهم مرا /1044/ خواهد كُشت. پس 
abies‏ نوشتم و كفن پوشیده حنوط كردم و دست از جان شسته» آمدم. 

آبو جعفر تکیه نموده بوده درست نشست و گفت: « لا حول و لا قوة الا بالله 
العلی العظیم.» يس گفت: ای سلیمان! اسم مرا می‌دانی؟ 

كفتم: بلى» يا اميرالمؤمنين! 

گفت: نهء کنیت مراد من نيست. جه نام دارم؟ 

گفتم: عبداللّه المنصور يسر محمّد يسر على بن عبدالله‌بن عبّاس بن 
عبدالمطلب. 

گفت: راست گفتی. يس خبر ده مرا به حق خداوند عالميان و به خويشي من 
با رسول ايشان که چند حدیث در OLS‏ علی و فضيلت أو به تو رسیده از جمیع 
فقها و چه قدر می‌شود؟ 

گفتم: اندکی نزدیک به ده هزار حديث يا زياده. 

گفت: ای سلیمان! من بگویم به تو دو حديث در فضایل علی که هر حدیئی 
كه از جمیع فقها به تو رسیده» در جنب او حقير است و روایت می‌کنم أن دو 
حدیث را از برای تو به شرطی که قسم بخوری که روایت نکنی به هيج آحدی از 


& 


شيعه. 

من در جواب گفتم كه قسم نمى خورم و خبر هم نمی‌دهم. 

پس گفت: من گریزان بودم از بنى مروان و از ترس ايشان مىكريختم به 
شهرها و بلدان و تقب می‌جستم به مردمان به دوستی على بن أبى طالب - عليه 
صلوات الرحمن - و فضایل ایشان؛ و مردم مرا نگاهداری می‌کردند و آب و طعام 
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می‌دادند و اكرام می‌نمودند و سوار می‌کردند تا آنکه وارد بلاد شام شدم واهل آن 
بلاه چون صبح می‌کردند. لعن بر آن حضرت می‌کردند در مساجد خود بر منابر. 
زیرا که ايشان جميعاً خوارج و اصحاب معاویه بودند. پس داخل مسجد شدم و 
در Jo‏ من از OLE‏ ترسی بود. پس اقامتِ نماز گفتند و نماز ببشين کردم با ايشان 
وبا من عبایی کهنه بود. پیشوای ايشان چون سلام GL‏ داد. تكيه 1048/بر دیوار 
مسجد کرده نشست. اهل مسجد همگی حاضر بودند و من به گوشه نشستم و 
ندیدم كه هیچ آحدی از حضّار مسجد تكلم کند و سبقت به حرفی کند؛ به جهت 
توقیر واحترام Ol‏ پیشوای. ناگاه دو طفل داحل مسجد شدند. يس چون نظر آن 
پیشوای بر ايشان افتاده گفت: «بیایید مرحباء مرحبا بر شما و بر کسانی که شما 
مسمّی به اسم ايشانيد؛ و alll‏ که من اختیار اين دو اسم نکردم برای شما مگر به 
جهت محبّت محمد و آل محمّد.» یکی از ایشان حسن نام داشت و دیگری 
حسین. من در دل خود گفتم كه به مطلب خود رسیدم Ya‏ حول و لا قوّة إلا 
cally‏ و جرانی در پهلوی من نشسته بود. پرسیدم از او که اين مرد پیر کیست و 
اين دو کیستند؟؛ 

جواب داد كه اين شيخ. جد اين صبيان است و در اين شهر کسی نيست که 
على را دوست دار د غيراين مرد: و به اين جهت یکی , رانام حسن كرده و ديكرى 
را حسین. 

پس من برخواستم مسرور و خوشحال؛ و در آن وقث ترانایی در خود یافتم 
alah ae‏ نزدیک أن شيخ رفته. گفتم که: می‌خواهی كه حديثى 

در فضايل على به تو اعلام كنم كه چشم تو به آن روشن شود؟ 
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آن شيخ گفت: بسیار محتاج آن هستم. اگر تو چشم مرا روشن کنی» من هم 
چشم تو را روشن كنم. l‏ 

گفتم: حدیث کرد مرا پدرم از جدم از پدرش که روایت کرد از حضرت 
رسول -صلی اللّه عليه و آله -. 

گفت: يدر و جد تو کیست؟! 

گفتم: يدر من محمّد بن على بن عبد اللّه بن عباس بن عبدالمطلب که عبدالله 
al)‏ حدیث بود از آن حضرت و گفت: روزى در خدمت أن سيّد بودم كه 
حضرت فاطمه ‏ علها السلام -آمد گریان. 

OF‏ حضرت پرسید از او که: «ای فاطمه! جه جيز تو را به كريه آورده؟!» 

گفت: «ای يدر بزرگوار! امروز حسن و حسین از خانه /105۸/بیرون رفته‌اند 
و هر چند طلب کردم ايشان را نیافتم. نمی‌دانم به کجا رفته‌اند و يدر ايشان ينج 
روز است که مشغول سَقی بوستان و آب کشیدن به جهت أن است و من ایشان را 
در منازل شما طلب کردم. خبری نیافتم.» 

در اين وقت آبوبکر رسید. يس OT‏ سيّد به آبوبکر گفت: «برخیز و دو نور 
چشم مرا طلب کن؛» و به عمر هم چنین امر فرمود و به سلمان و اباذر؛ و شمردیم 
هفتاد كس را به طلب ایشان فرستاد و تأكيد فرمود. ايبن جماعت برگشتند و 
خبری نیاوردند. 

آن حضرت بسیار مغموم شد و خود به نفس نفیس به در مسجد آمده 
ایستادند و دعا فرمودند که: «بار الها! به So‏ ابراهیم خليل تو و به حقٌ آدم صفی 
تو که اگر اين دو روشنایی چشم من و دو ميوه دل من به دریا و یا به صحرا 
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رفتهاند كه تو ايشان را سلامت دار.» 

يس فى الغور جبرئيل نازل شد و گفت: يا رسول الله! حدایت سلام می‌رساند 
و می‌فرماید كه دلتنگ مباش كه اين دو طفل فاضلاناند در دنيا و آخرت؛ وايشان 
در باغستان‌اند؛ و فرشته‌ای موکل كردم بر ایشان كه نگهبانی و محافظت ايشان 
کند در خواب و بیداری ایشان. 

يس أن حضرت صلی الله عليه و آله ‏ بسیار مسرور شد و روانه شدند و 
جبرئیل به جانب راستٍ OF‏ حضرت بود و مسلمانان در دور او. داخل حظیرة بنی 
نجار شدند و حضرت سلام کرد بر ملک موكل به ايشان و به دو زانو نشست. دید 
که ايشان در پهلوی یکدیگر وامام حسن دست مبارک به كردن امام حسین کرده؛ 
در خوابند؛ و ol‏ ملک یک بال خود را زیر ایشان گسترانیده» فرش کرده است و 
dl‏ دیگر را بر روی ایشان؛ و هر یک دراعه‌ای از يشم يا موی پوشیده بودند و 
رنگ مداد و مركب بر لبهای مبارک OLE!‏ بود. 

حضرت رسول ايشان را می‌بوسید /1058/ تا بیدار شدند. آن سیّد» حضرت 
امام حسن را برداشت و جبرئیل امام حسین را و از حظیره بیرون آمدند. 

ابن عبّاس كفت که حضرت رسول صلی اللّه عليه و آله هر دو را خود 
برداشته Hay‏ و امام حسن را به جانب راست گرفته بود و امام حسين را به 
جانب چپ و آن حضرت ایشان را می‌بوسید و می‌فرمود: «کسی كه اين دو فرزند 
مرا دوست دارد. يس رسول اللّه را دوست داشته و کسی که ایشان را دشمن دارد 
رسول الله را دشمن دارد.» 

أبويكر به آن حضرت گفت: يا رسول اللّه! یکی را به من ده که بردارم. 
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آن سیّد فرمود که: «نیکوباری و سواری‌اند ايشان و نیکو شتری است در زیر 
ابشان.» 

تا آنکه به در حظیره رسیدیم. عمر برخورد و او هم به طریق آبوبکر عرض 
کرد و همان جواب شنيد و بعد از آن ديدم من که حضرت امام حسن جامة laa‏ 
آن حضرت را گرفته بود و آن سيّد دست بر سر او گذاشته تا آنکه داخل مسجد 
شدند. يس آن سرور انبیا فرمود که: «مشرّف می‌سازم من امروز دو پسر خود را 
جنانچه خدای تعالی مشرّف ساخته ایشان را.» 

و فرمود به بلال حبشی که: «منادی كن مردم را به مسجد.» چون جمع شدند» 
فرمود که: «معاشر الناس! <یعنی: ای گروه مردمان! > آیا می‌خواهید که راهنمایی 
كنم شما را به بهترین مردمان از جهت جد و جذه؟» 

همگی گفتند: بلی يا رسول ال 

فرمود که: «علیکم بالحسن و الحسین <یعنی: بر شما باد به حسن و 
حسین > که de‏ ایشان پیغمبر رحمت است و جل؛ ایشان, خدیجه بنت خویلد 
سيّدهُ زنان اهل جنت است. 

معاشر الناس! آيا دلالت كنم شما را به بهترين ناس از جهت يدر و مادر؟» 

همكى كفتند: بلى يا رسول الا 

فرمود كه: «عليكم بالحسن و الحسين که يدر ايشان على بن /ه106/ابى طالب 
است و او بهتر است از ایشان. جوانی است که خدا و رسول را دوست می‌دارد؛ و 
خدا و رسول او را دوست می‌دارند. صاحب منافع و مناقب است در اسلام؛ و 


مادر ایشان فاطمه pr‏ محمد نبىّ رحمت و ow‏ زنان اهل جنت أست. 
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ای گروه ناس! آيا راهنمای كنم شما را به بهترین مردم از جهت عم و عمّه؟؛ 

گفتند: بلى يا رسول اللّها 

فرمود: «علیکم بالحسن كه عم ايشان جعفر طيّار است که اللّه تعالى دو بال به 
او عنایت فرموده كه در فضاى بهشت عنبر سرشت با ملائكه در طيران است؛ و 
dee‏ ايشان al‏ هانی» دختر ابى طالب است. 

معاشر الناس! آيا بنمايم به شما بهترين مردم را به حسب خال و خاله؟» 

گفتند: بلى يا رسول الا 

فرمود: «علیکم بالحسن و الحسين كه JE‏ ايشان قاسم پسر محمّد. رسول 
امین است؛ و خالة ايشان زینب دختر رسول رت العالمين است. 

ای گروه مردمان! خبر می‌دهم شما را که de‏ ایشان در بهشت است و Sle‏ 
ایشان در بهشت؛ و يدر و مادر ایشان و عم و Ae‏ ايشان و خال و خالة ایشان؛ و 
اين دو جوانان خودشان همگی در بهشت عنبر سرشت‌اند؛ و کسی که دوست 
دارد اين دو پسر علی راء با ما خواهد بود در بهشت و نعیم او؛ و کسی که دشمن 
دارد ايشان راء در جهنم خواهد بود و می‌خورد از حمیم آن. بدرستی که از کرامت 
اين دو بسر است به نزد ab‏ تعالی که ایشان را در تورات مسمّى به شبّر و شبير 
نمود.» 

بس چون شيخ از من اين حديث را شنید. مرا به نزدیک خود طلبید و گفت: 
«حال تو چنین است و حال آنکه تو راوی منقبت آن عالی‌جنابی به اين حديث؛ و 
پوشاینده مرا خلعتی و سوار کرد بر استری که فروختم آنها را به صد دیتار 
gyi‏ 
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يس كفت: دلالت كنم تو را بر کسی كه نيكويى در > /1068/ تو به جا أورد؛ 
و مرا در این شهر دو برادر هست كه یکی از ايشان پیشوای قومى از اهل ضلال 
بود و چون صبح می‌شد. لعن می‌کرد على را هزار مرتبه. پس الله تعالی نعمت 
خود را از او باز كرفتء و او را آیت و علامتی گردانید از برای سؤال کنندگان؛ و 
امروز از جملة محبّين آن حضرت است؛ و برادر دیگری دوست دار اهل بيت 
است از آن روزی که متوّلد شده است از مادر. برخیز و برو به سوی او و بنشین 
نزد او. 

پس منصور گفت: و اللّه ای سلیمان! بر آن استر سوار شدم و گرسنه بودم و 
آن شيخ نيز برخواست و حضار مجلس و اهل مسجد همگی برخواستند و رفتیم 
تابه در خان أن مردان. 

شيخ كفت که: نگاه کن» بنشین نزد او. يس در را کوبیدم و آن جماعت که با ما 
بودندء همگی رفتند به منازل خود. پس جوانی گندمگون از آن خانه بیرون آمد به 
سوی من. چون استر را ديدء گفت: مرحبا به تو؛ و الله كه نپوشانیده به تو آبوفلان 
<یعنی آن شيخ برادرش > اين خلعت را و بر اين استر سوار نکرده مگر به 
جهت اينكه تو را دوستٍ خدا و رسول يافته. اگر تو مرا خوشحال سازی» من 
هرآینه تو را حوشحال می‌سازم. 

پس منصور كفت که: ای سلیمان! به خدا سوگند که من رشك می‌برم از اين 
حديثى که شنیده‌ام و تو هم خواهی شنید. خبر داد مرا پدرم از جدم از پدرش 
عبداللّه كه گفت: در حدمت حضرت رسول Lo‏ الله عليه و آله -در خانة مطهَرٍ آن 


حضرت نشسته بودیم که حضرت فاطمه آمد و حضرت امام حسین را بر دوش 
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داشت و كريه مىكرد كرية شديدى. آن سيّد انبيا به استقبالٍ آن سيّده آمد و امام 
حسين را از دوش او كرفت و فرمود که: «سبب كرية توجيست يا فاطمه؟!» 

گفت: «يا رسول الله! زنان قريش مرا سرزنش می‌کنند و می‌گویند: يدر تو 
شوهر داد تو را به فقیر بی چیزی.» NOTAI‏ 

يس پیغمبر -صلی الله عليه و آله _گفت: «چنین حرفی مگو و بد است که از تو 
اين سخن را بشنوم من. بدرستی كه من تو را شوهر ندادم تا آنکه الله تعالی تو را 
شوهر داد از بالاى عرش و شاهد شد بر اين جبرئیل و او را گواه گرفت؛ و نظر 
کرد به اهل this‏ يس اختیار کرد از ميان خلایق. يدر تو راو به پیغمبری فرستاد؛ و 
بار دیگری نظر کرد و انتخاب نمود از ميان ایشان علی راء پس وحی فرمود به من 
که تو رابه زنی به او دهم و بگردانم او را وصی و وزير خود؛ و علی قوی‌دل‌ترین 
مردم است و داناترین مردم است و بردبارترین " مردم است و پیشترین مردم 
است در اسلام و سخی‌ترین مردم است و نیکو خلق‌ترین مردم است. 

یا فاطمه! بدرستی كه من می‌گیرم روز قيامت لوای حمد را و کلیدهای‌بهشت 
را به دست خود. يس به علی می‌دهم و خواهد بود حضرت آدم و اولاد او در 
تحت أن لوا. 

یا فاطمه! من باز می‌دارم علی را فردا بر كنار حوض كوثر که آب دهد به مت 
من. هر که شناخته باشد او را و دو پسر تو را حسن و حسين که دو سيّد جوانان 
اهل جنت‌اند و مکتوب شده اسم ايشان در تورات موسی به شبّر و شبير و ال 


تعالی ایشان را حسن و حسین نامید به جهت کرامت من و ایشان به نزد جناب 


5 تس برده‌بارترین. 
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اقدس الهی. 

L‏ فاطمه! می‌پوشاند alll‏ تعالی پدر تو را روز قيامت دو حلّه از JE‏ بهشت و 
می‌پوشاند شوهر تو را به دستور؛ و لوای حمد در دست من خواهد بود؛ و مت 
من در زیر آن لوا خواهند بود. پس من به على خواهم داد به جهت کرامت او نزد 
all‏ تعالی؛ و منادی ندا خواهد کرد که: يا محمّدا نیکو جدی است dee‏ تو ابراهیم 
خلیل الرحمن و نیکو برادری است برادر تو Ae‏ بن ابی‌طالب /1078/ 

و هرگاه بخواند مرا اللّه تعالى» خواهد خواند على را با من؛ و چون به زانو 
درآیم به جهت درخواست coy‏ به زانو درآید علی با من؛ و چون شفاعت كنم 
عاصیان Ly‏ شفاعت کند على با من؛ و چون اجابت شفاعت من کنند. اجابت 
شفاعت او کنند با من؛ و او در آن روز یاری و معاونت می‌کند مرا در برداشتن 
کلیدهای بهشت. 

برخیز ای ' فاطمه! که على و شیعیان او رستگارانند فردا.» [ [YOY‏ 

و ابن عبّاس می‌گوید که: روزی حضرت فاطمه سيّده نساء العالمین نشسته 
بود که پیغمبر Lo‏ الله عليه و آله آمد و بر پهلوی آن سیّده نشست و فرمود که: 
«اى فاطمه! جرا دلتنگ و گریانی ؟!» 

فاطمه گفت: «مادرم فدای تو باد يا رسول MU‏ چون نگریم و تو می‌خواهی 
از من جدا شوی؟» 

آن حضرت فرمود که: «ای فاطمه! دلتنگ و محزون مباش که ناچار است مرا 


to 5‏ این. 
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آن سید زنان عالم بسيار كريست و فرمود كه: «ای پدر! تو را ديكر كجا 
دريابم و به خدمت تو کجا خواهم رسید؟» 

حضرت فرمود که: «بر PP SVL‏ حمد وقتی که در آنجا شفاعت می‌کنم.» 

پس عرض کرد که: «اگر آنجا به خدمت تو نرسم» دیگر کجا می‌توانم 
رسید؟» 

فرمود که: «نزد صراط که جبرئیل به طرف راست من ایستاده و میکائیل به 
طرف چپ و اسرافیل دامن مرا گرفته و فرشتگان در عقب من ایستاده‌اند و من 
ندا م ىكنم که «پروردگارا! امت من Coal‏ من» آسان گردان بر ایشان حساب را» و 
نظر می‌کنم به چپ و راست امّت خود و هر پیغمبری در آن روز مشغول خود 
باشند و گویند: «پروردگارا! جان منء جانٍ من» و من می‌گویم: Cal‏ منء CN‏ 
من» يس اول کسی که ملحق به من خواهد شد از Cad‏ من, تو خواهی بود و علی 
و حسن و حسين؛ و از جناب مقدس الهی خطاب می‌رسد به من که يا محمّدا 
۸ بدرستی که اگر Cal‏ تو بيايند با گناهان مانند كوههاء هرآیته ايشان را به 
جهت خاطر تو خواهم آمرزید مادام که شریک نکرده باشند با من چیزی را در 
عبودیت خود و دوستی نکرده باشند با دشمنان من.» 

منصور گوید که: چون أن جوان اين حدیث را از من شنید. هزار درهم و سی 
جامه به من عطا فرمود و پرسید که تو از کدام شهری؟ 

گفتم: از اهل کوفه. 

گفت: عربی یا از آزاد کرده؟ 


گفتم: عریم. 
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پس گفت: چنانچه چشم مرا روشن گردانیدی. من نيز چشم تو را روشن 
كردانم '. فردا به نزد من بيا در مسجد فلان و راه را غلط نکنی. 

يس از خانة آن جوان بیرون آمده نزد آن شيخ رفتم و آن در مسجد نشسته 
انتظار من می‌کشید. چون مرا دید استقبال من نمود و پرسید که: فلان با تو جه 
کرد؟ 

گفتم: چنین و چنان. 

گفت: خدا مزد خير به او دهد و جمع LS‏ ميان ما و او در بهشت. 

منصور گوید: چون صبح شد ای سلیمان! بر استر سوار شدم و روانه آن راه 
شدم که آن جوان نشان داده بود. چون اندک مسافتی راه رفتم» راه مشتبه شد و 
صدای اقامت نماز از مسجدی شنیدم گفتم که با اين جماعت نماز بگذارم. پس 
oly‏ شدم. قدم در مسجد گذاشتم. ديدم مردی را که قامت او مثل قامت مصاحب 
من بود. به دست راست أو ايستادم. جون به ركوع و سجود می‌رفت. عمامه از سر 
او دور می‌شد. ديدم كه سر و روى و بدن و دست و ياي أو مانند خوک بود. 
ندانستم كه جه نماز كردم و جه خواندم در نماز خود از فكر. أو چون سلام داد و 
از نماز فارغ شدء نظر كرد به سوى من و گفت: ديروز به نزد برادر من رفته بودى 
و جنين و چنان به تو داد. 

كم بای ۱ 

دست مرا گرفته, برخواست و اهل مسجد تبعيت نموده /1088/ با ما امدند. 


چون به خانه رسيديم, به غلام خود كفت که در را ببند و کسی را مگذار که داخل 


سس سس وس سس — 
ee‏ 
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شود. يس دست بزد و بيراهن خود را بكند. ديدم جسدى مانند جسد خنزير. 

گفتم: ای برادر! اين جه جيز است كه مى بينم؟! 

گفت: من مؤذن قومى بودم و چون مى شدء ميان اذان و اقامه هزار مرتبه ناسزا 
به علی می‌گفتم. پس روزى بيرون آمدم از مسجد و داخل اين خانه شدم و آن 
روز جمعه بود و در آن روز جهار هزار مرتبه ناسزا به علئ و اولاد او كفته بودم. 
eee‏ ا 

در واقعه ديدم که قيامت شده و به* بهشت ظاهر شده و من در بهشتم و علی 
آنجا تكيه S‏ 109 نشسته و حسن و حسین هم در بهشت با آن حضرتند و تکیه 
کرده‌اند بر AK‏ خوشحال و خندان و در زیر ایشان سجاده‌ها از نور افتاده 
بود و ديدم حضرت رسول Le‏ الله عليه و آله «نشسته بود و حسن و حسین پیش 
روی مبارک آن حضرت ایستاده و در دست امام حسن إبريقى بود و درست امام 
حسين جامی. پس حضرت رسول به امام حسین فرمود که: مرا آب بده. 

حضرت جام را از آن ابریقی که در دست مبارک حسن بود پر کرده به 
حضرت رسول داد و آشامید. يس دیگر به آن حضرت فرمود که: به يدرت آب 
بده؛ و بعد از آن به حضرت امام حسین فرمود که: جماعت حاضرین را سيراب 
کن. يس همگی را آب دادند و فرمود که: آب ده اين مردی را که تکیه بر آن دكّان 
کرده. 

حضرت امام حسین روي خود را از من گردانید و عرض کرد که: «ای پدر! 


چگونه او را آب دهم که او هر روز يدر مرا ناسزا م ىكويد و امروز چهار هزار 
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پس حضرت مصطفى خطاب به من فرمود که: «جه /1094/ ga‏ شود تو را که 
لعنت خدا بر تو باد كه ناسزا می‌گویی على را و دشنام مىدهى برادر مرا؟!» پس 
آب دهن خود را بر روى و بدن من اتداخت. جون از خواب بيدار شدم. هر 
موضع که آب دهن مبارک آن حضرت رسيده بود. مسخ شده بود چنانچه 
می‌بینی؛ و مال و اسباب من همگی تباه شد و آیتی گشتم برای سؤال کنندگان. 

پس منصور كفت که: ای سلیمان! آیا شنیده‌ای از فضایل على عجبتر از اين 
دو حدیت؟ 

ای سلیمان! دوستی على ایمان است و دشمني او نفاق و کفران. دوست 
نمی‌دارد على را مگر مؤمن موّحد؛ و دشمن نمی‌دارد او را مگر کافر ملحد. 

سلیمان كويد که گفتم: يا امیرالممنین! مرا امان می‌دهی که حرفی عرص 
كنم؟ 

گفت: امان دادم تو راء بگوی. 

پس گفتم: يا امیرالممنین! جه می‌گویی دربارۀ کسی که ایشان را به قتل 
برساند؟ 

گفت: بلا شک و ریب در جهنم خواهد بود. 

گفتم: جه می‌گویی دربارة کسی که اولاد ايشان و اولاد اولاد ایشان را کشد؟ 

سر به زیر انداخت و گفت: يا سلیمان! الملک عقیم ولیکن رخصت دادم تو 
را که از فضایل على آنچه خواهی حدیث کن. [ ۳۵۵] 

و روایت کرده صاحب كتاب نهاية الطلب و غاية السؤال كه او حنبلی بود -به 
اسناد خود تا به ابن عبّاس که گفت: روزی به خدمت حضرت رسول -صلی الله 
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عليه و آله رفتم. آن حضرت نشسته بود و بر ران راستِ خود امام حسين را 
صلوات الله عليه نشانيده بود و بر ران Cer‏ فرزند خود ابراهيم th‏ و يك بار اين 
را مىبوسيد و يك بار أن را. در اين وقت» جبرئیل امین از نزد Sy‏ العالمين به 
وحى نازل شد. چون وحى تمام شد» حضرت فرمود: «جبرئیل از جانب رپ من 
آمده گفت: يا محمّد! خدایت سلام می‌رساند و می‌فرماید که اين هر دو را برای 
تو جمع نمی‌کنم. يس فدا کن یکی از ایشان را برای /1098/ دیگری.» 

پس نظر کرد به ابراهیم و گریان شد و نظر کرد به حسین و گریست و گفت: 
«ابراهيم. مادر او کنیزی است؛ هرگاه بمیرد. محزون نمی‌شود کسی بر او غير من؛ 
و حسينء مادر او فاطمه است و يدر او علی» پسر عم من. گوشتِ من و خون من؛ 
هرگاه بمیرد. محزون می‌شود برای او دختر من و ابن عم من؛ و من حزن خود را 
اختیار کردم بر حزن ایشان. يا جبرئیل! ابراهيم را قبض روح کنند که او را فدای 
حسين کردم.» 

و بعد سه روز وفات يافت و پیغمبر هرگاه حضرت امام حسین را می‌دیدند 
که مى bel‏ می‌بوسیدند و او را در بغل می‌گرفت و دندانهای مبارک آن حضرت را 
می‌مکید و می‌گفت: «فدای کسی شوم که فدای او کردم پسر خود ابراهیم 
را» [ [vor‏ 

و فضایل اولاد أن حضرت - صلوات اللّه عليه از آفتاب ظاهرتر است؛ و امه 
معصومین از اولاد آن حضرت‌اند؛ و مناقب ايشان از كثرت و بسیاری به شمار در 


.- صلوات الله علیهم أجمعين‎ - Li 


A‏ س: رود. 
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و روایت کرده خوارزمی در كتاب منافب خود از ابن عبّاس که حضرت 
رسول صلی الله عليه و آله فرمود که: flan‏ اهل بیتِ» من feo‏ کشتی نوح - عليه 
السلام -است. هر که بر OT‏ سوار شد. نجات یافت؛ و هر که از ol‏ تخلف ورزید 
هلاک شد.» [ [TOV‏ 

روایت کرده از آبوذر رضى alll‏ عنه که حضرت رسول فرمود که: fan‏ اهل 
بیت منء مَثّل کشتی نوح است. کسی که بر آن سوار شد نجات یافت؛ و کسی که 
تخلّف کرد. هلاک شد؛ و کسی که مقاتله LS‏ با ايشان در آخر الزمان؛ يس چنان 
است که مقاتله با دجَال کند و برای او جنگ کند.» [ [TOA‏ 

و روایت کرده از ابن عبّاس که گفت: حضرت رسول خدا صلی الله عليه و 
آله فرمود خطاب به حضرت امام حسين AS‏ «مهدي اين امّت. از وُلْدٍ 
توست.» [ [YOA‏ 

و در کتاب فردوس روایت کرده از ابن عباس که گفت: /110۸/ شنيدم به 
گوشهای خود که اگر خلاف گویم کر شوند -از حضرت رسول -صلی الله عليه و 
آله -كه می‌فرمود: «من شجرم و فاطمه بار آن و على لقاح أن <و لقاح» شكوفة 
تخل نراست که به بوى آن شكوفة نخل ماده بار آور مى شود >و حسن و حسين 
ميو آن» و Cree‏ و دوستان ايشان اوراق و بركهاى آن» و همه در بهشت خواهيم 
بوده alm Lim‏ [ ۳۶۰) 

و روایت شده از ple‏ بن عبدالله كه گفت: از حضرت رسول WW‏ شنیدم كه 
می‌فرمود: «بهشت مشتاق است به چهار كس از امت من كه الله تعالی ايشان را 
دوست می‌دارد و مرا امر فرمود به دوستی ستی ایشان: على بن م ابی‌طالب و حسن و 
حسين و مهدى ‏ صلوات الله عليهم أجمعين .که عیسی بن مریم lle‏ به أقتدا 
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در عقب أو نماز خواهد کرد.» [ ۳۶۱] 

و Ol‏ حضرت فرمود كه: «چهار کس‌اند كه من شفيع ايشانم روز قيامت: 

-کسی كه كرامى دارد BS‏ مرا l‏ 

-و کسی كه بر آورّد حاجات ايشان را 

- و کسی كه سعى LS‏ در کار ايشان وقتى كه مضطر باشند 

- و کسی كه دوست دارد ايشان را به دل و زبان.» [ ۳۶۲] 

روايت كرده خوارزمی به سند خود از ليث بن سعد كه: سال صد و دهم از 
هجرت حضرت رسول به مكه رفتيم به جهت آداي مناسک حج. چون طواف و 
سعى کردم به جبل آبوقبیس بالا رفتم. دیدم مردى در آنجا دعا می‌کرد و 
می‌گفت: «یا ربٌ» تا تفس او منقطع می‌شد. يس گفت: «أى رٹ أى رب » 
همچنین و بعد از آن گفت: «يا الله يا الله و يا Ge‏ و يا قيّوم و أى رب أى ربّ» 
هر یک را همچنین می‌گفت تا نفس او منقطع می‌شد. پس گفت: «بار خدايا! جامة 
من کهنه شده جامه به من ده؛ و گرسنه‌م, مرا سیر گردان.» 

ناگاه ديدم که جلتی <یعنی سبدی از لیف خرما > از آسمان نازل شد که در 
آن انگور بی دانه و دو SAB!‏ > باكيزه بود. من نزد او نشستم که با او شریک 
شوم گفت: برخیز و چنان مکن. 

گفتم: من شریکم در اين خیر؛ به جهت آنکه تو دعا کردی و من آمين گفتم. 

گفت: «بخور و چیزی از أن ذخیره مکن.» 

پس خوردیم أن را -و در آن وقت انگور در آن شهر نبود - تا سير شدیم و 
چیزی از جلت کم نشد. 
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پس به من گفت: «یک برد را تو بردار.» 

گفتم: احتیاج ندارم. 

گفت: «دور شو تا من بپوشم.» 

من پنهان شدم. هر دو را پوشیده کهنه را به دست گرفته» پایین آمد و من نيز 
همراه او آمدم. سائلی از او سؤال کرد که مرا پپوشان ای فرزند دختر پیغمبر! 

کهنه‌ها را به او داد. من از عقب سائل رفته» پرسیدم که اين شخص کیست؟! 

گفت: حضرت جعفربن محمّد الصادق است - صلوات الله علیهما-. [ [TOY‏ 

و سفیان ثوری می‌گوید که: من سالی به حجّ رفتم» حضرت جعفربن محمّد - 
علهما السلام - نیز به Bem‏ تشریف آورده بود. من ندیدم حج کننده را که وقوف 
مشاعر و ابتهال و تضرع مثل آن حضرت به جا آورد. چون به عرفات رسید. از 
مردم کناره کرده. سعی در دعا می‌کرد. يس انگوری از آسمان به جهت آن 
حضرت نازل شد. فرمود: «ای سفیان! نزدیک بیا و بخور» و آن زمان وقت انگور 
نبود. يس گفت: «ای سفیان! می‌دانی که حاج چند نفرند؟» 

گفتم: خدا و رسول می‌داند. 

گفت: «چهار صد هزار نفرند و حح هي جكدام صحيح نیست مگر چهار نفر؛ 
ally‏ تعالی em‏ باقی را قبول می‌کند به برکت أن چهار نفر.» [ ۳۶۴] 

و اخبار در فضایل ایشان زیاده از حصر است. 

و در کتاب جمع ميان صحیح بخاری و مسلم روایت شده از جابربن سمره که 
گفت: شنیدم از حضرت رسول صلی alll‏ عليه و آله که می‌فرمود: «خواهد بود بعد 


از من دوازده اميرء همگی از قبيلة قریش.» [ ۳۶۵] 
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و احمد بن b>‏ در مسند خود روابت کرده از مسروق که گفت: روزى با 
عبدالله بن مسعود در مسجد نشسته بودیم. مردی آمد و گفت: ياابن ۱11۸ 
مسعود! آيا خبر داده به شما پیغمبر شما که چند خليفه بعد از وى خواهند بود؟ 

گفت: بلى. به عدد نقباى بنى اسرائيل [ ۳۶۶] <يعنى دوازده نفر. > 

و حضرت رسول صلى الله عليه و آله ‏ فرمود به حضرت امام حسین - علبه 
السلام -که: «اين پسر امام است و برادر امام و يدر نه امام. نهمین ايشان قائم ايشان 
است» [ ۳۶۷ ] 

و در کتاب مناقب روایت کرده از آبوسعید خدری که حضرت رسول -صلَى 
له عليه و آله فرمود که: «نزدیک شده که مرا به درگاه حق بخوانند و اجابت كنم و 
من می‌گذارم در ميان شما دو چیز گرانقدر را: یکی کتاب خدا که رشته‌ای است 
كشيده از آسمان به زمین؛ و دیگری عترت و اهل بيت من. بدرستی که لطيفي 
خیبر مرا خبر داده که اين دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا وارد شوند بر من در 
كنار حوض كوثر. يس ببينيد كه چگونه بعد از من سلوک خواهید کرد با 
ایشان.» [ ۳۶۸] 

و چون حضرت امام حسن  ale‏ السلام را وقت وفات رسید. می‌گریست. 
حضرت امام حسین - عليه السلام ‏ فرمود که: «آيا گریه م ىكنى از مرگ و تو یکی از 


دو سید جوانان بهشتی و بيست حج پیاده کرده‌ای و قسمت کرده‌ای اموال خود را 


1. در متن جاپی کشف البقين در این قسمت روایتی از ابن عباس نقل شده به این مضمون که چون آية Ge‏ 
ET‏ م ec?‏ “ان 5 2 

LY‏ عليه "جرا الا لمودة فى القربى نو ازل شد. گفتند: كازائر ؟: " که خدابه دوستی انها فرمان 

۳ S E 4 ني‎ we =e. ae 5 ove = 


دده؟ فرمود: على و فاطمه و فرزندان vl‏ 
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در راه خدا سه مرتبه» پس تصدق کرده‌ای یکتای فعل را و یکی را نگاه 
داشته‌ای ؟!» 
أن par‏ فرمود aS‏ «گرية من از ترس نیست. بلکه از مفارقت دوستان 


[TFA [ است.»‎ 


در ذکر زوجة Of‏ حضرت -صلوات a‏ عليه است 
حضرت رسول صلی ll‏ عليه و آله - تعظیم و توقیر می‌فرمود حضرت فاطمه 
زوجة Ul‏ حضرت را - صلوات abil‏ علیهما -و می‌فرمود که: «فاطمه پارة تن من است. 
آزار می‌رساند به من» آنچه به او آزار می‌رساند.» [ ۳۷۰] 

و روایت کرده خوارزمی که حضرت رسول -صلی الله عليه و آله - فرمود که: 
دای فاطمه! بدرستی که الله تعالی غضب می‌کند به سبب غضب تو؛ و راضی 
می‌شود به سبب رضای تو.» [ ۳۷۱] /1118/ 

و روایت کرده از عبدالله بن مسعود که گفت: حضرت رسول he‏ اللّه عليه و 
آله فرمود كه: «فاطمه نگاه داشت فرج خود را؛ پس حرام كردانيد al‏ تعالی بر 
وفك او آتش را.» [ ۳۷۲] 

و حضرت رسول فرمود كه: «دختر خود را فاطمه نام کردم» به جهت أنكه 
alll‏ تعالى باز گرفته او را و دوستان او را از آتش جهنّم.» [ ۳۷۳] 

و فرمود که: اجون روز قیامت شود منادی ندا می‌کند از بالای حجب که ای 
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می‌آید و می خواهد که از صراط بگذرد.» [ ۳۷۴] 

و روایت شده از ابن عبّاس که حضرت رسول ‏ صلی الله عليه و آله بسیار 
می‌بوسید حضرت فاطمه thy‏ و می‌فرمود که: «جبرئیل شبی که مرا به معراج برد 
داخل بهشت کرد و از همة میوه‌های بهشت به من خورانید. يس از آن میوه‌ها آبی 
در صلب من به هم رسید و چون به زمين آمدم. با خديجه مقاربت کردم. به 
فاطمه حامله شد. يس هر كاه مشتاق أن میوه‌ها می‌شوم. فاطمه را می‌بوسم و 
می‌شنوم بوی آن میوه‌ها را از او.» [ ۳۷۵] 

روایت کرده از عايشه که حضرت رسول بیمار شدند. حضرت فاطمه آمد و 
بر روي أن حضرت افتاد. حضرت با او رازی گفت. او گریان شده بار دیگر بر 
روي أن حضرت افتاد و رازی گفت. او خندان شد. چون حضرت وفات کرد از 
سبب أينها پرسیدم؟ فرمود که: «مرا خبر داد که در اين بیماری رحلت خواهم 
نمود. OLS‏ شدم. يس بعد از آن خبر داد که من زودتر از همه اهل بيت به آن 
حضرت ملحق خواهم شد؛ و من سیّدة زنان اهل بهشتم مگر مریم دختر عمران. 
من خندان شدم.» [ ۲۷۶] 

روایت کرده از pall‏ بن مالک که حضرت رسول -صلّی الله عليه و آله ‏ فرمود 
که: «بس است تو را از زنان عالم چهار زن: 

مریم بنت عمران 

آسیه بنت مزاحم زوجۀ /1124/ فرعون 

- خدیجه بنت خويلدء زن پیغمبر آخر الزمان 

فاطمه دختر محمّد. رسولٍ ملكي مثان.» [ (IW‏ 
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روايت كرده از يزيد بن عبدالملک نوفلى از يدرش از جدش كه گفت: 
حضرت اميرالمؤمنين ‏ صلوات اللّه عليه فرمود که: به نزد فاطمه» دختر رسول خدا 
رفتم. پس سبقت كرد بر من به سلام و گفت: پدرم فرمود و اینک أن حضرت 
است -که: «هر كه بر من و علی سلام کند سه روز واجب می‌شود از برای او 
بهست.» 

پرسیدم که: «اين در حیات تو و آن حضرت است يا بعد از وفات تو واو؟» 

(فرمود که: «در حيات و بعد از وفات.» [ [TVA‏ 

و چون نازل شد آية كريمة Vy‏ تَجْعَلُوا دُعْاءَ الشول EIS Ki‏ بَعْضِكُمْ 
lay‏ 4 <یعنی: «مكردانيد خواندن پیغمبر را در ميان خود. مثل خواندن بعضی 
از خود بعضی So‏ را.» > حضرت فاطمه می‌فرمود که: «ترسیدم که بعد از آن 
خطاب كنم به آن حضرت که «اى پدرا» می‌گفتم: «یا رسول اللّه!» آن حضرت 
روي مبارک به من کرد و فرمود که: «ای ' دختركي من! این " آيه دربارة تو واهل 
بیت تو نازل نشده. تو از منی و من از توآم. اين آيه در شأن اهل نخوت و AS‏ و 
جفا نازل شده. تو در وقتی که خطاب به من خواهی بکنی بگو «يا آبتا!» <یعنی: 
«اى يدر من!» > که اين لفظ دوست‌تر است به دل من و راضی‌تر است خدای 
تعالی به آن.» پس پیشانی مرا بوسید و آب دهان مبارک خود را بر من مالید. بعد از 
آن محتاج به استعمال بوی خوش نشدم هرگز.» [ ۳۷۹] 


5 س: اين. Aj‏ س: ای. 
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بحث بيست و يكم 
در آنچه روايت کرده‌اند جمهور ستيان از آيات قرآنی كه در شأن 
امير المؤمئين على - عليه السلام ‏ نازل شده 
نقز كرده خوارزمی از ابن عبّاس كه گفت: «هيج أيه نيست از كتاب الهی كه د 
خطاب به مو‌منون باشاد به Ue‏ كن > © الا اينكه “مير المؤ منين على بن أبى 
طالب 1128/رأس آن و رئيس و امير ايشان بود.» [ [YA‏ 


و تمل S‏ ده از لصي ماكر كابر عاس كه گفت: اهی- 
9 ر - vw ٠ w- ۰ ~ r ٠‏ وت 


gee 2‏ 
آیه‌ی نيست درقرآن مگر اينكه على رأس و قاندٍ اوست.» [ ۳۱۱] 

es‏ کرده به Vs > Su‏ هیر انم منین - عه لام -که: ON Sr‏ چهار رز 

ست: یک ربع در حق ست و یک ربع دربارة دشمنان ماو یک ربع حكايت و 


وروایت ک ده از مجاهد که گفت كه نا Ga‏ و حه امیر انم ملي alois‏ 
نی 2 ite‏ = - د ای 
زان جمله به د یمه + ان الدي Bax Sbil PER‏ لهم aN‏ 
+ - 
۳( <یعنی Sle‏ که امان اورددائل و اعمال شانسته ک Ulos‏ ردد باشل aS‏ 
ص 1 


بخردائد از برای ف انشا ن "mS , Malle‏ ن -یعمی: : بیعشتده د دیا -دوستی و مرد 


Re 


ص ۰ ۱ 


i AS. ۳ ! bss = ee 39 0‏ 
00 رده كه حصا نك رسو تین فرمود به مرتصى عنی - عليه 


1 1, تب 0 و‎ é 5 $ L 
«انلهم! اجعل لی عندک عهدا و‎ oh لاه که صلب كن از جناب تدس ھی و‎ 
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Jas‏ لى عندى 135 و اجْعَل لى فى صدور المؤمنين ÉS ya‏ <يعنى: «بار الها! 
بكردان از برای من نزد خود عهدی و ميثاقى؛ و بگردان از برای من نزد خود 
دوستی؛ و بگردان از برای من در سینه‌های مؤمنان محيّتى.» > پس اين آيه نازل 
شد. [TAO]‏ 

و این حديث را به جندين طريق نقل كردهاند. 

و ديكرآية كريمة  iy 58 i CH le‏ وم ها است <يعنى: ابیستی نو 
ای محمّد! مگر ترسانندۂ خلايق از عذاب الهى و هر گروهی را رهنمايى 
است.۷ > 

ابن عبّاس كفت كه مراد از نا نت مُنْذِرٌ 4 حضرت رسول خداست كه آن 
حضرت صلى الله عليه و آله -به دست /113۸/مبارک اشاره به سينة بی کین خود 
فرمود؛ و مراد" از JUD‏ 655 هادٍ 4 اميرالمؤمنين است كه حضرت رسول به 
دست مبارک خود اشاره به جانب علی - عليه السلام ‏ فرمود و گفت: «به تو آقتدا 
می‌کنند راه يافتكان بعد از من.» [ ۳۸۶] 

و ديكر آي كريمة tidy‏ ان lage‏ کمن کان فاسقاً i‏ لأ ینتوون أما ail‏ 
و و عَمِلُوا o SU‏ لهم ke‏ التأوئ YZ‏ ينا galas WS‏ شا ین 
فسقوا َمَأَوْاهُمُ ار آزاوا أَنْ يَخْدْجُوا نها عیدوا فيها 5 قيل هم 93 15 NE‏ 
PRERE‏ 45955 <یعنی: : «آبا کسی که ایمان آورده به دل و زبانء مثل 
كسى است كه فاسق باشد و ايمان به قلب نياورده باشد؟ اين جماعت مساوى 
نيستند. اما QUT‏ كه ايمان آورده‌اند و كارهاى نيكو کردند. پس جزاى ايشان 


‘ut A‏ مراد. 
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بهشتهایی است که در اينها آرام می‌گیرند. در حالتی که أن بهشتها عطایی است از 
خدای تعالی به ایشان به سبب کارهایی که می‌کردند؛ و اما فسّاق يس جایگاه 
ایشان alge‏ است و هرگاه خواهند که از آن بیرون آیند. فرشتگان عذاب بر 
می‌گردانند ايشان را در آن آتش و گفته می‌شود به ایشان که بجشيد عذاب آتشی 
را که انکار می‌نمودید.» > 

مفسّرین گفته‌اند که مراد از «مؤمن» علی بن ابی‌طالب است و مراد" از 
«فاسق» ولید است. [ [TAV‏ 

و دیگر آي وافی هدایت أ فَمَنْ کان عَلَئ ی ین یه و ينوه امد مِنْهُ 4 
<یعنی: «آیا کسی هست که بوده باشد بر بينّهِ و برهانی از حدای خود و در لو او 
شاهدی داشته باشد از جانب پروردگار خود؟» و غرض از اين استفهام تقریر 
است؛ یعنی: اقرار نمودن مخاطب به مضمون اين کلام و مراد اينكه البته چنین 
کسی هست. > 

عبّاد بن عبدالله اسدی روایت کرده که شنیدم از على - عليه السلام -که بر منبر 
می‌فرمود که: هیچ مردی از قريش نیست الا اينكه یک آيه و دو آيه /1138/دربارة 
او نازل شده.» 

مردی در زیر منبر كفت که: در OLE‏ تو چند آيه نازل شد؟ 

آن حضرت - صلوات الله عليه غضبناک شد و فرمود که: اگر در حضور مردم 
نمی‌پرسیدی» جواب نخواستی شنید. آيا سورة هود را خوانده‌ای؟» پس حضرت 


خواندند اين آيه راو فرمود که: «حضرت رسول بر بيّنه بود و من شاهدم.» [ ۳۸۸] 


A‏ س: - مراد. 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ /سیمای حضرت در OTS‏ ۲۸۵ 


و دیگر LI‏ و قَقُوهُمْ pel‏ مسوَولونٌ 4 <یعنی: «بدارید ايشان را در 
صحرای محشر به جهت سوال کردن.» > 

از ابن عبّاس روایت است که أيه چنان است که: «مسوولون عن ولاية 
على بن أبى طالب» <يعنى: «سؤال كرده مى شوند در محشر از ولايت على بن 
ابى طالب.» > [ ۳۸۹] 

و دیگر aI‏ يا igi‏ لین FARFA]‏ الله 13553 مَعَ الصَالحین 8 <یعنی: 
«ای گروهی که ایمان آورده‌ایدا بترسید از خدا و بوده باشيد با راستگویان.» > 

ابن عبّاس گفته که مراد از «صادقين» على بن ابی‌طالب - عليه السلام - 


است. [ ۲۹۰ ] 
د ديكر آية این نیون نیال و ار سرا و SE‏ فَلَهُمْ رهم 
de‏ رَبَهِمْ و لا خوف 4 agile‏ و لا هم يَخْرَنونَ » <«یعنی: یو 


خدا مالهاى er eee ee‏ بيس الاك اشامت 
است مزد ايشان نزد يروردكار ايشان؛ و ترس و بيمى نيست بر ايشان؛ و محزون 
و دلتنگ نخواهند بود -یعنی: در قيامت -از اهوال و افزاع آن روز.» > 
ابن عبّاس گفته: «كه مراد اميرالمؤمنين است که آن حضرت مالک چهار 
درهم بود: یکی را در شب انفاق نمود و یکی در روز و یکی را مخفی و یکی 
آشکار» [ [ray‏ 
وديكرآية gi yy‏ الّذِينَ peel BIT‏ الشولٌ 351258 يَدَى ists‏ 
صَدَقَة قد ذلك خَيْدُ لَكُمْ و sabi‏ فان : al‏ تجدوا فان AT‏ غُفوژ رَحِيمٌ 4 <یعنی: «ای 
گروهی که ايمان آوردهايد! هر كاه كه خواهيد كه راز خود را با بيغمبر بگویید 
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يس اوّل صدقه /1148/ بدهيد و بعد از آن راز بگویید. اين بهتر است از برای شما 
و پاکیزه‌تر. پس اكر جيزى نيابيد كه تصدّق کنید. پس بدرستى كه الله تعالى 
آمرزنده و مهربان است.» > عمل نكرد به اين آيه غير از امي رالمؤمنين» نه بيش از 
آن حضرت و نه بعد از او. [ ۳۹۲] 

و ديكر آية Wty 5 a 2545 Wp‏ 5 الّذِينَ ما الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلوة و 
تون الزّكؤة و هُمْ GSAT‏ <یعنی: «نيست ولی و صاحب اختيار شما غير از 
خداى تعالی و بيغمبر او و آنانی كه ايمان آوردهاند؛ آنان که نماز را برياى 
می‌دارند به شرایط أن و زکات می‌دهند به مستحق آن در حال رکوع.» > این bf‏ 
كريمة در OLE‏ مرتضی علی عليه السلام -نازل شد. چون تصدّق نمود انگشتري 
خود را به سائل در رکوع. [ [TAY‏ 

و دیگر lp UT‏ لین ET‏ و عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ آوشک هم GE Hd‏ 
<يعنى: «آن جماعتى كه ايمان آورده‌اند و اعمال شايسته کرده‌اند» ایشانند 
بهترين حلایق.» > حضرت اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -فرمود كه: «وقت احتضار 
حضرت رسول, تكيه بر سین من كرده بود فرمود كه: ای علیح! آيا نشنيدهاى آية 
Goal Ye‏ وا 4 تا آخر -مراد از آن تویی و شيعة تو؛ و وعد من و شما در 
كنار حوض کوثر است وقتى که محشور شوند أمّتها به جهت حساب. شما را 
می‌خوانند روی و دست و پا سفیدان.» [ ۳۹۴] 

و UT Lo‏ فن مَنْ خاجک 48 مِنْ el‏ ما Sele‏ ین الیلم Jab‏ تغالزا GIS‏ 
ااا و ابا كن و Vales‏ 5 نساء؟ ب شتا و از need had‏ 
GS Je‏ 6 <يعنى: «يس هر كه با تو منازعه AS‏ دربارة عيسى بعد از آنچه 


فصل سیّم: فضايل هنكام بزرگی و بلوغ /سیمای حضرت در قرآن YAY‏ 


آمده به سوى تو از علم و یقین» يس بگو: بیایید بخوانيم ما پسران خود و شما 
پسران خود راو ما زنان خود و شما زنان خود را و ما /114B/‏ جانهاي خود و شما 
جانهاي خود را و بعد از آن نفرين كنيم. پس بكردانيم لعنت خدا را بر 
دروغگویان» > در حق علی و فاطمه و حسنن و حسین - عليهم السلام - نازل 
شد. | ۳۹۵] 

و دیگر آية Ip‏ وبا إلَى له 18 صفث LÉ‏ و ان تظاهرا ain 35 ale‏ 
هُوَ Gite 9 Nm‏ و Alle‏ الْمُوْمِنِينَ 5 Sey TSI‏ ذلک ظهیر # <یعنی: «اى 
حفصه و عایشه! اگر توبه كنيد از کردار خود بدرستی که دل شما مايل شده و 
برگردیده بود از چیزی که موافق خواهش حضرت رسول بود؛ و این باعث 
وجوب توبه است بر شما؛ و اگر بر كردار ب خود ثابت باشید و خواهید که 
ضرری به آن حضرت رسانید» يس بدرستی كه اللّه تعالی ياورٍ اوست و جبرئیل 
و شايستة مومنان و ملائکه بعد از اين یاورند.» > 

اسماء بنت عمیس و ابن عبّاس گفته‌اند كه شنیدیم از حضرت رسول -صلی 
الله عليه و آله كه مى فرمود: مراد به «صالح الم منین» على بن ابى طالب است. [ ۳۹۶] 

و ديكر آي و فی الأزض EN Le phe‏ و SÉS‏ من آغناب و رَرْعٌ و 
blie Ls‏ و sÉ‏ صنوان Git‏ بناء زاجدٍ ‏ بعصا على att‏ فى الأكل 
إن فى ذلک OLY‏ لِقوم يَعْقِلُونَ 4 <يعنى: «در زمين قطعههاست پهلوی 
یکدیگر بعضى عامر و بعضى باير؛ و بساتين و باغستانها هست از انواع انكور و 
زراعت و خرماستانها كه بعضى دو درخت از يك ينج رسته و بعضى یکی یکی 
كه همگی آب می‌خورند به يك آب؛ و زيادتى مىدهيم بعضى از آنها را بر بعض 
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ديكر در طعم و لذت و رنگ که بعضى ترش و شيرين است و بعضى شيرين 
است و بعضى تلخ؛ و هر يك به رنگ مختلفاند؛ و بدرستى كه در این BIEN‏ 
اختلاف. دلايل واضحه و حجج /115۸/ قاطعه‌اند بر وجود صانع حكيم از پرای 
کسی كه استدلال كند به آنها و فكر كند در اينها؛ چه اگر تخصيص طبيعت می‌بود. 
و آب. > 

جابربن عبداللّه گفته كه از حضرت شتیدم که می‌فرمود که: «مردم از 
درختهاى مختلفند؛ و من و تواى علی! از یک درختیم.» پس اين آيه را 
خواندند. [ [Yav‏ 
peal‏ و باینانهم یقولون Us‏ مح نا وزنا و اغفر نا نک علی کل شیء قدیه ۾ 
<یعنی: «روزی که خوار نمی‌گرداند AD‏ تعالی پیغمبر و آنانی را که ایمان 
آورده‌اند با او. نور ایشان حرکت می‌کند پیش روی و در دست راست ایشان؛ 
می‌گویند: پروردگار!! تمام گردان از برای ما نور ما را و بیامرز ما th‏ بدرستی که تو 
بر همه چز قادر و توانایی.» < 

ابن عبّاس گفته: اوّل کسی كه می‌پوشانند بر او از Glade‏ بهشت. ابراهيم 
است؛ به سبب آنکه خلیل خدا بود و بعد از آن حضرت سيّد كاينات» محمّد 


-صلی الله عليه و آله به سبب أنكه برگزيده خدا بود؛ پس حضرت اميرالمؤمنين 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ /سیمای حضرت در قرآن ۳۸۹ 


- عليه السلام -و می‌خرامد ميان آن هر دو به سوى بهشت. يس ابن pte‏ اين أيه 
را خواند و گفت: « الْذِينَ أمتوا» ede‏ و اصحاب اويند. [ [TAA‏ 

و ديكر UT‏ یعون الطَّامَ علی یه مشكيناً و نیما و یر نا تیمک 
وجه alll‏ لا رید مِنْكُمْ جزاء و لا شکوراً 4 <یعنی: «اطعام می‌کنند و طعام 
مىدهند به سبب دوستى alll‏ تعالی -يا با دوستى plab‏ و احتياج به آن -مسکین و 
يتيم و اسير را. مىكويند: اطعام نمىكنيم شما را مگر از برای رضاى خدای» 
نمى خواهيم از شما مزدی و نه شكر و سياس کردنی.» > 

اين آيه در OLE‏ حضرت اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و /1158/ حسين 
-عليهم السلام نازل شد. [ ۳۹۹] 

و دیگر أيه #م من یی رال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه ped‏ من قَضَئ 
áss‏ و منم من LS‏ 7 و ما بَدَّلُوا a5‏ 4 <یعنی: «از جملة مومنون مردانی 
هستند كه راست می‌آورند آنچه عهد و پیمان كردهاند با الله تعالى بر آن از ثبات 
قدم در دين و جهاد در راه او تا شهيد شوند. يس بعضى از ايشان به جاى 
آورده‌اند نذر و عهد خود را و شهيد شدند و بعضى انتظار شهادت م ىكشند و 
بدل نكردهاند آن را بدل کردنی.» > 

اين آيه در Go‏ امیرالمومنین - صلوات الله عليه - نازل شد <یعنی: مراد از «مَنْ 
ند » آن حضرت است. >[ ۴۰۰] 

و ديكر آية fy‏ 35 الکتاب bba gill‏ من giske‏ <یعنی: «از آن 
میراث دادیم کتاب را به آنانی كه برگزیده بودیم از بندگان خود.» > 

از اميرالمؤ منين ‏ عليه السلام ‏ مروى است که: «ماييم اين جماعت که خدای 
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تعالى بركزيده است از ميان بندگان خود.» [ ۴۰۱] 

و دیگر آية BP‏ هه پیلی LEST‏ ای له عیبر رو نا و من اتَّبَعَنِى و 
alll Guat‏ و ما آنا ین امش رکین > <یعنی: «بگو ای محمّد! که اين راه من است. 
می‌خوانم شما را به سوی خدای تعالی با بصيرت و علم و بینایی» من و پيروي 
من کرده؛ و منزه است خدای تعالی از بدیها؛ و من از مشرکان نیستم.» > 

از حضرت امام محمد باقر عليه السلام - مروی است که مراد از «مَنِ یه 
على و آل محمّداند - عليهم السلام -. [FY]‏ 

و ديكر آية « أَفَمَنْ ales‏ أنّما SH JA‏ من ره ت Sell‏ كَمَنْ gh‏ آغتی LÍ‏ 
ید که آولو الألباب ۾ <يعنى: «آيا كسى كه می‌داند كه آنچه نازل شده به سوى تو 
از پروردگار تو حق است. مثل کسی است که كور باشد از راه Go‏ و نداند او را؟! 
بدرستی که متذكر نمی‌شود و نمی‌فهمد این را مگر صاحبان عقل» > 

از حضرت امام محمد باقر عليه السلام ‏ مروی است که مراد از «مَن «Abas‏ 
على بن ol‏ طالب است. [ /116A/ [PY‏ 

و دیگر آية: alle‏ | خیب AU‏ أن : 1533 أَنْ يَقُولُوا T‏ و هُمْ لا يُْتنُونَ 4 
<یعنی: «آيا گمان دارند مردم كه وا خواهيم گذاشت ايشان را به اينكه گویند که 
Ola!‏ آوردیم و ایشان را امتحان نخواهیم کرد؟!» > 

حضرت اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ فرمود كه: LD‏ رسول ال این جه فتنه و 
امتحان است؟» 

فرمود كه: «يا علی! به تو امتحان خواهند كرد و تو خصومت كرده خواهى 
شد. مستعد خصومت باش.» [ ۲۰۴] 


فصل سيّم: فضايل هنكام بزركى و بلوغ /سیمای حضرت در قرآن val‏ 


و حضرت امام محمد باقر -عليه السلام در JAAT 5) UT‏ يِن ak‏ نا 
oS‏ لهم لدی 4 <يعنى: «منازعه می‌کنند با پیغمبر بعد از آنکه ene a‏ 
براى ايشان راه هدايت و حقٌ» > فرمود: «منازعه در امر على عليه السلام - 
بود.» [ ۴۰۵] 

و از آن حضرت منقول است که در آية و یوت H‏ 53 فطل فطل » 
<يعنى: «می‌دهد خدای تعالى به هر صاحب زيادتى در cele‏ وم كا مزد 
زيادتي او thy‏ > فرمود: حضرت رسول فرمود که: «مراد از اين آيه منام و کسی 
كه تابع من است كه أميرالمؤمنين - عليه السلام است.» [ ۲۰۶] 

وا بن عباس كفته كه هيج آيه كه مصدّر باشد به + ا GGT‏ منوا 4 نازل 
نشده مگر اينكه على بن ابی‌طالب شریف و امير ایشان بوده. [ [FV‏ 

و در حديث ديكر گفته: «بدرستی که خدای تعالی عتاب فرمود اصحاب 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله را در چند آيه و ياد نفرمود على را مگر به 
خير و خوبی و ما را امر فرمودند به استغفار و طلب مغفرت از برای او.» [FA]‏ 

و از حذیفه مروی است که گفت: «على؛ CI‏ و لباب مؤمنان است.» ] ۴۰۹] 

aibi 25 y UT,‏ ین OK‏ عَلى al‏ 5 55 يالصّدْق إِذْ GN tthe‏ فی 
هتم موی ISL‏ رین 4 <یعنی: «پس كيست ظالمتر از كسى که دروغ بندد بر 
خدا و تکذیب کند به صدق و راستی هر كاه بيايد به سوی او يعنى: تکذیب 
پیغمبر به حق کند آيا نیست در alge‏ جایگاه از برای کافران؟» > 

حضرت صادق - عليه السلام - /۱168/ فرمود که: «اين آيه دربارة کسی که نازل 


شد که رد کرد سخن پیغمبر را دربارة على بن ابی‌طالب.» [ ۴۱۰] 
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و آیة ally‏ قال هم لاش إن لاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْسَوهُحْ راهم اما 
و ns IG‏ له و نف الیل al dats IAG‏ 5 فطل pl‏ ینم شوه و 
توا ضوان الله و الله ذو G‏ عَظِيم 4 <یعنی:«آنانی که گفتند به ایشان مردم: 
بدرستی که مردم جمعیت کرده‌اند به جهت حرب شما. پس ترسانیدند ایشان را. 
پس ايمان و ثبات ایشان در دين زياد شد و گفتند: کافی است ما را الله تعالی و ار 
نیکو وکیل و معتمدی است. يس برگشتند با نعمتی از جانب خدای تعالی و 
فضلی از او -که نعمت ثبوت بر ایمان در طاعت اللّه تعالی است که نمی‌رسد به 
OLE!‏ هیچ بدی؛ و پیروی WS‏ رضای خدا را به سبب بیرون آمدن به جنگ 
ایشان و الله تعالی صاحب فضل عظیم و بزرگ است بر مومنین.» > 

آبورافع گفته که حضرت مصطفی -صلی اللّه عليه و آله حضرت مرتضی را به 
مصحوب جمعی از صحابه به طلب آپو سفیان فرستاد. پس در عرض راه أعرابى 
از قبيلة خزاعه به ایشان بر خورد و گفت: قريش جمعیت کرده‌اند از برای حرب 
شما. پس آن حضرت و رفقا گفتند: ney‏ ال و cas‏ الْوَكِيلٌ 4. يس اين آیه 
نازل شد. [ ۴۱۱] 

و آیة و کی ai‏ الْمُوْمِِينَ Stall‏ و C5 GW‏ عزیزاً 4 <یعنی: «کفایت 
کرد alll‏ تعالی از مؤمنان جنگ را و alll‏ تعالی قوی و عزیز است.» > 

ابن مسعود اين آيه را جنين می‌خواند كه: Staal EPA AN Sin‏ بعلی» 
[ ۴۱۲ ] <یعنی: «و کفایت كرد الله تعالى ازمؤمنان قتال رابه ee‏ عليه السام ..» > 

SHI ge gs 529) dius ul,‏ من ریک yy‏ تفعل us‏ بَلّفْتَ 
ta,‏ و الله Bead‏ ین لاس É‏ لا تهدى ارم الكافرين 4 <یعنی: «اى 
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پیغمبرا برسان /1178/ به مردم آنجه نازل شده به سوى تو از جانب پرودگار تو؛ و 
اگر جنان نکنی» پس تبليغ رسالت نكرده و نرسانيدهاى بيغامهاى او را؛ و الله 
مال کش ETE‏ هیا ری كه الله تیان هذايت تمن کد كروه 
کافران aly‏ > دربارء ولایت آن حضرت نازل شد. [FAT]‏ 

یزیدبن على گفته كه چون جبرئیل نازل شد به امر ولایت علی» حضرت 
رسول دلتنگ شد و فرمود که: «قوم من عهد ایشان نزدیک است به جاهلیت و 
کفر. مبادا امتناع کنند و باعث اذیّت و آزار رسانیدن شود نسبت به من» يس اين 
أيه نازل شد. [ ۴۱۴ ] 

ووو ی سا 
راما چنین تلاوت می‌کردیم: فا الشول بل ما SHIM‏ ین * 2535 أن de‏ 
أميرالمؤمنينَ و إِنْ S‏ تفعل دا cd‏ رسال و ال rece Sass‏ 
<یعنی: «ای پیغمبر! برسان به مردم آنچه نازل شده به سوی تو از جانب 
پروردگار تو اينكه علی امیرالممنان است؛ و اگر چنین نکنی؛ يس تبلیغ رسالت 
نكرده خواهى بود؛ و abil‏ تعالى تو را محافظت مىكند از شر مردم.» < 

Ul,‏ فی هو sal‏ الله أن BF‏ و SN‏ فیها اشم tad‏ فیها 34ih‏ و 
الأضالٍ رِجالٌ Y‏ همهم islas‏ و لا بيغ عَنْ 53 اه و إقام لصو و ele‏ )5554 
Ly yds‏ تَقلّت فيه Syl‏ و الأبضارٌ + <يعنى: «نور هدايت الهى در 
خانههايى است كه alll‏ تعالى اذن داده كه بلند شود و ياد كرده شود نام خدا در 
آنجا. تسبيح خدا می‌کنند در آن خانه‌ها صبح و پسین» مردانی كه غافل نمی‌سازد 
ایشان را تجارت و نه بيع و فروختن متاعی از ياد خدا و از اقامتٍ صلوة و بربای 
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داشتن أن و از دادن زکات. می‌ترسند از روزی که بر می‌گردد در أن دلها و 
دیده‌ها.» > 

از /1178/ لس و بریده منقول است که حضرت رسالت يناه اين آيه را 
تلاوت نمود. مردی برخواست و گفت: يا رسول اللّه! اين کدام خانه‌هاست؟ 

أن حضرت فرمود: «خانه‌های انبیا و مرسلین.» 

يس آبوبکر پرسید که: خانة على و فاطمه از آن خانه‌ها است؟ 

گفت: «بلی, از بهترین أن خانه‌ها است.» [ ۴۱۶] 

و آية نا ها لین tized VIET‏ طیباتِ ما أَحَلّ الله لَكُمْ و لائفتدوا إنَ 
a‏ لايْحِبٌ المُغْتَدِينَ و <یعنی: «اى گروهی که ایمان آورده‌اید! حرام مگردانید 
چیزهای ياكيزه را که اللّه تعالى حلال كرده از برای شما؛ وإعتدا و تجاوز از 
فرمودۀ خدا مکنید؛ بدرستی که اللّه تعالی دوست نمىدارد از حد در روندگان 
را > 

گفته که حضرت امیرالمؤمنین - عليه السلام با جمعى از صحابه عزم كردند بر 
حرام ساختن شهوات نفسانی. يس اين آيه نازل شد. [ ۲۱۷] 

روایت شده از قتاده كه گفت: اميرالمؤمنين با جماعتی از صحابه که از Ol‏ 
جمله عثمان‌بن مظعون بود اراده کردند که از Lio‏ کتاره گیرند و ترک زنان 
نموده راهب شوند. اين آيه نازل شد. J‏ ۴۱۸] 

ابن عباس گفته كه اين آيه در شأن علی و اصحاب او نازل شد؛ و گویا مراد 
ابن عبّاس اين است که خدای تعالی خطاب فرموده با مؤمنين و فرموده که 
خلافتی را که خدای تعالی برای شما قرار داده و حلال نموده و در امیرالممنین 
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- عليه السلام يه طاهرة آن جناب قرار داده. حرام مگردانید و در شخصی 
كه خدا از حلافت او راضى نیست. قرار مدهيد. [ ۴۱۹] 

و دیگر 41 «و اجْعَلُ لى GL‏ صذق فى الاخرین + <يعنى: «بگردان برای 
من ذکر نیکویی در پسینیان؛ در آعقاب و آخلاف من.» > 

حضرت ale. Gale‏ السلام -فرمود که: «لسان صدقء على بن ابی طالب است 
که عرض کردند خلافت او را بر خليل الرحمن؛ يس استدعا فرمود که: بار الها! 
۸ بگردان آن را از نسل من؛ يس اللّه تعالی چنان کرد.» [ ۴۲۰] 

UT,‏ و ام ذا وی phali Job‏ و نا موی و ما gé Gh‏ الْهَوَئ ان 
(SSIES‏ <یعنی: «قسم به ستاره هر كاه سرازیر شود که گمراه نشد 
صاحب شما يعنى: پیغمبر و از راه به در نرفته و سخن نمی‌گوید از خواهش و 
ميل خود. نیست سخن او مگر وحی از جانب الهی که به أو وحی کرده 
می‌شود.») > 

حَبَهُ نی كفت که چون حضرت رسول امر کرد به سد ابواب خانه‌ها از 
مسجدء اين معنی بر مردم بسیار كران نمود و گویا من می‌بینم حمزة بن 
عبدالمطلب را که iih‏ سرخی بر دوش داشت و چشمهای او اشک می‌ریخت 
و می‌گفت: «بیرون کردی عم خود و ابابکر و عمر و عبّاس را و جای دادی پسر 
عم خود را؟!» و مردم گفتند در آن روز آنچه گفتند در بلند كردن منزلت و قدر 
پسر عمش علیع. حضرت رسول شنیدند که اين بر مردم كران نموده؛ يس ندا 
فرمودند که: «الصلوة جامعة». يس مردم همگی در مسجد جمع شدند و حضرت 


۱ س: -یوحی. 
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بر منبر رفته» خطبهاى در توحید و تمجید الهی در Cole‏ فصاحت و بلاغت ادا 
فرمود که: قبل از آن نشنیده بودند از آن حضرت ابلغ و آحسن از آن. بعد از آن 
فرمودند که: «ای گروه مردمان! من نگرفتم و نگشادم در خانه‌ها را از مسجد و 
بیرون نکردم شما را و داخل نساختم على را از جانب خود و برای خود. بلکه 
all‏ تعالی امر فرمود و من اطاعت کردم» و اين آیات را خواندند. [ ۴۲۱] 

و خوارزمی به سند خود از pal‏ روایت کرده که ستاره در زمان حضرت 
رسول صلی il‏ عليه و آله از آسمان فرو آمد. Ol‏ حضرت فرمود که: «ملاحظه 
كنيد كه اين ستاره در BLE‏ هر که فرود آمد» آن خليفة من است.» يس ملاحظه 
نموده. دیدند که در خانة حضرت امیرالممنین /1188/ فرود آمده بود. يس اين 
al‏ تازل شد. [ ۴۲۲] 

و دیگر سور كريمة «و pall‏ ». ابن عبّاس گفته که مراد از + إِنَّ الانسان A‏ 
pt‏ 4 آبوجهل است و از al All Se‏ و یلوا المَالِحَاتٍ » على و 
سلمان. [ ۴۲۳ ] 

و ديكر آية و السَابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ و الأنضار و این AAI‏ 
بإخْسَانٍ رَضِىَ pate UN‏ و رَضُوا te‏ و pi Sel‏ جتاب تَجْرى تختها اهاز 
tse‏ فية | lal‏ ذلك الْقَورٌ الْعَظِيمُ 4 <يعنى: «پیشی كرفتكان به اسلام از 
مهاجرين و انصار و آن جماعتى که پيروي ايشان كردند به نیکی» راضى شده 
خداى تعالى از ايشان و راضى شده‌اند ايشان از او؛ و مهیّا كرده از ايراى ايشان 
بهشتها كه جارى است زیر آنها نهرها؛ مخلّد خواهند بود در آن بهشتها؛ و این 
است رستكارى عظیم.» > 
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مراد از «سابقان» علی بن ابى طالب و سلمان است. [ ۴۲۴] 

و همچنین در آیة کریم « و 25 میتی لین ادا دک الله جلت فلوم و 
السّابرین عَلَى ما أَصَابَهُمْ و الْمُقِمِى الصَّلَةٍ و مما رَرَفْنَاهُمْ KOA‏ <یعنی: 
«بشارت ده ای محمّد! آنانى را که با خشوع و خضوعاند؛ و هر كاه ياد كرده 
مىشود خداى Shei‏ « دلهاى ايشان می‌ترسد از هيبت جلالت و عظمت او؛ و 
بشارت ده آنان راكه صبر می‌نمایند بر هر مصيبتى كه به ايشان رسد و آنانی را که 
بر پا دارندة نمازند و از آنچه ما روزي ايشان کرده‌ايم. انفاق می‌نمایند به فقرا و 
مستحفین.ا) > 

ابن عبّاس گفته که از جملة اين جماعت. على بن ابی‌طالب - عليه السلام - 
است و سلمان رضى الله عنه -. [ ۴۲۵ ] 

و دیگر آي # و تواضوا 25th‏ 4 <یعنی: «وصیّت می‌کنند یکدیگر را به 
صبر.» ee‏ لا 

و آيۀ « او الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ É‏ الخشتی آولیک Ye‏ مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ 
حَسِيسَها و A‏ ۱19۸ فی ما gii EEH‏ خالدون > A‏ 
پیش گذشته از برای ايشان از جانب ما نیکویی -یعنی: علم ازلی تعلق به خوبي 
ایشان گرفته يس ایشان در آخرت از آتش دورند و نخواهند شنید صدای زبانة 
آتش را؛ و ایشان در چیزهایی که موافق خواهش ایشان است. دائم و باقی‌اند آبد 
الآباد.» > 

نعمان‌بن بشير گفته كه شبى اين أيه را اميرالمؤمنين تلاوت نمود و فرمود 
كه: «من از ایشانم» و اقامت نماز گفته شد حضرت برخواستند و می‌فرمودند: 
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« لا يَسْمَعُونَ خسینها.» [ ۴۲۷] 

و آیة >25 68 فى لخن Soll‏ 4 <یعنی: «بدرستی که می‌شناسی ايشان را 
-یعنی منافقین را در لحن قول ‏ يعنى: به سبب سخنان بی طرز و طور 
Qoll‏ > 

آبو سعيد خدرى گفته كه مراده مبغضین علئ بن أبى طالب است كه از طور 
سخنان ايشان عداوت و بغض می‌طراود. [TVA]‏ 

وآية yp‏ جاء Wiel phe A esl‏ و مَنْ جاء BEI‏ فلا يُجرَئ إل 
لها و شم لا يُظْلَمُونَ » <یعنی: «هر که OLS‏ كند به حسنه و نیکی» يس از برای 
اوست مزه او ده برابر آن؛ و هر که اتيان ES‏ به سيّئه و بدی» يس مزد نمی‌یابد مگر 
fee‏ آن؛ و ايشان ظلم کرده نمی‌شوند؛ جه آنچه به ایشان می‌رسد از ثواب و 
عقاب. پاداش اعمال ایشان است.» > 

بحضرت امیرالمومنین فرمود که: «حسنه» محبّت ما است و سيّئه pars‏ ما؛ و 
هر که بيايد نزد الله تعالی با بُغض. ماه بس او را سرنگون در آتش جهئم خواهند 
انداخحت.» [ ۴۲۹] 

و al‏ فان Shp‏ يم أن at Ral‏ عَلَى الظَالِمِينَ 4 <یعنی: «اعلام می‌کند 
اعلام کننده در ميان اهل محشر که لعنت خدای تعالی بر ستمکاران است.» > 

امام محمد باقر فرمود که: Oly‏ اعلام کننده. على بن ابی‌طالب است.» [ ۴۳۰] 

و آية ف يا LAT all i‏ استجيبُوا aD‏ و شول إِذا SUS‏ لما بُخييكم و 
SÍ ۸۱98۷ | al‏ الله يَحُولُ eal og‏ و قليه Tg‏ تُخْشَرونَ 4 <يعنى: «ای 


كروهى كه ايمان أوردهايد! اجابت كنيد خدا و پیغمبر را هر كاه مى خواند شما را 
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به چیزی که زنده می‌گرداند دلهای شما را؛ و بدانید که الله تعالی حایل می‌شود 
ميانة آدمی و دل او؛ بدرستی که به سوی او محشور می‌شوید و ناصية اختیار شما 
در آن روز به قبضه قدرت اوست.» > 

حضرت امام محمّد باقر - عليه السلام - فرموده که: «مراد از أن جيزء ولایت 
علی بن آبی طالب - عليه السلام ‏ است.» J‏ ۴۳۱] 

UT,‏ ۾ إن لین فى otk‏ و هر فى ee‏ صذق عِنْدَ مَلِيكي مقتدر ۾ 
<يعنى: «بدرستی که پرهیزگاران در بهشتها و نهرها خواهند بود در نشیمن 
صدق و راستى lish op‏ صاحب افتدار.» > l‏ 

جابربن عبدالله گفته كه در حدمت رسول صلی اللّه عليه و آله - بوديم؛ پس 
ياد كرديم اصحاب آن حضرت را؛ فرمود: «اوّل کسی که داخل بهشت مىشود. 
على بن ol‏ طالب خواهد بود.» [ ۳۳۲] 

أبودجانه عرض كرد كه شما خبر داديد ما را که بهشت حرام است بر انبيا تا 
آنکه تو داخل شوى و حرام است بر امّت انبيا تا آنكه امّت تو داخل شوند. 

فرمود: «بلی» LL‏ دجانه! LT‏ ندانستهاى كه الله تعالى خلق فرموده لوایی از 
نور و عمودی از یاقوت که بر OT‏ لوای نوشته «لا له إلا اللّه» محمّد رسول الّه. آل 
محمد خير البريّة» <یعنی: «نیست خدایی به جز alll‏ محمّد» رسول خداست؛ 
آل محمّد. بهترين خلايقند» > صاحب Ol‏ لوای امام و پيشواي اين امّت است 
اين شخص» و دست بر دوش مرتضى على عليه السلام - زد. 

جابر گفت كه حضرت رسول خوشحال كردانيد به اين خبر على b‏ يس أن 
ول خدا فرمود که: «سپاس و ستايش مر خداوندی را که گرامی گردانید ما را به 
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gees‏ دو او و دشمن د للد ورا صايفه ی و هلاک شد‌ند: صابقه د 
ماله داع ولد دہ a has‏ .سگ Siig‏ = كفتتل: « اض sai a‏ 
رو bos‏ در دور DEE‏ در ند مت كفي : اراصی نمی oi‏ 
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aly‏ م و مهن خلقنا امه : ون با gow‏ و به بغدلون = <یعنی: «ز اد 
حم عب کے wr‏ کرده‌ايم. گروهی هستند که هدایت می نما ل خلايق رابه حم ر 
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بريده كفت كه حضرت رسول - صلی الله عليه و آله فرمود به اميرالمؤمنين: 
الله تعالى امر كرده مراكه تو را به نزد خود بخوانم و از خود دور نگردانم و تو را 
تعليم دهم و تو فراكيرى و لازم است تو را که فراگیری.» اين آيه نازل شد. [ ۴۳۶] 

و مكحول گفته كه چون اين أيه نازل شدء ييغمبر صلی الله عليه و آله فرمود 
كه: «بار الها! بگردان /1208/ اين كوش را كوش علی.» 

يس علی - عليه السلام فرمود که: «از آن روز که آن حضرت آن دعا دريارة من 
فرموده هرگز نشنیدم چیزی از آن حضرت که فراموش کرده باشم.» [ ۴۳۷] 

و از آبوالدنیا روایت کرده که شنیدم از علی بن آبی طالب ‏ عليه السلام که 
چون اين آيه نازل شد. حضرت رسول اين آيه را خواند. يس روی مبارک به من 
کرد و فرمود که: «از خدای تعالی سؤال کردم که اين را كوش تو گرداند» و چون 
سؤالٍ آن حضرت از درگاه احدیت رد نمی‌شود. يس البته كوش او خواهد 
بود." [ ۴۳۸] 

aes Ty a,‏ سِقَايَةَ العاج و مار asali‏ الحَرام کمن آمَنَ aly‏ و لیم 
الاخر و جَاهَدَ فى سبیل الله لا بشتوون ah te‏ و الله copy‏ لمع الاين 4 
<یعنی: «آيا می‌گردانید کسانی را که شغل ايشان أب دادن E>‏ و تعمیر نمودن 
مسجدالحرام است. مانند کسی که ایمان آورده به خدا و روز قيامت و مجاهده 
نموده در راه حدای تعالی؟! مساوی نیستند ايشان نزد خدای تعالی و خدای 
تعالی به مطلب نمی رساند گروه ستمکاران را.» > 


حو پیش از این مذکور شد که واحدی روایت کرده که حضرت 


. این روایت در کثف الیفین چاپی تقل نشده است. 
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اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام و عبّاس و طلحه با يكديكر مفاخرت می‌نمودند. 
طلحه گفت: من صاحب اختيار خانة خدايم و كليد آن در دست من است؛ و 
عباس گفت: من صاحب اختیار زمزمم و سقایه و آب دادن حاجٌ با من است. آن 
حضرت فرمود که: «من نمی‌دانم که شما چه می‌گویید؟! من شش ماه پیش از همه 
مردمان نماز گذارم و صاحب جهادم در راه خدای تعالی. در اين وقت. اين آيه 
نازل شد. > [ ۴۳۹ ] 

و aul‏ و رَسُولُ a‏ و لین axe‏ أَشَِّاءُ عَلَى wis thas Sn‏ تم تراهم 
Ss‏ خن 1 تون iad‏ مِنَ alll‏ وَ Lis)‏ سِيمَاهُمْ /1214/ فِى وجوههم من اثر ái‏ 
السّجُودٍ لک ی قرو ری رل آخرج شطاه 4 
َاسْتَعْلَظ فاشتوی على شوقه يُعْجِبْ x) EIS‏ ۳ ليغيظ بهم الکقار 6 <يعنى: «محمّد 
alll Lo‏ عليه و آله -پیغمبر خداست و آنانی كه با اويند بسيار بى رحمند نسبت به 
كافران و ميان خود با يكديكر بسيار مهربانند. مىبينى تو ايشان را بسيار ركوع و 
سجود كننده. التماس مىكنند فضل و زیادتی نعمت را از خداى تعالى و طلب 
مى كنند رضامندي او را. علامت ايشان روز قيامت هويداست در رويهاى ايسان 
از اثر سجود -یعنی مواضع سجود ايشان چون بدر منير روشن و درخشنده است 
- اين است مثل ايشان در تورات يعنى آنچه مذكور شد از نعت ایشان» وصفب 
ایشان است در تورات -و نعت و J‏ ایشان در انجيل اين است که ايشان مانند 
زرع‌اندکه شطاء آن -یعنی: جوجة آن را در كمال نزاکت و ضعیفی خدای تعالی 
از زمين بر آورد و بتدریج OT‏ را قوت داد تا آنکه به كمال قوّت رسید و بر ساق و 
اصول خود درست ایستاد يعنى به نهایت كمال رسید يس ایستاد صغار آن با 
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کبار به حیثیتی که زارعین را بسیار خوش می‌آید دیدن آن از راه طراوت منظر و 
قوت آن» 

يس حضرت رسول -صلی alll‏ عليه و آله -به منزلة زرع است و جماعتی که در 
دور اویند از اصحاب و مؤمنين -به منزلة شطاء آن زرعاند که در ابتدای اسلام 
ضعیف و قلیل بودند. خدای تعالی قوی گردانید بعضی از ايشان را به بعض 
Ke‏ و بسیار گردانید ايشان را و به كمال قوت رسانید تا آنکه به خشم آیند به 
سبب اين عدت و کثرت و تظاهر و توافق ایشان بر طاعث کافرون. 

بحضرت صادق ‏ عليه السلام - /1218/ در تفسیر ۵ يغب الززاع 4 فرمود که: 
امیرالمومنین است. J‏ ۴۴۰ ] 

و حضرت امام موسى - عليه السلام ‏ فرمود که: N‏ چ 7 (lade LS5 nls‏ در 
شأن مرتضى على - عليه السلام ‏ نازل شد. J‏ ۴۴۱] 

D>‏ حسن بصرى گفته در تفسیر « فَاسْتَغْلَظ فاشتوی علی شوقه 4 كه: 
اسلام قوت كرفت و درست ایستاد بر قوائم خود به شمشیر مرتضی علی - علبه 
السلام -.) > 

Gg احْتَمَلُوا‎ á مَا اكْتَسَبُوا فد‎ tee الْمُوْمئِينَ وَ لمات‎ 58 Gall ga EAT 
ا مُبيناً 4 <یعنی: «آن جماعتى كه آزار مىرسانند به مردان مؤمن و زنان‎ 
مزمنه بی جهت و سببى که ايشان كسب كرده باشند و از ايشان صادر شده باشد.‎ 
> يس بدرستى كه متحمّل شده‌اند و برداشتهاند بهتان و گناهی هويدا را.»‎ 

مقاتل بن سلیمان گفته که اين آيه در شأن اميرالمؤمنين نازل شد؛ و سببش أن 
بود که جمعی از منافقان آزار به آن حضرت می‌رسانیدند و دروغ بر او 
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و آية و يَقُولُونَ آمنّا له و Stal‏ و Fab‏ یتولی eB‏ منم من ب 
ذلک و ما Syl‏ بِالْمُؤْمِنِينَ 6 <یعنی: «می‌گویند ايمان e‏ 
اطاعت كرديم. پس روى مىكردانند ‏ يعنى قبول قول حق نمی‌نمایند -كروهى از 
ایشان بعد از این قول و نيستند ايشان مؤمنان.» > 

ابن عبّاس گفته كه درباره اميرالمؤمنين و مردى از قريش نازل شد كه از آن 
حضرت. زمينى خريده بود. [ ۲۳۲] 

و ای و و الزى Ne Ge‏ يقرا فاد نشبا هرا و كان ر 
ibs‏ <یعنی: «اوست خداوندی که آفرید از آبٌ بشر و آدمی Ly‏ يس گردانید 
او را خویش نسبى و سببی؛ و بود پروردگار تو قدير -یعنی: بسیار با قدرت -.» > 

مراد علی و فاطمه ‏ علیهما السلام -است. [ ¥¥¥[ 

وا 5 Isl‏ الأزحام peaks‏ هم أؤلئ Gat‏ فى کتاب alll‏ من الموینین و 
{i cee‏ أن تَفْعَلُوا إلى یام وا /1224/ (کان] لک فى الاب 
مَسْطُوراً 4 b>‏ در shy‏ تفعلوا» مصدریه است و فعل به تأویل مصدر است؛ و 
hn‏ تَفْعَلُوا» در محل رفع است به ابتدائیت و خبرش محذوف است؛ py‏ به 
معنى GS‏ است؛ و استثناى منقطع است؛ و كلام به تقدير اين است كه «لكنّ 
فعلكم إلى أوليائكم بالمعروف اخ يعنى: «و صاحبان رحم و خویشی, بعضى 
أولئ ترند به بعضى در كتاب خدا از مؤمنان و مهاجران ليكن نيكى كردن شما با 
خويشان بهتر است. اين در كتاب -یعنی لوح محفوظ يا قرآن مجيد ‏ نوشته شده 
است.) > 
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خویش پیغمبر. [ ۴۴۵] 

5p als‏ الذین منوا ol‏ هم قَدَمَ He gio‏ رَبْهُمْ » <یعنی: «بشارت و 
مژده ده جماعتى را که ايمان آورده‌اند به اينكه مر ايشان راست قدم صدق -یعنی 
ياي راستی - نزد پروردگار ایشان» و مراد از «قدم صدق» مزد نيكوست و قدر و 
منزلت رفیعه است» چنانکه در مجمع AN‏ حکایت شده. > 

جابر روایت کرده از حضرت صادق ‏ عليه السلام -كه فرمود: «اين آيه در شأن 
مرتضی على ade.‏ السلام ‏ نازل شده.» [ ۲۳۶ ] 

وآية « والسَابِقُونَ المّابقون ولیک المُقَدبُونَ چ <یعنی: «و پیشی گرفتگان از 
پیشی كرفتكانء آنانند مقربان و نزديكان دركاه الهى.» > 

ابن عبّاس گفته: «يوشع بن نون سبقت كرفت به أيمان به حضرت موسى و 
مؤمن آل یس به حضرت عيسى و علی بن أبى طالب به محمّد ‏ صلی الله عليه و 
له -.« [ ۴۴۷ ] 

UT,‏ الوم ELS‏ لَكُمْ دِيَكُم و منت عَلَِكُمْ نغعتی و وضیث لکم الاشلام 
دیناً 4 <یعنی: «امروز کامل گردانیدم برای شما دين شما را و تمام کردم بر شما 
نعمت خود را و پسندیم اسلام را جهت دين شما -به سبب خلافت اميرالمؤمنين 
.صلوات abl‏ عليه .») > 

gl‏ سعيد /122B/‏ خدرى E F‏ دربارة 
ولايت على عليه السلام -نازل شدء چنانچه گذشت. [ 1۴۴۸ 

gta وله روف‎ al موضات‎ aaah all من يَشْرى‎ tte و‎ ly 
<یعنی: «و از مردمان كسى هست که می‌فروشد جان خود را به جهت طلب‎ 
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رضای خداى تعالی -جنانجه بايع به جهت طلب ثمن می‌فروشد متاع خود را-و 
الله تعالی مهربان و واسع الرحمة است مر بندگان را.» > در شأن از 
-عليه السلام - نازل شد در شبى كه در فراش مطهّر حضرت رسول خدا 
خوابید. [ ۴۴۹ ] 

و آية يا ها لین منوا أطِيعُوا له و Abi‏ الوشول و أولى الأمر مِنْكُمْ 4 
<یعنی: «ای گروهی که ایمان آورده‌اید! لازم دانید اطاعت خدا را در اوامر و 
نواهي او و لازم دانید اطاعت پیغمبر را و آولی‌الامر از خود را - یعنی: آنانی که 
صاحبان فرمان و حکم‌اند از شما.» > 

عبدالغفاربن قاسم كفت که از حضرت صادق ale.‏ السلام - پرسیدم از معنی 
اولی‌الام فرمود که: «امیرالممنین - عليه السلام -از ایشان است.» [ ۳۵۰] 

و آیة و alle BGT‏ و رشوله ی ال يَْمَ gai‏ الاکتر ie 5 ÚN‏ 
elias 41555052)‏ اسست جا دا و رسول "اوري شنو 
مردم روز Be‏ اكبر به آنکه خدا بیزار است از مشرکان و پیغمبرش نیز بیزار است 
از ایشان» > و آن اعلام کننده آن حضرت بود وقتی که سور برائت را به مه برد. 

و در مسند احمد بن حتبل مذکوراست که حضرت رسول. ابابکر را با آیات 
فرستاد به مک معظمه و بعد از آن حضرت اميرالمؤمنين را در عقب او فرستاد و 
فرمود که: «امر شده که نمی‌رساند اين آیات را مگر من يا مردی که از من 
باشد.» [ ۴۵۱ ] 

و آیة ET ۸23۸ all b>‏ و یلوا الصّالِحاتِ af fob‏ و من مب 4 


<يعنى: ol‏ جماعتی که ایمان آورده‌اند و اعمال شایسته کرده‌اند» طوبی از برای 
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ایشان است و خسن مرجع و نیکی بازگشت مزد ایشان است.» > 

محمّدبن سیرین گفته كه «طوبی» درختی است در بهشت که اصل أن در 
خانة علی - عليه السلام -است و هیچ خانه‌ای در بهشت نیست مگر اينكه شاخی از 
آن در le Ol‏ هست. [ ۴۵۲ ] 

و آیة Za UG»‏ بك ÉG‏ مهم مُنْتَقِمُونَ 4 <یعنی: «پس اگر ببريم ما تو را 
از ميان ايشان» پس بدرستی که ما از ایشان انتقام خواهیم کشید.» > 

ابن عبّاس گفته: «یعنی: انتقام خواهیم كشيد به علی بن آبی‌طالب - عليه 
السلام Ju.‏ ۴۵۳ ] 

و آية emp‏ البخرئن بیان Cosi es‏ لایتفیان gold‏ آلاء ربکا تیان 
Spin we hs‏ و اجان + <يعنى: «واگذاشته خدای تعالى دو دریای 
شيرين و شور را به حيثيتى كه به هم می‌رسند و ميانة ايشان مانعى است از قدرت 
الهى كه نمىكذارد كه با هم ممزوج شوند. يس به كدام يك از نعمتهاى يروردكار 
خود تكذيب می‌نمایید ای Se‏ و انس؟! بيرون مىآيد از این هر دو مرواريد و 
مرجان.» > 

نس گفته: «بحرین» على و فاطمه‌اند. و NSD‏ و «مرجان» حسن و حسين 
- صلوات alll‏ علیهم أجمعين - [ ۴۵۴] 

وآية Ba‏ لا سکم ale‏ أجرا الوذه فى lll‏ و من یرف حَسَئَه Sp‏ 
Gad‏ حشناً إنَّ ال غْقُورٌ 555( <یعنی: «بگو ای محمّد! که نمی‌طلبم از شما 
اجر و مزدی بر رسالت خود مگر محبّت و دوستی ذوی‌القربی -یعنی خویشان 
نزدیک من و هر که كسب كند حسنه و نیکی, زياد مىكنيم از برای او در أن 
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نیکی؛ بدرستی که اللّه تعالی آمرزنده و شکور است -یعنی مزد دهنده است -» > 

ابن عبّاس روایت کرده که از حضرت رسول اللّه پرسیدند که این جماعت 
کیانند که محبّت /1238/ ایشان بر ما فریضه است؟ أن حضرت سه مرتبه 
فرمودند : «علین و فاطمه و دو پسر ایشان.» [ ۴۵۵] 

ul,‏ وو الى gill Aes‏ و Ssh | 4 Gio‏ هم تون 4 <یعنی: «آن 
کسی كه آمد به راستى و حق و کسی كه تصديق او کرد ايشانند پرهیزکاران.» > 

مجاهد گفته كه «اين آيه در حق مرتضى ele‏ عليه السلام - نازل شد» [ ۴۵۶] و 
امام محمد باقر عليه السلام -فرمود که: «مراد از «الذى جاء يالصّدق» پیغمبر است 
- صلّى اللّه عليه و آله -و از «صَدَّقَ په » اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه ۔ است که 
تصديق او کرد.» [ ۴۵۷] 

وآية tp‏ لین لا يُؤمِئُونَ بالآخِرَةٍ عَن الصّراطٍ CFSE‏ <یعنی: 
«بدرستی که گروهی که ايمان نیاوردند به آخرت. از راه راست ميل کننده‌اند.» > 

حضرت امیر فرمود: «یعنی ميل کننده‌اند از ولایت ما.» [ [FOA‏ 

و دیگر آيۀ من oh WE tical cle‏ ینها و هُمْ ین فرع tel iay‏ و من 
جاء ESS AN‏ وُجُوهْهُمْ فى الثّار هل تُجْرّونَ إلا BSG‏ تَعْمَلُونَ 4 > 
«هر که بيايد با حسنه و نيكى به نزد پروردگار خود» يس از برای اوست بهتر از 
آنچه آورده؛ و اگر بيايد با سيّئه و بدی» پس سرنگون می‌افتد در آتش. آيا جزا 


داده می‌شو ید مگر به آنچه les S‏ < 


iu” 5‏ فررمودند. 
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حضرت امیر فرمود که: «حسنه. محبّت ما است و سيّئه» بغض ما.» [ [FOA‏ 

و آيهُ و ای أَضْحَابُ VE, SEY‏ يَعْرِفُوتَهُمْ بِيِيمَاهُمْ قالوا ما آغتی 
عم جَمْعُكُمْ و مَا کم تَسْتَكْيِرُونَ 4 <يعنى: «ندا م ىكنند صاحبان أعراف 
مردانى را که می‌شناسند ايشان را به علامت ايشانء مىكويند: فايده ندارد به شما 
جمعيت شما و آنچه شما به سبب آن تكبّر م ىكرديد.) > 

آن حضرت فرمود: «ماييم اصحاب اعراف. می‌شناسیم مؤمنان را به سيماى 
ايمان و ايشان را داخل بهشت می‌کنیم.» [ ۴۶۰ ] 

و آیة oop‏ اللَّهُ مَل َجْلَئنِ SH Us i‏ لا يهر علی شیم و هُوَ کل عَلَى 
kal dy‏ 124۸ يُوَجههُ es oly‏ هَلْ یشتوی هُوَ و من یأر باعل و هُوَ se‏ 
صِراط مُسْتَقِيمٍ 4 <یعنی: «مل زده خدای Jo‏ و جل -حال مؤمن و BS‏ را به دو 
مردی که یکی بنده باشد گنگ که حرف نتواند زد و باری باشد بر گردن SEI‏ 
خود؛ به هر مطلبی كه او را بفرستدء به حیر و خوبی برنگردد. آیا مساوی است او 
با کسی که امر ES‏ مردم را به عدالت و بر راه راست ثابت قدم باشد؟» > 

۳ و Fe‏ عَلَى dl‏ يس » <یعنی: «سلام و رحمت خدای تعالی بر آل 
یاسین باد.» > 

و آیة و يَقُولُ ای كمَوُوا لشت موسلا i‏ کی aD‏ َهیداً نی و بتکم و 
مَنْ عِنْدَهُ ale‏ الاب 4 <یعنی: «و می‌گویند گروهی که کافر شده‌اند که تو پیغمبر 
نیستی. بگو کافی است الله تعالی گواه ميان من و شما و کسی که نزد اوست علم 
کتاب و واقف است بر سراير آن.» > 

<در مجمع البيان از شعبی حکایت کرده كه او گفته که: هيج كس بعد از 
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پیغمبر خدا داناتر نبود به کتاب خدا از علی بن ابی‌طالب. [ ۴۶۱] 
و از ابن مسعود به وساطت آبو عبدالرحمن روایت کرده که او كفت که: اگر 


کسی داناتر به کتاب خدا از من می‌بود. هرآینه جهت تعلم به بد پیش او می‌رفتم. 


ابا و زد ی 
Jy eb, uly‏ تی کاب ble Coy eon‏ يَسِيرأً 4 <یعنی: 


e ee ae 
< کرده شود حساب آسانی.»‎ 

ابن عباس كفته: Jh‏ ياسين"» آل محمد است و مامثل باب حطة 
بنى اسرائيليم؛ و «مّن عنده علمٌ الكتاب» اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ؛ و همجنين 
cp‏ آوتی کتابه بیمینه» و CD‏ با بالعدل» آن حضرت است - صلوات اللّه عليه . 
[ter]‏ 

و آية hy‏ بريد الله he cols‏ الإخس call Sal‏ و یرم تطهيراً» 
<که ترجمه آن مکرّر /1248/گذشت 

حافظ بن مردویه در کتاب خود زیاده از صد سند ايراد نموده كه اين آيه در 
شأن حضرت رسول و اميرالمؤمنين و فاطمه و حستین نازل شد - صلوات ال 
علیهم -. [ ۴۶۴] 

و روایت کرده آبوعبدالله محمّدبن عمران مرزبانی از آبوالحمراء که گفت: 
در خدمت حضرت رسول -صلی الله عليه و آله -بودم. نه ماه يا ده ماه هر نماز صبح 
حضرت رسول از خانه بیرون نمی‌رفتند الا اينكه می‌گرفتند» بازوهای در خانة 
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امیرالمژمنین را و می‌فرمودند که: «السلام علیکم و رحمة AM‏ و برکاته». يس 
حضرت فاطمه و حستین - علیهم السلام -می‌فرمودند که: «علیک السلام يا نب اللّه 
و alll dam)‏ و بركاته». پس آن حضرت می‌فرمود كه: «الصلوة رحمكم «alt‏ 
<يعنى: نماز گذارید كه رحم كند الله تعالى بر شما > و اين آيه را می‌خواندند و 
می‌رفتند به نماز. [ ۴۶۵] 

AN‏ وَعَدْنَاهُ r line Lady‏ لاقيه کمن shine‏ متاغ التیوه انیا ثم 
هو یوم القَامةٍ من الْمُحْضْرِينَ 4 <یعنی: «آیا کسی كه وعده داده باشیم او را وعده 
نیکو پس او ملاقات خواهد کرد آن وعده را و به او خواهد رسید. مثل کسی 
است که بهره‌مند کرده باشیم او را به بهرة زندگانی دنیاء پس او روز قیامت از 
حاضر کرده شده باشد؟» > 

مجاهد گفته که اين آيه در شأن على و حمزه نازل شد. [ ۴۶۶] <یعنی: مراد به 
«مَنْ وَعَدْنَاهُ وغداً wind‏ على و حمزه‌اند - علیهما السلام -. > 

ESS تجری من‎ ols السَالخاتِ‎ Le آمَنُوا و‎ sill Iau al Sle al, 
الانهار و <يعنى: «بدرستى که خدای تعالى داخل مىكند كسانى را که ايمان‎ 
آورده‌اند و اعمال شایسته کرده‌اند به بهشتهایی که جاری است در زیر آنها‎ 
> نهرها.»‎ 

بعضی گفته‌اند كه چون على عليه السلام و حمزه و عبیدةبن حرث مقاتله 
نمودند با عتبه و شیبه و ولید. اين آیه در شان 25۸ ایشان فرود آمد و در شأن 
lis‏ نازل شد آية كريمة ۸ هدّان خَصْمَانٍ Ld Sol‏ فى هم لین وا مت 
هم یات من ار Lead‏ ین وق رُؤْوسِهِمٌ الْحَوِيمُ AA‏ په ما فى طونم و اج َجُلُودُ و 
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Mele od‏ مِنْ حدیدٍ 4 <یعنی: «اين دو گروه دشمنند كه با یکدیگر مجادله 
می‌کنند. يس OUT‏ كه كفر ورزيدهاند. ok y‏ می‌شود به اندازه آندام ابشان 
جامههايى از آتش و از بالاى سر ايشان ريخته مى شود بر ايشان عرق اهل جهنم 
كه از كرمى كداخته مىشود أحشاى اندرانى ايشان و ملائكة عذاب مىكوبند بر 
سر ايشان گرزهای آهنین.» > 

یعنی: مراد از «الَذِينَ آمَنُوا و عملوا الصَالحات» على و حمزه - علیهما السلام - 
و عبیده است حو مراد از «الْذِينَ Ly SAS‏ عتبه و شیبه و ولید است که با ايشان 
محاربه نمودند. > [ ۴۶۷ ] 

و آي و و GLUES‏ صُدُورِجِمْ من ULSI Ji‏ عَلَى 952 Ml‏ <یعنی: 
«بيرون کردیم آنچه در سینه‌های ایشان است از حسد و كينه در حالتی که ایشان 
برادرانند نشسته بر کرسیها phy‏ یکدیگر.» > 

آبو هریره گفته كه حضرت امیرالممنین - عليه السلام -عرض کرد که: «یا 
رسول Lal‏ من نزد شما دوست‌ترم يا فاطمه؟» 

حضرت فرمود که: «فاطمه دوست تر است و تو عزیزتری؛ و گویا می‌بینم تو 
را بر كنار حوض من ایستاده‌ای و دور می‌کنی از آن مردم را و بر كنار حوض 
ابریق‌ها گذاشته شده است به عدد ستاره‌های آسمان؛ و تو و حسن و حسين و 
من خواهید بود در بهشت.» پس حضرت اين آيه را خواند و فرمود که: «نظر 
نمی‌کند کسی در قفای دیگری - یعنی: روی به روی یکدیگر نشسته‌اید و 
هیچ‌یک يشت به دیگری نکرده‌اید -.» [ [FFA‏ 
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,41 < وَأقِيمُوا الصَّلَوةٌ وَ آتوا ال 545 و ا وا مع اليَاكِعِينَ 4 /1258/ <یعنی: 
«بر پای داريد نماز را با اركان و شرايطى که پیغمبر بیان كرده و بدهيد زكات را به 
دستور و ركوع كنيد با ركوع كنندكان» و تخصيص اين جزء از صلوة به ذكر بعد از 
آنکه فرموده است که «أقیموا الصّلوة» ممكن است که به اين جهت بوده باشد که 
چون خطاب به يهود است و در نماز ایشان رکوع نمی‌باشد. پس جهت زیادتی 
اعتنا به شأن رکوع مذکور شده؛ به اعتبار آنکه باعث امتیاز اين نماز است از نماز 
أيشان. > 

ابن عبّاس گفته كه آیه در خصوص حضرت رسول و امیرالمومنین نازل شد 
و ايشان JI!‏ رکوع کنندگان و نماز کنندگان‌اند. [ ۴۶۹] 

آنچه مذکور شد از اول بحث تا اینجا ابن مردویه روایت کرده از طریق عامّه. 

و خوارزمی نقل کرده زیاده بر این چند Ul‏ دیگر:! 

یکی oly af‏ يَحْسْدُونَ الا عَلَىْ ما آتَاهُمٌ ال من فَضْلِهِ َعَذ SU ST‏ 
lt‏ الاب Sah,‏ و تام مُلْكأ عظیماً 4 <یعنی: «آيا حسد می‌برند 
مردم را بر آنچه داده خدای تعالی به ایشان از فضل خود -یعنی: حسد می‌برند بر 
پیغمبر و آل آن حضرت بر آنچه تعالی به ایشان داده از نبوّت آن حضرت و 


a 
tue 


امامت 055 tb‏ او و إباحة ته زن داشتن و رغبت آن حضرت به ايشان؛ جه 
می‌گفتند كه اگر نبئ می‌بود. هرآينه نبوّت او را مشغول می‌ساخت از اين امور - 
پس بدرستی که ما عطا كردهايم به آل ابراهیم کتاب و حکمت و عطا کرده‌ایم 


ایشان را پادشاهی بزرگ» یعنی: نبوّت و امور مذکوره عجیب و غریب نیست در 


١.در‏ کشو البقين جابى. نخ ت روایتی در تفسیر UT‏ «والنجم إذا هوی» آمده است. 
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آل ابراهيم؛ جه نبوّت و پادشاهی به ايشان داده شده است. مثل داود و سليمان كه 
داود نود و ه زن داشت و سليمان هزار زن و هفتصد سريه. پس جه جهت دارد 
حسدٍ شما بر محمّد و آل او در اين امور و ايشان از آل ابراهيماند؟! > 

ل1264/روايت كرده از جابر از امام محمد باقر عليه السلام که فرمود: «مراد به 
t pb»‏ ماییم.» [ ۴۷۰ ] 

و آیة: اذ aol‏ ریک من 5 نی آدَمَ من ظهورهم رهم و آشهدهم على آنشیهم 
ا شت بِرَبّكُمْ قالوا بلی شهذئا آن تَقُولُوا یوم القيامة ÉS Ú‏ عَنْ هذا غافلین » 
<یعنی: «یاد كن أن وقت را که كرفت پروردگار تو از بنى آدم از پشت ایشان 
C559‏ ايشان را و كواه كرفت ايشان را بر نفوس و جانهای خود که آيا نیستم من 
پروردگار شما؟ گفتند: بلی هستی. گواه مىدهيم تا آنکه نگویند روز قيامت که ما 
از اين معنی غافل بودیم.» > 

أصبغ بن نباته اين أيه را بر حضرت امیرالمومنین - عليه السلام ‏ خواند 
حضرت كريست و گفت: «به ياد دارم آن وقتى را که اللّه تعالى از ما عهد و ييمان 
گرفت.» [ ۴۷۱] 

و آية # قال EE J‏ إمَاماً JE‏ وین ape JN JG iA‏ 
الظالمين į‏ <یعنی: «الله تعالى كفت خطاب به ابراهيم - عليه السلام که yey‏ 
من تو را به جهت مردمان امام و پیشوای. كفت و از ذرَیّت من نيز بگردان امام و 
پیشوایی. الله تعالى كفت كه نمی‌رسد عهد من - يعنى امامت به ظلم کنندگان 
دربت تو. > 


روايت كرد به سند خود از ابن مسعود که حضرت رسول -صلی الله عليه و آله - 
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فرمود که: امن دعای يدر خود ابراهيم خلیل الرحمن‌ام.» 

صحابه عرض کردند که: يا رسول الله! چگونه چنین است؟ 

فرمود که: وحی فرستاد الله تعالی به ابراهیم بدرستی که گردانيديم تو را به 
جهت مردم امام و پیشوای. 

آن حضرت از خوشحالی از جای به در رفت. عرض کرد که پروردگارا! 
بگردان از ذرّيت من نیز امامان مثل من. 

وحی الهی رسید که يا ابراهیم! نمی‌کنم به تو عهدی که وفا نكنم به آن. 

عرض کرد که پرودگارا! آن کدام عهد است که وفا نمی‌کنی به آن؟ 

فرمود که: نمی‌دهم به ظالمان ذرّيت تو امامت Vy‏ 

در اين وقت. ابراهيم /126B/‏ دعا کرد که: فاجتینی وو بَنِنَ أن تَعبْدَ lied‏ 
رَبَ Les all Sal‏ من الاس 4 <یعنی: يس اجتناب فرما مرا «و C355‏ مرا از 
Dale‏ اصنام و پروردگارا! بدرستی که اين بتها بسیاری از مردم را كمراه 
کرده‌اند.» > حضرت خاتم النبیین فرمود که: «اين دعا به من و علی رسید که 
سجده نکردیم هیچ یک از ما بتی را هرگز. يس اللّه تعالی مرا به پیغمبری فرستاد 
و علی را وصی من گردانید.» [ ۳۷۲] 

وآية “i‏ ور السَّمْوَاتٍِ و الأزض a‏ وره کمشکُوة فیها ias‏ اح الْمِصْبَاحٌ 
فى eS SQCRENEES‏ دن aS‏ باکر درو 
A‏ يَكَادٌ ts‏ بضیء و لو َم bee‏ ور عَلَى ور يَهدى ال نُورِه من یشاء 
و یضرب th ew ab‏ و ال IS,‏ شیم عَلِيمٌ 4 <یعنی: «اللّه تعالى نور 
أسمانها و زمين است. feo‏ نور او Mo‏ نور فتیله‌ای است روشن كه أن فتيله در 
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مکانی است -یعنی در آنبوبه‌ای است که در ميان قنادیل جهت وضع فتیله 
می‌سازند و آن فتیله در قندیلی است از آبگینه و أن آبگینه گویا ستاره‌ای است 
درخشنده» افروخته می‌شود Ol‏ چراغ از روغن درخت مبارک زیتون که نه در 
جانب مشرق است و نه در جانب مغرب -یعنی: نه سايه از طرف مشرق بر آن 
درخت می‌افتد و نه از جانب مغرب. بلکه تمام روز آفتاب بر او می‌تابد و چنین 
درختی روغن زیتون او با صفاتر است -نزدیک است که روغن زیتون أن روشنی 
دهد و اگر جه نرسد به آن آتش؛ نوری است در كمال روشنی؛ راهنمایی می‌کند 
الله تعالی به نور خود هر که را که خواهد و می‌زند اللّه تعالی مَثّلها به جهت مردم 
و alll‏ تعالی به همه جيز داناست.» > 

خوارزمی روايت کرده 127۸ به سند خود از محمّدبن سهل بغدادی از 
على بن جعفر از حضرت امام موسى بن جعفر - علبهما السلام که گفت: از آن 
حضرت پرسیدم از تفسیر اين آیه فرمود كه: 

«مشکوة» حضرت فاطمه است 

و «مصباح» امام حسن 

و حسین " # الرَجاجة 4 

ه كأنها 2595 دزی 4 فرمود که: «فاطمه ستاره درحشنده‌ای است ميان زنان 
عالم.» 

sid‏ ین شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ 4 شجرة مباركه ابراهيم است على تبيّنا و عليه 
السلام -. 


„į‏ س + و. 
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لا شر شَرْقِيةٍ و لا Ge‏ فرمود که: نه بهودی است و نه نصرانی 

ECE 

ډو لو لم تنسنه تارم <يعنى: هر جند سؤال نكند و علم تازه تحصيل 
ننماید. > نورٌ عَی 429 فرمود كه: : أمامى است بعد از امام. 

oa 1‏ ال ُورو مَنْ یا ء # فرمود که: هدایت می‌کند خدا بر دوستی ما هر 
که را که خواهد. [ ۴۷۳ ] ۱ 

وآية هو لا توا Sod‏ اد al‏ كَانَ کم زجیماً 4 <یعنی: «مکشید 
جانهای خود را - یعنی بعضی از شما بعض دیگر thy‏ به جهت اينكه چون اهل 
دين واحدند؛ يس به منزلة یک نفس‌اند -بدرستی که اللّه تعالی به شما مهربان 
است.» > 

روایت کرده به سند خود از ابن عبّاس که مراد اين است که مکشید اهل بيت 
پیغمبر خود را. [ LEVE‏ 

و آي وَعَدَ له لین آمنُوا و Le‏ الصّالِحَاتٍ منم مغْفِرَةٌ و جرا عَظِيماً 4 
<یعنی: «وعده فرمود abil‏ تعالی به کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح و نیکو 
کرده‌اند از ايشان آمرزش را - یعنی ستر ذنوب و گناهان گذشتة ایشان و اجر 
Sox‏ را ۔ يعنى ثواب جزیل دایمی را-.» > 

روایت کرده از ابن عبّاس که گفت: پرسیدند جمعی از حضرت رسول که 
اين آیه دربار؛ که نازل شده؟ 

فرمود که: «چون روز قیامت می‌شود. علمی از نور سفید می‌بندند و منادی 
ندا می‌کند که برخیزد سیّد مؤمنان و کسانی که به او ایمان آورده‌اند بعد از /1278/ 
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بعشت محمّد ‏ صلی الله عليه و آله -. يس بر می‌خیزد على و به او داده می‌شود Ol‏ 
ple‏ سفید و در زیر آن خواهند بود همد سابقون اوّلون از مهاجرین و انصار که 
مخلوط نیست با ایشان دیگری تا می‌نشیند بر منبری از نور رب العرّه و عرض 
می‌کنند بر او همه را یکی یکی. پس می‌دهد به هر یک مزد و نور أو thy‏ چون تمام 
می‌شوند. گفته مى شود به ایشان: دانستید حال خود و جایهای خود را در بهشت. 
بدرستی که پروردگار شما می‌فرماید كه از برای شما نزد من آمرزش و مزد بزرگ 
هست -یعنی: بهشت -پس بر می‌خیزد علی بن ابى طالب و آن گروه در زیر علم 
او تا داخل بهشت می‌سازد ايشان را و بر می‌گردد نزد منبر خود؛ پس عرض 
می‌کنند بر أو جمیع خلایق را؛ پس جدا می‌کند از ایشان اهل بهشت را و بر 
می‌گرداند گروهی را به آتش؛ و اين است قول خدای عر و جل كه این 
11 و عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ» ody‏ أَجْرُهُمْ و gadis‏ <یعنی: «آنانى که ایمان 
آورده‌اند و عمل شایسته کرده‌اند», jb‏ برای ایشان است مزد و نور ایشان» > 
فرمود که: مراد پیشی گرفتگان اولند و مؤمنان و اهل ولایت و دوستی tele‏ و 
لین 1785 51 كَدَّبُوا] GUL‏ وليك أَضحاب الججیم ٭ <يعنى: «آنانی که کافر 
شده‌اند به آيتهاى ما ايشانند اصحاب جهنّم» > فرمود كه: مراد به «آيات» ولایتی 
است كه حق علی است و حق علی واجب است بر همة عالم. [ ۳۷۵] 

اين است خلاصة آنچه وارد شده در Gib‏ عامّه وذكر نكرديم آنچه شيعه در 
اين باب تقل کرده‌اند. 
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بحت بيست و دویم 
در اينكه 253 پیغمیر از صلب امير المؤمنين است 
و اينکه آن حضرت قسمت كنندة بهشت و دوزخ است 

روایت کرده جابر از حضرت رسول صلی abil‏ عليه و آله که فرمود: «بدرستی که 
الله تعالی 2553 پیغمبری را از نسل و LS‏ او قرار /128۸/داد و B53‏ مرا از نسل 
على قرارداد.» [ ۴۷۶] 

وروايت كرده عبدالله بن عباس كه گفت: من و پدرم عباس بن عبدالمطلب 
در خدمت رسول الله نشسته بوديم كه اميرالمؤمنين به حدمت آن حضرت آمد و 
سلام كرد. آن سيّد انبيا رد سلام او فرمود. و اظهار سرور نموده؛ بر خواست و او 
را در بغل كرفت و ميان دو چشم مبارک آن حضرت را پوسیدند و به جانب 
Cul)‏ خود نشانیدند. ۱ 

پس پدرم عباس گفت: جه بسیار دوست می‌داری تو اين را یا رسول MII‏ 

حضرت رسول فرمود: «يا عمّ رسول اللّه! و DSU‏ تعالی او را زیادتر از 
من دوست می‌دارد. بدرستی که اللّه تعالی B53‏ پیغمبران را از نسل و صلب 
ایشان قرار داد و 4555 مرا از LS‏ اين مرد.» [ [PW‏ 

و خطاب به على - عليه السلام - فرمود که: «تو قسیم جنت و آتشی؛ و تو در 


بهشت را خواهی زد و داحل خواهی شد در أن بی حساب.» [WA]‏ 


Cow‏ بيست و سیم 
در حديث مناشده <یعنی قسم دادن < 


از احادیث مشهور مقبوله نزد شيعة اماميّه و عامّه كه به حد تواتر رسیده اين 
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حديث است: 

روایت کرده خوارزمی و غير او از عامربن وائله که گفت: من با حضرت 
اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه در خانه بودیم در روز شور <یعنی آن روزی که 
عمر وصيّت كرده بود كه شش نفر از صحابه با يكديكر مشورت نمايند در باب 
نصب خليفه > شنيدم كه آن حضرت می‌فرمود به ايشان كه: «بر شما حجّتی تمام 
كنم كه عرب و عجم شما رد آن نتواند کرد.» يس فرمود که: «قسم می‌دهم شما را 
به خدا ای" جماعت! که آیا ميان شما کسی هست که اللّه تعالی را به یگانگی 
پرستیده باشد پیش از من؟» 

ایشان همگی گفتند: «I tall»‏ <یعنی: «خدا می‌داند كه نیست.» > 

يس فرمود که: «قسم می‌دهم شمارا که در /1288/میان شما کسی هست که او 
را برادری باشد. مثل برادر من جعفر طیّار که پرواز می‌کند با ملائکه در بهشت؟» 

گفتند: «اللّهمّ! لا.» 

و فرمود که: «قسم مى دهم شما را به خدا که در ميان شما کسی هست كه او را 
عمّى مثل عم من حمزه شير خدا و شير رسول خدا و سيّد الشهداء بوده باشد؟» 
همگی گفتند: zh‏ لا.» 

و فرمود که: «قسم می‌دهم شما را که در ميان شما کسی هست که زنی مثل 
دختر رسول خدا و سيّدهُ زنان اهل بهشت داشته باشد؟» 

و همكى گفتند: ay zh‏ 

پس كفت كه: «قسم می‌دهم شما را به خدا که در ميان شما کسی هست که دو 


. ”ي این‎ A 
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سبطی مثل دو سبط من حسن و حسين داشته باشد؟» 

گفتند همكى: Izgi»‏ لا.» 

و فرمود که: (قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی هست که راز خود با 
پیغمبر گفته باشد ده مرتبه و هر مرتبه تصدق کرده باشد پیش از راز گفتن غير 
من؟» 

همه گفتند: reh‏ لا.» 

و دیگر فرمود که: «قسم می‌دهم شما را که در ميان شما کسی هست غير من 
که حضرت رسول رازه او فرموده باشد «مَن CaS‏ مولاه فتلت مولاه. الله وال 
من والاه و ole‏ من عاداه فلیبلغ الشاهد الغائب» <یعنی: «هر که من صاحب 
اختیار اویم» پس علی صاحب اختبار اوست. خداوندا! دوست دار هر که او را 
دوست دارد؛ و دشمن دار هر که او را دشمن دارد؛ و بايد که این سخن را 
حاضرین به غایبین برسانند.» > 

Wy tl» همه گفتند:‎ 

و فرمود که: «قسم می‌دهم شما را به خدا که در ميان شما کسی هست که 
حضرت مصطفی دريارة او فرموده باشد که: «بیاور بار خدایا! نزد من 
دوست‌ترین GE‏ را نزد تود و دوست‌ترین ايشان مر تو را تا بخورد با من اين 
مرغ را» و او آمده باشد و مشارکت نموده باشد با آن حضرت غير من؟» 

همگی گفتند: «اللّه! لا.» /۱29۸/ 

فرمود که: «قسم می‌دهم شما را که در ميان شما کسی هست که آن حضرت 


درباره او فرموده باشد که: «می‌دهم phe‏ را به مردی که خدا و رسول را دوست 
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دارد و خدا و رسول او را دوست دارند؛ بر نمىكردد از جنگ تا آنکه فتح می‌دهد 
al‏ تعالی بر دست او در آن وقت» غير من كه رفته بود به جنگ که فتح کرده و 
گریزان برنگردیده بود؟) 

wy ah همه گفتند:‎ 

يس فرمود كه: «قسم می‌دهم شما را به خدا كه در ميان شما كسى هست كه 
حضرت فرموده باشد دربارة او به بنى وليعه كه: «باز مىايستيد از کردار خود يا 
آنكه می‌فرستم مردى را که جان او مثل جان من است و اطاعت او اطاعت من و 
معصیت او معصيت من. پاره پاره LS‏ شما را به شمشیر» غير من ؟» 

همه گفتند: «اللّهمً! wy‏ 

و ديكر فرمود كه: «قسم مىدهم شما راكه در ميان شما كسى هست كه 
حضرت در OLS‏ أو فرموده باشد كه: «دروغ مىكويد کسی كه كمان دارد مرأ 
دوست مىدارد و دشمن مىدارد اين را» غير از من؟» 

aN Izah همه كفتند:‎ 

فرمود كه: «قسم مىدهم شما را که در ميان شما کسی هست كه سلام كرده 
باشند بر او در يك ساعت سه هزار فرشته كه از ايشان بوده جبرئيل و ميكائيل و 
اسرافیل وقتى كه از چاه بدر آب آورده بودم برای آن حضرت. غير از من؟» 

همه گفتند: PAD‏ لا.» 

يس فرمود که: «قسم می‌دهم شما را که در ميان شما کسی هست غير از من 
که ندا از آسمان به او رسیده باشد که: Yo‏ سیف الا ذوالفقار و لافتی الا Sarde‏ 


<یعنی: «شمشیری نیست مگر ذوالفقار و جوانی نیست بجز علین» > 
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همه گفتند: ۳ ل۷.» 

پس فرمود که: قسم می‌دهم شما را که در ميان شما کسی هست که جبرئیل 
در شأن او گفته باشد: «اين است که جان‌فشانی نمود در راه رسول خحدا» و آن 
حضرت /1298/ فرمود که: «او از من است و من از اوی» پس جبرئیل گفته باشد 
که «من از شمایم» غير از من ؟» 

NY (ly همه گفتند:‎ 

ديكر گفت: «قسم مىدهم شما را که در ميان شما کسی هست كه پیغمبر 
فرموده باشد: «من جنگ مىكنم بر تنزیل قرآن و تو جنگ مىكنى بر تأويلٍ آن» 
غير از من؟» 

همه گفتند: tza‏ لا.» 

فرمود که: «قسم مىدهم شما را که در ميان شما کسی هست که جنگ كند با 
اکان و مازقاق TATE E‏ يسن غير ازم 

همه گفتند: ۳۳ لا.» 

فرمود که: «قسم می‌دهم شما را که در مین شما کسی هست که آفتاب به 
جهت او برگشته باشد تا نماز پسین را در وقت خود ادا نماید. غير از من؟» 

همه كفتند: {ily‏ لا« 

فرمود که: «قسم می‌دهم شما را که در ميان شما کسی هست غير من كه 
حضرت رسول امر کرده باشد که سورة برائت را از آبوبکر بگیرده بس أبوبكر 
عرق عزو ديت رسرل که هآ با درباروامن آیتی ata Mee‏ كم 
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«نمی‌رساند اين ' آيات را به مکه از جانب من غير از من کسی مگر Bede‏ 

wy tralh همه گفتند:‎ 

و دیگر فرمود که: «قسم می‌دهم شما را که در ميان شماکسی هست که 
حضرت به او فرموده باشد که: «دوست نمی‌دارد تو را مگر مومن و دشمن 
نمی‌دارد تو را مگر منافق» غير از من؟» 

همكى گفتند: tal»‏ لا.» 

فرمود كه: «قسم می‌دهم شما را به خدا كه آيا مىدانيد که امر كرد حضرت 
رسول به سد ابواب خانه‌ها از مسجدء مگر در خانة من و شما در این باب حرفها 
گفتید» حضرت رسول فرمودند كه: «من برای خود در خانه‌های شما را نبستم و 
در SLE‏ او را نگشادم بلکه اللّه تعالى جنين فرمود»؟» 

همه گفتند: tzei‏ بلی» <یعنی: «خدا می‌داند که چنین است. > 

فرمود که: «قسم می‌دهم شما را که LI‏ نمی‌دانید که در روز طائف» حضرت 
رسول با من راز می‌گفت نه با دیگری و چون راز گفتن ما /1308/ به طول 
انجامید» شما در اين باب سخن گفتید. فرمودند: «من راز نگفتم» اللّه تعالی با او 
راز گفت»؟» 

همه كفتند: Izel‏ بلی.) 

فرمودكه: اقسم مىدهم شما را به خداكه LI‏ مىدانيد كه رسول -صلی الله عليه 
و آله -فرمود که: «حق با على است و على با حق است و می‌گردد Go‏ با هر جيزى 
هر روشی كه على با او می‌گردد»؟» 


۱ س: ای. 
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همه كفتند: «اللّهم! نعم.) 

فرمود که: اقسم مى دهم شما را به خدا که مىدانيد كه آن حضرت فرمود aS‏ 
«می‌گذارم در ميان شما دو چیز سنگین قدر را: کتاب خدا و عترت من. هرگز 
كمراه نمی‌شوید. اگر چنگ در آنها زنيد و از یک دیگر جدا نمی‌شوند تا وارد 
شوند بر من در كنار حوض»؟» 

همه گفتند: Laai‏ بلی.» 

فرمود که: «قسم می‌دهم شما را به خدا آیا در ميان شما کسی هست که 
نگاهبانی رسول خدا نموده باشد به جان خود و خوابیده باشد در فراش آن 
حضرت. غير از من؟» 

ay Izah همه گفتند:‎ 

دیگر فرمود: قسم می‌دهم شما را که در ميان شما کسی هست که مبارزه کرده 
باشد با عمرو بن عبدود عامری وقتی که می‌خواند شما را به مبارزه غير از من ؟» 

همه گفتند: Le glily‏ لا.» 

فرمود که: «قسم می‌دهم شما را که در ميان شما کسی هست که حضرت 
رسول به او فرموده باشد که: «تویی سیّد عرب» غير از من؟» 

همگی گفتند: «اللّهدً! لا.» 

و فرمود که: «قسم می‌دهم شما را که در ميان شما کسی هست که آية طهارت 
در شأن او نازل شده باشد غير از من آنجا که خدای تعالی فرموده که: نا برد 
اله یت عنم Bi pay‏ یت و يكم هرا <بعنى: «نمىخواهد 
خدای تعالی مگر اينكه ببرد از شما ای خانوادة رسالت! نجاست شرك و 


cent 53 ۳۶‏ (ترجمة كتاف الیقین) 


معصیت را و پاکیزه گرداند شما را پاکیزه نمودن عظیمی» >؟» 

a tail» همگی گفتند:‎ 

و دیگر فرمود ٧/‏ که: «قسم می‌دهم شما را که در ميان شما کسی هست 
كه حضرت رسول به او فرموده باشد كه: «سؤال نکردم از خدا چیزی را مگر آنکه 
سوال کردم مثل آن را از برای توا غير از من ؟» 


] ۴۷۹ jay tzai» همگی گفتند:‎ 


بحث بيست و چهارم 
در دعا كردن حضرت رسول -صلی الله عليه و آله -به جهت 
امير المؤمنين صلوات الله عليه 

روايت كرده خوارزمی از عبداللّه بن سلمه که كفت: شنيدم از حضرت 
امیرالممنین - عليه السلام که می‌فرمود AS‏ به خدمت رسول A‏ رفتم و من دردى 
و وَجَعى داشتم که می‌گفتم: «بار الها! اگر أجل من رسیده مرا راحت ده و اگر 
نرسیده» پس مرا عافیت ده؛ و اگر نمی‌دهی: صبر بده.» 

أن حضرت سرپاي مبارک به من زد و گفت: «چه گفتی ؟» 

مرتبة دیگر آن را گفتم. 

فرمود که: «بار خدایا! او را شفا ده» يا فرمود که: «عافیت ده» 

دیگر آن درد به من نرسید. [ [VAs‏ 

و روایت کرده از Fl‏ عطيّه كه كفت حضرت رسول ‏ صلی الله عليه و آله 
لشکری را به جنگ فرستاد و امیرالمزمنین با ايشان بود. پس شنیدم از حضرت 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ /دشمنی با حضرت ۳۳۷ 


رسول که دعا می‌فرمود و یک دست یا" دو دست -مبارک را بلند کرده می‌فرمود 
که: «بار الها! مرا ممیران تا آنکه روی على را ببینم.» [ ۲۸۱] 

روایت کرده از عبدالله بن حارث که گفت: از حضرت امیرالمومنین شنیدم 
که می‌فرمود: مرا روزی بیماری شدیدی عارضص شده بود. به خدمت حضرت 
رسول رفتم. مرا در جاي مطهّر خود خوابانید و LS‏ جامة مبارک خود را به روي 
من انداخت و برخواست به نماز و نماز به جای آورد و بعد از آن فرمود که: 
«برخيز ای Slade‏ شفا یافتی. باکی بر تو نيست؛ و از برای خود gles‏ نکردم الا 
اينكه مثلٍ آن را از برای تو خواستم و هر دعایی كه برای خود و تو کردم 
مستجاب شد الا اينكه پیغمبری دیگر بعد از من نیست.» [FAY J‏ 


بحث بيست /131۸/و پنجم 
در وعيد بر aw‏ آن حضرت صلوات الله عليه 

روایت کرده خوارزمی از معمّر ژهری از عكرمه از ابن عبّاس که گفت: حضرت 
رسول -صلی الله عليه و آله فر مود که: «اللّه تعالی منع کرد از بنی اسرائیل باران را به 
سبب بدي رأي ایشان با پیغمبر خود و اختلاف ايشان در دين خود و خواهد 
كرفت اين امّت را به قحط و منع كردن باران, به سبب دشمنی ايشان با على عليه 
السلام -.» 

معمّر می‌گفت: اين حدیث را زهری برای من نقل کرد در حال بیماری خود 


در وقتی که من تنها نزد او بودم و من اين را از عکرمه نشنیده بودم نه پیش از ان و 
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نه بعد از آن. چون صحت یافت. زهرى يشيمان شد از نقل اين حديث و گفت به 
من: ای يمانى! پنهان دار اين حديث را که بنى اميّه معذور نمىدارند کسی را در 
S>‏ فضايل cde‏ 

گفتم: يس تو چرا با اين جماعت می‌باشی با آنكه اين حديث را شنيدهاى؟! 

گفت: بس است اينكه ايشان ما را با خود شريك كردهاند در خورش. ماهم 
فرود مىآييم با ايشان در خواهش. [ ۴۸۳] 

و روايت كرده از pil‏ که كفت: حضرت رسول -صلی اللّه عليه و آله فرمود 
كه: «الله تعالى را خلقى هست كه نه از بنى آدم‌اند و نه از نسل شيطان. لعنت 
م LS‏ دشمنان على را.» 

يرسيدند aS‏ ابشان کیانند؟ 

فرمود كه: «اينها قَبّرهاند - <يعنى هوجه > ندا می‌کنند بر سر درختان aS‏ 
لعنت خدا بر کسی است که دشمن علئ باشد. به نام خداوند بخشايندة مهربان و 
سلام خدا بر برگزیدگان او از بندگان.» [ ۴۸۴] 

وروايت کرده از جابربن Mane‏ انصاری که: شتیدم از حضرت 
اميرالمؤمنين - عليه السلام كه فرمود که: «من نماز گزاردم با حضرت رسول -صلی 
الله عليه و آله سه سال پیش از ASST‏ کسی نماز گزارد.» [ ۴۸۵] 

و فرمود که: «از آنچه حضرت /1318/رسول به من عهد فرمود. اين است که 
دوست نمی‌دارد مرا کافر و دشمن نمی‌دارد مرا مومن؛ و من دروغ نگفته‌ام و 
دروغ به من نگفته‌اند و من گمراه نشده‌ام و کسی به سبب من گمراه نشده.» [ ۴۸۶] 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ /دشمنی با حضرت ۳۳۹ 


و هم از جابر ‏ رضی الله عنه - روایت است که كفت كه: چون مرتضی على 
-علبه السلام -قلعة خیبر را فتح نموده, مراجعت فرمود. حضرت رسول می‌فرمود 
که: «اگر خوف نمی‌داشتم که امّت من قائل شوند دربار؛ تو یا علی آنچه نصارا 
دربار؛ عیسی قائل شدند. هر آینه می‌گفتم دربارۀ تو سخنی که نمی‌گذشتی بر 
جمعی از مسلمانان مگر اينكه بر می‌داشتند خاي ياي تو را و زیادتی آب وضوی 
تو راء به جهت استشفا ولیکن اين تو را بس است که تو نسبت به من به منزلة 
هارونی نسبت به موسی مگر اينكه پیفمبری دیگر بعد از من نیست و تو بری 
می‌سازی 03 مرا از قروض و می‌پوشانی عورت مراو جنگ می‌کنی بر سنت من 
و تو فردای قيامت نزدیک‌ترین مردمی به من و تو جانشین منی بر حوض كوثر و 
شیعیان تو بر منبرهای نور خواهند بود؛ نورانی است رويهاي ايشان در دور من؛ 
شفاعت می‌کنم برای ايشان و همسایگان من خواهند بود در بهشت؛ و در مرتبة 
کمتر از صحابة من نخواهند بود. جنگ با تو جنگ با من است؛ و صلح با توء 
صلح با من است؛ و پنهان تو پنهان من؛ و فرزندان تو فرزندان من؛ نو می‌دهی 
قرض مرا و وفا می‌کنی به وعدة من؛ و حق بر زبان تو است و در دل تو و با تو و 
برابر تو و مد نظر تو؛ و ایمان مخلوط شده با گوشت و خونٍ تو چنانکه مخلوط 
شده با گوشت و خون من. وارد نمی‌شود بر حوض کوثر دشمن نو و دور 
نمی‌شود از آن دوست تو.» 

پس حضرت اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام به سجده افتاد و فرمود كه: «حمد و 
سياس مرخداوندی راكه Le‏ /132۸/نهاد بر من به ایمان و تعلیم کرد مراقرآن و 


دوست گردانید مرا به سوی بهترین آدمیان و عزیزترین خلقان و گرامی ترينٍ اهل 
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زمين و آسمان نزد پروردگار عالميان. خاتم پیغمبران و سيّد مرسلان و بركزيدة 
خدا از ميان اهل جهان. به سبب تفضل الهی و احسان او بر من.» 

و حضرت رسول فرمود که: Ly‏ علی! اگر تو نبودی» شناخته نمی‌شدند 
مؤمتان بعد از من. بدرستی که گردانید الله تعالی نسل هر پیغمبری را از صلب او 
و گردانید نسل مرا از Le‏ تو يا علی! پس تو عزیزترین خلقی و گرامی‌ترین 
ایشانی بر من و دوست ترين کسانی که وارد می‌شوند بر من در كنار حوض از 
امت من.» [ [FAY‏ 


بحث بيست و ششم 
در 4.25 اصحاب کهف و جوابهای اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه - 
مر سژالات يهودى را 
روایت کرده آبو اسحاق احمدبن محمد بن ابراهيم ثعلبی در ES‏ عراس که: 
چون عمربن خطاب خلیفه شد. جمعی از علمای يهود آمدند و گفتند: ای عمر! 
تو ولی آمری بعد از محمّد و مصاحب او. ما اراده داریم كه سوال كنيم از تو چند 
چیز. اگر خبر دادی ما را به أنهاء می‌دانیم که دين اسلام حق است و محمّد پیغمبر 
بر حق بوده؛ و اگر خبر ندهی, می‌دانیم که دين اسلام باطل است و محمّد پیغمبر 
به حق ببوده. 
عمر گفت: بپرسید از هر جه خواهید. 
گفتند: خبر ده ما را که قفل آسمان جه چیز است؟ و خبر ده ما را که کلید 


آسمان جه چیز است؟ و خبر ده ما را از قبری که با صاحب خود به راه می‌رفت؟ 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ /پاسخ حضرت به پرسشهای يهود ۳۳ 


و خبر ده از شخصی كه انار نمود قوم خود را که نه از جنّ بود و نه از إنس؟ و 
خبر ده ما را از پنج چیز که در روی زمین راه رفتند و در رحم نبودند؟ و خبر ده ما 
راكه دراج جه می‌گوید؟ و خروس جه می‌گوید؟ و /1328/اسب جه می‌گوید؟ و 
وزغ جه می‌گوید؟ و الاغ جه می‌گوید؟ و هوجه -که او را ofS‏ گویند ‏ چه 
می‌گوید؟ 

عمر سر به زیر انداخت» پس گفت: عيب نمی‌شود عمر را که اگر چیزی از او 
پرسند که او نداند. بگوید نمی‌دانم. 

یهود برجستند و گفتند: شهادت می‌دهیم که محمد پیغمبر به حق نبوده و 
دين اسلام باطل است. 

سلمان - رضی اللّه عنه ‏ برخواست و كفت به يهود که: اندک بایستید و صبر 
کنید. يس به حدمت حضرت امير آمد و گفت: يا امیرالمومنین! به فریاد اسلام 
برس. 

فرمود که: «جه خبر است؟» 

سلمان حکایت را عرض کرد. 

حضرت. برد حضرت WS yy‏ را پوشید و به سرعت نزد ايشان آمد. عمر 
چون آن حضرت را دید برجست و او را در بغل كرفت و گفت: يا آبا الحسن! به 
جهت هر مشکل و سخنی خوانده می‌شوی. 

حضرت به يهود فرمود که: «بپرسید از هرجه خواهید بدرستی که حضرت 
رسول خدا تعلیم فرمود به من هزار باب علم كه منشعب می‌شد از هربابی هزار 
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ایشان مسئله‌ها را پرسیدند. حضرت فرمود که: «با من شرط می‌کنید که اگر 
خبر دهم به‌نحوی که در تورات شما مسطور است. داخل شوید در دين ما و ایمان 
بياوريد به پیغمبر ما؟» 

گفتند: شرط کردیم» خبر ده ما را از قفل آسمانها. 

آن حضرت فرمود که: «قفل آسمانها شرك به خداست. زيرا که بنده چون 
کافر ASL‏ خواه مرد و خواه زن که عمل او بالا نمی‌رود.» 

دیگر گفتند: خبرده ما را از AAS‏ اين قفلها. 

فرمود که: «كليدٍ آن شهادت «أن لا اله إلا اللّه و Sh‏ محمّدأ عبده و رسوله» 
است.» 

ایشان به یکدیگر نظر کرده, گفتند: راست كفت اين جوان. پس يرسيدند aS‏ 
خبر ده ما را از قبری که با صاحبش راه می‌رفت. 

فرمود: «آن ۸۷ ماهی بود که یونس‌بن متئ در شکم او بود و او در 
دریاهای هفت‌گانه می‌گشت.» ۱ 

گفتند: خبرده ما را از شخصی که قوم خود را [نذار نمود که نه از جن بود ونه 
از إنس. ۱ 

فرمود که: «آن مور سلیمان بود که گفت: »یا نها ال ادْخُلُوا ESLa‏ 
potabssy‏ شلینان و ay) 03 fh‏ لأيَسْعْرُونَ 4» <يعنى: «ای گروه موران! داخل 
خانه‌هاي خود شويد که پایمال نكنند شما را سليمان و لشكر او و ايشان خبر 
نداشته باشند.» > 


گفتند: خبر ده ما را از بنج تن كه در زمين راه رفتند كه در رحم نبودند. 


فصل سيّم: فضايل هنكام بزرگی و بلوغ / باسخ حضرت به پرسشهای يهود mr‏ 


فرمود كه: «ايشان آدم و حوًا و شتر صالح و قوچ ابراهيم و عصاي موسئ 
بودئد.) 

گفتند: خبرده ما را که دراج جه می‌گوید؟ 

فرمود که می‌گوید: لخن عَلَى الْعَوْشٍِ اشتوئ» <یعنی: «حداوند 
بخشنده که بر عرش مستولی است.» > 

گفتند: خروس چه می‌گوید؟ 

فرمود که: «اذكروا alll‏ یا غافلین!» <یعنی: «یاد كنيد خدا را ای غافلان!» > 

گفتند: اسب صدایی که می‌زند. جه می‌گوید؟ 

فرمود: وقتی که مؤمن به جنگ کافر رود و او فریاد می‌کند. می‌گوید: Le gly‏ 
انصّر عبادک المؤمنين على الکافرین» <یعنی: «بار الها! يارى ده بندگان مؤمن 
خود را بر کافران.» > 

گفتند: وزغ جه می‌گوید؟ 

فرمود که می‌گوید: «سبحان ربّى المعبود المسبّح فى لجج البحار» <یعنی: 
«منرّه است پروردگار من كه عبادت می‌کنند و تسبیح می‌گویند او را در ميان 
دریاها.» > 

گفتند: الاغ چه می‌گوید؟ 

فرمود که: «لعنت بر عشّار می‌کند و فریاد می‌کند بر روی شیاطین.» 

گفتند: هوجه جه می‌گوید؟ 

فرمود که می‌گوید که: «اللّهمً! الْعَن مُبِغِضِى محمّد و آل محمّد» <یعنی: «بار 
الها! لعنت كن بر دشمنان محمّد و آل محمّد.» > 
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و آن قوم يهود سه نفر بودند. دو نفر گفتند: «أشهد أن لا إله ال الله Shy‏ 
محمّداً رسول /1338/اللّه» سيّمى گفت: يا على! در Jo‏ من افتاده آنچه در دل ياران 
من اوفتاد از اعتقاد به حقّیتِ دين شما و راستی آنء لیکن يك جيز ديكر مانده 
سؤال مىكنم از آن. 

فرمود كه: «سؤال کن از هر جه خواهى.؛ 

گفت: خبرده مرا از كروهى که سيصد و تُه سال مُرده بودند و بعد از آن الله 
تعالى ايشان را زنده كردانيد. قَصَه ايشان چگونه بوده؟ 

حضرت فرمود: «ای يهودى! اين كروه. اصحاب كهف بودند و اللّه تعالى 
دربارة ايشان به پیغمبر ما آياتى چند فرستاده. اگر خواهى قصّة ايشان را بر تو 
بخوانم.» 

يهودى گفت: ما بسيار قرآن شما را شنيدهايم. اگر علم دارى خبرده مرا از 
نامهاى ایشان و نام پدران ايشان و نام يادشاه و سگ و كوه و کهف ايشان و قصَه 
ایشان از ال تا آخر. ۱ 

پس حضرت صلوات بر حضرت رسول‌الله فرستاد و گفت: «ای برادر بهود! 
حدیث کرد مرا حبیب من» حضرت مصطفی که در زمين روم شهری بود که آن را 
مردم آفسوس ' می‌نامیدند و نام اصلیش طرسوس است؛ و در آن شهر پادشاهی 
بود صالح. او چون از دنیا رحلت نمود. نظام مملکت بر هم خورد و خبر 
تشویش و اضطراب of‏ مملکت به یکی از پادشاهان فرس كه او را دقیانوس 
می‌گفتند رسید و أن جبّار کافری بود. پس با لشکری كران متوجه آن ديار شد؛ و 


۱. در نسخه اساس همه جا «اقسوس» آمده است. 
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بعد از قطع منازل و طی مراحل داخل افسوس شد و أن شهر را پایتخت خود کرد 
و قصرى به جهت مسکن خود در آن بنا نمود.» 

يس يهودى برجست و گفت: اگر تو عالمی» وصف كن آن قصر راو 
نشیمنهای او را. 

فرمود: «ای برادر بهود! بنا کرد در آن شهر قصری یک فرسخ در یک فرسخ 
از سنگ ساده و در آن چهارهزار ستون طلا قرار /1344/ tale‏ و هزار قندیل طلا 
که زنجیرهای آن از نقره بود آویخت و هر شب آن قنادیل را به روغنهای 
خوشبوی می‌آفروختند؛ و در جانب شرقی مجلس» دویست روزنه و در جانب 
غربی دویست روزنه قرار داده بود که چون آفتاب طلوع می‌کرد تا غروب 
می‌کرد. در آن مجلس می‌گشت؛ و تختی از طلا ساخت که طول أن هشتاد زراع 
بود و عرص آن her‏ زراع مرصع به جواهر؛ و در جانب راست آن هشتاد 
کرسی طلا مقرّر کرد كه آکابر و آهالی را بر آن کرسیها می‌نشانید و در جانب چپ 
تاه سن مق رسب کرد رداك a‏ تسد و 
خود بر آن تخت می‌نشست و تاجی بر سر می‌گذاشت.» 

یهودی از جای جسته گفت: اگر دانایی» خبر ده مرا که آن تاج از جه چیز 
بود؟ 

حضرت فرمود که: «ای یهودی! تاج او از طلای شمش بود و هفت ركن 
داشت و بر هر رکنی مرواریدی نیت ود که روشنی می‌داد مثل ستاره در شب 
تاریک؛ و پنجاه غلام از اولاد سرکرده‌های لشکر گرفته بود و GALS‏ دیباج سرخ 


و زیر جامه‌های حریر نفیس سبز و تاجها و دست‌رنجها و خلخالهایی به ايشان 


۳۳۶ 53 ثمين (ترجمکشف اليقين) 


پوشانیده بود و عمودهای طلا به دست ايشان داده. بر SVL‏ سر خود ایستاده 
کرده بود؛ و شش نفر از اولاد علما را برگزیده. ایشان را وزير خود نمود که 
هیچ‌کاری را بی‌مشورت ايشان فيصل نمی‌داد. سه نفر را در دست راست و سه 
تفر را در دست چپ مقرّر فرموده بود.» 

يس بهودی برجست و گفت: يا على! اكر دانایی. بكو نامهای أن سه نفری که 
در دست راست و أن سه نفرى که در دست چپ بودند. 

پس حضرت مرتضی على - عليه السلام - فرمود 1348 که: «حبیب من مرا 
خبرداد که نام سه نفر دست راست: تمليخاء مکسلمینا و مَجنمینا ؛ و نام سه نفر 
دست چپ: مرطوس. کسطونس و سادیوفس؛" و با ایشان مشورت می‌کرد در 
همه کارها؛ و چون می‌نشست هر روز در صحن خانه و مردم جمع می‌شدند. از 
در خانه سه پیر داخل می‌شدند که در دست یکی جامی از طلا که از مشک مملوٌ 
بود و در دست دیگری جامی از نقره که از گلاب پر بود و در دست سيّمى مرغی 
بود که چون صدا می‌زد بر آن مرغ؛ پرواز می‌کرد و در ميان جام كلاب می‌غلطید و 
همه را به پر و بال خود فرا می‌گرفت. يس دیگر باره بر آن صدا می‌زد و آن پرواز 
م ىكرد و در جام مشک می‌غلطید و همه را به پر و بال خود می‌گرفت. يس نوبت 
سیّم صدا بر او می‌زد و آن پرواز می‌کرد و بر تاج پادشاهی می‌نشست و می‌افشاند 
از پر و بال خود بر سر آن پادشاه مشک و كلاب را؛ و آن پادشاه سی سال بر این 
نحو ماند که به او درد سر و تب و زیادتی آب دهان و دماغ نرسید و چون خود را 


جنین دید. از جای خود به در رفته. دعوای خدایی کرد و بزرگان قوم را به 


ا ى: محسيمينا. '".ى: مرطليوس و کشطرش و سادنیوس. 
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پرستش و عبادت خود امر کرد. هر که اطاعت می‌کرد. انعام و حلعت می‌بخشید 
و هر که اطلاعت نمی‌کرد؛ مقتول می‌گردید. يس همة مردم اطاعت او کردند و 
مذتی در پادشاهی خود ماند و او را می‌پرستیدند به غير خداوند عالمیان. روزی 
از اعیاد بر تخت خود نشسته بود و تاج نخوت بر سر گذاشته که بعضی از 
سرداران آمده» او را خبر دادند که لشکر فارس می‌آیند و ارادة جنگ دارند با تو 
يس غمگین شد و از غایت خوف غشی او را عارض شده تاج از سرش /1358/ 
بیفتاد و از تخت به زیر افتاد و چون یکی از آن سه جوان که بر دست راست 
نشسته بودند» اين حال را مشاهده کرد و عاقل بود و نام او تملیخا بود در دل 
خود فکر کرد و گفت: اگر دقیانوس خدا بودی بایست که محزون نشود و به 
خواب نرود و فضلاتی که در بنی‌آدم می‌باشد. از او سر نزند که اين چیزها از 
صفات خدا نیست. 

و آن شش نفر هر روز در خانة یکی از خود می‌بودند. امروز نوبت تملیخا 
بود. ايشان مهمان شدند و أكل و شرب به‌جا آورند و تملیخا هیچ نخورد و 
نياشاميد. ايشان از سبب أن پرسیدند. 

گفت: ای برادران! در دل من فکری افتاده که مرا از آكل و شرب و آرام مانع 
oa‏ 

گفتند: آن جه چیز است يا تمليخا؟ 

كفت: فكر بسيار کردم در اين آسمان و كفتم: كه آن را بلند كرده و سقفى 
محفوظ بی‌آنکه علاقهاى در طرف بالا يا ستونى در زير داشته باشد؟ و آفتاب و 
ماه را در آن جاری ساخته و زينت داده او را به ستاره‌ها؟ و فكر بسيار کردم در 
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اين زمين و گفتم: که اين را مسطح کرده بر روی دریای بی‌پایان و بسته است او را 
به کوههای سنگین كران تا حرکت نکند بر روی آب؟ و فکر بسیار کردم دربارة 
خود و گفتم: كه مرا از شکم مادر به درآورد و غذا داد و تربیت کرد؟ اينها را 
صانعی و مدبّرى می‌باید غير از دقیانوس. 

ol‏ جوانان بر ياي او اوفتاده بوسیدند و گفتند: ای تملیخا! در Jo‏ ما نیز 
اوفتاده آنچه در دل تو اوفتاده. يس بفرما که جه بايد کرد؟ 

گفت: ای برادران! چاره‌ای نمی‌دانم مگر اينكه بكريزيم از اين پادشاه جار 
به سوی پادشاه آسمانها. 

ایشان گفتند: درست گفتی تملیخا. برخواسته خرمایی که از باغ او به هم 
رسیده yy‏ 02 /1358/بفروخت به سه درهم و به ردای خود بست و همه بر اسبهای 
خود سوار شدند و از شهر بیرون رفتند. چون یک فرسخ رفتند» تملیخا گفت: ای 
برادران! پادشاهي دنیا از دست ما رفت و امر آن برطرف شد. يس از اسبان فرود 
آیید و پیاده راه روید؛ شاید که alll‏ تعالی در شما فرجی و به در شدی قرار دهد. 

ایشان از اسبان فرود آمده» به پای خود هفت فرسخ رفتند تا آنکه پایهای 
ایشان آبله زد و به حون افتاد. چون عادت به بياده رفتن نداشتند. يس به ایشان 
شبانی برخورد. گفتند: ای شبان! شربت آبی داری يا شیری؟ 

گفت: آنچه خواهید داریم لیکن رویهای شما را روی پادشاهان می‌بینم و 
گمان دارم كه شما گریخته‌اید. يس LEB‏ خود را بگویید. 

ایشان گفتند که: ما در دینی داخل شده‌ايم که حلال نیست در آن کیش و آيين 
دروغ گفتن. اگر راست بگوییم. از ما قبول می‌کنی ؟ 
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أن مرد گفت: بلی. 

ایشان قصة خود را نقل کردند. شبان در پای ایشان افتاد و بوسید و گفت: در 
Js‏ من نيز اوفتاده آنچه در Jo‏ شما افتاده. پس بايستيد تا من این گوسفندان را به 
صاحبان برسانم و به نزد شما آیم. ایشان ایستادند و او به سرعت می‌آمد و سك 
او با او می‌آمد.» 

یهودی برجست و گفت: خبر ده که آن سگ جه رنگ و چه نام داشت؟ 

فرمود که: «خبر داد مرا حبیب من که رنگ آن سك آبلق مايل به سیاهی و نام 
آن قمطیر بود. پس چون آن جوانان آن سگ را دیدند. گفتند: می ترسيم که اين ما 
رارسوا کند به فریاد خود. سنگ بسیار بر آن زدند که برگردد. آن سگ برنگشت و 
بر دم خود نشست و می‌جنباند و به زبان فصیح كفت كه: ای گروه! مرا دور 
50 شهادت مىدهم به كلمة توحيد /136۸/ و گفت: YI al Yy‏ الله 
وحده لا شریک له» <يعنى: «نیست خدایی بجز الله و او یکی است و شریک 
ندارد» > و بگذارید مرا که با شما آمده پاسبانی شما كنم از دشمنان و تقرّب 
جویم به خدا به اين عمل. 

ایشان او را گذاشته رفتند و سگ با ایشان بود؛ و OLS‏ ایشان را به كوه بالا 
برد و به عاری رفتند.» 

يهودى برجست و گفت: يا علی! نام آن كوه و نام آن غار جه بود؟ 

فرمود که: «ای برادر یهود! نام آن كوه نیکلوس و نام آن غار وَصيد بود '. 
ايشان چون داخل غار شدند دیدند که در كنار GLE‏ درختان میوه‌دار و 


ype : ۰ 
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چشمه‌های پر آب بود. از آن میوه‌ها و آب خوردند و شب اندرون غار رفته 
خوابیدند؛ و سگ بر در غار دستهای خود را گذاشته, بر آن در خوابید. الله تعالی 
ملک‌الموت را فرمود تا قبض, روح ايشان کرد و JS ye‏ ساخت بر هر یک دو 
فرعته كه ان را یگنت ار انب زامنت به چچ و از چپ ب رات چ اک 
زمين اندام خفتكان را نخورد و به آفتاب امر کرد كه بگردد از جانب راست غار 
عون طالم ووو غروب کند SIR‏ ابشان را به جانب چپ تا آنکه از 
شعاع آفتاب محفوظ مانند و حرارت آن تأثیر در ايشان نکند. 

يس چون دقیانوس کافر از عیدگاه برگشت. احوال جوانان پرسید. گفتند: 
ایشان خدایی غیر تو گرفته گریختند از تو. پس آن کافر با هشتاد هزار كس سوار: 
شد و بي ايشان را گرفته تا به كوه بالارفت و برغار مشرف شد. دید که ايشان 
خوابیده و OLS‏ برد که به خوابند. گفت: اگر من ایشان را سیاست كنم جه خواهم 
کرد بهتر از آنچه خود به خود کرده‌اند. پس امر كرد كه بئّايان را جمع كرده؛ در آن 
غار را به سنك و ساروج گرفتند و به اصحاب /1368/ خود كفت که: بگویید به 
ایشان که بگویند به خداى خود که در آسمان است - اگر راست می‌گویند که 
ایشان را از اين ورطه نجات دهد و از اینجا بیرون آورد. 

ایشان سیصد و نه سال در آن غار ماندند. يس A‏ تعالی روح در ايشان دمید. 
از خواب بیدار شدند وقتی که آفتاب طلوع کرده بود. به یکدیگر گفتند: ما امشب 
غافل شديم از عبادت الله تعالی. برخيزيد تا به كنار جشمة آب رویم. چون 
آمدند. دیدند چشمه فرورفته و درختان خشک شده با خود گفتند: کار ما عجب 


است. مثل اين چشمه در یک شب فرورفته و این درختان شک شده اللّه تعالی 
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بر ایشان گرسنگی غالب کرد. 

گفتند: کدام مى رويد با اين دراهم به شهر که plab‏ به جهتِ ما بیاورید؟ و نظر 
كنيد كه آن طعامها كه به روغن خوك می‌پزند. نباشد. 

تملیخا گفت: ای برادران! کسی به غير من طعام نمی‌آورد لیکن ای شبان! تو 
جامه‌های خود به من ده و جامة مرا بگیر. 

پس جامه‌های شبان را پوشیده, روانه شد و می‌گذشت به gle‏ چند که 
نمی‌شناخت. چون به در شهر رسید. دید عَلم سبزی زده‌اند و بر آن نوشته‌اند که 
و له لاله و عیسی رسول الله آن جوان بدان غلم نظر می‌کرد و چشم خود را 
مى ماليد و می‌گفت: هنوز در خوابم. چون داخل شد گذشت به گروهی که انجيل 
می‌خواندند. نزدیک ايشان رفت. دید گروهی‌اند که ایشان را نمی‌شناسد. پس 
آمد تا به بازار خبازان, از خبّاز پرسید که: نام شهر شما چیست؟ 

گفت: افوس 

گفت: نام پادشاه شما؟ 

گفت: عبدالرحمن. 

تملیخا گفت: اگر تو راست می‌گویی کار ما عجب است. این دراهم را 
گرفته. به من plab‏ بده. 

و آن دراهم /۸۷ زمان دقیانوس بود سنگین و بزرگ. خباز تعجّب از آن 
دراهم نمود.» f‏ 

بهودی برجست و گفت: يا علیم! اگر علم داری» خبرده كه وزن آن دراهم چه 


فدر بود؟ 
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فرمود که: ch‏ برادر یهود! حبیب من رسول خدا مرا خبر داده که وزن یک 
درهم آن ply‏ با ده درهم و دو Eb‏ حال بود. 

خبّاز به او گفت: ای جوان! تو گنجی یافته‌ای» قدری به من ده و الا تو را به 
نزد پادشاه می‌برم. 

تملیخا كفت که: من گنجی نیافته‌ام و اين دراهم بهای خرمایی است که سه 
روز قبل از این فروختم و از این شهر بیرون رفتم و مردم Sale‏ دقیانوس ملک 
مىكردند. 

خبّاز در غضب شده گفت: گنجی یافته‌ای و به من نمىدهى. با اين همه 
سال است که مُرده است؟! 

پس مردمان جمع شدند و او را به نزد يادشاه بردند. آن پادشاه, ملک عاقل 

كفت که: واهمه مکن که پیغمبر ما عیسی فرموده است که زیاده از خمس 

تملیخا كفت که: من گنج نیافته‌ام و من از اهل اين شهرم. 

گفت: تو از اهل اين شهری؟ 

تملیخا؛ جماعت عصر خود را نزدیک به هزار كس نام برد و ایشان هیچ‌یک 
را نشناختند و گفتند: ما هیچ يك را نمی‌شناسیم و مردم زمان ما نیستند. UT‏ در اين 
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شهر خانهاى دارى؟ 

گفت: بلی» شخصى را با من همراه كن تا آنكه من خانة خود را به او بنمايم. 
بس جنان كرد و جماعت مردم هم با ايشان رفتند. تمليخا آن جماعت را به در 
خانهاى كه بزركترين خانه‌های آن شهر بود برد و گفت: اين خانة من است و در 
رازد. 

مرد /1378/بسیار پیری که ابرویش بر چشمها اوفتاده بود از پیری» بیرون آمد 
ترسان و هراسان گفت: ای مردمان! شما را جه می‌شود؟! 

گفتند: ما رسول پادشاهيم. اين پسر می‌گوید که اين خانه از اوست. 

أن مرد پیر در غضب شده رو به تملیخا کرد و گفت: جه نام داری؟ 

گفت: نام من تملیخا بسر فسطین '. 

آن مرد پیر گفت: بار دیگر بگو. 

تملیخا باز اعاده نمود. آن مرد پیر بر دست و پای او اوفتاد و بوسيد و گفت: 
ably‏ اين جد من است. قسم به پروردگار مسیح که او یکی از جوانانی است که از 
دقيانوس كريخته به سوى پروردگار آسمان و زمين؛ و عيسى ما را به قصه ايشان 
خبر داد و آنکه ايشان زنده خواهند شد. 

این خبر را به پادشاه رسانيدند. آن ملک خود سوار شده به نزد ايشان آمد؛ و 
چون تملیخا را دید پیاده شد و او را بر دوش خود سوار کرد و مردم دست و 
ياي او را می‌بوسیدند و می‌گفتند: ای تملیخا! رفیقان تو جه شدند؟ 

حبر داد که ایشان در غارند؛ و در آن شهر دو یادشاه بود: یکی بهودی و 


سس - 
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۳۴۴ دز ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


دیگری نصرانی. يس هر دو با اصحاب خود سوار شدند و به رفاقت تملیخا 
OLS‏ کنند که دقیانوس بر سر ايشان آمده» از ترس بمیرند. انلك بایستید تا من 
بروم و ایشان را خبر کنم. 

مردم ایستادند و تملیخا داخل غار شد. جوانان برجسته. آن را در بغل 
گرفتند و گفتند که: الحمدالله» از دست دقیانوس نجات یافتی. 

تملیخا گفت: بگذارید مرا از ذکر دقیانوس. جه قدر در اینجا مانده‌اید؟ 

گفتند که: یک روز يا بعضی از روز. 

گفت: ۸ سیصد و نه سال مانده‌ابد. دقیانوس od ya‏ و چند قرن منقرضص 
شده و fal‏ شهر ايمان آورده‌اند به خداوند بزرگ و به نزد شما آمده‌اند. 

گفتند: ای تملیخا! می‌خواهی ما را فتنه کنی برای عالمیان؟ 

تملیخا گفت: پس جه اراده دارید؟ 

گفتند: دست بلند كن و ما دست بلند مىكتيم و از حداوند عالمیان 
درمى خواهيم كه قبض. روح ما بكند و کسی را بر ما مطلع نگرداند. 

پس دستها به سوی آسمان برداشتند و گفتند «اللهم! بحق ما gh‏ من 
العجائب فى أتفسنا الا قبضت آرواحنا و لم ally‏ علینا أحداً» <یعنی: «خداوندا! 
سؤال مىكنيم از تو به حقٌ آن عجايبى كه به ما نمودى در نفس خودمان که قبض, 
روح ما کنی و کسی را بر jo‏ ما مطلع نگردانی.» > 

پس الله تعالی ملک‌الموت را أمر فرمود که قبض روح ايشان نمود و در غار 
را مسدود کرد. آن دو پادشاه آمده» به دور غار هفت روز گردیدند. راهی نیافتند. 
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يقين کردند که الله تعالی به لطف و صُنع خود ايشان را مستور ساخت و حال 
ابشان عبرتی بود که به ايشان نمود. ۰ " 

يادشاه يهودى كفت: ایشان بر دين من مُردهاند. بر در غار مسجدی بنا 
مىكنم؛ و يادشاه نصرانى گفت: بر دين من مُرده‌اندء بر در غار ايشان ديرى بنا 
می‌کنم. با يكديكر جنگ کرده. مسلمانان غالب شدند پس ملک مسلمانان 
مسجدی by‏ کرد. 

ای بهودی! اين است قصه ایشان.» 

بس فرمود که: «قسم می‌دهم تو را به خدا ای یهودی! که آنجه گفتم. موافق 
است با تور ات شما.» 

یهودی گفت: بلی, يا آبا الحسن! یک حرف زیاده و کم نفرمودی يا LÍ‏ 
الحسن! مرا بهودی مگویید که من شهادت می‌دهم به «أن لا إله ال الله و SÍ‏ 
/8 محمّداً رسول اللّه» و اينكه تو dle‏ اين [EM] al‏ 


در بالا رفتن امير المومنین - صلوات DW‏ عليه بر دوش 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله 
روایت کرده خوارزمی از آبوهریره که گفت: حضرت رسول صلی الّه عليه و آله - 
به حضرت امیرالممنین فرمود روز فتح مکه که: «آيا نمی‌بینی يا علی! اين بتها را 
بر روی کعبه؟ 
آن حضرت گفت: با رسول‌اللْه! می‌بینم.) 
فرمود که: «من تو را بردارم تا آنها را بیندازی.» 


vey‏ 53 ثمين (ترجمةكشف البقين) 


امي رالمؤمنين عرض كرد كه: «می‌باید من شما را بردارم.» 

آن حضرت فرمود كه: «اگر قبيلة مضر و ربيعه جمع شوند و جهد ES‏ 
برنمی توائند داشت پاره‌ای از مرا تا زنده باشم ولیکن بایست يا Mede‏ 
برداشته, بلند ساخت تا آنکه سفيدي زیر بغل مبارک آن حضرت ظاهر شد. يس 
فرمود: La‏ على! جه می‌بینی OS‏ 

گفت: «مى بينم كه خدای عر وجل -مرا مشرّف کرد به تو تا آنکه اگر اراده 
نمایم که دست به آسمان رسانم و او را مش کنم می‌توانم.» 

OI‏ حضرت فرمود که: «بتها را بگیر و بینداز.» 

امیرالمومنین چنان کرد. آن حضرت صلی abt‏ عليه و آله -از زیر آن حضرت 
بیرون رفته و دست از پايهاي او برداشت و Ol‏ حضرت بر زمين افتاد و خندید. 

آن pam‏ فرمود که: «چرا خنده می‌کنی يا عل ؟!» 

گفت: «از SVL‏ کعبه به زیر افتادم و به من آزاری نرسید.» 

حضرت فرمود که: «چگونه به تو آزار رسد که محمّد تو را برداشته و جبرئيل 


فرود آورده؟!» [ ۴۸۹ ] 


در اينكه ذكر امير المؤمنين -صلوات الله علیه - 
و نظرکردن به آن حضرت عبادت است 
روایت کرده خوارزمی از عايشه که گفت: حضرت رسول‌اللّه فرمود که: «ذکر على 
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عبادت است.» 

و روایت /139۸/ کرده به سند خود تا معاذ بن‌جبل که گفت: حضرت رسول 
Le.‏ الله عليه و آله ‏ فرمود كه: «نظر كردن به روی على عبادت است.» 

و همجنين روايت كرده از عايشه و عمران" بن حصين و جابر و واثلة بن 
أسقع به سندهاى مختلف از حضرت رسول و از عبداللّه بن مسعود که آن 
حضرت Le.‏ الله عليه و آله - فرمود كه: «نظر كردن به روى على عبادت است.» 

وازعايشه که كفت: پدرم را ديدم كه بسيار نظر مىكرد بر روى علین - عليه 
السلام -. گفتم: ای يدر! مى بينم تو را که بسيار نگاه مىكنى بر روى Bede‏ 

كفت: ای دخترک! شنيدم از حضرت مصطفی كه می‌فرمود: «نظر بر روى 
على عبادت است.» J‏ ۴۹۰ ] 

وعايشه می‌گفت: زينت دهيد مجالس خود را به ياد علی بن أبى طالب. [ ۲۹۱] 


بحث بيست و نهم 
در اينكه حضرت امير المؤمنين ‏ صلوات اللّه عليه ميان 
حضرت رسول -صلی الله عليه و آله - 
و حضرت خليل الرحمن خواهد بود در روز قيامت 
روايت كرده خوارزمى از عبدالرحمن بن سهل بن آبی‌خیثمه ' از پدرش كه 
حضرت رسول -صلی الله عليه و آله فرمود كه: «چون روز قيامت می‌شود الله 


تعالى به جهت من در جانب راست عرش قبّه‌ای از طلای سرخ به ياى می‌کند و 


۱ س: عمر. ۲ ک: أبى حنمه. 


س 
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به جهت پدرم ابراهیم قبّه‌ای از CHE‏ سرخ و ميان اين دو قبه از طلای سرخ 
قبّه‌ای به جهت على نصب خواهد فرمود. پس جه گمان داری به حبیبی ميان دو 
خلیل al?‏ 

و روایت کرد از سهل‌بن خيثمه ' از پدرش که گفت: حضرت رسول -صلی 
الله عليه و آله ‏ فرمود که: «چون روز قيامت می‌شود. می‌زند خدای -عرّ وجل -در 
جانب راست عرش به جهت من قبّه‌ای از طلای سرخ و به جهت پدرم ابراهیم 
Glas‏ از طلای سرخ در جانب چپ عرش و به جهت على قبّهاى /1398/ از 
زبرجد سبز. جه گمان داری به حبیبی که در ميان دو خلیل باشد؟!» [ [FAY‏ 


بحث سی‌ام 
در امر فرمودن رسول است صلی الله عليه و آله - 
مردم را به ارشاد گرفتن از امي رالمؤمنين - صلوات الله عليه - 
و در ذکر وسیله و بیان آن است 

روایت کرده خوارزمی از زید بن آرقم كه گفت: در خدمت حضرت رسول 
نشسته بودیم. آن حضرت فرمود: «آيا دلالت كنم شما را بر کسی که اگر از او 
طلب ارشاد کنید. هرگز گمراه و هلاک نشوید؟» 

گفتند: بلی؛ يا رسول الله! 

فرمود که: «آن کس اين است» و اشاره فرمود به حضرت امیرالممنین. 

پس فرمود که: «او را يارى و مدد كنيد و تصدیق نمایید و خیرخواهی کنید. 


به درستى كه جبرئيل مرا خبر داد به آنچه به شما گفتم.» [ [FAY‏ 

وروايت كرده از حارث كه گفت: حضرت رسول -صلی alll‏ عليه و آله فرمود 
که: «در بهشت درجه‌ای است كه نام آن وسيله انيت و Ol‏ از پیغمبر خداست و 
اميدوارم كه آن پیغمبر من باشم. يس هركار طلب كنيد او را به جهت من سؤال 
كنيد.» 

كفتند: يا رسول اللّه! كه با شما در آنجا شکنی خواهد داشت؟ 


فرمود که: «فاطمه و شوهر او و حسن و -حسين - عليهم السلام -. [FAF]‏ 


پحث سی و يكم 
در Lai‏ دینار است 
روایت کرده خوارژمی از آبو سعید خدری که روزی حضرت امیرالمژمنین 
محتاج شد احتیاجی شدید که با آن حضرت هیچ نبود. از خانة مطهر بیرون آمد. 
یک دینار <یعنی یک اشرفی > یافت. صاحب او را طلب نمود. کسی را نیافت. 
حضرت فاطمه فرمود که: «باکی بر تو نيست اگر او را بر GS‏ خود گیری و به 
قرض برداشته» به جهت ما آرد بخری.» 
حضرت بیرون رفتند که آرد بخرند. مردی برخورد که آرد داشت و 
می‌فروخت. حضرت فرمود: چه‌قدر آرد به يك دينار می‌فروشی؟ /1404/ 
گفت: اين قدر. 
فرمود که: «كيل کن.» 
او كيل نمود. حضرت دینار را به او داد. او گفت: Dy‏ نمی‌گیرم. 


۳۵۰ در مين (ترجمةكشف اليقين) 


حضرت برگشته. حضرت فاطمه را خبر داد فرمود: «سبحان‌الله! آرد از 
مردی گرفتی و دینار را آوردی!» 

فرمود که: «قسم خورد که نگیرد.» 

پس Ge‏ صاحب دینار را طلب می‌فرمود و آرد را می‌خوردند تا تمام شد و 
کسی آن دینار را نشناخت. رفتند که دیگر باره آرد بخرند» باز همان مرد برخورده 
و به همان نحو گذشت. 

حضرت فاطمه فرمود: «سبحانالله! اين مرتبه هم آرد را گرفتی و دینار را نيز 
آوردی!» 

حضرت فرمود: «چه كنم كه قسم خورد نگیرد.» 

حضرت فاطمه فرمود که: «می‌بایست تو سبقت کنی بر او در قسم.» 

مدتی طلب صاحب دینار می‌نمود تا آنکه آرد تمام شد. يس دیگر رفت که 
آرد بخرد باز به همان مرد برخورد و گفت: دینار را نمی‌گیرم. 

حضرت قسم داد او را که «والله بايد بگیری» و دینار را به او داد و برگشت. 

حضرت رسول فرمود که: Lp‏ علی! خير دینار چگونه بود؟» 

حکایت را عرض کرد. 

حضرت فرمود که: «آيا می‌دانی که آن مرد که بود؟ جبرئیل - عليه السلام -بود و 
آن روزی‌ای بود که الله تعالی برای تو فرستاده بود. قسم به خدایی که جان من به 
ید قدرتِ اوست که اگر قسم نمی‌دادی. هميشه آن مرد را می‌یافتی تا آن دینار در 
دست تو بود.» [ ۴۹۵ ] 


و هم از ابوسعيد خدری روایت شده که حضرت اميرالمؤمنين و حضرت 
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فاطمه را فقر روی داد. حضرت فاطمه گفت: «يا علی! هیچ چیز نزد ما یافت 
نمی‌شود. اگر بیرون رفته. طلب چیزی مى نمودىء بد نبود.» 

حضرت بیرون رفته» دیناری CSL‏ و آن را تعریف کردند تا آنکه ملول 
شدند. کسی بيدا نشد. /1408/ نزد حضرت فاطمه بازگشتند. أن سيّده فرمود که: 
«چه می‌شود كه Ul‏ را به قرض برداری تا ما غنی شویم به آن.» 

حضرت امير به بازار رفتند» مرد پیری را دیدند که آرد داشت. از او خریدند 
و آن مرد دینار را باز يس داد. حضرت آن دینار را گرفته. از چگونگی احوال 
حضرت فاطمه را خبر داد. 

آن سيّدهْ خواتین اهل Cle‏ فرمود که: «رحمت کند الله تعالی آن بير را که 
جویسی تو را با رسول اللّه منظور داشت» پس رقت نمود.» 

و plab ol‏ كه خریده شده بود از آن مرد پیره صرف نمودند. باز حضرت 
فاطمه به حضرت امیرالمومنین كفت که: «آن دینار را به قرض بردار و طعامی 
بخر .ا 

چون به بازار رفتنده باز به همان مرد يبر برخوردند به همان نحو. چون Ol‏ 
plab‏ هم صرف شد مرتبة سيّم به بازار رفتند به همان نحو. باز به آن پیر 
برخوردند و در این مرتبه قسم خوردند که دينار را باز پس نكيرند. 

آبوهارون عبدی می‌گوید که: آبوسعید خدری JE‏ کرد به من اين حدیث راو 
چون از نزد او برگشتم. مردی از انصار به من برخورد پرسید AS‏ أبوسعيد خدری 
جه حدیث نقل کرد؟ به او نقل کردم آنچه او گفته بود. كفت که: JE‏ کرد كه آن 


مرد يبر که بود و شما پنهان داشتید و أن جبرئیل ‏ عليه السلام ‏ بود. [ ۴۹۶] 


۳۵۲ 35 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


بحت سی و دویم 
در وصف فرمودن حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - 
حضرت اميرالمؤمنين صلوات الله عليه را به یاوری 
و زیارت نمودن او مر حضرت فاطمه را علیها السلام 
روایت کرد خوارزمی از gil‏ سعید که حضرت فاطمه ‏ علیها السلام ' فرمود که: به 
خدمت مصطفى رفتم و كفتم: «السلام علیی يا Med‏ 


حضرت جواب فرمود: «السلام علیک يا MIS‏ 

گفتم: يا نبئ اللّه! و الله كه در خانة علین صبح نكردم به هیچ طعام /1414/و 
داخل نشده ميان دو لب او طعام. الحال ينج روز است. ته گوسفند داريم و نه 
= 

يس به آن سيّده فرمود كه: «نزديك من بیا و دست خود را به يشت من 
برسان.» 

چون دست دراز کرد ديد دو سنگ در ميان دو كتفي آن حضرت به عمامه بر 
سینة مبارک أن حضرت بسته است. حضرت فاطمه فرياد شدیدی كرد. 

حضرت فرمود كه: «در LE‏ محمّد دو ماه است که آتش افروخته نشده.» 
پس فرمود كه: «می‌دانی منزلة على را از من؟ كفايت کرد از من امر مرا و او يسر 
دوازه ساله بود؛ و براى من در حضور من شمشير زد و او شانزده ساله بود؛ و 
شجاعان را کشت و او هفده ساله بود؛ و غم از U2‏ من گشود و او بيست و دوساله 
بود؛ و او به تنهایی چنین کرد و حال آنکه با او پنجاه كس دیگر بودند.» 


ale : ١‏ السلام. 
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بس روي حضرت فاطمه ‏ عليها السلام ‏ بدرخشيد و از جاى خود حركت 
نكرد تا آنکه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام del‏ و ديد که خانه روشن شده از 
روشني نور آن سیّده. فرمود که: «دختر محمّد از نزد من بيرون آمدی و روي تو بر 
غير اين حال بود؟!» 

آن سيّده فرمود كه: «حضرت رسول مرا خبر داد به فضايل توء خشنود شدم 
ومرااين حال روى نمود.» [ [FAV‏ 

و روایت كرده از عمران بن حصين كه گفت: به خدمت حضرت رسول 
Lo‏ الله عليه و آله -رفته» سلام كردم. حضرت فرمود: «ای عمران! بدرستی كه نو 
را نزد ما منزلت و جاهى هست. می‌خواهی به عيادت فاطمه بروی؟» 

تم بل با ld pay‏ ارو مادم دای تو پا 

حضرت برخواست و من نیز برخواستم و به خدمت آن حضرت آمدم 
/14158 تا به در خانة ايشان رسیدیم. پس أن حضرت بایستاد و فرمود که: «السلام 
علیک يا LIES‏ داخل شوم؟» 

گفت: «بلی. يا رسو WIS‏ 

حضرت رسول فرمود که: «بيايم با کسی که همراه من است؟» 

گفت: «کیست با شما؟» 

حضرت فرمود که: «عمران بن حصین خزاعی با من است. 

حضرت فاطمه عرض کرد که: «قسم به خدایی که تو را به خلق به حق' 


فرستاد که پر من نیست مگر عبایی.» 


go)‏ را به حق خلق. 
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فرمود که: «اى دختر! چنین و جنین بر خود بیوشان» و به دست خود اشاره 
مى فر مود. 

عرض كرد كه: MUS poy bo‏ بدن را به اين Le‏ يوشاندم. سر را جه کنم؟» 

حضرت دستار كهنه بر او انداخت و فرمود كه: «اى ' دخترا اين را بر سر 
خود بپیج.! 

پس حضرت فاطمه رخصت داد من با آن حضرت داخل شدیم. فرمود که: 
(چگونه صبح کردی ای دختر؟» 

گفت: «صبح کردم ally‏ دردمند يا رسول MU‏ و زياده بر وَجَع و درد اينكه 
گرسنه بودم.» 

حضرت گریست و او هم گریست. يس فرمود: «مژده باد تو را ای فاطمه! و 
چشم نو روشن باد و محزون مباش. قسم به خدایی که مرا به پیغمبری فرستاد به 
حق که سه روز است که طعام نچشیده‌ام و من نزد خدا گرامی‌ترم از تو؛ و اگر 
می‌خواستم که شب به روز آورم نزد پروردگار خود و مرا طعام و ol‏ دهد هر 
آینه می‌کردم ولیکن اختیار کردم آخرت را بر دنیا. ای دختر! جزع مکن به خدایی 
که مرا به پیغمبری فرستاد به خلق به حق که توبی Stn‏ زنان عالمیان.» 

حضرت فاطمه دست بر سر خود گذاشت و فرمود که: «کاش من مُرده بودم. 
يس کجاست آسیه زن فرعون و مریم دختر عمران؟» 

حضرت فرمود که: «آسيه سيّدهُ زنان عالم خود بود و مریم به دستور و 
خدیجه نيز چنان و تو سيّده زنان عالم حودی. ۷۲ بدرستی که شما در 


ol: DAN 
w” w 
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خانه‌هایی خواهید بود از نی كه نه آزار باشد در آن و نه تَعَب.) 
فاطمه گفت: Ly‏ زول الها خانه beg!‏ جه جيز است؟» 
فرمود: «خانه‌ای از مرواريدٍ ميان تهى به شكل نی كه نه آزار باشد در او و نه 


(aame y 


يس دست بر دوش آن حضرت زد و فرمودكه: «ای دخترک! قسم به خدایی 
كه مرا به حق فرستاد كه شوهر دادم تو را به سيّد دنيا و سيّد آخرت.» [TA]‏ 


بحث سى و سيم 
در حال امير المژمنین - صلوات الله عليه در شب معراج 

روایت کرد از آبو عمرو زاهد که حضرت رسول - صلی الله عليه و آله فرمود که: 
«گذشتم شب معراج بر گروهی که می‌گزیدند و پاره می‌کردند اطراف دهان خود 
را گفتم: ای جبرئیل! اين جه گروهند؟ 

گفت: ایشان جماعتی‌اند که گوشت مردم را می‌خوردند به غیبت. 

و گذشتم به گروهی که استغاثه و فریاد می‌کردند. گفتم: ای جبرئیل! این جه 
گروهند؟ 

كفت كه: اينها کافرانند. 

پس از آن راه گردیدیم. چون به آسمان چهارم رسیدیم» ديدم على را نماز 
می‌گذارد. گفتم: ای جبرئیل! على بر ما سبقت گرفته است؟! 

گفت: اين على نیست. 

من گفتم: پس کیست این که بر صورت he‏ است؟ 
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عرض کرد که: چون ملائكة مقرّبین و ملاثكة کرّوبین فضایل علی و 
اختصاص او را شنیدند و سخن تو که فرمودی دربارة او که «تو نسبت به من به 
منزلة هارونی نسبت به موسی مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست» شنیدند و 
مشتاق دیدن ede‏ شدند. خدای -عرّو جل -از برای ایشان خلق کرد فرشته‌ای بر 
صورت علی. چون GE‏ دیدن على می‌شوند می‌آیند نزد اين فرشته و او را 
می‌بینند که گویا على را دیده‌اند.» [ ۴۹۹] 

و روایت کرده ابن عباس که حضرت رسول Lo-‏ الله عليه /1428/ و آله _ 
فرمود که: «شب معراج چون به آسمان رفتم» ديدم كه بر در بهشت نوشته بود که 
«لا all‏ الا الله محمّد رسول alll‏ علي حييب اللّه. و الحسن و الحسين صفوة sal‏ 
فاطمة أمة alll‏ على باغضیهم لعنة call‏ <یعنی: «نیست خدایی به جز الله و 
محمد پیغمبر خداست. و على حبیب و دوست خداست. و حسن و حسين 
برگزیده خدایند. و فاطمه كنيز خداست. و بر دشمنان ایشان باد لعنت 


{Oss [ > «lie 


بحث سی و چهارم 
در فدا تمودن حضرت رسول‌الله يدر خود را به حضرت امیر المومنین 
و وعده فرمودن او را به حدیقه‌ای در بهشت 
در كتاب مناقب روایت نموده از عايشه که گفت: ديدم حضرت رسول صلى الله 
عليه و آله را که اكرام می‌نمود اميرالمؤمنين را و می‌بوسید و می‌فرمود که: «پدرم 
فدای اين شهید باد.» [ ۵۰۱] 
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و در همان کتاب روایت کرده از امیرالمومنین که گفت: با حضرت رسول 
مى رفتيم در بعضی از کوچه‌های مدینه. يس به بوستانی رسیدیم. باغی بود پر 
درخت. گفتم: يا رسولالله! جه خوب بستانی است. 

فرمود که: «حوب است و از برای تو در بهشت بهتر از این هست.» 

پس به بوستانی دیگر رسیدیم و من چنین گفتم. آن حضرت همان جواب 
فرمود. باز چنین گفتم. آن حضرت همان جواب فرمود. باز به چندین بوستان 
گذشتیم و همان نحو گذشت. چون راه خالی شد مرا در بغل گرفته, گریستند. 

گفتم: يا رسول‌الله! جه جيز شما را به گریه درآورد؟ 

فرمود که: «کینه‌ها که در سینه‌ها است که ظاهر نمی‌کند مگر بعد از من.» 

گفتم: دين من به سلامت خواهد بود؟ 


فرمود: كه «دين تو به سلامت خواهد بود.» [ ۵۰۲] 


بحث سی و پنجم 
در امر فرمودن الله تعالی به حضرت رسول صلی اللّه عليه و آله - 
که برساند فضایل آن سیّد را به خلق 
روایت کرده ple‏ بن عبداللّه انصاری که /143۸/گفت: حضرت رسول -صلی الله 
عليه و آله .فرمود که: «جبرئيل بر من نازل شد و گفت: اللّه تعالی می‌فرماید تو را که 
برخیزی و خطبه بخوانی مشتمل بر زیادی علی ابن آبی‌طالب بر همگي اصحاب 
خود تا آنکه حاضرين به دیگران برسانند بعد از تو اين را از تو؛ و امر نمود همه 
فرشتگان را به شنیدن آنچه ذکر می‌کنی؛ و الله تعالی وحی فرموده به تو که هر که 
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مخالفتٍ تو می‌کند در اين امرء واجب مى شود بر او آتش؛ و هر كه اطاعت كند تو 
راء واجب مى شود براى او بهشت.» 

پس حضرت مردم را جمع نموده از خانة مطهّر به مسجد آمدند و به منبر 
رفته, ال سخنی که فرمودند این بود: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 
الرحمن الرحیم.» 

پس فرمود که: «ای گروه مردم! منم 0950 دهنده و منم ترساننده و منم پیغمبر 
Al‏ كه می‌رسانم به شما از جانب الهی دربارة مردی که كوشت او از گوشتِ من 
است و خون او از حون من؛ و او صندوق علم من است؛ و او کسی است که 
انتخاب نموده است او را الله تعالی از اين امّت و برگزیده و دوست داشته و 
نموده است او را راه راست و درست؛ و خلق کرد من و او را؛ و تفضیل داد مرا به 
رسالتِ خود و تفضیل داد او را به تبلیغ از من؛ و گردانید مرا شهرستان علم و 
دانایی؛ و گردانید او را در او؛ و گردانید او را خازن علوم آن و اقتباس و استخراج 
کننده احکام از آن؛ و مخصوص گردانید او را به وصیّت؛ و ظاهر ساخت امر او 
th‏ و ترسانید مردم را از دشمنی او؛ و نزدیک گردانید به خود کسی را که دوست 
دارد او را؛ و آمرزید دوست و شيعة او را؛ و واجب گردانیده بر همه مردم اطاعت 
اورا 

و مىكويد خداوند عر و جل که: هركه با على دشمن WS‏ با من دشمنى 
كرده؛ و هر که با على /1438/دوستی کند. با من دوستى كرده؛ و هر که منازعه LS‏ 
با او با من منازعه كرده؛ و هر كه مخالفتٍ او كند, مخالفت من كرده؛ و هر که 


معصيت او کند. معصيتٍ من كرده؛ و هر كه او را آزار دهد. مرا نيز آزار داده است؛ 
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و هر که بغض او داشته باشد. بغخض مرا داشته؛ و هر كه او را خواهد مرا 
خواسته؛ و هر که با او مکر کند. با من مکر کرده؛ و هر که او را یاری LS‏ مرا پاری 
کرده. 

ای گروه مردم! بشنوید آنجه من امر می‌کنم شما را و اطاعت AS‏ بدرستی 
که می‌ترسانم شما را از عذاب خدا روزی که بیابد هر شخص آنچه کرده از نیکی 
حاضر و آنچه کرده از معصیت و بدی. آرزو LS‏ ميان او و معصیت Lal‏ بعیدی و 
راه دوری می‌بود که هرگز به او نمی‌رسید؛ و می‌ترساند اللّه تعالی شما را از خود 
و نافرمانی خود.» 

يس دست حضرت‌امیرالمومنین را گرفته» فرمود که: «ای گروه مردمان! اين ! 
مولای مومنان است؛ و حجت خدا بر همه عالمیان؛ و جهاد کننده با کافران است. 

بارخدايا! بدرستی که من رسانیدم آنچه تو فرموده بودی ؛و ایشان بندگان 
توآند؛ و تو قادری بر اصلاح ایشان. يس اصلاح كن حال ايشان را به رحمت 
خود ای " رحم کننده‌ترین رحم کنندگان! 

يس از منبر فرود آمدند. جبرئیل - عليه السلام -آمد و گفت که: خدایت سلام 
كه رسانیدی پیغامهای پروردگار خود را؛ و نصیحت نمودی مردم و امّت خود thy‏ 
و راضی نمودی مؤمنان را؛ و بر خاک مالیدی بینی کافران b‏ 

L‏ محمّد! بدرستی که پسر عم تو ابتلا کرده می‌شود به مردم و مردم به او. يا 


A‏ س: ا e Y‏ إين. 


۳۶۰ 53 ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


محمّد! بگو در همه اوقات /1448/كه: «الحمد a‏ رب العالمين و سیعلم الذین 
ظلموا ای منقلب ینقلبون» [ ۵۰۳] <یعنی: «سپاس و ستایش مر پروردگار عالمیان 
راست و خواهند دانست ستمکاران كه به کجا بازگشت خواهند نمود.» > 

و روایت کرده ابنعبّاس که گفت: شنیدم از حضرت رسول -صلی alll‏ عليه و 
آله که می‌فرمود که: «خدای تعالی به من ينج چیز داد و به على ينج چیز: 

کلمات جامعه را به من داد و جوامع علم را به على 

-و مرا پیغمبر گردانید و على را وصی 

- و حوض pS‏ را به من داد و سلسبیل را به او 

-و به من وحی داد و به او الهام 

-و مرا به آسمان برد و گشود برای او درهای آسمان و حجابها را تا نظر کرد.» 

پس فرمود: «اى ابن عبّاس! اول چیزی که الله تعالی به من تکلّم نمود در 
معراج این بود كه فرمود: يا محمّد! نظر كن بر زیر ياي خود به جانب زمین. پس 
نظر کردم» ديدم كه حجابها مکشوف شده بود و درهای آسمان گشاده شده بود و 
ديدم على را که سر بالا کرده به جانب من. يس با او سخن گفتم و او با من سخن 
گفت و پروردگار من با من سخن گفت.» 

عرض کردم که: يا رسول‌الله! پروردگار تو با تو جه سخن فرمود؟ 

گفت: «اللّه تعالی فرمود که: يا محمّد! بدرستی که من گردانیدم على را وصی 
تو. أو را اعلام كن و اینک علی کلام تو را می‌شنود. يس او را اعلام کردم و من 
برابر پروردگار خود بودم. 

على گفت: قبول کردم و اطاعت نمودم. 
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يس امر کرد الله تعالی ملائکه را که بر او سلام IS‏ چنان کردند و ملائكه را 
ديدم مسرور و خوشحال بودند و نگذشتم به جمعی از ایشان مگر آنکه مرا 
تهنیت می‌نمودند و می‌گفتند: يا محمّد! به حق آنکه فرستاد تو را به حق که همۀ 
فرشتگان مسرور شدند كه الله تعالی پسر عم /1448/ تو را وصی تو گردانید. 

و ديدم حَمَلهُ عرش را که سرها به زیرافکنده‌اند. از جبرئیل سبب أن را 
پرسیدم. گفت: ایشان رخحصت طلبیده‌اند از اللّه تعالی كه نظر کنند به علی. ایشان 
را مرخص فرمود. سر به زیر انداخته, به علی نظر می‌کنند. 

و چون به زمين آمدم» علئ را خبر می‌دادم به اين و او مرا حبر می‌داد. پس 
دانستم که من بر جایی نگذشته‌ام مگر آنکه برای علیح كشف شده.» 

ابن عبّاس می‌گوید: عرض کردم که: يا رسول‌اللها مرا نصیحتی بفرما. 

فرمود: «بر تو باد به ملازمت على بن آبی‌طالب.» 

باز عرض كردم. 

فرمود: «بر تو باد به دوستی علی بن آبی‌طالب. به آن خدايى كه مرا فرستاد به 
ييغمبرى به حق که alll‏ تعالى قبول نم ىكند حسنه و نيكى را تا آنكه سؤال نکند از 
او از دوستی علی بن أبى طالب؛ و خدا داناتر است. د بين اکر دوستی تې او را بنده‌ای 
Da‏ کنر و کی Foe‏ 
نیاورده» سؤال نمی‌کند از چیز دیگر و امر می‌کند او را به سوی آتش 

ای ابن عبّاس! به So‏ آنکه مرا به حق به پیغمبری فرستاده که غضب آتش 
دشمن على ب بیشتر است از کسی كه از برای خدا فرزند قرار داده باشد. 

ای ابنعتاس| قسم به آنكه مرا فرستاد به ييغمبرى كه گر ملائكة مقرّبين و 
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انبیای مرسلین جمع شوند بر بغض على -و هرگز خود چنین نخواهد بود. بلکه 
بر سبیل تمثیل گفتم -هر آینه ایشان را عذاب خواهد کرد الله تعالی به آتش.» 

عرض کردم که: آيا کسی او را دشمن می‌دارد؟ 

گفت: «بلی. يا ابنعبّاس! گروهی که می‌گویند از امّت من‌اند و اللّه تعالی به 
ایشان نداده نصیبی در اسلام. 

ای ابن‌عباس! OLS‏ بغض ايشان OF‏ است که تفضیل می‌نمایند کسی را که 
پست‌تر باشد از او بر او. 

به Go‏ خدایی كه مرا به خلق فرستاد که الله تعالی خلق نفرمود پیغمبری را 
كه /۱45۸/ گرامی‌تر باشد نزد او از من و نه وصیّی گرامی‌تر از على وصیی من.» 

ابن عبّاس می‌گوید: من هميشه دوست داشتم أن حضرت را چنانچه 
رسولالله مرا وصیّت فرموده بود و اين بزرگترین اعمال من است نزد من. 

ابن عباس کفت: چون مدت ESS‏ خضرت رسول را وفات:در رسد 
عرض کردم كه: يدر و مادرم فدای تو باد Jet‏ شما نزدیک رسیله مرا چه 
مى فرمايى؟ 

فرمود كه: «أى ابن عبّاس! مخالفت كن با كسى كه مخالفت كند با علی؛ و 
دوست و ظهیر و ياور او مباش.» 

بس گفتم: يا رسولالله! چرا امر نمی‌فرمایی مردم را به ترک مخالفت او؟ 

يس گریست أن حضرت تا آنکه بیهوش شد. بعد از آن گفت: ديا ابن عبّاس! 
در لوح محفوظ دربارة ايشان جنين ثبت شده که مخالفت او کنند؛ :> ple‏ 


پروردگار من به اين تعلق كرفته نحن ewe ee‏ فتاه هون 
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نمی‌رود از دنیا کسی که مخالفتِ او کرد وانکار So‏ او نموده تا آنکه تغيير دهد 
all‏ تعالی نعمت خود را از او. 

ای ابن‌عبّاس! هرگاه خواهی که خدا را ملاقات کنی و او از تو راضی hal‏ 
پس برو به راه علی‌ین آبی‌طالب؛ و ميل كن با او به هر طرف که او ميل کند؛ و 
راضی شو به امامت او؛ و دشمن‌دار هر که او را دشمن دارد. 

ای ابن عبّاس! بپرهیز از آنکه تو را شكى عارض شود دربارة او. بدرستی که 
شک نمودن دربارۀ ede‏ کفر به خداى تعالی است.» [ ۵۰۴] 

و روایت است از سلمان فارسی ‏ رضی الله عنه که گفت: بيعت كرفت 
حضرت رسول از ما بر خيرخواهي مسلمانان و اهتمام نمودن به شأن على بن 
ابی‌طالب و دوستي او. [ ۵۰۵] 

و روایت است از حضرت صادق - صلوات الله ale /145B/‏ که أن حضرت از 
CUI‏ بزرگوار خود روایت فرموده‌اند و ایشان از حضرت رسول الله صلی الله 
عليه و آله که آن حضرت می‌فرموده که: «چون مرا به آسمان بردند و به سدرة 
المنتهى رسیدم ندا کردند مرا که: يا محمّد! وصیّت كن دربارة على به نیکی. 
بدرستى كه او سيّد مسلمانان و پیشوای پرهیزکاران و پیشرو روى و دست و 
ياسفيدان است. روز قيامت.» [ ۵۰۶] 

وروايت است از عبدالرحمن انصارى كه كفت: حضرت رسول فرمود كه: 
«دربارة على ثه جيز به من داده شد سه از آن در دنيا و سه در آخرت» و دو چیز را 
امیدوارم از برای ای و از یک چیز می‌ترسم بر آن. 

و Lal‏ سه که در دنيا داده‌اند: 
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یکی: یوشانیدن عورت من است نزد موت من. 

و دویم: قیام به امر اهل من. 

و سیّم: قیام به وصیّت من دربارة اهل خود. 

و اما آن سه که در آخحرت داده‌اند: 

یکی: لوای حمد است که در روز قيامت به من خواهند داد و من بر على که 
بردارد. 

و دویم: اعتماد می‌کنم بر او در مقام شفاعت. 

و سيّم: آنکه مدد می‌کند مرا در برداشتن کلیدهای بهشت. 

و اما آن دو جيز که امیدوارم برای او آنکه برنمی‌گردد بعد از من از دين خود 
نه گمراه می‌شود و نه کافر. 

و امّا آن یک چیز که می ترسم بر اوه پس مکر كردن قريش است با او. بعد از 
من.» [ ۵۰۷] 

روایت است از عبدالرحمن بن أبىليلئ از پدرش که گفت: حضرت رسول 
alt Le.‏ عليه و آله lb‏ را در روز جنگ خيبر به اميرالمؤمنين على داد. يس ال 
تعالی به او فتح نمود و بلند نمود آن حضرت را روز غدیرخم و مردم را اعلام 
نمود که: «او مولاى هر مومن و مؤمنه است.» 

و فرمود که: «تو از منی و من از تو.» 

و فرمود که: «قتال خواهی نمود بر تأويل فرآن /146۸/چنانچه من JES‏ نمودم 
بر تنزيل آن.» 


و فرمود که: «تو از من به منزلة هارونی از موسی.» 
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و فرمود که: «من آشتی‌ام با کسی که با تو آشتی باشد و جنگم با کسی که با تو 
جنگ باشد.) 

و فرمود که: «تو عروةالوئقی <یعنی دستة محکم > ای که هر که دست به 
دامن تو زند. رستگار است.» 

و فرمود که: «تو بیان می‌کنی برای مردم آنچه بر ایشان مشتبه شود از احکام.» 

و فرمود که: «تو امام هر مزمن و مومنه‌ای.» 

و فرمود که: «دربارة تو نازل شد آية کریمة: ROR‏ من All‏ و وَسُولِهِ إلى 
الاس یوم Bal‏ الأكبر» .» 

و فرمود که: «تویی فراگیرندة سنت من و دفع کننده از مت من.» 

و فرمود که: امن اول كسىام كه شکافته می‌شود از او زمين <یعنی در روز 
قيامت اول کسی که از قبر برمی‌آید منم > و تو با من ALE‏ بود؛ و من نزد 
حوض خواهم بود و تو با من خواهی بود؛ و من اول کسی‌ام که داخل بهشت 
می‌شوم و تو با من داخل می‌شوی با حسن و حسین و فاطمه - عليهم السلام -.» 

و فرمود که: «اللّه تعالی وحی کرد به من که فضل تو را به مردم برسانم. پس 
ایستادم و رسانیدم به ايشان آنچه الله تعالی فرموده بود مرا به رسانیدن آن.» 

و فرمود که: «بپرهیز از کینه‌ها كه در سینه‌ها مخفی است از برای تو که ظاهر 
نخواهند کرد مگر بعد از من. ايشان را لعنت می‌کند الله تعالی و لعنت‌کنندگان.» 

يس حضرت گریستند. پرسیدند که: ايا رسول‌الله! سبب كرية شما 


af حست‎ 


«۰ i 


فرمود که: «خبر داد مرا جبرئیل - عليه السلام که مردم بر او ظلم خواهند کرد؛ 
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و غصب خواهند نمود Go‏ او thy‏ و خواهند کشت او را و فرزندان او را؛ و بر 
يشان ظلم خواهند کرد بعد از او؛ و خبر داد مرا جبرئيل از الله تعالی كه اين ظلم 
وقتی برطرف می‌شود /1468/ که قائم اهل بيت قيام LS‏ و کلمه ایشان بلند شود و 
همه امت جمع شوند بر محیّت و مودت ايشان و دشمن ايشان کم باشد و کاره 
ایشان ذلیل باشد و مدح‌کنندة ایشان بسیار؛ و اين وقتی باشد که تغيير کند شهرها 
<یعنی: فتنه و آشوب در ميان خلایق بسیار شود. و ادیان باطله و انواع فسق و 
فجور شیوع نماید > و ضعیف شوند بندگان اللّه تعالی و ناامید شوند از فرج. در 
اين هنكام ظاهر شود قائم ایشان.» 

پس حضرت فرمود كه: «نام اوء نام من است و نام يدر اوء نام يدر من. از 
فرزندان دختر من فاطمه تشه al‏ مر سارة الله تعالی ge‏ را به ایسان+ و 
فرومی‌نشاند باطل را به شمشير ايشان؛ و پیروی می‌کنند مردمان بعضى به رغبت 
و بعضی به زعب و ترس.» 

پس كرية حضرت ساكن شده و فرمود که: «ای كروه مردمان! مده باد شما را 
به فرج. بدرستى كه وعدة خدای تعالى خلف نمى شود و قضاى او بر نمی‌گردد و 
او حكيم و خبیر است و فتح او نزديك است. بار خدايا! ايشان اهل بیت من‌اند. 
يس ببر از ايشان بدى را و پاک گردان ايشان را پاک كردانيدنى. بارالها! نگاه دار 
ايشان را به نگاهداری خود و بوده باش ياور ايشان و نصرت ده و مدد کن و 
عزیز گردان و ذليل مگردان ايشان را؛ و خليفة من باش در ايشان. بدرستى كه تو 
بر همه حيز قادرى.» 

و خبر رسيد flay‏ سلمه كه غلام او به حضرت اميرالمؤمنين ناسزا می‌گوید. 


فصل سيّم: فضایل هنكام بزرگی و بلوغ / وجوب اعلان فضایل حضرت ۳۶۷ 


او را حاضر کرد و گفت: ای فرزند! شنیده‌ام که تو چنین می‌کنی ؟ 

گفت: آری. 

پس گفت: بنشین كه مادرت به عزای تو نشیند تا حدیث كنم تو را به حدیثی 
که از حضرت رسول شنیده‌ام. پس /147۸/اختیار كن برای خود آنچه خبر تو در 
آن است. بدرستی که من در شب و روز نوبت خود به در حجره آمدم و گفتم: آيا 
داخل شوم يا رسول‌الله؟ 

فر مود که: «نه.» 

من بسیار ملول و دل شکسته شدم که مبادا رد آن حضرت مرا از روی سَخَط 
و غضب ASL‏ يا أنكه 2 OL‏ من چیزی نازل شده باشد. مرتبة دویم رفتم» همین 
طریق شد. AS pa‏ سيّم آمدم, رخصت داده فرمود aS‏ «داخل شو.» 

داخل شدم. حضرت امیرالمومنین - عليه السلام -برابر آن حضرت نشسته بود 
و می‌گفت: «پدر و مادرم فداي تو باده هرگاه چنین و چنان باشد, مرا جه بايد کرد 
و به جه چیز yl‏ می‌فرمایی؟» 

آن سیّد انبیا فرمود که: «امر می‌کنم تو را به صبر و شکیبایی.» 

مرتبة دیگر پرسید, همین جواب فرمودند. 

مرتبة سيّم پرسید. فرمود که: «يا علی! هرگاه چنین کنند» شمشیر خود را از 
غلاف ر PAS‏ و هر که بيد بيشت أيد تا به نزد من آیی شمشیر كشيده و خون از 
أن می حكيده باشد.» 

پس روي مبارك به من كرد و فرمود كه: «اى ام سلمه! جرا دلگیری؟» 

عرض كردم كه: به سبب أنكه مرا رد كردى دو مرتبه يا رسولالله! 
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فرمود که: «والله که تو را به سبب خشم رد نکردم و تو زن خوبی نزد خدا و 
رسول» ولیکن چون آمدی جبرئیل در دست راست من نشسته بود و علی در 
دست چپ من و جبرئیل مرا خبر می‌داد از جانب الهی به وقایعی که بعد از من 
واقع خواهد شد و امر کرد مرا که وصيّت كنم على را به آنها. 

ای fl‏ سلمه! بشنو و گواه باش اين على بّن آبی‌طالب وزیر من است در دنياو 
آحرت؛ و حامل لواي من است در دنیا؛ و بردارندة لواي حمد است در عقبی؛ و 
بشنو و فراگیر از من و شاهد باش که علین وصی و خليفة من است /1478/ بعد از 
من؛ و وفا کننده وعده‌های من است بعد از من؛ و دفع‌کننده دشمنان است از 
حوض من؛ و سید مسلمانان و امام پرهیزکاران و پیشرو روی و دست و پا 
سفیدان خواهد بود؛ و جنگ خواهد کرد با ناكثان و قاسطان و مارقان.» 

عرض کردم که: يا رسولالله! ناکثان کیستند؟ 

فرمود: «ناکثان جمعی‌اند که با او بيعت کنند در مدینه و بشکنند Age‏ خود را 
در بصره.» 

گفتم: قاسطان کیانند؟ 

فرمود که: «قاسطان, معاویه و اصحاب اویند از اهل شام.» 

پرسیدم که: مارقان جه جماعتند؟ 

فرمود که: «مارقان. اصحاب نهروان‌اند.» 

غلام gl‏ سلمه چون اين حدیث را شنید. گفت: خلاص کردی مراء خدای 
تعالی تو را خلاصی دهد و abil‏ كه دیگر ناسزا به آن حضرت نمی‌گویم تا 
زنده‌ام. [ ۵۰۸] 
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بحث سی و ششم 
در احادیثی که زبیرین بكار روایت کرده 
و نسبت او چنین است: زبیربن IK‏ بن عبداللّه بن مصعب بن ثابت بن عبدالله 
بن زبیربن عوام؛ و زیاده از همه كس عناد داشت با حضرت اميرالمؤمنين ‏ عليه 
السلام -. 

و روایت کرد زبير از ابن عبّاس که گفت: روزی با عمر بن خطاب رفاقت 
کردم و او دست مرا گرفته, در کوچه‌های مدینه م ىكشتيم. عمر گفت: يا عبدالله! 
من گمان دارم که صاحب تو مظلوم است. 

من در نفس و خاطر خود گذرانیدم که نگذارم كه پیش‌دستی کند بر من در 
اين حرف گفتم: هرگاه گمان تو اين است» Go‏ او را به او بازده. 

يس دست خود را از دست من كشيد و رفت و آهسته حرفی می‌گفت و 
ایستاد تا من رسیدم. گفت: ای ابن‌عبّاس! من گمان دارم که مردم او را منع 
نکرده‌اند از خلافت مگر به حرمت آنکه او را صغیر می‌شمردند. (148۸/ 

در خاطر خود گفتم که: اين حرف بدتر از حرف اول بود. بس كفتم: واللّه كه 
الله تعالی او را صغیر نشمرد وقتی که فرمود که سورة برائت را از صاحب تو 
بگیرد. چرا مردم او را صغیر می‌شمارند ؟! 

او را این حرف بد آمد و از من روی بگردانید و برفت. [ ۵۰4] 

و روایت کرد احمد بن طاهر در تاربخ بغداد به سند خود از ابن عباس که 
گفت: داخل شدم بر عمر در اوّل خلافتٍ او و به جهت او صاعی از خرما بر روی 
حصیری از ليف خرما ريخته بودند» مرا گفت: بيا و بخور از اين خرما. 
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من یک خرما برداشتم و او همه را حورد. يس Ol‏ آشامید از سبویی که نزد 
او بود و به يشت خوابید بر فرش ينبهدار. 

يس گفت: ای ۲ عبدالله از کجا می‌آیی؟ 

گفتم: از مسجد. 

گفت: چگونه گذاشتی پسران عم خود را؟ 

من OLS‏ کردم كه عبداللّه بن جعفر را می‌گوید. گفتم: گذاشتم او را با اطفال 
بازی می‌کرد. 

گفت: او را نگفتم. بزرگ شما اهل‌بیت را م ىكويم. 

گفتم: گذاشتم او را که آب می‌کشید با دلوها از برای درختان خرمای " خود و 
قرآن می‌خواند. 

گفت: يا عبدالله! بر تو لازم باشد نحر بدنه‌ای اگر کتمان کنی از من آنچه 
می‌پرسم من از تو. LT‏ در دل او آرزوی خلافت مانده باشد؟ 

عمر گفت: می‌گوید كه حضرت رسول خلافت را برای او قرار داده؟ 

گفتم: بلى» چنین می‌گوید و زیاده بر این بگویم: من پرسیدم از پدرم آنچه او 
دعوی می‌کند. پدرم گفت: راست می‌گوید. 

عمر گفت: از حضرت رسول در Ge‏ او سخنی جاری شد که به او حجتی 
ثابت نمی‌شود و قطع عذری نمی‌کند و گاهی دربارة او ميل می‌کرد و می‌خواست 
در مرض, خود تصریح کند به نام اوه من نگذاشتم به سبب شفقت و محافظت 


— بيس سس الل 
.س ل o‏ 
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اسلام /1488/ و به حق صاحب اين BE‏ کعبه كه جمع نمی‌شد برای قریش 
پیغمبری و خلافت اكر او متولی امر خلافت می‌بود. عرب از اطراف 
می‌شوریدند. چون حضرت دانست که آنچه در دل آن حضرت است» من 
دانستم واگذاشت و نخواست خدای تعالی که واقع شود مگر امضاي ما حتم 
<یعنی وقوع آنچه تقدیر نموده بود. > و اين اشاره است به آن روز که حضرت 
رسول -صلی الله عليه و آله فرمود که: «بیارید دوات و شانه‌ای.» 

پس عمر گفت: این ' مرد بيهوده می‌گوید. [ ۵۱۰] 

بركشتيم به آنچه زبير بن بكار كفت که روایت کرد عم من مصعب از جدّم 
عبدالله بن مصعب که گفت: روزی وکیل مونسه با خصم خود به نزد شریک بن 
عبداللّه قاضی آمدند به مرافعه. وکیل مونسه به سبب تقرّب او نزد مؤنسه زیادتی 
بر خصم می‌کرد و درشتی می‌نمود. شریک قاضی گفت: چنین مكن که بی مادر 
شوی. 

وکیل گفت: با من چنین می‌گویی و من قهرمان مونسه‌ام؟! 

شریک فرمود به حادم خود که: ای پسرا طيانجه برآور. پس آن خادم طپانچه 
برآورد. وکیل مؤنسه خوار " و خفيف برگشت و نزد مؤنسه آمد و شکایت کرد که 
شریک قاضی مرا خفیف کرد. او رقعه‌ای به مهدی عبّاسی نوشت و شکایت 
قاضی کرد از آنچه با وکیل او کرده بود. مهدی او را عزل کرد و قبل از اين شریک 
به نزد او رفته و مهدی با او درشتی کرده گفته بود aS‏ مثل تو مردی متوجه احکام 


شبلمانان تن ایک Ws‏ 


.١‏ س: اى. ۲ س: خار. 
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شریک گفت: چرا يا امیرالمومنین؟! 

گفت: از برای آنکه مخالفت جماعت می‌کنی و به امامت اهل بيت قائلی. 

قاضی گفت: من دینی به غير از جماعت نمی‌دانم ۸ پس حكونه 
مخالفت ایشان می‌کنم و از جماعت فراگرفته‌ام دين خود را؛ و اما امامت يس 
نمی‌شناسم امامی به غير از كناب خدا و سنت پیغمبر؛ و اين هر دو امام من‌اند و 
بر ایشان است اعتماد من؛ و اما آنچه ذکر کردی که مثل من متولّی احکام مسلمین 
نمی‌شود. اين چیزی است که شما کرده‌اید. يس اگر خحطاست. واجب است بر 
شما که از آن استغفار كنيد و اگر Go‏ است» واجب است بر شما که حرف نگویید. 

مهدی گفت: جه می‌گویی دربارة علی بن آبی‌طالب؟ 

گفت: مىكويم آنچه گفته Sep‏ تو عبّاس و عبدالله. 

گفت: ایشان جه گفته‌اند؟ 

گفت: اما عبّاس پس تا وفات خود نزد آن حضرت بود و او را افضل اصحاب 
رسول می‌دانست و دیده بود بزرگان صحابه از مهاجرین و انصار را که محتاج 
می‌شدند به آن حضرت در اموری که حادث می‌شد و محتاج نشد آن حضرت به 
کسی تا از دنيا رحلت فرمود. 

و امّا عبداللّه بن عباس پس شمشیر زد برای آن حضرت در صفین و در همة 
جنگها و با آن حضرت می‌بود و رئيس فرمان‌فرما و سركردة مطاع بود. 

پس اكر امامتِ آن حضرت به ظلم می‌بود. اول کسی که از او جدایی می‌کرد 
يدر تو بود. به سببب علم أو به دين خدای تعالی و دانش او در احکام اللّه تعالی. 


يس مهدی ساکت شد و شریک قاضی بیرون آمد و واسطة ميان عزل او و 
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اين مجلس نبود مگر هفته يا مانند آن. [ ۵۱۱] 

و حدیث کرد زبیر بن بكار که عبدالله بن زبیر گفت: يا ابن عبّاس! که تو 
جنگ کردی با آم المومنین و اصحاب و خواض حضرت رسول؛ و فتوا دادی به 
حلال نمودن متعه. 

ابن عباس كفت که: تو و يدر تو و خالوی تو /1498/بیرون آوردید عايشه را 
وبه سبب ما به «مادر مومنان» لقب يافت و ما نسبت به او نیکو پسران بودیم؛ و 
جنگ کردی تو و يدر تو با علی‌بن آبی‌طالب عليه السلام ‏ اگر آن حضرت مؤمن 
بود گمراه شدید به جنگ كردن با اميرمؤمنان و اگر چنان نبود. پس سخط الهی و 
غضب بر شما خواهد بود به سبب گریختن از جنگ او. 

و Gl‏ متعه يس حلال دانستم او را. زیرا که از حضرت رسول شنیدم که حلال 
کرده و رحصت داده بود. پس من به حلاليتٍ آن فتوا دادم. [ ۵۱۲] 

و حدیث کرد زبیر از مطرف بن مغيرة بن شعبه که گفت: با پدرم مغیره به شام 
رفتیم و به خانة معاویه فرود آمدیم و میهمان او شدیم و پدرم اکثر اوقات به 
مجلس او می‌رفت و با او صحبت می‌داشت و چون برمی‌گشت. عيب معاویه و 
بدگویی آن می‌کرد و تعججب می‌کرد از اطوار ناپسندیده او. شبی برگشت و طعام 
نخورد و بسیار دلگیر بود. من ساعتی صبر کردم که شاید از ما چیزی صادر شده 
باشد که باعث دلكيري او شده باشدء يس با او گفتم كه: تو را امشب غمگین و 
محزون می‌یابم ؟! 

گفت: ای فرزند! آمده‌ام از نزد بدترین مردم معاویه. 


گفتم: به جه سبب او بدترین مردم است؟ 
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گفت: به جهت آنکه حون خلوت شد. 

من به او گفتم که تو به پیری رسیده‌ای يا امیرالمژمنین! اگر اظهار عدالت 
می‌کردی و نیکی در ميان مردم منتشر می‌ساختی و نظر می‌کردی به برادران خود 
از بنی‌هاشم وصلة رحم ایشان می‌نمودی, جه نیکو بود. ADL y‏ که در ایشان کسی 
که از آن ترسی داشته باشی نمانده. 

معاویه گفت: هیهات! هیهات! پادشاهی یافت برادر بنی " تیم <يعنى 
ابابکر > يس عدالت کرد و کرد" آنچه کرد؛ allly‏ که اندکی نگذشت كه مرد و نام 
او برطرف شد و کسی نام نيكيهاي /150۸/او نمی‌برد. گاهی آبوبکری می‌گویند؛ و 
پادشاهی يافت برادر بنی " عدی <یعنی عمر > يس سعی کرد و دامن بر زد ده 
SL‏ واللّه كه همین که او مُرد نام او گم شد و کسی ياد نيكيهاي او نمی‌کند. بلی 
گاهی عمّرى می‌گویند؛ و بعد از آن پادشاه شد عثمان و Ol‏ مردی بود که کسی 
مثل او نبود در نسب. پس کرد آنچه کرد و کردند با او آنچه کردند و قدری 
نگذشت كه مُرد و نام او برطرف شد و فراموش شد آنچه به او کردند؛ و برادر 
بنی‌هاشم حو مراد آن ملعون از برادر بنی‌هاشم. حضرت رسول بود > فریاد 
مىكنيد به نام او هر روز ينج مرتبه در تشهد نمازهای پنجگانه و می‌گویید: «أشهد 
أن aly‏ اللّه و أشهد أنّ محمّداً رسو لاللّه». پس دیگر جه عمل صالح باعث نام 
نیک اين كس مى شود بعد از آنچه دانستى كه خيرات آبوبکر و عمر و عثمان 
نفعى به حال ايشان نبخشيد. مادرت بميرد ای مغيره! واللّه كه ترک اين طريقه 
نخواهم كرد تا مرا در خاک دفن کنند. 


.١‏ س: ۔ يلى. ۲ س: -کرد. ۲ س: - بنی۔ 
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و این سخن او در Ge‏ حضرت رسالت دلالت دارد بر ضعف اعتقاد او به آن 
حضرت. [ ۵۱۳] 

و روایت کرد زبیر به سند خود که گفت: روزی محقن بن آبی‌محقن ضبّی بر 
معاویه داخل شد و گفت: آمده‌ام به سوی تو از نزد لشیم‌ترین عرب و کم 
اصل‌ترین أيشان و عاجزترین عرب در گفتگو و جبان‌ترین ایشان. 

معاویه گفت: او کیست یا آخا بنی تیم؟! 

گفت: علی بن‌آبی‌طالب. 

معاویه گفت: بشنوید ای اهل شام! که جه می‌کوید برادر عراقی شما. پس 
plus‏ یک از شما مبادرت م ىكنيد به فرودآمدن او به نزد خود و اكرام نمودن او؟ 

چون مردم متفرق شدندء معاویه به او كفت که: جه گفتی؟ 

او دیگر باره آنچه گفته بود اعاده کرد. 

glaa‏ یه / گفت: وای بر تو نادان, او چگونه لثیم‌ترین عرب بود و پدر او 
آبوطالب است و جد او عبدالمطلب و زن او فاطمه دختر رسول صلی الله عليه و 
آله gh‏ چگونه بخیل‌ترین عرب بود واللّه که اگر دوخانه می‌داشت» یکی بر از كاه 
و دیگری مملو از طلا هر آينه طلا را زودتر صرف می‌کرد از کاه! و چگونه 
جبان‌ترین عرب بود واللّه که هرگز دو لشکر به هم برنخوردند مگر اينكه او 
فارس و شجاع ايشان بود و هرگز در جنگی نگریخت! و چگونه عاجزترین 
عرب است در سخن؛ واللّه كه قرار نداد فصاحت را به جهت قريش کسی غير از 
او و برپای نخواست مادری از موضع وضع حمل خود که لئيمترين و بخيل ترينٍ 
مردم و ترسناکترین و عاجزترین مردمان زنان بوده باشد مگر مادر محقن؛ ؛ والله 
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که اگر نبود آنچه می‌دانی. هرآینه می‌زدم آنچه در اوست چشمهای تو <یعنی 
سرت را > يس احتراز كن از اين حرفها که بر تو باد لعنت خدا. 

محقن كفت که: واللّه تو ظالمتری از من. يس برای جه با او جنگ کردی و 
مرتبة او جنين است؟! 

eae en مرا‎ 

گفت: همین است عوضص غضب و خشم الهى و عذاب دردناك او. 

ay gles‏ گقت: ای ابنمحقن! لیکن امیدوارم از الله تعالى چیزی را که تو 
نمىدانى که مىفرمايد: ډو رَحْمَيَى NS Sass‏ شیء4 <يعنى: ارحمت و 
آمرزش من فرا گرفته همه جيز را.» > من اميد به رحمت او دارم. [ LOVE‏ 

و روایت کرده زبير بن بكار به سند خود تا عمار , بن ياسر که گفت: حضرت 
رسول صلی الله عليه و آله فرمود که: «وصیّت می‌کنم کسانی را که ایمان به خدا 
آورده و تصدیق من نموده‌اند. به ولایت علی‌بن ۸7 بی طالب. هر که موالات 
با او به جا آورد. با من به جا آورد؛ و هر که موالات مرا به جا آورد با اللّه تعالی به 
جا آورده؛ و کسی که او را دوست دارد؛ مرا دوست داشته؛ و کسی که مرا دوست 


دارد. ر يس الله تعالى رأ دوست داشته. [ ۵۱۵] 


بحث سى و هفتم 
در حديث فتوت و جوانمردي آن حضرت صلوات الله عليه 
اجماع کرده‌اند مردمان تمامی براینکه جبرئیل - عليه السلام در جنگ Í‏ نازل 


شاد و ندا می کر د: Y»‏ سيف YI‏ ذوالفقار و لافتی علی» <یعنی: (انہست 
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شمشيرى غير ذوالفقار و نيست جوانى إلا علی.» > 

روايت كرده خوارزمی و غير او از محمّد بن آبورافع كه گفت: ندا کرد منادى 
روز أَحُد: Yo‏ سیف الا ذوالفقار و لافتی YI‏ علئ.» [ ۵۱۶] 

و این حدیث به چند سند روایت شده. 

روایت کرده gl‏ عمرو ! زاهد به سند خود از ابن عبّاس که گفت: حضرت 
مصطفی all he‏ عليه و آله - فرمود روزی در حالتی که مسرور و خوشوقت بود 
که: «منم جوآنمرد پسر جوانمرد و برادر جوانمرد.» يس اينكه جوانمرد بود به 
جهت آنکه فرزند خلیل الرحمن بود كه الله تعالی دربارة او فرمود: سَیغنا CB‏ 
يَذْكُرَهُمْ SUE‏ لَه براهيم 4 <یعنی: «شنیدم جوانمردی را که عيب می‌کرد اين بتان 
راو نام او ابراهیم بود» > و اينكه برادر جوانمرد بود. به جهت اينكه برادر 
اميرالمؤمنين بود و اين معنی کلام جبرئیل است در روز به درکه به آسمان می‌برد 
حکایت فتح را و حوشحال بود که: «لا سيف لا ذوالفقار و لافتی الا علی». [ [OW‏ 

و روایت کرده از ابن عبّاس که گفت: ديدم آباذر را که دست به جامة کعبه زده 
می‌گفت: هر که مرا شناسد. شناسد؛ و هر که مرا نمی‌شناسد " /1528/ من خود را 
می‌شناسانم. منم آبوذر. اگر روزه دارید تا آنکه مانند زه OLS‏ باریک شوید و نماز 
گذارید تا آنکه مانند مُردگان شوید. نفعی نمی‌دهد اینها شما را تا آنکه دوست 
دارید على بن أبى طالب را. [ [OVA‏ 

يس هرگاه روایت کند اين حدیث را زاهدترین مردم نزد سئیان - یعنی 
آبوعمرو زاهد - چگونه جایز است چشم پوشیدن از آن اگر نه محبّت دنیا چشم 


ام 


۰ . a we oe ee a 
AN aha ررولرص ل رہ ومسا سس‎ 
صدات دور‎ eS Keyl! 


روايت کرده ابن بابويه قمى -كه یکی از فضلاى شيعة اثنى عشریه است و از اولاد 
شيخ جليل مکرّم» صاحب تصانيف معظم. آبو جعفر محمّدبن بابويه صدوق 
است -در كتابى از كتب خود كه در مناقب أن حضرت تصنيف نموده بود و التزام 
فرموده بود كه جهل حديث که هر يك از آن احاديث مروى از چهل راوى باشد. 
در آن كتاب جمع نماید. ذكر كرده Lad‏ عجيب و گفته‌ای كه شاعر olay‏ [014] نزد 
یکی از پادشاهان رفت و هر سال معمول جنان بود كه یک مرتبه نزد او مىرفت. 
چون اين مرتبه آمد. أن پادشاه به شکار رفته بود. وزير به خدمت او مکتوبی 
نوشته فرستاد و اعلام نمود از قدوم آن شاعر. آن ملک امر کرد او را که در بعضی 
از خانه‌های خود آن میهمان را فرود آورد. يس به فرموده عمل نموده او را به 
خانة خود cle‏ داد و در OF‏ خانه غرفه‌ای بود و يّبغاء هر شب در آنجا سر می‌برد 
و این غرفه دری داشت به کوچه و هر شب پاسبان شهر بعد از نصف شب /1538/ 


می‌آمد و می‌گفت: ای غافلان! ياد كنيد خدا Ly‏ پس سب حضرت امیرالمژمنین 


YAY‏ 55 ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


می‌کرد و مىرفت و شاعر ببغاء از این معنى بسيار دلتنگ بود. در بعضى از شبها 
اتفاق افتاد كه أن شاعر در واقعه ديد كه حضرت رسول و اميرالمؤمنين ‏ صلوات 
الله عليهما ‏ أمدند به آن كوجه و پاسبان را ديدند. حضرت رسول به اميرالمؤمنين 
فرمود كه: «مشتی بر او زن كه چهل سال است که او سب تو می‌کند.» 

أن حضرت مشتی به ميان دو كتف او زد شاعر از حواب بیدار شد مضطرب 
و انتظار صداي آن پاسبان را می‌کشيد در آن Sy‏ معهود از شب که صداي او را 
مى شنيد و هر چند انتظار کشید» صدای او را نشنید. متعجب شد. يس دید که 
غوغا شد و مردم به جانب خانه پاسبان می‌روند. پرسید که جه خبر است؟! 

گفتند: پاسبان را در ميان شانه‌های او ضربتی رسیده, به قدر کف دست و 
شکافته شده و آرام از او برداشته شده. صبح نشد که آن ملعون به جهنم واصل 
شد. و اين حال را چهل كس دیدند. [ ۵۲۰] 

و در شهر موصل مردی بود که او را احمد بن حمدون بن حارث عدی 
می‌گفتند. عنادی شدید و دشمنی قوی با حضرت امیرالمومنین داشت. یکی از 
اهل موصل ارادة حج کرد و به نزد او آمده, او را وداع کرد و گفت که: اراد حج 
دارم اگر تو را حاجتی باشدء اعلام كن تا برآورم. 

احمد گفت: مرا حاجت مهمّه هست که بر تو آسان است. 

آن مرد گفت: بفرما تا به جا آورم. 

گفت: چون از مناسک حج فارغ شوی و وارد مدينة مشرفه شوی و زیارت 
حضرت رسول بکنی, از جانب من عرض كن که: يا رسول‌الله! جه چیز تو را 
خوش آمد از علی بن آبی‌طالب ٧/‏ که دختر خود را به او دادی: بزرگی شکم 


فصل جهارم: در ذكر فضايل متفرّقه و مناقب مشتته YAY‏ 


او یا باريكى ساق او يا بی مویی پیش سر او؟! 

و آن شخص را قسم داد که اين حرف را عرض AS‏ چون او وارد مديئة 
شرّفه شد و زیارت کرد اين سفارش از خاطر او محو شد. شب حضرت 
اميرالمؤمنين را به خواب دید که به او فرمود که: «چرا پیغام فلان را نرسانیدی؟» 
او بیدار شده همان وقت به نزد مرقد مقاس رفته» پیغام را عرض کرد. پس چون 
دیگرباره به خواب رفت. دید که در شهر موصل است و حضرت امیرالمومنین 
در آنجاست و OT‏ حضرت او را رفیق خود کرده به خانۀ آن مرد رفتند و درها را 
گشودند و کاردی بزرگ با خود داشتند. چون به نزد آن مرد رسیدنده سر آن 
ملعون را از گوش تا كوش بریدند و کارد را پاک فرمود به لحافی که بر روی آن 
ملعون بود. يس به در خانه آمده» سقف آن در را به دست مبارک خود بلند كرد 
کارد را در زیر OT‏ گذاشت و بیرون" آمد. حاجی از خواب بیدار شد ترسان و 
صورت واقعه را گفت با رفیقان و ایشان صورت اين واقعه را نوشتند. چون صبح 
شد. حاکم موصل خبر کُشته شدن او را شنید. همسایگان و جماعتی که گمان به 
ایشان می‌رفت. گرفته» در زندان محبوس گردانید و اهل موصل تعجب کردند. 
چون نَفبی نیافتند كه به حانة او زده باشند و کسی بر دیوار برنیامده بود و دری باز 
نبود و قفلی باز نشده بود. حاکم موصل حیران شد در کار خود که جه بایذش 
كرد! چون آمدن شخصی از خارج خانه با عدم اين علامتها متعذر بود و از آن 
خانه جیزی ندزدیده بودند؛ و آن جماعت در آن زندان ماندند تا آنکه حاج 


مراجعت کردند. NS4A/‏ 


5 س بیران. 
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آن شخص حاجی كه در خواب دیده بود از احوال همسایگان پرسید. 

گفتند ایشان در زندان محبوسند. 

از سیب پرسید. 

گفتند که در فلان شب فلانی را کشته بودند در خانه‌اش و ندانستند که قاتل 
كيست. به گمان اينكه ایشانند. حاكم ایشان را گرفته و در زندان محبوس دارد. 

آن شخص گفت: اللهاكبر و به رفيقان كفت كه صورت خواب را که نوشتهايد 
بيرون آوريد. چون بيرون آوردند. همان شب بود كه آن ملعون كُشته شده بود. 
مردم به خانة آن ملعون رفته و لحاف او را طلبیده, ديدند که حون بر آن ماليده 
چنانچه در خواب ديده بود. پس سنگ سقف در GLE‏ را برداشته, ديدند که كارد 
در زیر آن گذاشته است. دانستند كه خواب أن حاجى راست بوده. يس زندانيان 
را حلاص کردند و اهل و عيالٍ آن ملعون شيعه شدند؛ و اين لطفی بود از اللّه 
تعالی در حي فرزندان او. J‏ ۵۲۱] 

آبودلف پسری داشت. روزی اصحاب او در دوستی و دشمنی امیرالمومنین 
- علیه السلام - سخن می‌گفتند. بعضی از ایشان از حضرت رسول صلی الله عليه و 
آله -نقل می‌کرد که أن حضرت فرمود: «یا علی! دوست نمی‌دارد تو را مگر مؤمن 
پرهیزگار و دشمن نمی‌دارد تو را مگر ولد زنا يا حیض.» 

پسر ابودلف حاضر بود. گفت: جه می‌گویید دربارة زنان پادشاه؟ LĪ‏ کسی با 
زنان ایشان زنا تواند کرد؟ 

همگی گفتند: نه. 


گفت: والله که من دشمن‌ترین مردم‌ام نسبت به علئ. 


فصل چهارم: در ذکر فضایل متفرّقه و مناقب مشتته ۳۸4۵ 


آبودلف بیرون آمد و ایشان در این گفتگو بودند. گفت: والله که این حدپث 
دق ells‏ والله که ان gus‏ ولد ربا چن قروو امك من یغار 
/154B/‏ بودم در خانۀ برادرم و تب ربع م ىكردم. كنيزى از كنيزان او به نزد من آمد 
به جهت شغلى. نفس من مرا خواند به سوى او و او ابا کرد و گفت: حايضم. من 
به زور با او مقاربت کردم به اين پسر حامله شد. يس این ولد زناو حيض هر دو 
است. [ ۵۲۲] 

دیگر پدرم -رحمة الله عليه كفت که: گذشتم روزی به بعضی از کوچه‌های 
بغداد با اصحاب خود. يس تشنه شدم. به بعضی از اصحاب خود گفتم که آبی به 
جهت من بياوريد. یکی از ايشان به بعضی از آن کوچه‌ها رفت به طلب أب و من 
با باقی اصحاب ایستاده بودیم به انتظار او. ديديم ' دو طفل بازی می‌کنند. یکی 
می‌گفت: امام و رهنما امیرالممنین على بن آبی‌طالب است. دیگری می‌گفت: 
امام آبویکر صذیق است. 

من گفتم: حضرت رسول راست فرموده که: «يا علئ! دوست نمی دارد تو را 
مگر مؤمن و دشمن نمی‌دارد تو را مگر ولد حيض.» 

زنی بیرون آمد از خانه كه در آن موضع بود با کوزة أب و گفت: به خدا قسم 
می‌دهم تو را که به من بشنوانی آنچه فرمودی. 

گفتم: حديثى نقل کردم از حضرت رسول که احتیاج به ذکر آن نیست. 

او مکتر سؤال کرد و الحاح نمود. حدیث را Jë‏ کردم. آن زن گفت: واللّه يا 
سيّدى! که اين حدیث صحيح است. اين هر دو پسران من‌اند. أن یکی كه على را 


PULU: ,۱ 


۳۸۶ 33 ثمين (ترجمةكشف البقين) 


دوست oslo ge‏ فرزندٍ طهراست و آن که دشمن می‌دارد. در حیض به او حامله 
شده‌ام. يدر او به نزد من آمد در حیض و با من مقاربت کرد به زور حامله شدم به 
اين پسر که علین را دشمن می‌دارد. [ ۵۲۳] 

و بعضی از زهاد» مردم را موعظه می‌کرد. روزی در هنكام موعظه شروع در 
مدح امیرالممنین نمود. آفتاب نزدیک به غروب شده افق تاریک شد. آن مرد 
خطاب به آفتاب /155۸/ کرد به اين شعر: 

لاتغربی يا شمش حتّی ینقضی مدحی gd‏ المصطفی ولنجله 

و انی Ske‏ إذا Cape‏ ثنائه ced}‏ یومک اذا رددت لاجله 

إن كان للمولی وقوفک S‏ هذ الوقوف لخیله و لرجله 

<خلاصة معني آن اين است که غروب مکن ای آفتاب تا منتهی شود مدح 
من بر برادر مصطفی و فرزند او را؛ و بگردان عنان خود را به جانب من چون عزم 
ثنای آن حضرت کردم. آیا فراموش کرده‌ای آن روزی را که برگردانید تو را خدای 
تعالی به جهتٍ آن حضرت اگر جه به جهت مولا بود ایستادن تو در آن روز؛ پس 
این وقوف و ایستادن امروز بوده باشد به جهت خيل و رجل و گروه او. > پس 
آفتاب بايستاد و افق روشن شد تا آن مدح تمام شد و اين در حضور جمعی 
بسیار بود که به حذ تواتر مىرسيد و مشهور شد اين قصّه نزد خواص و 
عوام. [ ۵7۴] 

و در de‏ شخصی بود از اهل دين و صلاح» و هميشه تلاوت کلام مجید 
می‌نمود. Se‏ سنگ به خانۀ او مىانداخت و چنان بود که سنگ از مخزنها و 
روزنهای مسدود می‌آمد؛ و ابرام داشتند ایشان در اين معنی؛ و آن شخص بسیار 


فصل چهارم: در ذکر فضایل متفرقه و مناقب مشتته ۳۸۷ 


به تنگ بود و دلتنگ شد؛ و من آن مواضع را که سنك از آن می‌آمد. دیدم. آن 
شخص تقصير نکرد در طلب عزایم و تعویذ به جهت دفع اين و در خانة خود 
گذاشت و نفعی ندید. مذتی مدید چنان بود. يس به خاطر او رسید که داخل خانه 
شده» بر در بیتی ' که سنگ از آنجا می‌آمد ایستاده» به جنّ خطاب کرد و ايشان را 
نمی‌دید. گفت: واللّه که اگر ترک نمىكنيدء هر آينه شکایت شما را به 
امیرالمومنین على بن أبى طالب /1558/ خواهم كرد. 

فی‌الحال برطرف شد و دیگر age‏ نکرد. [ ۵۲۵] 

در حلّه حاکمی بود. روزی به صحرا بیرون رفت دید که بر فة مسجد 
شمس مرغی نشسته» جرخ را بر او انداخت که او را شکار dS‏ مرغ گریخت» و 
آن جرخ در بي آن رفت تا در خانة فقيه ابن نمًا [ love‏ افتاد؛ و جرخ از بي او رفت تا 
خود را بر او انداخت. پس پایه‌ها و بالهای آن جرخ تشنج کرده خشک شده و 
معطل ماند. بعضی از اصحاب حاکم آمدند و آن جرخ را بر اين حال دید آن را 
گرفته» به نزد مولای خود بردند. و خبر را به او نقل کردند. حاکم آن حال را عظیم 
شمرده و jhe‏ منزلت آن مشهد بر او معلوم شد. شروع در تعمیر أن نمود. [ ۵۲۷] 

و نقل کرده ابن جوزی -و او حنبلی مذهب بود در کتاب تذکرة الخواص که 
عبداللّه بن ميارك سالی به حج می‌رفت و سالی به جهاد. و مداومت داشت بر این 
معنی تا مرّت پنجاه سال. در بعضی از سالها به حج بیرون رفت و آمد به بازار شتر 
در کوفه و با او پانصد اشرفی بود به جهت خریدن شتر. دید زنی علويّه را که پر 
مرغ آبی جيفه که در مزبله افتاده بود می‌کند» عبدالله می‌گوید: به نزد أو رفتم و 


A‏ : يورتى. 
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گفتم: از برای چه این کار می‌کنی؟ 

گفت: ای عبدالله! مپرس از جيزى كه به کار تو نيايد. 

در حاطر من از حرفي او جيزى افتاد. الحاح كردم در تفتيش آن. 

كفت: ابن عبدالله! مُلجَاً ساختى كه سر خود را به تو فاش كنم. من زنىام 
علويّه و جهار دختر يتيم دارم كه يدر ايشان در اين نزديكى مُرده و اين روز 
جهارم است كه ما جيزى نخوردهايم و مُردار بر ما حلال شده. اين مرغ آبی را 
برداشته كه به اصلاح آورده» به نزد دختران خود برم كه بخورند. 

من در دل خود گفتم: وای بر تو ای ابن 6۷ المبارى! کجا چنین کار ثوابى 
به دست تو خواهد آمد؟ پس به او گفتم كه: دامن خود را باز کن. يس اشرفيها را 
به دامن او ريختم و او سر به زیر افکنده» نگاه نمىكرد و من به خانۀ خود 
بركشتم. والله تعالى خواهش حج را در آن سال از Ja‏ من برداشت و من به شهر 
خود رفتم و آنجا بودم تا آنکه مردم از حج مراجعت نمودند. من به استقبال 
همسایگان و اصحاب خود بیرون رفتم. يس به هر که مى رسيدم, می‌گفتم که alll‏ 
تعالی حج تو راقبول کرده. تو را مزد دهد. او نيز به من چنین می‌گفت؛ و می‌گفت: 
من تو را در فلان جا ملاقات کردم؛ و مردم بسیار با من چنین گفتند. من در آن 
متفكر بودم. شب در واقعه» حضرت رسول را به خواب ديدم كه می‌فرمود: «ای 
عبدالله! تعجّب مکن. تو زن مضطرّی از اولاد مرا فربادرسی نمودی. از خداى 
تعالى سؤال كردم كه فرشتهاى بر صورت تو خلق كند كه از برای تو حج PAS‏ 
سال تا روز قيامت. اگر خواهى بعد از این حج بكن و اگر خواهى مکن.» ] [OVA‏ 

و نقل كرده ابن جوزى در کتاب خود كه گفت: در کتاب ملتقط _كه از تصنيف 


فصل چهارم: در ذکر فضایل متفرّقه و مناقب مشئّته ۳۸۹ 


جذ او آبوالفرج بن الجوزی بود -دیدم که نوشته بود که در بلخ مردی از سادات 
علوی نزول نموده بود و او را زنی و چند دختر بود. آن مرد فوت شد. زن او 
می‌گوید كه من دختران را برداشته, به سمرقند رفتم از ترس شماتتِ دشمنان و 
اتفاقاً رسیدن من به سمرقند در وقت شدّت كرما بود. دختران را داخل مسجدی 
کردم و خود رفتم که چاره‌ای دربارۀ قوتِ ایشان کنم. ديدم که مردم برگرد مرد 
پیری جمع شده‌اند. از سبب أن پرسیدم. 

گفتند: اين شيخ شهر است. /1568/ 

پس از روي اضطرار به نزد او رفته» احوال خود را به او گفتم. 

او گفت: گواه بگذاران که تو علویّه‌ای. 

و دیگر ملتفت من نشد. من از او ناامید شده به سوی مسجد برگشتم. در راه 
ديدم که مرد پیری بر دکه‌ای نشسته و جمعی گرد او را فرو گرفته‌اند. پرسیدم که 
اين کیست؟ 

گفتند: ضامن اين شهر است؛ و او كبر بود. 

گفتم: شايد فرجی نزد! او باشد. يس نزدیک آن شيخ كبر آمده. حکایت 
خود را و آنچه با شيخ شهر گذشته بود از سؤال و جواب JE‏ کردم. 

آن كبر خادمی را آواز داد و او بیرون آمد به نزد شيخ و گفت به او که: خاتون 
خود را بگو که رخت بپوشد و به نزد من آید. 

بس آن نخادم داحل خانه شد و زنی بیرون آمد با چند کنيزک. 

آن مرد به او كفت که: با اين زن برو به فلان مسجد و دختران او را به خانه 


بیاور. 


y س:‎ 8 
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آن زن با من آمد و دختران را برداشته» به خانه آورد و منزل ode Le‏ به 
جهت ما قرار داد و ما را به حمّام wry‏ جامه‌های FU‏ پوشانید و الوان طعامها 
حاضر ساخت. آن شب را نیکوتر از شبهای دیگر به روز آوردیم. چون نصف 
شب شد. آن شيخ مسلمان که طلب بيّنه از آن علویّه نموده بود. در واقعه دید که 
قيامت بر پا شده و لوا بر سر حضرت رسول برافراشته‌اند و قصری از زمرد سبز 
دید. پرسید که: اين قصر از آن کیست؟ 

گفتند: از مرد مسلمان موحخدی است. 

به خدمت أن حضرت رفته, سلام کرد. حضرت روي مبارک از او گردانید. 
عرض کرد که: يا رسولاللّه! روي مبارک از من می‌گردانی و من مسلمانم؟! 

حضرت فرمود که: «گواه بگذران که تو مسلمانی.» 

آن مرد حیران /157۸/شد. 

حضرت فرمود: «فراموش کردی آنچه با آن زن علويّه گفتی؟! اين قصر از آن 
شیخی است که gle‏ 45 در خانة اوست.» 

آن مرد بیدار شده طبانچه بر روی خود زد و گریست وغلامان خود را در 
شهر فرستاد و خود نیز بیرون آمده» در طلب علويّه می‌گردیدند. خبر یافت که در 
خانة آن كبر است. آن شيخ به نزد او آمده. گفت: gle‏ 45 کجاست؟ 

گفت: نزد من است. 

گفت: او را مى خواهم. 

آن كبر گفت: اين ممکن نیست و تو را به آن راهی نیست. 

گفت: اینک هزار اشرفی بگیر و ايشان را به من ده. 


فصل چهارم: در ذکر فضایل متفرّقه و مناقب مشتته ۳۱ 


گفت: نه ally‏ هزار اشرفی و نه صد هزار اشرفی نمی‌گیرم كه ايشان را به تو 
سپارم. 

يس أن شيخ چون الحاح بسیار S‏ 02 كبر گفت: خوابی که تو دیده‌ای» من هم 
دیده‌ام و آن قصری که دیدی» به جهت من آفریده شده و تو بر من زیادتی می‌کنی 
به اسلام و به مسلمانی خود می‌نازی. والله كه من به خواب نرفتم تا آنکه من و 
هر که در خانة من بود» مسلمان شدیم بر دست أن علویّه و برکت او به ما رسیده؛ 
و حضرت رسول le‏ الله عليه و آله -را در خواب دیدم فرمود که: «اين قصر از 
تو و اهل تو است» به سبب آنچه با علويّه کردی؛ و شما از اهل بهشتید؛ 
واللّهتعالی شما را در ازل مسلمان خلق کرده بود.» [ LOYA‏ 

و ابن جوزی نیز نقل کرده در كتاب خود از ابن آبی‌الدنیا كه گفت: مردی به 
خواب دید حضرت رسول ۔ صلی الله عليه و آله را که فرمود: «برو به نزد فلان كبر 
و بكو آن دعا مستجاب شد.» 

آن مرد پیغام را نرسانید كه مبادا آن كبر OLS‏ کند كه آن مرد طمع نفعی از او 
دارد و آن كبر صاحب دنیای عظیم بود. مرتبة دویم و سیم اين خواب را دیده 
صبح نزد آن كبر رفت و در حلوت به او گفت كه: فرستادة حضرت رسول /1578/ 
خدايم به سوى تو و آن حضرت می‌فرماید كه آن دعا مستجاب شد. 

او گفت: مرا می‌شناسی؟ 

آن كبر گفت: من منکر دين اسلام و پیغمبری محمدم. 

گفت: می‌دانم ولیکن آن حضرت مرا فرستاده به نزد تو سه مرتبه. 
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آن كبر كفت: «أشهد أن لا اله إلا الله و أنّ محمداً رسول اللّه» واهل و 
اصحاب خود را طلبیده» گفت: من در ضلالت و گمراهی بودم؛ و الحال به دين 
حق آمده‌ام. شما نیز مسلمان شوید و هر که از شما مسلمان شود هر جه از من در 
دست اوست. مال او باشد؛ و هر که ابا کند. می‌گیرم از او آنچه در دست اوست از 
مال خود. 

اهل و قوم او همگی مسلمان شدند و دختر او زن پسر او بود. ايشان را از 
یکدیگر جدا کرد. يس به من گفت: می‌دانی اين جه دعا بود؟ 

گفتم: نه واللّه و می‌خواستم از تو این ساعت بپرسم. 

گفت: چون دختر خود را شوهر می‌دادم» طعامی مهيا کرده» مردم را طلبیده و 
در همسايكي ما گروهی از سادات بودند pid‏ و بی‌مال. غلامان خود را فرمودم 
که حصیری در ميان خانه به جهت من فرش کنید. چون چنان کردند و من بر آن 
حصير نشستم شنیدم که دخترکی می‌گفت به مادرخود که: آزار داد اين كبر ما را 
به بوی طعام خود. 

من به جهت plab oles!‏ بسیار و جامه و چند اشرفی برای همگی فرستادم. 
چون اين را دیدند. آن دخترک به باقی كفت که: واللّه ما چیزی نمی‌خوریم تا دعا 
برای او نکنیم. دستها برداشته, بعضی گفتند: خداى تعالی او را با جد ما رسول 
خدا محشور گرداند. باقی آمين گفتند. اين دعایی است که مستجاب شده. [ ۵۳۰] 

و تقل کرده ابن جوزی نيز در کتاب خود از جد خود آبو الفرج /158۸/به سند 
او تا ابن الخصيب' كه گفت: من نویسندۀ مادر متوکل عباسی بودم. روزی در 


١.در‏ تسخة اساس. همه جا «ابن الخضیب» أمذه بود که اصلاح شد. 


فصل چهارم: در ذكر فضايل متفرّقه و مناقب مشتته ray‏ 


دفتر نشسته بودم» خادم كوجكى بيرون آمده و كيسة زرى أورد كه هزار اشرفى 
در آن بود و كفت: سيّده مىكويد كه اين را به مستحقّين برسان كه از حلالترین 
مال من است و نام آن جماعت را بنویس كه هرگاه از این وجه جيزى به هم رسد 
به ایشان بدهم. 

ابن الخصيب می‌گوید که: آن زر را به خانه بردم و از اصحاب خود پرسیدم از 
مستحمّین ایشان؛ جمعی را نشان دادند. سیصد اشرفی به ایشان داده» باقی نزد 
من ماند تا نصف شب شخصی در زد. پرسیدم که کیست؟ گفتند: فلان سيّد 
علوی و او همساية من بود. رخصت دادم. او داخل شد. 

گفتم: جه جيز تو را به تعب انداخت در اين ساعت؟ 

گفت: شخصی از اولاد رسول -صلی الله عليه و آله در این ساعت بر من وارد 
شده و من چیزی ندارم که اطعام او کنم. من به او يك اشرفی دادم برداشته. شکر 
کرد و رفت. 

زوجة من گریان به نزد من آمد و گفت: حيا نکردی که چنین مردی نزد تو 
آمد» یک اشرفی به او دادی و استحقاق او را می‌دانستی؟! همه را به او ده. 

سخن آن زن در دل من اثر کرد و من از عقب او رفته, كيسه را به او دادم. او 
گرفته» رفت. چون به خانه برگشتيم» پشیمان شدم و گفتم: همین ساعت خبر به 
متوکّل می‌رسد و او دشمن سادات علوی است و مرا خواهد کشت. 

زن با من گفت: مترس و توكّل بر خدا و بر جد ايشان کن. 

ما در اين سخن بودیم که در خانه را زدند و مشعلها در دست خدمتکاران 
بود و می‌گفتند: اجابت كن سيّده را <یعنی مادر متوکل عبّاسی را > من 
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برخواستم ترسان و لرزان و با :1598/ايشان متوجه سراپردة مادر متوكّل شدیم و 
اندک راهی که می‌رفتيم. فرستادگان مادر متوکل پی‌دریی به طلب من می‌رسیدند 
و جود نزد سراپردة او رسيديی شنیدم که م ىكريست و می‌گفت: ای احمدا! 
خدای تعالی مزد نیکو به تو و زن تو دهد در این ساعت خواب بردم. حضرت 
رسول صلی الله عليه و آله در خواب ديدم که آمد و فرمود به من که: «حدای 
تعالی به تر مزد نیکو دهد و به زن ابن الخصیب» اين جه معنی دارد؟ 

من حکایت را به او نقل کردم و او می‌گریست. يس چند اشرفی و جامه 
بیرون فرستاد و گفت: «اين از سیّد علوی است و این از زن تو و این از توه و آنها 
مساوی صد هزار درهم می‌شد. 

آن مال را برداشته» راه خود را به در خانۀ آن سیّد علوی گردانیدم. چون در 

گفت: چون داخل خانه شدم. زن من كفت که: اين جه جيز است که با تو 


{ca 

حكايت را ay‏ او گفتم. 

eas‏ برخیز تا نماز گذارده» به جهت سيّده و احمد و زن او دعا کنیم. 

پس نماز گذارده, دعا كرديم. ديكر بار' به خواب رفتم. ديدم حضرت 
مصطفی -صلی لله عليه و آله -را که می‌فرمود: «شكر كرديد آنچه با شما كرده بودند 
و همین ساعت جيزى برای شما می‌آورند. قبول كنيد.؛ [ ۲۵۳۱ 


A‏ سس باز. 


و اقتصار می‌کنم به اين قدر در اين مختصر. زيرا که هر كه قصد شمردن 
جميع فضايل آن حضرت کند. طلب محال کرده؛ به جهت آنکه مناقب أن 
حضرت .عليه الصلوة و السلام - شمرده نمی‌تواند شدء به سبب بسیاری آن؛ و he‏ 
all‏ على محمّد و آله آجمعین. /160۸/ 


[1] الأمالى (شیخ صدوق). ص Yol‏ بحارالانوار» ج ۶ ص CITA‏ ۳۸ ص ۱۹۶ 
تأویل الا بات» ج ل ص ۹ حلية الأبرارء ج AYY yet‏ ۱۳۰؛ درر الأخبار ص 
۸ روضة الواعظین؛ ص ۱۱۴؛ الشيعة فى أحادريث الفریقین» ص GES NO‏ الأرسعين 
(ماحوزی)» ص ۵ کشت الفطاه ج al‏ ص AY‏ لسان المیزان. ج ه ص FY‏ 
المحتضر. ص VA‏ مقام الإمام علی. ص ۸؛ المناقب (خوارزمی)» ص ۳۲و نهج الإبمانء 
ص ۶۶۸ 

[ ۲ ] بحارالأنوار» ج ۸ ص ۷ج ۰ص Vo fq‏ تأویل الابات ج ل ص ado AM‏ 
الأبرار» ج ؟. ص ۱۳۰ الطرائف. ص ATA‏ طرائف المقال. ج ۲ص NAV‏ عمدة 
الطالب» ص tho‏ الخد بر AN ws‏ ص 40 فهر ست ey Wc‏ » ص AS FA YOF‏ 
) محمد بن سلیمان کوفی) ج اص ۷ Ol‏ الاعتدال. ج sY‏ ۶ المحتضرء 
ص ع الناصر یات ص ۰ تهج الإردمان. ص FFA‏ و بناييع المودة» ج yes‏ ۴ ج 


۲.ص ۲۵۴. 
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ص ۱۰۸ و المناقب (خوارزمى). ص ۲۲۱. 


[۴] المناقب (خوارزمی)» ص ۲و در: الا ستتصار» ص ۶ تاریخ مدینه دمشق. ج ۲ص 
۱ شواهد التنزيل؛ ج ۲ صص -YYY‏ ۵ كنز الفواند. ص YOA‏ المحتضرء ص 
۵ معرفة علوم الحديث (حاکم نیشابوری؛ ص ٩۶‏ منافب آل أبىطالب (ابن 


شهر آشوب).ج Ged‏ ۲۴۷ و نهج الابمان ص ۵۰۵ 


[۵] المناقب (خوارزمی). ص ۳۱۸ و در: بحارالالوار: ج ۲۷» ص 1۰ الجواهر Kal‏ ص 
le TY‏ منفبة (محمّد بن حفن قمی)؛ ص ۳و مجمع البحرین ۰ ج ۳ صص ~\4Vv‏ 


1۹۸ 
[ ۶] المناقب (خوارزمی) ص ATF‏ 
[۷] همان. ص AFA‏ 


a) در مسند أحمد يافت نشد. ر.ک: المناقب (أحمد بن حتبل). ص ۴۳ و: الأمالى‎ [A] 
۱۶.ص ۳۶۵؛ج ۲۷.ص ۵ فوج‎ ENT) ءج ۸ص‎ Ae ۱۳۴ صدوق)ء ص‎ 


۸ ص 


Yo 5‏ تاريخ بخداد. ج ۷ ص YIA‏ تاربخ مدینة دمشق. ج FY‏ ص ۵۹ A‏ 
تفسير القمی» ج ye’‏ ۷ تفسير نور الثقلين؛ ج م ص 000 جواهر المطالب» ج À‏ ص 
۲ حلية الأولياءء ج ۷ ص TOF‏ الخصال. ص ۶۳۸ روضة الواعظین. ص ۱۱۰؛ شواهد 
التتزیل. ج ۱ء صص ۲۹۶- ۲۹۷؛ فردوس ال خبار ٠ج‏ ۴ص ۴۱۰؛ فيض pail‏ شرح الجامع 
کنزالممال. ج ۱۳.ص ۱۳۸؛ لسان المیزان» ج ۲ص g TAF‏ ۴.ص FAN‏ مدینة 
المعاجزء ج Y‏ صص POV -YOP‏ المعجم الاوسط. ج D‏ ص 4۳۴۳ منازل الآخرة ص 


۲ المناقب (ابن مغازلی)؛ ص Al‏ المناقب A girly)‏ ص AFF‏ میر ان الاعتدال. 


تعليقات و حواشى fei‏ 


ج ۲.ص ۷۶ نهج الإإيمان. ص ۴۲۵ و ابيع المودةء ج ۲ص ۰۱۵۷ NAY‏ 

MFO المناقب (خوارزمی) ص‎ ]٩[ 

[ ۱۰] همان ص ۱۴۵. 

[ ۱۱] در المناقب (خوارزمی) COL‏ نشد. ر.ک: المناقب (ابن مغازلی) ص ۶۳ و: بحارالاتوارء 
3 ۵ ص NV‏ تأويل الابات» ج ١ء‏ ص VA‏ تذکرة الموضوعات. ص ۸؛ جامع THN‏ 


أ ص ۷ج A‏ ص 4 الدر المتتور» ج ١‏ ص Fo‏ شواهد التنزيل» ج ٩‏ صص 
۰۱ ۱۰۲؛ قصص الأنبياء (راوندى). ص DV‏ ۰۱۳۲ 1775؛الموضوعات, ج ۲ص ۳و 


نايع المودةء ج ۱ص YAM‏ ۰ ج VYA yo‏ 

[ ۱۲] كتاب بشارة المصطفى از آثار عمادالدين محمّد بن ابی قاسم طبرىء از علمای بزرگ 
سده سم هجری است. 

[ ۱۳ ] بشارة المصطفی» ص NV‏ 

[۱۴ ]این قسمت در بشارة المصطفی موجود نیست. ر.ک: الامام علی» ص 2۲ بحارالاوار 
rai‏ ۵ ص 1 

[ ۱۵ ] کنزالععل» ج ۲ص ۱ مجمع الزوائد ج ص ۳ و مسند أحمد؛ ج À‏ ص ۸۴ 

[ ۱۶ ] احقاق الحق. ج ۷ صص ۳۶۳ ۱۳۶۴ أسد الغابة. ج ۴ص 18؛ تاربخ مدينة دمشق» ج 
۲ ص ۶ To‏ شواهد التتزیل ۰ ج yet‏ ۰۱۸۵ المناقب (خحوارزمی)» صص oY‏ _ 
OF‏ جواهر المطالب» ج ص ۶۲؛ المناقب (ابن مغازلى). ص NE‏ نظم درر السمطین» 


ص ۳ نهج الا بمان. ص 4 و ننایع الموده» ج ۳۲ ye‏ ۷۹ 
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ص ۱۲۷ و ميزان الاعتدال. ج ۴ص ۲۱۷. 
[ ۱۸ ] مسند احمد. ج ۱ص ۳۳۱و ۳۷۳. 


]14[ تحفة الاحونی. ج ۷ ص ٩۱۱۵‏ المنافب (خوارزمی)؛ ص ۵۲ نهج الابمان» ص ۱۶۹ و 
ينابيع المودة. ج ۱ء ص NAY‏ 


[ ۲۰ ] مسند احمد. ج ۱ء ص AA‏ ۱۸۵و ۳۳۱ 


LTV]‏ البداية و النهایت ج لل ص ۴ تاریخ مدينة دمشق» ج ۲ صص ٥ا‏ _ ۱ جواهر 


ص ۱۱۹؛مسند أحمدء ج ۱ء ص ۳۳۱و المناقب (خوارزمی) ص AYP‏ 


[YY]‏ البداية و اللهایف ج لا ص ۴ تاربخ مدینة دمشق» ج ۲ صص \o0‏ -= ۱ جواهر 
المطالب. ج ١ء‏ ص YIN‏ خصائص أميرالمؤمنين (نسائى). ص ۶۳ مجمع الزوائد. ج 4 
J?‏ ۹ المستدرک (حاکم نیشابوری)ء ج ص ۳ مسند أحمدء ج vv) yes!‏ 
المتاقب (خوارزمی)» ص ۶ نهج الإإيمان. ص AY‏ ۷ و ah‏ المودةء ج ol‏ ص 
AAA‏ 


[ ۲۳] البداية و النهایت ج ۷ ص ۳۷۴ تاریخ مدينة دمشق ج ۴۲ص ۱۰۰, ۱۰۲؛ جواهر 
المطالب. ج ۱.ص TIT‏ خصائص امیرالمزمنین (نسائی)» ص ۳ الدرالمنثورء ج ۳ص 
۰ شواهد التزیل» ج ا صص ۱۳۶ YY‏ مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۲۰؛ المستدرک 
(حاکم نیشابوری)» ج Fed‏ ۳ مسند آحمد. ج ۱ص ۱ المعجم الکین ج 


۲۳ صص ۷ VA‏ المناقب (خوارزمی) ص ۴ و نهج الایمان ص ۷ Yod‏ 


تعليقات و حواشى fer‏ 


[ ۲۴ ] الاحاد و المثاتیء ج ۴.ص ۲۷۹؛ أسد الغابة. ج ۴ص ۲۷؛ الاصابة. ج ۴ص ۴۶۸؛ 
البداية و النهایت ج ۷ ص ٩۳۸۱‏ تاربخ مدینة دمشق. ج FY‏ صص 198 - NAG‏ تاویل 
الایات. ج ۲.ص PAV‏ تحفة الأحوذى, ج ۱۰ ص ۱۴۷؛ جواهر المطالب» ج .١‏ ص 
۲ الجوهرة فى نسب الإمام على و آله. ص ۶۴ خصائص أميرالمؤمنين (نسائی)» ص 
٩۸ AV ۴‏ السنن الكبرى (نسائی)ء ج ۵ ص ۱۳۲؛ شرح الأزهار. ج ؟. ص ۵۴۶ 
صحيح ابن حبان. ج ۱۵.ص ۳۷۴؛ فيض القدیر شرح الجامع الصغير. ج ۴ص ۴۷۱؛ 
الكامل (عبداللّه بن عدى). ج ۲.ص #*#!؛كنزالعمال.ج ۱۱.ص ۵۹٩‏ ۶۰۸ج 1۳ 
ص ۱۴۲؛ مجمع الزوائد» ج 4 ص ۱۳۰؛ مسند أبى داودء ص ۰۱۱۱ ۳۶۰؛ مسند أبى 
یعلی؛ ج ۱ ص ۲۹۳؛ المصنف (ابن أبى شیبه کوفی)؛ج ۷.ص ۵۰۴ المعجم الكبيرءج 
۲ ص ٩۷۸‏ ج ۸ ص NYA‏ موارد الظمآن. ص ۵۴۳ نظم دور السمطین. ص ۷۹ 
۸ نهج الإيمان. ص ۷ ۰۴۷۸ ۰۴۷۹ FAY‏ و بنایع المودت» ج ۲ص A?‏ 9ج 


YPF ص‎ 


[ ۲۵ ] اد الغابت ج Gok‏ ۲۷ الاحاد و المثانی. ج ۴ ص YVA‏ الإإصابة, ج ۴۲.ص NFA‏ 
الامالی (شيخ صدوق). ص MMW ۵١‏ (شیخ طوسى). ص ۵۶۲ بحارالائوار: ج YY‏ 
ص ۱۳۹ ج ۹ص CAT‏ ۳۰ ص ۳۱۱ ۵۸۸ ج ۳۱ص ۴۲۰ ۶۵۵ ج ۳۳ 
صص ۱۸۳ ۱۸۴ ج ۳۶ص ۲۷۸:ج ۳۸.ص YAV ADe‏ ۳۱۴ ۳۲۵ ج TA‏ 
ص ج ۰ص ۰۷۴ ۳ج ۹ص ۱۵۲ البداية و TMM‏ ۷ ص ۲۸۱ تاريخ 
مدينة دمشق. ج ۲ ص ۰۱۹۸ 144؛ تحفة الاحوذی. ج ۱۰.ص MEV‏ جواهر المطالب 
= ار ص ۲ الجوهرة فى نسب الإمام على و AV‏ ص ۴ خصائص الو حى الميين:» ص 
۹ خصائص أميرالمؤمنين (نسائى). ص AV FF‏ 48 الستن الکبری (نسائی)ء ج D‏ 
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ص ۱۳۲؛ شرح ابا ج ۱ ص AT‏ ۴۶۴؛ ج ۲.ص OO‏ شرح الازهار. ج F‏ ص 
۶ شرح أصول الکافی (مولی محمد صالح مازتدرانى). ج ۶ص ۰۱۱۰ ۱۴۰؛ صحیح 
این حبان. ج ۱۵.ص ۳۷۴؛ الصراط المستقيم (على بن يونس عاملى). ج ۲.ص ۵۸ج 
۳ ص ۲۳۳؛ iad‏ صص ۲۰۳- ۲۰۴ الفدیر. ج (.ص ۵۱ ۰۳۰۱ GAVE‏ لاص 
۲ ۶ ۲۱۵ ۱۶ج Ged‏ ۱۷۷:ج ۱۰.ص ۲۷۸؛ فيض القدیر شرح الجامع 
الصغيرء ج ۴.ص ۴۷۱؛ الکامل (عبداللّه بن عدی)» ج ۲ص ۱۴۶؛ كتاب الأربعين 
(ماحوزی). ص ۳۱ کناب سلیم بن قبسء ص ۰۱۹۵ ۸۹۶ ۰۲۳۵ ۳۲۲ ۳۴۳ ۳۸۰ 
NAS ,‏ ص ۲۱ کنزالعمال۔ ج ۱۱.ص ۸۵۹۹ ۶۰۸ ج ۱۳.ص ۱۴۲؛ المسترشد. 
صص ۶۲۴ ۶۲۵ مسند أبى داوده ص ۱۱۱ ص ۳۶۰ مسند آبی يعلى. ج ۰۱ ص 
۳ المصنف (ابن أبى شيبه. کوفی)؛ ج ۷.ص ۵۰۴ المعجم الکییر. ج ۱۲ص VA‏ 
ج ۱۸.ص NTA‏ مناقب آل AEG‏ (ابن شهر آشوب» ج ص ۸۵٩‏ ۲۵۱؛ج ۳ 
ص NF‏ مناقب أميرالمؤمنين (محمّد بن سلیمان کوفی)؛ ج ۱ص ۰۴۴۹ Fao‏ موارد 
الظمآن. ص ۵۴۳ مودة jal‏ الییت» ص ۱۱۱؛ نظم درر السمطين» ص ۷۹ ۹۸ نهج 
یمان ص TY‏ ۰۴۷۸ ۰۴۷۹ ۰۴۸۱ ۴۸۲ و ينابيع المودته ج ۲ص ۸۶ ENOL‏ ۳ 
ص ۳۶۴ 


[ ۲۶ ] البحر AM‏ (ابن نجیم مصری).ج ۱.ص ۳۴۱ البداية و النهایف ج 4۷ص ۳۷۴ ۱۳۷۹ 
تاربخ مدينة دمشق. ج ۴۲ص 8 ۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۳۸؛ ply‏ المطالب. ج ۱ء ص MAF‏ 
خصائص أميرالمؤمنين (نسائی). ص ۴ ۷۲- ۷۴ السنن الکبری (نسائی) ج ۵ ص 
۳ 114 ضعفاء R‏ ۴ص ۸۶ فتح البارى؛ ج ۷ ص ۱۳؛ فضل 
آدالیت (مقريزى). ص ۵۲ فيض القدير شرح الجامع الصغیر. ج ۱ص ۱۲۰؛ القول 
المسدّد فى مسند احمد. صص ۱۷ - ۱۸؛ کتاب السنّة (عمرو بن أبى عاصم)» ص ۵۸٩‏ 


تعلیقات و حواشی ۴۰۵ 


۵ کنزالعمال. ج ۱۱.ص FIA‏ مجمع الزوانده ج 4 ص »1۲؛ المستدرکه (حاکم 
نیشابوری). ج ۳ص ۰۱۲۵ ATF‏ المعجم الكبير» ج ص ۲۴۶؛ج ۱۲ص VA‏ 
المناقب (خوارزمی). ص ۷ النزاع و التخاصم (مقریزی) ص ۶ تهج الایمان» ص 
۷ ۰۴۳۶ ۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ و نایم المودت ج ۲ص ۸1۶۹ ۲۳۳. 


[ ۲۷ ] الآحاد والمثانى. ج ۴ص 4۳۲۵ الاستفائة (ابوقاسم کوفی» ج ۲ص ۶۳ الأسد AN‏ 
ج ۱ص ۳۶۹ج ۲.ص ۲۳۲؛ج ٣۳‏ ص CHT AVE ٩۳ AY‏ ۴ص DENA‏ 
ص TAY ۲۷۶ ۰۲۰۸ F‏ الاصابت ج ۲ص ۱۴ ۸۱۴۰ ۵۰۴ ج God‏ ۴۸۴؛ج ۴ 
ص ۲۲۷ goo AVF‏ ۶ص ۱۳۱۶ ج ۷ ص ۲۷۴ الانساب.ج ۱ص PT‏ 
آنساب الأشراف, ص ۱۰۶ ۰۱۰۸ ۰۱۰4 ۱۱۲؛ البداية و M‏ ج ۵ صص ۲۲۸ - 
۳۲ ج ۷ ص ۳۷۰ YVA ۱۳۷۶ AVE‏ ۳۸۰ ۳۸۳ ۳۸۷ج ٩ص ٩۱۹۴‏ بشارة 


التاربخ الكبير (بخاری»» ج ص ۷۵ج ۴.ص ۱۹۳؛ج ۶ص ٩۲۴۱‏ تاربخ بخداد؛ ج 
لا ص ۹ ج ۸۸ص ۲۸۴ ج ۳ص ۵۰ج ۴ صص VTA‏ ۲۴۳۰؛ تاريخ Rade‏ 
دمشق. ج ۳ صص 24 ۱ج ۸ص ۸ ج ۵ ص ۸ج ۸ص FA‏ 
3 ۳ ص AIF AIF ۸۰۲ Moo‏ ۰۱۱۷ 414 ۰۱۳۰ ۷ج ۵ص FF‏ 
ج ۶۵ ص ۳۲۴؛ تأويل مختلف الحدیت (ابن قتیبه» ص FF‏ تحفة الاحوذی. ج .ص 
۷ج ۰ صص ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۵۴ تذكرة الحفاظءج Eile gad‏ ۳ص HOTT‏ 
تفسیر ابن كثير» ج ۲.ص NO‏ تفسیر القرطبی. ج ۱صص ۲۶۶- ۲۶۷؛ج ۱۸.ص NWA‏ 
التنيه و الاشراف. ص ۲۲۱؛ تهذیب التهذیب» ج ۲ ص ٩۱۵۵‏ ج ۷ ص ۲۹۶ الجامح 
الصغير. ج ۲ ص AW‏ ۶۴۲ الجرح و التعدیل ج 4 ص ۴۳۱؛ جزه ابن عاصم ص 


wip ۶‏ الحمیری» ص ۳۲ Ap‏ العفود» ج ٩‏ ص ۷۵ حواهر المطالب. ج yes!‏ 
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AO AF AY ۶‏ ۲۰۹ ۰۲۱۲ ۹۶ خصائص آمرالمزمنین (نسائی) ص FF De‏ 
AF AO AF‏ عمل Aof‏ الدر"المتتور» ج ؟, ص ۵ ۳ج ۵ ص ۲ السنن 
این ماج ج ۱ص ۴۵؛ السنن الترمذی. ج ۵ص ۹۷؟؛ الستن الکبری (نسائی)ء ج D‏ 
ص ۴۵ AYY ۰۱۳۱ ۱۳۰ AoA‏ ۶ سير أعلام البلاه. ج ysl‏ ۷۵ ج م ص 
ج ۱٩‏ ص ۳۲۸ السيرة النبوبة (اين Ces‏ ج ۴ص ۰۴۱۶ ۰۴۱۸ 519 EY 55٠6‏ 
۸ج ؟ ص ۷۴ ج ۵ ص aa‏ ۶ ص ۸ج ۸ ص 0 ج ۲ص ج 
lv‏ ص ۴ج 848 ص YAY‏ شواهد التنزيل» ج ۱ صص VF ۳۳ Yor Yoo‏ 
YOO ۰۲۵۲ FAY 4‏ ۰۲۵۶ ۶ج ص ۲۵۱ YAY ۳۸۱ YOY‏ ۳۸۴ 

To YAO‏ ۲ صحیح ابن جان. ج ۵ص ۶ ضعفاء العفیلی» ج ۲ ص \ ود 

الطبقات الكبرى. ج ۵ص ۳۲۰؛ علل الدارقطنى, ج ۳ص ۲۲۴+ ج ۴.ص CAV‏ 
البارى. ج Y‏ ص ۱ فتح القدیر» ج vet‏ ا فضائل الصحابة, ص ۴ فيض القدير 
شرح الجامع الصغیر. ج ۱ص ۶۹ ج ۴ص ۳۷۲؛ج ۶ ص NAY‏ قصص الأنبياء 
(راوندی)ء ص WON MOF‏ (عبداللّه بن عدى).ج “اص ۹۰ج ۴.ص DENY‏ 
ص ۵۵۲ 0056 OLY‏ ۶ کشت الخفاء. ج yet‏ ۲۳ كنز العمال. ج 5 ص AV‏ 
cz‏ ۱ ص -oA or TTY‏ ج ۳ ص 356 ATTY AVF AYT AYA‏ 
OLS ۰۱۷۰ AF ۰۱۶۲ AOA ۷‏ الميزان. ج ۴ ye‏ ۲ مجمع الزواند» ج ۷ ص 

۷ج ٩‏ ص ۳ AoA‏ ۱۳۲۰ ۱۲۴: المستدرك (حاكم نیشابوری)ء ج 5 ص 

4ه ATF A1۶ ANo Pa‏ ۱۳۷۱ ۳ مسند الشاميين؛ ج yar‏ ۳ مسند أبى بعلی. ج 


اص ۴۲۹؛ج ۱۱.ص MoV‏ مسند احمد. ج ۱.ص AF‏ ۱۱۸ ۸۱۹ ۸۵۲ ۳۳۱ 


تعليقات و حواشى Pey‏ 


ج ۴ ص ۲۸۱ ۰۳۷۰ ۳۷۲؛ج 4۵ص ۳۴۷ ۱۳۶۶ ۳۷۰ ۴۱۹؛مسند زید بن he‏ ص 
۷ المصنف (ابن أبى شيبه كوفى). ج ۷ص ۰۴۹۵ DoF ۸۵۰۳ FAA FAP‏ 
المصنت (عبدالرزاق صنعانی)؛ ج ۱۱.ص NTO‏ معانی القرآن (نحاس). ج ۲ ص 
۵ج ۶ صص Fle‏ ۴۱۱؛ المعجم الاوسطء ج ۱ ص ۱۱۲:ج ۲.ص ۲۴. ۱۳۲۴ 
ج ۶ ص ۲۱۸؛ج ۷ص ۷۰ج A‏ ص ۲۱۳؛ المعجم الصغير. ج ۱ص ۶۵ ۷۱ 
المعجم الكبير. ج ۳ص ۱۷۹؛ ج ۴ء ص ۸۷ ۸۱۷۳ ۷۴ج ۵ہ ص APP‏ ۱۷۰ - 
AAY ۲‏ ۴ ۵ ۲۰۴؛ج ۱۲.ص ۷۸:ج ۱۹.ص TAY‏ معرفة علوم الحدیث 
(حاکم نیشابوری)؛ ص ۲۵۲؛ معيار و الموازنق. ص Yio VY‏ ۰۲۱۱ ۲۱۳؛ المنافب 
(خوارزمى). ص ۰۱۹٩ ۰۱۸۲ ۰۱۵۶ ۰۱۳۴ ۰۱۲۷ V‏ ۲۰۵؛ موارد الظمآن. صص ۵۳۳ 
- ۴ میزان الاعتدال. ج ۱.ص ۳۸۷ ج ۲.ص ۱۳۱۲ ۳۷۹ ١۶۴ج‏ ۳.ص NAE‏ 
ج ۴.ص ۲۳۵؛ نظم درر السمطينء ص ۷۷ ۰۱۰٩ AY‏ ۱۱۲ و وقعة الصفین (ابسن 
مزاحم). ص YA‏ 

[ ۲۸ ] الا صایف ج ۴ص ۱۳۶۷ البدابة و النهايةء ج ۷ ص ۳۷۴؛ تاريخ مدینة دمشق» ج ۲ص 
Vol loo ۹‏ جواهر المطالب. ج ۱ص ۲۱۲؛الستن الکبری (نسائی)ء ج ۵ ص 


۳ مسند آحمد. ج yes)‏ 1 و المعجم الکیر: ج ۲ص VA‏ 


[ ۲۹ ] مسند أحمد. ج ۱ص Yio‏ 


[ ۳۰ ] المناقب (أحمد بن حنبل). ص 0 و در مسند أحمدء ج s\‏ ص ج ۴ص VFA‏ 


Ao 


]"١ ]‏ مسند أحمد. ج ۵ س YF‏ 


۸1 ص عع شرح الأخبار (قاضى نعمان مغربى)؛ ج أ ص‎ ۸ TAP [YY] 


(ainsi) دمن‎ ۴۰۸ 


[ ۳۳] أسد الغابة, ج ۵ص ۲۸۷؛ اعلام الوری. ج ١ء‏ ص ۳۶۰ الإصابة. ج ۷ ص ۲4۴ 
آنساب الأشراف» ص ۸ بشارة المصطفی» ص ۱۴۰. ۱۶۵. ۰۱۷۲ ۲۴۱؛ تاربخ بخداد. 
ج Ged‏ ۳۶۰؛ تاریخ مدینة دمشقء ج ۴۲.ص ۴۱- ۰۳۳ FOO‏ سير أعلام النبلاء. ج YE‏ 
ص ۷۹ شرح نهجالبلاغه (ابن أبى الحدید). ج ۱۳.ص VA‏ ضعفاه AAA‏ ج ۲.ص 
۷ فيض القدیر شرح الجامع الصفر. ج ۴ ص ۴۷۲؛ کنزالعمال. ج ۱۱.ص ۶۱۶ لسان 
المیزان» ج ye goy À‏ ۴۳ مجمم الزواند. ج ٩‏ ص ٩۱۰۲‏ مسند زید بن 
على. ص ۳۵۳؛ المعجم الکبیر: ج ۶ص ۲۶۹ الموضوعات. ج ۱.صص YTO -YFF‏ 
ميزان الاعتدال. ج ١‏ ص ۱۸۸:ج ۲ء ص ۳ التصائح الكافية. ص FO‏ نظم درر السمطین 
ص ۸۲و بتاع المودت ج ۱ص ۱۹۵ ۲۴۴ FAV‏ 


[ ۳۴] سبل الهدی و الرشاد. ج ۰۱۱ص YA‏ كتاب السنّة (عمرو بن أبى عاصم)» ص DA‏ 


[ ۳۵ ]إعلام الوری. ج اص ۳ تاربخ الطبری» ج yet‏ ۲ الخصائص (نسائى)» ص AF‏ 
کفاية الطالب. ص ۲۰۶؛ کنزالعمال. ج ۶ص TAF‏ مسند أحمد. ج ۱.ص 1۹۵ نهج 


YO ص‎ Ow’ 


[ ۳۶] تفسير التعلبى (نسخة خطی)» ص 707 به نقل از کلف اليقين. ص ۴۴ و در: أنساب 
الأشراف. صص ۲۱ - ۱۲۲؛ تاربخ مدينة دمشق. ج ۳۸ص 7594 ج ۴۱.ص OD‏ 
تفسیر القرطبی؛ ج lA‏ ص ۲۶۴؛ جامع AM‏ ج ۲۹.ص ۶4؛ جواهر المطالب» صر ۷۶ 
شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید) ج ۷ص Yo‏ شواهد التتزيل, ج ۲ص ۳۶۱ 


YPF ۲‏ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۸ وعم ربص ۳۷۵ YVA‏ ۰ فتح القد بر ١ج‏ ۵ ص 


تعلیقات و حواشی ۴۰۹ 


۲ فتح الملکک العلی» ص ۴4؛ کنزالعمال. ج ۱۳ء ص ۱۷۷؛میزان الاعتدال ج ۴ ص 


[TV]‏ آنساب الأشراف. ص ITD‏ دستور معالم الحکم. ص AV‏ شواهد التنزيل, ج ۲ص ۳۶۴؛ 
فتح القديرء ج ۵ ص TAT‏ فتح الملكك العلی. ص FA‏ و کترالعمال. ج ۱۳ص AW‏ 
[TA]‏ الاحكام (آمدی» ج yet‏ ۷ تاریخ ابن خلدون» ج ابص ۷ تاربخ in Ja‏ دمشق » 
ج ۵۱ص ۳۰۰ تفسير القرطبی» ج ۱۵ ص ۱۶۲ ۱۶۴؛ جواهر المطالب» ص VF‏ حلية 
الأولياء. ج ١ء‏ ص ۶۵ فيض القدیر شرح الجامع الصغيرء ج TAD God‏ كشف الخفاء؛ ج 


۱ ص ۲ مجمع الزوائد» ج A‏ ص ۹1۴ المستصفی» ص ۰ و نهج الایمان. ص 
۶۶۱ 


[ ۳۹] اعانة الطالیین» ج ۴ ص ۲۴۱؛اعلام الوری» ج ص ۲۵۸ أنساب الأشراف ص VOY‏ 
تاریخ بغدادء ج ۱۲ص ۴۳۹؛ تاربخ مدينة دمشق» ج ۲ ص ۳۸۹ تأویل مختلف 
الحديث (ابن قتيبه)» ص ۱۴۷؛ تحفة TSP‏ ۴ص ۴۶۸؛ تنزيه الأثيياى ص NIY‏ 

سنن اين ماجحف ج ۲.ص ۸۷۷۴ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید)؛ج ١ء‏ ص VEN‏ 

ص ۱۲۸۹ ج ۸ ص VO‏ الطبقات الکبری» ج ۲ ص ATV‏ فتح الملك العلی. ص 

۲ کشت الخفاء. ج ١۱‏ ص ۱۶۳؛ کنزالعمال» ج ۳ص ۱۵۰؛ مسند زبد بن علی» ص 

۴ مغنى المحتاج ج of‏ ص ۳۷۲؛ المناقب (خوارزمی» ص AT‏ منتخب مسند عبد بن 


حمید. ص ۶۱ نصب الرایف ج ۵ ص ۶ و نظم درر السمطين؛ ص YY‏ 
[ ۴۰] الخصائص (نسائى). ص ۶٩‏ ۱۱ و مسند آحمد.ج ۱ص ۸۳و NOP‏ 


[ ۴۱ ] سبل الهدى والرشاد. ج ۱۱ ص TA‏ شواهد التنزيل؛ ج ص ۱۰۰ فتح الملك العلىء 
ناق ` 5 ` ry‏ ¥ 
ص ۷۰ کنزالعمال» ج ۱ص ۴ المنافب (حوارزمی)؛ ص ۲ نایم المود ج 


fie‏ 53 ثمين (ترجمةكشف الیقین) 


ص YAO Vo‏ 
[ ۴۲ ] المناقب (خوارزمى). ص AY‏ 


[ ۴۳ ] در صحح ترمذی یافت نشد. ر.ک: سنن الترهذى. ج ۵ ص ool‏ ۲۸۰۷ و: البدابة و 
النهابة, ج Go‏ ۳۹۶ تاربخ مدنية دمشق, ج ۴۲.ص TAT‏ شواهد التزيل. ج .١‏ صص 
۵ - ۱۳۶: فتح الملک العلی. ص ۶۹؛ الکشف Ct‏ (سبط بن عجمی). ص ۵۱ 
کترالعمال» ج ۱ ص ۵ ج ۳ ص ۶ _- ۱۴۷+ لسان الميزان. ج 9 ص ۰۲۳۵ 
المناقب (خوارزمى). ص ۸۲ ميزان الاعتدال. ج ال ص ۱۲۴؛ نهج WM‏ ص ۲۹۳ و 
بنایع المودة؛ ج اص ۵ ج Yoy ۵ vet‏ 

[FF [‏ الصحاح بغوی بافت سا ۲ ر.ک: AAN‏ و النهايةء ج لا ص 40 تاربخ مدینة دمشق ج 
۲ ص ۸ تحفة الاحودی» ج ۶۰ ص ۵ الجامع الصغيرء ج wel‏ ۵ جواهر 
المطالب. ج اص ۳ شواهد التتزیل» ج ۱ص oA‏ ١؛‏ فتح الملكك العلى. ص ۵ OY‏ 
0 فبض القدیر شرح الجامع الصغير. ج ۳ ص Po‏ المجروحین. ج ۲ص AF‏ 
کشت الخفاه. ج ۱ص ۳ كشن الغمئة. ج yl‏ ۱ كنزالعمال. ج ۱ص oo‏ 


ج ۱۳.ص ۱۴۷؛مسند أبى بعلی. ج ۲ ص ۵۸ الموضوعات. ج ۱.صص ۳۴۹ 4۳۵۰ 


AT ۴۵ [‏ الغابة۔ ج ۴ ص EL NT‏ الوری.ج ۱.ص ۳۱۸ الأنساب. ج ۵. ص ۶۳۷؛ البدابة 
و التهابة. ج ۷ صص ۵ _ ۶ تاریخ بغداد. ج ۵ ص ج ¥ ص ۲ج AN‏ 
صص. ۹ _ Ol‏ ۵ تاربخ مدينة دمشق g‏ 4 ص FY ese‏ صص -YVA‏ ۳ج 
۵ص ۳۲۱؛ج ۷۰ ص NTF‏ تذكرة الموضوعات. صص ۹۵- ۹۶؛ تفسیرالقرطبی. ج 


3 ص VF‏ تهذیب التهذیب. ج kd‏ صص AF _ YAO‏ تهذيب الكمال. ج AA‏ ص 


تعليقات و حواشى \\¥ 


NY‏ ۹ج ye ve‏ ۵ ج ۱ صص ۶ - VV‏ الجامع الصغير. ج ۱ص ۴۱۵؛ 
جواهر المطالب. ج ye‏ ۷۶ ؛ الجوهرة فى نسب الإمام على و آله. ص ۷1“ سبل 
الهدى و الرشاد» ج ٩ yes)‏ سير أعلام البلاه ج ۱ص ¥¥V‏ شرح نهج البلاغه (ابن 
ابی الحديد)ء ج sY‏ ۹ ج ٩‏ ص ۵ شواهد التتزيل» ج أدص ۴ 1١6‏ 
FY VA ۷‏ ضعفاء العقیلی» ج 5 ص ۱۵۰+ الفائق فى غريب الحدست» ج ۲ ص 


الجامع الصغیر.ج ۱ء ص OFA‏ “.ص ۶۰ الکامل (عبدالله بن عدی).ج ۱.ص Ve‏ 
ج ۳.ص CHIT‏ ۵ص ۶۷؛ کاب المجروحین» ج ۱ء ص HOP AT‏ ۲ص ۱۰۲ 
۲۱ كنزالعمال. ج ۱۱ص ۸۱۰۰ ۶۱۴ ج ۱۳.ص ۱۴۸ الكثف الحیت» ص FY‏ 
کشت الخقاء. ج ۱.صص ۲۰۳ - Yok‏ کشف ad‏ ج .١‏ ص ۱۱۱؛ مجمع الژواند. ج A‏ 
ص ۱۱۴ المعجم الکیر ج ۱ص ۵۵ المناقب (خوارزمی)» ص NOF ۳۵۰ Yoo‏ 
الموضوعات. ج ۱. صص ۳۵۰ ۳۵۳؛میزان الاعتدال» ج ۱ء ص ۸۱۱۰ AW‏ 516 ج 


ص NOM‏ ۲۵۱؛ج Got‏ ۱۸۲و نھچ الایمان ص ۳۴۱ ۳۲۴ ۲۷۳. 


[FF]‏ در المنافب (خوارزمی) یافت نشد. ر.ک: المناقب (ابن مغازلی)» ص ۸۶ و: بشاره 
المصطفی. ص FY Oo‏ ۰۳۲۳ ۳۵۳؛ تاريخ بغداد. ج ۱۱.ص ۲۰۵؛ تهذیب الكمال؛ ج 
۱ص NW‏ حدیت خیلمة» ص ۰ علل الدارقطتی, ج ۳ ص TEV‏ قح الملكك 
العلى. ص ۴۲ ۰۴۳ 04 فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ ج ۳ ص ۶۰ الكامل (عبدالله 
بن عدی) ج ۵ ص ؛ الكشف الحشسثء ص ۲۱۴؛میزان الاعتدال. ج ۳ص FY‏ 
۴ و نایم المودة. ج ‏ ص ۳۹۶ 


[ ۴۷ ] الصحاح بغوی یافت نشد. ر.ک: الداية و AUN‏ ج ۷.ص ۳۹۳ تاربخ مدينة دمشق؛ ج 


۲ص ۳۱۳؛ شواهد التتزیبل» ج wel‏ ۳ فتح الملک العلی. ص VO‏ لسان المیز TAN‏ 


۳۲ 33 ثمين (ترجمةکشف اليقين) 


ص yf‏ المناقب (خوارزمى). ص ‘AY‏ الموضوعات» ج ا ص AV‏ ۰ و نهج 


۶۶۳۴ ص‎ cla 

[FA]‏ درإحقاق Godt‏ ج ۴ص ۳۹۴ از فضائل الصحابة بيهقى نقل شده است. ر.ک: كشف 
البقين» ص OY‏ 

[ ۴۹ ] المناقب (خوارزمى). ص ۸٩‏ 

[ ۵۰] همان ص Ao‏ 

]04[ در المناقب (خوارزمی)؛ یافت نشد. ر.ک: الاستیعاب. ج ۲ص ۳۳۴ و تاربخ مدينة 
دمشق, ج ۴۲ صص YoY Fol‏ 

[ ۵۲] المناقب (خوارزمی)؛ ص AY‏ 

[ ۵۳] نهج‌البلاغه. خطبة ۱۸۹ و ینایم المودت ج ۳ ص ۲۰۸ 

NF مسند حمد. ج ۵ ص‎ [OF] 


AT ۱۱۰۴؛ الجوهرة فى نسب الامام على و‎ Ged ج ۴.ص ۲۲؛ الاستیعاب.ج‎ aN سد‎ ] ۵۵ J 
الطالب؛‎ LUS VY فتح الملك العلی» ص‎ TAA سبل الهدی و الرشاد. ج ۱۱.ص‎ VY ص‎ 
ATY النصائح الكافبةء ج ۶ و ينابيع الموداة؛ ج ۲ص‎ s\4V ص‎ 

[OF [‏ الاستیعاب» ج ۳ ص ۱۱۰۴ التاریخ الکییر (بخاری») ج ۲ص ۲۵۵؛ تاربخ مدينة 
دمشی. ج FF‏ ص ۸ و شواهد التنزبل» ج yA wel‏ 

J‏ ۵۷ ] آنساب الاشراف» ص ۷ تاربخ مدينة دمشق, ج ۴۲.ص Foy‏ ۴۰۴؛ تذکرة الحفاظ؛ ج 


نو wig AYo we‏ التهذيب. ج ل ص ۹۶« تهذيب الکمال» ج yo‏ ۶ج Yo‏ 


تعليقات و حواشى yr‏ 


ص ۴۸۵؛ سیر أعلام البلاء» ج NO‏ ص ۶۷ الطبقات الكبرى. ج ۲ص ۳۳۹ ۳۴۵؛ 
Mo‏ الدارقطنی» ج ۱ص W‏ ج Y‏ صص AV AF‏ ۲۹۶؛ فتح الباری. ج ۷ ص Po‏ 
كشف الخفاء. ج ۱.ص ۱۶۲؛ کترالعمال.ج ۲.ص 097 المستدرکث (حاکم نیشابوری)؛ 
ج ۳ ص ۳۰۵ مسند آحمد. ج ۵ص ۱۱۳ المصنف (ابن آبی شيبه کوفی»؛ ج ۷ص 


[ ۵۸] شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد)ء ج ۱صص ~\V‏ رو الطبقات الکبری» ج ۲ص 
۳۳۹ 


]04[ شرح نهج البلاغه (ابن ol‏ الحدید) ج ١ص Yo‏ 

[ ۶۰] ذخاثر العقبى» ص ۷۴ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید)» ج ۱۱ص ۲۱۷:ج W‏ 
صن ۳ سان الميزان؛ ج of‏ ص Foy‏ المناقب (این مغازلی)؛ ص 4¥ المناقب 
(خوارزمی) ص ۱ نظم درر N‏ لسمطین. صص AYY -Yo‏ 


۱ ۱] الأمالى (شيخ صدوق). ص ۸ بحار الأثوار» ج ۲ صص ۶۴ 0۵ مجمع البحرین ج 


۳ ص 4۳۶۲ مدينة المعاجن ج ۱ ص ۱۰۹ و معانى NSW‏ (شیخ صدوق)» ص MY‏ 


TE شرح نهج البلاغه (اين أبى الحدید)» ج ۱ص‎ LPY] 


[۶۳] الاختصاص. ص ۱۱۱؛ بحارالأنوار» ج ۰ص ۲۳۱:ج ۷۶ص AN OY‏ تفسير 
كنزالدقائق» ج ۱. ص ۳۰۷؛ دعائم الاسلام ج ye‏ ۳ ذخائر العفبی» ص ۱۸؛ شرح : 
الأزهار. ج ؟ء ص ۳۴۶؛ الصراط المستقيم (علی بن يونس عاملی)» ج ٩‏ ص NO‏ 


الطرائف. ص O\F‏ الغدی ج F‏ ص A۸1‏ مستدرك الوسائل» ج ۸ ص ۵۵ ۷۶و 


DAY ue المسترشد»‎ 


۴1۴ در ثمين (ترجم ةكشف اليقين) 


[ ۶۴ ] بحارالاثوار ج ۰ ص ۲ جواهر المطالب. ج yes!‏ 4۵ شرح الأخارء ج ص 
۰۳۱۹ الطراثف» ص ۶ الغدير؛ ج qF yo’‏ مستدركك الوسائل» ج ۵ ص ۳ج 


۳۸۴ ص‎ ðA 


[ ۶۵] الاختصاص, ص ۱۱۱ ؛ بحارالالواره ج ۱۰.ص ۲۳۱؛ تهذیب الأحكام. ج ۱۰ص PO‏ 
جواهر الكلام» ج ۰ ص ۱۵۴؛ الحدائق الناضرةء ص ۱۲۵؛ الاختصاص. ص ۱۱۱؛ 
الصراط المستقيم (علی بن يونس عاملى). ص ۱۵؛ عمر بن الخطاب. ص VOY‏ مستدرک 
الوسائل» ج ۱۸ص Fe‏ من لابحضره الفقیه» ج ؟. ص ۳۶ و وصول AEM‏ ص M‏ 


[ ۶۶ ] بحارالالوار» ج ۰ صص ۶۵۵- FOF‏ التفسیر الکییر. ج ١ء‏ ص ۱۳؛ الدرالمنتور. ج Y‏ 
ص ۱۳۳؛ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد)ء ج ۱.ص ۶١‏ الصوارم المهرقت ص ۱۲۱۷ 
الطرائفء ص ۵1۶ الغدیر ج ۶ص STA AA‏ كشن الغطاء. ج أ ص ۸ و وصول 


الاأخارء ص ۷۳ 

S [PV]‏ (یحیی بن حسین)ء ج ۲ص ۲۲؛ تهذيب SSN‏ ج ۲۸.ص ۱۱۱؛ کشف 
الغمئة. ج N‏ ص ۱۱۰؛ مسند زبد بن ede‏ ص TTO‏ المنافب (خرارزمى)» ص ۸۱و 
ينيع المودت ج God‏ ۲۲۷؛ج MEF God‏ 

AA بحارالاثوار» ج ۶۰ص ۱۸۰؛ درر الأخبار. ص ۲۷۶ و المناقب (خوارزمی)» ص‎ [FA] 

[ 74[ أساب الاشراف» ص ۰ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد). ج ۱.ص ۸ كشف 


بنابیم الموداة. ج أ ص YYV‏ 


تعلیقات و حواشى fiò‏ 


[ ۷۰] المناقب (خوارزمی)؛ ص ۹۸ و نظم درر السمطین ص AYA‏ 
[ ۷۱] المناقب (خوارزمی)» ص ٩۲‏ و نظم درر السمطین» ص NYA‏ 


[ ۷۲] تذكرة الحفاظ. ج .ص ۶۶۱؛ سير أعلام الہلاءء ج ۱۴.ص ۲۲؛ كنز العمال. ج ۱۳ ص 

[۷۳] الاستیعاب» ج ۲ ص ۲ به je‏ از کشت البقين» ص FF‏ 

[VF [‏ احقاق الحّ» ج ۷ ص ۸۶ و الانوار العلویت ص .٠١۶‏ 

[ ۷۵ ] إحقاق oN‏ ۸ ص ۴۹؛ الارشاد (شيخ مفید)ء ج لص 1۹۵ بحارالأتوان ج Fo‏ 
ص ۰۲۲۳ VFO‏ ۲۴۷؛ج ۱۰۰ص ۲۵ج ۰۱ ص :۴۰۱؛ مناقب آل أبىطالب (ابن 
شهر آشوب» ج ل ص ۱۷۶؛ نهج الإيمان. ص ۲۵۵ و ناییع المودة ج ۲ ص AVE‏ 

[ ۷۶ ] الارشاد (شیخ مفید)» ج أ ص ۸ بحارالنوار» ج ۰ ص ۷ج ۱ص 
۱ الصراط المستقيم (علی بن يونس عاملی)؛ ج ۲» ص ۱۳؛ مناقب آل أبىطالب (ابن 

٩۸ با اندكى تفاوت در: الإرشاد (شيخ مفيد)؛ ج ل ص ۲۰۵ الأثوار العلویف. ص‎ [V] 
آل‎ wth Yo? ye’ الأنمياء (ابن‌کثیر) ج‎ youd YY ص‎ Ag و النهابةء ج‎ ANAN 
۲۱۲ و وسائل الشیعةء ج 1۸.ص‎ ۱۸۸ Gal أی‌طالب (ابن شهر آشوب» ج‎ 

[۷۸] با اندکی تفاوت در: الأثوار العلوبة» ص ۰ تهذیب الاحکام» ج ع ص ۳۰۷؛ AI‏ 

ج ۷ ص ۴۲۵؛ مناقب آل أبى طالب (ابن شهر آشوب)» ج ۲ص ۳۰۲ و وسائل الشيعة, 


585 ۰-۹ ص‎ ۸ Z 


۳۱۶ در مین (ترجمه کشف اليقين) 

[ ۷۹] الارشاد (شيخ مفيد). < ۱.ص ۱۹۹ بحارالالوار. ج ۷۶ صر ۰۱۵۹ ۱۶۴: مناقب آل 
أبىطالب (ابن شهر آشوب). ج ۲. ص WA‏ و تهج الایمان. ص ۳۶۸. 

[ ۸۰] الارشاد a)‏ مفید) ج تن ۰ التفسير الاصفی. ج .ص ۱۴۰۸ والتفسير الصافی. 
~ ۵ ص AV‏ 

[ ۱۸۱ منظور لفظ « کلاله» در دو ii‏ }5 ان کان رجل بورث کلاله 4 نساء / ۱۲ 3 
+ یستفتونک قا الله يفتيكم فى الكلالة + نساء / ۱۷۶ است. 

ad [AY [‏ آمیرالمو مین . ص ١١6‏ به نقل از کشت البقین . ص ۶۹و در: نهج الا یمان ص YVo‏ 
ames ê‏ > \ 
و وسائ الثیعة۔ ج ۱۷.ص OVV FTO‏ 

[ ۸۳ ] اعجاز القرآن (باقلانی). ص ۴۷: الاحتجاج. ج 1:ص ۳۱۲: الإرشاد (شيخ مفید).ج A‏ 
ص tte)‏ يحارالأتوار. ج ۳ ص جح Fo‏ ص ۸ تضفر نور اشفلین. ج Ra)‏ ص 

۶ الص اط المستة E‏ ا ۲ TAF‏ 

A لصراط المستقيم (على بن يو 8 عاملى)؛ چ ٠ص ۴ ؛ تهج الا بمان. ص‎ o 
.۴۳۵ wo WV و وسائل الشيعة. ج‎ 

[AF]‏ الإرشاد (شيخ مفيد). ج .١‏ ص ۲۰۳ الإيضاح. ص ۶ بحارالأنوار. ج Fo‏ ص 
8 علا ص ۱۶۰و مناقب آل أبىطالب (ابن شهر آشوب). ج ”.ص AAA‏ 

[AO [‏ الهاشميات و العلوبات. ص AOF‏ 

[AF [‏ بحارالانوار. ج ۰ صصص ۲۵۶ - YOV‏ تنمة الحدائق الناظرة. ج ۱.صر ۱0۶: مناقب آل 
أبىطالب (اب- >4 por Care|‏ ۲ص ۲ و وسائل الشعة > ۵ ص MATa)‏ 

w toi - - . v og æ ۰ 


[ ۸۷] الإرشاد x)‏ مقید) ج اين ۲ بحارالانوار. ج ۶۰ص ۲۵۸:ج ۱۱.ص ۲۵۴ 


و وسائل الشعق - ۱۷.ص DAY‏ 
a À=‏ 


تعليقات و حواشى fav‏ 


[ ۸۸] عوالی اللثالی» ج ۳ ص ۵۱۲و كتاب الأربعين (ماحوزی؛ ص 624. 
]۸٩[‏ ر.ک: إعلام الورى. ج اص YYA‏ 


٩۰ [‏ ] إعلام الوری» ج ( ص YTF‏ تاربخ dae‏ دمشق» ج ۷ص ۵ ج ۲ص FY‏ 
۰ تاریخ البعفوبى. ج ۲ص 4۹4۹۳ تأویل الایات ج ۱ ص YoY‏ ۸ ج 5 ص 
۵ تهذيب الکمال. ج ۵ ص 4/! الجوهرة فى نسب الامام على و آله ص ۷۴ سير 
اعلام البلا ج ۶ص YOY‏ شرح نه البلاغه cp)‏ ابى الحديد)» ج yet‏ ۶ ج ۶ 
ص ۴ ج ۷ ص Agd fF‏ ۷ ج ۰ص ۴ ج ۲۳ص AAV‏ ۲ ج AY‏ 
ص ۱ oF‏ ۸ کنزالعمال» ج ۳ ص ۵ج ۴ص ۲ المعیار و الموازنة. 
ص ay AY‏ ۳۹۸ المناقب (خوارزمی)؛ ص ۱ نهج WN‏ صص -YV‏ ۲ و بنایع 
الموده. ج ١‏ ص ۸ TTF AYY‏ ۶۰ ج it‏ ص ۷ ج ۲ص ۸ ۰۲۲۳ 


۳۳۳ 


٩۱ [‏ ] تاربخ مدينة دمشقء ج ۴ ص ٩۸‏ ج do‏ ص ۲۵۳؛ تذكرة الحفاظ ج ١ء‏ ص NY‏ 
تهذيب الکمال: ج ۲۴ص ۱ الجوهرة فى نسب الإمام على و SV‏ ص ۴ دستور معالم 
الحكم. صص ۸۳- THAT‏ نهجالبلاغه (ابن أبىالحديد). ج ۱۸.ص ۳۲۷ کنزالعمال» 

ج ۰ ص ۲۶۴؛ المعيار و الموازنة ص ۸۰ ۸۱ 075 المناقب (خوارزمی)» ص ٩۳۶۶‏ 

نزهة الناظر و تيه الخاطرء ص OV‏ نهجالبلاغه. حكمت ۱۴۷ و ينابيع المودة ج ۴۳ ص 


YOY 
YYY Yor ص‎ PA) المودةء ج‎ take ۹۲ ] 
إعلام الوری» ج اص ۴۴ر شرح نهجالبلاعه (ابن أبى الحدید)» ج 5 ص ۶ج‎ ] ٩۳ [ 


AY ۱ص‎ 


۴۸ 53 مين (ترجمةكشف اليقين) 


[ ۹۴ ] الارشاد (شيخ مفيد)ء ج ١ء‏ ص ۳۱۵و تذكرة الخواصی ص ۶۲ 

٩۷ [‏ ] إحقاق الحئ, ج ۸ ص ۸۸ 4۲؛ الإرشاد (شيخ مفید)؛ ج ١ء‏ ص ۳۱۸ الكامل (ابن 
Cal‏ ج ۳ص ۱۷۴؛ مروج الذهب. ج Y‏ صص ۴۰۵- ۴۰۶ و مناقب آل MEN‏ (ابن 
شه ر آشوب» ج ص oF‏ 

[۹۸] اسد بت ج ۴. ص ۳۵؛ أمالى المحاملی» ص ۱۷۸؛ تاربخ iuda‏ دمشق. ج ۴۲ ص 
۸ ۵۴۱ ۵۴۵ تهذيب الكمال. ج ۵ ص ۶ ذكر اخبار إصبهان. ج ۲ص ۲۳۱؛ 
الطبقات الکبری؛ ج it‏ صص -YF‏ ۵ مسند أحمدء ج ١١‏ ص ۱۳۰؛ المصنف (ابن أبى 


Anes‏ كوفى»» ج ۸ ص ۷ و PFN‏ مفاتل الطالیین» ص ۱ و نظم درر السمطين. ص 
AVS‏ 

[AA]‏ شرح الأخبار (قاضى نعمان مغربی)» ج Gel‏ 5080 و شرح نهج SIM‏ (ابن أبى 
الحدید») ج ٩۱ wet‏ 


[ ۱۰۰] الارشاد (شيخ مفید). ج ۱ص 755 الأثوار العلوبة. ص ۴۶۳ و شرح نهجالبلاغه (ابن 


۷ شرح نهجالبلاغه (ابن أبى الحديد). ج ۲.ص TAP‏ مدينة المعاجزء ج ۳ ص 


۰ ۷ ۱۸۸؛ وسائل الشيعة. ج ۱۱.ص ۳۴۱و الهداية الکبری. ص 1۶۶. 


[۱۰۲] شرح نهجالبلاغه (ابن أبى الحدید)» ج ۱۷ص ۱۴۹ 


تعليقات و حواشى ۴۹ 


[ ۱۰۳ ] احقاق coll‏ ج ۸ ص ۱۶۲؛ الارشاد (شيخ مفید) ج اءص ۳۲۸؛ PELSEN‏ 
۷۳ و الکنی و AD‏ ج ۲ ص YAD‏ 


[ ۱۰۴] الاصابت. ص ؛ علام الوری» ج ص ۵ شرح نهجابلاغه (ابن أبى الحديد)» ج 
٣‏ ص YAY‏ 

[ ۱۰۵ ] اعلام الوری» ج ٩‏ ص ۴ و شرح نهجالبلاغه (ابن أبى الحدید)» ج ۰ص NO‏ 

[ ۱۰۶ ] بحارالالوان ج ۱ص ۶ جواهر المطالب. ص ۳ و ناییم المودة» ج ۳ ص AY‏ 

[ ۱۰۷] درر السمط فى خبر السبطء ص ۸۶ الخدیر» ج ۷ ص oF‏ مناقب آل Meh‏ (ابن 
شهر آشوب» ج ۲.ص ۱۱۵ و وفات الأثمقه ص AN‏ 

[ ۱۰۸] الأنوار القدسية» ص ۳۳؛ شرح الازهار ج ۴ ص ۵۲۶: شرح نهجالبلاغه (ابن أبى 
الحدید) ج ۱ص ۷ ج ۳ص var‏ لسان الميزان» ج sf‏ ص ۶ مجمع 
‘gol‏ ص AYA‏ ۹۴+ المناقب (حوارزمی)؛ ص ۱ و نظم درر السمطین» صص 
AYY - ۶۰‏ 

[۱۰۹] مسند أحمد. ج ص 194. 

[ ۱۱۰] در المناقفب (خوارزمی) یافت نشد. ر.ک: المناقب (ابن مغازلی)؛ ص VY‏ ۱۰۶. 

[ ۱۱۱ ] المناقب (خوارزمی)؛ ص ۵ و الکنی و الألقاب. ص PAY‏ 

[ ۱۱۲ ]المناقب (خوارزمی). ص AV‏ 


7 ۱۳ همان ص ۱۱۷و در: التواضع و الخمول» ص ۷ نساب الأشراف؛ ص NYA‏ جواهر 


المطالب. ج weil‏ ۲ و ينابي المود*» ج ۲ صص 0- AA)‏ 


۳۳۰ 53 ثمين (ترجمة کشف البقين) 


[ ۱۱۴ ] المنافب (خوارزمی).ص AW‏ 

]110[ همان ص ۱۲۱ و المعیار و الموازنته ص Yo‏ 

[ ۱۱۶] المناقب (خوارزمی)؛ ص MA‏ 

[ ۱۱۷] همان ص NA‏ کشت الغمئة, ج ۱ص ۱۶۳ و الأثوار da Za‏ ص AVY‏ 


[ ۱۸ ] ابداية و اللهایة: ج ۸ ص © تاریخ مدینة دمشق» ج ۲ص ۶ تفسیر ابن کیره ج AJ‏ 
ص ۶ جواهر المطالب» ج أ ص ۶0 ادر المتور ج ۲ص VF‏ سبل الهدی و 
الرشاد. ج /اء ص ۲۶۹؛ كتاب الدعاء (gl ab)‏ ص ۱۴۲؛ کشف TA‏ ج ۱ص Vo‏ 
كترالعمال, ج ۱۵.ص ۱۳۰۴ ۴۶۲ ۴۶۵؛ مجمع الزوانده ج D‏ ص ۱۱۹؛مسند gh‏ يعلى. 
ج YOY gee‏ ۷ مسند آحمد. ج ۱ صص ۷ - SOA‏ المتاقب (خوارزمى). ص 


۲ و منتخب مسند عبدین حمید. ص ۶۲ 


[ ۱۱۹ ] أنساب الأشراف. ص HATO ۰۱۳۳ AVY‏ ابن خلدون, ج ۱ء ص ۲١۴‏ تاریخ مدينة 
دمشق» ج ۲۴.ص ۴۰۱؛ جواهر المطالب. ص ۲۳۵ ۲ الجوهرة فى نسب الامام على و 
آله ص ۷۵ ٩‏ درر السمط فى خر السبط. ص AA‏ ۴ سبل الهدى و الرشاا. ج ١‏ 
ص ۰۲۸۸ ee‏ شرح نهج البلاغه (اين آبی الحديد). ج ۱ص TY‏ فتح البارى: ج AY‏ 
ص VO‏ كشف الخقاءء ج TAT Gel‏ کنزالعمال. ج AY‏ ص ۱۵۶؛ الكنى و ABN‏ 
ج ۲ص HAV‏ النصائح TIN‏ ص ۴٩؛‏ نظم درر السمطین» ص ۱۳۵؛ نهج الایمان» ص 
۶۲و ينيع المودة ج ۲ص ۸۸۹ ۸۹۰ ۴۴۵ 


[ ۱۲۰ ] ایدابةو ANA‏ ج ۸ ص ۴تاریخ مدينة دمشق؛ج ۴۲.ص ۴۸۲؛جواهر المطالب.ج A‏ 


ص TAT‏ الجوهرة فى نسب الامام على و آله. ص He‏ سبل الهدی و الرشاد» ج ۱ص 


تعلیقات و حواشی ۴۳۱ 


۱ شرح نهج البلاغه (ابن آبی الحدید). ج ۲.ص Yoo‏ کنزالعمال» ج ۱۳.ص NVA‏ 


المناقب (خوارزمی)؛ ص ۱۲۱ و ينابيع المودة. ج ۲ص 1۹۵. 


[ ۱۲۱ ] التواضع و الخمول. ص ۱۷۶؛ كنزالعمال» ج ۳ ص ۱۸۱ و المصنف (ابن أبى شیبه 
کوفی)» ج ۸ ص NOF‏ 


[ ۱۲۲ ] بحارالأنوار» ج ۰ ص ۳۳۴ أسد الغابة» ج ۴ ص ۲۴ و أنساب الأشراف» ص Ao‏ 


[۱۷۴] اسد الغابةء ج ۴ص ۲۵ و در: تأویل الابات» ج أء ص sel ells S35 A‏ 6 ص فد 
جواهر المطالب» ص 1¥ شواهد التتزيل» ج sÀ‏ ص ۳ نهج ال بمان. صص ۵ _ 


۶ وفيات الأثمتةء ص ۱۰ و ats‏ المودة. ج ۱ص AVE‏ 


القرطبی» ج ۳ ص ۳۴۷ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید)؛ ج ۱ء ص TI‏ شراهد 
التنزيل» ج AFF ۱ cl Fo yes)‏ ۶ و ينابيع المودة» ج ۲ص ۴۹ . 


[۱۲۶] تفسير التعلبى (نسخة (ghee‏ ص ۲۲۰ به نقل از کشت اليقين» ص ٩۳‏ و در: تفمير 
القرطبی» ج 214 ص ATE‏ 

[ ۱۳۷ ] البدابة و النهایف ج ۷ ص ۲۲۲ تاريخ بغداد؛ ج ۳ص TM‏ ۴ص ۴۴۱. FY‏ 

5 ۶ ۳۸۳ تأويل الآباتء ج ۱.ص ۱۵۱؛ الجامع الصغير. 

۰ فتح الملكك العلى» ص OV‏ فيض القدير 


تاربخ مدبنة دمشق» ج FY‏ 
ج ”)ص ۱۷۷؛ شواهد التنزيل» ج ا ص 
شرح الجامع الصغيرء ج ۴ص ۴۶۹؛ الكامل (عبداللّه به عدى). ج God‏ ۱۹۲؛ کناب 
المجروحين» ج أ ص 10؛ Sethe‏ ج ۱۱ص ۶۰۲ مجمع النورين» ص ۷١‏ 


۳۳۲ 53 ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


المستدرکك (حاکم نیشابوری)ء ج ص ۹ المناقب (خوارزمی)» ص foo AYY‏ 
الموضوعات. ج .١‏ ص POP‏ النصائح ATEN‏ ص MO‏ نظم درر السمطین ص ۱۸۷ نهج 
le‏ ص VY FV 106 AYY‏ 7۴« وفیات EDN‏ ص ٩‏ و بنابیم المودة ج 5 


[ ۱۲۸ ] تفسير اللعلبی (نسخة خطى). ص ۲۵۴ به نقل از کشف این ص ۱۰۳ و در: تحفة 
الأحوذى. ج 3 ص ۸ تفسير ابن کر ج 5 ص ۹ تفسير الجامع ج yet‏ ۰ ۶۶ 
جامع البيان.ج ۸ ص ‘TV‏ الدرالمنتور ج ص ۹A۵‏ شواهد التتزیل» ج ۲ص ۲هو 


fof الایمان» ص‎ w 


[ ۱۲۹] احکام الفرآن (جصاص)ء ج ۳ ص ۵۷۲ إعلام الوریء ج ص ۳۷۰؛ أسباب Sap‏ 
الآبات (واحدی نيشابورى).ء ص IWF‏ تحفة الاحونی. ج ٩‏ ص NTA‏ تفسیر این BS‏ 
yet 3‏ ۹ تفسير الفرطبی ج ۷ص YoY‏ جامح ZNA‏ ۸ص ۷ زاد المسير 
(ابن جوزی)؛ ج ۷ ص ۳۲۵ شواهد النتزیل. ج ۲ص ۳۱۳ ۳۱۹- ٩۳۲۲‏ فتح القدير. 
ج ۵ص ۱۹۱ المصنف (ابن آبی شیبه کوفی).ج ۷ص ۵۰۵؛ نظم درر السمطين. ص 
۰ و نهج aN‏ ص FoF‏ 

[ ۱۳۰ ]إعلامالورى. ج yen‏ ۱ شواهد التتزیل ج ۲ صص 71١0‏ ۶ نظم درر السمطین؛ 
ص ۱ و نهج Ole‏ ص for‏ 

5 المودة ج‎ aude تفسیر القرطبی. ج ۷ص ۲ المناقب (خوارزمی) ص ۷ و‎ ] ۱۳۱ J 


ص ۷۰ 


w 


] ۱۳۲ ]تاربخ بغداد. ج wel‏ ۴۴ اج لى ص fT‏ تذكرة الخواص . ص ۵ كنز العمال؛ ج AY‏ 


ص ۰۱۱۵ ۱۲۷ و المناقب (خوارزمی)؛ ص ۱۴۲ 


تعليقات و حواشى yr‏ 


[ ۱۳۳ ] المناقب (ابن مغازلی)».ص ۲۳۷ و در: بحار الانوار.ج ۶ص ۱۷۹؛ج ۳۸.ص TEA‏ 
بشارة المصطفی. ص ۲۳۶؛ تأویل الابات» ج ۲ص AF) OFA‏ خلاصة عبقات ASM‏ 
ج ۵ صص ۲۸۳- ۲۸۴؛ شرح الأخبار (قاضی نعمان مغربی)؛ ج ۲ص ۴۱۳؛ الفارات 
بنایع المودة» ج ۱ص TAY MAG Yoo‏ 


Ao ص‎ Wha / ۱۳۵ [ 


Yor صص ۱۹۱ _ ۱۹۵ و کنزالعمال» ج 2 ص‎ ۱ a 

[ ۱۳۷ ] احقاق الحق» ج A‏ ص ۷۳۹ الارشاد (شيخ مفید) ج ص ۳۵۱؛ بحارالأتوار ج ۴۱ 
صص ۸ - ۱۹٩‏ و الخرائج و الجرائح. ج 3 oV yo‏ 

[ ۱۳۸ ] الارشاد (شيخ مفید) ج ye‏ ۳ بحار الأنوار. ج ۴۱ص ۵ج ۳ص ۳۳ 
الخرانج و الجرانح» ج ۱.ص ٩۲۰؛‏ کشف الغمئة, ج ١ء‏ ص ۴۷۳ و مدینةالمعاجز ج ۲ص 
AQ‏ 


[ ۱۳۹ ] اعلام الوری» ج ١‏ ص ۳۵۰و ag‏ الایمان. ص Veo‏ 


[ ۱۴۰ ] اعلم الوری. ج ۱ص ۳۵۲ الارشاد (أشيخ مفید).ج ۱.ص ۳۳۸ بحارالائوار ج FY‏ 


(ge \ نة‎ s\ ع‎ “wk re ۰ ۰ ۰۱ . 


100 yest و مناقب آل أنى طالب (ابن شهر آشوب) ج‎ 48 vet 


ii ]۱۴۱ [‏ حديث يافت نشد. 


۴۴ 53 لمين (ترجمةكشف اليقين) 


[ ۱۴۲ ]تاریخ مدینة دمشق.ج ۲۴.صص Fol‏ ۴۰۲؛جواهر المطالب؛ ج ١ء‏ ص ۲۳۵؛ الجوهرة 
فى نسب الإمام على و آله» ص VO‏ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید)؛ ج ۸ صص 
۴- ۲۲۶؛ نظم درر السمطین» صص ۱۳۴ - ۱۳۵؛ نهج البلاغه. حكمت W‏ وفيات 
eS‏ ص ۷۲و بتابيع المودت ج ۲ص AM‏ 

[ ۱۴۳ ]تاریخ مدینةدمشقء ج ۴۲.ص ۱۳۰؛ تأویل الابات.ج ۲ص ۶۲۵؛ المعجم الکییر.ج ۳. 
ص OV‏ المنافب (خوارزمی)» ص ۱۱۲ و ناییم المودة ج ۱ ص ۲۴۰؛ج ۲ص 
9ج ۲ ص NFA‏ 

[ ۱۴۴ ]إحقاق الحن. ج ۸ ص ۶۰۲ به نقل از کشت اليقين »ص ۱۱۸ و در: الأثوار العلویة ص 
AY‏ 


[ ۱۴۶ ] إحقاق الحق» ج Gol‏ ۴۱۶؛ج ۱۴.ص ۳۴۵ الاحکام (ابن حزم)ءج ۵ص ۶۶۴ 
الا صابةء ج ۱ء ص WV‏ الافصاح ص ATA‏ ۱۴۲؛ بحارالأثوار ج ۲۲.ص ۳۰۱ ج NF‏ 
ص ۸ج ۴ ص ۳ج ۹ص ۲ ج ۲ ص ۰ج AY‏ ص BNO‏ 
و النهايت ج ۲. ص ۴۳ ۳۹۶ تاریخ بخدادء ج ۱۴ء ص 127/8 التاریخ الصفیر» ج ۱ص 
۵ تاريخ مدبنة دمشق. ج ٩‏ ص ۷۸ ج ۴۲.ص ۴ج OY‏ ص ۳۹۰؛ التبيان. ج ۹ 
ص ۳۳۳؛ التفسير الاصفی» ج ص ۱۸۸؛ التفسير الصافی. ج 0 ص ۴۵؛ تفسير ابن کثیر. 
ج ۴.ص ۲۱۸ تفسير القرطبی» ج NF‏ ص ۲ - YAY‏ تفسير القمی. ج ۱ص 4۳۳ 
تفسير كنزالدقائق. ج ye)‏ ۹ تفسیر مجمع البيان. ج ٩‏ ص ۲۰۸ تفسیر نور التفلين» ج 
أدص ATA AN‏ ۷۸:ج ۲ص ۸۴ ۲۷۱:ج ۵ہ ص ۰۷۶ ۸۷۷ Yo‏ تهذيب 
الاحکام. ج ۶ ص ۱۲۹:جامم بیان ج ۲۶.ص ۱ لدرالمنتور. ج ۶ ص AY‏ روضة 


الواعظين, ص Me‏ المسير. ج ص ۲ سبل الهدى و الرشاد. ج yo zY we‏ 


تملیقات و حواشی ۴۲۵ 


ص ۲۷۷؛ج ۱۱.ص ۴۴۸؛ السنن الکبری (بیهقی)» ج 4 ص ۴؛ السنن الکبری 
(نسائی)؛ ج ۵ه ص AT‏ السيرة البوبة» ج A‏ ص ۰۲۸۶ ٩۳۲۴‏ سيرة النبی» ج Y‏ ص 
۶ شواهد التتزیل» ج ۲ ص ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۲۵۶؛ عون الأثرى ج ۱ص TAY‏ 
الغدیر ج ۱۱ص FT‏ فضائل الصحابة. ص FY‏ فقه الفران ج ۱ص 1۳۰؛ الکافی» ج 
۵ ص ۱۴؛ معانی القرآن» ج ۶ص ۵۱۳ الموطأء ج ۱ص ۳ المهذب.ج ۱ص ۱۶و 
النصائح AIN‏ ص AVA‏ 


[ ۱۳۷ ] الاحکام (ابن حزم)؛ج ۱ص AY‏ الایضاح» ص ۰۱۲۱ ۲۴۱؛ بحارالائوان ج ٩ص‏ 
۸ ۲۲۷؛ج ۲۲.ص ۰ ۹۸ج ۲۴ صص ۳۶۳- ۳۶۴ ج ۳۱.ص ZNA‏ 6۴ 
ص eile‏ ۶۷ ص ۹۲؛ج ۸ص ۳۲۳؛ التبيان, ج ۷ ص ۴۴۹؛ التفسیر الاصفی» ج 
ATO Ged‏ تفسير ابن كثيرء ج ۳ ص ۳۰۹ التفسير الصافی, ج 7, ص ۳۴۱ الطرائف. 
ص ۳ تفسير القرطبی» ج ۲۳ ص ۲۹۲ تفسير القمى» ج ۲ ص HOV‏ تفسير فرات 
الکوفی» ص ۸۸ جامع البيان. ج ۸ صص ۲۰۷ - ۲۰۸؛ جوامع الجامع» ج ۳۲.ص PYV‏ 
الدرالمنلوردج ۵ ص OF‏ زاد المسيرء ج ۵ ص ۳۶۹ و مجمع AN‏ ج ۷ صص ۲۶۱ - 
Atal‏ 


[ ۱۴۸ ] احقاق الحق. ج ۴ صص ۲۳۲ ۲۴۶؛ Cou‏ ۳۵.ص FOV‏ ۳۱۶؛ تفسیر نور 
الثقلين» ج ۴ ص FAP‏ خصائص الوحی المبین. ص ۹ الصراط المستقيم LE)‏ بن 
يونس عاملی).ج ۱ ص ۱ ۲۹۳؛ قح الباری» ج ۱۳.ص ۴۱۳؛ کشف الفطای ج ۱ء 
ص ١٠؛ AUS‏ الطالب. ص ۳ المنافب (ابن مغازلی)؛ ص ۲۶۹؛ مناقب آل أبی‌طالب 
(ابن شهر آشوب) ج ۲ص TIM‏ ۳ ص ۵۵ نهج الایمان ص ۵1۵ و وصول 


الأخيار. ص OO‏ 
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[ ۱۴۹ ] الأصول الستّة عشر. ص ۷ بحارالأثوارء ج ۰۳۵ص ۰۴۰۹ ۰۴۱۱ ۴۱۵؛ تاربخ مدبنة 
دمشق ج ۲ صص -YOA‏ ° تفسير نور الثقلين. ج ۴ص ۶ pale;‏ اليان. ج XY‏ 
ص ۶ خصائص الوحی المبین. صص ۱۹۰- ۱٩۱؛‏ شرح الأخبار. ج ۲ص 4۳۴۶ شواهد 
التتزیل ج ۲» صص ۱۷۸ - ۱۸۰؛ الطرائف. ص VA‏ ضعفاء العقیلی. ج ۴ص Poo‏ 
طرائت المقال» ج Yoo yea’‏ العمدة. ص ۲ فح اباری» ج ۳ص ۳ و معانى 
القران ج ىق ص VO‏ 

J‏ ۰ ] بحارالانوار» ج ۵ ص ۷ج VF‏ ص ۱ و الصراط المستفيم (علی بن یوس 
عاملى). ج ۱ص ۲۳۴. 

[ ۱۵۱ ] بحقاق الحن.ج ۳.ص 9050ج ۱۴ صص ۲۷۶ ۷ حار الاثوار ج ۱ص WV‏ 
حلية الابراره ج ۲ ص ٩۸۰‏ مستدرک الوسائل. ج 2 ص ۶۳و وسائل الشيعة , ج ۳ 
ص AVY‏ 
6 ص ۵ فتح القدیر» ج ye)‏ ۵ کنرالعمال ج ۵ ص رفظ 

[ ۱۵۳ ] مستد آحمد. ج ۱ ص ۱۹۹و در: شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد).ج ۱۶.ص ۲۸و 
العمدف ص Yoy‏ 

[ ۱۵۴ ] آسباب نزول CAN‏ (واحدی نيشابورى). ص ۱۶۴ تفسير oh‏ یر ج ۲ص VOD‏ 
جامع ايان ج ۰ص ۴ خصائص الوحی المبین. صعص 2-۰ ٩۱۵۱‏ الدرالمنتور ج 


۳ ص ۲۱۹؛ زاد المسیر. To‏ ص ۹ الصراط المستقيم (على بن يونس عاملی)؛ ج 
ص ۳ الطرائف. ص Do‏ العمدة. صص 3507 qaf‏ الخدیر ج ye‏ ۴ لباب 


النقول. ص ۲۳ تهج hea‏ صص ۵۷ _ 8 و نابیم المودة. ج اص VV‏ 


تعليقات و حواشى FV‏ 


[ ۱۵۵ ] اعلام الورى. ج yes)‏ ۰ تار بخ الطبرى» ج yet‏ ۱ تفسير إبن کر ج ص 
۵ سبل الهدی و الرشاد. ج ۱۴.ص FA‏ شرح نهج البلاغه (ابن آبی الحدید)؛ ج AF‏ 


ص ۱۴۴ و مناقب آل أبىطالب (ابن شهر آشوب).ج ۱ء ص NAV‏ 


[ ۱۵۶ ] إعلام الوری. ج اص ۳۷۷؛ الارشاد (شیخ مفید)ء ج ۱.ص NO AY‏ بحارالانواره ج 
ص ۸۱ ۸۳ ۸۵ تاریخ الطبری» ج ۲ء ص ۱۷۱ تفسیر ابن کتیره ج ۱ص ATE‏ 
تفسير القرطبی. ج ۴ص ۲۳۴: صحیح ابن ان ج ۱۱.ص te‏ فتح لباری» ج ۰۷ص 
۴ کتاب سليم بن قیس ص ۳ و مناقب آل أبىطالب (ابن شهر آشوب» ج ۱ص 
)4 


[ ۱۵۷] ترجمان LT‏ ۲۵ سورة احزاب است كه مىفرمايد: « بغيظهم لم ينالوا خيراً4. 

[ ۱۵۸ ] البدابة و النهایف ج ۴ص ATO‏ تاريخ الطبری» ج ۲ صص -YYY‏ ۴۵ء الد رّالمنثور. ج 
۳ ص ۱۷۸:ج ۶ ص ۱۹۰ كنزالعمال؛ ج ۰ ص FOF‏ و منافب آل أبىطالب (ابن 

]104[ البدابة و النهابة. ج .ص TAY‏ ۵ہ ص ۳۱۶ تاربخ الطبرى. ج ۲ص ۲۶۰ تاریخ 
۹ ج ۴ ص ۱۶۹؛ تهذيب التهذيب» ج ۲ص TOA‏ سبل الهدى و الرشاد. 
Z‏ ۴ ص ۷ج ۱ص ۱ السيرة البویف ج ال ص ۲ مسند ابن راهویه ج «f‏ 
ص ۳۶؛ معجم البلدان. ج ۵ ص ۱۱۸؛ المعجم TM‏ عص ۸۵ ج ۲۲.ص YF‏ 

۸ ۶۱ مناقب آل أبىطالب (ابن شهرآشوب) ج ۱ ص ۲۰۱ و نيل 


الأوطار. ج A‏ ص \Oe‏ 


[ ۱۶۰ ] أسد الغإبة.ج ۴ ص ۲۶؛ بشارة المصطفى. ص ۳۳۴ تاریخ بداد ج ۸ ص ۳۳۳؛سنن 
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A داودء ج ۱ص ۶۱۲ سنن الترمذى, ج ۵ ص ۲۹۸؛ السنن الكبرى (بيهقى)؛ ج‎ ol 
شرح معانى الأثار. ج ۴ص ۳۵۹؛ كتزالعمال, ج ۱۰.ص ۴۷۳؛ج ۱۳.صص‎ NTA ص‎ 
المستدرک (حاکم نیشابوری)ء ج ۲ء ص ۱۲۵؛ المصنف (ابن أبى شیبه‎ VF ۔‎ ۳ 
کوفی» ج ۷ ص ۳۹۷ المناقب (خوارزمی)؛ ص ۱۲۸؛ المنتقی من السنن المسندت. ص‎ 
نصب الراية, ج ۴ ص ۱۶؛ نهج الایمان ص ۰۵۲۱ ۵۲۳ نيل الاوطار. ج ۸ ص‎ ۵ 


۷ و ينابي المودت ج ye)‏ ۵ج APA yet‏ 


[ ۱۶۱ ] بشارة المصطفى. ص ۴ تاربخ البعقوبى. ج ٣ص‏ ۶ تاريبخ مدینه‌دمشق ج ۱ص 
۹ شرح نهجالبلاغه (ابن أبى الحدید)؛ج ۵ ص ۷ج ۲۰.ص ٩۳۱۶‏ قصص SAN‏ 


[ ۱۶۲ ]إعلام الوری؛ ج اص ۶ الارشاد (شیخ مفید)ء ج ۱ص ۸ و تاربخ ابن خلدون. 
YF ye 3‏ 


[ ۱۶۳ ] !علام الوری, ج YYA Gael‏ البداية و CaN‏ ۴ص ۹ تحفة الاحودی» ج ۵ ص 
۹ تفسير الجلالین» ص ۰۲۲۳ ۴۳۹؛ تفسیر القرطبی. ج ۸ ص Nee‏ جامع TAA‏ 
ص AYA‏ الدرالمتورء ج ۳ص IVE‏ سبل الهدی و الرشاد. ج ۵ہ ص TW‏ 
۱ ۳۴۷ السيرة البوبةء ج ۳ص Fle‏ سيرة البی» ج ۴ص AD‏ شرح نهج BIN‏ 
(ابن أبى الحديد). ج ۱۵.ص ۱۰۶؛ عون المعبود. ج GoW‏ ۱۹۴؛ فتح البارى. ج ۸ ص 
۱ قح القدیر. ج ۲.ص ۳۴۸؛ لباب التقول. ص ۱۰۳ و مجمع الزوائد, ج ۶ص AVA‏ 
[ ۱۶۴ ] اعلام الوری. ج ۱ص TOT‏ تفسیر نور الثقلين» ج ۲ ص PY‏ العمدة. ص ۱۳۵؛ کناب 
ga‏ (ماحوزی). ص ۲ کنزالفوانده ص ۲۸۳ لسان المیزان» ج ۲ص ۱۳۲۴ 
المعجم الاوسط. ج Ge‏ ۲۹۶ و مناقب آل أبىطالب (ابن شهر آشوب). ج ‏ 


AAY J’ 


تعلیقات و حواشی ۴۳۹ 


Sis [190]‏ الخواص. ص ۶۴ ۶۶؛ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید) ج ۵ص ۴؛ ج 4 


FAV ۸ج ۸ ص ۲ و نابیع المودة. ج أ ص ۳ج ۲ ص‎ ue 


[ ۱۶۶ ]إعلام الوری. ج ١ء‏ ص ۳۳۷؛ الجمل (شيخ مفيد)ء ص ٩۸و‏ شرح نهج البلاغه (ابن أبى 
الحديد)ء ج ۰ص YFA‏ 


tbe NL ۱۶۸ [‏ ص ۴۷۹؛ بسارالأنوار.ج ۳۲ص ۸۵۸۰ 0۵۹۶ البداية و النهاية ج ۰۷ص 
۲ تاريخ مدینة دمشق» ج ۱ص ج AA‏ ص ۲ج de‏ ص ۱۸ وج DA‏ 
ص ۲۸۹ مناقب آل آبی‌طالب (ابن شهر آشوب)ء ج ۲ ص ۳۵۷ و وقعة الصفین» ص 
۳۶ 


[ ۱۶۹ ] شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید)» ج ۸ ص ۴٩و‏ وقعة الصفین» ص NON‏ 


[ ۱۷۰ ] وقعة الصفین» ص FOV‏ 
[ ۱۷۱] همان ص ۴۶۱. 


[ ۱۷۲ ] البداية و الهایت ج ۳ص ۶۴ج ۷ ص Fol‏ بغية الللحثء ص ۱۳۰۳ تاربخ مدينة 


دمشق. ج ۴۳.ص ۶ ۴۱۲ ۴۱۶ تحفة الحوذی. ج ۱۶.ص Teh‏ جواهر المطالب. 


ج God‏ ۴۴؛ سيل الهدی و الرشاد؛ ج ۳ ص ۳۳۶ ۳۴۴ سير أعلام البلاه. ج ١ء‏ ص 
۴۱۹ السيرة السوبه» ج ۲ صص -YoY‏ ۸ صحيح ابن حجان. ج ۵ صص OOF‏ - 


۵ صحح البخارى» ج ١‏ ص ۵ ج ۲ ص Yoy‏ الطبئات الکبری ج mY‏ 


۲ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء ج ع ص ۴۷۴؛ الكامل (عبدالله بن عدی)ء ج ۴ 


ص ۸ کنزالعمال» ج ۴۳ص OTA‏ المستدرکك (حاکم نیشابوری) ج ”2 ص ۰۱۴۹ 
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ج PAY ver‏ المعجم الاوسط ج ۸ ص ۲ مجمع الزواند» ج ۷ص ۱ ج 4 
ص ۶ مسند أبي داود» ص YAA AF‏ مسند آبی بعلی» ج ۷ص ۵ مسند أحمدء ج 


۲ص ۹۱ المناقب (حوارزمی). ص ۲ و النصائح ARON‏ ص YA‏ 


[ ۱۷۳ ] بشارة المصطفى. ص ۲۳۲؛ تأویل الابات. ج ۱.ص NAY‏ تذکرةالخواص.ص ١٠لا‏ شرح 
نهج ابلاغه (ابن آبی الحدید) ج ۲ص ۲۰۶؛ج ۴ ص ۱۳؛ کشت الفمة. ج ١‏ ص 
۴ المناقب (خوارزمی)؛ ص ۳- 195 و بتاع المودت ج ۱ ص ۳۸۴ج ۲ص 
YAV‏ 


[ ۱۷۵ ] المناقب (ابن مغازلی).ص ۶۰ در: الاحاد و المثانی ج ۱ص ۱۵۰؛ شرح نهج البلاغه 
(ابن أبى الحدید)؛ ج AY‏ ص ۲۲۵؛ شواهد التتزیل ج ۲ صص ۲۹۲- YAY‏ نهج 
الإيمان. ص ۱۶۸ و ينابي المودّت ج ۱ص ۱۹۲؛ ج ۲ص AFE‏ 

[ ۱۷۶ ] درمسند أحمد يافت نشد. ر.ک:اعلام الوری.ج اءص ۳۶۰؛ الآحاد و المتانی.ج ١ص‏ 
۸ البداية و النهابة, ج ".ص ۳۶ تذکر ةالموضوعات. ص AF‏ تهذیب الکمال. ج ۲۲ 
ص ۵۱۴ جواهر المطالب. ج ۱ص ۷۰ سنن ابن ماجة. ج ۱ص ۴۴؛ الستن الکبری 
(نسائى)؛ ج D‏ ص ۱۰۷ السيرة البوبة» ج ١ء‏ ص CANTY‏ نهج BIN‏ (ابن أبى 
الحدید)ء ج ۱۳.ص YYA Yoo‏ ۲۴۰؛ کاب السنّة (عمروبن أبى عاصم)» ص ۵۸۴ 
کتزالعمال۔ ج ۱۳ء ص ۱۲۲؛ المستدرک (حاكم نیشابوری)ء ج ۳ص ۱۱۲؛ المصنف 
(ابن أبى شیبه FAA Go oC GIS‏ ميزان الاعتدال. ج ١١١ God‏ ؛ الموضوعات» ج 
١‏ ص TT)‏ نهج الإبمان. ص ۰۱۶۸ ۰۴۲۸ ۵۱۶و ينيع الموج ۱ص VAY AAA‏ 


ATV ص‎ Z 


تعليقات و حواشى pi‏ 


[ ۱۷۷ ] الأربعون حدیثا (منتجب‌الدین بن بابویهص ۵۰ الأمالى (شيخ صدوق) ص ۵۶۳ 
۶ و.... شارة المصطفی: ص ۳ تاريخ مدینه دمشق» ج ۲ص ۳ تفسير فرات 
۵ الجامع الصغيرء ج ۲ ص ۱۱۵؛ خصائص الوحی البین صص ۱۹۸ - JENAN‏ 
شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد)ء ج A‏ ص ‘\VY‏ شواهد التنزيل» ج ۲ صص of‏ 
۶ شواهد التتزيل. ج ۲ ص ۳۰۴- ۳۰۶ JM‏ ص SA‏ ۴۰۵: العمدة» صص 
TTY -۱‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء ج È‏ ص ۳۱۳؛ کتاب الأربعين (ماحوزی)» 
ص ۳۲۳؛ کنزالعمال ج ۱۱ ص ۱ مسند زبد بن على ص FoF‏ المناقب (اببن 
مغازلى). ص ۴۶ المتاقب (خوارزمی)» ص ۶۰ و ele‏ المودف ج ye‏ ۳ج 
Foo TO ATF 40 ye ۲‏ 


[ ۱۷۸ ] تاربخ بخداد. ج ۳ص ۱۲۳؛ تاریخ مدينة دمشق» ج FY‏ ص ۳۲۷؛ کنزالعمال» ج MV‏ 
ص ۳ مسند زید بن على. ص FAA‏ المناقب (خوارزمى). ص ۵ و ينابيع المودة. ج 


YY o ص‎ A 


[ ۱۷۹] الاستغاثة, ج ۲ء ص NF‏ البداية و التهلبة؛ ج م ص ۴۴؛ أنساب الأشراف ص ۷١٠؛‏ 
تاربخ مدينة دمشق. ج ۲ صص ۳۴۵ ۳۴۶ تحفة الأحوذى. ج ١٠.ص NOV‏ تذكرة 
الخواص. ص FY‏ تفسير ابن کثیر ج ۲ص ۷ تقوبة الایمان. ص ۲۱۴؛ جامع TAA‏ 
۰ص AF‏ خصائص أميرالمؤمنين (نسائی)» ص ٩۰‏ 4۹۲ السنن الكبرى D EM Ls)‏ 
صص VTE LATA‏ سير أعلام البلاه. ج ۸ ص ۲۱۲؛ شواهد التتزیل» ج Gol‏ ۳۰۸ 
۷ فتح الباری» ج A‏ ص ۶۶ فض القدیر شرح الجامح الصغیر؛ ج ۴ص AS Vo‏ 


FY‏ دز ثمين (ترجمة كشف اليقين) 


السنّة (عمرو بن أبى عاصم). ص ۹۵ كشف الخفاء. ج ۱.ص 702 نهج الإبمان. ص 


FAD ۰۴۸۲ .FVA (YO! ۷ 


of ا اتحدید) ج ۶ ص‎ tM شرح نهج‎ YOY ۷ ]تاريخ مدینة دمشق. ج‎ J 
AV  .لكمعلازنك‎ :*١ صل‎ Te ۳ص ۴۶: عمر بن الخطاب. ص ۲۱۱: كشف الفمة‎ 
w eS 3-3 ۰ we _ 


ی ٩‏ و التزاء و التخاصم. ص oY‏ 
١ |‏ ~~ 


2 ۰ 8 * 5 5 ۰ . و 5 $ 

وج صه که مردم را سرت و مورخحی می کند. S‏ به lou‏ گفته! ر سخنی به دنه 
چ 50 م5 کت 2 

= $ ۳ lb- 

èS > eae!‏ سا 


سه 


[ ۱۸۳ ] نهب EN‏ خصبة we a YoY‏ شرح نهج البلاعه (ابن ابی الحديد). ۶ ص فوفد 


be ee 0 ۳ وم‎ ۳ ANS 
AY > القد بر شرح الجامع الصغير. ج‎ AF ص و‎ 
u 1 ا.‎ 0 - d -a ۹ ۱ ۰ 
.۲۱۳ ('بن "بی الحديد). ج ۱ص‎ SIN خصه دو در: شرح تهج‎ EA نهج‎ ] ۱۸۴ [ 
ÆA مفيد). ج 3 ص ۶ و بحارالاتوار. ج ۴ ص‎ x) الإرشاد‎ ] ۱۸۵ [ 
۳۲۵ تهج البلاغه. حکمت ۱۳۱ ر در: شرج نهج البلاغه (ابن أبى الحديد). + ۱۸.صر‎ ] ۱۸۶ [ 
~ VS ka جه‎ 


[ ۱۸۷ ] نهج البلاغه. حكمت ۱۳۱و در: یداه و التهابة. ج اص ا« تاريخ الیحقوبی . ج ۲.صر 


s flA ۲۲ص‎ =  تشمد‎ ew تارب‎ ۸ 
9 ی‎ a2” 3 ears 


ASV >, ۱ اه‎ ۹ DA 


شرح نهد الملاغه aal)‏ بی الحديد). + IA‏ ص PTS‏ و کنزالعمال. NYY X>‏ 
~ < 


تعلیقات و حواشی ۳۳۳ 


[ ۱۸۸ ] نهج البلاغه. حکمت ۱۳۷و در: شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید), ج ۱۱.ص ۳۴۸ 


[ ۱۸۹ ] نهج البلاغه. حکمت ۳و در: تفسیر ابن كثيرء ج ۳ص ۴۷۲؛ تفسیر القرطبى؛ ج ۱ ص 
۲ سبل الهدی و الرشاد. ج ۱۱ ص ۱۲۹۹ شرح نهج البلاغه (ابن آبی الحدید), ج A‏ 
ص ۳۲۴؛ج ۱۸ء ص ۲۳۲؛ کنزالعمال. ج ۳ص ۷۴۴ مسند زید بن ou de‏ ۴۴۷ و با 
اندکی تفاوت در: المصنف (ابن أبى شیبه کوفی)ء ج ۷ ص ۲۲۹ و بناييع المودة. ج Y‏ 
ص ۴۱۶. 


۱٩۰ [‏ ] نهج البلاغهء خحطبة 18 و در: شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید)» ج ۱ص YAA‏ 


۱٩۱ [‏ ] نهج AEN‏ خطبة ۱۶ و در: تاربخ tide‏ دمشق. ج ۳۴ص ٩۳۲‏ شرح نهج البلاغه (ابن 
أبى الحديد). ج ۱ء ص ۲۷۲ و المعیار و الموازنقه ص NAY‏ 

[ ۱۹۲ ] تهج البلاغهء خطبة ۱۶ و در: تاربخ الیعفوبی» ج ۲ص !!١١‏ تاريخ مدینة دمشق. ج FY‏ 
ص ۵۰۵ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد). ج ۱.ص V g VE‏ صص 157 ۱۰۸ 
و المعبار و الموازنة» ص NAG‏ 

۱٩۳ [‏ ] تهج البلاغه. خحطبة ۱۷ و در: دستور معالم الحکم» صص ۱۴۱- ۱۴۲ و شرح تهج البلاعه 
(ابن أبى الحدید) ج ۱ص YAY‏ 

۱٩۴ [‏ ] نهج السعادة فی مستدرک تهج البلاغه. ج ١‏ صص OTT OYA‏ به تقل از کشت البقین۔ 
ص AM‏ 


[ ۱۹۵ ] نهج البلاغه. حکمت ۲۶۷. 


[ ۱۹۶ ] نهج البلاغهء حکمت ۲ و در: آنساب الأشراف» ص ۱۱۵؛ شرح نهج البلاغه (ابن أبى 


الحدید)» ج AA‏ ص slo‏ کنزالعمال» ج ۳ ص VAY‏ تهج ااسعاده فى مستدركك نهج 


۴۳۳۴ در ثمين (ترجمةكشف اليقين) 
ابلاغ ج A‏ صص -~YYO‏ ۶ و نایم المودف ج yet‏ ۳۳ 
[ ۱۹۷ ] بحارالائوار. ج ۷۴ص ۴۱۹؛ج ۷۵.ص ۹۲و کنزالفواند. ص ۲۲۵. 


[ ۱۹۹ ] تهج البلاخه حکمت ۸ در تاربخ مدرينة دمشق ج oh‏ ص ۲ جواهر المطالب.ج 
۲ص FY‏ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد)ء ج ۸ص ۱ كنزالعمال. ج ۱ص 
۹ و نزهة الناظر و تیه الخاطر. ص FY‏ 


[ ۲۰۰ ] الارشاد (شیخ مفید) ج ye‏ ۸ بحارالانوار» ج اص \AY‏ دج ۷۴ص ۹ 
[ ۲۰۱ ] الارشاد (شيخ مفید)؛ ج ۱ء ص ۲۹۹ و بحارالالواد ج ۷۴.ص ۴۱۹. 


[ ۲۰۲ ] با اندکی تفاوت در: نهج ابلاغه. حكمت و در: تاربخ Kyte‏ دمشق» ج ۸ص 
۲ج 1 ص ۴۱۱؛ الجوهرة فى نسب الإمام على و آله ص MA‏ سير أعلام البلاءء ج 


۰ص ۴۱و شرح تهج البلاغه (ابن أبى الحدید).ج ۱۹ ص ۴۳:ج ۲۰ص ۳۴۵ 
[ ۲۰۳] الإرشاد (شيخ مفید)؛ ج Ged‏ ۲۹۹ و بحارالالوار ج ۷۴.ص ۴۱۹. 


[ ۲۰۴ ] الارشاد (شيخ مفيد). ج vee‏ 9۹ بحار الأثوار.ج ۷۴ص ۰ج VO‏ ص ۹و 


کنزالفواند. ص YAY‏ 
[ ۲۰۵ ] الارشاد (شیخ مفید)ء ج ۱.ص ۰۲۹۹ بحارالائوار. ۷۴.ص ۴۱۹و کنزالفواند.ص MYA‏ 


[ ۲۰۶ ] الارشاد (شیخ مقید) ج “ص ۵۹ بحارالانوار» ج ۷۴ ص ۹ج ۷۵ص ۱ 
محاسبة النفس ( کفعی)» ص ۵۵ . 


تعلقات و حواشی ۳۳۵ 


[ ۲۰۷ ] الارشاد (شيخ مفید)؛ ج wed‏ 9۹ بحارالانوار ج ۷۱.ص ۶ج ۴ص ۴۱۹ 

[ ۲۰۸ ] الارشاد (شيخ مفيد)؛ ج yes!‏ ۰ بحار الأنوار» ج ۸ص ۶ج ۴ص ۰و 
شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید) ج ۲۰.ص ۳۰۳. 
ص 1 

[ ۲۱۰ ] الارشاد a)‏ مفید) ج ۱ص ۰ بحار الأثوار» ج ۴ ص ۴۲۰ الصراط المستقیم 
ص ۲۷۶. 


[ ۲۱۱ ] الارشاد (شیخ مفيد)ء ج ١‏ ص ۳۰۱ و بسارالالوار ج ۷۴ص ۴۲۶. 


[ ۲۱۲ ] نهج ابلاغه. حكمت ۶ و در:دستور معالم الحكم. ص ۱۸ و شرح نهج البلاغه (ابن أبى 
الحديد). ج ۱۸.ص ۱۲۶ 

[ ۲۱۳ ] با اندکی تفاوت در: نهج البلاغه. خطبة ۳٩۱و‏ در: تاریخ بخداد. ج ۴ص ۱۳۲۶ تهذیب 
الکمال. ج ۰ ص ۷۳ الدر‌المستور. ج ها ص ۱۶۴؛ شرح نهج PIM‏ (ابسن أبى 
الحدید) ج ۰۰ص ۳ ۱۴۹؛ کتاب المجروحن. ج yc‏ الموضوعات. ج Y‏ 


كن ۷ نز هة AN‏ و تنيه الخاطر. ص ۰ و a‏ الموداة. ج Y‏ ۷ 


[ ۲۱۴ ] بحارالأتوان ج ۶۸ص ۹۶ ج ۴ ص ۴۲۰؛ج ۷۵ ص ۳۸ و تحف العقول. ص 


-Vo \ 


۳۳۶ 53 ثمين (ترجمة کشف اليقين) 
تحت العقول. ص ۲۱۵؛ مستدرک الوسائل. ج ۱۲.ص 18 و با تفاوت در: بحارالانوار ج 
۷۰ ص ‘YOY‏ روضة الواعظین» ص ۴ و میزان الحکم و المواعظ (واسطی) ص ۵۲1 

[ ۲۱۶ ]تاریخ de‏ دمشق» ج ۲ص OXF‏ 

[ ۲۱۷ ] الارشاد (شیخ مفید)؛ج ۱ء ص ۲۹۸ بحارالأثوار اج ۷۲ ص ۸ج ۷۴.ص ۴۱۹و 
کنر الفواند. ص AFV‏ 

[ ۲۱۸ ] نهج البلاغهء حکمت ۳۹۶و در: شرح نهج اللاغه (ابن أبى الحدید) ج ٩1.ص‏ ۳۶۴ 

[ ۲۱۹ ] الارشاد (شیخ مفید). ج ۱ص ۰ و بحارالالوار: ج ۴ص ۴۲۰. 

[ ۲۲۰ ] بحارالالوار. ج ۷۰.ص ۸۱ ج ۷۴ ص ۴۱۹و کنزالفوانده ص ۱۶۰. 

[ ۲۲۱ ] الارشاد (شيخ مفید)ء ج ۱.ص ۳۰۴ بحارالالوار.ج ۷۴.ص ۴۷؛ج FOF odo‏ 
تفسیر نور الثقلين. ج ؟. ص ۵۲۳؛ الخصال. ص VAV‏ مستطرفات السراثر (ابن ادریس)؛ 
ص ۶۱۶؛ مکارم BIS‏ (طبرسی)ء ص ۲۳۴ و ميزان الحکم و المواعظ (واسطی)؛ ۷۳ 

[ ۲۲۲] شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید)؛ ج ۲ص AD‏ 

[ ۲۲۳] شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد).ج ص ۵ کشت الغمئة, ج ۳.ص ۱۳۹ و نزهة 


الناظر و تنبيه الخاطر» ص ANA‏ 


] ۴ ]تاریخ مدینه دمشق» ج o‏ ص ۳۶۱ سبل الهدی و الرشاد ج ۱ص ۷ كنز العمال؛ ج 
۲۳ص of‏ ١؛‏ نهج البلاغه. خطبة ۲ و يناييع المودة» ج ۱ص 9ج ۲ص مع AY‏ 
AV ۴‏ 


[ ۲۲۵ ] أسد ANN‏ ج ۲ص ۲ تاربخ مدینة دمشق» ج ۵۴ص 4۲ تحفة الأحوذى. ج pesto‏ 


تعلیقات و حواشی ۳۳۷ 


۷ تفسیر ابن کر ج ۴ص ۳ الجامع الصغیر» ج gel‏ ۰۲« الد رّالمنثور. ج X‏ 
ص ۳۲۹؛ الستن الكبرى (بیهقی). ج ۳ ص 18؛ سير اعلام النبلاء. ج ٩ص‏ ۳۶۵؛ شرح 
نهج البلاغه ۳ آبی الحدید), ج ۱۸.ص ۴۳؛ شواهد التنزیل. ج ۲ ص ۴۲؛ الطبقات 
الكبرى» ج ص NAF‏ الکامل (عبدالله بن عدی» ج ی ص AS FV‏ الستة. us‏ 
۰ كنز العمال. ج .١‏ صص ۲ - ۰۱۷۳ ۱۸۶ - ۷ج 5 ص ۷ج ۳ص 
slof‏ مجمع الزوائد؛ ج yea A‏ ۳ مسند أبن الجعد» ص ۷ مسند Al Td el‏ 
ص ۳۹۷ ۰۳۰۳ PVE‏ مسند أحمد, ج ۳.ص ۸۴ ۸۱۷ ۳۶, ۵۹:ج ۵ ص NAY‏ مسند 
زید بن علی» ص ۴ المصنف (ابن ابی شيبه کوفی)ء ج ا ص ۲ ج ۷ ص 
۶ المعجم الأوسطء ج yet‏ ۷۴ج ص ۶ المعجم الصفیر» ج YÀ ye!‏ 
المعجم الکییر» ج ۳ صص ۶۵ _ ۶۶ النصائح AION‏ ص YTA‏ نظم درر السمطین» ص 
۱ و نايع المودة ج ۰1۱٩ AIO AVE ۶ ۰۱۰۳ ۷۰۲ (Yoo yes!‏ ۶۰ج 


.۴۳۷ ۰۲۶۹ ۲۵۲ ۸۱۳ ۸۱۱۲ Ao ۲ص‎ 


[ ۲۲۶ ] أحكام OT AN‏ (جصاص» ج ۲ ص ۱۹؛ آنساب الاشرات» صص 188 - 150 تاريخ 
بخداد» ج ۶ص ۰ج ۰ص ee Yo‏ مدينة دمشق» ج ۹ص FAY FAY‏ 
FAF ۵‏ تذکرة الحفاظ. ج ۳ ص ٩۱۱‏ تفسير ابن كثير, ج ۳ ص ۲۶۷؛ الجامع 
الصغير. ج ۲ ص ۲۸۰؛ حلية THM‏ ۷ ص ۳۱۴؛ الدر"المنتور. ج ۵ ص NO‏ روضة 
الطالبين» ج ه ص Od‏ سبل الهدى و الرشاد» ج ۰ص ۳۸۷؛ج ۱۱.ص ۳۵۱؛ الستن 
الکبری (بیهقی)؛ ج ۳.ص ۳۹۶ ج ۷ ص FF‏ ۱۱۴؛ سير أعلام النبلاءء ج ۲ ص 
۰ ج ۶ ص TAO‏ ۷ص ۳ شواهد التنزیل» ج أ ص ۱۷۴؛ الطبقات 


الکبری» ج ۸ ص ۴۶۳؛ علل الدار قطنی» ج ۲ ص ۱۸۹ فتح القدیی ج ۳ ص ۵۰۲ 


۳۳۸ 55 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


فيض القدیر شرح الجامع الصغير. ج 0 ص ۲۷ الكامل (عبدالله بن عدى)ء ج .١‏ صر 
۲ کنرزالعمال. ج ١ل‏ ص Fog‏ ۰۱۳ صص ره ۳ ۵ ج 2 ص ۱ مججمع 
الزوائد. ج F‏ ص ۲ ج #۸ ص ۶ج A‏ صص _ ۷۴ج Yo‏ ص ۰۱۷ 
المصنف (صنعانی).ج عاض ۱۶۴:المعجم لاوسط.ج ۴.ص ۲۵۷؛+ج عاص FOV‏ 
المعجم الكير ۔ج ۳ ص ۴۵؛ ج ۱۱.ص ۹۴:ج ۲۰.ص YY‏ المناقب (ابن مغازلى). 
صن oA‏ ١؛‏ الموضوعات. ج we)‏ ۲ نظم درر السمطین . ص ۴ و نایم الموده: ج 5 


ص ۰ج sa wet‏ 
[YYY]‏ تذكرة الخواص. ص To‏ و المتاقب ce)‏ مغازلى). ص و 


[ ۲۲۸ ] سبل الهدى و الرشاد.ج ۱۱.ص ۲۸۷: كتزالحمال. ج ۱۲.ص FA‏ المعجم الأوسط. ج 


۱. ص ۶۷و المناقب (خوارزمی). ص FV‏ 


J‏ ۲۲۹ ] الأحاديث الطوال. صص ۹ - ۱۴۰؛ سبل الهدی و الرشاد. ج ۱۱.ص Fe‏ مجمع 
الزوائد. ج 4 ص ۲۰۷؛ المصنف (صنعانی) ج ۵ صص FAF‏ ۴۸۸؛ المعجم z N‏ 


۲ صص f۴0‏ _ 0ج NF‏ صص -yY‏ ۴ و المتاقب (حوا, زمی)ء ص TT‏ 


و 


[ ۲۳۰] ساره المصطفى. ص VF‏ تاریخ بغدلا. ج هش ص VV)‏ جزء الحمیری. ص ۲۹ و 


المتاقب (خوارزمی)» ص FY‏ 


Aaii]‏ اف.ص ٠١۶ AF AD AF AY‏ الآلحاد و المتانی.ج D‏ ص IVY‏ البداية 
D gis‏ ص 0ج ۷ ص YOV‏ ۳۷۰ ۳۷۴ ۳۷۸؛ج ۸ص ۸۴ الثقات (ابن 
حبان). ج .١‏ ص WHINE‏ الکیر (بخاری» ج ١ص WHO‏ مدينة دمشق. ج 
۱ص ۴۱۵؛ج ۴۲.ص OT‏ تأويل مختلف الحدیت. ص ۱۳؛ تحفة الأحوذى. ج Vo‏ 


ص ۰۱۵۱ ۱۶۱: تسذکرة الحفاظ. ج ۱.ص Ne‏ ۲۱۷:ج ۲ص las OI‏ 


تعليقات و حواشی ۳۳۹ 


أمرالمؤ منين (نسائی), ص FF De FA‏ ۷۶ ۸۵ ۱۱۶؛ الدیاج على مسلم. ج ۵ ص 
۶ سبل الهدى و الرشاد. ج ۵ص ۴۴۱؛ج ۱۱.ص ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 192 السنن الکبری 
(بيهقى).ج 4. ص ۴۰؛الستن الکبری (نسائى).ج ۵.ص FO FF‏ ۰۱۰۸ ۸۱۳ ۱۳۰- 
۵ ۱۴۴ ۲۴۰؛ سنن الترمذی. ج ۵ ص ۸۳۰۲ POF‏ سير اعلام البلا ج ۰۱ ص 
كل ج yew‏ ۲ج ۲ص ۴ج Av‏ ۴ج ۴ص ج NO‏ 
ص ۴۲؛ شرح مسلم (نووى)» ج ۵ ص ۱۷۴؛ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد)؛ ج 
صر ۵۹ج ۵ ص ۲۴۸+ج OFA oF‏ ۹ ص ۳۰۵؛ج ۱۰.ص ۲۲۲؛ج AT‏ 
ص ۲۱۱؛ج ۱۷.ص ۱۷۴؛ ج ۱۸.ص ۲۴؛ شواهد الشنزیل ج ۱ص ۸۱۹۰ AAY‏ 
۴ ج ۲ص FIA MO‏ صحیح المسلی ج ۷ صص ۱۲۰ ۱۲۱؛ الطبقات الكبرى 
(محمّد بن سعد). ج ۳ص ۰۲۳ ۲۴: علل الدارقطی. ج ۴ ص ۳۱۳. ۳۸۱ فتح 
لباری. ج 4 ص ۵۳ فتح الملک العلی. ص FA‏ فضائل الصحابة. صص ۱۳- ASNE‏ 
القدير شرح الجامع الصغير. ج ۴ ص ۴۷۱؛ الکامل (عبداللّه بن عدی» ج .ص ۲۰۷؛ 
ENAS‏ (عمرو بن ol‏ عاصم)ص Fle ۵۹۶ ۵۹۵ ۸۵۸۹ -۵۸۶ DOY 20١‏ 
کشت الخفاه. ج ۲ص ۳۸۲ FAP‏ ۴۲۰؛ کنزالعمال. ج ۵ص ٩ ENTE‏ ص NPV‏ 
۰ ج الل ص FoF For O44‏ 4۶۰۷ ج ۱۳ ص ATE MYT ۰۶ AoD‏ 
۵۱ ۵۸ ۱۵۹ ۶۳ ۲:ج AP‏ ص NAF‏ مجمع الژوائد. ج 4 صص ۱۶۹ - 
۱ المستدرك (حاكم نیشابوری)ء ج ۲ ص ۱۳۲۷ ج ۳ ص ۰۱۰4 ۱۳۳؛ مسند 
الحميدى. ج .١‏ ص ۸ مسند أبى داود. صص ۲۸ - ۲۹؛ مستد أبى يعلى ج ۰۱ص 
۶ ج ۲ص ۵۷ ۶ع ۷۳ عض AA AV‏ ۲ ج WY‏ ص ۱١‏ المصنف (ابن 
أبى شيبه كوفى). ج ۷ ص ۴۹۶؛ ج ۸ ص OFT‏ المصنف (صنعانى). ج ۵ ص 
citer‏ ۱ ص ۲۲۶: المعجم الأوسط. ج ۲ص CNTF‏ ۴۳.ص ۱۳۹؛ج ۴ ص 
۶ ج ۵ ص ۷ ج ۶ص W‏ ۳ ج ۷ ص ۲ ج ۸ ص Fo‏ المعجم 


FF.‏ 53 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


الصفیر ج ۲ ص ۰۲۲ ۵۴؛ المعجم الکییر ج ۱ص ۱۴۶ ۱۴۸+ ج ۲.ص EYY‏ 
۹ ص ۱٩۲؛ج‏ ۴ صص LVEF‏ ۱۴۷؛ معرفة علوم الحدبث (حاكم نیشابوری)ء ص 
۲ المعيار و الموازنت ص AAV Vo‏ ۰۲۱۷ 714 776 ۳۲۲؛ المناقب (خوارزمی). 
ص ۸۱۰٩ ۸۱۰۸ ۱ 00 FA‏ ۰۱۲۶ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ ۰۱۴۲ ۰۱۵۲ ارول 
۵۹ ۳۰۱؛ میزان الاعتدال» ج ۱ص 2۶۱:ج ۲.ص ۳ج ۳ص ۱۲۲ ۱۷۱؛ نظم 
درر السمطين. ص AF A) oV 4 AY Yf‏ ۹۴ نهج الإيمان. ص ۹و نایم 
المودة» ج أدص ANY‏ 
[ ۲۳۲ ] افزون بر منابع پیشین ر.ک: إحقاق الحقء ج ۵ ص V4‏ تهج ال یمان ص موف 
[ ۲۳۳ ] المناقب (ابن مغازلى). ص ۸ نهج الایمان. ص ۷ و يناييع الموداة. ج ۱ ص AVA‏ 
[ ۲۳۴ ] مسند آحمد. ج ۴ص TEA‏ 
[ ۲۳۵ ] المناقب (ابن مغازلی» ص YOY‏ 
ZANA gS ] ۲۳۶ [‏ أدص ۱ البرهان (زرکشی)ء ج ۲ص ۱ج TTO wer‏ 
ساره المصطفی» ص ۲ تقسیر أن كثير. ج ~ ۳ تفسير الجلالین. ص ۰۷۹ 
تفسير الفرطی: ج ۸ ص ۷۱ جامع الییان ج ۱ص 34۸ Yoo‏ ۱ الدرالمتتور. ج 
Ax‏ ص T1۴‏ زاد المسیر ج ۴ ص ۳۵ ۷ فتح القدیر ج ۶۰ صسص ۷ KFA‏ 


قصص الانياء (ابن cs‏ 5 ص VF‏ نهج الایمان» ص fT‏ و ve‏ المودف Z‏ 
اص ۱۳۷ YOR‏ 


[ ۲۳۷ ] احقاق الحق. ج ۴ صص 58 لاج A‏ صص ۷۰ A)‏ تحفة الأحوذى.ج ۸ ص 


بعلیغات و حراشن ۳۴۱ 


۹ و تهج الایمان. ص TEV‏ 
[ ۲۳۸ ] مسند أحمدء ج ۱ص MW‏ 
]114[ همان ج ۱ء ص AYA AO AF‏ 
[YF [‏ همان ج TOA ۳۳۳ ۸۸۵ 4٩ OY od‏ 


[ ۲۴۱] در حاشية نسخة اساس آمده است: «در بعضی نسخه‌ها «قصبه»_به قاف و ياء یک 
نقطه ‏ به معنی نی است و بر هر تقدیر ظاهر آن است که آن عصا یا نی‌ای باشد در 
آعلی درجات بهشت که جایگاه شیعیان آن حضرت است.» 

[ ۲۴۲ ] در سند أحمد یافت نشد. ر.ک: تاريخ مدينة دمشق. ج FY‏ ص ۲ و حلية الأولياء. ج 
AF ves!‏ 

[ ۲۴۳ ] المناقب (خوارزمی)؛ ص ۸۷ 
نهج الإيمانء ص ۴۴۹ و ينابيع المودة» ج ص ۲۷۰:ج ۲ص ۲۵۰, TAY‏ 

[ ۲۴۵ ] احقاق الحق» ج ۸ ص ۳ به نقل از الفردوس و در: یناییع المودةء ج «YAY yet‏ 
۹ ج ۳.ص AMY‏ 

[ ۲۴۶ ] بشارة المصطفى. ص ۲۷۱؛ سبل الهدى و الرشاد» ج ۱۱ ص ۲۹۳؛ کشف الخفاه, ج A‏ 
ص ۲۰۴ کنزالعمال. ج ۰۱۱ صص ۴ ۶۱۵؛ مسند زيد بن على. ص ۴۵؛ نايع 
المودة. ج ۲ص ۲۴۰ ۳۰۱و با اندکی تفاوت در: أنساب الأشراف. ص ۵۰۳؛ جواهر 


المطالب. ج أ ص ۲۳ج vel‏ ۳ و المناقب (خوارزمی)» ص ay‏ 
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[ ۲۴۷ ] المناقب (خوارزمی) ص $F‏ 

IV همان ص‎ [YFA] 

[ ۲۴۹ ] همان ص FR‏ 


} 0°[ همان. ص 374 در: تاريخ بغداد. ج ۳ص ۴ تاریخ مدینه دمشق ج ۲ص (Vo‏ 
۰۷۱ تدقف تذكرة الموضوعات ص ۷ الجامم الصغير؛ ج OOF yet‏ جواهر المطالب. 
a‏ .ص ۶۳ سبل الهدی و الرشادء ج ۱ ص ۲ فض pol‏ شرح الجامع الصغير. ج 
مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۲ المعجم TN‏ ۲۳ص ۰ تهج الا یمان ص ۵۵ و 
ناییع المودة. ج .FOA 40 YPY 100 wet‏ 


۷۳ المناقب (خوارزمی)؛ ص‎ ] ۲۵۱ J 


ls [ ۲ ]‏ ص ۷۶و در: ue ¥ ZANA Pare)‏ رد تاريخ مدینه دمشق ج ye FY‏ 


6و نهج الإبمان. ص WA‏ 


[ ۲۵۳ ] المناقب (خوارزمی). ص ۷و در: بنایع المودة ج ا.ص ۳۱۷؛ج ۲.صص -YOA‏ 
Yo‏ 


[ ۲۵۵ ] كقابة الطالب. صص _VY‏ ۷۲و ەر بشارة المصطفی» ص VAY‏ ۰ تاربخ i da‏ د مايق . 


ety. <‏ صن fo‏ ۷۰ ۱۳۹۱+ نظم درر السمطبن . ص ¥\ ek 3 ١‏ المودة» ج 8 17 
Fol YYA ۴‏ 


تعلیقات و حواشی ۱۴۳ 


[ ۲۵۶ ] کفاية الطالب» ص ۷۴و در: بشارة المصطقی» ص ۰۱۷۸ ۲۴۸؛تاریخ مدینةدمشق, ج FY‏ 
ص ۰ ج ۲ ص ۷ جواهر المطالب. ج أ ص ۴ کنر العمال» ج ۱ص #10 
مجمع الزواند. ج sÀ‏ ص 4 و بنايع الموداة؛ ج yo‏ ۳7 

[ ۲۵۷ ] المناقب (خوارزمی)؛ صص ۴ VA‏ و در: جواهر المطالب. ج أ. ص ۰۱ مجمع 
الزوائدء ج A‏ ص ۱۳۲؛ المعجم ato)‏ ۲ ص ۴۱۵؛ نهج الایمان. ص ۴۵۲ و نایم 


المودة, ج ۱ص FAV‏ 

[ ۲۵۸ ] كفابة الطالب» صص AY‏ ۸۳و در: بناییم المودت ج ۲ص 1۵۶. 

[ ۲۵۹ ] كفابة الطالب» صص ۱۳۱ ۱۳۳ و در: بحارالأتوار ج ۱۸.ص ۳۶۸؛ج ۳۹.ص VOR‏ 
الغدير. ج ۲ص ۳۲۰و مقام الامام علی. ص NF‏ 

[ ۲۶۰ ] المنافب (خوارزمی)» ص ۱۰۵ و در: بنایع المودة» ج ۲ص ۲۳۴ و YAA‏ 

[ ۲۶۱ ] المناقب (خوارزمی)؛ ص AoD‏ 

۶۱۴ ۶۱۳ همان. ص ۱۰۵ و در: كنزالعمال» ج ۱ صص‎ [YPY] 


[ ۲۶۳ ] إحقاق الحق. ج ۵ ص ۶۳۷ به نقل از کشف اليقينء ص ۲۲۴ 

[ ۲۶۴ ] همان. 

[ ۲۶۵ ] إحقاق الحق. ج ‏ ص ۶۳۷ الاستغاثةء ج ص ۱۰ اللزاع و التخاصم. ص ٩۱۲و‏ تهج 
الإيمان. ص Ago AAV‏ 


NN low ] ۲۶۶ [‏ ج TA‏ ص ۳۴؛ كتاب الأربعين palba haa)‏ قمى شیرازی) ص ۹۶و 


كنف الخمة. ج À‏ ص A¥?‏ 
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[ ۲۶۷ ] تاریخ بفداد, ج ۳ص ۱۸۱:ج ۴۲.ص ۳۸۳ جواهر المطالب. ج Gad‏ ۱۲؛ شواهد 
التتزیل» ج ۱.ص ۰۲۳۰ ۲۴۱ - HEY‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج ۴ ص FPA‏ 
كتاب المجروحین ج ۱ص ۱۵۳؛ کنزالعمال ج ۱۱.ص ۰۲ ۶۱۳ ج ۱۵.ص VOY‏ 
لسان الميزان, ج ۱ء ص NAV‏ مجمع الزواند. ج A‏ ص ۱۳۴: المعجم ااکییر. ج ۰۱ص 
۱ المناقب (خوارزمی). ص ۲۰۰؛الموضوعات ج ۱.ص ۳۵۳؛ التصانح الكافية. ص 


۵ نظم درر السمطین» ص AV‏ ننایع الموده» ج ص TAO‏ 


[ ۲۶۸ ] الجامع الصغيرء ج 5 ص ۷ فيض pol‏ شرح الجامع الصغير. ج yet‏ ۷۲۰ مجمع 
0 المعيار و الموازنف ص ۴۵؛ المنافب (خوا ارزمى)» ص NW‏ التصائح ASSN‏ ص 


۵ و ينابيع Pap‏ ج ye‏ ۴ج ص AF‏ ۰۱۶۱ ۴۰۳ 


BEN ]۳۶۹ [‏ ج ۱ص ١۱:ج Get‏ ۱۲+ ج ۲.ص ۶۳ أسد الخابت ج ۴ص KA‏ 
الأحكام (يحيى بن حسین)ء ج tl‏ ص fo‏ أصول السرخسی» ج »ص T1۴‏ نساب 
oh BN‏ ص 8 ۷ ۴۳۹ البدابة و النهاية, ج ۵ ص ۲۲۸؛ج ۷ ص ۳۸۴ 
۶ بشارة السصطفی. ص ۳۳ ۱۶۷. ۰۲۱۷ YAY‏ ۳۵۰ ۳۷۵؛ تأویسل مختلف 
الحدیت. ص VF‏ تحفة الاحوذی. ج ۰ صص ۱۹۶ ۔ NAV‏ تهذیب الکمال» ج ۲۲. 
ص ۳۹۸؛ جواهر المطالب. ج ۱.ص ۰۷۶ ۸۴- ۸۵ و... خصائص أميرالمؤمين (نسائى). 
ص ۳ دستور معالم الحکم. ص ۶ سبل الهدی و الرشاد. ج ۱۱.ص ۶ ج ۱۲.ص 
السيرة النبوية. ج ؟. ص ۴۱۶؛ شرح الازهار. ج ٠‏ ص ۱۷؛ شرح نهج البلاغه (ابن أبى 


تعلیقات و حواشی ۴۴۵ 


۲ ص ۲۵۰؛ج "ل ص ۲۷۱ الطبقات الکبری. ج ۲.ص ۱۹۴؛ علل الدارقطنی, ج F‏ 
ص ۲۳۶؛ الفانق فى غريب الحدیت. ج ۱. ص ۱۵۰؛ فضائل الصحابة ص NO‏ قصص 
LN‏ (راوندی)؛ ص ۳۵۳؛ کاب الستة (عمرو بن آبی عاصم)؛ ص ۳۳۷ ۶۲۹ 
۰ کنزالعمال. ج ا ص ۰۱۷۲ ۱۸۶ AV‏ ج ۱۳ص ۱۳۴؛ مجمع الزوائد. ج A‏ 
ص ۱۰۷؛ المحصول. ج ۴ص ۱۷۰؛ مسند أبى داود ص TIT‏ مسند أبى يعلىء ج A‏ 
ص ۴۲۹؛ ج Gok‏ ۲۶؛ ج ۱۱.ص ۳۰۷ ج ۲ ص ۱۰۸؛ مسند حمد. ج ۵ ص 
۰ مسند زید بن على. ص FOV‏ المعجم الأوسطء ج ۲ص ۲۴ ۳۶۹ ج ۴۔ص NT‏ 
ج ص ۸۹ج ۶ ص ۲۱۸ المعجم الصفیر. ج ١ء‏ ص ۶۵ ۱۳۵؛المعجم الکیر. ج ۳ 
ص ۶۶ج ۴.ص AV‏ ۱۷۴؛ج ص ۱۵۴ 2۱۶۶ ۱۷۰ الال ۰۱۷۵ ۸۱۸۲ AF‏ 
۲ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۲۰۴؛ج ۱۱.ص ۶۹ المعبار و الموازنة. ص ۲۲۰ ۳۲۲- NYY‏ 
المناقب (خوارزمى). ص ۸۱۵۴ Yoo‏ المنصف (ابن أبى شیبه کوفی)ء ج ۷ص PA‏ 
منتخب مسند عبدين حميدء ص ۰۱۰۸ ۲۱۶؛ النصائح الكافية. ص NAY‏ نظم درر السمطین 
ص ۱۰۹ ITY‏ نيل الاوطار ج ۲ ص ۳۲۸و ينابيع المودق ج ۱ص ۷۴ 8٩ ٩۵‏ 
۵ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۹ ۸۱۲۶ ۸۱۳۲ ۳۴۵ ج ۲.ص ۰۳۳۲ ۴۳۸؛ج ۴۳.ص 


۵ ۰1۴۱ ۰۲۹۴ 
[ ۲۷۰ ] مسند أحمدء ج ۵ ص iD‏ 


[ ۲۷۱ ] أسد الغابة. ج ۴ ص ۲۷؛ الآحاد و المثانی. ج ۴ص ۲۷۹؛ الاصابف ج ۴ص ۱۳۶۸ 
البداية و النهایف ج ۷ ص ۳۸۱؛ تاريخ مدينة دمشق» ج ۲ صص 1۹۸ - ۱۹۹؛ تحفة 
الاحوذی.ج ۱۰ص ۵ خصائص آمیرالمزمنین (نسائی)» ص WA‏ سبل الهدی و الرشاد. 

ج ۱۱.ص ۲۹۷؛ سنن الترمذى؛ جح ۵ص ۲۹۶ السنن الکبری (نسائی)ء ج ۵ ص NYT‏ 

سير TANA‏ ۸ ص AAA‏ شرح الأزهار. ج ۴ص OFF‏ صحيح ابن حبان. ج NO‏ 

ص ۳۷۴؛ فيض القدير شرح الجامع الصفیر ج ۴.ص ۴۷۱؛ الكامل (عبداللّه بن عدى)ء ج 
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۲ص ۱۴۶: کزالعمال. ج ۱۱.ص ۵۹۹ ج ۱۳.ص ۱۴۲:مسند أبى یعلی.ج ۱.ص 
۳ المستدرک (حاکم نيشابورى). ج ۳ ص ۱۱۱:المصنت (ابن أبى شيبه کوفی). 
الظمان. مص ۳ نهج le‏ ص ÆA‏ ۰ و tae‏ الموداة؛ ج À‏ ص ۸ج Àj‏ 


YU ص‎ 


[ ۲۷۲ ] در Ge Meme‏ يافت نشد. ر.ک: سنن الترمذی. ج ۵. ص ۲۹۷ و: aA‏ الغایق ج ۴. 
ص ۲۸ الاحاد و المثانی. ج ۴.ص ۳۲۵ الإصابة. ج ۳ص ۴۸۴؛ ج ۶ ص ۳۱۶:ج 
V‏ ص ATF‏ ۱۲۷*۲۶ الأنساب. ج ۹ ص inl fyr‏ أنساب الأشراف. uw‏ ۶ 04 
۲ بشارة المصطفى. ص ۴۴ AV‏ ۱۶۷ ۱۹۸ ۰۲۰۵ لاملل ۲۱۷ ITO‏ ۲۳۶ 
۹ ۰۲۶۱ ۲۸۵....؛ تاو بل مختلف الحدیث. ص ۱۴ء ۴۴؛ تحفة الاحودی. ج ۱۰ص 
۷ ۴۸ ۱۵۴؛ تذكرة الحفاظ ج ا ص He‏ تهذیب الکمال. ج ۳.ص ۴۴۱:ج ۶ 
ص ۷ج ٩‏ ص چ ۱ص er Ao‏ ٩ص‏ ۵ج ۰ ص ۲۳ج 
۲ص Yov‏ ۱۳۹۷ 4 ج ۳۳ ص YAE‏ ۳۶۸ الجامع الصغير؛ ج ٣‏ صر ۱۶۲۲ 
e‏ این عاصم. ص ۶ جزه الحمیری. ص ۳ جواهر العقود. ج vet‏ ۷۵ خصائص 
أميرالمؤ منين (نسائی). ص ۰ cpl ۴ ۰ AF A۵ AF‏ الکبری el gl)‏ ۵ 
ص ۰۴۵ AoA‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲. ۶ شرح نهج البلاعه (ابن أبى الحدید)» ج ص 
٩‏ شواهد التتزیل ج ۱. صص YOO YOY YOI YYA ۲۲۴ ۲۲۳ ۰۲۰۶ Yoo‏ 
YOA ۴‏ ۴۷:ج ۲.ص YAY ۳۵۲ ۰۳۵۱ AAV‏ ۳۸۲ ۱۳۹۲ الطبقات الكبرى. 
uw‏ ۱ فتح الباری. ج ۷ص ۶۱؛ فضائل الصحابة. ص ۱۳ فيض القدیر شرح الجامع 
الصغير. ج ص 4 ج ۶ص STAY‏ الکامل (عبدالله بن عدی) ج ص Ao‏ 


علكات وج موز ۳۴۷ 


۶ج ۴ص ۲ج ه ص ۰۱۳ ۲۳ ج ۶ ص TAY ۳۵۰ AY‏ كتاب الستة 
(عمرو بن أبى عاصم) ص OAT ۸۵۹۱ ۸۵۹۰ DOV‏ ۵۹۳ کشف الخفاه. ج ۲ص 
۴ کزالممال, ج ۵ ص 1940ب ج ۱۱.ص ITY‏ ۶۰۹ ج ۱۳.ص ۰۱۰۵ ۱۳۱. 
APF ۴‏ ۰.۱۳۷ وول ۱۵۷ ۱۵۸ ۳ ۱۶۹ Ve‏ ۱۷۱؛ لسان المیزان؛ ج A‏ 
ص TAV‏ مجمع الزواند» ج ٩‏ ص ۰۱۰۷ ۱۶۴؛ المستدرکك (حاکم نیشابوری)» ج ۳ 
ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۶ OPK‏ مسند الشامیین؛ ج ۳ص ۲۳۳؛ مسند أبى بعلی. ج ۱ص FVA‏ 
3 ۱ص ۳۰۷ مسند حمد. ج ۱.ص ۸۴ج ۵ص ۳۳۷ ۳۶۶, ۳۷۰ مسند زید بن 
علی. ص ۴۵۷؛ المصنف (ابن أبى شیبه کوفی؛ ج ۷ ص FAL FAP FIO‏ ۵۰۳ 
۶ معانی OT Al‏ (نحاس).ج ۲ص ۲۵ج صص ۴۱۰ ۴۱۱؛ المعجم الاوسط 
ج ص ۲۴ YVO‏ ۳۲۴ ۶۹ ج ۶ ص ۲۱۸:ج ۷ ص ۷۰ج ۸ص AW‏ 
المعجم الصغیر» ج .ص VI FO‏ المعجم الكبيرء ج ۳ ص ۱۷۹+ ج ۴۲.ص AV‏ ۱۷۳ 
۴ ج ۵ ص ۰ AAD AAF AAY ۱۷۵ AVY AYY‏ ۲۰۴؛+ج ۱۲.ص VA‏ 
ج ٩۱.ص‏ ۱ المعمار و الموازنت ص MIF ۷۱۳ ۷۱۱ ۷۱۰ ۸۳۲۳ ۸۳۲۲ W‏ 
VVA ۸‏ المناقب (خوارزمی)؛ ص ۴ ۰۱۵۶ ۱۹۹ موارد الظمان ص ۵۴۳ نظم 
درر السمطين. ص ۷۷ ٩۳‏ ۸۱۰۹ ۱۱۲و ینایم المودة. ج ص AA‏ فى VOY Vol‏ 
FFF ۱۶۲ AYE AIF ANY Aog AoA ۵‏ ۲ص gilt ۰۱۰۳ AT‏ 


۳ص ۸۴۲ ۳۶۹. 


[ ۲۷۳ ] در صحح الترمذى یافت نشد. ر.ک: سنن الترمذىء ج Ô‏ ص ۳۹۷ و: تاريخ مد يله دهشق 


T ۽ تهذس الالء < ۱۰.ص ۴۰۲؛ الجامع الصغیر»‎ i 
3 € ج تالص‎ ME ATA ج ۲ ص ۴۴۸؛ ج ۴۴ ص‎ 


۲ص 4 سير أعلام النبلاء» ج ۵ ص NVA‏ شرح نهج CIN‏ (ابن أبى الحديد)» ج 


Ag P4 S ۱ ضعفاء‎ ۶ 5 ‘yy ao > 
Z لعفيلى‎ UY Cc. شواهد التنزيل‎ Fg ص‎ AV ج‎ ۷ ye ve 
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(عبدالله بن este‏ ۶ ص 100 کناب المجروین. ج ۳ ص !٠١‏ كنزالحمال, ج M‏ 


ص ۳ مسند أبى یعلی» ج vel‏ ۹ و المعجم الاوسط ج ۶ ص ۹۵ 
alt ] ۲۷۴ [‏ (خوارزمى). ص AYO‏ 


[ ۲۷۵ ] در صحیح النساٹی و صحیح الترمذی یافت AS‏ ر.ک: سنن الثرمذی.ج ۵ہ ص ۳۰۳ و: أسد 
الخایف ج ؟. ص YY‏ البداية و algal‏ ج ۷ ص TAY‏ بشارة المصطفى. ص TPY‏ تاربخ 
بغدلا. ج ۷ ص ۴ تاريخ مدینة دمشق ج ۲ صص ۳۱۵ ۳۱۷؛ شواهد التتزيل؛ ج 
۲ صص ۳۲۵- HIV‏ طبقات المحدثين بأصبهان ج ۴ ص ۱۲۵؛ الكامل We)‏ بن 
عدى»» ج ۱.ص EMS PYA‏ (عمرو بن أبى (mele‏ ص OAT‏ كنزالعمال. ج 
۱۱ ص 644 ج ۱۳.ص ATA‏ المعجم الكبير. ج 7 ص 182؛ المناقب (خوارزمى) 
ص 17/8 و ينابيع المودةه ج ۱ص CHAT‏ الا ص ۴۹۴. 


[ ۲۷۶ ] المناقب (خوارزمی»؛ ص ۱۳۵. 


[ ۲۷۷ ] در المناقب (خوارزمی) یافت نشد. ر.ک: إحقاق الحقّ. ج هھ ص HOF‏ بحارالأوارء ج 
۸ ص ۱۲؛ شواهد التنزیل. ج اء ص ؛ الصراط المستقيم (علی بن يونس عاملى)» ج 
ص 14 کتاب الأربعين (محم‌دطاهر قمی شیرازی)؛ ص ۳۶ ۴۹؛ کشف الفسةء ج 
٠‏ ص ۱۵۷ و الصراط المستقيم (علی بن يونس عاملى). ج ¥ ص X4‏ 


J‏ ۲۷۸ ] الاار دين (شيخ صدوق).ص ۵٩۱‏ بشارة المصطفی. ص ۰۲۳ ۴۴؛تاریخ مدینة دمشق.ج 
۲ص ۲۷۲ ۰۲۷۴ LUS Yoq‏ الطالب. ص Vor‏ کتزالعمال. ج عص ۳۹۷ مسند 


المودة. ج ۲ص ۷۴ ۲۴۹. 


تعليقات و حواشى ¥¥4 


[ ۲۷۹ ] اعلام الوری ج ۱ صص -YYY‏ ۲ج ۲ص Fo‏ بشارة المصطفی» ص ۳ tl‏ مجمع 
النورين» ص AAA‏ ۴ و نهج ال بمان. ص ۴ ۰۲۳۵ ۰۲۴۱ DAY‏ 


[YAY [‏ همان. 


[ ۲۸۲ ] حلية الأولياءء ج ١‏ ص ۶۶و در: تاربخ مدینة دمشق» ج ۲ ص ۷۰ سبل الهدى و 
۳ص ۷ نظم درر السمطین» ص ۵ و ينابيع المودة» ج ۳۲.ص A\‏ 


[ ۲۸۴ ] همان و در: الا حتجاج» ج ۱ ص ۳ بحارالانوار» ج ۶ص YAY‏ 055 ج 
۳۷ ص ado fY‏ الأبرار» ج iY‏ ص ffy ۴ Foo‏ الصراط المستييم (على بن 
يونس عاملى). ص AY‏ الفضائل. ص A۴‏ کتاب سلیم بن قیس ص ۲ ۲۸ و 


كفاية الأثرء ص lo‏ 
[ ۲۸۵ ] کشف الغمة. ج ۱ صص ۱- ۱۵۳ به نقل از کشف اليقين» ص 1۶۹ 


[ ۲۸۶ ] دشارة المصطفی» ص 4۹ سبل الهدی و الرشاد» ج ۱ص ۶ کنزالعمال ج ۱ص 
۴ مجمع الزواند» ج yew‏ ۲ ج 4 AFP? ye‏ المعجم الصغيرء ج ١‏ ص TV‏ 
المعجم الكبير» ج ۴ص NV)‏ نهج ON‏ ص ۸ و بناییم المودق ج ۳ ص TAL‏ 


] ۲۸۷ ] تاريخ مدبنة دمشق. ص OV OF‏ شواهد التتزيل» ج اص ۹۸ ۴۸۸ ۔ FAA‏ الكامل 
(عبدالله بن عدی) ج ع ص ۳۹۷ نهج الإيمان. ص 1۹۶ بنايع المودةء ج ۰۲ مص 


A۶‏ ۹ و با اندکی تفاوت در تاربخ مدینه د ماق + ج FY‏ ص ۷ ۰۳۸ ۶ الجامع 


fò.‏ 53 مين (ترجمة كشف البقين؛ 


الصخيرء ج ".ص ۱۷۸: شواهد التنزيل. < ۱. ص 44 يض pN‏ شرح الجامع الصغير. < 
۴ ص ۲ کرالعمال. ج ¥ ص 9۹ ج 3١‏ ص AY awer „SoY‏ ص وی ۱: 
الما خو ا ف ۴ تضم در ر السمط ٠‏ . نا المودق = W ٣‏ 
لمناقب (خوارزمى) ص نضم درر السمطن. ص ۸و ناديع المودة ee‏ 


Fo¥ AV Ad 
AFA المناقب (خوارزمی". ص‎ ] ۲۸۸ [ 
۳۲۳ همان. ص‎ [YAM] 
< تأویل لابات.‎ YYY YoY ws.) ]كشن الفمة. ج \ ص ۲و در: اعلام الورى. حر‎ ۲۹۰ [ 
rae = ی‎ w E w 
AN ۲ص 2۷۳ مجمع اللبحرين. ج 93 ص ۲۳ ر تهج الایماد. ص‎ TON ادص‎ 


Foy 


[ ۲۹۱ ] احفاق الحق. ج ۴ ص A‏ در: إعلام الورى. + ١ص‏ ۳۶۸: بشارة المصطفى. ص 


۶ ۵ و مجمع اللورين. ص AV‏ 


[ ۲۹۲ ] بثارة المصطفی. صر ۲ الجمل (شيخ مفید) ص ۶و AN‏ ('بن طاوس ).صر ۱۴ 


به نقل از کشف cya‏ . صر YVE‏ 


[ ۲۹۳ ] روضة الواعظین . ص ۵ AS‏ الأربعين baine)‏ ~ شیر ازی). ص ۶و غین 


[ ۲۹۴ ] تاریخ بغداا. ج ۱ص ٣۳ =) Y‏ صر ٣٣۱و‏ در: تاربخ مدینه دمشق ج FY‏ صصر 
YY Ter‏ كر العمال. ج ۳ ص ۱۵۲: لان المیزان. ج ۳ص TAV‏ مسند زید بن 
علی. ص ۳۵۸؛ المناقب (خوارزمی). ص VIO‏ الموضوعات. ج ا ص ۳۹۴: نهج 


الا یمان . ص 1۵۸ 3 ینایم المودة. و Y‏ ص Vo‏ 


تعليقات و حواشی fat‏ 


[ ۲۹۵ ] المناقب (خوارزمی) ص ۳۰۳ 
[ ۲۹۶] همان ص ۱۴۲. 
[YAV]‏ همان ص AFY‏ 
[YW]‏ همان ص ۰۱۴۳ 
] ۲۹۹] همان. ص AFA‏ 
[ ۳۰۰] همان ص ADA‏ 
[ ۳۰۱] همان ص AoA‏ 
[ ۳۰۲] همان ص AoA‏ 
[PT]‏ همان ص AoA‏ 
[ ۳۰۴] همان ص .15١9‏ 


[ ۳۰۵] همان ص ۰ و در: أمالی المحاملی. ص ۲۰۳؛ تاريخ مدينة دمشق. ج ۴۳.ص Whe‏ 
خصاتص أميرالمؤمنين (نسائی)؛ ص ۶ الستن الکبری (نسائی) ج ۵ ص ۱۵۱؛ کتاب 
السنّة (عمرو بن أبن عاصم)» ص ۲ کنزالعمال, ج ۱۳.ص ۱۷۰؛ مجمع الزوائد, ج A‏ 
ص ۱۱۰ المعجم الأوسطء ج ۸ ص ۴۷ و نظم درر السمطین؛ ص ۱۱۹. 

] ۳۰۶] همان ص ۱۱۰و در: تاريخ مدبنة دمشق. ج ۴۲.ص ۵۸ سبل الهدی و الرشاد. ج ١۱ء‏ 
ص YA‏ شرح نهج SIM‏ (ابن أبى الحدید) ج ٩‏ ص TAW‏ ۱۰.ص MYT‏ 
الموضوعات: ج أ ص ۳۴۳؛ بناییم المودة, ج ۲ص ۴۹۴. 


FOY‏ 53 مین (ترجمةكشف اليقين) 
[ ۳۰۷] همان.ص ۱۰۵ و در: سبل الهدى و الرشادء ج ۱۱.ص 7415 المعجم oA‏ ۱۲.ص 
۳ و نایم الموداة. ج ”ص AN‏ 


[ ۳۰۸ ] همان. ص ۵ و در: بشارة المصطفى. ص ۴ سبل الهدى و الرشاه. ج we‏ وک 
كتزالعمال. ج ۱ص ۶۱۴ المعجم الکییر ج VY‏ ص ۳۲۲ المعبار و الموازنة. ص 
۴ ۳۲۳؛ المناقب (ابن مغازلى). ص ۲۴۰؛ النصائح ASN‏ ص ۲۱۵ و بتاع المودة: 

A\ ص‎ gaw T .) a 


[ 05" ]المناقف (خوارزمی). ص و در: الكامل (عبدالله بن عدی)ء ج wr‏ ۱ج و 
ص FOV‏ مجمع الزوائد. ج A)‏ ص ۱۳۶ 3 w‏ الابمان ص YY‏ 


]> ۱ ]إحقاق الحو .ج ۴ص ۲۵۴و در: البداية و التهاية» ج ۷. ص ۳۹۵ بشارة المصطفى. ص 
VA‏ تاربخ بخدادء ج WV‏ ص fT‏ تاربخ a de‏ دمشي. ج FY‏ صص YYY _YVY‏ 
حدیت خثيمة. ص ١‏ سیر أعلام البلاه ج ۸ ص 556؛ الكامل (عبدالله بره Agar‏ 
ج ۴.ص ۱۰: الكشف الحشِث. ص ۴ ۴ لسان الميزان. ج ۲ص ۲۵۲:ج ۳ص 
g H A‏ ت 4 of N‏ ¢ د ۹ z ry‏ 
ya ۳۶‏ أن الاعتدال ج ص ۴ هچ Ow‏ صصص ۵00 _ OOF‏ ۵۵۸ و ae‏ 
الموده. ج ۲ صر AVE NVE WA‏ 


[ ۳۱۱] ال صابف ج ۱ص VOY‏ تاربخ مدینةدمشی. ج ۲۶.ص TOY‏ سبل الهدی و الرشاد. ج 
۱ ص 4Y‏ شواهد التتزريل؛ ج 8 ص ٩‏ کشت الخفاه. ج uw Y‏ ۵ کنرالعمال ج 
3١‏ ص VoA‏ 

[ ۲۳۱۲۳ أدب الاملاء و الاستملاء. ص ۱۰۷ بحارالالوار ج ۴ ص ۵ج ۸ ص NV‏ 


۷۱ ج TA‏ ص ۱۸ تاربخ toe‏ دمشق. ج ۲۳.ص to‏ رجال ابن داود. ص ۱۹۰ 
شرح الأخبار. ج ص ۰۳۶۶ ۵۷۶و کشف الغمت.ج .١‏ صص ۱۵۶- NOV‏ 


تعليقات و حواشى for‏ 


[ ۳۱۴] کثف الفعة. ج ۱ص NOV‏ 


[ 110[ بحارالأتوار. ج ۳۸ ص ۱۲؛ شرح الاخبار. ج ۱ء ص Get ENT‏ ۴۶۷؛ المسترشد. 


ص ۰۲۱۴ ۰ و مناقب أميرالمؤمنين. ج ص WY‏ 


[ ۳۱۶] تاربخ مدينة دسشق. ج ۴۲.ص ٩۳۲۳‏ شرح نهج البلاغه (ابن آبی الحديد)» ج ۱ص 
۲۴ مجمع الروائد ج لا ص 1o‏ المجمعم الاوسط ج ۴ص ۳ والمصدف all cp)‏ 


[ ۳۱۷] در المناقب (خوارزمی) یافت نشد. ر.ک: المناب (ابن مغازلی) ص ۴۵و نهج ال بمان 


YAO ۳۹۱ ۰۲۶۲ ص‎ 


[ ۳۱۸] در المناف (خوارزمی) یافت نشد. ر.ک: المناقب (ابن مغازلی)» ص ۴۱ و: تذکرة 
الموضوعات. ص VA‏ الجامع الصغير. ج ۵ ص ۱۵۸؛ سبل الهدی و الرشاد, ج ۱۱ص ٩‏ 
شواهد التتزیل» ج ۲ص ۱۵۱؛ فض القدير شرح الجامع الصغير؛ ج ۱ ص ۶۵۹ JASN‏ 
(عبدالله بن عدی)ء ج عن صن ۳۰۲؛ کنزالحمال. ج ۱۲ ص ۹۳؛ مسند زید بن علی. ص 
۴ النصانح الكافية. ص ۱۰۸ و ناییع المودة ج ۲ ص AQ‏ ۳۷۷ ۴۷۲ ج ۳ ص 


ASY 


[18"]درالمناف (خوارزمی) يافت نشد. ر.ک: المناقب (ابن مغازلى). ص ۴۵ و:تاريخ مدینة 
دمشى. ج FT‏ صص Yog -oA‏ سبل الهدی و الرشاد. ج ۱ص aY‏ الكامل 
(عبداللّه بن عدى). ج ۶ ص ۳۹۷ کتزالعمال» ج ۱ ص ۶۲١‏ الموضوعات. ج A‏ 


the و‎ ۵۶٩۹ OFA ua الایمان»‎ Te AYA ص‎ f ان الاعتدال» ج‎ ya TAY ص‎ 


tor‏ 53 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


المودة» ج ۳ص ۲۴۹. 


1 ۱۳۳۰ در المنائب (خوارزمى) يافت نشد. ر.ک: المناقب (ابن مغازلی) ص Oe‏ و: سیر أعلام 


النبلاء» ج ٩‏ ص 4۹ مير ان الاعتدال. ج wet‏ ۷ و بتاييع Y TTA‏ ص XAY‏ 
] ۱ ] الارعون حدین ص PY‏ العمدة: ص ١‏ و المناقب (ابن مغازلى). صص 0°- O\‏ 


[ ۳۲۲] در المناب (خوارزمی) يافت نشد. ر.ک: المناقب (ابن مغازلی) ص ۵١‏ و: البدابة و 
النهابة؛ ج ۷ ص VAY‏ بشارة المصطفی» ص ۴ تاربخ مدینة دمشق. ج ۲ص NFA‏ 
PVA ۳‏ تنبيه الغافلين. ص ۱۱۰؛ شواهد التنزیل. ج ۰۲.ص ENVY‏ الملک العلى. 
ص DO‏ الكامل (عبدالله بن عدی)ء ج ص rr‏ کتاب المجروحین. ج ۲ص Yio‏ 
لسان الميزان. ج ص 586ب ج ۵. ص ۲۰۶؛ ميزان الاعتدال. ج ص OVP‏ ج ۳.صر 


۶ نظم درر السمطین. ص 1١7‏ و تھچ الإإيمان. ص ۴۴۰. FOV FOO‏ 
] ۳۲۳ ] المناقب (خوارزمی), ص Vo‏ 


[ ۳۲۴] در المنافب (خوارزمی) یافت نشد. ر.ک: المناقب (ابن مغازلى)ء ص ۵۲و: أسد الغابة. 
ج ۳ص ۱۱ آمالی المحاملی. ص ۶ تاربخ بخداد. ج ۷ص ۱۴۴؛ تاربخ مدينة دمشق. 
ج ۱۴.ص ۱۵۷ ترجمة الامام الحسين (ابن عساكر). ص ۱۳۳. ۱۴۴. ۱۴۶ سير أعلام 
اسلا ج ۲ ص YOA‏ شواهد التنزريل؛ ج 5 ص ۵ صحبح ابن حبان. ج ۵ ص 
۴ كنز العمال. ج AY‏ ص ۷؛ج ۱۳.ص ۰ مجمع الزوائد؛ ج A‏ ص NFA‏ 
المستدركك (حاکم نیشابوری» ج ۳ ص ۹ مسند أحمدء ج ".ص ۴۴۲؛ المصنف 
(ابن أبى شیبه کوفی).ج ۷ص ۵۱۲ المعجم الأوسط. ج ۳ص ۱۷۹؛ المعجم الصغير. 
ج ۲.ص ۳ المعجم الکییر ج .ص she‏ موارد الظمآن. ص ۵ ميزان الاعتدال» ج ۲ 
ص ۳۰۷ plat‏ الكافية. ص AY‏ نهج الایمان ص ۴۵۱ و ینایم المودة. ج Y‏ 


TO ص‎ 


تعلیقات و حواشی ۴۵۵ 


[ ۳۲۵] در المناقب (خوارزمی) يافت نشد. ر.ک: المناقب (ابن مغازلى). ص ۹ و: نهج 
le N‏ ص Foe‏ و نابیم المودف ج Ao Y‏ 
[TYE]‏ البداية و النهابة» ج ص ۵ تاريخ مدينة دمشق» ج 5ص ۴ كنزالعمال. ج AY‏ 


ص ۷ و یناییع المودة» ج اص YV?‏ 
[YYY]‏ ینایم المودة ج ١‏ ص TV‏ 
[YYA ]‏ همان. 


[ ۳۳۰ ]تاريخ بخداد ج لاص ۲ تاریخ مدینة‌دمشق» ج ۲ص ۴ الجامع الصغيرء ج ۳۲.ص 
VV‏ سبل الهدی و الرشاد» ج ۱ص ۷ فيض القد بر شرح الجامم الصغیر» ج F‏ ص 
۱ کنزالعمال. ج ۱ ص ۶۰۳ المناقب (خوارزمی)» ص ATA‏ نهج her‏ ص 
١ ۰۸۰ ror ۵۱‏ و ينابيع الموده» ج ۲ص Fo) Yo NAAT AY WV‏ 

[ ۳۳۱] المناقب (خوارزمی) ص ۱۵۱ و المناقب cp)‏ مغازلی)؛ ص AY‏ 

[ ۳۳۲] بشارة المصطفی. ص ۴۱۴؛ تاربخ مدينة دمشق» ج ۲ صص ۳۰۷ ۱۳۰۸ JASN‏ 
(عبدالله بن عدى). ج ۵ ص ۲۴۳؛ کناب المجروحين. ج Gol‏ 117؛ لسان الميزانء ج 
۴ص ۳۹۹؛ المناقب (خوارزمی). ص ۰ ميزان الاعتدال» ج ۳ص ۱۶ نهج 
الإيمان. ص ۶۴۹ و يتابيع المودة ج صص ۳۶۹ ۷۰ج ۲ص VF‏ ۲۲۸. 

} ۳۳۳ ] در المناقب (حوارزمی) یافت نشد. ر.كى: المناقب (ابن مغازلی)» ص ۴ و: نهج 


الإإبمان. ص ۳۹۵ 3 tae,‏ المودة. ج 4 ص FYA‏ 


fo?‏ 53 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


[ ۳۳۴ ] در المناقب (خوارزمی) يافت نشد. ر.ك: بشارة المصطفى. ص ۰۴۹ ۱۶۷. ۳۳۵؛ تاربخ 
بغداد, ج ۴.ص ۲۶۱؛ تهذیب الکمال. ج ۱ص YOA‏ سير علام النبلاء. ج 4 ص 
۵ ج ۱۲ء ص ۳۶۶؛ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید). ج ٩‏ ص ١۵ ENVY‏ 
ue‏ ۶۰ مجمع الزوائد» ج ٩‏ ص ATY‏ المستدرکث (حاکم نیشابوری» ج A‏ ص 
۸ المعجم الأوسط. ج ۵ص ۸۷ المناقب (ابن مغازلى). ص ۱۰۳؛ نهج الإيمان. ص 


6 و بنابيع المودةء ج ۲ صص FAN ۷۹ -YVA‏ 

[ ۳۳۵] المناقب (ابن مغازلی» ص ۱۰۴ و نهج الإيمان. ص NOV‏ 

APN ] ۳۴۶ [‏ القدسية (محمّدحسین اصفهانى). ص ۱۸ و المناقب (ابن مغازلى). ص Nod‏ 

[ ۳۳۷ ] در المتاقب (خوارزمی) بافت تسل, ر.ک: المناقب (ابن مغازلی)» ص ۹ و: جواهر 
المطالب ج cÀ‏ ص ۲ و با اندکی تفاوت در بشارة المصطفی» ص ۲۱ تاريخ بغداد. 
Z‏ ۰ص 0 تاريخ مدینة دمشق» ج ۴ ص YOY‏ و لسان المیزان: ج و ص AAA‏ 

[ ۳۳۸ ] المناقب (خوارزمی)» ص ۶ با اندکی تفاوت در: تاربخ بغداد. ج ۴ص Do‏ 
تأويل الأبات» ج ”.ص ۷۱۸ و الموضوعات» ج el‏ صص ۳۸۳- TAF‏ 

[ ۳۳۹ ] المناقب (خوارزمی).ص ۳۲۰و با اندکی تفاوت در: بحارالانوار: ج ۸ ص Vo‏ بشاره 
المصطفی. ص ۱۹۶؛ تأو, بل ال بات ج ۲ص FAP‏ التحصین. ص DOA‏ روضة الواعظین. 
ص YYY vu? Y zza AYA‏ المحتضر » ص ه ه ۱+ منافب أميرالمؤ مين (محمّد س 

[ ۳۴۰ ] الامالی (شيخ صدوق).ص ۳۵۴ بحارالالوار.ج ۸ص ۶ج ۲۹.ص ۱۴+ج ۳۸.ص 


و ER‏ تاريخ مدينة دمشقء ج ۲ص VO‏ الخصال. ص ترفن القصول المهمت» ج Ag‏ 


تعليقات و حواشى FAV‏ 


ص ۴۱۱؛ كشف الغطاء» ج ۱ص 1۷ کنزالعمتال. ج ۱۱.ص ۶۱۲؟المحتضر ص ۱۱۳۱ 
مدینة المعاجز ج ۳ ص ٩۲۹‏ المناقب (خوارزمی). ص ۳۴۸؛ مناقب أميرالمؤ منين (محمّد 
بن سلیمان کوفی)؛ ج ۱.ص ۳۸۸ مناقب آل أبىطالب (ابن شهر آشوب)؛ ج ۳ ص 
۵ و با اندکی تفاوت در: بشارة المصطفی. ص iada NAV‏ دمشق» ج ۲ص VÒ‏ 
۲۱ جواهر المطالب. ج ۰۱ ص ۱۹۰؛ سبل الهدی و الرشاد. ج ۱ص ۱۲۹۵ کنزالعمال. 


ASN ۱ص ۲ و ينابيع المودة. ج 7 ص‎ Z 


[ ۳۴۱] بشارة المصطفی. ص ۰۲۲۷ ۳۰۹؛ جواهر المطالبء ج 1ص ۸۸ ۱۰۲؛ ذكر أخبار 


نهج he‏ ص 8 و نایم الموده» ج ا ص TA‏ 


[ ۳۴۲] المناقب (خوارزمی).ص ۰۲۹۴ ۳۴۳و در: أسد الغابة, ج EMV Geel‏ ۲ص SY‏ 
الاستغاثة. ج ۲ص cite WV‏ ۱ ص ۶۲۴ ج ص ۶۳ ج ۶ ص ۲۵۲؛ البداية 
و الهایق ج ۲ص TY‏ ۸ ص ۳۹ ۰۲۲۴ ۲۲۵؛ بشارة المصطفى. ص ۱۸۵؛ تاربخ 
الطبری. ج ۴ص ٩۳۲۳‏ تاربخ بخداد» ج ص ۱۵۰»ج ۲.ص ۸۱:ج ۴ص AYA‏ 
ج ۶ص ۲۶۹ ج 4 ص ۰۲۳۰ ٩۲۳۱‏ ج ۱ص ۱ج ۲ ص ۴ تاريخ مدینة 
دمشق. ج ۵ص GAVE‏ ۱۲.ص ۶۹ج ۳ص ۲۰۸ Yog‏ ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۴۰۲ 
و...؛ تحفة الأحوذى. ج ۱۰ ص ۶ ترجمة الامام الحسین (ابن عساكر)» صص ۶۲- 
AF‏ ۳۱۳ ۳۳۰؛ تهذیب التهذیب. ج ۲ ص ۲۵۸؛ ج ۳ ص fod‏ ج ۴ص ۲۳۱؛ 
تهذیب الکمال. ج ۶ ص ۰۲۲۹ ۶۱ج ۷ص ele‏ ۱۲.ص ۲۵۴؛ج TY‏ ص 
۳ الجامع الصغير. ج ۱ صص ۹ _ O40‏ جواهر المطالب» ج ”.ص 144؛ خصائص 
أميرالمؤ منين (نسائی)؛ ص ۳ الدرالمنتور ج ۰۴ ص ۲ درر السمط في خبر السبط» 
ص VA‏ سبل السلام؛ ج ۴ ص VIO‏ سبل الهدى و الرشاد» ج ۱ص OV‏ ۶۱؛ سنن أبن 
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ماج ج ۱ص FF‏ سنن الترمذى, ج ۵ہ ص ۲۳۲۱ الستن الکبری (نسائی) ج D‏ ص 
۰ ۸۱ ۴۹ 66 1ءسير أعلام البلاهج God‏ ۲۵۱ ۲۸۲ ۳۰۲:ج ۵ص ٣۶ج‏ 
۱ص ۴۱۶؛ شرح مسلمء ج ۱۶.ص ۴۱؛ شرح نهج البلاغه (اين أبى الحدید)؛ ج MF‏ 
ص VP‏ شواهد التتزیل. ج ۱ص ۱۹۹+ صحيح ابن حبان. ج ۰۱۵ صص 2۳۱۱ AY‏ 
علل الدارقطتی. ج “ل ص ۱۶۶؛ ج ۱۱.ص 1۹۲ فضائل الصحابة» ص Vo‏ فيض القدير 
شرح الجامع الصغیر» ج ۳ص ۵۵۰؛ قصص الأنبياء (ابن کثیر)؛ ج ۲ص TOV‏ قصص 
الأثبياء (راوندى). ص ۳۶۶ الکامل (عبدالله بن عدى) ج ۲ صص ۲۲۰ ۲۲۱ 
۷ ۴۱۳؛ج Gol‏ ۳۳۵:ج ۵ص ۳۲۳ ۳۶۸؛ج ۶ص ۳۷۳؛ج ۷ ص NAF‏ 
کشت الخفاه. ج ۱ص ۳۵۸ کنزالعمال. ج ۷ص OTF‏ ۱۲ص ۸۱۱۲ ۰۱۱۵ NYO‏ 
۱ج ۱۳.ص ۶۶۱ ۶۶۵ FFF‏ البسوط (سرخسی)؛ ج ۱۶ص NYY‏ مجمع 
الزواند. ج ٩‏ ص ۰۱۸۲ ۲۰۱؛مسند آحمد.ج ۳ص ۳ ۲ ۴ع AT‏ المعجم الاوسط 
ج ۲ص ۴۷ج ۵ ص CNTY‏ ۶ص ۱۰ ۳۲۷ المعجم الکیر ج ۳ ص ۳۵ 
۶ ۳۸ ۳۹ ۴ ۵۰ ج ٩۱.ص VAY‏ المعيار و الموازنت ص ۰۱۵۱ ۸۲۰۶ ۲۰۷ 
۳ المصنف (ابن أبى شيبه كوفى). ج ۷.ص ۵۱۲ موارد الظمآنء ص DOV‏ میزان 
الاعتدال, ج ۴۔ ص ۱۳۹ و ینایم المودة» ج ۱ص ۴۶۹؛ ج ۲ص ۳۴ ۳۸ ۴۱ MT‏ 
۹ ۴۸۱ ج ۳ ص AY‏ 


[۳۳۳] ساره المصطفى. ص ۰۳٩‏ ۴۲۸؛ بغية اللالحث. ص YAY‏ تهذیب الكمالء ج ۶ ص 
۱ جامع الصفیر: ج ۱.ص Vo‏ ۵۹۰ سبل الهدی و الرشاد ج ۱۱ص ۴۶ ۶۱+ سان 
الترمذی. ج © ص ۳۲۶؛ الستن الکبری (نسائی)؛ ج ۵ ص AL‏ ۰۱۴۵ ۱۴۶؛ سير أعلام 
البلاء. ج 7 ص ۱۲۷؛ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد). ج ۱ص ite‏ ۱۵.ص 
۲ فضائل الصحابت ص ۵۸ قصص JAA‏ اوندی» ص ۴۸؛ كنز العمال. ج ۱۲.ص 


تعليقات و حواشی ۴۵۹ 


3 cs de مجمع الزواند: ج ٩ص ۱ مسند أنى‎ VO Efo ۵ج ۳ص‎ 3١ 
Mace ص ۴۰۳؛ ميزان‎ TY ا‎ ۳۹۱ 2d مسند أحمد. ج‎ ۵ g 
wey الموداة. ج اص ۵ ج‎ eats ص ۳۳ تهج الأيمان. ص 44 ۸ و‎ F 3 


.۴۸۰ ۰.۳۲۵ YYA od ۶ 


[ ۳۴۴] أسد الغاب ج ”.ص eld‏ ۵ص ۱۳۰ البداية و AUN‏ ج ۸ ص ۲۲۴ تاربخ مدينة 
دمشق. ج ۱۴ء ص ۱۳۹ ترجمة الامام الحسين (ابن عساكر). صص 2۱۱۴ ۰۱۱۶ ۱۱۸- 
۹ تهذيب التهذیب. ج ۲ ص ۲۹4؛ تهذیب الکمال. ج ۶ ص ۴۰۲؛ج ۱۰ ص 
۷ سنن ابن مابعة ج ۱.ص 0١‏ سنن الترمذى. ج ۵ص ۳۲۴؛ سير أعلام البلاه.ج ۳ 
ص TAT‏ صحبح ابن حبان. ج ۱۵.ص ۴۲۸؛ كشف الخفاء. ج ۱ص TOA‏ کتزالعمال. 
ج ۱۲.ص ۱۲۹؛ المستدرک (حاکم نیشابوری), ج ۳.ص ۱۷۷:مسند حمد.ج F‏ ص 
۲ المصنت (ابن آبی شيبه کوفی). ج ۷. ص OVO‏ المعجم الكبير؛ ج ۳.ص CIV‏ 
۲ ص ۲۷۴؛ موارد الظمان. ص ۵۵۴ نظم درر السمطین. ص ۲۰۹ و بناييع المودق ج 


oA Yov YA ۴ ص‎ 53 


[ ۳۴۵ ] (حقاق الحق. ج ۱ص ۳۲۲؛ تاریخ بغداد ج | ص ۱۵۲ تاريخ مدينة دمشق. ج AF‏ 
ص ۲۲۵؛+ج ۴ع ص ۲۱۶؛ تذکرة الحفاظ؛ ج ١‏ ص VV‏ ترجمة الامام الحسین (ابن 
عساکر). ص ۳۵۲ تفسیر الفرطی ج ۰ ص 114 الدر‌المنتور. ج ۴ص NPY‏ سير 
أعلام البلاه ج ۴ص THY‏ فيض pall‏ شرح الجامع الصخير. ج ۱.ص YPP‏ کتاب 

المجروحین؛ ج .ص ۵ و المستدرکك (حاكم نیشابوری)ء ج ۲ ص ۰۲۹۰ ۵۹۲ ج 

AVA ص‎ ۳ 


[ ۳۴۶] تذكرة الموضوعات. ص ۸ فيض القدير شرح الجامع الصفیر. ج ۱ص ۲۶۶؛ كشو 
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الخفاءء ج ue Aj‏ ۱ مسند وید ن على. ص ¥Vo‏ المناقب (ابن مغازلى), J?‏ ۶۶ 3 
ote‏ المودف ج As‏ ص YYA‏ 


[ ۳۴۷ ] اسد gand‏ ۲ص FoF Yo‏ البداية و النهایق ج ۸ ص WTF‏ مدينة دمشق. ج 
۴ ص ۱۸۰ ترجمة الامام الحسين (ابن عساکر)؛ صص ۲۱۵- ۲۱۷؛ سير أعلام PIM‏ 
چ yet‏ ۷ مجمع الزواند. ج ٩ص‏ ۱ المجموع. ج لاص ۱ المعجم الکییر ج 
yet‏ ۰۱۱0۵ المنافب (ابن مغازلی). ص الاو سناع الموداة. ج Aj‏ ص ج ۲ ص 
A‏ 


[ ۳۴۸ ] احقاق الحقء ج ۱۱ صص LY‏ ۱۶؛ أسد الغابقج ۲ص ۱۳+ الأدب المفرد» ص Yo‏ 
اللإصابةء ج ۳ص OY‏ البدابة و اللهایت ج ۸ صص ۳۸- ۱۳۹ التاریخ الكير ج ۴ص 
wwe ۵‏ بخداد» ج ص ۰ تاربخ مدربنة دمشق. ج ۳ صص ۱۸۷- ۸ج 
۴ص OF‏ ۲۳۶؛ج ۲۴.ص ۴۶۰؛ تحفة الاحوفی. ج ۱۰ص 1۹۴؛ ترجمة الامام 
الحسن onl)‏ عساكر). ص 77 ۳۷ ۴۱ ۴۳ ۔ ۵۱ ۵۵ تهذیب التهذیب. ج ۲ص 
۸ تهذیب الکمال. ج ۶ صص ۲۲۶ ۔ ۲۲۷؛ج ۳۴.ص ۲۸۶؛ الثقات» ج ۰۷ ص 
۰ خلق افعال العباد. ص ۸۰ سنن الترهذى. ج D‏ ص ۱۳۲۷ السنن الکیری (نسائى)؛ ج 
۵ ص FA‏ سير أعلام البلاء. ج ۳ص ۰۲۵۰ ۳۱۵ صحیح ابن حجان ج ND‏ صص 
۶- ۴۱۷؛ علل الدارقطنىء ج ۱۱.ص ۱۶۱؛ فتح البارى. ج ۴ء ص ۲۸۷؛ج ۱۲ص 
۳ فضائل الصحابت. صص ۱٩‏ - ۲۰؛ کتزالعمال» ج ۱۲ص ۱۲۵؛ج ۱۳ص FIA‏ 
FFA ۶۵۲ FOV 8‏ مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۷۶؛ مسند ابن الجعد. ص YAD‏ 
مسند الحمیدی. ج ۲.ص ۳۵۱؛ مسند انی بعلی. ج ۲.ص ۲۵۴؛ج ۱۱.ص ۲۷۹؛ مسند 
أحمدء ج ٠‏ ص ۵۳۲ المصنف (ابن آبی شیبه کوفی»؛ ج ۷ ص ۵۱۴ المعجم 
الأوسط؛ ج ۲ ص A‏ المعجم الکبيرء ج ٠۳‏ ص TY‏ معرفة علوم الحديث (حاكم 


تعليقات و حواشى ۴۶۱ 


نیشابوری)» ص AA‏ نظم درر السمطین» ص ۸ و نيل الأوطار» ج 8 ص .\fo‏ 


YAY 


[ ۳۵۰] تاریخ مدينة دمشق. ج ۳ص TY‏ ترجمة الإمام الحسن (ابن عساکر)» صص -\oV‏ 
۸ ترجمة lel‏ الحسين (ابن عساكر). ص ۴ سبل الهدى و الرشادء ج ۱ص VY‏ 
المناقب (ابن مغازلی). ص ۳۷۳و میزان الاعتدال. ج ۱ص TOA‏ 


[ ۳۵۱ تاربخ مدينة دمشق ج ۱۳. صص TO‏ ۲۶؛ج ۱۴.ص ۱۵۵؛ ترجمة الامام الحسین (ابن 
ص ۲ المعجم الصغيرء ج 5 ص Yoo‏ المنافبف (ابن مغازلی)» ص ۴ و موارد 
GUA‏ ص OY‏ 

[ ۵۲ ]تاریخ مدینه د مشق » ج ۳ص ۶ بتر جمة الا مام الحسن (ابن عساکر) صص ۲ ٩۴‏ 
جواهر المطالب. ج ۲ص ۲۰۶؛ سبل الهدى و الرشادء ج ۷ ص ۱۱۸؛ سير أعلام TAN‏ 
yer‏ ۶ ضعفاء العفیلی» ج ۴ص ۷ کتاب المجرو حين» ج wet‏ 8 کنر العمال» 
المعجم الکییر» ج *, ص ۵۲ المناقب (ابن مغازلى). ص ۳۷۵ ميزان SEW‏ ج ۴ص 
۷ و ينابيع المودة؛ ج Yo? vet‏ 


۷ و المناقب (ابن مغازلی» ص TW‏ 
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[ ۳۵۴] حلية الابراره ج ۲.ص ۱۴۸؛ الفضائل. ص ۱۲۱؛ مناقب أميرالمؤمنين Loree)‏ بن سلیمان 
کوفی).ج ۲.ص ۵۹۶و با اندكى تفاوت در: بحار الأثوار. ج ۷ص ۱۳۳:ج ۵۲ص 
۵ ج ۶۵ ص ۳۱و 00 الروضة فى المعجزات و الفضائل ص ۱۳۱: شرح أصول 
الکافی Jy)‏ محمّدصالح مازندرانی» ج ۶ ص ۲۵۵؛ج ۱۳.ص ۳۳۵؛ الکافی. ج 
۸ ص ۳۱۰و کاب ca‏ ص YPF‏ 


[YOO [‏ حلية الابراره ج ٠‏ ص ۱۵۱؛ الروضة فى المعجزات و الفضائل. ص ۱۳۲ و الفضائل. ص 
AYY‏ 


[ ۳۵۶ ] إحقاق الحق» ج ۱ص ۶ تاربخ بغدلا. ج yet‏ ۱ تاریخ OY Trae‏ 


ص PYF‏ الكنى و الألقاب؛ ج ۲ ص ۴ و الموضوعات» ج أ ص Fov‏ 


[ ۳۵۷] در المناقب (خوارزمی) يافت نشد. ر.ک: المناقب (ابن (Silke‏ ص ۱۳۲ ۱۳۴ و: 
الأحكام (يحيى بن الحسین)؛ ج ۲ص ۵۵۵؛ بشارة المصطفی» ص ۸۵٩‏ ۳ع NFO‏ 
تاربخ بخداد. ج ۷ ص erty‏ ۲ص ۰0 تاربخ مدینة دمشق» ج ۴ ص ٩‏ الجامم 
الصغيرء ج ٩۳۷۳ Ged‏ ج ۲ص ۵۳۳ و المنثور؛ ج ۳ص TTF‏ سبل الهدی و 
الرشاد. ج ۱۰.ص 590 ج ۱۱.ص :!١‏ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد)» ج ۱ص 
۸ فض PAN‏ شرح الجامع الصغيرء ج ؟. ص ۶۵۸؛ج 6 ص ۶۰ كنزالعمال, ج AY‏ 
ص AF‏ 4۵ ۸ مجمع الزواند. ج ٩‏ ص VFA‏ مسند زید بن علی. ص ۳۰ ۰۳۱ AF‏ 
FFF 0۵‏ المعجم الاوسط ج ۴ص eile‏ ۵ص ٩۳۵۵‏ ج ع ص ۸۵ المعجم 
الصغير. ج ۱ص TVA‏ ۲ص ٩۲۲‏ المعجم الکییر» ج Y‏ ص FF‏ نهج الایمان. ص 


۷ 5 \A ۰۱.۱ 4o yes ج‎ ۴ -sY و بنایع المودة. ج ۱. صص‎ 6 OAF 
VY ۳ 


تعلیقات و حواشی ۴۶۳ 


[ ۳۵۸ ] سبل الهدى و الرشاد. ج ,ص ۵۰ مجمع M‏ وائد ج ٩ص‏ ۸ مسند الشهاب. ج 5 
ص ۲۷۳؛ المعجم الکیر ج ۳ ص FO‏ ميزان الاعتدال. ج ۱ء ص FAT‏ و نهج الابمان. 
ص DW‏ 


۵۹ سبل الهدی و الرشاد» ج ۱ص ۱ کنزالعمال ج ۱ص ۵ ج ۴ص 


6 و بناييع المودة ج vet‏ ج ص ¥4o‏ 


] ۰ ] الفردوس» ج ص "هبه نقل از کشت البقین »ص ۸و در: تاربخ مدینه دمشی AF Z‏ 
ص ۱۶۸ و ترجمة الإمام الحسين (ابن عساكر)» ص Mo‏ 


[ ۳۶۱] بحارالڈوارء ج ۲۲.ص ۲۸۰؛ج ۳۳.ص ۲۵۷؛ج ۴۳.ص ۲۵۰ ۳۰۴؛ج ۵۱.ص 
۹ ۶ ج oY‏ ص ۵ ۲۷۷ الخصال» ص ۰ Ws‏ الامامة. ص ۳ عبيون 
المعجزات؛ ص ۵۶ LBM‏ ص ۱۹۱؛ کناب الأربعين (ماحوزی» ص AMS ۳۶۵ ۸۸٩‏ 
NN‏ ص ۲۲۵؛ كمال الدين و تمام اللعمة. ص TOV‏ ۵۲۷ المحتضر. ص ٩۱۳۱‏ مختصر 
بصاثر الدرجات. ص TY‏ المعاجز ج ۳ ص ۴۳۵ و مناقب آمیرالمزمین (محمّد بن 
سلیمان کوفی) ص OY‏ 

[ ۳۶۲ ] إحقاق الحق. ج 4 صص ۴۸۱- FAT‏ بشارة المصطفی» ص Vo Fo‏ سبل الهدى و 
الرشاد. ج ۱۱.ص ۸۷ ۱۱؛ کنزالعمال» ج ۲ص ۱۰۰:ج ۱۵.ص ۸۶۸ لسان المیزان. 
ج ۲ ص ۴۱۸؛ مسند زید بن علىء ص ۳۶۳ و بنلیع المودت ج MNO God‏ ۱۳۸۰ ۳۶۴ 

[ ۳۶۳] در المناقب (خوارزمی)؛ يافت نشد. ر.ک: احقاق الحق. ج ۲ صص ۲۳۹ ۔ ۲۴۱؛ 


مدينة المعاجزء ج ¢ ص ۳ و المنافب (ابن مغازلی)؛ ص TAY‏ 
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[ ۳۶۴] مأخذ حدیث يافت نشد. 


عدى). ج vet‏ ۶ مسند آحمد. ج هد ص ۳ AF‏ ۸ و المعجم الکبیر. ج 1 
ص ۰۲۱۴ YOO - ۲۵۲ ۰۲۲۶ YYY‏ 


[ ۳۶۶] مسند أحمد. ج sfo? gel‏ در: تاربخ مدینة دمشق» ج ۶ص ۶ الكامل (عبدالله 


بن عدى) ج yet‏ ۵ و نایم المودف» ج 3 ص ۳۵ 


JM lou ] ۳۶۷ [‏ .ج ۳۶ص ۳۷۲؛ الرسائل العشرء ص AA‏ 1517 و الصراط المستقيم (على بن 
يونس عاملی)» ج ۲.ص ۱۱۸ ۱۲۳. 

[ ۳۶۸] المناقب (خوارزمى). ص ۱۵۴ و در: أسد الغابةء ج AY Gok‏ البداية و النهابت ج D‏ 
ص ۲۲۸؛ج ۷ ص ۱۳۸۶ بشارة المصطفی. ص Fo‏ ۳۵۰ تاريخ البعقوبى. ج ۲ ص 
۲ تاریخ بغداد. ج ۸ ص ۴۴۳؛ تاربخ مدينة دمشق. ج ۴۲.ص ۲۲۰؛ تحفة الأحوذىء 
ج ۱۰.ص 197؛ تفسیر ابن کر ج ۴ص ۱۲۳؛ خصاتص آمیرالمزمنین (نسائی)» ص 
۳ الدرالمنتور. ج ۶ ص ۷ سبل الهدی و الوشاد. ج ۱۱.ص ۴۴۴؛ج ۱۲.ص NYY‏ 
سنن الترمذی. ج © ص ۳۲۹ الستن GSN‏ (نسائی). ج ۵ ص FO‏ ۱۳۰؛ السيرة ابو 
ج ۴.ص ۴۱۶؛ ضعفاء العقیلی. ج ۲.ص TO‏ الطبقات الکبری. ج ۲ ص ۱۹۴؛ فضائل 
الصحابة» ص ۱۵: کتاب EN‏ (عمرو بن أبى عاصم)؛ ص ۶۳۰ کتزالعمال. ج ۱» ص 
AVY‏ عمل ۰۱۸۷ ۹ ج À‏ ص ج ye it‏ ۴ج ۴ص ۵ مجمع 
الزوائد. ج ۱۶ ص ۳۶۳؛ المستدرکک (حاکم نیشابوری)» ج ۳.ص ۱۰4؛ مسند ابن 
الجعد, ص ۳۹۷؛ مسند أبى يعلى ج JA Y‏ ۸ مسند احمد. ج ۳ ص ۱۷؛مسند زید 


بن علىء ص ۴۶۴؛ المعجم الکبیر. ج ص IV IF‏ ۱۸۰ ج ه ص NAY AFF‏ 


تعلیقات و حواشی ۴۳۶۵ 


التصائح الکافية. ص TPA‏ نظم درر السمطین. ص ۲۳۱؛ نهج الایمان» ص NOD‏ ۲۰۳ 
Yo¥‏ ~ ۶ و نایم المودت ج À‏ ص ANNA 316 AAF A1۳ ed a Aoo‏ 


0 3 AYY Yo آل‎ 
AFA ج ۳ ص‎ ۷ JY ۴ج ۲ ص‎ ۱۲۳۲ 0١ 4 


J‏ ۳۶۹ ] المناقب (ابن مغازلی» صص -YoY‏ 4 به نقل از کشت این ص ۰ و در: تاريخ 


مدینة دمشق. ج ۱ص ۴ و شواهد التتزيل»ج NYY ۲ ۹ yet‏ 


[ ۳۷۰] الاستخاثة» ج .ص AN‏ ال صابة ج ۸ص T۶0‏ النداية و النهابة» ج yor‏ ۶۶ تاريخ 
Sede‏ دمشق» ج ۳ص 0۶ تشيت LY‏ ص SYA‏ تقسیر ابن کت ج ۲ ص ۶V‏ 
تهذيب التهذیب. ج ۲ ص FAT‏ تهذیب الکمال. ج ۵ ص Oo‏ خصائص 
أمبرالمؤمنين (نسائی). ص ۱۲۱ سبل الهدی و الرشاد. ج 1١‏ ص ۱۶۲ الستن الکبری 
۵ ج ۳ ص VY‏ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد)» ج ؟ ص ۴ ج 4 ص 
۳ فضائل الصحابة. ص VA‏ فضل CST‏ (مقریزی)؛ ص ۶۴؛ کشف القناع. ج ک 
ص ۵۴۱ کنزالسمال, ج ۱۲ص ۱۰۷ ۸۱۱۱ 4۱۱۲ مسند زيد بن علی. ص ٩۳۵۹‏ 
المعجم -fof yaw ۲۳ Tt‏ ۵ المعبار و الموازنة» ص To‏ المغتی» ج لى ص 
۵ ج ۲۳ص ۶۶ نهج الا یمان صص 2۵۵ ۳ و AI Tt els‏ ص OY‏ 


DA‏ ۳۲۲ ۴۷۸ و... 


[ ۳۷۱] در المناف (خوارزمی) یافت نشد. ر.ک: المناقب cul)‏ مغازلی»؛ ص ۳۵۱ و: أسد 
الغابة» ج ۵ ص ۲۲ الأحاد و المثانی» ج ۵ ص ۳۶۳ الاستغاثة, ج اء ص NV‏ 
ص ۴۴؛ فضل آلالیت» ص ۶۴ الکامل (عبداللّه بن عدی).ج ۲ص ۳۵۱؛ كنزالعمال؛ 


۳۶۶ 53 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


AN المستدرکث (حاکم نیشابوری» ج‎ YoY ص ۴ مجمع الزوائد. ج 48 ص‎ ۳ a 
ميزان الاعتدال. ج ۲ ص‎ tFel المعجم الکیر ج ۱ص 158؛ ج ۲۲ ص‎ HOF ص‎ 
FFF AVY OV المودةء ج ص‎ who \VA AVY نظم درر السمطین» ص‎ FAY 


[ ۳۷۲ ] تاریخ بخدادء ج yew‏ ۶ تاريخ مدینة دمشق.ج ۴ص ۴ج ۳ ص Yo‏ شرح 
نهج البلاغه (ابن آبی الحديد)» ج 1۸ ص ۲۵۲؛ فضل 1لالبيت. ص AV‏ الکامل 
(عبداللّه بن عدى).ج ۵ ص 04 كتاب المجروحین. ج ۲ص ۸ لسان الميزان. ج ۴. 
ص TTY‏ المستدركك (حاکم نیشابوری» ج Gol‏ ۱۵۲:الموضوعات. ج ۱ص ۴۲۲؛ 
ميزان الاعتدالء ج ¥ ص ۰۲۱۷ نظم درر اسمطین» ص ۱۸۰ و ناییع المودة. ج 5 ص 


AYY 

[ ۳۷۳ ] بشارة المصطفی» ص ۸ ۰۲۰۹ ۵ ad‏ آلالیست» ص ۸ مسند زد ین علی. ص 
۹ و ets‏ المودةء ج 5 ص .YO\‏ ۰ و وف 

[ ۳۷۴] سبل الهدى والرشاد.ج ۱۰.ص ۳۸۶:ج ۱۱.ص ۵۰ الكامل (عبداللّه بن عدی)ء ج 
۵ ص © الكشف الحهت. ص ۸ لسان المیز ان ج ۳ ص ITV‏ ميزان الاعتدال. ج Y‏ 
g ۲ Ue‏ نظم درر السمطين. ص AAY‏ 

[ ۳۷۵ ] اسان المیز انن» ج wat‏ ۷ الکشف الحتيث. ص ؛ الموضوعات. ج اص ۱ و 
بناییم المودة. ج ۲.ص ATV‏ 

[ ۳۷۶ ] خصائص أميرالمؤ منين (نسانی)» ص ۱۱۷؛السنن الکبری (نسائى):ج ۵ ص NFO AO‏ 
فضائل الصحابة. ص WV‏ المستدركك (حاکم نیشابور کج ۴.ص ۲۷۳ و المعجم الكبير» 


Fo ص‎ ۲ ral 


تعلعات و وای ۳۶۷ 


[ ۳۷۷] الحاد و المثانى, ج ۵ ص ۸۳۶۳ البداية و النهايةء ج ۲ص ۷۱ تاربخ مدينة دمشق. ج 
۵۲ص ۱۰۲؛ج Vo‏ صص ۱۹۹ ۔ ۱۱۰؛ تفسیر ابن TS‏ ۱ ص ۳۷۰؛ تفسير OV al‏ 
(صنعانی» ج ١ء‏ ص ۲۱؛ تفسير القرطی. ج ۱۸.ص ۲۰۴ تهذیب التهذیب. ج NY‏ 
ص YAY‏ تهذیب الکمال. ج ۳۵ ص ۲۵۰؛ الجامع الصغير, ج >١‏ ص OVE‏ الدر:المنلور. 
ج ۲ص ۲۳؛ درر السمط فى خبر السبط. ص ۷۷؛ سنن الترمذی» ج ۵ ص ۳۶۷: سير أعلام 
النبلاء. ج ۲.ص ۰۱۱۷ ۱۲۶؛ج ۱۳.ص TFA‏ صحیح ابن حبان. ج ۱۵.ص ۴۶۴؛ قح 
البارى. ج ۶ ص ۳۴۰ قصص الأنبياء (ابن کثیر), ج ۲.ص ۳۷۶؛ کتزالعمال. ج ۰۱۲ص 
۳ المستدرک (حاکم نیشابوری)» ج ۳ صص ۱۵۷ - ۱۵۸؛ مسند أبى بعلی. ج D‏ 
صص ۳۸۰- TAL‏ مسند أحمد. ج ص ۱۳۵؛ المصنف (ابن أبى شیبه کوفی» ج ۷ 
ص #۵۳۰ المصنف (صنعانی ج ۱ ص ۳۳۰؛ المعجم الکییر ج ۲۲.ص TTY‏ 


۳ ص ۷و ينابيع المودت ج ۲ص ۲۷ ٩۱ OF‏ ۱۳۳. 
[ ۳۷۸ ] المناقب (ابن مغازلی) ص ۲۶۳ 
[ ۳۷۹] بيت الأحزان. ص TF‏ مجمع اللورین. ص ۲۷ و المناقب (ابن مغازلى). ص ۳۶۴. 
[ ۳۸۰] المناقب (خوارزمی)؛ ص ۲۶۷. 
[VAN [‏ شواهد التزیل. ج ۱ص ٩۶و‏ کشف الغمة. ج ۱. ص۳۱۴. 


۸ ص ۱۳۴۱ التفسیر الصافی. ج ص ۲۴ تفسیر كنزالدقائق, ج ۱ص ۲۱ APY‏ 


تفسیر فرات الكوفي. ص ۷ ۴۶ ۴۷ FA‏ ۴۹ شرح أصول الکانی (مولی محهّدصالح 


5 5 .. ا اه‎ ¢ ` a 
ج ۱ص ۷۲ شرح الأخبار ج ۲ص ۳۵۳؛ شواهد الشنزیل. ج ۱ص‎ (gil مازندر‎ 


DA ۷‏ وض ۶۲ ۴ الصراط المستقبم (علی بن يونس عاملى)؛ ج ۱ص A‏ 


FPA‏ در مين (ترجمة کشت اليقين) 


عوالى Stell‏ ج ۳ء ص ۵؛ الكافى. ج ۲. ص ۶۲۸؛ کشت الغمئة. ج ۱.ص ۳۱۴و تييع 
المودة. ج 5 we‏ ۳۷۷ 

[ ۳۸۳] البدایة و النهاية. ج ۷.ص ۳۹۵؛ شواهد التزيل. ج ۱ص FY DA DA DV OF OY‏ 
۳ ۰۳۸۴ ۵۴۶ ج ۲ص AYY‏ ۱۶۶ ۲۲۰؛ کثف الخمة. ج ۱ص ۳۱۴و نالیم 
المودة» ج ١‏ ص eal‏ 5 ص Fo?‏ 

[TAF [‏ شواهد التنزیل» ج ۱ ص OY OY‏ ۶۰و کشف الخمت ج ۱ص ۳۱۴ 

[ ۳۸۵ ] شواهد التنزيل ءج ۲.ص FFA‏ طبقات المحدین باصبهان ج ۲.ص ۳۶۴ فتح القدیر ج 
۲ص ۴ و مجمع اللورین ص V4‏ 
ص YAD‏ 

[YAY [‏ الاستغاثة؛ ج ص PY‏ أحادريث الامو خي ص FO‏ بحارالأتوار. ج Y‏ ص ۶ج 
۵ ص ۳۴۳ تفسیر فرات الکوفی. ص ۳۲۷؛ شرح نهج البلاغه (ابن آبی الحديد). ج ۳ 
ص ۱۸ و الصراط المستقيم (على بن يونس عاملى). ج ۳ ص Yo‏ 

YF wer TUŽNA [‏ شواهد cal‏ أدص yfo‏ ۶۲ فتح القدیر ج ".ص 
۴A۹‏ وكنزالعمال. ج A‏ ص FYN‏ 

-۱۶۰ ۴۲۴:ج ا صص‎ PYY شواهد التنزيل» ج اص‎ FVE بشارة المصطفی. ص‎ [YAS] 
؛ نهج الإيمان. ص‎ ٠١١۹ المناقب (خوارزمی). ص ۲۷۵؛ نظم درر السمطين. ص‎ ۴ 


0 و ابيع المودة. ج 8 ص ۸ج Aj‏ ص FY? ۳۵۹ T1۴‏ 


ADLA [‏ ج ۲۴.ص ۳۰ج ۳۵ ص BV CHW Ho‏ ص ۳۹۸ تفسیر مجمه 
د ات 


تعليقات و حواشی ۳۶۹ 


الييان» ج ۵ ص ۱۴۳۰ تفسیر نورالئقلين. ج ۰۲ ص ۲۸۱؛ عواند الأنام ص ۲۴۲ و کشت 
الغمة, ج ۱ء صر ۳۱۵. 


۳٩۱ [‏ ] أسباب نزول الابات (واحدی نیشابوری)؛ ص OA‏ تفسير الثعالبى, ج ۱.ص ۵۳۴ تفسير 
القرطبی» ج “ل ص TW‏ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید)؛ ج God‏ ۲۱؛ شواهد 
التتزيل» ج ص Fo‏ ١5ل‏ ۴ کشت الغمة؛ ج ١‏ ص ۵ و بناييع المودة» ج Aa‏ 
ص ۴۱۹. 

[ ۳۹۲] با اندکی تفاوت در: الاحتجاج» ج ١‏ ص NAT‏ أحكام القرآن (جصاص)ءج © ص 
۲ بحارالأنوار, ج ۳۵ص TVA‏ ۳۸۰ ج ۳۶ ص ZAYN‏ ۴۱ص ۲۶ تحفة 
الأحوذى. ج ۹ ص ۱۳۸؛ تفسیر فرات الکوفی؛ صص ۴۶۹ ۔ ۴۷۰؛ تفسیر ابن كثبر» ج F‏ 
ص ۳۴۹ تفسير التعالبی» ج ۵ ص ۴۰۳؛ تفسیر القرطبی. ج ۱۷.ص TOT‏ جامع TiN‏ 
۸ ص ۲۷؛ خاتمة المستدرکك» ج ص YA‏ الدرالمنلور. ج ۶ ص 1۸۵؛ زاد المسیر 
ج TYF GoW‏ شرح الأخبار» ج ص ۰۲۰۸ TAY‏ نهج البلاغه (اين آبی الحديد)» 
ج IT‏ ص AVE‏ شواهد التتزیل» ج ص ۳۱۲ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۹ ۳۲۳؛ الطرائف» 
ص ۴۱۳؛ فتح القدیر. ج ۵ ص ۱۹۱ كنزالعمال. ج ۲ص ۵۲۱ المحصول. ج ۳ص 
۸ المستدرک (حاکم نیشابوری» ج ۲ ص FAY‏ مستدرک الوسائل. ج ۵ ص 
۸ المسترشد ص ۳۵۶؛ المعیار و الموازنت» ص VE‏ مناقب أمبرالمؤمنين (محمّد بسن 


سليمان کوفی)ء ج ARY SAA AY SY yee!‏ ۱ و نظم درر السمطين» ص „Qo‏ 
] ۳۹۳] السيرة الببوبة» ج ؟ ص ۳ و نهج الإيمان. ص ATO‏ 


[ ۳۹۴] تأويل الایات. ج ۲ ص ۸۳۱ الدرالمنثور, ج ۶ص VA‏ شواهد التتزيل؛ ج ۴ ص 


۳۷۰ 53 ثمين (ترجمةكشف الیقین) 


[ ۳۹۵ ] ساره المصطفى. ص YOY‏ الدر المنتور ج cele ۳۹ yey‏ ۴ ص o‏ 3 
شواهد التنزيل» ج أ ص 1۶۰ ۷۱ كشف الغمئة» ج wS ue À‏ معرفه علوم الحدیت 
(حاكم نيشابورى). ص ۵۰ نظم درر السمطین. ص hod‏ نھچ الایمان. ص AV‏ ۳۴۵و 


بناییع المودةء ج ١ء‏ ص AY‏ ۱۳۶؛ج Ged‏ ۴۴۶؛ ج ۳ ص ۳۶۸ 


[ ۳۹۶] تاربخ مدينة دمشق. ج ۴۲.ص ۳۶۲ تأوبل الآبات. ج ۲ص ۸۵۷۲ ۶۹۸؛ تفسير 
القرطبی. ج 18. ص ۱۸۹؛ شواهد التنزيل. ج Y‏ صص 751 ۰۳۴۶ ۳۵۰- TOY‏ فتح 
البارى. ج ۱۰.ص ۳۵۳؛ کشف الغمتة. ج ١ء‏ ص ۱۳۱۶ نظم درر السمطين. ص 4١‏ و نهج 
الإيمان. ص ۰۱۹۷ ۴۱۹ OFA‏ ۸۵۵۰ 


[ ۳۹۷ ]تاريخ مدینه‌دمشق. ج ۲ص ۴ تفسير القرطبى. ج ۹ص ۳ الدرالمتتور.ج ۴ص 
۴ ذكر اخبار اصبهان. ج ۰۲ ص ۴۳؛ سبل الهدی و الرشاد. ج AV‏ ص ۲۹۶؛ شواهد 
التنزيل» ج ۱ صص 6 sane Yy?‏ العقيلى. ج yet‏ ۲ کنزالعمال ج ۱ص 
۸ مجمع الزواند. ج 4 ص soo‏ المستدرکك (حاکم نيشابورى)» ج ۲ ص افرضد3 
المعجم الاوسط ج ut‏ ۲ میزان الاعتدال. ج ۲ص ۶ نظم درر السمطين. ص 


۷۹ 


J‏ ۳۹۸ ] بحارالاتوار وج ۲۵ص ۳۵۰؛ج ۳۶.ص ONY‏ ۳۹.ص ۲۲۱ الصراط المستقيم (علی 
۶ 


ج ۱۹ء ص ۱۳۰ تفسیر فرات الکوفی» صص OYA‏ ۵۲۹ ذخاثر العقیی. ص AY‏ عيون 


أخبار الرضاء ج أ ص ۵ الغديرء ج ۲ صص ~\oV‏ ۸ج ۵ ص ۴۱۶ الفصول 


تعليقات و حواشى fvi‏ 


المخارة ص AS fo‏ الأربعين (ماحوزی)» ص ۶۱ المعیار 3 الموازنة» ص VO‏ 9 


ابيع المودة» ج 51 ص “VY‏ 


] ۰ ]تفسیر القمی» ج yee!‏ ۷ تفسبر نور النعلين yet CMSs)‏ ۷ج ۴ صص 
OA -۸‏ شواهد To pit‏ ص ۵؛ الصراط المستقيم (على بن يونس عاملی ج 
۱ ص ۲۸۱ و مناقب آل أبىطالب (ابن شهر آشوب» ج ۱ص ۳۰۴؛ج ۲ص TM‏ 

[ ۴۰۱] ینایم الموده» ج A\ veel‏ ۷ ۸ج yor‏ ۶ 

[ ۴۰۲] تأويل الایات. ج ۱ ص ۲۲۷ و شواهد التتزیل ج ۱.صص ۳۷۳- TYF‏ 


[ ۴۰۳] بحارالأتوار. ج ۲۴.ص ۴۰۱؛ج ۳۶.ص ۰۱۱۷ TEA AYE‏ ۸ ص ۲۷؛ تأویل 
الآباتء ج اص ۲۳۱؛ الصراط المستقيم (علی بن يونس عاملی» ج اص ۲۷۳؛ 
مناقب آل آبی‌طالب (ابن شهر آشوب» ج ۲ ص ۲۵۹ و نهج الایمان صص ۱۸۵ - 


NAF 


[ ؟١؟]بحارالأيوا‏ ج ۲۴.ص ۲۲۸؛ج ۸ ص F4‏ تأويل الكّبات» ج ۱.ص ۴۲۸و مناقب آل 
[ ۴۰۵ ] تأویل THAW‏ ۲ صص ۵۸۶- ۵۸۷ و نهج الایمان ص OPA‏ 


TF Tou ] ۴۰۶ [‏ ص OY‏ تفسیر فر ات الکوفی» ص ۲ و مناقب آل آبی‌طالب (ابن 


شهر آشوب). ج 7 ص .YVo‏ 


[ ۴۰۷ ] تاریخ مدبنة دمشق. ج ۴۲.ص ۶۳ جواهر المطالب. ج ۱ء ص ۳۲۱؛ شواهد التتزیل» ج 


Vo FA FV FD e۴ ۳۱ Yo yee‏ ضعفاه العقیلی, ج ۳ص ۳۲۸؛ کنزالعمال» ج 


۳ص ۸ مجمع ٩ TA gM‏ ص ۲ المعجم الکییر» ج ۱ص ۱ نظم درر 


۳۷۲ 33 ثمین (ترجمکشف الیقین) 
السمطين. ص Ad‏ نهج الایمان ص ۳ و نایع الموده ج Ai ctw vel‏ 
ص FoF‏ 

[ ۴۰۸ ]تاریخ مدینة دمشق» ج ۲ص 127 جواهر المطالب» ج YYA wel‏ التزیل» ج 
À‏ صص 7¥_ Wo ZA vr‏ ضعيماء العفیلی» ج ۲ ص ۸ کنزالعمال» ج ye AF‏ 
۸ مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۲ المعجم الکییر» ج ۱ص ۱ نظم درر السمطین؛ 
ص ۹و نایم الموداة, ج ا ص TY‏ ج For ۷ yest‏ 


[ ۴۰۹ ] شواهد التتزیل. ج ۱ ص FY‏ 

[ ۴۱۰ ] تأویل الآربات. ج ۰ص OVW‏ 

[ ۴۱۱] تفسير ابن کیره ج ۱ء ص Phe‏ الدرثالمتتور, ج ۲ص ۱۰۳ و لباب النقول» ص De‏ 

[ ۴۱۲ ]كمال الکمال» ج ۷ ص ۶۷ تاریخ مدینةدمشق» ج ۴۲ ص ۳۶۰ تأویل الابات ج 3 
صص ۲۵۰ - FOY‏ ۸۰۸ تفسير القرطبی. ج ١ء‏ ص ۸۴ الدرالمنتور. ج ۵ ص VAY‏ 


۰ میزان الأعتدالء ج yet‏ ۰ و tele,‏ المودة» ج AVY ۶ ۲ ۱ yes)‏ 


[ ۴۱۳ ] الدرالمنتور, ج ۲ ص JAA‏ 
[ ۴۱۴ ] شواهد التتزیل صص YOP YOO‏ 
[ ۴۱۵ ] الدرالمنتور ج yet‏ ۸ شواهد التتزيل. ج s YOV ye!‏ القدیر ج Ai‏ ص 2 


[FY [‏ تاویل الابات ج ص ry‏ الدر"المتتور ج ۵ ص م شواهد الیل ج ۱ صص 
ATF OT‏ 


تعلیقات و حواشی ۴۷۳ 


[ ۴۱۷] شواهد التتزيل؛ ج ۱ص ۰۲۳۹ YOA‏ 

[ ۴۱۸ ] تفسیر القرآن (صنعانی» ج ۱ص VAY‏ جامع البيان, ج ۷.ص ۱۳ و الدرالمنتور. ج Y‏ 
صص ۰۳۰۷ ۳۰۸. 

[ ۴۱۹] شواهد التنزیل» ج ۱.ص WA‏ 

٠١ [‏ ؟] تاویل الآيات. ج ۰۱ ص YAY‏ 

[71؟]شواهد التتزیل» ج ۲.ص ۲۸۱؛ الدرالمتتور.ج ۶ ص ۱۲۲ والنزاع والتخاصم» ص ۱۱۸. 

[ ۴۲۲ ] شواهد التتزیل. ج ۲ص ۲۷۶؛ لسانالميزان؛ ج ۲ ص ۴۴۹؛الموضوعات (ابن جوزی)ء 
ج cl‏ ص ۳۷۳ و میزان الاعتدال. ج ۲ص FO‏ 

[ ۴۲۳ ] شواهد التتزيل. ج ۲ صص ۴۸۱۔ FAY‏ 


[ ؟537] بحارالأنوار. ج ۲۲.ص 4۳۲۷ ج ۳۶.ص 1۶۶؛تفسیر القمى ج ا.ص ۳۰۳ تفسیر نور 


الثقلين (حویزی») ج ۲ص YOY‏ ۳۵۶ و vY TENA‏ 1۶۹ 
[ ۴۲۵ ] بحارالأثوار. ج TF‏ ص NAD‏ 


[ ۴۲۶ ] بحارالأثوار. ج ۵ ص ۳۲۳: شواهد التتزيل. ج God‏ ۴۸۱و با اندكى تفاوت در: 


«jo t 3‏ ؟ هناگ 1 
خصائص الوحی الميين. ص ۸ الغدير؛ ج Č‏ ص ۵ج \ ص ۱۳۳ قب ل 


أبى طالب (ابن شهر آشوب)ء ج أ ص ۶ تهج الا بمان. ص ۱۸۷ weed‏ 


[ ۴۲۷ ] شواهد التتزیل. ج ۱ص BN‏ 


[ ۴۲۸ ] بحارالائوار. ج ۱ صص ۳۲۰- TTY‏ 


وم فا 59 ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


[ ۴۳۹ ] شواهد التنزيل. ج ص OF4‏ ۲ تهج ال یمان ص ۷ بناييع المو دة ج ۲ص 
YA‏ 

[ ۴۳۰ ] شواهد التنزيل؛ ج yes)‏ ۸ و نایم الموده» ج ra‏ ص YoY‏ 

[ ۴۳۱ ] بحارالاتوار ج ۶ ص ۱۸۶ و تاویل الآبات ج ۱.ص AW‏ 

[ ۴۳۲ ] بحارالائواره ج ۸ ص ۵ تفسیر فرات الکوفی. ص ۴۵۶ و الصراط المستقيم (علی بن 
پوس عاملى)؛ ج Yay veel‏ 

[ ۴۳۲ ] تأویل kW‏ ج ۲.ص ۶۳۰ و شواهد التنزیل. ج ۲ص ۴۷۰ 

[ ۴۳۵ ] تأويل الآبات. ج ۰۱ ص ride‏ شواهد التتزیل. ج ۱۲.ص ۲۷۰ المناقب (خوارزمی)؛ 
ص ۷۱ و نایم المودت ج ١‏ ص YYY‏ 

[ ۴۳۶ ] دستور معالم الحكم. ص ۸۷و المناقب (خوارزمی)؛ ص NAY‏ 


[۴۳۷] مضمون حديث بدون لحاظ راوى در: تاربخ مدینة ye TA tee‏ ۵۱ ج ۴ 
ص ۴۵۵+ تأویل الآياتء ج ۱ ص wey gory‏ ۵ جامع الییان. ج ٩‏ ص ۶۹ 
جواهر المطالب. ج 3 WSF uw‏ شرح نهج اللاغه (ابن أبى الحديد)؛ ج WV‏ ص Yo‏ 
شواهد Ai TAJA‏ ص ۶۱ ۶-۲ VA TY! ۳۶۹ VFA ۶:۵ FF‏ ۵ قح 
القدیر. ج 6 ص YAY‏ الکشف الحیث. ص ۶ كنزالعمال. ج ۱۳.ص ۱۷۷ و نهج 
le Sl‏ ص ord‏ 


[ ۴۳۸] همان. 


تعلیقات و حواشی ۳۷۵ 


[ ۴۳۹ ] بحارالأنوار. ج SF‏ صص ۱۸۰- NAY‏ 


[ ۴۴۰ ] تاریخ بخدادء ج ۱ص ج ۳ص ۵ تاریخ مدينة دمشق. ج ۹ص AVA‏ 
3 ۲ص ۴ج oY‏ ص To‏ تأویل الا بات. ج ج ۲ص ۰ ۰ ۶ الل coe)‏ ص 
و شواهد التتزیل. ج ۲ صص YOA ۲۵۷ 4۲۵۵ -YOY‏ 


[ ۴۴۱ ]تاریخ Kade‏ دمشق oY co‏ ص ۳۹۰ تأویل الابات. ج ۲ص DAA‏ الدرالمنتور» ج ی 
[ ۴۴۲ ] بحارالاُوا ج ۶ صص ۱۸ - NAY‏ 


[ ۴۴۳ ] بحارالاتوار ج VF‏ صص AAA NAA‏ تأویل الا بات» ج ges!‏ ۷ شواهد التتزيل wc‏ 


۱ صص LOTA‏ ۵۲۹ نظم درر السمطین؛ ص ۲ و بنابیم المودة» ج اص AFA‏ 


[ ۴۴۴ ] بحارالاُوار ج ۶ صص ۸ - AAA‏ تأویل الایات ج ۲ص ۸ و هچ le‏ ص 


YVA 


[ ۴۴۵ ] أسباب نزول AN‏ (واحدى تیشابوری)؛ ص ۴۴ a5‏ تفسیر الفرطبی» ج ۴ص ۰و 
شواهد التنزييل» ج AF\ yes’‏ 

[FFF [‏ بشارة المصطنی. ص ۴۰۰ و تأويل الا بات ج ۱ص TAY‏ 

۳۴۷ ۴ص ۳۰۴و الدرالمتو ج ۶> ص AOF‏ 

[ ۴۴۷ ] تفسير إبن كثيرء ج ۴۔ص ٥٢‏ 'ر د 

[FFA [‏ ساره المصطفی» ص ۸ شواهد التتزیل» ج ۱ صص ا oY‏ 


[ ۴۴۹ ] شواهد التتزییل» ج ا ص ۱۳۰ و نهج الایمان. ص Yor‏ 


[ ۴۵۰ ] شواهد التنزيل ٠‏ ج ص ۰1۹۰ 


(aN عقف‎ a ۳۷۶ 


۹ > شيخ المضيرة gh‏ هريرة ص ۰ و معانی الأخبار. ص AY‏ 


AYA ay at -YY صص‎ .١ و‎ Saba 1 ae 


[ ۴۵۴ ] الدرالمنتور. ج ۶ ص ۱۴۳؛ شواهد التنزیل. ج ۲ص ۰۲۸۶ ۲۸۸ و از طريق راويان 
دیگر در: البرهان ج ۲ص NOY‏ تأویل الابات ج ۲.صص ۶۳۵- ۶۳۶؛ الدرالمتور, 
ج ۶ صص ۱۴۲۔ NYY‏ شواهد التنزيل ٠‏ ج ۲ صص ۲۸۴ - ٩۹‏ فيض القدیر شرح 
الجامع الصغيرء ج Ged‏ ۱۰۲ و بناییع المودة. ج ۱ص ۳۵۵؛ ج ۳ص ۲۱۱. 

[ ۴۵۵ ] شواهد التنزيل؛ ج كص NAO ۱٩۴ AAY ۱٩۹۰‏ ۱۹۹؛ فيض القدير شرح الجامع 
الصغير. ج ۱.ص ٩۱۹۲‏ مجمع الزوائد. ج ۷ص ۱۰۳؛ المعجم الکییر. ج ٠۳‏ ص ۴۷؛ ج 
۱ص FAV - FAO eT‏ و نايع المودة ج ۲۔ص ۱۲١‏ ۳۲۵ 
۴ ج ۲۳.ص ATA‏ 


[ ۴۵۶ ]تاریخ مدينة دمشق» ج FY‏ صص ۳۵۹- ۰ شواهد Tl‏ ۲ صص ۱۷۸ ۱۱۸۰ 
ضعفاء العقیلی» ج ۴ص ۳۰۰ و فتح الباری, ج ۱۳.ص ۴۱۳. 

NPY ۳۴۶ ج ۲۷.ص ۵ج ۳۵.ص ۰۴۰۹ ۰۴۱۲ ۳۱۶؛ج ۳ص‎ JN بحار‎ ] FOV J 
OVW LOVF تأویل الآياتء ج ۲ صص‎ Fo -۳۵۹ صص‎ FY تاربخ مدينة دمشق. ج‎ 
Y خصائص الوحى المبين» ص 1۹۱؛ شرح الأخبار. ج ص ۳۴۶ شواهد التنزيل. ج‎ 


صص ۸ - ۱۷۹ الصوارم المهرقة. ص ۱ ضعفاء العقيلى. ج :Ť‏ ص ۰ فتح 


تعلیقات و حواشی ۴۷۷ 


لباری» ج ۳ص FAY‏ معانی القرآن (نحاس)» ج & ص ۱۷۶ و مفتاح الفلاح» ص 
۱۶۰ 


[ ۴۵۸ ] تأویل الآبات»ج ۱ص ۸۶ ۰۱۷۶ ۳۵۵؛ شواهد التتزيل؛ ج ١ء‏ ص ۵۲۴و نهج eM‏ 
ص ۸۵۴۱ 


[ ۴۵۹ ] تأويل co‏ .ص ۴۱۰؛ شواهد التتزیل ج ۱ص ۵۴۸ ۵۵۲ ۵۵۳ نهج الابمان. 
ص ۶۲۷ و ينابيع المودّةء ج ۱ صص NAY YAY‏ 

[ ۴۶۰ ] شواهد التتزیل» ج God‏ ۲۶۳ و بنایع المودة ج ۱ص ۰۳۰۲ 

[ ۴۶۱ ] مجمع الیبان ج ۶ک ص ۵۴ 

[ ۴۶۲ ] همان. 

[ ۴۶۳ ] تاویل الآّبات؛ ج ۲ص ۴۸۱ و شواهد التتزیل ج ۲ ص MOA‏ 


FFF [‏ ] أحکام القرآن (جصاص) ج ۳.ص ۴۷۱؛ تفسير إبن جريرء ج ۳۲ ص ۵ ذخائر العقبی» 
ص ۲۴؛ شرح أصول الکافی (مولی محمّدصالح مازندرانی» ج ۵ ص ۱۶۶؛ الصراط 
المستقيم (على بن يونس عاملی)» ج ۱ ص NAF‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص YA‏ 
الفصول المختارة» ص ۵۳؛ فضل آل البيت. ص ۷۴ MA‏ مجمع الزوائد. ج 4 ص ۱۶۷ و 
المعتبرء ج ۱ص YY‏ 


[ ۴۶۵ ] شواهد التنزيل» ج ”.ص ۸۳ 


[ ۴۶۶ ] تأويل THN‏ ص فد شواهد التنزیل ج أ صص 0۶۴۳~ OFF‏ نظم درر 
۱ (سمطین. ص ۱ و بنابیع الموده» ج VV yest‏ 


۴۳۷۸ > ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


[ ۴۶۸ ] اسد الغادة. ج ۵ص ۲ شواهد التتزیل.ج yee)‏ ۴ مجمع الزواند. ج ٩ص‏ ۱۷۳ 
و المعجم الاوسط ج ۷ص ۳۴۳. 

[ ۴۶۹ ] شواهد التتزیل. ج ۱ء ص ۱۱۱و المنافب (خوارزمی). ص ۲۸۰. 

| ۴۷۰ ] الدرالمنتور.ج AY we’‏ شواهد ZAJA‏ أ صص -AY‏ ۴ مجمم الزواند. ج 
۷ ص ۶و المعجم الکیر ج ۱۱.ص NVA‏ 

[ ۴۷۱ ] المناقب cyl)‏ مغازلی)» صص ۲۷۱ ۲۷۲ به نقل از کشت الیفین. ص ۴۱۰. 

[ ۴۷۲ ] تأويل الآآبات. ص ۷۸؛ شواهد التتزيل. ج ۰۱ صص ۴۱۱- ۴۱۲و نهج الإيمان. ص ۱۵۳. 

[ ۴۷۳ ] بحارالانوار ج ۳ص ۴ج ۶ ص EAE‏ تأویل الا بات ج vel‏ ۰ تقسیر 
القمى. ج ۲.ص ١1؛‏ تفسير غريب القرآن. ص the‏ شرح اصول DSN‏ (مسولی 
محمد صالح مازندرانی) ج دص ۱۸۱؛ الصراط المستقيم (علی بن يونس عاملی)؛ ج 
۱ ص ۲۹۶ و کاب الأربعين (محمّدطاهر قمی شیرازی)؛ ص ۴۴۸. 

YOY تاویل الابات» ج ص ۶۰۰و شواهد التتزیل. ج ۲ص‎ ] ۴۷۵ J 

[ ۴۷۶ ] المناقب (خوارزمی» ص ۳۲۸و در: بشارة المصطقی. ص ۰۱ الجامع الصغير. ج A‏ 

۲ کش الخفاه. - 5 Yo‏ ؛ کنر العمال, - ١ل‏ ۰ سان A o: ١‏ 

ص ج wel‏ ج ۱۱.ص لميزان. ج 


ص ASÎ‏ المعجم yer Tt SN‏ ود نيل الاوطار. ج ۶ص ۹ و ينابيع المودة. ج 3 
ص FFA ۳۷ ۹۹ ۵ ۹ ITY 4o‏ 


تعليقات و حواشی ۳۷۹ 


[ ۳۷۷ ]تاریخ بخداد. ج ۱ص ۲۳ تاريخ مدینة دمشق ج ۲ص ۹ جواهر المطالب. ج 5 
ص fo VY‏ لسان المیزان ج 5 ص ۹ و نايح المودة ج ۲ ص ۰۵۱ ۳۴۵ 
FFA‏ 


cy. 4) Aa [ ۴۷۸ }‏ علی. ص ‘FOO‏ المناقب (خوارزمى). ص 4۴ و ینابیع المودق ج A‏ 


YFA ص‎ 


J‏ ۴۷۹ ] المنافب (خوارزمى)ءص ۳۱۴و در: بشارة المصطفی» ص ۲۷۴و تاربخ مدینة دمشق. ج 
۲ ص ۴۳۲. 


FAs J‏ در المناقب (حوارزمی) یافت نشد. ر.ی: الأذكار النووبة» ص ۵ المدایة و التهایف ج 
¥ ص ۳۹۳« تاریح مدینه دمشق» ج ۲ ص ۲۲ تفسير الفرطبى؛ ج ۰ص sYOA‏ 
تهذیب الکمال. ج ص ۲۳۸: جواهر المطالب. ج ۱ص ۲۴۱؛ سبل الهدى و الرشاد. ج 
۰ ص tot‏ سنن الترمذی. ج ۵ ص ۲۲۰ الستن الکبری (نسائی» ج ۶ ص ۲۶۱؛ 
صحيح ابن حجان ج ۵ ص ۸ علل الدارقطنی» ج ۳ ص ۱ YOY‏ کتاب الدعاء 
(طبرانى). ص ۵۶۳ كنز العمال» ج 8 ص ۲۰۶؛ مسند أبى داودء ص ۲۱؛ مسند آمی 
یعلی. ج ۱ص ۴ المصنف (ابن أبى شيبه کوفی)؛ ج ۵ ص ۴۴۲؛ منتخب مسند عبد 
تن حمید. ص ۵۳ موارد الظمآن. ص 0 و بنایع المودة» ج Y‏ ص NAO‏ 

J‏ ۴۸۱ ] المناف (خوارزمی)» ص الاو در: أسد الغابةء ج ۴ ص ۲۶؛ بشارة المصطفی. ص 
FiF‏ تاربخ مدینة دمشق» ج ۲ ص YYY‏ تهذیب الکمال ج ۳ص AY‏ المعجم 
الأوسطء ج ۳ ص ۳۸؛ المعجم الكييرء ج ۲۵ ص PA‏ نظم درر السمطين» ص ٠٠١‏ و 
بناييح المودة. ج ۲ص ۴ج ۲ص ATY‏ 


FAY [‏ ] المناف (خوارزمی)؛ ص ۰ و درد Sul‏ المحالی» ص ۳ تاربخ مدینهة دمشق ج 


۳۸۰ 53 مين (ترجمة کشف اليقين) 
۲ ص ۰ خصائص أميرالمؤ مين (نسائی). ص ۶ gA‏ الکبری (نسائی)ء ج ۵ 
ص ۱۵۱؛ كتاب السنّة (عمرو بن أبى عاصم). ص ۵۸۲ كنزالعمال. ج ۱۳.ص We‏ 
مجمع الزوائد. ج ف ص ۰۱۱۰ المعجم الأوسط. ج لى ص ۷ و نظم درر السمطين. ص 
VAG‏ 


[ ۴۸۴ ] بشارة المصطفی» ص NVA‏ 

[ ۴۸۵ ] مسند زید بن علی. ص ۵ و نهج الا یمان ص ۱۶۸۵ 

[ ۴۸۶ ] تهج EDN‏ حکمت ۵ و با اندکی تفاوت در: تاریخ مدینه دمشق. ج ۲ص ۲" 
۶ ۵۳۴ شواهد التتزیل ج ۱ص ۳۶۴؛ ضعفاء العقیلی» ج ۲ص ۱۳۱۲ الكامل 
(عبداللّه بن عدی) ج ۴.ص ۲۳۵؛ كتزالعمال, ج ۱۳.ص 4۱۶۴ مسند gh‏ بعلی.ج A‏ 
ص ۷ و المعبار 3 الموازنت UP?‏ 2 

[ ۴۸۷ ] المناقب (خوارزمی) ص AYA‏ ۸ و در: بشارة المصطفی. ص ۲۶۴؛ نهج الإبمان. 


ص FVA‏ و نایم الموداة. ج 9 ص YAY Yoo‏ 


۴ص 0ج ۰ ص ۵ و الغدير. ج & AFA ye‏ 
FAS ]‏ ]در المناقب (خوارزمى). يافت نشد. ر.ک: شواهد التتزیل. ج yon‏ ۲ و نهج ON‏ 
ص ۶۰4 


] ۴۹۰ ] همان گونه كه علامه در متن اشاره كرده. اين حديث با سندهای مختلف روايت 
elle‏ است: nS.)‏ المنافب (خوارزمی). ص ۳۶۱ و البدابة و النهابة. ج ¥ ص vay‏ 


تعليقات و حواشى ۴۸۱ 


تاربخ بغداد. ج Goel‏ 107؛ تاريخ مدينة دمشق. ج Fo‏ ص ج FY‏ صص ۳۵۰ - 
سبل الهدى و الرشادء ج ۱۱.ص ۲۹۲؛ سير أعلام البلاءء ج ۱۵.ص ۵۴۲ القائق فى غریب 
الحدیت. ج ۳.ص ۳۱۰ الكامل (عبدالله بن عدی) ج God‏ ۳۰4؛ج ۷ ص TVA‏ 
الکشت stall‏ ص ۹ ۰ كشف الخفاءء ج ص ۸ كنز العمال. ج ۱ص 
١‏ لسان المیزانن» ج wel‏ 9۹ ج ۵ ص ج ye”‏ ۸ المستدرکك (حاکم 
نیشابوری)ء ج ۳ ص AY‏ المعجم الكبير. ج ۰ ص ۷۷ و بنایع المودة. ج ۲. ص 
YAO ۰۳۲۸ -۲۴۵ ۰۲۴۰ ۰۲۲٩ ۵‏ 


] ۱ ]تاربخ بخدادء ج لل ص ۶ تاريخ مدینة دمشق»ج ۴۴ص ۰ الدرالمتور ‏ ج ۵ ص 
۹ كشن الخفاء؛ ج yeu‏ ۴ کنرالعمال ج ۲ص DAA‏ ۶ لسان المیزان» ج 
yet‏ ۳۹۴ و میزان الاعتدال» ج أ ص Ofo‏ 

[ ۴۹۲] در المناب (خوارزمى) يافت نشد. ر.ک: الأمالى (شيخ طوسی). ص FAY‏ 
بحارالأثوار. ج ۷ ص ۹ ج ٩‏ ص YTV TTF YY‏ جواهر المطالب. ج أء ص 
Yi‏ روضة الواعظن. ص AA‏ الطرائف. ص daad VF‏ صصص TAY -YAY‏ 9 
کنزالعتال. ج ۱۱.ص ۶۱۶ 

۴٩۹۳ J‏ ]در المناقب (خوارزمی). يافت نشل. nS.)‏ بشاره المصطفی. ص ۳ و المئاقب (ابن 
مغازلى). ص ۲۴۵ به نقل از کف اليقين» ص FOV‏ 

[ ۴۹۵ ] المحلی. ج ۸ ص ۲۵۹؛ مدينة المعاجز» ج ۱. ص ۱۶۷ و المناقب (ابن مغازلی)» 


ص ۳۶۶. 


FAY‏ در ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


[FaF ]‏ المناقب ea)‏ مغازلى). ص TA‏ به تقل از كشف المقین . FOF uw‏ 


[ ۴۹۷] الامالی (شيخ صدوق). ص ANTAY‏ (شيخ طوسى). ص ۴۳۹ و دلائل الامامت 


No 4 صصص‎ 


[ ۴۹۸ ] الإصابة. ج A‏ ص oY‏ إمثارة المصطفى. ص ۹1۸ تاربخ مدينة دمشی.ج FY‏ ص 
۰.۳ ۳ سير أعلام البلاء. ج ”.ص ۱۲۶ فتح القدیی ج ۱ء ص ۳۴۰و نظم درر 


السمطين. ص YS‏ 


[ ۴۹۹ ] بشارة المصطفى. ص ۳ و در GUS‏ الطالب. صص 2-۷۱ ۱۲۲ به نقل از کشت البقين. 


FOA ص‎ 


[ ۵۰۰] المناقب (خوارزمی).ص ۲۰۲و در:تاریخ بغداد.ج ۱ء ص ۲۷۴ تاريخ مدینةدمشق.ج 
۴ص ۱۷۰:ج ۴۲.ص ۶۲ شواهد التنزیل. ج sd‏ صص ۲۹۵ ۲۹۶: JASN‏ 
(عبدالله بن عدی).ج ۶ ص AT‏ كتاب المجروحين. ج ۲ص ۸۲۲۹ كنزالعمال. ج ۱۳. 
ص NTA‏ لسان الميزان. ج F‏ ص ۹۴ ۷ج ۵ ص ۷۰ مزان الاعتدال. ج wet‏ 
Dee Nag ۷۸ TAY ۳‏ ص ۵۶۸و با تفاوت در: gate‏ المودة. ج ۲.ص YAA‏ 

] 5 المناقف (خوارزمی) ص 970 در: تاربخ مدینة دمشق ج ۲ص DFA‏ مسند أبى ربعلى. 
۸ ص ۵۵ و eee,‏ المودف. ج Y‏ ص TAV‏ 

[ ۵۲ ] المناقب (خوارزمی).ص ۶۵و در: تاريخ بغداد. ج ۲ص ۴ تاربخ مدینه دمشق. ج 
۲ صص ۳۲۲ ۱۳۲۴ جواهر المطالب. ج ۱ص ۲۳۰: شرح نهج البلاغه (ابن أبى 
الحديد). ج ۴. ص ۱۰۷: الکامل (عبداللّه بن عدی). ج ۷ص ۱۷۳ کنزالعمال. ج 


AY‏ ص ۶ مجمع الزواند ج 4 ص ۸ مسند آبی بعلى. ج .ص FY‏ و میزان 


تعليقات و حواشى FAY‏ 
الاعتدال. ج ۴ص ۴۸۰. 
[OY]‏ بشارة المصطفی. ص ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۷ و کشف الفمة ج ۲ص A‏ 
[ ۵۰۴] بشارة المصطفی. ص ۷۷ و تأویل الایات» ج ص ۲۷۶. 


[ ۵۰۵] الأمالى (شیخ صدوق)» ص ۱۵۵؛ بحارالأتوار. ج ۴۰.ص ۲۸ وكشن الغمة ج ۲.ص 
AY’)‏ 


[ ۵۰7] بشارة المصطفي. ص 126 
[O°¥ [‏ المناقف (خوارزمى). صص ١‏ ۲ و بناييع المودة» ج ١‏ ص ATs)‏ 


[ ۵۰۸ ] بشارة المصطفي. ص ۳ المناقب (خوارزمى).ص fo‏ ۲ و ينابيع المودة؛ ج yes)‏ 
For ۲‏ 


[ 804] أخبار الدولة العباسية. ص NTA‏ شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید)» ج ۱۲.ص ۴۶و 


عمر بن الخطاب ۲۱۱. 
[ ۵۱۰] در شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحدید).ج ۱۲.ص ۲۱ از تاریخ بغداد JE‏ شده است. 
[ ۵۱۱] کشت الفمة. ج ۲. ص ۴۳ به نقل از کشت البقينء ص AVY‏ 
[ ۵۱۲] همان. ص TO‏ 
[ ۵۱۳] شرح نهج البلاغه (ابن أبى الحديد). ج ۵ ص ٩۱۲و‏ الصانح الکافبت ص ۱۲۳. 


TAM [OF]‏ ۳ ص ۲۵۴ و کشف الغمف ج ۲ ص FV‏ به نقل از کشف السفین. 


ص ۷۵ 


FAY‏ وكين اکت انق 
[ 010[ بشارة المصطفی. ص YYA ۲۴۰ AVY‏ تاریخ مدینة دمشق۔ ج ۴۲.ص DY EN Yo‏ 
ص ۷ جواهر المطالب» ص ۴ کنزالعمال» ج ۱ص ۰ و بنابيع المودة. ص ۶ 


OM المناقب (خوارزمی). ص ۱ و در شرح الأزهار؛ ج 5 ص ۵۲۶ شرح تهج‎ ] ۵۶ J 
(ابن أبى الحديد).ج ۱۳.ص ۲۹۳؛ لسان الميزان. ج ؟. ص ۴۰۶؛ نظم درر السمطين.‎ 


صص ۰ - ۱۲۲ و... 


[ ۵۱۷] الأمالى (شیخ صدوق).ص ۲۶۸؛بحارالأوار»ج ۴۲.ص ۶۴ مدینةالمعاجزج ۱ص 


۹ و معانی الأخبار. ص ANA‏ 


[ ۵۱۸] با اندکی تفاوت در: بحارالائوار ج ۲ص ج VF‏ ص ۷ج الى ص OA‏ 
تاربخ مدينة دمشق. ج ۲۳ ص ATT‏ تذكرة الموضوعات. ص BLE NAT‏ الداعی» ص 
GU AF ۶۰‏ ۱ء ص VAY‏ كتاب الأربعين (ماحوزی)؛ ص ITV‏ کنزالهمالل» ج 
۳ ص WS NTO OV‏ ص ۲۸۲ و مكارم الأخلاق. ص ۴۶۸. 


telina [019]‏ همان «ابوالفرج عبدالواحد بن نصر مخزومی» دركذشتة ۳۹۸ م. ق است. 
[ ۵۲۰] بحارالاترارء ج FY‏ ص A‏ 

[ ۵۲۱] همان, ج ۴۲.ص No‏ 

[ ۵۲۲] همان ج ۳۹.ص YAV‏ 

[OF]‏ همان. 


[oF }‏ ديل تاریخ بغداد. ج Pat‏ ص oA‏ ۱ سیر أعلام البلای ج J? Yo‏ ۳۳۲ و ابيع الموده ج 
ص ۳۸۳ 


تعلیقات و حواشی ۴۸۵ 


[ ۵۲۶] منظور از «ابن نما» جعفر بن محمّد بن جعفر بن هبة اللّه بن نما حلّی, از مشایخ و 


اساتید علامه حلّى؛ و نویسند؛ کتاب مثير الأحزان است. 
[ ۵۲۷ ] بحارالأنوار. ج ۴۲.ص ۳ الکنی و الألقاب. ج ص 1۹۰. 
[OYA [‏ تذكرة الخواص. ص ۲۲۸ و در: بناييع المودت ج ۳ص AW‏ 
[OYA]‏ تذكرة الخواص. ص ۳۳۰ و در: uke‏ المودق ج ۳ص AW‏ 
[ ۵۳۰] تذکرة الخواصض. ص ۳۳۱ و در: کتاب التؤايين. ص ۳۰۶و بناییم المودةء ج ۲۳ ص AVA‏ 


[ ۵۳۱] تذكرة الخواص» ص ۳۳۱ و در: بنابیع المودة. ج ٩۳‏ ص AVA‏ 


رکا كال دیو اتائ وت کبرنا E‏ ۱ 
نا ئئلهورسكدجونك باون الطا نات روا owk‏ 


برون تحط ة عدوا حصامت‌کرشته دورود رازا ۲ : 


i bga‏ راب معات‌ویا Eble‏ برإندوزان ری 
20 زیرد نه منا P nh SL bab‏ 
وم ضع رو وجا ن رسا وي انرود ` ود صُطته شون رجا 
الم EAC EIEE Cp cea‏ برد يندت 
Basil suche flares SL bests‏ 
نلطمَه ماليا ن یف( نالعا دش وبان ا نأنيا دمازوانكديذ 
ورت رغه ضاي | لبهم ESA‏ وی جرد رسای 
alec ee LINE SSSA EL!‏ 


تصوير 6 صفحة اغازين : نسخة اساس 


ندع شار :هرا ركان رس اترانرود د وجا ف لكا aK‏ 


0 0 5 ا s * e‏ ی ۰ 
ir‏ تج زان ب رام ومحت رض نف تررس ر + هوام رج 14 
a ee ee = 3 oe‏ 5 


8 ۷ ۰ SS e سے = س‎ 


0 ل eso slave! PO he‏ 
Cool:‏ دو بط بم نم سيد نل وجو ينزد a Serle‏ 
ees ae‏ رخا ایا لرک وبوو زن ¦ i‏ 
اود ھ ردران‌ساعتخاب‌تو د «سحضربت رسو| AIS‏ 
Si TT‏ مده وود MSs sls eS‏ 
ys‏ نامر اخ ضبان جه معو دا ردمرعحایتر بأونت اک دمواو! 
i: 0‏ یک بت پى دا وجامه رون فرستادوکناین ات9 
AI ately é‏ واناز و واچ اسا وی صد هار درم میندانما ر 
p‏ | برداشته راهخودرا درام آن ست رعلو ید داندم‌چوندرزدم | ۱ 
bolle] i‏ نهکنت برء اع بارا یمر وبيرون ! 1 
hemp Sesto Saul ۱‏ کشت چون داخ ہنا نەشدمذنەن ¦ i‏ 
| 5 مزا تک نواستکایت را وکترکت بنیز 5 
١‏ تتأركذاردميههت سيره وام روزن | ودعأكم i bowls Lie‏ 
۱ لوي حيس eR‏ وب ۱ Fi‏ 
S Eo‏ يراه باش S‏ .بود نر وهم ین ماع جزق f‏ 
کب اورندقول‌کید Lails‏ 2 یس Ic‏ 
HC‏ 
9 


۳ 


| 


re, 


۰ 
A 


كرومها و قبايل 
. كتابها 
ve,‏ مهم 
وقايع و ايام 


م 
< > 
م2 ò bo‏ < 
w‏ 
i‏ 4 
aA‏ 


set 
ما‎ 
منايع و‎ . 


تابآ.١‎ 


| تقتلون رجلاً أن يقول ربّى (غافر / ACES a USES (YA‏ 
أ جعلتم سقاية الحاجٌ و عمارة المسجد (توبه / Oe SE OA‏ 
إخواناً على سور (حجر / ia n T T (FV‏ و ام مس ۱۹۲ 
إذا جاء نصر alll‏ و الفتح (نصر / ۱) ae‏ اا E‏ 
إذ أخذ ریک من بنى آدم (اعراف / (VY‏ ا ا 0 ااا 
إذ جاژوکم من فوقكم و من أسفل (احزاب / ۱۰) ED A TRETA‏ 
أطيعوا alll‏ و أطيعوا الرسول J)‏ عمران / ۳۲) Ree SD‏ 
أ فمن كان علی RE‏ من ربّه و يتلوه (هود / ۱۷) Aaaa‏ 
| فمن کان مؤمناً کمن كان فاسقاً (سجده / AF RSENS (VA‏ 
أفمن وعدناه وعداً حسناً (قصص / ad OSO Reet ee CFV‏ 
أ فمن يعلم اما انزل !ليك من ریک (رعد / 19) sS aeons ٠...‏ 
الا الذين آمنوا و عملوا (عصر *) NR heh ee RSE SEA‏ 
الذين آمنوا و عملوا الصالحات (انشقاق / ۲۵) الماك ART Alig dat ea‏ 
الذین قال لهم الناس I‏ الناس قد جمعوا (آلعمران / ۱۷۳ - ۱۷۴) اع ا NAN‏ 
الذین ینفقون أموالهم UL‏ و التهار (بقره / coed el CFV‏ و e‏ 1۸۵۱۲۷۲ 
Ba‏ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا (عنکبوت /۲) NO als canta oats‏ 

1 


ألمتر كيف (ابراهيم / ۲۴) SRS E‏ ا م 


faf‏ د ن (ترجمذکشف الیفین) 


الله نور السموات و الأرض مثل نوره (نور / ۳۵) ا EO‏ 
أم يحسدون الناس علئ ما آتیناهم (نساء / O E suas eae Rants (OF‏ سم ۱۳۱۱۳ 
إن الإنسان لفی خسر (عصر / ۲) تک ساس لاض وی ۲۹۶ 
Sy‏ الذين آمنوا و عملوا الصالحات آوللک هم خير البريّة (بيّنه / ۷) و ا AE‏ 
إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل (مريم / antes (AF‏ و ايف الو ا WAN‏ 
إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبئ (رعد / SEED (YA‏ 
St‏ الذين سبقت لهم متا الخسنی (انبیا / ۱۰۱) EEA‏ 
إن الله لایغفر أن یشرک به (نساء / oe (FA‏ هک ا 
5i‏ الله يُدخل الذين آمنوا fem)‏ / ۴) ز [ز ز ز [ 1[ 111111 a TEEL ENE‏ 
St‏ المثقين فى جنات و هر (قمر / ۵۴) ate ORE Ney erat‏ اس ۲۹۹۲ 
أن تبوءا لقومكما بمصر بیوتاً (يونس ۸ tee’: AV‏ هی کم یت NAV ius‏ 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما (تحريم / ۴) A A SEDER‏ 
إنْما أنت منذر و لكل قوم هاد (رعد / ۷) a an E‏ ۱۸۳ 
ما ولیّکم alll‏ و رسوله و الذين آمنوا( مائده / 00( VAR NA sees‏ 
Lait‏ يريد الله ليذهب عنكم (احزاب / ۳۳) لا وا مائو aA‏ ا وم 
oy‏ مثل عيسى عند اللّه کمثل آدم خلقه Ji)‏ عمران / eA )۵٩‏ 
is‏ الذين آمنوا SH‏ لهم قدم صدق (یونس ۲) E‏ و ie ina vend‏ و ۳۵۵ 
تراهم Le LS‏ يبتغون فضلاً (فتح / (V4‏ 1 1 امش نش ۲ ۳۰۳۹۵ 
ثم أورثنا الکتاب الذين اصطفینا (فاطر / eee (FY‏ ی حك AN‏ 
ot‏ ولیتم مدبرین ثم آنزل الله (توبه / ۲۵ ۲۶) 111 وف ری NAW‏ 
حسبنا alll‏ و نعم الوكيل (آل عمران / ۱۷۳) 000 ا ۳۲۵۲ 
رب اشرح لی صدرى و یسر لی أمرى ab)‏ / ۲۵۔ ۳۲) ادا VA NSE‏ 
الرحمن على العرش استوئ( ab‏ / 0( 11 0 000 


نمايدها / آیات ۴4۵ 


سمعنا فتئ يذكرهم يقال له إبراهيم (انبيا / NN 0 (Fo‏ 
سنشدٌ عضدک بأحيك و نجعل LSI‏ سلطاناً (قصص / ۳۵) ae ee‏ الا 
ضرب al‏ رجلین أحد هما أبكم (نحل / OSES ASS (VF‏ 
فاستغلظ فاستوى علئ سوقه (فتح /۲۹ OE E‏ 7۲ 
فاما نذهبنَ CUS‏ منهم منتقمون (زخرف / PVM SRS (FY‏ 
oil‏ مؤدّن بينهم أن لعنة (اعراف / ۴۴) AEA E aT‏ 
فأمًا من أوتى كتابه بيمينه (انشقاق / ۷) AENT A EEE E AAT‏ 
فتلقى pol‏ من ربّه (بقره / OV‏ و جا اا و ا ماس NG‏ 
فتيع يذكرهم يقال له إبراهيم (انبیا / a (Fe‏ مکی وود سول متس ۲۱۳ 
فمن أظلم ممّن كذب على اللّه (زمر / ۳۲) i anes NEFFEN‏ امو 1 
فمن حاجک فيه من بعد ما جاءك (آل عمران / ۶۱) LA are ee ee See SOE aor‏ 
فنجعل لعنت اللّه على الكاذبين (آل عمران / ۶۱) ESOS‏ 
فى بيوت أذن الله أن ترفع (نور / ۳۶) SEARS‏ 
قال نی جاعلک للناس | ماماً (بقره / ۱۲۴) O cota tet etl:‏ فس E‏ 
قالت اليهود ليست النصاری علئ شیء (بقره / ۱۱۳) AEN SS‏ 
قل جاء Soul‏ و زهق الباطل (آسراء / ۸۱) es‏ ل ل دمو ولو و و ۲۱۱۲ 
قل لا أسئلكم عليه جرا إل المودّة (شورا / ۲۳) sss‏ ل MON, AVENE‏ 
قل متاع الدنيا قليل (نساء / (VV‏ ال OT ea SNe‏ 
قل هذه سبیلی أدعوا إلى اللّه (یوسف / ۱۰۸) ی ی عه مدع WINE‏ 
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً (كهف / ۱۰۳) TOR AREA‏ 
ils‏ كوكب 653 (نور / ۳۵) ities inter ase tase‏ ا ا TERR‏ 
كما آخرجک ریک من بيتك بالحق (انفال/ nae O‏ 
لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم (نور / ۶۳) AV ra E E‏ 

۳۷ 


SOS ERIS ETE POR SSS Ree, RE RGR ONS RL: عا‎ he 766, 6 teva’ SA fact 


لا شرقيّة و لا غرية (نور / ۳۵) 


۳۹۶ 33 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


لتعرفنهم فى لحن القول (محمد / (Yo‏ ل aes‏ و و ی هک VAs Racca‏ 
لقد رضى alll‏ عن المؤمنين إذ يبايعونك (فتح / eed! OA‏ رد 
لكل قوم هادٍ (رعد /) PREE eaten tat sacar‏ هی ۲۱۲ 
لو کان من عند غير اللّه لوجدوا (نساء / ieee ee easton. AY‏ 
لهم أجورهم و نورهم حديد (حديد / No E (1A‏ ا ی ۱۲۰۱ 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة (نحل / eee ees (YO‏ ۱۳ 
ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات (مائده / a compere end (AF‏ ی OO aor‏ 
ما فر طنا فى الكتاب من شىء (انعام / (TA‏ اوه الحو EEE A eS‏ 
محمد رسول abl‏ و الذين معه (فتح / E (YA‏ وه ESD‏ 
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ (رحمن/ ۱۹- RSS (Vo‏ ۱۳۵ 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا (احزاب / (YY‏ جور ماسوو مي VAG‏ 
من جاء بالحسنة فله خير منها (نمل / ۸۹- EE SS e (Ao‏ ا 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (اعراف / ۱۶۰) NAA SSR BESS‏ 
من يؤت الحكمة فقد أوتى (بقره / ۲۶۹) ا ما 
ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم (آل عمران / ۶۱) TEE NES‏ 
نورٌ علی نور (نور / ۳۵) جاه مجعو اسار الساتمطة دع اوم ابل عن مسو اا 
و آتيتم |حدیهن قنطاراً (نساء / Pa E EAA (Yo‏ 
و أتمّوا الحجّ و العمرة ald‏ (بقره / eae ROS CAS‏ 
و اجعل لى OLS‏ صدق فى الآخرين (شعراء / ۸۴) NOS 0 E EE TEE‏ 
و أذان من abil‏ و رسوله إلى الناس (توبه /۳) شك بالود جد تاد انا وم Wer:‏ م 
وإذ غدوت من Kal‏ 6555 (آل عمران / ۱۲۱) 0 We ch card‏ 
و ارکعوا مع الراكعين (بقره / ۴۳) Eee‏ 
و أقيموا الصلوة و آتوا الزكوة (بقره / O (FY‏ 


۳۹۷ SLT / نمایه‌ها‎ 


و الذين كفروا و کذبوا بآياتنا (مائده / alent batons ueent (Ve‏ اا 
والذين يؤذون المؤمئين و المؤمنات (احزاب / ۵۸) e‏ ا ۳۶۲ 
و abil‏ يهدى من يشاء (بقره / ۲۱۳) Oi Stik EA Some O EE‏ 
Ls‏ الذين لايؤمنون بالآخرة (اسراء / ۱۰) TN Lem‏ 
وأنذر عشيرتك الأقربين (شعراء / ۲۱۴) eels EEA‏ ۲۲۲۰۱۸۱۰۸۲۲ 
و أنفسنا و آنفسکم (آل عمران / ۶۱) أن الب E‏ ۲9 
وإنّه لذكر لک و لقومک (زخرف / (FF‏ ا ل AY‏ 
و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (احزاب / ۶) EO E‏ 
و بشر المخبتين الذين إذا ذكر Fem)‏ / ۳۵) 1 0 وت ۲۱۱ 
و بنی أن نعبد الأصنام (ابراهیم / ۳۵) O et sound‏ تمه شوت ۱۵ ۲ 
و Lely Silas‏ (حاقه / ۱۲) لوطه و اناي كي سسا ا VTE‏ ۵:۵۵ 1۳ 
و تواصوا بالصبر (عصر / 07 لخو و NOSES‏ 
و حثله و فصاله ثلاثون (احقاف / 10( AEA eater eaters dale EE‏ 
ورحمتى وسعت کل شىء (اعراف / ۱۵۶) codes‏ اا عا تدا a‏ 
و السابقون OSIM‏ من المهاجرين (توبه / SS cacao ea tc Ooo‏ ۳۹۴۰۰۹۲۲ 
و السابقون السابقون أولثئك المقرّبون (واقعه / ۱۰) OEE‏ 
و سلام علئ آل يس (صافات / ۱۳) RSS AER aca‏ 
و شاقوا الرسول من بعد ما (محمّد / ۳۲) test tae‏ 1 1 اا 
و العاديات ضبحاً (عاديات / ۱) GS‏ ا E SEE‏ 
وعد اللّه الذين آمنوا و عملوا الصالحات (فتح / tamer. (YA‏ ۰ ۳۱۷ 
و فاكهةٌ Gi,‏ (عبس aout Vs‏ حفس اط فد ی O‏ 
و فى الأرض قطع متجاوزات و جنات (رعد / ۴) جحي م مامه أن سمس اسح VA‏ 
و قفوهم انهم مسؤولون (صافات / ۲۴) بون تجا من للكت لتقا اام ا TAO‏ 


و کفی الله المؤمنين القتال (احزاب / (YO‏ ا وا ما Serr‏ ۱ ۰:9 ۲۱۲ 
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و لاتقتلوا أنفسكم Of‏ اللّه كان بكم رحيماً (نساء / ۲۹) ام a‏ 
و لما ضرب ابن مریم مثلاً از خرف / T E 1 1 1 cede eta (OV‏ 
و لولم تمسسه نار (نور / ۳۵) EEE een aes E‏ ل ل 
و ممّن خلقنا Hi‏ يهدون بالحقّ (اعراف / 109( elses alesse‏ ۳۵9 
و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء (بقره / ۲۰۷) لاخ تساك اق و و ا TO‏ 
و نادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم (اعراف / (FA‏ او ا 
و النجم إذا هوی ما fue‏ صاحبكم (نجم /۲-۱) E‏ اا 
و نزعنا ما فى صدورهم من غل (حجر / ۴۷) ماعن او 
و الوالدات يرضعن آولادهن (بقره / ۲۳۳) OSEAN‏ 
و هو الذی خلق من الماء بشراً (فرقان / FIBA ene (OF‏ 
و يقول الذين كفروا لست مرسلاً (رعد / ۴۳) مداو هه كا 
و يقولون UI‏ بالله و بالرسول (نور / ۴۷) SRE‏ او ا 
و يت کل ذى فضل فضله (هود / ۳) اسن ارون SSS‏ ا ا WY)‏ 
هذان خصمان اجتمعوا فى رهم (حجّ / OA‏ و ER‏ 1 
هل أتى (انسان / metal ae ee )١‏ انو وا ف لو ا ا هيا 
يا GST‏ الذين آمنوا انوا اللّه (توبه / at E ee Gea OIA‏ زا 
يا sl‏ الذين آمنوا إذا جائكم فاسق (حجرات / ع) Sa‏ ۲۳ 
يا Lgl‏ الذين آمنوا إذا قمتم (مائده / TAEA 0 0 00 (P‏ 
(git‏ الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول (مجادله / BAe 0 1 (VY‏ 
يا Gal‏ الذين آمنوا استجيبوا (انفال / ۲۴) NGA. dics 0 000 ae E een‏ 
با أيَها الذين آمنوا أطيعوا اللّه (نساء / (OA‏ ی و OP ae‏ 
يا أيّها الذين آمنوا لاتحرموا طيّبات (مائده / Fas tas (AV‏ 
يا أيّها الرسول ah‏ أنزل الیک (مائده / (FV‏ موم ۹ FAY‏ ۲۹۳ 


يا teil‏ النمل ادخلوا مساکنکم (نمل A NEET (VAL‏ 


۳۹۹ LT / نمایه‌ها‎ 


يا قوم اتّبعوا المرسلين (يس / een eee (Yo‏ و SE‏ 
يطعمون الطعام على حبّه مسكيناً (انسان / NAA eel dee a (A‏ 
يعجب الزرّاع (فتح / (YA‏ لوب ل ا We‏ 
يكاد زيتها يضىء (نور / ۳۵) ae oat aes‏ ل ا 
يوقد من شجرة مباركة (نور / ۳۵) Ts cae certs SSSR‏ 
يوم أكملت لكم دینکم و أتممت (مائده / ؟) BOTE SR‏ 
يوم لايخزى اللّه النبی و الذين آمنوا (تحريم crac slain! AF‏ اا 


بهدی bil‏ لنوره من يشاء (نور / ۳۵) so:‏ و E‏ 


أقضاكم على leat‏ و UY‏ 
ألا ail‏ بمنزلة هارون من موسى NATE aids‏ 
ألا ترضين أنى زوجتّک أقدم اوي 

يليا E T‏ و و ۳۱۰۳ 


ألا من كنت مولاه فهذا على مولاه.... ۱٩۹۳‏ 
ألا هذا عذب فرات فاشربوا و هذا ملح ۱۶۹ 


الله الذى یحی و يميت وهو حى 


YAY 2... اجعل لى عندک عهداً‎ toll 
۲۱۰ قلبّه و اجعّل ربیقه الإيمان.‎ S اللّهم!‎ 
۳۳۳ محمد و آل محمد‎ uih اللّهمًا الْعَن‎ 
AF ss. منه‎ LÍ هذا منّى و‎ Ste gli 
۱۹۵ منهما‎ Ul متی و‎ Lag للهم!‎ 


الف. عربى 
alol‏ شوقاً إلى رؤيتهم Set‏ لعج NOV?‏ 
آبتصارع آبائك من AN‏ أم بمضاجع. ۱۴۷ 
Kel‏ إبنى لا جعفر و لا عقيل VAY oe‏ 
أ Sud‏ بالدنيا ثم تذمّها Vea‏ 


احتمل زلّة Ky‏ لوقت وثبة عدوّى . ۱۷۵ 

أخرجوا من الدنيا قلوتكم من قبل .... ۱۴۲ 

أربعة لا 3p‏ لهم دعوة الامام العادل ... ۱۷۸ 

أصبحت مولاى و مولئ کل مؤمن... MAY‏ 
۳۲۰ 

اغفر لام فاطمة بنت أسد و نها ... ۱۸۴ 

أفضل العبادة الصبر و الصمّتّ و انتظار ۱۷۶ 


أفلح oF‏ نهض بجناح ۱۳۲۵ 
اقتلوا نعثلاً قتل al‏ نعثلاً لسع وت We‏ 


À‏ در اين قسمت. سخنان برخی از ر اویان نیز به دلیل اهمیت در كنار کلمات درر بار معصومان درج شده است. 
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نی تارك فيكم الخليفتين أحدهما أكبر ۱۸۲ 
أوصيكم بخمس لوضربتم إليها آباط . ۱۵۸ 
آوشک خلفاء الله فى أرضه و الدعاة.. ۱۵۷ 


IW و السمام المهلكات‎ eSLI 
۱۴۳۷ ow. أيّها الذامٌ للدنيا المغترٌ بغرورها‎ 
۱۳۳ ..... أيّها الناس! أنا علی بن أبى طالب‎ 
بشفن‎ Fall الناس! شقوا آمواح‎ Ql 
۱۳۲ ects ee E النجاح‎ 


۱۶۷ .. التاس علیکم بالطاعة و المعرقة‎ gil 
۱۷۴ .... بئس الزاد !إلى المعاد احتقاتٌ ظلم‎ 


۱۹۴ ..... لسن أصبحت‎ SB 
۳۳۹ بخ بخ لک يا علین! أصبحت ی‎ 
تذل الأمور للمقادير حتى يكون ريل‎ 
۱۵٩ ترد علی أحدهم القضيّةٌ فى حکم.....‎ 
VVE ترك التعاهد للصديق داعية‎ 
VE تمام العفافي الرضا بالكفاف‎ 


۱۶۵ .... خبّاطً جهلات عاش ركاب‎ Joly 


الجود من كرم الطبيعة ذ[ز[ز[ [ز ز A‏ 
See‏ المرء WO... uss a‏ 
حب على بن أبى طالب 2S‏ لایضر . ۲۰۵ 
خسن الأدب ينوب عن IW eee SD‏ 
خسن الاعتراف يهدم الاقتراف eee‏ ۱۷۲ 
الحسن و الحسين سيّدا شباب VOP seca:‏ 
خذوا من ممرّكم VE Gai utes PSA‏ 


الدهر يومان يوم لک و يوم عليكى.... ۱۷۷ 


اللّهم! ای col‏ فأحبّه عا م 
Vogl‏ بارک لقوم Jt‏ آنيتهم الخرّف... ۱۸۸ 
lel‏ بح ما أرَيئّنا من العجائب..... +58 
اللهم! بلئ لاتخلوا الارض من حُجَة... ۱۵۵ 
اللهم! فكما أذهيبتٌ على ا ا 


۲۲۲ ... عاداه‎ á من والاه و عادٍ‎ Sly Hogi 
۲۲۰ اللّهم! وال من والاه و عاد من عاداه...‎ 


pe eee ee هؤلاء أهلى‎ tell 
VV ..... إلى الله أشكو من معشر يعيشون‎ 
۳۱ .. ترضى أن تكون متّی بمنزلة هرون‎ bl 
م‎ A أنا أوازرك يا رسول‎ 


هرک نیت ایک رم لسن و وق 


۱۶۸ . و ما أنا من‎ li رَهينٌ بذلک قسماً‎ Li 


Wy eis 0533 الخير كلّه فى مَن عرف‎ St 
WA oo. ÁLS إن الدنیا دار صدق لمّن‎ 
YAV إن الذين سبقت لهم عا مهو رمع‎ 
۱۶۱ ... القرآن ظاهره أنيق و باطنه عمیق‎ St 
Rag الله تعالى جعل لأخى على‎ 51 
ا‎ ee المرء إذا هلک قال الناس‎ St 
A بابها‎ gle مدينة العلم و‎ ui 
۱۶۱ .... إن أبغض الخلائق إلى اللّه رجلان.‎ 


أنت المتجرم عليها أم هی المتجوّمة .. ۱۴۷ 


أنت منّی بمنزلة هارون من موسئ ... ۲۳۸ 


أنت و اللّه أوّلهم TO‏ 
إن هذه القلوب Heyl‏ فخيرها أوعاها. . ۱۵۱ 
ól‏ هنا is Gij‏ وا 


۵0۳ روايات‎ / babs 


كفئ بالمرء ge‏ أن لايعرف قلره.۰۰. ۱۶۱ 


کل صمت ليس فيه فكرٌ فسهوٌ We a.‏ 
کل قول ليس للّه فيه ذکر We a. SA‏ 
كل نظر ليس فيه اعتبارٌ فلهوٌ AVS a Sah at‏ 
Hay‏ محمد نبی الرحمة E‏ 
لا حيوة الا بالدین و لا موت الا ۱۳۶ 
لا خير فى جسل لا راس معه ......... ۱۵۹ 
لا سلعة أنفق bey‏ ولا أعلئ VFO... bad‏ 


لا سيف الا ذوالفقار لا فتى الا على FA FY‏ 
YW ۰۳۷۶ YYY ۰۱‏ 

لأعطينَ الراية غداً رجلاً يحب اللّه .... ۲۰۳ 
لا غنئ مع فجور و لاراحة لحسود ... ۱۷۶ 
لاير جو أحد الا ريّه و لايَخافنٌ الا ... ۱۵۸ 
لایستحین أحذ إذا یل عمًا لایعلم... ۱۵۸ 
لايستحينٌ أحدٌ إذا لميعلم الشىء YDA o.n.‏ 
لو اجتمع الناس على LS‏ على لما... ۲۰۶ 
I‏ الرياض أقلام و البحر مداد و الجنّ. ۴ 


لو مرف JEW‏ قصر الأمل ی ۱۷۷ 
Yy‏ على لهلک عمر Oe‏ 
ليس من ابتاع نفسه فأعتقها کمن باع .. ۱۷۱ 
المال تنقصه النفقة و العلم eles‏ 
ما يبكيك يا فاطمة Ae‏ 
مرحباً بسيّد المسلمين و إمام المتّقين. ۲۲۷ 
مكتوب على باب الجنّة محمّد e‏ 


من Col‏ المكارم اجتنب المحارم .... ۱۷۵ 


من أحبٌ أن یتمشک بعصيّة الياقوت . ۲۰۴ 


ذمّتى بما أقول رهينة و أنا به زعيم ... ۱۶۱ 
رب عزيز أذله salt‏ وربٌ ذليل أعرّه . ۱۷۵ 
رجل AAS‏ جهلاً موضِعٌ فى جهال ... ۱۶۳ 
الزاهد فى الدنيا كلّما ازدادت له تحلّياً . ۱۷۷ 
سلونى قبل أن تفقدونى ال 
صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل 


طلقئک TEE bw‏ ا ۶۳ 
عرجواعن طريق المنافرة و ضعوا. ... ۱۴۴ 
العلماء باقونٌ ما بقى الدهر Fea‏ 
العلم شرف الا حساب ae‏ ی ۱۷۲ 


العلم یحرسک و أنت تحرس المال... VOY‏ 
على باب علمی و هدی و مبیّن GAY‏ ۳۰۶ 
على خير البشر من أبئ فقد كفر ...... FO‏ 


كالراس من الجسد IONS a‏ 
على مُقيم الحجة الس 11 
غاية الجود أن تُعطِى من نفسک WE east:‏ 
فاسعد بما لک فى حیاتک WE Bi eee,‏ 
ly biG‏ كيف تخلفونی فيهما n‏ 
فاما fee‏ الدنيا JE‏ السم يأكله V a..‏ 


قدٍم ليوم معادک زاداً م ا 
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و alll‏ لأبنٌ أبى طالب آنس بالموت... ۱۴۵ 
ويل لمّن تخلف ثم الويل eee ere‏ ۱۶۹ 
هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة ... ۱۶ 
هذا ماء آجن و لقمة يغصٌ بها آکلها .. ۱۴۴ 


همج رعاع أتباع كل ناعق 1631 
يا بن آدم! لايكن أكثر همّك یومک الذى إن 
فاتک لميكن من اجلک ی و۱۶۹ 


يا إخوة القردة و الخنازیر! إنا إذا نزلنا.. ۱۰۶ 
يا أهل بيعة الشجرة! و يا أصحاب سورة 


يا على! لو أنّ عبداً lis‏ مثل ماقام ۲۰۷ 
يا كميل العلم خيرٌ من المال م NOW‏ 


يا كميل بن زياد! معرفة العلم دِينٌ Shy‏ ۱۵۳ 
يا كميل بن زیادا هلک OIE‏ المال ... ۱۵۳ 


يا من نجی من أصلاب أصحاب ..... ۱۶۸ 
بود بالهای خود را D de Boned oe naam‏ 
ol‏ اعلام کننده: على ات | ۳۹4۸ 


آنچه ميراث دارند انبياى پیش از من از 
کتاب خدا و سنت ایشان؛ و تو با منى در 
آن حضرت (ص) سید المرسلین و امام 
المتقين و رسول رب العالمين بود.... ۱۹۴ 


مق أي و أت هدن و اماما Ye‏ 


من أمّل إنساناً هابه و من قصّر AVIS coca‏ 
من شاور ذوى UY‏ دل على ...... WO‏ 
من عرف حق على زكى و طاب ese‏ 
من قنع باليسير استغنى عن الكثير.... ۱۷۵ 
من كنت مولاه فان مولاه على WN leet‏ 
من كنت مولاه فعلین مولاه e‏ 
من لميستغن عن الكثير لت اموي ۱۷۵ 
من ناصب Ele‏ الخلافة بعدى فهو كافر ۲۴۷ 
المّنَ مفسدة للصنيعة Wes‏ 
من هذا مهدي هذه الأمّة مع AV‏ 
المودّة Í‏ الأنساب W‏ 
المؤمن نفسه فى تعب NEE‏ 
الناس أبتاء ما یحسنون Oot‏ 
الناس ثلائة: as 236, ple‏ 
النظر إلى وجه على بن أبى طالب عبادة.. ۴ 
و اعلم SH‏ لن‌تکسب شيئاً فوق ..... Woe‏ 
ب. قارسی 
آزار و إيذاي من مكن. در شأن برادر من. 
بدرستى كه او امير مؤمنان Wii wares te‏ 
آگاه باش بدرستى که اینجا علمى است 
بسيار lA RS‏ 
آل یاسین. آل محمّد است و ما مثل باب 
حطة بنىاسرائيليم YNE ese Tesis‏ 


آمد روزى نزد من جبرئيل امين و باز كرده 


نمایه‌ها / روایات ۵۵ 


بهترین مردمان 2 oes‏ ی NP Olan‏ 
Li‏ می‌دانی که آن مرد که بود؟ جبرئیل 
بود duit, penalise Pees ow‏ و ا BOS‏ 


آيا نمىداند كه «کلاله» برادران و جواهران 
پدر و مادری‌اند و 
ايا نیستم من اولی و سزاوارتر به نفوس 
شما VTA SARE‏ 


آيهاى است در کتاب خدا که عمل نکرده به 
آن کسی پیش از من Nee e‏ 
آیه در خصوص حضرت رسول و 
امير المؤمنين نازل شد و ايشان اول ركوع 


کنندگان و نمازگزارانند A ee‏ 
UI‏ «اذ أخذ ربك من بنی» نی A‏ 
آیذ «اللّه نور السموات و الأرض»..... ۳۱۵ 
iT‏ «اليوم أكملت لكم دینکم» ....... YO‏ 
Sb Ui‏ الذين آمنوا و عملواء OT‏ 
Oly UT‏ الذين سبقت لهم» NAY e,‏ 
آية «إنّ all‏ يدخل الذين آمنوا» tates‏ ۳ 
آية Sb‏ المتّقين فى جنات و نهر» بت YAA‏ 
آية Loh‏ ولیّکم الله و رسوله» YAP ooo,‏ 
آية «إنّما يريد الله ليذهب عنكم» ..... Me‏ 


«أ جعلتم سقاية الحاحخ و عمارة»... ۳۰۱ 


È 


ان دّحية كلبى نبود. جبرئيل بود که ناميد تو 


آن طفل هارب» غلام و بنده أست ÒT ees‏ 


آن ماهی بود كه يونس بن متی در شکم او 


آیا دلالت كنم شما را بر کسی که اگر از او 
طلب ارشاد كنيدء هرگز گمراه و هلاک 


آیا راضی نیستی که باشی نسبت به من به 
منزلة هارون نسبت به موسی.... ۱ ۲۴۰ 
آیا راضی نیستی که تو را شوهر دادم به کسی 
كه پیشی گرفته بر تمامی ات من در 


bi‏ راضی نیستی که تو را شوهر داده‌ام به 
شخصي كه پیش از همه كس ایمان آورد ۳۳ 
آيا فريفته مىشوى به دنيا. يس بعد از آن 


مذكت و نکوهش Sige‏ آن را تون ۱۳۷ 
آیا گریه می‌کنی از مرگ و تو یکی از دو سید 
جوائان بھشتو dele ek‏ ا 


آيا می‌خواهید که راهنمايى كنم شما را به 
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Arg الذين لايؤمنون»‎ St «و‎ Ui 
۲۱۲ eee و أقيموا الصلوة و آتوا»‎ 

۳۰۴ «و أولوا الأرحام بعضهم أولى»....‎ sal 
۱۳۱۲ aneao donrn واعیة»‎ Oat تعیها‎ mál 
WAV ose ae «و تواصوا بالصير»‎ Ui 
هو سلام على آل نس» ا‎ UI 


۲۹۱ «و شاقوا الرسول من بعد..»......‎ l 
۳۷ ... «وعد الله الذین آمنوا و عملوا‎ 4i 


4 


آیة «و لاتقتلوا أنفسكم Sl‏ اللّه كان». ... ۳۱۷ 


VAS ی ی زر‎ gach «و لما ضرب ابن مریم»‎ Al 
Ts و ممّن خلقناأمّة بهدون»‎ J 


۳۰۵ يشرى نفسه»....‎ oe دو من الناس‎ al 
۳۰۵ «و نادئ أصحاب الأعراف رجالا»..‎ Ul 


أيه «و نزعنا ما فى صدورهم» ل 
أية «و هو الذى GLE‏ من الماء» Pf asg‏ 
Ul‏ «و يقول الذين كفروا لست» كن 
U1‏ «و يقولون Cal‏ بالله» ........ PEAY‏ 
Ul‏ «و يؤت کل ذى فضل» as‏ 
آیة «يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم».... ۲۸۵ 
al‏ ديا أيّها الذين آمنوا استجيبوأه..... ۲۹۸ 
آية ديا Gil‏ الذين آمنوا أطيعواه ی i‏ 


۲۹۴ هيا أيّها الذين آمنوا لا تحرموا»....‎ I 
۲۹۲ ...... الرسول بل ما أنزل»‎ GT آية ديا‎ 
ad أيه «یطعمون الطعام على‎ 
ابراهيم؛ مادر او كنيزى است؛ هركاه بميرد.‎ 
۲۷۴ . . محزون نمى شود کسی بر او غير من‎ 


hal‏ فمن وعدناه وعدأ» ی ا 
آیة ph‏ یحسدون الناس علی» ۳۱۳ 
آية «بشر الذين آمنوا Si‏ لهم» TOs‏ 
ai‏ «تراهم LS,‏ سجّدأه Aa‏ 
أيه وضرب abl‏ رجلين أحدهما آبکم» . ۳۰۹ 
Xi‏ «فإمًا نذهبنٌ بك LD‏ منهم» ۳۰۷ 
آیة «فأذن مؤذن بينهم» A‏ 
یه Gló»‏ وی کتابه» ee‏ او TN‏ 


آیة «فمن أظلم ممّن کذب على الله» .. ۲۹۱ 
UI‏ «فمن حاجک فيه من بعد ماه .... ۲۸۶ 
ii‏ «قال إِنّى جاعلک للناس» ee‏ 
آية «قل لاأسئلکم عليه أجرأ» A‏ 
أيه كريمة «و اركعوا مع الراکعین» ا 
آیۂ كريمة «كما أخصرجك ریک من 


۲۹۷ كريمة «و ب یشر المخبتیر الذين اذا».‎ al 
. كريمة «هذان خصمان اجتمعوا».‎ ul 


آیة «محمّد رسول اللّه و الذين معه» .. ۳۰۲ 


| «مرج البحرين يلتقيان» ام ا‎ ul 
AQ ..... آي «من المؤمنين رجال صدقواه‎ 

امن جاء بالحستة فله PA... to‏ 
41 «و اذان من Al‏ و رسوله»... ۳۰۶ ۳۶۵ 
al‏ «و الذى جاء بالصدق» ....... YoA AY‏ 
val‏ «و الذين يؤذون الْمُوْمِنِينَ» توت ۳۰۲ 
Si‏ دو السابقون الأوّلون»............ ۲۹۶ 
ol‏ «و السابقون السابقون» ا 


نمابه‌ها / روايات 0۰¥ 


اين است كه دوست نمی‌دارد مرا کافر . ۳۳۸ 
از آن روز که آن حضرت أن دعا دربار؛ من 
فرمود» هرگز نشنیدم چیزی از آن حضرت که 
فراموش كرده باشم EE‏ ا ا 
از براى علی (ع) سه منقبت بود كه هر يك 
دوست‌تر بود نزد من از شتران سرخ‌موی ۸۰ 
از حضرت رسول در حقٌ او سخنی Sole‏ 
شد که به او حجّتى ثابت نمی‌شود ... ۳۷۰ 
از خدا طلب كن تا آفتاب را برای تو برگرداند 


تا نماز را ايستاده AEs E Sica ee‏ 
از خداوند عالمیان سؤال کرد که آفتاب را 
برگرداند تا همه اصحاب نماز وس AV‏ 
از حدای تعالی سؤال کردم که اين را كوش 
توكرداند ا 0 LD N‏ 
از ودش بپرس که چه مىكويد و جه 
اختيار می‌کند م ts‏ عا و MEN‏ 


از فرزندان دختر من فاطمه است. ظاهر 
می‌سازد all‏ تعالى حق را به ايشان ... ۳۶۶ 
از لشكر معاويه مردى بيرون آمد نام او 
عروة بن داود بود ae‏ 0 مگ شوک 
اسلام قت كرفت و درست ايستاد بر قوائم 
۳.۳ 


۱۱۶ 


ین ماس رهز Pile SAY 5 STI‏ 
شود درباره او. بدرستى كه شک نمودن 
دربارة على ف ال مق 
ابن عبّاس روايت است كه آيه چنان است 
كه: «مسژولون عن ولاية على بن أبى 
طالب» باح الا ا ال ا NAO‏ 
ابن عبّاس روایت کرده از حضرت رسول الله 
يرسيدند كه اين جماعت كيانند كه محيّت 
ايشان بر ما فريضه است او ل 
ابنعبّاس! قسم به آنکه مرا فرستاد به 
بيغمبرى كه اگر ملائكة مقرّبين و انبیای 
مرسلين جمع شوند بر بخض علئ.... ۳۶۱ 
ابن عبّاس! مخالفت كن با کسی که مخالفت 


ابنعبّاس! هرگاه خواهى كه خدا را ملاقات 


كنى و او از تو راضى باشدء پس برو به راه 


ابن مسعود اين al‏ را چنین می‌خواند كه: 
«كفى اللّه المؤمنين القتال بعلی»۰.... YAY‏ 


ما است ۱۳۹ 
اتفاق کرده‌اند همة مفسّرين بر اینکه اوّل 
كسى كه ايمان آورد به رسول Tek‏ 
از آنچه حضرت رسول به من عهد فرمود 
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"اگر دروغ گویی» خداى تعالى جشم تو را 


اگر دست دهد او را نومیدی AVY) ues has‏ 


شود به او خشم و شدت غيظ ....... WY‏ 
می‌شد 6 Le DESEE‏ 


اگر غالب شود او را ترس و وهم در حين 
غفلت. مشغول سازد او را ترسیدل و 


مشغول شدن به حذر مع الو ا AVY‏ 
اگر فايده كيرد از مالی. طاغى و ياغى سازد 
او را توانگری Wi ita E‏ 
اگر فراخ شود او را ایمنی و منبسط شود به 
آن, ربايد او را فريب و غرور WY voce ee‏ 


اگر قبيلة مضر و ربیعه جمع شوند و جهد 
كنك برنمی توانئد داشت پاره‌ای از مرا ۳۶ 
هرآینه جهت تعلم به بيش او می‌رفتم. ۳۱۰ 
اگر کوشش دهد و در نعب اندازد او را 


گسرسنگی, بسیندازد او را سستى و 


اگر گاو به جایگاه الاغ آمده و او زا کشته 


صاحب گاو بايد كه قیمت أن را به صاحبش 


اگر متجدد شود و تازه و بى در پی حاصل 


شود او را نعمت م ىكيرد او را تكبّر و 


اصحاب پیغمیر را هجده سابقه و بزركى 


بود. سيزده تاى از أن مخصوص على 


بوه موم ويه ءءء م مما مم م ءام م م م من 
اضلاع پهلوهاي او را بشمارند. اگر هر دو 
طرف مساوی باشد RS‏ یی 2 


اقتدا به پیغمبر (ص) کردم که سعد بن معاذ 
رادر امر بنىقريضه حاكم فرمود WYO...‏ 
اگر از حد بگذرد او را سيرى 3 خورىء در 


تعب و رنج اندازد او را افراط طعام و 


اگر امامتٍ Of‏ حضرت به ظلم می‌بود. اوّل 
کسی که از او جدایی می‌کرد يدر تو 
بود tases‏ ا و YE ail‏ ی 
گر این جماعت. دانسته رعایت تو کرده‌اند و 


خوش آمل تو گفته‌اند. پس خیرخواه تو 


اگر برسد او را مصیبتی و tty‏ رسوا 


می‌کند او را بىقرارى وزارى WY okie‏ 
اگر تاریک و پوشیده شود بر او کاری DLS‏ 
می‌کند و می‌پوشاند آن كار را 1 


اگر بگزد او را درویشی و ضرر رساند به او 


اگر جه اشرار در عالم بسیار است. لیکن 
زمين خالی نیست در هیچ زمان از کسی که 
حجت خدا باشد بر خلق او یی 1۱00 


نمایه‌ها / روايات ۵۰۹ 


۲۰۹ . تعالى عهد كرد با من دربارة علئ.‎ alll 
الله تعالى مباهات كرده به شما و أمرزيده‎ 


خواهد شد و 
اللّه تعالی منع کرد از بنی اسرائیل باران را به 
سبب بدي رأی ی FV‏ 
الله تعالی وحی کرد به من که fab‏ تو را به 
مردم برسانم ی 
اما اسماعیل, يس شنیدم دعای تو را در بارة 
او AEE‏ 1 00 


Ul‏ عاس يس تا وفات خود نزد آن حضرت 


می‌دانست ae, dh.‏ ا 
اما عبدالله بن عباس يس pies‏ ودای أن 
حضرت در صفين se‏ ل 


ا TOVE‏ 
امر شده كه نمی‌رساند اين آيات را مگر من 
يا مردی که از من باشد م ی ۳۰۶ 
1 سلمه! او به عمل می‌آورد وعده‌های بعد 
از من. پس بشنو و فراكير اين كلمات را از 


من 
أ سلمه! بشنو و گواه باش اين على بن 
آ بی‌طالب وزير من است در دنيا ...... TPA‏ 


اميدوار نباشد كسى از شما مگر از پرودگار 


اگر مساعدت و يارى كند او را خشنودى در 


اگر نه این بود كه بعضی از Sal‏ من بگویند 
دربارة تو آن چه نصارا در بارة مسيح 


گفتند TTA YT AY Geant u.‏ 
اگر همگی خلایق جمع می‌شدند و اتفاق 
می‌کردند بر دوستي على Ve eas‏ 
اگر همه آسمانها و زمينها را در یک ترازو 
كذارند و ايمان على رأ a TES‏ 


الحمد all‏ كه در اين امّت کسی هست که اگر 


ما از راء حقّ منحرف شويم. مارادرست 


alll‏ اکبر بر JUSI‏ دين و اتمام نعمت و 


رضای پروردگار به پيغمبري من و امامت 


all‏ تعالی امر کرده مرا که تو را به نزد خود 


بخوانم و از خود دور نگردانم E‏ 
الله تعالى به سبب قتل يحيى هفتاد هزار 
كس را مقتول ساخت OF so‏ 
all‏ تعالى را خلقى هست كه نه از بنى آدماند 
و نه از نسل شيطان SE‏ ا 


الله تعالی زود باشد که مکر ایشان به 
خودشان برگرداند و مرا بر ايشان AE‏ 
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او مولای هر مؤمن و مؤمنه است.... ۳۶۴ 
او نمرده و نخواهد مرد تا انکه فائد لشكر 
ضلالت شود PE aE aes NRE‏ 


ای ابنعبّاس! به حق آن كه مرا به حق به 


بيغميرى فرستاده که عفنت اشن دشمن 


علج بتر ابت E‏ 
اي ام سلمه! گواه پاش 3 بشنو ات علی 
است؛ يادشاه مومنان AA m EEEE‏ 


ای براداران میمون و خوک! هر گاه ما در 
عرصة قومی فرود آبیم» يس بدا روز آن 
جماعت كه دمار از VER Ses OLA!‏ 
ای برادر من! برگرد به جاي خود که مدينه 
اصلاح نخواهد داشت Oe Ss‏ 
ای برادر يهود! حبيب من رسول خدا مرا 
خبر داده كه وزن يك درهم آن برابر ياده 
l‏ ۳۴۲ 
اى برادر يهود! حديث كرد مرا حبيب من. 
حضرت مصطفى كه در زمين روم شهرى 
بود که آن را مردم افسوس می‌نامیدند . ۳۳۴ 
ای برادر یهود! نام أن كوه نیکلوس و نام آن 


اى بنى عبدالمطلب! بدرستى كه الله تعالی 


خوش خوى بودند EVAR ae‏ 
انتظار انقضاي مذتِ صلح می‌کشم. كه نقض 
عهد جايز نیست هم و و و و و ۱۳۳ 
انتقام خواهيم كشيد به علی TOV‏ 
او برادر من است. طبیعتِ او طبيعتٍ من و 
گوشت او از گوشت من م 
او جنگ خواهد کرد به تأويل قرآن. وقتی که 
مردم سنتِ مرا ترک کرده باشند ا a‏ 


او را بیازمایید. چون به خواب رود یک سر 
او را بیدار كنيد عم د تقو ی ا OA‏ 
او شخصی است که نعل مرا می‌دوزد... ۸۱ 
اؤل کسی که با پیغمبر نماز کرد علی 


بود Tels‏ 
اؤل کسی که داخل بهشت می‌شود. على 
خواهد بود eS‏ اس ۱۵۹ 
اوّل کسی كه ملحق به من خواهد شد از cal‏ 
من» تو خواهی بود و على TV sd‏ 
لكب که می‌پوشانند بر او از ای 
بهشت 'براهيم meee‏ لا عن YAA‏ 
اوّل کسی كه نماز گزارد با پیغمبر (ص) بعد 
از خديجه E POATE EERE‏ 


ال کسی كه وارد می‌شود بر من در كنار 
حوض كوثر روز قيامت. کسی !ست كه اوّل 
مسلمان شده باشد اذ[ NA ee‏ 


۵011 bly, / نمایه‌ها‎ 


اولاد مرا فریادرسی نمودی asses‏ ا TAA‏ 
ای علی! بدرستی كه الله تعالی فرموده به 
من که تو را نزديي خود طلبم و به تو تعلیم 


اى على! تو اول مسلمانانی در اسلام ... ۳۴ 


جاهی هست TOF ST‏ 
ای فاطمه! از برای على هشت دندان 
است eee ae‏ ا YYA‏ 


ای فاطمه! دلتنگ و محزون مباش که ناچار 
است مرااز مفارقت تو ا 
ای قتبر! من داحل شدم به اين اطفال و 
ایشان مىكريستند از شدت گرسنگی... ۸٩‏ 
ای كريب! از خدا بترس و جان خود را نگاه 


ای كميل بن زياد! شناختن علم te‏ است 
كه جزا و پاداش می‌دهد به آن clas‏ . ۱۵۳ 


۱۵۳۰ eas کت که‎ Oa wae حال آنکه ایشان‎ 
NOV ceo cascada tac terete tas مال‎ 


اى كروه قريش! از كفر بازمىايستيد يا 


ای گروه قريش! ترك اين قسم امور مىكنيد 


مرا به پیغمبری فرستاده به خلق bale‏ .. ۳۴ 
ای بنى ولیعه! ترک اين قسم حرکات 
می‌کنید يا می‌فرستم بر شما مردی را . ۲۴۶ 
ای پدر بزرگوار! امروز حسن و حسین از 
خانه بيرون رفته‌اند YOY ee:‏ 
ای خداوندی كه مىميرانى و زنده مىكنى. 
و خود زنده‌ای كه هركز نخواهى مرد 


ای دخترک! قسم به خدایی که مرا به حى 
فرستاد که شوهر دادم تو را به سيّد دنیا و 


تو نازل نشده AVS‏ 
ای دنیا! طلاق گفتم تو را سه مرتبهء که دیگر 
رجوع ممكن نيست ry ae‏ ا 
ای سفیان! Koy‏ بيا و بخور cee‏ ۲۷۷ 


ای سلیمان! دوستی على ایمان است و 


دشمنی او نفاق و کفران و ۲۷۲ 
ايشان رخحصت طلبيدهاند از الله تعالى که 
نظر کنند به على EE T‏ ا 


ای صقرا و بيضا! غير مرا فريب دهيد كه من 
قريب شمارا نمى خورم و م رو ةمه انه 
ای عبدالله! آمد به نزد من فرشته‌ای» پس 
كفت: يا محمّد! fo‏ من أرسلنا قبلک من 


ای عبداللّه! تعجّب مكن. تو زن مضطری از 
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ای گروه مردم! بشنويد آنچه من امر مىكنم 
شما را و اطاعت كنيد TONE NER‏ 
ای گروه مردم! كدام یک از شما آزار کرده‌اید 
على را؟! بدرستى که على JI‏ وأسبق ۲۴۹ 


اى كروه مردم! ملم مزده دهنده و منم 


ترساننده و منم پیغمبر TOW ooo se Pea deed‏ 
ای گروه ناس! LI‏ راهنمای كنم شما را به 
بهترين مردم از جهت عم و عمّه TOR ise‏ 
ای گروهی كه از صَلب اصحاب كشتى نوح 
منتقل شده‌اید به عرص عالم ... ۰ VPA‏ 


ای گروهی که تحت شجره بيعت کرده بودید 
و ای جماعتی که سوره مبارکة بقره در OLE‏ 


ای محمدا! بپرس از جماعتی که فرستاده 


بوديم بيش از تو از بيغمبران E‏ 
ای Cade‏ کنندۀ دنیا كه فريفته شده‌ای به 


اين آيهدر ols‏ حضرت رسول و 
امسير المؤمنين و فاطمه و حستین نازل 
اين آيه در شأن على و حمزه نازل شد. ۳۱۱ 
اين امّت متفرق خواهند شد به هفتاد و سه 


She فرقه‎ 
۲۹ ۲۱ oc cela etna ed al اين برادر من‎ 


اين برادر من است و دوست من و يارى 


و الا می‌فر ستد Nes‏ ا MAA‏ 
ای گروه مردمان! Kol‏ حسین‌بن على 
است ان اط M E aged ese tae‏ 


ای گروه مردمان! بر شما است اطاعت و 
فرمانبرداری و دانستن و شناختنِ چیزی که 
ای گروه مردمان! بر شما باد به شناختن و 


فرمانبرداري کسی که معذور نخواهید 


اى كروه مردمان! بشكافيد موجهای فتنه‌ها 
را که در تلاطم و تراکم مشابه است به درياى 


ای گروه مردمان! خبر می‌دهم شمارا که حد 
ايشان در بهشت است ا 
ای گروه مردمان! مزده باد شما را به فرج. 
بدرستی که وعده gla‏ تعالی خلف 


نمی‌شود TETEE‏ سا ةو الا ا و 
ای گروه مردمان! من نگرفتم و نگشادم در 
خانه‌ها را از مسجد ew eae‏ را VAS‏ 


ای گروه مردم! بدرستی که مفارقت نمود از 
شما دیروز مردی که پیشینیان در عمل بر او 


با پدرم مغيره به شام رفتيم و به خانۀ معاويه 


صفى که اگر اين دو روشنايى چشم 


بار الها! كفايت كن از من شر نوفل را.... ٩۷‏ 
بار الها! لعنت كن بر دشمتان محمد... ۳۳۳ 
بار الهاا مرا مميران تا آنكه روى علی را 


بار الها! من حسين را دوست می‌دارم؛ يبس 
تو نیز او را دوست دار TOV sector‏ 
بار الهی! این هر دو از صن‌اند و من از 
ايشان § ا E‏ 


بار خدایا! به تو استغفار مىكنم كه اهل Sa‏ 
هلاكت رسيدهائد اا ل سم VV Seas‏ 
بار خدایا! dale‏ من كهنه شده. جامه به من 


اين بسر امام است و برادر امام و پدر تُه 


امام eeca aaa‏ 1 
اين جماعت خلفاى الله تعالى و حكم 
کنندگان اويند بو ام NOV teen‏ 
اين را به تو گذاشتم كه تو اختیار کنی. زيرا 
Ss si ae‏ مرا کی AARS.‏ 
اين را به سیب بخل نمی‌کنم لیکن قدر 
احتیاج خود می‌خرم او او وا اي VY‏ 


اهل بيت بو فرستاده 0111111 
اين شک نيست بلکه انصاف است. چنانچه 
الله تعالی فرموده در قضیذمباهله. .... ۱۳۴ 


اين على بن ابی‌طالب است؛ و گوشت او 
گوشت من و خون او حون من است . ۲۳۸ 
اين فكر عمرو عاص است و ايشان اهل 


اين قصر از تو و اهل تو است. به سبب آنچه 
با علويّه كردى؛ و شما از اهل بهشتيد. ۲۹۱ 


اين كروهء اصحاب كهف بودند A E‏ 
اين مرد. عمرو بن عبدود است FL...‏ 


ای یهودی! می‌دانم آنچه تو پرسیدی و آنچه 
و( 
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بتحقيق که آویخته است به رگهای دل انسان 
شت‌پاره‌ای که آن عجيبترين جيزى 
است که مخلوق است در ايشان A‏ 


بتحقیق که دشمن‌ترین خلایق نزد الله تعالی 


«سسحرين» على و فاطمه‌اند» و tpg‏ و 
امر جان» حسن و حسین adios‏ و ود 
بدان تو اينكه اگر زايد بر قوت خود تحصیل 


بر E‏ ا ا نا 
بدرستى كه الله تعالى WI‏ ييغمبرى را از 
نسل و صلب او قرار داد TANE‏ 


بدرستى كه الله تعالى وحی فرمود به 


بدرستى كه اين اوّل کسی است که به من 


ایمان آورده؛ و اين فاروق اين امّت 


است و اس لوا ا و TY‏ 
بدرستى كه اين دلها ظرفهاست از براى درك 
اشيا مقي لف OVS E‏ 


بدرستى که برادر و وصی و وزير من و بهتر 
کسی کسه می‌گذارم بعد از خود. على 


«١ ©‏ © م عع و6 و هه و عو و و و و و و و و و و ووه 


ده؛ و گرسته‌ام, مرا سیر گردان aes‏ ۲۷۶ 
بار خدایا! طلحة بن عبدالله با من بيعت کرد 
به اختيار خود INSEE‏ 


بار خدایا! من رسول و فرستادة توام بر 
خلق؛ يس گشادگی ده صدر مرا teisene‏ اي 
بامداد کرد پس بسیار خواهش داشت از 
جمع‌آوردن چیزی که قليلٍ آن بهتر است از 


با من شرط می‌کنید که اگر خبر دهم به‌نحوی 
که در تورات شما مسطور است TEs‏ 
بپرسید از من بيش از آنکه مرا نيابيد. به خدا 
قسم که نمی‌پرسید از گروهی که گمراه 


ببرسيد از من هر جه خواهید. پیش از آنکه 
مرا نيابيد. بدرستی که ميان أضلاع من علم 


بپرسید از هرجه خواهيد. بدرستی که 


حضرت رسولٍ خدا تعلیم فرمود به من هزار 


بپرهیز از برداشتن أن عَلم! و خواهى 


برای تو که ظاهر نخواهند کرد اد PPO‏ 
مهلكات ees‏ كا eee‏ وی ۱۲ 


نمايهها / روايات 016 


برخيز ای علی! که شفا يافتى. باکی بر تو 


تست MUN pda te ted ea eee oe EA E oe‏ 
برخیز ای فاطمه! که علی و شیعیان او 
رستگارانند EAs‏ 
بردار ذلّت و بد سلوكى خود را به واسطة 
وقت خیره شدن دشمن تو بر تو ۰ كين 
بر شما باد به حسن و حسين YEO‏ 
شما رذ آن نتواند كرد ال ل 


برو به جنگ مرحب؛ و جبرئيل با تو رفيق 


3 ۱۹۰ 
بس است تو را از زنان عالم چهار زن.. YA.‏ 
بسا عزیز و بزرگی که ذلیل و قصير کند او را 


بشارت باد تو را ای علی! که هیچ بنده‌ای 
نیست که محبّتِ تو را در دل داشته باشد 


مگر آنکه خدا مبعوث می‌کند او را با ما در 


بشارت و مژده ده جماعتى را که ايمان 
آورده‌اند به اينكه مر ایشان راست قدم 


بدرستی که تمامی خير و نیک سرانجامی 
در کسی است که بداند قدر خود را.... ۱۶۱ 
بدرستی که خدای تعالی عتاب فرمود 
اصحاب حضرت رسول (ص) را در چند 


بدرستی که دنیا سرای راستی است. نه کجی 
و ناراستی برای کسی که تصدیق کرد او 


بدرستی که دوست و وزير و خليفة من و 
بهتر کسی که می‌گذارم بعد از خود.... ۲۳۰ 
بدرستی که شخصى چون هلاک شد 
مردمان كويند: جه یرانک 'كذاشت pee‏ ۱۳۳ 
بدرستى كه علی. علم و نشانة هدايت 


بدرستى كه قرآن ظاهر او خوشاينده است به 
انواع بیان. و باطن أن عميق است و 
بی‌پایان oe aa ete‏ ۱۳۱ 
بدرستی که می‌گذارم ميان شما دو خليفة 
خود راء یکی از آن دو خلیفه بزرگتر از 


ديكرى است AT SSA‏ 
بذل و احسان نمودن مال زايل مىشود به 
فنا OPE AE‏ 


مى كنم NN es‏ 
بر تو باد به دوستى على بن ا بی‌طالب. اعم 
بر تو باد به ملازمت على بن آبی‌طالب ۳۶۱ 


۵01۶ دز ثمين (ترجمه کشف اليقين) 


تعالى خلق نفرمود بيغمبرى را FPN es‏ 
به خدا قسم که آن حضرت دوراندیش و 


به خدا قسم که بر من معلوم شد فرموده و 
عهد رسول all‏ كه می‌فرمود به من كه: يا 
علیع! Y‏ يبعضك إلا منافق PIETE‏ 
به خدا قسم كه يسراً بوطالب انس او به 


مرگ:بیختر اران ظفل Cal‏ ينه پستان 


به خدا قسم كه تو اول آن چهار کسی . ۲۳۵ 
به خدا قسم كه خبر داد مرا حبيب من 
بيغمبر به آنچه تو پرسیدی امروز Save:‏ ۶ 
به خدا قسم كه فرود نيامد آیه‌ای مگر Kal‏ 
من دانستم كه در جه جيز فرود آمده.... ۴۰ 
به خدا قسم که من اين در را به قوّت 
جسمانی نکندم بلکه به قوت hy‏ 


به خدا قسم که من ندیدم قَرَّشی‌ای را که بهتر 
خواند قرآن را از امير المؤمنين ۳ 
به خدایی که جان من به ي قدرتِ اوست که 
اگر بگذارند جمیع اعمال اصحاب ... ۱۰۵ 
به خدایی که مرا به حق مبعوث کرد که تو را 
به جهت برادري خود بركزيدم VAY Ales‏ 
به خدمت حضرت رسول (ص) رفتم تا نزد 


به خدمت رسول الله رفتم و من دردی و 


بعضی ماهیان که حلال و طيّب بودند. الله 
تعالی ايشان را متتطق ساخت به سلام به 


12% نعثل را که بكُشد خدا نعثل را.. ۱۲۰ 


بنشین که تو برادر و وصی و خليفة من 


خواهی بود ES a‏ ار ور و رهم ۳۳۶ 
بنمایم به شما آدم را در علمش, و نوح را در 
فهمش SSAA‏ نو ۳٩۶‏ 


بتمایید به من او را. بنمایید به من مردی را 
که او خدا و رسول را دوست می‌دارد. ۱۷۰ 
به يركتٍ من آسان گردانید خدای تعالی بر 


اين امّتء امر اين آيه را RES‏ 
تو صاحب اختيار من ا VAL‏ 


به به! خوش باد تو را يا علی! كه صبح کردی 
و حال آنکه مولاي من EE e‏ 


بهترين بندكيها صير است و خاموشى 
وانتظار فرج كشيدن AVE nah eit‏ 


بهترین کسی كه بر روی زمين راه مىرود بعد 


به حقّ خدایی که مرا به GLE‏ فرستاد كه اللّه 


نمایه‌ها / روايات ۵۱۷ 


نمودن از متاع و BIE;‏ آن 1 
خير خواهى كفي goss‏ هه شمسا و VIN‏ 
پدرم فداى اين شهيد باد ا LO‏ 


يدر و مادرم فدای کسی باد كه هرگز به جهتٍ 


پرسیدم از رسول خدا (ص) از كلماتى که 
فراكرفت آدم از الله تعالى و Als‏ به آن 


یمود Pawo teak octaleas‏ 10 
پروردگارا! جلا ده دل على را و بگردان بهار 
of‏ ايمان را NV: pretty Batted cies‏ 


پرهیزکاران در lio‏ هر چند زياد كند دنيا 
زینت خود راء ایشان زياد می‌کنند 9 و 


نفرت خود را week:‏ ات و NV‏ 
پس اگر يديد آید او را اميد و آرزوی نفس و 
هویٰ» خوار سازد او را طمع sa...‏ ۱۷ 


پس او به سبب پوشیدگی آن شبهه افتاده 
است در امور واهيه‌اي که مانند تار عنکبوت 
پس ببینید كه چگونه جانشینی من خواهید 
کرد و فرمودة مرا به جا خواهید آورد در بارۀ 


۱۳ ی‎ een ee A ole) 
يس به جهت جه با ايشان جنگ می‌کنيم. نه‎ 
الو يد دهت ناك امن كيم لاه‎ 


پسران تو حسن و حسين از صبح تا حال 


وجعی داشتم که می‌گفتم: بار الها! اگر أجل 


به خواب رفتم» ديدم حضرت مصطفی 
(ص) را که می‌فرمود: شکر کردید .... ۳۹۴ 
به سوی خدای تعالی شکایت می‌کنم از 
گروهی که می‌زی‌اند در حالتی که 


جاهلانند امس re‏ و اا 
بهشت مشتاق است به چهار كس از امّت 
من: آنت أوّلهم ی ۰۲ ۲۳۲ 


بهشت مشتاق است به چهار كس از امت من 
كه abl‏ تعالی ایشان را دوست می‌دارد ۲۷۵ 


به شما گفتم که اهل شام فریب می‌دهند 


شما را به بلند کردن قرآن WW hada ie‏ 
به لغت على بن ابى طالب مرا ملهم 
ساخت EEE‏ اا اا DN‏ 


به من خواهند رسيد le‏ و شيعة او.. ۲۱۴ 
به یادآورد ایشان را دنيا از مواعظ و عبر؛ 


نظر م SEERA‏ 


عهد و پیمان كرفت ما م ENT‏ 
بیا ای Fogle‏ حلال است از برای تو در مسجد 
آنجه از EV SRE SS e‏ 
بیایید مرحبا مرحبا بر شما و بر كسانى كه 
شما مسمّا به اسم ايشانيد PAD‏ 


بيرون بريد از دنيا دلهاى خود را به إعراض 
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تو را صلب خواهند کرد به شاخ درخت 


تو را کفن می‌کنم به پیراهن خود تا أنكه 
عریان نباشی در آن روز ESS‏ ی ۱۸۲ 
تو سيّدى در دنيا و آخرت. کسی که تو را 
دوست دارد. مرا دوست داشته TOF coos cee‏ 


تو عروةالوثقئاى که هر که دست به دامن تو 


تو قسيم جنت و آتشی؛ و تو در بهشت را 
خواهی زد و داخل خواهی شد در آن 


تو مولاى هر مؤمنى بعد از من Berne‏ 


تو و يدر تو و خالوى تو بيرون أورديد 


تویی فراكيرندة سنت من و دفع کننده‌از 


جبرئيل امین از نزد خداوند رب العالمين 
i—i‏ و آورد یک بسرگ سبز از درخت 


جبرئيل بر من نازل شد و گفت: اللّه تعالى 


می‌فرماید تو را که برخيزى و خطبه بخوانی 


مشتمل بر زيادى على م ب TOY‏ 
جمع كند الله تعالى ميان شما و به اصلاح 
اورد حال شمارا وض مرو کنیع NAN:‏ 


بیدا نیستند TONS ents‏ 
است aeons‏ و مم موق ال با 


اويم. يس على مولا و صاحب اختیار 


اوست SER Es Û‏ ااا 


پیغمبر (ص) dale‏ مبارک خود را يوشانيد 
بر سر علی و فاطمه و حسن و حسين.. ۲۹ 
تمام يرهيزكارى و عفاف. راضى بودن است 


تو از من به منزلة هارونى از موسى... ۳۶۴ 


تواز منى و من از تو dey‏ و م NPY‏ 
تو امام هر مومن و مومنه‌ای یه ره VO:‏ 
تو بیان می‌کنی برای مردم آنچه بر ایشان 
مشتبه شود از احکام O Ss‏ 


تو دوست و یاور منی در دنيا و آخرت. ۳۹ 


تو را به جهت خود نگاه‌داشته بودم. ul‏ تو را 


خوش نمی اید که برادر من باشی IE‏ ۱۹۳ 
تو را شباهتى به عيسى هست که دوست 
داشتند اورا قومى Yee ee nenas‏ 


نمایه‌ها / روايات ۵۱۹ 


از روح خود. عطسه کرد آدم de‏ ۱۱ 
چون روز قيامت شود. منادی ندا می‌کند از 


چون روز قيامت می‌شود. الله تعالى به 
جهت من در جانب راستٍ عرش SMS‏ از 


حون روز قيامت می‌شود. els‏ از نور 
سفيد D‏ و منادى نذا مىكند كه 


صراط را بر کنار جهنم 07011010109 YOO‏ 
چون مرا به آسمان بردند و به سدرة المنتهی 
رسيدم ee Nets Gath reckis eika ee eet‏ ی 


چون ملائکة مقرّبین و ملائكة کروبین 
فضایل ele‏ و اختصاص او را شنیدند ۳۵۶ 
جهار کس‌اند که دعای ایضان مستجاب 


مى شود NVA SEE 1 me bes‏ 
جهار کس‌اند كه من شفيع ايشانم روز 
قيامت لقان ساسا کی ماقم فم لق مخ ۱۳۱۷۰ 
چه جيز تو را كريانيد يا فاطمه YYA aaan.‏ 


تو صلح با من است؛ و پنهان تو پنهان 


من Anat ote Ronee‏ ل VEN EE‏ 
چرا جنين نكنم و حال أنكه تو می‌رسانی به 
مردم سخن مرا ا TIN sa‏ 


چرا می‌خندی؟ به خدا قسم كه اگر تو در 


رفتم WAY Ted SSE SS‏ 
چگونه به تو آزار رسد كه محمّد تو را 
برداشته و جبرئيل فرود آورده eee‏ ۱۳ 


چون اللّه تعالى آسمانها و زمينها را آفرید. 


چون اينها b‏ شنیدم به سجده افتادم و حمد 


كردم alll‏ تعالى را بر آنچه انعام به من 


چون پیغمبر از دنيا رحلت فرمود. فسم 


خوردم که ردا از دوش خود نگذارم تا آنکه 


چون خلق كرد اللّه تعالى آدم را و دميد در او 
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شاهدم TAY ome‏ 
حضرت رسول كفى از سنگریزه برداشته 
فرمود كه: «شاهت الوجوه» QA‏ 
حضرت سيّد الساجدین (ع) شبانه‌روزی 
هزار ركعت نماز p‏ كرازدنك Ta‏ 
حضرت صادق (ع) در تفسير «یعجب 
الزراع» فرمود كه امير المؤمنين است... ۳۰۳ 
حضرت (ص) روانه شدند به طرف چاه 
ميمون. برو و درياب آن حضرت را .... ۳۰ 


حقٌ با على است. می‌رود با او هر جا که او 


حق با على است و على با S‏ است. از 
یکدیگر جدا نمی‌شوند تا آنکه به من . ۲۱۴ 
Se‏ على بر مسلمانان. مثل Ge‏ پدران است 
بر فرژندان ی یا TOY E‏ 
حکم‌کننده‌تر از شما على است 00000 
حکم مشرکین را از پیغمیر (ص) فراگرفتم و 
حکم بغات را از امير الم منین ی سوت OR‏ 
حمد و سپاس مر خداوندی راست که 


حمل از او ست و فرزند فرزند اوست؛ و 


مىبينم كه این مرد بير مستحق عقوبت 


جه می‌شود تو را که لعنت خدا بر تو باد كه 


ناسا م ىكُويى على را 3 elo‏ می‌دهی 


جينندة میوه در غير وقت رسیدن أن مثل 


نا ت که ر خر رد از آن.. ۴۵ 
زارع مذي غير است كه برخور ازان.. ۱۴۵ 


جنت‌اند TOPA ARS‏ 
حسنه. محّت مااست و سئه بغض 


حسين از من است و من از حسینام .. ۲۵۶ 


حفرت اماه محمد باكر 2 در wl‏ او 


شاف | wi!‏ سول م ۲.۰ eee eee eds‏ ۳۹۱ 
حضرت امير المومنین ترک نفرمود نماز 
شب راهرگز eee ee ee‏ ی موی ar‏ 


خداوندا! سؤال مىكنيم از توبه حق أن 


عجايبى كه به ما نمودى LETE‏ 
خداوندا! مرا زیده مكذار در مسئلة مشكلى 
كه على زنده TAS TO ADE Ll‏ 
خداى تعالى به تو مزد نیکو دهد و به زن ابن 
الخصيب كم قت مساك و اسوك TAIF‏ 
خداى تعالى به من ينج جيز داد و به على 
پنج جیز E AE ea ae NE AAT‏ 


خحدای تعالی خطاب فرموده با مومنین و 
فرموده که خلافتى را که sli‏ تعالی براي 


شما قرار داده tee eos‏ اما ا YAT‏ 
خضاب خواهد شد اين به اين eee‏ ۲ ۳ 
خواهد بود بعد از من دوازده امیره همكى از 
لو Eee‏ 


خواهش من بود. به غیر از شماها کسی 
دیگر را در مسجد نمی‌داشتم؛ لیکن الله 


خواهم داد رايت و le‏ را به مردی که خدا و 


رسول را دوست می‌دارد Ee‏ 
خواهند کشت تو راكروه ياغى ae‏ 
Lt‏ حال تو ای پسر ابوطالب! که مثل تو 
می‌تواند بود که الله تعالی فخر کرد..... ۷۴ 


خحوشا حال تو ای عمار! تو را مقتول 


داخل شدم بر عمر در اوّل خلافتٍ او و به 
جهت او صاعی از خرما بر روى YFA...‏ 


حیات و زندگانی نیست مگر به دين و 


آيين NE SASSER A‏ 
جیزی را از آنکه بیاموزد آن را ۱9/۸2۰ 


خانة على و فاطمه از آن خانه‌ها است. ۲۹۴ 
خبر داد ما را abl‏ تعالی به اينكه راضی شد 


از جماعتی که تحت شجره با پیغمبر بيعت 


کر دند e E E E‏ 
خبر داد مرا جبرئیل (ع) که مردم بر او ظلم 
خواهند کرد ORE SS‏ 


خبر داد مرا جبرئيل که در وقت آمدن گذشتم 


برده AEs A es‏ 
خبر داد مرا حبيب من كه رنگ آن سگ Gul‏ 
مايل به سیاهی و 
خبر دادند كه جويرية بن مسهّر را بر دار 
خواهند كشيد FAS‏ 


خدا او ASL,‏ جه بىحيا مردى است. آيا 
نمی‌داند كه من حليفي سيف و خدین 


رمحام AS‏ که senor‏ وی ۱۱۳ 
خدا رحمت LS‏ علی را. بار الها! بگردان ó>‏ 
را با على هر کجا که بگردد علی ون 


خداوندا! این جماعت اهل و عشیرت 
۲۴١‏ 
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در شأن مرتضى علی (ع) نازل شد در شبى 
كه در فراش مطهر حضرت رمول خدا 


امير المؤمنين می‌بردند AVS‏ 
در شب معراج كه مرا به آسمان بردند. ديدم 
قصرى از ياقوت سرخ اوسنو NOY‏ 
در علم قديم من كذشته كه او مبتلا خواهد 
شد و اگر على نمی‌بود re nase eye‏ 
در مسجد ساکن باش که تو پاک و 
پاکیزه‌ای Saas‏ هه Sug‏ ی ۱۹۶ 


در مسجد مخوابید. مبادا محتلم شود. ۱۹۶ 


در ميان شما شخصى هست که مجاهده 


خواهد كرد به تأويل قرآن AE‏ 
درود فرستادند فرشتگان بر من و على هفت 
سال ea‏ ا N‏ 


در هنكام تولّد على (ع) پیغمبر (ص) سی 
ساله oy‏ و آن حضرت آن را بسیار دوست 
می داشت E TER‏ 
دل به بوشيدنٍ اين جامه نرم مىشود: و 
Ole}‏ بيروى می‌کنند چون مرا ببینند . ۷۲ 
دنیا آبسی است گندیده و لقمه‌ای است 


كلو گیرنده 


که نمی‌گذارد خورنده خود راكه 


در اين جنگ از ماده نفر کشته نخواهند شد 
و از ايشان ده تا زنده نخواهد مائد.... ۱۳۶ 
در بارة على نه چیز به من داده شد سه از ان 
در دنیا و سه در آخرت. و دو چیز را 


امیدوارم از برای اوء و از یک چیز می‌ترسم 


در بهشت درجه‌ای است که نام آن وسیله 
است و أن از پیفمبر خداست OA celta‏ 
دردا! دردا! به حهت آرزومندی به ديئار 
ایشان؛ و کمیل كويد که بعد از آن, آن 


چهار کس VO ENA Rea‏ 
در روز Cult‏ کسی سواره نخواهد بود. مگر 
من که بر براق سوارم وم E‏ و وو P‏ ۱۳۸ 


اس 


در زمان حضرت رسول, اين أيه را ما چنین 
تلاوت می‌کردیم: «يا أيّها الرسول بلغ ما 


NAY) SAAS ASS A تنزل | لیک...»‎ 
۵۰ ERG AA علی‎ L درست حكم كردق‎ 


نمایه‌ها / روايات ovr‏ 


قسم که چنین بود ل Sse‏ 
خود Aa‏ م 11 


روزی با عمر بن خطاب رفاقت کردم و او 
دست مرا گرفته. در کوچه‌های مدینه 
میگ N‏ ا Ea ee‏ 
روزی جبرئیل امین از جانب رب العالمين 


آمد به نزد من و باز کرده‌بود پرهای خود 


روزی محقن بن آبی‌محقن ضبّی بر معاویه 
داخل شد و گفت: آمده‌ام به سوی تو . ۳۷۵ 


زود باشد که در ميان امّت من بعد از من 


زینت دهید مجالس خود را به ياد على ۲۳۷ 
سبب كرية من این است که پیغمبر (ص) 
میانة مهاجرین و انصار مژاخات واقع 
ساخت تم VAT seats paces tae aan‏ 
سبحان الا نمی‌داند كه Wb‏ مرعئ و 


سياس و ستايش مر خداوندی را كه كردانيد 


در ميان ما اهل بيت كسى راكه حكم كند به 


زندكى و حيات خود SE‏ م لاا 
سعيد و نیکبخت به غاية الغاية كسى است 
كه دوست دارد على را تمس ava‏ 


دنيا سجله‌گاه پیغمبران خحداست؛ و محل 
فرودآمدن وحی‌ها است meres‏ 1 


دنیا مثابة سح است که می‌خورد او را کسی 


دوستی بیشتر باعثِ درهم آمیختن از نسَبها 
و خویشی‌ها است؛ و ple‏ و دانش بهترین 
5 555 اده گیهاست ا 
دوستی على حستهاى است که ضرر 
نمی‌رساند با او هيج سيّئه ا O‏ 
دوستی‌کنندگان در راه خخداء نظر می‌کنند 


بعضى به بعضى ا 151 
دو شخص ثقه از مسلمان را با او بفرست که 
بگردانند او را بر مجامع مهاجرين OY...‏ 


ديدم حضرت امير (ع) را که پیراهن 
بدقماشی پوشیده بود که جون خی او را 


می‌کشیدند acres‏ م ۳ YS‏ 
ديدم حضرت مصطفی را که آب دهان امام 
حسن Sane‏ سا م ا NON ee Gide Sn‏ 
دين تو به سلامت خواهد بود ....... TOV‏ 
S>‏ على عبادت است تسه ۳۱۲۳۲۹۲۲ 


ذليل و رامند كارها مر تقديرات را ee.‏ ۱۷۶ 


iò‏ من در كروي آن چیزی است که می‌گویم 


و می‌گذارم O‏ 


0۴ 53 نمين (ترجمة كشف اليقين) 


شمشيرى نيست مگر ذوالفقار و جوانی 


نيست بجز CAE‏ أ عي و ل م E‏ 
صاحب لواي من هر آخرت کسی است که 
صاحب لواي من است در دنيا ....... YOO‏ 
صدیقان سه کس‌اند: حبیب نجار TV sea gens‏ 


Sole‏ و خندان معترف به گناه خويش. 


بهتر است از گریندۀ نازکننده WVA cette‏ 
طلب روشنی نکرده‌اند که روشن سازند 
دلهای خود را يه نور علم gees‏ شروش VON‏ 


طلب كن از جناب اقدس الهی و بگو: 
«طوبی» در ختى است در بهشت که اصل آن 


در al‏ على “2 است eu See ants‏ ۷ ۰ ۲ 
عاجزند زنان از اینکه فرزندی مثل على به 
هم رسانند ttre‏ الع 1 472 fy EE EEL E E T‏ 


عبدالغفار بن قاسم كفت که از حضرت 
فرمود که: امير المژمنین (ع) از ايشان 


آنکه مسلمان شده بود A E eon‏ عم میت Te‏ 


ple‏ حکم‌کننده است بر جكونكى تحصیل 


مال از وجه حلال و بر صرف آن در 


سؤال كردم از خدای تعالى که بگرداند این را 


سؤال كتيد از من بيش از آنکه مرا نيابيد. OA‏ 
سؤال مىكنم از خدا كه نگاهداری كند تو را 


از جميع جوانب از فوق و تحت و یمین و 


يسار ee eS‏ تمد a‏ اد ود وجو هاا LR‏ وتان وكيا ۱۹۰ 
شاهد مىكيرم تو را امروز بر اينكه على 
بهترين FEO ace e ea cal‏ 


به ملکی که بر منبری از نور نشسته 


شبى كه مرا به معراج op‏ داخل بهشت كرد 
و از همه میوه‌های NASH ena 0 0 hae‏ 


شبی كه مرا به معراج بردند. رسیدم به سدرة 


TOF ANN المنتهى ا‎ 


کسی كه بريزد خون مرا و اذيّت رساند و آزار 


شرم نکند احدی که بپرسند از او جیزی را که 


نداند اينكه بگوید: «نمی‌دانم» ا OA‏ 
شما اراده عمره ندارید» بلكه به بصره 
خواهید رفت ی tate‏ ی NWA‏ 


۵۲۵ روایات‎ / babs 


عل (ع) اول کسی بود كه مسلمان شد بعد 


از خديجه م احم ee‏ ا 1 
عليكم بالحسن كه عم ايشان جعفر deb‏ 
است كه الله تعالى دو بال EE ss.‏ 
عليكم بالحسن و الحسين که يدر ايشان 
على بن gt‏ طالب PO‏ 
عليكم بالحسن و الحسين كه JLE‏ ايشان 
قاسم» پسر محمّد ents‏ 
le‏ لَب و لباب مؤمنان است ۷۹ 
ole‏ مرتضى فاضلترين امّت است و داناتر 
از ماست كان سح اال مجو ا OY)‏ 


او را Saa‏ 
غلط كردى. شاید اين مرد با او نزدیکی 
م ىكرده و آب خود را در فرج Oe‏ 
غنا و توانگری نيست با زنا. WE wre‏ 


فاطمه] به سبب كرامت توست نزد الله 
تعالى كه شوهر دادم تو را به بيشترين .. ٩۱‏ 
فاطمه پارة تن من است. آزار مىرساند به 
من, آنچه به او آزار می‌رساند ........ YYA‏ 
فاطمه دوست‌تر است و تو عزیزتری؛ و 
گویا مىبينم تو را بر كنار حوض من 
ایستاده‌ای و دور می‌کنی WATE Suse.‏ 


فاطمه نگاه داشت فرج خود را؛ پس حرام 


مخصوص امير المؤمنين بود ودر حصه 


علی با قرآن است و قرآن با اوست.... ۲۱۶ 
علی اوّل کسی است كه ايمان آورد به من از 


مردان ل ۸ 
علی بهتر کسی است که می‌گذارم بعد از 
خود TO e SARA‏ 
على بهترين ادميان است و کسی که با دارد 
ازاين قول الم Aa E EEE‏ 


على بادشاه نيكوكاران و BLES‏ بدکاران 
است. نصرت يافته كسى که او زا مدد 
علی بيشواى نيكوكاران اك وككنتدة 
كافران. خدا يارى كند او را soa eee‏ 
عل حكم كرد ميان شما به حكم خدای 


۵۱ 


۴١ 


على در شهر علم من است و راهنماينده و 
آوردهام اا ا ا E O‏ 


حون متوجه در Col o‏ می‌شد. به 
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اوست که هلاک نزدیک شده بود ..... ۱ ۷۲۶ 
قسم به خدایی که شکافت ails‏ را كه شک 
تكردم بعداز آن در حكم كردن ميان دو 


قسم به خدایی که مرا به حق فرستاده كه اگر 


امس ل ارضص همكى تورا دوست 


می‌داشتند و TON RAS‏ 
قسمت کرده‌اند حکمت را به ده حصه “sy‏ 
حصه از ان على است et‏ ی ور TAS‏ 


قسم مىدهم تو را به خدا که ياد دارى روزى 
را که حضرت مصطفی از نزد عبدالرحمن 


قسم می‌دهم تو را به خدایی که نیست 
خدایی بجز او که ياد داری روزی را که 
حضرت رسول خدااز تو پرسید که زبیر 
علی را دوست می‌داری هت NEV‏ 
قسم می‌دهم شمارا به خدا آیا در ميان شما 
کسی هست که نگاهياني رسول خدا نموده 


قسم می‌دهم شمارا به خدا که آيا می‌دانید 
که امر کرد حضرت رسول به سد ابواب 
خانه‌ها از مسجد تس ی NYE‏ 
قسم می‌دهم شمارا به خدا که LÍ‏ می‌دانید 
که رسول (ص) فرمود که حق با على 


فسم می‌دهم شمارا به خدا که در ميان شما 


كردانيد اللّه تعالى بر سوا ا 
فخر مىكنند دو فرشتة موكل بر علی بر 
ساير فرشتكان امعو ملعك EPEN‏ 100 
فداى كسى شوم كه فداى او كردم يسر خود 
ابراهیم teas‏ مه ۲۷۲ 
فرا كيريد که رحمت کند الله تعالی بر شما 
- توشه‌ای از دنيا که راه‌گذار است YEY L..‏ 


فرياد مىكند از جور حكم او خحونهای به 
Gol‏ ريخته شده sate‏ ا ی بجاو ارت ۱۶۶ 


pu‏ حسین در تابوتی است از آتش؛ و 


آوردند و عمل صالح كردند. حلال نم ىكنند 


چیزی را که خدا حرام کرده باشد ۵2 
قرآن چهار ربع است: یک زبع در حى 
ماست SSE‏ ماي و NAY‏ 


اوست كه بر نمىدارد قدم بنذه روز قيامت تا 
آنکه سؤال كند الله تعالى او را از چهار 


نمایه‌ها / روايات 0۷ 


قسم مىدهم شمارا که در ميان شما کسی 
نماز يسين را در وقت خود ادا تمايد .. ۳۳۳ 
قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی 
هست که أن حضرت درباره أو فرموده Ath‏ 
aS‏ می‌دهم عَلَّم را به مردى eani‏ م۳ SAN‏ 
قسم مىدهم شمارا که در ميان شما كسى 
هست il aS‏ طهارت در شأن او تازل شده 


قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی 
هست که او را برادری باشد مثل برادر من 


قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما كسى 
هست كه پیغمبر فرموده باشد: من جنگ 
می‌کنم بر تنزیل قرآن و تو جنگ می‌کنی بر 
تأويل E EEE TEREA E of‏ 
قسم می‌دهم شما را که در ميان شما کسی 
هيت كه جبرئيل در شأن او گفته باشد: اين 


است که جانفشانی نمود 111 
قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی 
همست که جنگ کتد با ناكثان PYY a..‏ 


قسم مىدهم شمارا كه در ميان شما کسی 
هست كه حضرت به او فرمود باشد که: 
دوست نمی‌دارد تورا مگر مژمن ius‏ ری( 
قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی 


كسى هست كه او را عمّى مثل عم من YY:‏ 
قسم می‌دهم شمارا به خدا که در ميان شما 


کسی هست که حضرت فرموده باشد در بارۂ 


قسم می‌دهم شمارا به خدا که در ميان شما 
کسی هست که حضرت مصطفی درباره او 


قسم می‌دهم شمارا به خدا که در ميان شما 


کسی هست که دو س بطی مثل دو سبط 


قسم می‌دهم شمارا به خدا که می‌دانید که 
أن حضرت فرمود که می‌گذارم در ميان شما 


LIO ا‎ va dere Sones دو جچیز‎ 


هست غير از من که ندااز آسمان به او رسیده 


قسم م ىدهم شما را که در ميان شما کسی 
هست غير من كه حضرت رسول امر كرده 
باشد که سوره برائت را از ابسوبکر 


قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی 
هست غير من که حضرت رسول دربارة او 
فرموده باشد «من کنت مولاه فعلی 
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كجا شد آن عهدی كه با خدا کرده 


کسی كه اين دو فرزندٍ مرا دوست دارد. يس 
رسول الله را دوست داشته و کسی که ایشان 


را دشمن دارد NPY 35).255450 ieee‏ 
کسی كه بر دوستى او بميرد VES‏ 
کسی كه aleia‏ خاطر كند Jel‏ راء هر آينه 
كم می‌کند حرص و طول آمل را ۰۰ WW‏ 
کسی که دوست دارد بزركى و مکارم راء بايد 
که بگذرد از مناهی و محارم ۵ ۲۱۷ 
کسی که دوست دارد مرا و دوست دارد اين 
دو را و يدر و مادر Tri E S‏ ۱۲:۸ 
کسی که عداوت ورزد با علی بر سر خلافت 
بعد از من bead meee‏ ا ا 


کسی كه مشورت کند با صاحبان عقول 


سسليم. خواهد يافت راه صواب و 


کشتن او عمرو بن عبدود عامری را بهتر 
است از عبادت همة آدميان FN eS‏ 


كشته خواهد شد فرزند من حسين و تو زنده 


هست که حضرت در HOLE‏ فرموده باشد 
که: دروغ م ىكويد کسی که گمان دارد 


قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی 


قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی 
هست که حضرت رسول به او فرموده باشد 
كه: سؤال نکردم از خدا مگر چیزی را. ۳۲۶ 
قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی 
هست که راز خود با پیغمیر گفته باشد. ۳۲۱ 
قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی 
هست كه زنی مثل دختر رسول خدا و سيّدة 


قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی 
هست که سلام کرده بباشند بر او در یک 
ساعت سه هزار فرشته ess‏ 
قسم می‌دهم شمارا که در ميان شما کسی 
هست كه مبارزه كرده باشد با عمرو بن 


h 2c oie eee wk ea nee Bt eee عبدود‎ 
قفل آسمانها شرك به خداست يرق‎ 


قلم تكليف برداشته شده از سه كس: از 
دیوانه تا عاقل شود و از طفل ۴۶ 
قوم من عهد OLA‏ نزدیک است به 
جاهلیت و کفر. مبادا امتناع کنند و باعث 


اذیّت و آزار رسانیدن شود تاجن نع WAY‏ 


نمایه‌ها / روايات ۵۲۹ 


کسی را WT eae‏ 
مادرم فدای تو باد يا رسول M‏ چون نكريم 
وتو می‌خواهی از من جدا شوى YAA...‏ 
مارقان. اصحاب نهروان‌اند TEAS‏ 
مال ناقص مىكرداند او را نفقه دادن و خرج 
كردن NON SSeS a Aaa‏ 
مايل و سرگردانند با هر بادى ۰ VO‏ 
ماييم اصحاب اعراف. می‌شناسیم مؤمنان 
تاه شيفائ اينان E‏ الم 
ماييم اين جماعت كه خداى تعالى بركزيده 
است از ميان بندگان وس ی NAG‏ 


مأمور شدیم از حضرت سيّد کاینات به 


اينكه سلام كنيم بر على aa‏ 
مبارک گرداند و توسعه دهد خداى تعالی 
احوال تو را ای سيّد مسلمانان TW cece;‏ 
مثل اهل بیتٍ من, JE‏ كشتى نوح 
است TNO ie ASR ASS‏ 
مثل على در ميان خلايق مثل «قّل هو DN‏ 
آحده است هر TOs th‏ 
مثل على در ميان شما همجو مثل كعبه 
است ison na‏ ا مام VONA‏ 
مجاهد گفته كه اين آيه در حق مرتضى على 
(ع) نازل شده VON asses‏ 
مدينه به اصلاح نمی‌آید مگر به من و 
scene, 5‏ ا ا 


مدرید پرده‌های خود را نزد کسی که پوشیده 


خواهى بود و ياري او نخواهى كرد fÒ...‏ 


كفايت کن از من شر اين قوم را Vs‏ 
كلمات لغت عرب بر سه قسم است: اسم و 
قعل و حرف عا الم eee‏ ۲۳ 
كور دل است به آنچه در عقد صلح 
است من مط ال 1 


كيست كه بخرد اين شمشير را از من؟ قسم 
به خدايى كه دانه را شكافت که از اين 


شمسیر بسیار اندوهی h A EEEE‏ 
مگر بعد از من ee i‏ ا عن 


گذشتم شب معراج بر گروهی که می‌گزیدند 
و باره مىكردند اطراف دهان خود .... YOO‏ 


گر هیجان WS‏ به او طمع در دنیاء به هلاکت 
آورد او را حرص atic cuftas‏ و ۲ ۳۷ 
گمان نمی‌کند كه علمی که ورای اعتقاد 


اوست. فضیلتی داشته باشد. پس قول حق 


را اعتبار نمی‌کند ene e,‏ 
OLS‏ صدق» علی است که عرض کردند 
خلافت او را بر خليل ا ® 
لعنت خدا بر کسی است که دشمن على 
باشد cand ast‏ ا تود اا ا 


کنی؛ قبول می‌کنيم از تو aX‏ انها بيج eal‏ ی ۴۸ 
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مهاجر N‏ ا 
eye re‏ متكي اقل بت عم 
خود را الا ماو خا ا ۱۱۱۲ 
مراد به «صالح المومتین» علی است .. ۲۸۷ 
مراد به «ناس» ماییم TIT CSSD‏ 
مراد علی و فاطمه (ع) است eE potasio‏ 
cal‏ مبغضین على است كه از طور سخنان 
ايشان عداوت و بغض می‌طراود ..... TAA‏ 


مرحبا ای عمّار! خواهد بود در اين امّت بعد 


مردم دوست می‌دارند قوم خود را .... ۲۴۴ 
مردی است که جمع کرده باشد و فراهم 
آورده باشد جهل و نادانی راء شتابنده است 
در ميان جاهلان امت a RA‏ 


مژده باد تو را ای فاطمه! و چشم تو روشن 


(مسيح) بند؛ خدا بود و الله تعالى او را 


مرا احتياج به آب شده بود دیشب و صبح 
شدو خوف داشتم که نماز من فوت 


مرا به درگاه پروردگار خود خوانده‌اند و 
نزديك است كه اجابت كنم A‏ 11 
مرا خبر داد كه در اين بيمارى رحلت خواهم 
نمود VAS. eas‏ 
مراد از أن چیز, ولایت علئ است .... ۲۹۹ 
مراد از «الذى جاء بالصدق» پیغمبر است و 


از «صدق به» امير المؤمنين FERS‏ 
مراد از «الذين آمنوا و عملوا الصالحات» 
على و حمزه و عبيده است TAT‏ 


مراد از ln‏ الإنسان لفى خسر» آبوجهل است 
و از الا الذين آمنوا» على و سلمان... ۲۹۶ 


مراد از «صادقین» على است ......... YAD‏ 
مراد از «من pal‏ » على است رن YAS‏ 
مراد از «من یعلم» على است nsns‏ ۱۳۹۹ 
مراد از «مومن» على است و مراد از «فاسق» 
وليد ES‏ م ال AE‏ 


مراد امير المؤمنين است که آن حضرت 
مالک چهار درهم بود. یکی را در شب انفاق 
نمود NAG ese‏ 


مراد امير المؤمنين (ع) است که مومن بود و 


نمایه‌ها / روايات ۵۳۱ 


قدرت اوست ع و و DO‏ 
من به او كفتم كه تو به بيرى رسيدهاى يا 
امير المومنین! ی TNE‏ 
من تزویج کرده‌ام فاطمه را به علی و 
می‌خواهم به او دهم زن او را A Seana‏ 
منتظر امر آسمانی‌ام كه اختيار او با 
خداست ااه عن هت VAP a‏ 


من تورااز جانب خود شوهر pleats‏ بلكه 


من جوائمرد. يسر جوانمرد» برادر 


جوانمردم ال كم ee‏ و هد هد اه تور کر Pe Ee‏ ۴۴ 
من نحانة حکمتم و على در ol‏ خحانه 
است ااا ااا ا 


و ممائل ندارم و قياس نمی‌توان كرد مرا به 


نوع ناس EE O eg‏ 
من در جنگم با کسی که با شما در جنگ 
است elevate, ones‏ عضو اواو وتاي وات اث المي YO: are: WED ese‏ 


من در گروی اين سخنم؛ و قسم می‌خورم که 
آنجه می‌گویم. S>‏ و صدق است .... ۱۶۹ 


بركزيده و منتخب كرده بود .......... 144 
مشرئف مىسازم من امروز دو پسر خحود را 
چنانچه خداى تعالى مشرّف ساخته ایشان 


را TES ee‏ 
مشركان چون حضرت امير المؤمنين (ع) را 
می‌دیدند در جنگ Reese‏ 
«مشکوة» حضرت فاطمه است و «مصباح» 
امام حسن و حسين Peas‏ 
مصاحبت و همراهی می‌کنند با دنيا به بدنها 
و جسمهای خود Ses‏ 
معاشر الناس! hi‏ بنمایم به شما بهترین 
مردم را به حسب خال و خاله sans‏ ۱۶9 


معاشر الناس! آيا دلالت كنم شمارا به 
بهترين ناس از جهت يدر و مادر Y$...‏ 
مفارقت كرده مردى كه بيشى نگرفتند بر أو 
در عمل گذشتگان و نمی‌رسند بهاو 


ملاحظه كنيد که اين ستاره در خانۀ هر که 


فرود آمد. آن Abbe‏ من است acs‏ 2 ۲۹۶ 
ملکی از ملائكه طلب رحصت نمود از الله 
تعالى در زيارت من TOFS‏ 


من آشتىام با كسى كه با تو آشتى باشد و 
جنگم با کسی که با تو جنگ باشد. ... ۳۶۵ 
من اختیار فرمودم از برای تو على را .. ۲۳۷ 
من اول کسی‌ام که شکافته می‌شود از او 
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مختلف‌اند ب 000 0 WA cos cee‏ 
من و على نوری بودیم در نهايت قرب به 


جناب مقذس الهی و وم وا WY‏ 
من و علی نوری بودیم مقرّب درگاه ab‏ 
تعالی. بيش از آنکه مخلوق شود Wess‏ 
من يارى می‌کنم تو را در اين امر ..... ۲۲۵ 
مهدی اين امّت از نسل با فضل اين خواهد 
بود cater cae Sine‏ م ل RY‏ 
مهدي اين امّت. از IG‏ توست ....... YVO‏ 


می‌آید به مددٍ من از جانب كوفه هزار مرد كه 
نه یکی کم خواهد بود و نه زياد PN caustics‏ 
مىافكند روايتهارا بىوقوفانه. مانند 
افكندن باد گیاه حشک BAS‏ شكسته را ۱۶۵ 
می‌خواهم دو جصه كنم طفل را تا هر يك. 


حصه‌ای بردارید a suai iene‏ ی ۵۱ 
می‌دانی منزلۂ على را از من؟ کفایت کرد از 
من امر مرا و او پسر seals‏ مو MONS‏ 


می‌دهم فردا plé‏ را به مردی که دوست 


مهدارد دا و رسول را و دوست 


می‌فرستم به جنگ, مردى را که خداى 
تعالی خوار نگرداند او را هركر؛ و -وست 
دارد او خدا و رسول را VA. Sided A‏ 
می‌گرفتند. بازوهاى در خانة امير المؤمنين 
را و می‌فرمودند كه: «السلام عليكم و رحمة 


من دعاى يدر خود ابراهيم JH-‏ 


من راز نگفتم. الله تعالى راز می‌گفت. . ۲۲۳ 
منرّه است يروردكار من كه عبادت می‌کنند و 
تسبيح می‌گویند أو را در ميان درياها.. ۳۳۲ 
من زيادتى يافتم بر زنانى كه پیش از من 
بوده‌اند. زيرا كه آسيه eriac nran‏ ۱۳ 


من سوار خواهم بود بر دابّة خدا كه نامش 


OLY‏ است صم 
من شهرستان حكمتم و ¢ در آن 
است كويد انو ان امم م ماري بام لم WA.‏ 
من شهرستان علمم و على در آن است. TA‏ 
۳۹ 


من صاحب مال نیستم که آن را از من 
بخواهد. حضرت رسول می‌داند که من نه 
سرخ دارم و نه سفيد anc‏ ا ف زا 
من فاطمه. دختر خود را به پسر عم خود 
دادعإو دوست مام کا این ر و 


منم جوانمرد پسر جوانمرد و برادر ... ۳۷۷ 
من نماز گزاردم با حضرت رسول (ص) سه 
سال پیش از آنکه کسی نماز گزارد .... ۳۲۸ 
من نمی‌دانم که شما جه می‌گویید. من شش 
ماه بيش از همة مردم نماز گزاردم O...‏ 
من و این Cae‏ خداييم بر Saal‏ من . ۲۴۸ 
من و علی از یک درختیم و مردم از اشجار 


است A ate‏ ی PA e‏ 
نشست در ميان مردمان قاضى و حكمكنتده 
بر ايشان FE CRESS‏ 


نشسته بودم من با عبّاس بن عبدالمطلب و 


كروهى از بنى عبدالعرّى که بت‌پرستی چند 


نظر كردن به روى على عبادت است .. ۳۴۷ 
نگاه مىدارد alll‏ تعالى he‏ و برهاتهاى 
روشن خود را به وجود فايض الجود 


نمی‌برد به مکّه اين سوره را مگر مردى که از 
من باشد و من از او باشم Os‏ 
نوشته شده است بر در بهشت که محمد 
حداست 011 hS EAT E A‏ 


نهایت کرم آن است که بذل جهدٍ خود 


نیافتم در اين امّت بعد از پیغمبر (ع) کسی را 


كه زاهدتر از على ory‏ باشد Sr eee‏ 
نيافتم كسى را که برتواند داشت اين علم 
را ال د م یت T‏ 
نيست شمشيرى غير ذوالفقار و نيست 
جوانی الا على هو وش ل 
نیست شمشیری غير ذوالفقار و نیست 
جواتمردى بجز على ences‏ یی NEY‏ 


الله و بركاته» E‏ ا 1 
ميل نماييد به سوى منزل سلامت و 
برسانيد خود را به مأمن عافيت ون 
مؤمن جان او از او در تعب است الل ۲۷۶ 
نادانستن مردم عيوب خود راء از بزرگترین 
گناهان اوست WO sais eee cele:‏ 
نادانی است بسیار خبط کننده در ميان 
تادانان seaweed‏ و و و وش ها ۲۶ 


نازل شد در Go‏ امير المومنین هفتاد آیه از آن 
جمله آية كريمة Slo‏ الذین آمنوا...»... ۲۸۲ 


نازل نشد دربارة کسی از قرآن آنچه نازل شد 


ناکثان جمعی‌اند که با او بيعت کنند در 
مدينه و بشكنتد Age‏ خود را ........ VPA‏ 
نام او» نام من است و نام يدر اوء نام يدر 
۳۶۶ 


نداکن مردم را و به ياد ایشان بياور عهدی را 
كه با ماكرده بودند NR te eee of‏ 
نديدم كسى را در دنيا زاهدتر از على.... ۷۰ 
نزد حضرت امير المؤمنين (ع) چهار درهم 


بود ewe eae Sead Biel S‏ مق فته يفريه في bye a el‏ فونه 
و كه برقل :ب ترف رات من 
ايستاده و ميكائيل به طرف چپ YY»...‏ 


نزدیک شده که مرا به درگاه حق بخوانند و 
اجابت کنم و من می‌گذارم در ميان شما دو 


جیز گرانقدر را يكى YYA ۰۰ lis wks‏ 
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واى بر تو أى بريده! منافق شدى. بدرستى 
كه از برای على حلال است أنجه از برای من 


Sie act‏ او کر ر ری 
بود و يدر او Bridle eels, hate E‏ وود eae Al‏ مم 
وای بر کسی که تخلف ورزد. Li‏ سرسیده 


الوداع در بارة ايشان فرمود a.‏ هع( 
وصيّت مىكنم شمارا به ينج كلمه كه اگر 
بزنید پرای طلب OAs‏ 
وصیّت می‌کنم شمارا به صبر .ل OPV‏ 


وصیّت می‌کنم GES‏ را که ايمان آورده‌اند 


به من و تصدیق کرده‌اند مرا به دوستی 


وصیّت می‌کنم کسانی را که ایمان به خدا 


اورده و تصديي من نموده‌اند به muy‏ 


على 1 1 1 1 1 PVE cheer‏ 
وصئ من و موضع سرّ من و بهتر کسی كه 
می‌گذارم بعد از خود YAT SSSA RSA‏ 


وقت احتضاره حضرت رسول» تكيه بر 
سينة من کرده بود. فرمود كه ای ede‏ . ۲۸۶ 
وقتی که مؤمن به جنگ کافر رود و او فریاد 


هر پیعمبری ر وصی‌ای و وارثى بوده. ۳۳۶ 


نيست نزد ايشان چیزی زشت و ناخحوشتر از 


نيست هيج متاعى رايج تر و كرانبهاتر از كلام 
da‏ هرگاه محریف داده شود از مواضع 


خود E EES‏ ا NIN.‏ 
نیکوباری و سواری‌اند ایشان و نیکو شتری 
است در زیر ایشان EOS‏ 
نيكو شترى است شتر شما و نيكو دو SE‏ 
باريد SE‏ لف و YOA‏ 


بزرگ‌زادگی است ون 
نیکویی اعتراف به گناه خود. هدم مىكند 
اساس اعتراف و اكتساب آن را Wie‏ 
وارد م ىشود بر یکی از AKo‏ قضيّة مشكله 
در حكمى از احكام NON ess grees‏ 


«و الذين آمنوا» علی و اصحاب اويند ۲۸۹ 
abl,‏ كه اللّه تعالی او را صغير نشمرد وقتی 


والله كه اين موضع خوابانیدن شترهای 
ایشان و محل ریختن خونهای OLE!‏ 
است PO e aes‏ 


واللّه كه نگذشته‌اند. چون بگذرند كه Ble‏ 
aS‏ شدن OLE‏ این طرف نهر نیست . ۶۲ 


نمایه‌ها / روایات ۵۳۵ 


می فرمود: من كنت مولاه فهذا على 


هر كه من صاحب اختيار اويم. پس على 
شا حاار A n CaN‏ 5 


اوست ع E‏ موأ عام و و و وم و و و و و موه YYY‏ 


هر که من ولی اويم پس على ولی 


اوست ی هی اه ۲۰۲۰۲ 
هرگاه بخواند مرا abil‏ تعالی, خواهد خواند 
ele‏ رأ با من TEESE AE‏ 
هرگاه چنین است» حق تو بيش از يك درهم 
ليست Oe Saa‏ 


هرگاه مباهله نمی‌کنید» مسلمان شويد ۲۰۱ 


کفر Ss‏ ا ا VO a‏ 
هیچ آیه‌ای نیست در قرآن مگر اینکه على 
زاس و قائد أوست ge‏ م ا و TAY‏ 


هيج آبه كه مصدر LSL‏ به فيا آبها الذين 
al pol‏ نازل نشده مگر ايتكه Aas‏ 
هيج آیه نيست از كتاب الهى كه در آن 


هر حرفى که در آن ذكر خدا AAS‏ آن لغو 


هر سببى و نُسَّبى منقطع خواهد شد و بى 
فايده است مگر سبب و تسب من .... ۱۸۳ 
هر كس دوست دارد على راء قبول می‌کند از 
او الله تعالى نماز و روزه و شب بيداري 


او را بي O‏ 
هر که از على مفارقت كندء از من مفارقت 
کرده sentences‏ ی عم نع ۲۱۲۰ 
هر که امیدوار است از كسىء می‌ترسد از 
او Aas RS‏ 
هر که او را منع كند صوم از تناول طعامى که 
خواهد, لازم است بر الله VVE‏ 
هر که با على دوستی كندء با من دوستی 
كرده ae‏ لاوا م ال و TOR‏ 
هر که بر من و على سلام LS‏ سه روز 
واجب می‌شود از برای او و ون TAY‏ 
هر که خواهد ببیند pol‏ را در علمشء و نوح 
رادر يرهيزكارىاش OT‏ مر 
هر که خواهد نظر كند به آدم در علمش, و به 
نوح در فهمش ا ا Lin‏ 


هر که دوست دارد که تكيه کند بر عصای 
ياقوتى كه oe alll‏ ا ري ۲۱ 
هر که شنيده باشد از پیغمبر (ص) که 
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يا بتی عبدالمطلب! بدرستی که الله تعالی 
يا رسول اللّه! روح من منقطع شد و پشت 
من شکست. چون ديدم كه صحابه را امر 


يا رسول الآله! زنان قريش مرا سرزنش 


می‌کنند و م ىكويند: يدر تو لطع" 
يا رسول اللّه! فرشتگان تعجّب می‌کنند از 
جانبازی علئ از برای تو Veo‏ 


يا رسول Dl‏ مرا حاكم فرمودى به اين 
جماعت که ميان ايشان كارها هست.... ۳۸ 
يا رسول اللّه! من نزد شما دوست‌ترم . ۳۱۲ 
يا علی! اگر بنده‌ای عبادت AS‏ خدای را به 


قدر مدتی که نوح در ميان قوم خود 


بود otto inher’:‏ ی Gknd‏ ا TSN‏ 
ياعلى!اكر تو سبودی. شناخته 
gow‏ شدنل الوك مرو ا وج الخد لمي ۳( 


يا Siege‏ خوف نداشتم كه كروهى از امّت 
من بكويند در بارة تو آنچه نصارا در HL‏ 


مسيح گفتند ae ce eae eae‏ مر VS‏ 
يا علی! بدرستى كه اللّه تعالى تو را مزيّن 
ساخته به زینتی كه هيج بنده كس WE TE‏ 


يا على! بدرستی كه الله تعالى كردانيد تو را 


TAT به مؤمنرن باشد‎ ler 
هيج خيرى نيست در جسدی که نباشد سر با‎ 
۱۵۹ و نه در ايمانى که نباشد صبر با آن‎ wi 


هيج كس با آن حضرت راز خود نمی‌گفت 


هیچ مردی از قريش نیست الا اينكه یک أيه 
و دو ايه دز بار؛ او نازل شده ......... VAY‏ 
يا ابن عبّاس! گمان دارم که صاحب تو 
مظلوم است و خلافت حق اوست ... ۱۴۰ 
یا ابن مسعود! Li‏ خبر oala‏ به شما بيغمبر 
شماكه جند خليفه بعد از وی خواهند 


VETS Sess Cal Le 
يا انس! اوّل کسی كه داخل می‌شود بر تو از‎ 
WIS اين در وامد اونا مامه وال محا ل‎ 


يابن ادم! نبوده باشد بيشتر هم تو در امر 


روزى که اگر از تو فوت شود آن روز و توآن 


يابن الکّاء! از ميان اصحاب خود بیرون آی 


نمایه‌ها / روابات 2۱۳۷ 


بیرون رفته. طلب چیزی می‌نمودی. بد 


يا عم رسول الله! و اللّه كه الله تعالی او را 
زيادتر از من دوست می‌دارد LA EOE‏ 
يا عمرو!از تو شنيدهام كه بارها مىكفتى: با 
خدا عهد كردهام که اگر کسی از قريش 


بخواند مرا E EE‏ و و تم سین ۲۳ ۱۵ 
پا فاطمه! LÍ‏ نمی‌دانی كه اللّه تعالی نظر کرد 
بر اهل زمين موم و و ولع و نو وم وه ۳۳۹ 


عنايت فرموده الله تعالى به ما شش 


خصلت AE T‏ ااا 
یا فاطمه! بدرستى كه من مىكيرم روز 
قيامت لواي da>‏ را DS‏ ی 


داشتن اللّه تعالى است aad‏ 


يا فاطمه! جه po‏ باعث بيرون آمدن تو 


يا فاطمه! غمكين مباش كه اللّه تعالى Bo‏ 
و حافظ ایشان است eA‏ ۵۹ 
يا فاطمه! من باز می‌دارم علی را فردا بر كنار 
حوض كوثر که آب دهد به امت ...... YFA‏ 
يا فاطمه! می‌پوشاند اللّه تعالى يدر تو را 


روز قيامت دو حله از J‏ بهشت.... ۲۶۹ 


N امن سب ل اي‎ S 
يا على! به تو امتحان خواهند كرد و تو‎ 
TAS ne dienes خصومت كرده خواهی شد‎ 


يا علی! پروا نكند کسی كه بميرد و تورا 


دشمن دارد از آنكه يهودى مُرده باشد . ۲۴۸ 


یبا علن! تو بهترین ات منی در دنیا و 


اخرت eee‏ ا م اس ود لوو ا TO‏ 
يا على! چرا كريه می‌کنی كه هركز نگریاند 
alll‏ تعالی چشمهای تو را ۰ ۰ ۱۹۳ 
يا على! دروغ می‌گوید کسی که كويد دوست 
من است و تو را دشمن دارد YFA ok‏ 


يا lede‏ دوست نمی‌دارد تو را مكر مؤمن 


پرهیزکار و دشمن نمی‌دارد تو را مگر ولد 


يا Nee‏ دوست نمی‌دارد تو را مگر مؤمن و 
دشمن نمی‌دارد تو را مگر ولد حیض . ۳۸۵ 
پا علن! کسی که تو را دوست دارد به زبان, 
يس یک ثُلث اسلام را دوست داشته.. ۲۵۱ 
يا علی! Ji‏ تو در ميان مردمان. JE‏ «قل 
هو الله أحد» است مخ نوس NOV‏ 
يا على! مشتى از سنگریزه به من بده.. ۱۱۲ 
يا على! هر كه توراسبٌ كند. مرا سب 


يا علن! هيج جيز نزد ما يافت نمی‌شود. اگر 
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با محمّد! اين على نيست 000 E alo e‏ 
يا محمّد! بدرستى كه من كردانيدم على را یکی را تو بردار. هر كدام كه خواهی و 
وصی تو Se‏ و ورن TEE‏ ديكرى را آن حضرت يوشيد Ta‏ 
يا محمّد! خدايت سلام می‌رساند و یوشع بن نون سبقت كرفت به ایمان به 
می‌فرماید كه اين هر دو را برای تو جمع حضرت موسی OTE atin:‏ 8 


2 ا ot‏ مور WAP‏ 
لاتغربی يا شمش حتی ينقضى ea‏ ل م اه 
5 ائنی She‏ اذا عزمتٌ ثنائّه as SA‏ 


a, ee 


PAP SoS AS OON 
a ان كان للمولی وقوفک فليكن ا‎ 


۴ كسان 


ایو اسحاق احمد تعلبی و رم و و همم هه 


(fF ae aoe ابواسود (دوثلى)‎ 


AAA AFA ۵٩ ۳۹ AO AF ۲ (ع)‎ pal 


۳ ۲۶۸ ۳۳۳ 
آسيه (دختر مزاحم) ...... Ae Yo‏ ۳۵۴ 
ابا ثور SSE‏ 
اباعبداللّه EBS ae‏ 


اباعبداللّه الحسين ه امام حسين (ع) 
ابراهیم (ع). آل v4 Yo‏ و5 Asan AO‏ 


YAO AA ۰۳۷۴ ۵۹‏ ۳۱۴ ۰۲۱۵ 
۶ برضي ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۷۷ 
ابن ابی‌الدنیا O aces‏ 1 
ابن ابى ليلى pete tana lata SA‏ ۱۳۲ 
ابن اثير ibe ies‏ ا قو الات ل 7 
ابن الخصيب ........... FF YAY FAY‏ 
أبن بابويه قمى لك سوه WAN‏ 
أبن جوزی ۰ FY FAV‏ ۳۹۲ 
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NERE أبوسفيان بن حارث‎ 
۲۲۴ AAD AAY ۰۱۲۳ ۳۵ ۳۴ ابوطالب‎ 
۳۷۵ XSF ۶ 


ابو عاديه مزنى e avant es‏ 
ابو عبدالرحمن تام قبسام ا 
ابو Vie‏ محمد بن عمران مرزبانی.. ۳۱۰ 
ابو عبيدة بن جراح هو bi‏ و6 ۱۰ 
ابو علقمه VES event‏ 
ابوعلى جبّائى Eha‏ 
ابو عمرو زاهد ........... YW ۳۵۵ XY‏ 
ابولهب ا لو اوس ۲۱۳ 
ابوليلى EER‏ 
ابومریم انصاری alo te‏ 
ابومنصور حسن‌بن يوسف بن مطهر 
حلى CSE E‏ 

ابوموسی (اشعرى) eee eer‏ رضن 
ابونعیم حافظ (شافعی) ل YYY NV‏ 
ابوهارون عبدی e eee‏ یی NVA‏ ۳۵۱ 
ابوهاشم عبداللّه Wacaan‏ 
ابوهریره ... ۰۲۵۰ ۰۲۵۶ YOV‏ ۳۱۲ ۳۴۵ 
ابو یوسف eR ee oe ee‏ ۱۳۱۲۰ 
احمد ene‏ وه او مو مر و VOY‏ 


احمد بن حمدون بن حارت عدی.... ۳۸۲ 

۴۱ YA ۳۳ ۲۸ XV ۰۲۶ احمد بن حنبل‎ 
۲۲۰ ۲۰۳ وول‎ 341 AYY AF 4۹ 
۳۰۶ ۸ 


ابو المو ید (خوارزمى)... Agg 52۱ WA‏ ۴۹ 


ابو الیقظان tees‏ ی و وش و ی RE os‏ 

ابوايوب (اتصاری). ٩۱‏ ۰۱۳۰ ۰۲۱۳ ۲۲۷ 
۳۳۹ 

ابو برده esas‏ ی ی ۱۱9۹۵۱۹ 

ابو بریده as‏ رس ليله صو قشع WY? E‏ 


AY OY اه‎ ۴۰ ۳۴ ۳۰ ۲٩ ... ابویکر‎ 
AVY ۰۹ حمل‎ ۸۰۵ AV الى‎ ۴ 
۱۹۶ حال ۱۳۹ ۸۴۰ لعل‎ ۸ 
۳۰۶ YAO ۰۲۹۴ FO ۰۲۶۳ ۳ 


TAO SVE ۳ 
sles peg 
Veo ege ابو جعفر (منصور)‎ 
aE ابوجهل‎ 
NOU Sone 0 ET ابو حارئه‎ 
امو ا‎ Peng 
| eee a, ابو خلف خزاعی‎ 
Al اتات‎ 
FAS TAT 000 ی‎ a ابو دلف‎ 


ابوذر (غفاری). . ۳۳ ۷۸ AF‏ ۲۰۶ ۲۳۵ 
۷ ۰۲۵۱ ۲۶۳ ۰۲۷۵ ۳۷۷ 

ابورافع cesses:‏ مس ۵۲۲۵۰۵۲۱۲ ۲۹۲ 

YYA ۲۲۳ ۸۲۹ ۸۵ ابوسعید (خدری).‎ 
۳۵۰ ۳۰۵ ۲۹۸ YYA ۰۲۵۸ ۵ 
۳۵۲ ۵۱ 

YAY ۱ AA و‎ sss. ابوسفیان‎ 


نمایه‌ها / كسان otr‏ 


۲۲۹ ۰۲۰۳ JAF AAY ۰۱۴۱ ۷۷ ۵ 
۲۵۷ YOP ۰۲۵۰ ۰۲۴۷ YY) ۰ 
YPO ۰۲۶۴ ۲۶۳ YEY YOA ۸ 
۲۷۴ ۲۷۲ ۲۷۰ XPA ۲۶۷ ۶ 
۳۱۲ ۳۰۷ YAA YAY YVA ۵ 
۳۶۵ ۳۵۶ ۳۳۹ ۱ 

امام محمّد باقر (ع) YAY 39٠ AY‏ ۲۹۸ 
8۹ ۳۰۸ ۳۱۴ 


امام موسی (بن جعفر) (ع) .... ۰۳۰۳ ۲۱۶ 


۰۶ T1۴ ۰-۵ «of Ad AF سلمه‎ al 
۳۶۸ ۳۶۷ ۳۶۶ ۹ 


ام E ache‏ مه هی سا وت ۱۳۱۶ 
ام هانى بتعا وات و اموا WP‏ 
امير المؤمنين -> على (ع) 


۲۱۲ AAY ۱۳۰ ۸۵ ۸۴ انس (بن مالک)‎ 
۲۴۴ ۰۲۴۳ ۲۳۵ ۰۲۳۳ ۲۳۰ ۶ 
۲۹۴ ۲۸۰ YOY YTA YYY ۴۵ 
۳۲۸ ۱۳۰۷ ۶ 


اویس قرنی وله و مه و و و وها عدر و هه و ۶۱ 
ایمن بن ام ایمن VANE ts‏ 
ببغاء Sea‏ ی TANNA‏ 
براق WE NFA ece‏ 


YAY LYOV م‎ ê (بن عازب انصاری)‎ ely 
۲۹۴ ۰۲۳۲ ۰۲۲۰ AW.. بريده (أسلمى).‎ 
Yo\ 


۱۳۸ ۰۱۲ ۰۱۱ اخطب (بن محمّد) خوارزمی‎ 
NYY ۲۰۶ Yof Vo £ FV ٩ 
۲۵۰ ۲۳۷ ۰۲۴۰ ITY ITY ۳ 
۲۷۶ ۰۲۷۵ OF ۰۲۵۴ YOY ۲ 
۳۲۰ ۳۱۶ ۳۱۳ YAP YAY ۵۹ 
KA ۳۴۷ ۳۴۶ ۳۴۵ ۳۲۷ ۶ 


VY YOY ۹‏ 
اخفش طایی a eer ert‏ كر ۱۳۵ 
ازد VAO LAE Ss‏ 
اسامة بن زيد VON SS‏ 
اسرافيل (ع) ا ی وه NYE ANS ea‏ 
اسعد بن زراره و ا ۲۵۲ 
اسماعيل ties‏ صا بت نس الل NAO‏ 
اسماء بنت عميس YAY JA‏ 
أشعث EAS‏ 
اصبغ بن Ace aol‏ 
افسوس الح خف WORN Maciel‏ 
الياس ESASA‏ ۱۸۹ 


ol‏ المؤمنين > عايشه 

VV NO امام حسن (ع). ۰۱۵ ۲۹ ۴ع وى‎ 
۰۲۱۵ Vo ۱۸۶ AAY ۰۱۴۱ ۴ 
YOU YOA ۰۲۵۶ ۲۵۰ ۲۴۱ ۵۹ 
۰۲۷۰ YPF ۲۶۵ ۲۶۴ ۲۶۳ ypy 
۲۰۷ YAM ۰۲۸۷ ۲۷۸ حبس‎ ۷۲ 
۳۶۵ FOF NEY ۱۳۲۱ ۳۱۶ ۷۲ 

FO FE هی‎ FY YA ۱۵ امام حسین(ع)‎ 


OTF‏ 53 ثمين (نرجمة کشف اليقين) 


WO E E OO جحش‎ 
YAY AAF AAY oaoa جعفر‎ 


جعفربن ابی طالب ے جعفر طیّار 


صادق (ع) 
جعفر طیّار یه XPP NNV‏ ۳ 
جندب بن جناده ےه ابوذر غفاری 
جندب بن عبدالله آزدی FSS eee‏ 
جوزی TAN esed‏ 
جويرية (بن مسهّر) را FO‏ ۱۰۷ 
حارٹ EEL OPA LSER‏ 
حارث بن ابی‌ضرار OVS‏ 
حارث بن نفيل بن کعب VT ea‏ 
حافظ (ابوعبدالله) شافعى..... ۰۲۰۹ ۲۱۱ 
حافظ بن مردويه. ۰۲۳۲ ۰۲۴۴ ۲۸۲ Pio‏ 

rir 
WYO: EES حبشى بن جناده‎ 
ADESSO عرّنى‎ eS 
Pes حبيب بن جماز‎ 
۲۳۹۵:۱۲۳۷ aes حبيب نجار‎ 
VAY اي ال‎ RSS حجاج‎ 
۲۹۱ FF ef cocaine حذ یفه‎ 
TRO! حدذيفة بن اسید غفاری وفع وی سر‎ 


«10 Agf 100 Aof حذيفة بن اليمان.‎ 
YOY 


حرب و وات سس AN OA‏ 


A net eee ete eee Sm هزین‎ 
۱۳۱ ی‎ 0 eae eee بیهقی‎ 

پیغمیر(ص) »> محمد (ص) 
ترمذی TN CASA‏ 
تكله د 0 00000 
تمليخا ... ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۴۱ ۳۴۲۲ 

۳۴۴ ۲۳ 

a ثابت بن عبدالله‎ 
WYO YVAN ee تعلبی‎ 


۳۰۵ YAA ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۰۲۲۳ YYY جابر.‎ 
۳۴۷ ۱۳۲٩ ۳۱۹ ۴ 

YYY و هه‎ cb ی‎ ees بن سمره‎ ple 

جابربن عبدالله (انصارى). . . ۸۳ ۴۸ AD‏ 
YYA ۶‏ ۰۲۴۱ ۲۴۶ ۲۴۹ لال 
۸ وول YYA‏ ۳۵۷ 

۱۸۲ ۱۲ و‎ sectarian eee hete 

۷۷ YF £4 F^ ۴۴ ۱۳ جبرثيل (ع)...‎ 
۱۲۰ Mle لعل‎ AF AF AF VA 
عمل الل‎ ۱٩۱ لحمل‎ Afo ۹ 
۲۵۳ ۰۲۳۵ ۲۳۲ الل ول‎ ۲ 
۲۷۴ ۲۷۰ ۲۶۸ ۲۶۴ ۲۵۶ ۵ 
۳۴۶ ۳۲۳ ۳۲۲ TAT YAY ۰ 
YOU ۰۳۵۷ YOO FOI Yoo ۹ 
YW ۳۷۶ YFA ۰۳۶۶ YPO ۶۱ 


نمايهها / كسان ۵۴۵ 


خليل الرحمن (ع) ے ابراهيم (ع) 
خوارزمی > اخطب بن محمد خوارزمی 
دارقطنى ل و oie hin tse eat‏ ۱۲۱۱۸۲ 
داود OA EE‏ نا 
E. JL‏ 1 ۷۵ ۲ 
TE ۲۳۲ ۳۰ Ls‏ ۲۳۵ 
دختر أسدبن هاشم ا ونا 
دختر أمير المؤمئين ی NAY edad‏ 
دقیانوس... ۳۳۴ ITV‏ ۳۳۸ ۱۳۴۰ ۳۴۱ 
YET ۲‏ ۳۴۴ 


ذوالئدیه > حرقوص بن زهیر بجلی 


ذوالجناحين tab een tees‏ رم مس NAY:‏ 
ذوالفقار ما امس 0 
رافع A E TOE‏ 
ربيعه (سعدی).... ۸۰۴ ۱۰۵ ۱۱۳ ۳۴۶ 
ربيعة الدأی ieee a‏ وی aia es‏ 


2 EE CLD ae PERT ee Oe زشید هجری‎ 
TA r Es CÍ رفيع بن‎ 
۱۱۳ و‎ bas مو‎ idles نام م‎ 43) 
5 32 eee ok A زاذان‎ 
۲۱۵ ۱۲۵ Fo, j 


vy TY ۳۶۹4 A Fo ES 


زبیر (بن عوّام) AYT ATL‏ ۱۳۶۹ 


حرقوص بن زهیر بجلی... ۶۱ ۰۱۳۳ ۱۳۵ 


VEAL eo حزقیل‎ 
MOY tied ore oar See Sane ats حسن بصری‎ 


حسین A‏ امام حسين (ع) 

حسين (ع) ے امام حسين (ع) 

۲۹۵ ۰۲٩۱ ۰۲۷۷ FY (ع)‎ Gale حضرت‎ 
۳۶۳ ۵ 

WAVE ceil tt lee ee حفصه‎ 

حمزه (سيّد الشهداء)... ۱۰۱ ۸۱۳۸ ۱۸۲ 
۶ عول ۲۱۱ Yo‏ ۰۲۳۶ فول 
۱ ۳۲۰ 


حمزةبن عبدالمطلب ے حمزه 


حنظله بن ابی‌سفیان ما Vesa‏ 
حوًا :2 set amt bane‏ ی ۱۱۲ 
حيّى بن أخطب oes‏ ا 
خالد بن سعيد IVa‏ 
خالد بن عرفطه PMY Ata ns‏ 
خالد بن وليد ا MV Mee‏ 
خالد بن يزيد سيا مب 01 
خحدابنده محند آلجایتو O ahen‏ 


۱۳۳ ۳۲ ۳۹ YV (AL yt خديجه (دختر‎ 
۲۸۰ ۰۲۶۵ ۹ 


off‏ 5 مين (ترجمةكشف اليقين) 


APE AoA MoV ......... سهيل بن عمرو‎ 
Ye SA ns كل‎ 


سيّد الساجدين ے على بن حسين (ع) 
سيدة النساء > فاطمه “2 


Aa SS شافعى‎ 
NEES p 
۱۶۸ a ie det مح سي ادي‎ eae 
aE pt 
VO nn aaa شمعون خيبرى‎ 
ااال‎ ia hte شیبه‎ 
عبدالمطلب‎ e شيبة الحمد‎ 

صالح ATA Le.‏ ۲۳۶ ۳۳۳ ۳۳۴ 
صدیق اکبر ے على بن ابی‌طالب 

صفيّه NG lee soar eat acta tts‏ 
ضرار بن ضمره OE E‏ ۱۱ 
طبری SERS‏ ۱۳۳۰:۱۲۳۷ 
شون a ees‏ 
وة د00 ES ka‏ 
طلحه Poy alt soca 1 a‏ 
طلحه (يسر عمر) لمعاو حم ا a‏ 
طلحة (بن آبی‌طلحه) AMAA. oe‏ 
طلحة (بن عبدالله). Fo‏ مكل ۸۲۱ ۱۲۳ 

۲۵ 
عاص بن سعيد بن عاص VE‏ 


زر بن خنيس TOT ER AS‏ 
زفر eae ASRS‏ 
زمخشرى ATS‏ 
زهری هی الماع طعا وا NAY‏ 
زياد EA‏ ال cute top‏ نوا وت OY tesa‏ 
زيد بن ابی آدمی Eas‏ 
زيد بن ارقم AO A ee‏ ۳۳۸ 
زيد بن صوحان e Valea en‏ 

زين العابدين (ع) مه على بن حسين (ع) 
زينب AVON E se aba vad‏ ۲۶۶۴ 
ساديوفس حساك nd gt‏ 
سعد ين ابی وقاص RERS‏ ا ا ۱۲۵ 
سعد بن مالک لاود الام سس هی VA‏ 


\AV 


JAA ۳۸ ۳۳ ۳۸ ۴ سلمان (فارسی)..‎ 
۱۳۳۱ ۰۲۹۷ TAF ۲۶۳ ۰۲۳۵ ۷ 
۳۶۳ ۰۲۴۵ ۰۲۲۷ ۳ 

سلیمان. ... ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۷ ۲۷۱ ۲۷۳ 


TY ۴ 
VV eee chek have os سويد (بن غضله)‎ 
TEA Soto سهل بن خثمه ال‎ 


نمایه‌ها / كسان OfV‏ 


AY VA ۶۱ fA ۰۴۸ ۰۴۳ EY ۰۴۱ ٩ 
۰1٩۱ AF ۰۱۳۷ ATT APY ۵۹ 
۰۲۳۲ ۰۳۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ YoY ۶ 
YOY ۰۲۵۱ TF ۰۲۳٩ YYA ۵ 
۰۲۶۹ ۰۲۶۴ (FOF YOO ۰۲۵۴ ۳ 
۲۸۳ XAY ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۳ 
۰۲۹۴ TAP ۰۲٩۱ ۰۲۸۹ YAA ۸۵ 
۳۰۸ ۳۰۷ Yoh oF AV ۶ 
TOF ۳۲۷ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ FIT ۰ 
۰۳۷۲ ۳۶۹ ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ YF ۶۰ 


rw ۷۳۲‏ 
عبدالله بن عمر YOY ss.‏ ۲۰۸ 
عبداللّه بن عمر بن خرم ese‏ بار 
عبدالله بن كوّاء ا ۱۲۲ 
عبداللّه بن مبارک عم A‏ 


۱۰۴ ۳۸ AY ۱۱ عبداللّه بن مسعود....‎ 
۳۳۷ ۳۷۹ AYA TOF oA Yo 


عبدالله بن مصعب PVN AW i Gas eee‏ 
عبداللّه بن وهب راسبى ....... سال ITF‏ 
عبدالله منصور adits‏ ا ل ۱ ۱۶ 
عبدالمسيح NON Site cates‏ لين 
عبدالمطلب. AE‏ ۰۳۴ ۰۱۱۳ ۸۱۸۲ ۱۸۵ 
۴ ۳۷۵ 
عبيدالله بن زياد PE eee ee ee re‏ 
عبيدة (بن حرث) TITTY A‏ 
عتبه PIT Navi‏ 


AYA الا‎ ess رت اش‎ ale 
۲۸۷ ۲۸۰ ۲۳۲ ۰۲۱۴ AYE ۳ 
۳۷۳ ۳۵۶ ۱۳۴۷ ۶ 

عبّادبن عبدالله اسدى RE‏ 

۳۳ ۳۲ ۳۱ ۱٩ عباس (بن عبدالمطلب).‎ 
۲۶۱ ۲۳۶ VAR AAY ۱۱۳ ۴ 
۳۷۲ ۳۱۹ Yor ۰۲۹۵ ۳ 


ee بن ربعی بج ع‎ ule 
aA E عبدالر حمن (انصارى)‎ 
۱۳۲ E EERE عبدالرحمن بن ابی خحيثمه‎ 
YF TON ....... عبدالر حمن بن ابی ليلئ‎ 
E naa عبدالرحمن بن عوف‎ 
ون‎ AG عبدالرحمن سلمى‎ 
TOSS عبدالغفاربن قاسم‎ 
۳۷۰ ۳۶۹ ۲۶۷ ۲۶۳ ۱۲۳ ۵٩ عبداللّه‎ 
TAA ۷۲ 
ا‎ ee عبداللّه ابوهذيل‎ 
۲۵۵ و‎ en م‎ onl عبدالله بن‎ 
WYO ل‎ Aaa عبدالله بن جعفر‎ 
TVS Sa عبداللّه بن حارث‎ 
NT I عبدالله بن زبير رت ی‎ 
PIAS ea عبدالله بن سلمه‎ 
Se Tt ene بن عايشه‎ lis 


عبدالله بن عبّاس.. ۱۵, ۸۲۷ TY ۳۰ YA‏ 


۵۴۸ 55 ثمين (ترجمة كشف اليقين) 


AV Ao AA AF AF AY AL Ao 
مدل‎ AY AA AV AF AF AT AY 
۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ Aof Mor ۲۳ 
AVE ۰1۱۳ ۰11۳ ۰1۱۱ ۰1۱ ۹ 
۰1۲۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰1۱٩ ۰۱۱۶ ۵ 
APY ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۰۱۲۷ AYR ۵ 
و‎ ۱۴۳۲ ۲ ٩ ۷ ATF ۳ 


الت 
على بن جعفر (ع) tes‏ هس اوه ۳۱۶ 
على بن حسين (ع) AY os‏ ۲۳۷ 
علی بن موسى الرضا (ع) As‏ 
عمّار (بن) پاسر. .۰ ۰۷۰ Yio ۱۳۰ AYA‏ 
۳ ۳۷۶ 


DF DO FA FV FF ۴۵ ۴۲ ۳۴ عمر.‎ 
AAT ۱۱۹ JIA ed Med AT الى‎ 
۲۶۵ ۲۶۲ ۲۳۴ ۰۲۲۰ ۲۱۸ ۶ 
۳۷۰ ۳۶4 AVY ۳۳۰ Pe ۵ 
۳۷۴ ۷۱ 


عمر بن خطاب.... ۳۳ ۰۴ ۸۱۱۷ Afo‏ 
AATAS 4۴‏ ۳۰ ۳۶۹ 


۳۷۴ ۰۲۳۴ ۰۱۹۶ AYY ۰۱۳۰ ۵۷ . عثمان‎ 


NAN رت‎ nd eek بن مظعون‎ late 
VAG aaa وا‎ eran عدنان‎ 
۱۹۵۰۵۱۷ ۵ عدئى (بن ثابت) هه‎ 
Vea عروة بن داود‎ 
i AE 0 [ E EEA Sie 
۲۱ ۳۱ ie cede ke عفيف (کندی)‎ 
NANG 25 eis O EEE عقبه‎ 
WAY ۱۸۲: tient عقيل‎ 


عكرمة (بن ابی‌جهل) ۴۳ ۰۱۰۲۰ ۱۰۴ ,۳۲۷ 


علامه ے ایومنصور حسن بن یوسف 


AE ۸۳ ۱۲ ۴ .۲ على (بن ابی‌طالب)...‎ 
۲۹ YA AV ۲۳ ۲۱ ۲۰ AV ۵ 
۳۶ ۳۲ ۱۳۳ ۳۲ AT ۳۰۳۴ TY ۰ 
AY Ao ۷۱ Vo ۴۸ FV ۴۰ 4 
۱۳۱ ۱۱۷ ۸۱۱ ۰۵ dee ۷ 
AV ۱۴۲ ۱۴۰ ۱۳۸ ۳۷ ۳ 
۳۵ ۱۳۳ ۳۲ ۳۰ ۲۷ YF ول‎ AF ذل‎ 
DY وى‎ EA ۴۷ عع‎ ۴ ۴۳ ۴۲ ۰ 
EF SY ای‎ DA OV DF OF OY OY 
VA NV VO NE MY SA FA EV EO 


# چون در سراسر كتاب به عناوين گوناگون از حضرت ياد شده بود. ذكر تمامى موارد بىفايده بود: از این ري از 
باب تبر ک تنها به ذكر شمارة برخى از صفحات بسنده شد. 


نمایه‌ها / كسان .0 


Pio ۱۳۰۸ ۳۰۷ ۰۳۰۴ ۲۹۴ ۹ 
YO. ۳۵۰ ۳۴۹ ۱۳۱۶ ۰۳۱۳ ۱ 
۳۶۵ ۳۵۶ YOO YOY YOY ۵۲ 
۳۷۵ ۶ 

قاطمة الزهراء سه فاطمه (ع) 


فخرالدین طاووس اع هس ۳ ۶ 
فرعون یه هو و و0 موی كين MON‏ 
فسطين PAE ERA‏ ۳۱۱۲ 
فضل EO OT‏ 
فضه FP.‏ الل هبد VÈ‏ 
فيه ابن E eel‏ ل و و وب ۶ 
فهر 011 ا 
قائم اهل بيت (ع) > مهدى (ع) 

قاسم Ea‏ 
قبيصة بن جابر EA‏ 1 1 210100 
قتاده 001313138 0 اا 
قدامة (بن مظعون) OF MO...‏ 
قعيب CSR‏ 
قمطير rR‏ ا 
قنبر NY FF PY OV oo.‏ ۸۸ 
قهارم وداه اق PNR DE‏ 
قيذر ا هی ۱۵ 
قيصر TCS‏ 


عمر بن عبد العزيز Verte‏ 
عمر سعد EE SSS T‏ 
عمرو بن جرموز مجاشعى 0 ين 
عمرو بن حريث لاوما و شا پوت ۶۱ 


عمرو بن عبدود (عامری) ۶۸ ۱۰۲ ۱۰۳ 


۵ ۳۲۵ 
عمرو بن عبيد ay E aie elles‏ 
عمرو بن عثعت a Selanne‏ 
عمرو بن معدی‌کرب VANE SER‏ 
عمرو عاص زر ١14 ۳ AVF‏ 


Yoo XAF «YO ۳۰ «Yoo 484 
۳۴۳ ۰۳۴۲ ۰۳۴۱ YYA ۵ 


فاطمه بنت رسول اللّه > فاطمه (ع) 

فاطمه (دختر اسد) ۰ AF SAT‏ 

فاطمه دختر محمّد e-‏ فاطمه 12 

VO ۳۱ ۳۳ YA ۲۱ ۲۰ ,۱۵ فاطمه (ع)‎ 
SAF ۱۸۳ AAY AY Ao VV ۶ 
۱۹۱ مكحل‎ 3A AAA عمل لاحل‎ 
NYA ۲۲۷ ۲۰۱ ۱4۸ ۱۹۳ ۲ 
YOU YOA FOF ۰۲۵۰ YEN ۹ 
۰۲۷۴ ۰۲۶۹ ۰۲۶۸ 0۲۶۷ 0۲۶۵ ۳ 


SAY VAA ۰۸۰ ۰۷۹ TVA ۷۵ 


066 در مين (ترجم ةكشف اليقين) 


محمد بن حسن EE‏ ی Sosa‏ ۱۰ ۱۳ 
محمّد بن سهل بغدادی ENR‏ 
محمد بن سیرین Beene erst‏ من خی اه ی MON:‏ 


محمّد بن عبدالله > محمّد (ص) 

محمدبن على بن عبداللهبن عبّاسبن 
عبدالمطلب لا ا ع 

محمّد پسر cde‏ بن‌عبدالله > محمّد بن 


على بن عبدالا »بن عد اس بن عبدالمطلب 


محمد (ييرو ابوحنيقه) ee‏ 0 0 ی ۱ ۲ 
محمد حنقيه لج ا و TON Greene‏ 


Y ۶ A۵ ۳ AY ۲۱ ۵ محمد (ص)‎ 


gf ۳ ۲ ۳1 Yo ۸ 


مخراق بن عبدالرحمن cae‏ هس WYO‏ 
مذركه مسومو قا لاا ع ا ا VAD‏ 
مرحب vary acinus‏ ۱۱۳۱۵۱۱۵۵۸ 
مرطوس NPG eee‏ 
مرّة eek eae‏ هه VAD ees‏ 


مسيح > عیسی بن مریم 22 
مصعب لق ۱۲۵۷ ۳۷۱ 


كسرئ Ee‏ الم ال Nia ane‏ 
كسطونس لوط Wess‏ 
كعب AOE E‏ 
كلاب AOS‏ 
كميل (بن زياد) ۵۸ ٣ی‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۵۷ 
لوی 1[ 1 au)‏ ۱۸۵ 
ليث بن سعد YVES DES‏ 


مادر امير المؤمنين مه فاطمه (دختر اسد) 
مادر على ےه abl‏ دختر اسد 


مادر مؤمنان -< عايشه 


مالک MoV AY AY oe.‏ ۱۸۵ 
مالك (اشتر) mein‏ ع AVA ANY‏ 
مالک بن وضاح 0 0000700 
مبرقع خولانى NOs‏ 
متوکل (عبّاسى) ........ TAF FAT FAY‏ 
مجاهد ۰ AY YOD AY‏ ۳۱۱ 
م2 جنمینا بيه لسار ا le‏ 


Yi 52 een odo ls aie ee ES الموسوى‎ 
EVV ie etd WA od محمّد بن ابورافع‎ 
VANS: SSS محمد بن يابويه‎ 


# چون در سر اسر کتاب به عناوین HOSES‏ حضرت ياد شده بود» ذکر تمامی موارد بی‌فایده بود؛ از اين روء از 
باب تبر ک تنها به ذکر شمارة برخی از صفحات بسنده شد. 


TV OAV oars Sead Ree Ses مهدی عبّاسی‎ 
Best ai Sata cs tut ميثم تمّار‎ 
۳۲۲ ۰۲۷۰ ۰۱٩۱ AF ۷۴ ۶4 ميكائيل...‎ 
۱۷۵ مؤْمّل بن عبیدالله مرادی نب‎ 

مؤمن آل فرعون ۾ حزقیل 


مؤمن آل ياسين ه حبيب نجار 


مؤمن آل یش ے حبيب نجار 


مؤنسه Ld A Ss‏ 
نزار ees Em e‏ 1۵ 
نسایی Nea E Ses‏ 
نضر AO etcetera‏ 
نعمان بن بشير Bates‏ ا VAV‏ 
نوح YVO NPA FA...‏ 
نوفل (بن خویلد) هس هم لاق ۲۱۳ 
شش Wi EEE AERTS‏ 
وائلة بن اسقح eta‏ ام ۳۲۱۰۳۵ 
واحدی tac‏ اخ ۳۰۵۱۲ ۲ 
واصل بن Ts eer ects the‏ ا 0 E‏ 
وحشى hs ean:‏ 11 
وصيد ا ا اام ا کته ا MN‏ 


وليد (بن عقبه) ... ۲۴۶, YAR‏ ۱۳۱۱ ۳۱۲ 
هارون. .. AY ۷۹ Agi‏ عال NAF‏ 1۹۵ 


۴١ ۰ ۳۹ NTA AAY 


مضر 1 ا FEE AAO cess‏ 
مطرف بن مغيرة بن شعبه NY iene eke‏ 
معاذ بن جبل ..... عمقل ۵ Y¥V LYFY‏ 


Ae ۸٩ AO FY معاوية (بن ابىسفيان)..‎ 
AYA AYA AYY AYE ۱۲۵ ۴ 
۱۳۷۳ ۳۶۸ ۰۲۴۰ ۰۲۱۵ ATF ۱ 


۳۷۶ وبل‎ ۷۴ 
WIA lec قشيرى‎ Oder معاويةبن‎ 
YASS SES معد‎ 
AA rE معمّر (زُهرى)‎ 
Wee oe ae مغیره‎ 
| Rear ee ess مقاتل بن سليمان‎ 
A A EE EE E E AE مقداد‎ 
مکحول و‎ 
۳ و‎ td E مكسلمينا‎ 
AA ee ملک‌الموت‎ 
منصور م ال يا‎ 
AOR منيع‎ 
TS 2 موسی بن جعفر‎ 


VA ۵۵ FA ۲۴ ۰۳۱ موسی (بن عمران).‎ 
۰۱۹۵ اول كول‎ ۰۱۳۷ ۱۱۶ AY 
۰۲۳۱ VFO FF ۲۳۸ ۰۲۲۴ ۷ 
۳۶۴ TOF FIT ۳۲۹ ۳۰۵ ۶۸ 


وا و TR‏ هه و هه و و و 


مهدی ۰ ۰۳۷۵ ۲۳۶۶ 


۵ و و و و و وم و و و و وم و و مه 


۵۵۲ 53 ثمين (ترجمة کشف الیقین) 

tobe —_‏ ز VAO tee‏ یعرب 

فلا كو ان وم ی و ا OF‏ يعلى عامرى tet ese‏ ل م كر مك ات ا Sd‏ 

يحيى بن زكر Sena‏ ل ۱۲ ۳0۵۶ يوسف بن مطهّر حلى اق E‏ ی اهم ف لد 
يزيد بن عبدالملک نوفلی وت YA)‏ یوسف‌بن یعقوب 

یرید سن ke‏ د ا YAY‏ يوشع بن نون E‏ 

يزيك بن قعنب ...................... ۱٩‏ يونس بن متی 005 0*0 27 

يشجب ek‏ اب ونام يه امهم عع قرا 


۵ گروه‌ها و قبايل 


آدمیان FARES‏ ۲۵ ۰۵۲ ۳۲۹ اصحاب اعراف موا سس اس 
آل ابراهیم او مت ۰۱۳۱۲ ۳۱۲ جات (پسر ابودلف) Ase‏ 
آل (محمّد) e‏ اهل بيت (ع) اصحاب جوانمردى ل ee‏ 
آل ياسين eee‏ ۱۳۱۵۰۱۱۳۹۹ اصحاب جهٽم INSEE‏ 
sal‏ ضلالت tes‏ ورا لاجمب بت تس OM‏ اصحاب (حجاج) لمعا سو PN ite‏ 
ائم (ع).. ۷ ۸۱۵۵ ۰۷۴۰۱۶۸ ۱۵۶ ۳۱۵ اصحاب < صحابه 

امه معصومين (ع) سه ائمّه (ع) اصحاب علم طريقت ا 
isl‏ هدايت ا ea TEE‏ اصحاب (علی) .......... AIA EF‏ ۱۲۹ 
اتقیا چ پرهیزکاران اصحاب (عمر) td‏ امه سس OF‏ 
احبًا مار وه امام کی هشب MOO‏ اصحاب کشتی نوح وا ds ae‏ 
ارباب معانی GE‏ وضع اصحاب کهفب و رس E‏ 
اساقفة تجران NIN create Spt leach de‏ اصحاب محمد (ص) ه صحابه 

اسرا ع ا درا تس ۳ ۲۲ اصحاب معاویه محمد و تنب ۲ ۱۶ 
اشاعره ی اصحاب نهروان EEAS‏ ی VIN‏ 
اصحاب (ابوتراب) ه اصحاب علی (ع) اطاعت کنندگان oe os‏ و اسف WY‏ 


TASS لسع م ل‎ eh ears: اطبا‎ LAO hie ise eas os اصحاب (ابودلف)‎ 


oof‏ 53 ثمين (ترجمة کشف اليقين) 


اوليا اه NE‏ 
اولی‌الامر SSS‏ 
اولیای پیغمبران و نين 
fal‏ آسمان لا سس یی NOVA‏ 


اهل ارض ےه اهل زمين 


SAVY ۰۱." loo sA AF AF اهل اسلام‎ 


۶ ۲۲۱ 
اهل انجيل PY E EET‏ 
اهل اين جهان م ا 
اهل بصره Ose‏ 
اهل بغداد e‏ ا 10 


اهل بهشت. . ۸۵ ۲۵۶ ۲۶۵ ۲۶۸ ۲۸۰ 
۸ ۱۳۲۰ ۳۵۱ 

VO ۵٩ ۸۵۰ 39 DN 3 اهل بیت (ع)..‎ 
عمل‎ AAY NFA ۸۶۸ ۸۱۱۴ ۷۷ ۶ 
YPY ۲۳۶ ۲۲۹ ۰۲۲۴ ۸۲۲۰ ۸ 
۲۹۰ YAY Ao IVA ۰۲۷۵ ۷ 
۳۶۶ NYY ۰۳۲۵ ۳۱۷ ۳۱۰ YAA 


۷۰ ۳۷۲ 
اهل تهامه اماه م و دش NON‏ 
اهل ci‏ ےه اهل بهشت 
اهل جهان E‏ 
اهل جهنم ea‏ ا ۳۱۲ 
اهل حله به دو وام بوه سس PAE‏ 
اهل دنيا ماقي اسع اتيج سر VAN‏ 


OOS اعدا‎ 

اعداى امير المؤمنين < دشمنان علی (ع) 
اعراب ل AoD VÒ‏ ۱۱۵ 
اقوام رسول و ماو اام افا 
اكابر ea oS EE elites,‏ 


۰۲۱۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ AF ۰۱۸۷ ۰۱۳۱ امّت.‎ 

۲۶٩ ۰۲۴۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۲ ۸ 

Yo YYY Yoo X44 (VO ۰ 
۳۶۶ FY YOU 


امتها rO‏ هت VAP‏ 
امرا ی O‏ 


۲۰۴ ۱۸۹۵ ۱۸۸ ۱۰۷ مومنین...‎ algal 
۳۳۲ 

انام > مردم 

انبیای (مرسلین).... ۰ ۰۱۸۴ ۱۹۲ ۲۳۰ 
TAF ۱‏ وول ۳۶۲ 


انبیای مر سل" هه 4/8 Pr re‏ ۳۴۱ 
gel‏ سام ساسا سسا 


۱۹۴ JAF ۱۹۲ ۰۱۸۷ AAY ۸ انصار.‎ 
۳۷۲ ۳۵۱ ۱۳۱۸ ۲۹۶ ۰۲۴۴ ۶ 


۲۳۰ XYP AO ........ من‎ eels 
A a E اولاد آدمی‎ 
ERE اولاد رسول‎ 
A ee و‎ re اولاد فارس و روم‎ 


نمایه‌ها / گروه‌ها و قبايل ۵۵۵ 


فل اسر اقا Venga‏ ۳۲۷ 
بنی اميّه ATE ۴۵ eis‏ ۳۲۸ 
بنی تمیم مو وج toes‏ ون ۲۱۲۲ 
بنی تیم WYO NE acetates eases‏ 
teks das Ge‏ هی ۱۱۱۷۰۸۲۱۴ 
ی تا onsets‏ ا م ENR‏ 
عاش EE EO‏ ۶۷ 
بنى عبدالعزّى N A A A‏ 
بنی عبدالمطلب AAV YP a.‏ ۲۲۵ 
بنی عدی OV a‏ ۲۳۴ ۳۷۴ 
بنى قريضه لم ا WOR‏ 
بنی مروان WEN EAA‏ 
بنى نجار a a E EN‏ 
بنى وليعه ا ۳۳۲۵۱۱۶ 
بنی هاشم aE‏ ۲۷۲۵۱۲ 
يادشاهان NVA as ee iia gant‏ 


YY ARAA 1¥o4 3۸۹ AVY يرهيزكاران.‎ 
۳۶۸ ۰۳۶۳ ۸ 


يسينيان dass‏ ام ا VAG INO‏ 
پیشوایان فاجر Said‏ م ل ON couture‏ 
age‏ گرفتگان ا ا ۱۳۹۵ 
فسان امع ام تسش ۱۲۹ 


۰۱۸۲ ۰۱1۶۸ SF ATA Yo ۰۱۱ پیغمبران‎ 
۳۳۰ ۴ ۰۳۱۱ ۰۲۳۲۰ ۸ 


اهل زمين oe‏ اع 
اهل سنت ........ الال ۰۴۳ ۰۲۸۲ YW‏ 
اهل شام امس اتطي مدو اكلا VONIA‏ 
اهل شهر TETE‏ ا EEN‏ ۱۳۲ 
اهل aio‏ مما ی NA isin‏ 
اهل ضلال Nea‏ 
اهل فضايل RB A‏ 
اهل كوقه TAT‏ ا نضا 
اهل محشر A NOEs‏ 
اهل مسجد ............ YPY‏ ۵۲۶۷ ۲۷۱ 
اهل مکه ی و ed‏ ای و ۱ ۱۳۹۰۸۲ 
اهل موصل ATTA SERS‏ 
اهل نجد T‏ ها مسق VY‏ 
اهل نجران عدو ی و و ۳۱۳۰۲9۲ 
اهل نخوت م ا ving‏ هی نویه WAN‏ 
اهل ولايت ak‏ ی ی WA pea‏ 
اهل يمن و a‏ ۲۱۲ 
بركزيدكان ts‏ ع دده UN, SA OSE‏ 
بزرگان قوم a E S PEETA AEREN‏ 
بغات ابن افا ON Sele‏ 
بلغا astra sat as‏ ب EY‏ 
بایان TESS ee:‏ 
بندگان TOF ۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۳۷ AOF Vo‏ 
۳۶۶ 
بندگان مؤمن MY tees‏ 


Spend 55 0۵۶‏ (ترجمةكشف اليقين) 


دشمنان TERN‏ 
دشمنان (اهل بيت) NAT oraa‏ ۳۵۶ 
دشمنان (خدا) Vedas‏ 
دشمنان علی (ع) ....... YYA FAA MAY‏ 
دشمنان محمّد (ص) اس 
GV sna 11 ol Je‏ 
دوستان محمد (ص) ee ere ee eee‏ ۲۳۱۲ 


58 (ييغمبر).... ۱۶۸ ۲۴۷ ۸۲۷۶ ۲۷۹ 
PVE ۰۳۱۳ ۵‏ واس ۳۱۹ 


ذو الحليفة eens‏ ی ع عا هرشح NAM‏ 
ذوى القربی went‏ ی ین وس روم ۳۷ 
راستگویان YAO Sees‏ 
رحم کنندگان Oa ee reer‏ رد 
رعات دين E‏ ا ا NOOK‏ 
ركوع کنندگان a‏ ۲۱۲ 
روم EASE‏ لس الا 
زنان عالم... ۶ ۰۲۷۰ مل ۳۱۶ ۳۵۴ 
زنان قريش TEN ase‏ 
زتديقان 015 0 00 ah OET‏ 
زهاد لوب صمو ون و VAP ST‏ 
سابقان teeny tanec‏ ون ۱۳۹۷۰۱۹۲ 
سادات علوى VAG AG oeae‏ 


سلاطين ےه پادشاهان 
سنیان سه اهل che‏ 


جنیان a‏ لشن اط وت ی 1 ۶۸ 
جوانان بهشتى WARE‏ 
«l=‏ ه نادانان 
حاج مه حجاج 
حافظان شرع NOs‏ 
حاملان علم BRE‏ 
حُجاج ا ا fol WAY FEF‏ ۳۰۲ 
حكام NON cei 0 E E‏ 
che‏ شرع aE‏ و ا ۱۵۵ 
a>‏ عرش 8[ 0 0 NPN sheet‏ 
حنفیه a a E EAEE TEEI reer tree‏ 
حواری ا ی و و TAY‏ 
حورالعين 11 1[ یت NAM‏ 
خارجيان e‏ خوارج 
dal ple‏ رسالت Oe‏ 
خرّان a eee ee‏ ا ۲۱ 
Les‏ اا م سو لم ورم امو ED av‏ ۲ 
خلايق > مردم 
خلفاى بيغميران OFS‏ 
خلقان ے مردم TINS TSS‏ 
خلق -ه مردم 
خوارج. . ۳ اع ۰۱۳۱ ASV ATF ATT‏ 
۶۲ 
خواص ED ees ms‏ 
جويشان eae,‏ وي VOV ore‏ 
دروغكويان ............. YAV Yoo Wo‏ 


نمایه‌ها / گروه‌ها و قبایل ۵0۷ 


NOY ی‎ ea conan wees عالمان‎ 
YOU ۰ ۲ ۲۰ OLS 
TVG AMI Ses sle 
111 eC ee Re ا‎ ols 
4A AVE APY SOF ............. عباد‎ 
WAG NAY عبد مناف مه هو ی‎ 

عترت ے اهل بيت (ع) 
عجم لاط سوه الب ۵ ۱۵۰ ۸۲ TIS‏ 
عرت... ۰۳۵ YoY FFE‏ ۰۲۲۵ ۳۲۰ ۱۳۲۵ 

VO ۷۱ 

عقفلا ملعا مما ا ل ب ۵ Ao‏ 
علما ا A DOV ANY‏ 
علمای عصر ON aA‏ 
علمای فريفين Ose‏ 
علماى يهود لس م اا MYO ae‏ 
at Sate cde 45 gle‏ ا VAN AN‏ 
عوام cela‏ سرد ا TAP AON Oia‏ 

عوام (التاس) + عوام 
غافلان تك امم ااا ا NAVAN‏ 

فئذ باغيه > گروه باغيه 
فرس TY Sig aa Deen ete es‏ 


۱۴۹ ۱۴۳ ۸۰۱ FA £ ۲۷ فرشتگان.‎ 

YOR ۰۲۴۱ ۰۲۳۶ ۸۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲ 

۲۸۷ ۰۲۸۴ ۰۲۷۰ ۰۲۶۶ YOP ۵ 
۳۶۱ FOV ۱۳۵۶ ۱۳۲۰ ۲ 


E شافعيه ا‎ 
ON e شجاعان‎ 
t AEA ETIE A شهدا‎ 
E E O شياطين‎ 


شيعة اثنىعشريه > شيعة أماميه 

۲۱۴ AY Fo «(fF FY ¥ شيعه اماميه...‎ 
Yoo ۲۸۶ XPA لعن‎ ۰۲۴۳۳ ۱ 
۳۸۱ ۰۳۵۸ ۳۲۹ ۰۳۱۹ ۳۱۸ ۲ 
AF 


شیعیان ےه شيعة اماميه 


صاحبان اعراف FASS‏ 
صاحبان رحم 1 تن سر ۳۶۲ 
صاحبان عقل ے عقلا 

صاحبان عقول سليم VO nes‏ 
صالحان Meee‏ 


AoD AF الى‎ ۴۸ (FO فلل‎ ۳۴ le 
14۵ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ عمل‎ ۳۶ ۷۱ 
YAA ۰۲۴۸ Yio Yo ۱۹۷ ۶ 
۳۱۵ ۰۳۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹۴ YAY ۱ 
۳۷۳ ۱۳۷۲ YOV ۳۲۹ ۰ 


VN cpu sae pecan Rian, Ole due 
Wi ascetics ake, صوفيات‎ 
ا‎ nets tice de, ضعفا‎ 


ظلم کنندگان ے ستمکاران 


۵۵۸ 5 ثمين (ترجمةكشف اليقين) 


۱۹۸ ۴ AKA «loo SA ۷ ۳۰ کفار‎ 


كفار بنى قريظه NSD ite ea‏ 
کفار حبشه E TOT tenia‏ 
کفار خیبر ی ی BRS‏ 
كفار قريش ETE‏ 

LS > als‏ کنانه 
گروه باغيه لل Fe ATA‏ 


گروہ کافران ے کافران 
گروه مردمان ے مردم 
گروه مردم جه مردم 


EON گمراهان‎ 
Ea AS ear لاحقان‎ 
MV ae eee ee لشكر فارس‎ 
MIO Se oS لعنت‌کنندگان‎ 
۳۶۸ ۲ ۰ مارقان‎ 


متقیان > پرهی زکاران 


متکلفان BONNE‏ 
محبّان علی (ع) E‏ لل يون 
مخالفان See ee ere‏ ۲۱۸۱۶۷ 


FA (FA ۴۶ ۴۱ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۰۲۷ مرد(‎ 
NY VY PA PV FF هی مع‎ OL OF 
Ao AA AV AF AO AF V4 VA ۴ 
۱۰۲ Aot loo 44 AO AF AN 
۱۱۷ وال‎ ۰۱۱۴ ۰۱۱۳ ۰۱۰ ۸ 
۱۴۰ ATV ۱۳۱ AYY Je ۸ 


فضلا EA‏ اوه هی ای مت ها ۱۳۲ 
فقرا SSS‏ ومسا ولس لو د ای VAY‏ 
فقها einen‏ ی WY NOU‏ 
فقيران ے فقرا 

قاسطان ۰ 6 ۳۲۳۰ ۳۶۸ 
il‏ عبس م ا م ره و NO‏ 
قبيلة ثقيف لتلا Va‏ 
alt‏ حزاعه ATS‏ 
قبيلة خزرج eae‏ ۱۹۵۲ 
abs‏ غطفان لشو لوبو او م ا VOY‏ 
als‏ غفار QESES‏ 
قبيلة NAG aN eV laces als‏ 
قبيلة هوازن AES‏ امف sf‏ 
را Aaa E‏ 
قرای فاسق جاه عن ال سو تل مقي رظي OV‏ 
قرش E eae ee‏ 


۳۷۲۱ ۳۶۴ ۳۰۴ YAY (TAF ۷ 


۳۷۵ 
قضات a see‏ وو و ع و( 
قوم ee Si es kes‏ ماقي ا TEE IIE‏ 
قوم يهود اام الج وام الوم 
قهارم cases Seta eater‏ لاح و وا ةب ON‏ 
كافران. . ۸۷۸ XAY FY AF‏ ۳۰۲ ۳۰۳ 
YOO ۳‏ ۳۵۹ 
کاینات eee‏ ره ی ی 1 10000 


نمايهها / گروه‌ها و قبايل O04‏ 


مشايخ ل ا ا 
مشايخ معتزله E E E sea‏ ۱۳ 


مشرکان ۰ ۵۸ وص عق ۰۱۱۳۰۹۹ ۰۱۳۴ 
۹ ۲۶ ۳۰۶ 


معتزله Î‏ ور گس و NY‏ 
مغول nash sees‏ ووو ۶۶ 
مفسّران FY...‏ 0۷۵ ۲۸۴ 
مقزبان الحم اسلو امنا ال ل و 
ملائکه > فرشتگان 

na TEEI AST oh, 
۳۰۳ ۰۲۹۸ ۰۱۴۱ ۰۱۱۵ ۸ ۵۸۲ منافقان..‎ 
2 ape مهاجران مع م م ل‎ 
۳۰۳۴ ۰۱۹۴ ۱۹۳۰۱۹۲ ۰۱۰۹ ۷۶ مهاجران‎ 

۳۷۲ ۸ 
TAV مؤمتان‎ 


مؤمنان. ۳۴ ۰۷۲ ۰۱۱۳ ۱۴۹ ۰۲۰۸ ۲۲۰ 
۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۰۲۵۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
۷ ۸ ۰۳۹۱ ۰۲۹۲ ۰۳۹۴ ۰۳۰۴ 
۹ ۷ ۰۳۱۸ ۰۳۳۰ ۳۵۹ 


نادائان ۰ ۵۷ ۱۶۵ ۱۶۶ 

ناس ه مردم 

ناس < مردم 

ناکنان. عق ۰۱۲۰ AVE‏ ۰۱۴۶ ۰۲۰۵ ۰۳۲۳ 
۳۶۸ 


نزدیکان درگاه الهى > مقرّبان 
تصارا. AY‏ ۰۱۲۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 


۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۳ ۱ 
۰۱۷۵ ۰۱۶۷ AFF ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۷ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ CLAY ۶ 
۰۲۱۷ ۲۵ ۲۲ ۷ ۱ 
۰۲۲۷ ۰۳۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۳۶۰ ۹ 
۰۲۴۹ ۰۲۴۳۴ ۰۲۴۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۵۹ 
۰۲۶۵ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۳۵۷ ۰۲۵۱ 6۰ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۴۲ ۰۲۷۷ ۰۲۶۸ ۶ 
۰۳۰۰ ۰۲۹٩ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲٩۹۳ ۲ 
۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۰۹ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ ۲ 
TT ۰۳۲۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۶ ۳۱۵ ۴ 
٩۳۴۴ ۰۳۴۳ ۰۳۳۴۲ ۰۳۳۷ FTF ۴ 
۰۳۶۲ ۰۳۵۹ OA ۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۳ 
PVE ۰۳۷۳ وعم‎ ۰۳۶۶ 0۳۶۵ ۴ 
TAF ۰۳۸۴ TAY ۰۳۷۷ PVF ۷۵ 
۳۹۲ ۳۸۹ ۳۸۵۸ 
RES 0 0 9 مردمان < مردم‎ 
مرسلين -ه بيغمبران‎ 


۰۱۰۰ AA AY ۶۸ ۳۴ ۰۲۶ ۲ مسلمانان.‎ 
AFF AFF AIF ۱۱۲ ۰۶ ۷۱ 
۱۳۲۹ 0۲۵۲ ۲۳۲ ۲۲۷ YF ۵ 

۱ ۳۷۲ ۳۷۱ ۳۶۳ ۳۵ 


مسلمین »> مسلمانان 


0۶۰ 55 ثمين (ترجمة کشف البقين) 


۲ ۲۳۹ ۳۲۹ وزيرهاى خائن نياع 
نصرانی ے نصارا وکلا o 0 ee:‏ 
نقبای بنی اسرائيل NASR)‏ هاشمی حا مات و وتو موم و VAD‏ 
نكاهدارندكانٍ دين VOPR‏ یهود ۰ ۳ ۳۳۱ 
نماز کنندگان ماس eee ere ree‏ ۱۳۲۲ یهودان -» يهود 


فردوس ل WO‏ 

ATA ۰۱۰۹ 0۱۰۸ ۵۳ FA GFA ۰۴۰ قرآن.‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۶۷ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ATF ۲ 
۰۳۲۳ ۱۳۰۴ YAY 0 ۳ 
۳۷۰ ۰۳۶۳ ۰۳۳۲ ۵۹ 


کشف اليقين (فی مناقب أميرالمؤمنين و 


أولاده المعصومين) 77 00000100 6 
كفاية الطالب ملعا م ۲۱۷۲ 
مجمع البیان ۳۵ ۳۰۹ 


TT ۰۳۲ ۵۳۱ CVA ۰۲۷ ۰۲۶ ۰۱۳ ۳ ۰۲ مسند‎ 
۱۱۹۵ ۰۱٩۹۱ ۰۱۳۷ AE ۶٩ ۰۴۱ ۸ 
۳۰۶ ۲۷۸ ۳ 


AN o ملتقط‎ 

مناقب (أبن مردويه) WEN ceca‏ 

0198 ۰۱۳۷ AY AY مناقب (ابن مغازلى).‎ 
YVA 


أربعين 1 ا ااا 
انجيل O‏ ا PY‏ 
بشارة المصطفئ Vea‏ 
تاريخ بغداد E‏ ۱۲۱۳۲۵ وعم 
تذكرة الخراض لخ ل ا VAY‏ 
تفسير ثعلبى Rete‏ 
تورات. .. ۰۱۱ 0۴۱ ۵۴ ۰۲۶۶ ۰۲۶۸ 0۳۰۲ 
TY‏ ۳۴۵ 
جرح و تعديل ممم ةامر ممم ممم VYA‏ 
جمع بين الصحاح الستة Nees‏ 
جمع ميان صحيح بخارى و مسلم.... ۲۷۷ 
خصايص TeV‏ 
53 ثمين فى ترجمة كشف اليقين aux‏ ۱ 
صحاح و ل م م 


53 ثمين (ترجمة كشف الیقین) 


OF’‏ در سين 

مناقب desl)‏ بن حنبل) ا و وه وی ۱۲۰ ۷ ۰۲۵۰ ۰۲۷۵ ۳۵۶ 

مناقب (خوارزمی). ۰۱۳ ۰۱۴ CFV ۰۴۲ PA‏ نهاية الطلب و غاية السؤال ala‏ 
افيت Nie eee EAE‏ 


abl بو‎ ۰۲۲۶ ۰۲۱۳ ۲۱۰ ۰۲۰۶ ۰۲۰۴ ۱ Ve 
۰۲۴۰ YYA YYY ۰۲۲۱ Ye ۷ 


۷. جايها 


cYAA ۰۱۲۸۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۹ 
۳۱۲ 0۳۰۹ 0۳۰۷ ۰۳۰۰ CTA ۹ 
٩۳۵۱ TFI ۰۳۲۹ ۰۳۲۰ ۰۳۱ ۸ 

۳۶۵ 0۳۶۳ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۶ 


بيت الله سه كعبه 
بيت عتيق er‏ كام الل ا eee‏ 
تبوک ANE Wo ceases‏ ۱۱۶ 
J‏ حمد VaR Ge‏ 
تل ò‏ ا e‏ 
تهامه as‏ لم a‏ 
جبل آبو قبيس ace‏ ا ۲۱۷۶ 
جحفه eel‏ و VeVi bess‏ 
cir‏ ه بهشت 
جهنم > دوزخ 
جاه بدر ےه يدر 


PVP ۲۰۷ AAV AA FA ۰ sí 
PD a AAE e Î باب الفيل‎ 
PVs بازار خبّازان‎ 
PYY YYA AA ۰۰۰ فان‎ 


بصره .. ۶۰ ۰۱۰۵ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۳ ۰۲۱۵ ۳۶۸ 


بطحا A‏ اال ارا 
بغداد ۲ AYN FV OFF‏ ۳۸۵ 
بلاد زنگیان O e‏ 


VË VV Vo ۶۵ ۰۳۵ ۰۲۰ ۰۱۳ ۰۱۲ بهشت‎ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۰۳ AO AF AY 
۰۲۰۶ ۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۲ ۰۱۷۰ ۹ 
۰۲۳۳ YPY ۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۰۲۰۸ ۷ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۳۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۴ 
۰۲۶۸ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۵ 


صفین FO...‏ ۰۱۳۱۰۱۲۴ ۳۷۲ 
طائف SSS‏ ۷۲۳۵۲۲۲ 
عراق VOLE RAO‏ 
عرصات SAS‏ ال ا ۱۳۸ 
عرفات VUN cea‏ 
عقبه تعس رش ۱۱۲۰۷۶ 
yS‏ 0 و ۷۳ 
عمّان Ee ASA‏ 
غدیرخم TTY TNA...‏ لطعم 
فرات ی عم هی ده در پم ANP‏ ۸۷ 


۳۲۹ ۲۱۵ ۰۱۴۱ ۰۱۰۹ AY ۵۸۰ خیبر‎ dali 

POPE Po sees كربلا‎ 

YON ۰۲۱۶ ۰۱۳۹ ۰۲۷ ۰۲۶ ۰۲۰ ۰۱٩ كعبه.‎ 
۳۷۷ ۰۳۷۱ ۰۳۳۶ ۵ 

۰۲۲۰ ۲۱۶ ۰۲۱۴ ۰۱۸۳ "الى‎ AT YASS 
۰۲۷۸ ۰۲۶۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۴۲ ۹ 
۳۶۰ ۰۳۳۰ ۱۳۲۹ ۰۳۲۵ ۶ 

۲۷۰ ۰۱۳۱ 0۱۲۷ AV PN ۴۰ ..... کرفه‎ 

کوه اشد اة 

۲۹۸۵۷۷۹ cee oe محشر‎ 

۱۰۲ ۱۰۰ ۸ ۶ ۷۴ ۳۱ ۳۰ مدینه.‎ 
AIA ۰۱۱۶ ۰۲۱۵ ۰۱۱۴ ۱۰۷ ۶ 
۱۹۶ ۰۱۹۴ ۰۱۸۳ ۰۱۴۰ ۰۱۳۷۱ ۶۰ 
٩۳۵۷۰۲۴۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۸ 


O T TE AAE حبشه‎ 
VVE SEES حدبییّه‎ 
ا ا‎ eee حروراء‎ 
۳۸۷ عر‎ PA PP لل‎ d> 
PS حوض ه‎ 

خوارزم كسس و اس 
خيبر a-‏ قلعة خيبر 


۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۲۵ AV AF 0۳۵ ۰۱۲ دوزخ‎ 

YOV ۰۲۵۵ ۰۲۳۶ ۰۲۲۵ ۰۲۱۲ ۵ 

YIA ۱۲۹۱ YAR ۰۲۷۹ ۰۲۷۳ ۶ 
PAY ۳۱۹ VA ۷۲ 


Po ۲ is ون‎ ais eae زمزم‎ 

زوراء ےه بغداد 
سدرة المنتهی ۰ ۲۷ ۳۶۳ 
سمرقند eS‏ 
سیستان VES el‏ 


۳۷۵ 
شهر مساو PEE‏ 
صراط ۲۰۸ ۲۳۲ ۲۵۴ ۲۷۰۲۵۵ عو 

۳۰۹ 
eV ES صقا ی‎ 
T E E aie 
ASAS har زمزم‎ iko 


VV Sete E منا‎ ۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۶۹ ۳۶۸ 

مروه Sa‏ ا موصل PAT WAN asas‏ 
مسجد ۲۶۲۰۰۰ لا ۲۷۱ نجد ا 
مسجد الحرام eee‏ ل ل Tel‏ نجران اخ aS a A‏ 
مسجد پیغمیر N ea‏ نهروان OVS‏ 
م مت ا م وادی e ball‏ ی NVA‏ 
مصر AVS‏ وادى الری PEE SRR‏ 
مک (معظّمه). ۱۹ ۲۱ 0۲۷ ۲۹ ۵۳۱ ۷۴ هند ا 
AYA ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۱۱۱ ۰۱۰۲ ۶‏ یمن NPP PAs‏ ۲۱۶ 

EAER E ينبع‎ VP ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ AAA AAY ۹ 


۳۴۵ ۰۳۲۳ ۶ 


۸ وقايع و PUN‏ مهم 


روز خيبر ےه جنگ خيبر 

Vi Osis eis tae روز شورا‎ 

روز طائف -ه جنگ طائف 

روز غدیرخم ام ۳۰۵ ۳۶۲ 

روز فتح خیبر E‏ ی ۳ 

روز فتح مکه ........... AIA ANN‏ ۱۳۴۵ 

روز مباهله a-‏ قضية مباهله 

شب معراج۰۲۰۸ ۰۲۱۲ ۰۲۳۷ YOP‏ ۱۳۵۵ ۳۵۶ 

فتح مكّه ه روز فتح مکه 

Lai‏ غدير خم > روز غدير خم 

i A EEEE T El ps ia 

قضية مباهله ۰۱۳۴ ۰۱۹۸۰۱۹۲ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۲ ۲۳۱ 

VAY Sse ليلة الهرير‎ 

Fe Resse معراج‎ 

واقعة iako‏ سه جنگ صفین 


جنگ ابو الیقظان cates‏ هی من ۱۳۹ 
جنگ امد ...... عع AAV AA FA‏ ۳۷۶ 
جنگ بدر للع ل ۲۲۸ 
جنگ بنى المصطلق VeVi ican‏ 
جنگ تبوک OET‏ ی ی ۱۳۱۱۳۰۵۳۰ 
جنگ جمل امعد اوس ۲۱۲۵ 
جنگ A‏ ب م م 
جنگ حنين asa‏ 
جنگ خندق تسس ANSY‏ :۲۹۵ 
جنگ خيبر ........ Aog Ao‏ ۱۳۶۴ 
جنگ سلسله Aes ES‏ 
جنگ صفین VO AYP n‏ 
جنگ طائف mere eee‏ و ۱۳۲۳:۸۲۲۲ 

عقبه OAS‏ ا اب VE‏ 
جنگ نهروان SEER‏ ۱۳۱ ۱۳۱ 


4 a 


AFT منابع و‎ ٩ 


فرآن مجبد؛ ترجمة دكتر ابوالقاسم امامی؛ تهران: انتشارات اسوه جاب اژّل» ۱۳۷۷ ش. 

.١‏ آینۀ يقين (ترجم؛ كشن AN‏ مترجم علوى تراکمه‌ای؛ انتشارات هجرت» ۱۳۷۴ ش. 

؟..إحقان SAN‏ قاضى نور اللّه شوشترى؛ تهران: انتشارات اسلاميه. ۱۳۷۶ ق. 

T‏ الأسرار Sed‏ فى اللو FUN‏ الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلی؛ مركز الأبحاث و الدراسات 
الإسلامية (قسم إحياء التراث الاسلامی) قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی» جاب 
ال ۱۳۷۹ ش. 

؟. الاعلام؛ خیرالدین زرکلی؛ الطبعة السادسة؛ پیروت دارالعلم للملایین» ۱۹۸۴ م. 

. اجان القبعة؛ سيّد محسن الأمين؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات؛ ۱۳۰۳ ق. 

۶ اندبشه‌هاي کلامی علامه حلی: دکتر زابینه اشمیتکه؛ ترجمة احمد نمایی؛ مشهد: بنیاد پژوهشهای 
آستان قدس رضوی. جاب SGI‏ ۱۳۷۸ ش. 

۷ إيضاح المقاضد من حكمة عين التواعد؛ حسن بن يوسف بن المطهّر الحلى؛ تحقیق على نقی 
منزوى؛ تهران ۱۳۷۵ ش. 

hel A‏ الشيعة؛ السيّد محسن الأمين؛ بيروت: دار التعارف للمطبوعات» ۱۴۰۳ ق. 

4. امل الآمل؛ شيخ So‏ عاملى؛ دارالكتب الإسلامى: ۱۳۶۲ ش. 

۰ انوار الملکوت فى شرح ایاترت؛ علامه td>‏ تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 


۵0۷۰ 53 ثمين (ترجمة كشف اليقين) 


۱ اهل البت فى المكبة العرية؛ سید عزيزاللّه الطباطبايى؛ الطبعة الأولى؛ قم: مؤسّسة آلالبيت» 
۷ ق. 

۲. اباب الحادی عدر مع شرب! مقداد بن عبداللّه السیوری و أبوالفتح بن مخدوم الحسینی؛ aho‏ و 
قدّم عليه الدکتور مهدی t Fiona‏ جاب اول تهران: مؤسَسة مطالعات اسلامی: ۱۳۶۵ ش. 

۳ بحارالأنوار؛ الشيخ محمّد باقر المجلسی؛ الطبعة الثانية؛ بیروت: مؤسّسة الوفای ۱۹۸۳ م. 

۴ بداية و الهایة؛ ابن کثیر؛ قاهره: مطبعة السعادة. ۱۹۳۲ م. 

10 تاربخ حيب السیر فى اخبار افراد البشر؛ تألیف خراندمیر؛ به کوشش جلال‌الدین همایی؛ تهران: 
كتابخانة خیام ۱۳۳۳ ش. 

۶. اشهيد؛ ابوبكر محمد بن الطبیب البافلانی؛ تصحیح برسف مکارثی الیسوی؛ بیروت: 
المکتبة الشرقية؛ ۱۹۷۵ م. 

۷. الجوهر افيد فى شرح منطن النجربد؛ حسن بن یرسف بن المطهّر الحلی؛ تحقیق محسن بیدارفر؛ 
قم: انتشارات بیدارفر: ۱۳۶۳ ش. 

VA‏ الحوادث الجامعة و اخجارب الاضة فى المالة الابعة؛ مصطفی tal yor‏ بغداد: مكتبة العربية» ۱٩۹۳۲‏ م. 

٩‏ خلامة الأقوال؛ حسن بن یوسف بن المطهّر الحلّی؛ تحقیق محمّد صادق بحرالعلوم؛ نجف؛ 
۱ م. 

۰ دايرة المعارف Boy,‏ اسلامی؛ زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی؛ تهران؛ ۱۳۶۷ ش. 

۱ الدرر الكامنة في أعيان المائة الامنة؛ أبن حجر العسقلانی؛ تحقیق محمّد سیّد جاء Sadi‏ قاهره: 
دارالکتب الحادثة, ۶۷ ۔ ۱۹۶۶ م. 

۲ الذريمة إلى tit hed‏ الشيخ vi‏ بزرگ الطهرانى؛ الطبعة SLN‏ بیروت: دارالأضر ای 
iV ۳‏ 

۳ روفات الجنات؛ محمد باقر خوانساری؛ قم: مؤسسة اسماعيليان» ۱۴۰۱ ق. 

۴ رياض العلماء و حياض النفلاء» میرزا عبداللّه آفندی الإصبهانى؛ تحقیق السيّد احمد الحسینی؛ قم: 
مطبعة الخیّام؛ ۱۳۰۱ ق. 


۵ ربحانة wort‏ محمّد على مدرّس تبریزی؛ جاب چهارم؛ تهران: انتشارات opts‏ ۱۳۷۴ ش. 


نمايهها / منابع و il‏ الام 


۶. طبنات اعلام اللیمة؛ الشيخ آقا بزرگ الطهرانى» الطبعة الثانية؛ قم: dat So‏ اسماعيليان. 

۷ عوالى اللالى؟ أبن أبى الجمهور الأحسائى؛ تحقيق مجتبی العراقی؛ قم: ۱۴۰۳ ق. 

۸ فهرست نسخه‌های far‏ فارسی؛ احمد منزوی؛ تهران: مؤْسّسه فرهنگی منطقه‌ای. 

4 فهرست نخه‌های Sas‏ کنابنانه عمومی آیت الله مرعشی؛ نگارش سیّد احمد حسینی؛ جاب دوّم؛ قم. 

۰ فهرست نسخه‌های Sab‏ كتابسنانة مرکزی دانشگاه تهران؛ محمّد تقى دانش پژوه؛ جاب اوّل؛ تهران: 
انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۳۹ ش. 

۱ فوائد الرضویة؟ شيخ عبّاس قمى» ۱۳۶۸ ش. 

۲ كشن الظنون عن اسامی الكتب و الفنون؛ حاجی خلیفه؛ بیروت: دارالفکر؛ ۱۹۸۲ م. 

۳ كشن المراد؛ العلامة الحلّی؛ مع حواشی و تعلیقات السیّد ابراهیم الموسوی الزنجانی؛ الطبعة 
الاولی؛ بیروت: مؤسّسة الاعلمی ۱۳۹۹ ق. 

۴ كشن القن فى فضائل ایرالمزمین؛ تألیف الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلى؛ تحقیق حسین 
درگاهی؛ مؤسّسة الطباعة و النشر وزارة الثقافة و الاإرشاد الإسلامى؛ الطبعة الثانية» ۱۴۱۶ق. 

SU YO‏ و الأهاب؛ عباس بن محمّدرضا قمى؛ تجف: مطبعة الحيدرية» ۱۳۷۶ ق. 

۶ لنت‌نامه» على اكبر دهخدا؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۳ ش. 

YY ۷‏ ابحرین؛ یوسف بن احمد البحرانی؛ تحقیق محمّد صادق بحر العلوم؛ نجف: مکتبة 
النعمان ۱۳۸۶ ق. 

۸ لان اليزان؛ ابن حجر العسقلاتی؛ |عداد و دراسة محمّد عبدالرحمن المرعشی؛ الطيعة 
الأولى؛ بیروت: احیاء التراث العربی» ۱۴۱۵ ق. 

sate ٩‏ الوصول إلى علم الامول؛ حسن بن یرسف بن المطهّر الحلّی؛ تحقیق عبدالحسین محمّد 
على البقال؛ نجف: مطبعة الآداب» ۱۳۹۰ ق. 

۰ مجالی المؤمين؛ تألیف قاضی نورالّه شوشتری؛ تهران: کتابفروشی اسلامیه, ۱۳۵۴ ش. 

۱ المعجم النقهى (لرح فشرده)؛ الاإصدار الثالث؛ قم: مرکز المعجم الفقهی» ۱۳۲۱ ق. 

FY‏ المعجم المغهرس BBN‏ القران te SW‏ محمّد فؤاد عبدالباقی؛ بیروت: دار إحياء التراث العربی. 

۴۳ معجم المؤّين؛ عمر رضا كحالة؛ مکتب تحقيق التراث! بيروت: مؤسّسة الرسالة» ۱۴۱۴ ق. 


۵۷۲ 53 لمين (ترجمة كشف اليقين) 


۴. معجم من اللغة؛ احمدرضا؛ بيروت: دار مكتية الحياةء ۱۳۸۰ ق. 

۵ المقالات و القرق؛ صعد بن عبدالله أبى خلف الأشعرى القمى؛ صحّحه و قدّم له و gle‏ عليه 
محمّد جواد مشكور؛ جاب دوم تهران: مركز انتشارات علمى و فرهنگی» ۱۳۶۱ ش. 

۶ الملل و الحل؛ محمّد بن عبدالكريم بن أبى بكر حمد شهرستانی! تحقيق عبدالأمیر على مهن و 
على حسن فاعور؛ الطبعة الثالثة؛ بیروت: دارالمعرفة» ۱۹۹۳ م. 

۷ منهج المقال فى تحفين أحوال الرجال؛ محمّد بن على استرآبادی؛ تهران» ۱۳۰۹ ق. 

۸ نهج الاغه؛ ترجمة دكتر سيّد جعفر شهیدی؛ جاب هفتم؛ تهران: شركت انتشارات علمى و 
فرهنگی» ۱۳۷۴ ش. 

4 نهج الحنّ و كشن الصدق؛ علامه حلّی؛ علّق عليه الحجّة الشيخ عين alll‏ الحسنی الارموی؛ 
الطبعة الاولی؛ قم: مؤسّسة دارالهجرت ۱۴۰۷ ق. 

۰ نيج المسترشدين فى اصول الدین؛ علامه حلّی؛ به اهتمام مهدی رجایی؛ قم: مكتبة السیّد الشهداء 
۵ ق. 
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‘Arabi were allowed to have their effect when Iran had 
definitely turned Shi‘, and this in the very capital of the new 
nation, Isfahan. 

The names of Mir Damad and Mulla Sadra will be 
frequently heard during this Colloquium side by side with 
those of Ibn Bajja, Ibn Tufayl and Averroes. It is hoped that 
this unusual, simultaneous approach to two quite different 
“schools” of Islamic philosophy will cast some new light on 
what this philosophy is all about. 


Hermann Landolt 
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“representative of God” (khalifat Allah) on earth to be 
directly inspired by God. It is not very difficult to see, then, 
what might have led to his execution in 587/1191 in Ayytbid 
Aleppo, at the age of 36 solar years. All the more 
remarkable is the fact that the ishraqi “leaven” kneaded into 
Avicennism by the young Shaykh continued to be active in 
further developments in the Muslim East, and it has to be 
added that this East was now, i.e., after great changes 
occurring in the Muslim world in connection with the 
Mongol invasions, beginning to assume a more distinctly 
Iranian identity of its own. Other great names should 
certainly be mentioned in this context, too, such as Khwaja 
Nasiruddin-i Tusi, whose defense of Avicenna and new 
interpretation of Shi‘ism may to a certain extent have been 
influenced by Suhrawardi’s ishraq. Moreover, there is a 
spiritual dimension not to be overlooked in the process: the 
emigration of the great Spanish-Arab mystic Ibn ‘Arabi to 
the Orient, and the reception of his thought by Shi7 thinkers 
such as Tusi’s contemporary, ‘Ali b. Sulayman al-Bahrani, 
and later on Sayyid Haydar-i Amuli or Ibn Abi Jumhtr 
al-Ahsa°i. Of course this is not to deny the impact of Ibn 
‘Arabi on Sunni Sufism, nor is it to imply that Iranian 
Shi‘ism did not have its own strict opponents of anything 
remotely philosophical. It remains nevertheless a significant 
fact that the spiritual catalysts of both Suhrawardi and Ibn 
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in the Arab world until very recently, and that the credit for 
a continued existence of philosophy in the East must go 
primarily to Suhrawardi, who followed quite a different 
path. 

Although Suhrawardi remained in many respects an 
Avicennian malgré lui, his project was to overcome the 
Peripatetic tradition, not by going back to the “true” 
Aristotle like Averroes, but by bringing new life to the 
“eternal wisdom” of Plato and the ancient Sages of the 
Orient, which is clearly one of the symbolic meanings given 
to the term ishraq by Suhrawardi himself. As for the direct 
meaning of the term, “illumination,” it refers, of course, to 
his doctrine of “light”: an ontology based on the dynamic 
power of “light” rather than the abstract concept of 
“existence,” and a corresponding epistemology or 
gnoseology by which he sought to replace the Peripatetic 
method of abstract knowledge through a direct “knowledge 
by presence” (ilm huduri). But Suhrawardi was not only a 
theorectical thinker. His ishraq was événement de ûme, as 
Henry Corbin puts it; and it was at least by implication 
highly political as well since he spoke quite openly and 
provocatively about the oppressive times in which the 
“powers of darkness” have taken over, in contrast to the 
“luminous” times of a distant mythical past governed by 
pious Jranian kings, and pointed to the necessity for the true 
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Averroes in his answer to Ghazal, the Tahafut al-tahafut, 
actually disagree with him on these points. He rather tried 
to save philosophy by arguing that Ghazali had been a victim 
of Avicenna’s misunderstandings of Aristotle in the first 
place, and that the study of the true demonstrative method 
was not only permissible, but in fact a legal obligation 
incumbent upon those qualified to interpret Scripture 
rationally. He evidently did not believe that the wisdom 
(hikma) of philosophy could possibly contradict the wisdom 
of religion, although his clear distinction between the 
demonstrative method and other, less perfect methods 
suitable for the masses, may well have something to do with 
the famous doctrine of the “double truth” that went under 
his name in the Latin Middle Ages. 

More research will be needed to show whether Averroes 
also had any significant influence on further philosophical 
developments in the Muslim East, where he was, in any 
case, not unknown, just as, conversely, the ishraqi philosophy 
of Suhrawardi was by no means unknown in 14th century 
Granada. Quite generally speaking, one should never 
underestimate the mobility of scholars and ideas in the 
Muslim world, given the religious duty of “migrating” in 
“search of knowledge” (talab al-‘ilm) and the social 
importance of commerce. It remains however true that the 
messages of Averroes and Ibn Tufayl were not really heard 
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important references to the so-called Theology of Aristotle, 
that is, the extracts from Plotinus’ Enneads that had already 
been circulated under the name of Aristotle; and it is 
certainly not without significance for our purpose to note 
that this Neoplatonized Aristotle was to have a lasting 
influence in the Muslim East, including in particular 
Avicenna and the later school of Isfahan. If, for Mulla 
Sadra, Aristotle was still the greatest of all philosophers 
whom he placed even above Avicenna, and indeed “among 
the perfect Friends of God” (min al-awliya’ al-kamilin), this 
was precisely because he regarded him, too, as the author of 
the Theology. In stark contrast to this, the Great 
Commentator of Aristotle in the Muslim West, Averroes, 
spent much of his philosophical and scholarly effort on 
purifying Aristotle precisely from that Neoplatonic 
admixture, for which he blamed mainly Avicenna. 

One important reason for Averroes to be so critical of 
Avicenna was undoubtedly the serious blow the 
philosophical establishment in Islam had received at the 
hands of Ghazali in his Tahafut al-falasifa. This was not an 
ordinary refutation of philosophy on merely theological 
grounds, but an attempt to demonstrate that the established 
doctrines of the falasifa were neither compatible with the 
main tenets of Islam as commonly understood, nor 
irrefutably certain and coherent in themselves. Nor did 
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question of whether or not concepts could be “translated” at 
all, or adapted from one linguistic and cultural milieu to 
another. While Farabi, the real founder of Islamic 
Peripateticism, strongly argued that logic as taught by the 
Greeks was universal logic, regardless of the language that 
happened to be used, the question was decided in the 
opposite sense in a famous debate held in Baghdad in 
326/932. In another well-known debate, held a little earlier 
in Ray between the Isma‘ili theologian Abû Hatim al-Razi 
and the sceptic Platonist and physician Abt Bakr al-Razi 
(the Rhazes of the Latins), the issue at stake was rather one 
concerning the authority of traditions: while the Isma'îl 
theologian challenged the authority of the philosophical 
tradition, the philosopher paid back in kind by daring to 
question the unity of the prophetic messages, and was 
eventually punished for such impertinence by being ranked 
among the arch-heretics. Perhaps for similar reasons, Farabi 
himself (or possibly an unknown fellow philosopher writing 
under his name, as has recently been argued) felt compelled 
to prove, in the Jam‘ bayn ra’yay al-hakinayn, that the 
doctrines of the great philosophers, Plato and Aristotle, 
were not really contradictory if properly understood, 
although he had otherwise rather emphasized their 


difference. 
Unlike most of Farabi’s work’s, the Jam‘ contains 
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took the life-time engagement and scholarly work of that 
most unusual among “Western Orientalists,” Henry Corbin, 
to change the degree of awareness in the West considerably. 
As a result, it is not an infrequent experience in Paris 
bookshops nowadays to be encouraged to “read Sohravardi 
as one reads Kant”, for example. 

In Iran, on the other hand, intellectuals have been calling 
for some time now for an increased awareness of the 
foundations of modern and even post-modern thought as 
developed in the West. 

Of course the process of reception and creative 
adaptation referred to above has never been going on 
without raising serious questions and problems. To be sure, 
a significant attempt to bridge the gap between Athens and 
Jerusalem through philosophical interpretation of Scripture 
had already been made at the very beginning of the 
Christian era by the Jewish philosopher Philo of Alexandria, 
and polytheistic Neoplatonism of late Antiquity had already 
been transformed by oriental Christianity into a form 
acceptable to monotheists before the coming of Islam. But 
tensions and contradictions between revealed religion and 
human reason, or between their respective representatives 
in various settings, would of course subsist and manifest 
themselves in numerous ways. In the classical Islamic world, 
one issue debated from early on was the very modern 
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is well-known, the highlights of this reception process were 
two translation movements: the translations from Greek and 
Syriac into Arabic, done mainly by oriental Christians 
sponsored in the 8th and early 9th centuries by the “Abbasid 
caliphs of Baghdad, and, some four centuries later, the 
translations from Arabic into Hebrew and Latin, which were 
facilitated by the then still relatively easy coexistence of 
Muslims, Jews and Christians in Spain, and were in their 
turn to influence the coming about of the European 
Renaissance. 

What was not so well-known until quite recently is that 
philosophy received a new impulse at the time not only in 
the West, but also in the East, and eventually found its way 
there to a kind of Renaissance, too, namely, what has been 
called the “Shiite Renaissance” of Safawid Iran. While the 
classics of “Arabic philosophy,” as it used to be known, 
Al-Farabi, Avicenna (Ibn Sina) and, above all, Averroes 
(Ibn Rushd) of Cordoba, were certainly familiar names to 
students of philosophy in general, the same could not be 
said about Suhrawardi, Averroes’ Eastern contemporary, let 
alone Mir Damad and Mulla Sadra, the pillars of the 
“school of Isfahan” in the first half of the 17th century. In 
fact, after some pioneering efforts by Max Horten and a few 
others who questioned the habitual way of presenting the 
history of philosophy in the first half of the past century, it 


Gottes ist der Orient! 
Gottes ist der Okzident! 
Nord - und siidliches Gelande 
Ruht im Frieden seiner Hande 


The above verses from Goethe’s celebrated Divan, which 
are in fact a free rendering of the Qur’anic Verse 2:115 
(109) by the German poet, may well serve as a reminder of 
universal values at a time when, despite the phenomenon 
called “globalization,” East and West and North and South 
threaten to drive further apart than ever. In such a situation 
it is of particular importance that the common heritage of 
Orient and Occident be brought to mind again. At the same 
time, the differentiating factors that have contributed since 
Antiquity to the shaping of an “Eastern” and a “Western” 
consciousness will have to be thought about in some depth, 
especially when a true dialogue of civilizations is called for. 

Surely the most important elements of the common 
heritage of Orient and Occident are monotheism on one 
hand, and the philosophical tradition on the other, that is to 
say, the systematic way of doing philosophy that was 
inherited from the Greeks by Jews, Christians and Muslims, 
and creatively adapted by them to their respective needs. As 
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